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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تابشي از قرآن


ِqs9ur نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا tbrمچsàZمƒ*ِqs9ur جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا scqف،خ6ù=tƒ*د‰s)s9ur اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ tbrâنج"ِktJَ،o"*
ترجمه : و اگر نازل کنيم بر تو نوشتهاي را در کاغذي که بدستهاي خودشان لمس کنند هر آينه کافران بگويند که نيست اين مگر سحر آشکار(7) و گفتند چرا بر او ملکي نازل نشده، و اگر ما ملکي نازل کرده بوديم کار گذشته بود سپس مهلت داده نميشدند(8) و اگر او را ملکي قرار دهيم البته او را مردي قرار دهيم و شبههاي که ميداشتند بر جاي ميگذاشتيم(9) و به تحقيق به پيامبراني يپش از تو استهزاء شده پس به استهزاءکنندگان ايشان وارد شد آنچه به آن استهزاء ميکردند.(10)
نکات : عدهاي از مشرکين ميگفتند: يا محمد ما به تو ايمان نميآوريم مگر اينکه از طرف خدا براي ما نوشته بيايد به همراهي چهار فرشته که شهادت بدهند که آن نوشته از طرف خداست وتو رسول اوئي، خدا ميفرمايد: ما اگر خواستة ايشان را انجام دهيم خواهند گفت: اين سحر است. عدة ديگر گفتند: چرا بر او فرشتهاي نازل نميشود که ما آن را ببينيم؟ حقتعالي فرموده اگر ملکي نازل کنيم که ايشان ببينند ديگر عذري پذيرفته نخواهد شد براي کفر ايشان و عذاب نازل خواهد شد، و باضافه ملک که جسم مرئي نيست و اگر ملکي را بر ايشان مجسم کنيم باز بر ضعفاي خود اشتباه کاري خواهند نمود که اين ملک نيست بلکه اين بشري است، خدا براي دلداري رسول خود ميفرمايد: به ساير انبياء نيز استهزاء و اشکالتراشي ميکردند ولي عاقبت، عذاب خدائي همان مستهزئين را فرا گرفت.
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ِ@è% سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ tûüخ/ةjs3كJّ9$#* قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا scqمZدB÷sمƒ* وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ قOSخ=yèّ9$#* قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ tûüد.خژô³كJّ9$#* قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ 5OSدàtم*
ترجمه : بگو در زمين سير کنيد سپس نظر کنيد چگونه شد عاقبت تکذيبکنندگان(11) بگو ملک کيست آنچه در آسمانها و زمين است بگو ملک خداست،خدا بر خود حتم نموده رحمت را، البته روز قيامت که در آن شکي نيست شما را جمع ميکند، کساني که ايمان نميآورند به جان خودشان ضرر زده و زيان کردهاند(12) و ملک او و به اختيار او است آنچه در شب و روز ساکن است، اوست شنونده دانا(13) بگو آيا غير خدا را سرپرست خود بگيرم خدائي که بدون سابقه ايجاد کرده آسمانها وزمين را و اوست که طعام ميدهد و طعام داده نميشود، بگو براستي که من مأمورم اول کسي که اسلام آورده باشم و البته مباش از مشرکين(14) بگو براستي که من ميترسم اگر عصيان پروردگار خود کنم از عذاب روز بزرگ.(15)
(1/755)



نکات : پس از آنکه با دليلها در اين آيات ثابت کرده قدرت خود را واينکه مالک موجودات وصاحب اختيار همه چيز است و بر خود حتم نموده رحمت را وخير بندگان را ميخواهد، بعد فرموده پس غير او را ولي خود مدان يعني غير خدا را اگر ولي و صاحب اختيار و سرپرست خود بداني تکوينا مشرک خواهي بود زيرا ولايت تکويني و سرپرست حقيقي براي کسي است که همه چيز را بوجود آورده وبه همه طعام و روزي داده واز کسي طعام نخواهد، و غير او چنين اوصافي ندارد و زيبندة ولايت تکويني نيست. و مقصود از أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ اين است که خود محمد - صلى الله عليه وسلم - اولين مسلمان است وخود مطيع مقررات إلهي است. و جملة : إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ... دلالت دارد که خود محمد - صلى الله عليه وسلم - اگر عصيان کند از عذاب خدا ميترسد، پس ديگران عصيان نکنند.
`¨B يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ كûüخ7كJّ9$#* وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ çژچخ7sƒّ:$#* قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ِNن3Yخ r& لَتَشْهَدُونَ أَن مَعَ اللَّهِ آَلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا tbqن.خژô³è@*
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ترجمه : آنکه عذاب از او بگردد در آن روز پس به تحقيق خدا او را رحم کرده، و اين است بهره و کاميابي آشکار(16) و اگر خدا به تو ضرري برساند برطرفکنندهاي جز او نيست، و اگر خيري به تو برساند پس او به هر چيزي تواناست(17) و او قاهر و مسلط بر بندگان خود است، و او حکيم خبير است(18) بگو گواهي چه چيز بزرگتر است بگو خدا گواه است بين من و شما وبسوي من وحي شده اين قرآن براي اينکه به اين قرآن بترسانم شما و کسي را که به او برسد، آيا شما گواهي ميدهيد که با خدا معبودهاي ديگر و قاضيالحاجات ديگري است، بگو من گواهي نميدهم، بگو جز اين نيست که او ملجأ يگانه است و براستي که من بيزارم از آنچه شريک او ميکنيد.(19)
نکات : جملة : وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ ... دلالت دارد بر اينکه هيچ کس غيرخدا نميتواند دفع ضر وجلب خير کند و يا شفا دهد ويا حاجت روا کند و يا واسطة اين کارها شود و خدا به کسي چنين اموري را واگذار نکرده. وجملة : وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ .. دلالت دارد بر اينکه خدا به بندگان خود آزادي و قدرت و اختيار داده ولي اختيار از دست خودش خارج نشده بلکه قدرت او غلبه دارد وجلو هر کس را ميتواند در هر کاري بگيرد. وجملة : ... لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ دلالت دارد که قرآن حجت است براي هر کس که قرآن به او برسد و اگرچه غير عرب باشد ورسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به همين قرآن و بوسيلة همين بايد مردم را تبليغ کند. و جملة : وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ دلالت دارد که حاجت از غيرخدا خواستن و براي غيرخدا کرنشکردن شرک است.
ûïد%©!$# آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا tbqمZدB÷sمƒ*
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ترجمه : آنانکه کتاب بر ايشان آمده ميشناسند اين کتاب را چنانکه پسران خودشان را ميشناسند، آنانکه به خود زيان رسانيدهاند پس ايشان ايمان نميآورند.(20)
نکات : از اين آيه مانند آية 147 سورة بقره استفاده ميشود که يهود و نصاري کتاب خدا و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را ميشناختند وحقانيت اين دو را ميدانستند.
ô`tBur أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ tbqكJخ="©à9$#* وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ tbqكJمم÷"sي* ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا tûüد.خژô³مB* انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا tbrçژtIّےtƒ*
ترجمه : و کيست ستمکارتر از آنکه بافتراء بر خدا دورغ ببندد و يا به آيات او تکذيب کند براستي که ستمگران رستگار نميشوند(21) و روزي که همه را محشور ميکنيم سپس به مشرکين ميگوئيم کجايند شريکاني که شما گمان ميکرديد(22) سپس عذر ايشان نباشد مگر گفتن اينکه قسم به خدا پروردگار ما که ما مشرک نبودهايم(23) بنگر چگونه بر خود دروغ گفتند وگم شد از ايشان آنچه افتراء ميبستند.(24)
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نکات : کفار جاهليت و يهود بر خدا دروغ ميبستند مانند اينکه خدا بتان را شفيع نزد خود قرار داده ويا خدا ملائکه را دختران خود قرار داده واز قبيل اينها مانند مسلمين بدتر از کفار زمان ما که هر چه بخواهند بنام دين و مقررات إلهي به دروغ و افترا ميگويند وکارهاي بدعتي خود را از دستورات خدا ميدانند، وخدا چنين اشخاص را از هر ظالمي ظالمتر خوانده. و اما آيات 23 و 24 که خدا قول مشرکين را نقل کرده مفسرين قول کفار را قول در آخرت ايشان دانستهاند يعني در قيامت چنين قسم دروغ و چنين افترائي ميگويند، ولي به نظر ما اين قول ايشان است در همين دنيا که در همين دنيا قسم ميخورند كه ما مشرک نيستيم چنانکه زمان ما کساني که در دعاها وعبادات خود غير خدا را ميخواهند وميخوانند و بلکه تا نصف شب فرياد ميکشند و با اين حال قسم ميخورند که ما مشرک نيستيم و خصوصا افعال در اين آيه همه ماضي است.
Nهk÷]دBur مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ tû,خ!¨rF{$#* وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا tbrمچمèô±o"*
ترجمه : و از ايشان است کسي که به تو گوش ميدهد و ما بر دلهايشان پردهها قرار داديم که مانع باشد از اينکه بفهمند و در گوشهاي ايشان سنگيني و اگر هر آيهاي را ببينند به آن ايمان نميآورند تا اينکه نزد توآيند و با تو جدال کنند آنانکه کافرند ميگويند نيست اين جز افسانههاي پيشينيان(25) و ايشان مردم را از ايمان به آن باز ميدارند و از آن دوري ميجويند و هلاک نميکنند مگر خود را و درک نميکنند.(26)
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نکات : کساني که از آيات إلهي اعراض دارند چون پردة تعصب بر فکرشان زده شده حق را درک نميکنند، زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيز چنين بودند زمان ما نيز چنين است چون حقتعالي ايشان را آزاد گذاشته در انتخاب پردة غفلت وتعصب واعراض از حق و پردهاي را که خود بر دل خود زدهاند چون حقتعالي به خودشان واگذار کرده گويا او پرده را آويخته. و کفار پس از مجادله و دفاع از خرافات خود چون دليلي نداشتند ميگفتند اين آيات افسانههاي سابقين است و خود دوري ميجستند و مردم را نيز باز ميداشتند.
qs9ur تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآَيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ tûüدZدB÷sçRùQ$#* بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ tbqç/ة"s3s9*
ترجمه : و اگر ببيني وقتي که بالاي آتش دوزخ بازداشت شدهاند که گويند اي کاش ما برگردانيده ميشديم و به آيات پروردگارمان تکذيب نميکرديم و از مؤمنين مي بوديم(27) بلکه ظاهر شود بر ايشان آنچه از پيش مخفي ميکردند و اگر برگردانيده شوند محققا به آنچه نهي شدهاند برميگردند وبه تحقيق که ايشان دروغ گويند.(28)
نکات : خداي تعالي هر چيزي وهر پيش آمدي را ميداند قبل از وقوع آن چنانکه در اين آيات خبر داده از وقايع قيامت قبل از وقوع آنها که کفار در قيامت چنين ميگويند واگر به دنيا برگردند باز بهمان گمراهي خود ادامه دهند.
(
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# qن9$s%ur إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ tûüدOqمèِ7yJخ/* وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ tbrمچàےُ3sي* قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا tbrâ'ج"tƒ* وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا tbqè=ة)÷èsي*
ترجمه : و گفتند نيست اين مگر زندگي دنيا و ما برانگيخته نشويم(29) و اگر به بيني وقتي را که بازداشت شدهاند نزد پروردگارشان، خطاب رسد آيا اين به حق نيست گويند آري قسم به پروردگارمان، خطاب رسد پس بچشيد عذاب را به سبب آنچه کفر ميورزيديد(30) به تحقيق زيان کردند آنانکه به ملاقات خدا (ملاقات رحمت خدا در قيامت) تکذيب کردند تا وقتي که ساعت مرگ و قيامت ايشان آمد گفتند اي افسوس بر ما بر آنچه كوتاهي کرديم دربارة آن وايشان گناهان خود را بر پشت خود حمل ميکنند، آگاه باش بد است آنچه بر دوش ميکنند(31) ونيست زندگي دنيا جز بازيچه و سرگرمي و محققا خانة آخرت بهتر است براي آنانکه پرهيزکارند آيا نميانديشيد.(32)
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نکات : مقصود از بِلِقَاءِ "!$#: چون در قيامت جز از خدا حکومتي و حکمي نيست و قدرت ومدافعي نيست جز خدا هر چه هست از خداست، لذا به کنايه گفته ميشود لقاء الله. و اما اينکه حيات دنيا را لعب و لهو خوانده براي اينکه : اولا انسان همانطوري که عمر خود را صرف لهو ولعب ميکند همانطور صرف دنيا ميکند. ثانيا چون از لهو و لعب فارغ شد پشيمان ميشود وحسرت براي او ميماند همينطور بعد از اتمام عمر انسان حسرت ميبرد که اي کاش از عمرم بيشتر بهره برده بودم. ثالثا همانطوري که لهو و لعب دوامش کم است حيات دنيا نيز چنين است. رابعا همانطوري که اکثر اوقات لهو ولعب به نزاع ميکشد ويا به مکروهي ميرسد همانطور لذات دنيا کم وعاقبت آن درد ومرض و پشيماني وآفات ديگر است. خامسا همانطوري که عقلاء به بازيچة اطفال به نظر حقارت نظر ميکنند نيز به آن کسي که مشغول عيش است نظر حقارت ميکنند. سادسا همانطوري که لهو ولعب براي بچه لذت بخش است نه براي انسان کامل همانطور عيش دنيا. سابعا لذات دنيا عبارت است از شکم پرکردن و نکاحنمودن و اين دو در نهايت پستي است بدليل اينکه ساير حيوانات و بهائم در اين دو کار با انسان شرکت دارند، بلکه آنان قوي تر وکاملترند، آيا نميداني که گنجشک وخروس بيشتر جماع ميکنند وگرگ درندهتر است وعقرب گزندهتر، ثامنا هر چه انسان در اين دو لذت بيشتر فرو رود پستتر است، هر کس بيشتر ميخورد در نظر مردم پستتر است ولذا عقلاء وقت جماع به جاي پنهان ميروند معلوم ميشود پرخوري و شهوتراني شرافت نيست. تاسعا هرگاه ميخواهند بدي يکديگر را بگويند يا فحش دهند باين کارها نسبت ميدهند و الفاظ وقاع را ميآورند. عاشرا لذات دنيا دفع آلام ومخلوط به غصب حقوق است. و أما اينکه فرموده : وَلَلدَّارُ الْآَخِرَةُ ×ژِچyz... زيرا منافع دنيا مظنون و منافع آخرت مقطوع است. منافع دنيا فاني و منافع آخرت باقي است.
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و چون کشف اين مطالب به عقل است فرموده : أَفَلَا tbqè=ة)÷èsي.
ô‰s% نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ tbrك‰ysّgs†* وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ sْüخ=y™ِچكJّ9$#*
ترجمه : محققا ميدانيم که آنچه ميگويند افسردهات ميکنند زيرا ايشان تو را تکذيب نميکنند وليکن ستمگران به آيات خدا انکار دارند(33) و محقق است که پيامبران پيش از تو تکذيب شدند پس صبر کردند بر آنچه تکذيب شدند واذيت شدند تا براي ايشان ياري ما آمد ونيست تبديلکنندهاي براي کلمات وفرمان خدا و محقق است که براي تو آمد بعضي از اخبار پيامبران.(34)
نکات : کفاري که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را تکذيب و معجزة او را سحر وآيات خدا را افسانه ميخواندند درحقيقت به آيات إلهي بياعتناء وبلکه انکار داشتند ولذا خدايتعالي به رسول خود دلداري ميدهد که انبياء قبل از تو نيز مورد تکذيب بودند. وجملة : وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ دلالت دارد که کسي نميتواند مقررات و آيات وکلمات إلهي را تغيير و تبديل بدهد چه کلمات تکويني و چه فرمانها و کلمات تشريعي زيرا آيه اطلاق دارد. و کلمة : مِنْ نَبَإِ اگر "من" براي تبعيض باشد دلالت دارد بر اينکه اخبار برخي از أنبياء - عليه السلام - براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وحي شده واز آنچه وحي نشده بيخبر است.
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bخ)ur كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ tûüخ=خg"yfّ9$#* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ tbqمèy_ِچمƒ* وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِن اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آَيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا tbqكJn=ôètƒ*
ترجمه : و اگر اعراض ايشان بر تو بزرگ و گران آمده پس اگر ميتواني سوراخي در زمين بجوئي و يا نردباني در آسمان که بياوري براي ايشان آيه و معجزهاي، واگر خدا خواسته باشد ايشان را جمع ميکند بر هدايت پس البته از نادانان مباش(35) جز اين نيست که اجابت ميکنند آنانکه ميشنوند ومردهها را خدا برميانگيزاند سپس به سوي او بازگشت ميکنند(36) و گفتند چرا نازل نشده بر او آيه و معجزهاي از پروردگارش، بگو محققا خدا قادر است بر اينکه آيهاي را نازل کند وليکن اکثر ايشان نميدانند.(37)
نکات : عدهاي از مشرکين آمدند نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و گفتند چرا معجزاتي که به ساير انبياء داده شده به شما داه نميشود، اي محمد يک معجزه مانند معجزات ساير أنبياء بياورد تا به تو ايمان آوريم، خدا براي ايشان معجزهاي نياورد و ايشان اعراض کردند پس اين آيه نازل شد اگر ميتواني به زير زمين ويا بالاي آسمان برو وبراي ايشان معجزهاي بياور، يعني تو نميتواني اتيان معجزه کني، وخدا اگر بخواهد ميتواند ولي صلاح نيست. پس بر تو گران نيايد و از جاهلين مباش. آية 37 نيز صريح و روشن است که معجزه کار خدا و مقدور اوست وبه اختيار پيامبران نيست، از اين آيات ميتوان استفاده نمود که معجزة رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فقط قرآن ميباشد.
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$tBur مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ scrçژ|³ّtن†*
ترجمه : و نيست جنبندهاي در زمين و نه پرندهاي که به دو بال خود پرواز ميکند مگر اينکه أمتهائي مانند شمايند، ما در اين کتاب چيزي را فروگذار نکرديم سپس به سوي پروردگارشان محشور ميشوند.(38)
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نکات : اين آيه دلالت داردکه تمام حيوانات چرنده وپرنده وخزنده أمتهائي مانند انسانند، حال سؤالي پيش ميآيد که در چه جهت مانند انسانند؟ ميتوان گفت: در تسبيح وحمد حق تعالي مانند انسانند زيرا خدا فرموده :*وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ&، که تمام موجودات بزبان حال تسبيح خدا گويند، و ميتوان گفت: بهائم انديشههاي عقلي ندارند جز در چهار مورد : در معرفة الله، معرفت رزق، شناخت نر و ماده و مهياشدن هر يک براي ديگري، و ميتوان گفت: حيوانات أمتها وجماعاتي هستد شبيه به يکديگر که با هم انس دارند و توالد وتناسل دارند مانند انسان، وهر کس در اين مورد به تحقيقاتي که از طرف دانشمندان گرديده مراجعه کند اين مطلب را بهتر ميفهمد چنانکه مثلاً از باب نمونه هر گاه شخصي زندگي حيوان ريزي مانند مورچه را مطالعه کند به حيرت فرو ميرود مثلا از تمدن مورچگان در زير زمين و بناها وجادهها و انبارها وهمچنين تعاون و مشارکتشان در زندگي که محيرالعقول است بسيار تعجب ميکند ودرسهاي مهمي از خداشناسي فرا ميگيرد. وهمچنين است مطالعه در زندگي ساير حيوانات. و ميتوان گفت مانند انسانند در اينکه خدا به همة ايشان روزي ميدهد ومتکفل روزي و مايحتاج ايشان است. و ميتوان گفت مانند بشر رزق و عمر وعاقبت امرشان همه در علم حقتعالي معين است وهمه مورد فضل وعنايت إلهي بوده وهستند. و ميتوان گفت صفات حيوانات مانند صفات انسانها و بشرها متفاوت است : بعضي صفت درندگي دارند مانند؛ گرگان، بعضي صفات تملق وچاپلوسي دارند مانند؛ سگ و گربه، بعضي دزدند مانند؛ موش، بعضي ميگزند مانند؛ مار وعقرب، بعضي بيغيرتند مانند؛ خوک و خنزير، بعضي با حذر و احترازند مانند؛ کلاغ، بعضي باوفايند مانند؛ سگان و هکذا.
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و مقصود از جملة : مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ &نَسx"، اين است که هر چه در دين لازم بوده در قرآن آمده وهر چه نيامده لازم نبوده. اگر کسي بگويد جزئيات مسائل در قرآن بيان نشده، گوئيم چرا وقتي خدا فرموده :*لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ&، تمام جزئيات مسائل که در زبان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ذكر شده و يا قولا و عملا بيان کرده قرآن همه را تثبيت کرده، و اگر در سورة نساء آية 115 فرموده :
{ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ }
... (نساء : 115)
تمام مسائل اتفاقي واجماعي بين مسلمين را تثبيت کرده، واگر فرموده :*وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ& تمام مسائل عقلي ديني را تثبيت کرده وبه اضافه قوانين کلي که در قرآن ذکر شده، مانند قانون اضطرار واکراه و عقاب بلا بيان و امثال اينها هر کدام بر هزاران مسائل جزئي تطبيق ميشود. پس تمام مسائل جزئية لازمه در قرآن ذکر شده. و جملة : إِلَى رَبِّهِمْ scrçژ|³ّtن†، دلالت دارد که تمام حيوات حشر و نشر دارند و آية :
{ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ } ... (التكوير:5)
نيز دلالت دارد أما حشر حيوانات چگونه است؟ آيا براي تقاص مظلوم است از ظالم و يا طور ديگري است. والله أعلم.
tûïد%©!$#ur كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ 5OSة)tGَ،oB* قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹* بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا tbqن.خژô³èي*
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ترجمه : و آنانکه به آيات ما تکذيب کردند کرند و گنگ در ظلمات، هر که را خدا بخواهد گمراه و هر که را بخواهد او را بر راه راست قرار ميدهد(39) بگو خبر دهيد اگر عذاب خدا براي شما بيايد و يا ساعت قيامت شما را دريابد آيا غير خدا را ميخوانيد اگر راست گوئيد(40) بلکه او را ميخوانيد پس او برطرف ميکند آنچه راکه براي خاطر آن خدا را ميخوانيد اگر خدا بخواهد وآنچه را که شريک قرار دادهايد فراموش ميکنيد.(41)
نکات : کساني که اين همه آيات إلهي را نديده و نشنيده گرفته و يا تکذيب ميکنند گويا کر ولال و کورند ودر ظلمات غفلت وتعصب گرفتارند ولذا نه حق را ميبينند ونه ميشنوند، وخدا آنان را کر و کور ولال خوانده است از جهت اينکه از چشم وگوش و زبان خود بهره نبردهاند. جملة : ... أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ دلالت دارد که مشرکين و بتپرستان وقت سختيها وعذاب ووقت مرگ فقط خدا را ميخواندند وغيرخدا را رها ميساختند أما مشرکين زمان ما در سختي و عذاب هم غير خدا يعني بندگان صالحين را به قول خودشان ميخوانند براي واسطه ويا بهانههاي ديگر که بايد از خودشان پرسيد. و اينان شرکشان از مشرکين آن زمان بيشتر است.
‰s)s9ur أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ tbqممژ|طtGtƒ* فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ tbqف،خ=ِ7oB* فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ tûüدHs>"yèّ9$#*
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ترجمه : و هر آينه به تحقيق بسوي أمتهاي قبل از تو پيامبراني فرستاديم پس ايشان را به سختيها وضررها گرفتار کرديم تا باشد که زاري کنند بسوي ما(42) پس چرا وقتي که سختي از طرف ما بسوي ايشان آمد تضرع نکردند وليکن دلهاشان سخت شد و شيطان بر ايشان زينت داد آنچه را ميکردند(43) پس چون به آنچه تذکر داده شدند بياعتنائي کرده ونسيان نمودند درهاي هر چيزي را بر ايشان گشوديم تا چون شاد شدند به آنچه به ايشان داده شده ناگهان ايشان را گرفتيم پس نوميد شدند(44) پس ريشة قومي که ستم کردند کنده شد، و ستايش خدائي را که پروردگار جهانيان است.(45)
نکات : خدا بواسطة گرفتاريها و سختيها بشر را مبتلا ميکند تا او بسوي خدا توجه کند وتضرع و زاري کند وکساني که در اين احوال به خدا توجه نکنند بسيار غافل و با قساوتند و بايد بر حذر باشند که ناگهان عذاب خدا ايشان را بگيرد در حاليکه از همه جا مأيوس باشند. وحقتعالي براي کنده شدن ريشة ستمگران وهلاکت ايشان خود را حمد نموده وما نيز بايد در اين موارد حمد خدا کنيم.
@è% أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ ثُمَّ هُمْ tbqèùد‰َءtƒ* قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ scqكJخ="©à9$#*
ترجمه : بگو خبر دهيد اگر خدا گوشها و چشمهاي شما را بگيرد و مهر بر دلتان بزند کيست ملجأي غير خدا که بياورد براي شما آنچه گرفته شده، ببين چگونه به عبارات مختلفه آيات را بيان ميکنيم سپس ايشان اعراض ميکنند (46) بگو خبر دهيد که آيا توجه داريد که اگر عذاب خدا ناگهان و يا آشکارا بيايد آيا کسي هلاک ميشود جز گروه ستمکاران.(47)
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نکات : جملة : أَرَأَيْتُمْ سؤال از رؤيت فکري و عقلي وتوجهدادن مخاطب است به حقيقت مطلب و بيان آن را از او خواستن که مختصر آن ميشود خبر دهيد، چنانکه ما ترجمه کرديم. حال اگر کسي بگويد عذاب خدا اگر برسد تر وخشک را ميسوزاند و منحصر به ستمگران نيست؟ جواب اين است که اگرچه در مورد عذاب اگر کسي به ستمگران همکاري نکرده باشد و کمک نداده باشد و در مقابل کار ايشان سکوت نکرده باشد خدا او را نجات ميدهد واگر تلف شود تلفشدن او مانند هلاکت ستمگران نيست و براي او در مقابل زيان عذاب اجر بزرگ است.
$tBur نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ tbqçRt"ّts†* وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا tbqà)ف،ّےtƒ*
ترجمه : و نفرستاديم پيامبران را مگر بشارتدهندگان و بيمدهندگان، پس آنانکه ايمان آورده واصلاح نمايند خوف و حزني براي ايشان نيست(48) و آنانکه به آيات ما تکذيب کنند ايشانرا عذاب ميرسد بواسطة آنچه نابکاري ميکردند.(49)
نکات : از اين آيات معلوم ميشود که وظيفة تمام أنبياء بشارت و انذار وابلاغ وحي بوده ووظيفة ديگري ويا شأن ديگري ندارند ونبايد در حق آنان غلو کرد وآنان را وزير و امير در کارهاي إلهي نمود.
@è% لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا tbrمچ©3xےtGsي*
ترجمه : بگو براي شما نميگويم که نزد من است خزائن خدا وغيب نميدانم وبراي شما نميگويم که من فرشته هستم، پيروي نميکنم مگر آنچه بسوي من وحي ميشود، بگو آيا کور وبينا مساوي و يکسان است آيا چرا فکر نميکنيد.(50)
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نکات : اين آيه دلالت دارد که خزائن قدرت و علم و حيات و رزق و شفا نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيست و نبايد مانند نصاري در حق رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - غلو کرد ونبايد از او توقع امور تکويني داشت چنانکه در سورة اسراء در آيات :
{ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعاً... } ... (اسراء :90)
توقع کرده بودند، در جواب آنان خدا فرموده : سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً. وجملة: وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ صراحت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - غيب نميداند و عالم به غيب نيست. وجملة: وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي î7n=tB، دلالت داردکه مقام خاتم الأنبياء با اينکه اشرف بنيآدم است از ملک پائينتر است وملک افضل از انبياء ميباشد. و جملة : إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از خود حکمي نداشت و مانند بعضي مجتهدين احکامي از خود جعل نمينمود و رأيي نداشت.
ِ'ةRr&ur بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ tbqà)​Gtƒ* وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ sْüدJخ="©à9$#*
ترجمه : و آنان را که از محشورشدن بسوي پروردگارشان ميترسند به اين قرآن بترسان، نيست براي ايشان غير از خدا سرپرستي و نه شفيعي شايد ايشان بپرهيزند(51) و آنان را که پروردگار خود را به صبح و شب ميخوانند و قصدشان رضاي اوست طرد مکن، چيزي از حساب ايشان بر تو نيست و چيزي از حساب تو بر ايشان نيست تا ايشان را طرد کني و از ستمگران باشي.(52)
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نکات : عبدالله بن مسعود روايت کرده که اشراف قريش بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - گذشتند در حاليکه نزد او صهيب وبلال وخباب وعمار وغير ايشان از ضعفاء مسلمين بودند وگفتند: اي محمد اينان را بر قوم خود ترجيح دادهاي آيا ما تابع اينان باشيم، اينان را از نزد خود دور کن تا ما نزد تو بيائيم، آن جناب فرمود: مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. گفتند: چون ما نزد تو بيائيم ايشان را بگو برخيزند تا ما با تو بنشينيم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خواست بپذيرد درخواست ايشان را که اين آيه نازل شد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به آن مؤمنين فرمود :"مرحبا بمن عاتبني ربي فيهم" و گفت:" الحمدلله الذي لم يمتني حتي أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي معکم المحيا و معکم الممات".
sپد9؛xں2ur فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ tûïجچإ6"O±9$$خ/* وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ زOدm'*
ترجمه : و اين چنين مبتلا کرديم بعضي را به بعضي تا بگويند آيا اين جماعتند که خدا از ميان ما بر ايشان منت گذاشته آيا خدا داناتر نيست به شکرگزاران(53) و چون بيايند نزد تو آنانکه به آيات ما ايمان ميآورند پس بگو سلام بر شما پروردگار شما بر خود لازم نموده رحمت را که هر کس از شما عمل سوئي کند به ناداني سپس بعد از آن توبه کند و اصلاح نمايد پس محققا او آمرزندة رحيم است.(54)
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نکات : اين آيات راجع به فقراء و اغنياء ميباشد که حقتعالي هر يک را باعث آزمايش ديگري قرار داده، از اين آيات استفاده ميشود که هر کس ايمان آورد وگناهي مرتکب شد خدا توبة او را ميپذيرد واگر چنين شخصي نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميآمد آن جناب مأمور بود به او سلام کند يعني رحمت خدا را به او ابلاغ کند واگرچه فقير و بيسواد باشد. و مقصود از جملة: أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ اين نيست که گناهي را به خطا مرتکب شده باشد و يا ندانسته که گناه است مرتکب شده زيرا خطا و جهل به موضوع گناه نيست بلکه مقصود اين است که هر کس مرتکب گناه شد کار جاهلانه کرده ولو اينکه عمدا مرتکب شود زيرا ترجيح داده لذت کم را بر لذت بسيار دائمي آخرتي و او جاهل است به مقدار درجاتي که از دست داده و جاهل است به آثار ومفاسد گناهي که مرتکب شده.
y7د9؛xx.ur نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ tûüدBجچôfكJّ9$#* قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ tûïد‰tFôgمKّ9$#* قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ tû,خ#إء"xےّ9$#*
ترجمه : واين چنين تفصيل ميدهيم آيات را و براي اينکه ظاهر و روشن گردد راه مجرمين(55) بگو به تحقيق من نهي شدهام از اينکه عبادت کنم آن کساني را که ميخوانيد غير از خدا، بگو پيروي نميکنم هويها و آراء شما را که درصورت پيروي از شما گمراه شدهام و از هدايت جويان نيستم(56) بگو براستي که من با خود حجتي از پروردگارم دارم و شما به آن تکذيب کرديد نيست نزد من آنچه را به عجله ميجوئيد نيست فرمان مگر براي خدا او حق را بيان ميکند و او بهترين جداکنندگان حق از باطل است.(57)
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نکات : حقتعالي تعبيرکرده از بتها الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ با اينکه ْïد%©!$# بر عقلاء اطلاق ميشود و بتها که از ذويالعقول نميباشند، براي اينکه آن بتها مجسمه و تمثالها بوده از کساني که آنان از ذويالعقول و از بندگان صالحين بودند. بنابراين در حقيقت بت پرستان به آن بندگان صالح توجه کرده و صالحين را براي قضاء حاجت و انجام مراد ميخواندند، و خدا همان را گمراهي شمرده و رسول خود را نهي نموده. و مقصود از جملة : مَا تَسْتَعْجِلُونَ عذابي است که کفار و مشرکين از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميخواستند، و ميگفتند:* إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ&، اين است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مأمور است که بگويد عذاب نزد من و به اختيار من نيست.
@è% لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ sْüدJخ="©à9$$خ/* وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ &ûüخ7oB*
ترجمه : بگو اگر براستي نزد من بود آنچه را به عجله ميخواهيد هر آينه کار بين من و شما انجام شده بود(شما را هلاک کرده بودم) و خدا داناتر است به ستمگران(58) و نزد اوست کليدهاي غيب وخزائن آن. نميداند آنها را جز او و ميداند آنچه درخشکي و درياست و برگي نميافتد مگر آنکه او ميداند آنرا و دانهاي در تاريکيهاي زمين نيست و تر وخشکي نيست مگر اينکه در کتابي روشن است.(59)
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نکات : آية 59 دلالت دارد که خدا به تمام ذرات جهان و خزائن آن داناست، وتقديم¼çny‰Yدم دلالت بر حصر دارد يعني هيچکس نميداند جز خدا. و xدي$xےtB جمع مَفتح و مِفتح آمده و مفتح به کسر ميم به معني کليد و به فتح ميم به معني خزينه است، و لذا xدي$xےtB را به معني کليدها ميتوان گرفت و به معني خزائن نيز ميتوان گرفت و مقصود از ="tGد. ، أم الکتاب يا لوح محفوظ است که علم تمام کائنات و جهان در آن است و ملائکه نيز علم خود را از آن جا دريافت ميکنند. وقول به اينکه علم حقتعالي باشد به صواب نزديکتر است، والله العالم.
uqèdur الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي* وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ * ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ tûüخ7إ،"ptّ:$#*
ترجمه : و اوست خدائي که شما را به شب قبض روح ميکند (بخواب ميبرد) و ميداند آنچه بروز کسب ميکنيد سپس شما را در روز برميانگيزاند (بيدار ميکند) تا مدت معين که عمر شما تمام شود سپس به سوي اوست برگشت شما سپس شما را خبر ميدهد به آنچه ميکردهايد(60) و اوست خدائي که سيطرة قدرتش فوق بندگان ميباشد و بر شما نگهبانان ميفرستد تا آنکه مرگ يکي از شما برسد فرستادگان ما روح او را بگيرند و آنان تقصير نميکنند(61) سپس برگردانيده شوند بسوي خدائي که واقعا مولاي ايشان است، آگاه باش مخصوص اوست حکم و فرمان و او سريعترين حسابگران است.(62)
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نکات : قاهريت پروردگار اين است که قدرت او بر هستي تسلط دارد عدم را به وجود ميآورد وموجود را به عدم ميبرد و هستي را از او ميگيرد و براي هر چيزي ضدي آفريده و داشتن ضد نقص است، و اين دليل است بر اينکه او ضدي ندارد و براي هر موجودي ضدي آفريده تا عجز آن موجود ظاهر گردد که ناتوان است از اعدام ضد خود، براي فوق ضدي است بنام تحت، براي ماضي ضدي است بنام مستقبل، براي نور ضدي است بنام ظلمت، براي حيات ضدي است بنام موت، براي شب ضدي است بنام روز، براي کربن ضدي است بنام اکسيژن، براي حرارت ضدي است بنام برودت و هکذا. و اوست که مقهور کرده تمام اشيا را و جمع نموده بين متضاد آنها. و جملة : وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، دلالت دارد که هر بشري از طرف خدا نگهباناني براي اوست که او را حفظ ميکند ووقتي مرگ او رسيد او را رها ميکنند تا فرستادگان إلهي او را قبض روح کنند.
ِ@è% مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ tûïجچإ3"O±9$#* قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ tbqن.خژô³èي*
ترجمه : بگو کيست که نجات ميدهد شما را از تاريکيهاي صحرا و دريا او را به زاري و پنهاني ميخوانيد و ميگوئيد که اگر ما را از اين نجات دهد البته از شکرگزاران خواهيم بود(63) بگو خدا نجات ميدهد شما را از آنها و از هر اندوهي سپس شما شرک ميآوريد.(64)
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نکات : از اين آيات روشن ميشود که مشركين مکه خدا را قبول داشتند و بزاري و پنهاني در ظلمات صحرا و دريا و پيشآمدهاي هولناک وحشتآميز او را ميخواندند، ولي چون از گرفتاريها و خوفها خلاص ميشدند باز به بتها توجه ميکردند، و به همان اخلاص خود باقي نميماندند. پس بايد دانست مشرکين زمان ما بدترند که در پيشآمدها و گرفتاريها بندگان مقربين او را ميخوانند وآنان را مهربانتر از خدا ميدانند.
ِ@è% هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ scqكgs)ّےtƒ* وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ 9@د.uqخ/* لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ tbqكJn=÷èsي*
ترجمه : بگو آن خدا قادر است بر اينکه بفرستد بر شما عذابي از بالاي سر شما و يا از زير پاهاي شما و يا لباس تفرقه به شما بپوشاند و شما را شيعهشيعه کند و بچشاند به بعض شما سختي و سطوت بعض ديگر را، بنگر چگونه آيات را بيان ميکنيم تا باشد ايشان بفهمند و دانا شوند(65) و تکذيب کردند به آن قوم تو و حال آنکه آن حق است بگو من بر شما وکيل نيستيم(66) براي هر خبري، وقت وقوع و قراري است و بزودي خواهيد دانست.(67)
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نکات : مقصود از جملة : ... عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ، عذاب آسماني و يا از طرف بزرگتر و بالادستها يعني زورمندان و امراء، و مِنْ تَحْتِ ِNن3خ=م_ِ'r&، مراد عذاب زميني و يا عذاب از طرف زيردستان ومردمان پست است. و مقصود از جملة : أَوْ يَلْبِسَكُمْ $Yèuد©، فرقهفرقهشدن و به جان يکديگر افتادن و همدگر را بدگفتن و لعنکردن و يا کشتارکردن است. روايت کرده اند که چون جبرئيل اين آيه را بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آورد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - افسرده شد و بر او گران آمد و گفت: اگر چنين شود أمت من چگونه باقي ميمانند؟ و از خدا خواست که در حق أمتش چنين مقدر نکند، جبرئيل آمد که خدا ايشانرا ايمن کرده از دو خصلت؛ از اينکه عذابي از آسمان بر ايشان بيايد مانند قوم نوح و لوط و از اينکه عذابي از زير پايشان بيايد که به زمين فرو روند مانند قارون، و أما از تفرقه و هوي و هوسهاي مختلفه ايشان را پناه نميدهد و بعضي با بعض ديگر با شمشير گرفتار شوند وآسيب بينند. و مقصود از جملة : وَكَذَّبَ ¾دmخ/، تکذيب به قرآن است.
#sŒخ)ur رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ tûüدHح>"©à9$#* وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ scqà)​Ftƒ* وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا scrمچàےُ3tƒ*
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ترجمه : و چون ديدي آنان را که دربارة آيات ما سخنان نامناسب گويند از ايشان اعراض کن تا به سخن ديگري غير آن بپردازند و اگر شيطان از ياد تو ببرد پس از يادآوري با گروه ستمگران منشين(68) و از حساب آنان چيزي بر عهدة پرهيزگاران نيست و ليکن تذکري است تا شايد ايشان بپرهيزند(69) و رها کن آنان را که دين خود را بازي و سرگرمي گرفته و زندگي دنيا ايشان را مغرور کرده، و باين قرآن ياد آوري کن که انسان به آنچه کسب کرده گرفتار و محبوس ميشود، براي او از نزد خدا سرپرست و شفيعي نيست، و اگر هر چه را فدا کند از او پذيرفته نشود، ايشانند آنانکه بسبب آنچه کسب کردهاند محبوسند، براي ايشان شرابي است از آب جوش و عذابي است دردناک به سبب آنچه کفران ميکردند.(70)
نکات : چون نهي آمد که با مشرکين وقتي که کلمات نامناسب راجع به قرآن ميگويند ننشينيد مسلمين عرض کردند بنابراين ما بايد در مسجدالحرام نرويم و طواف نکنيم زيرا کلمات زنندة مشرکين را خواهيم شنيد، آية : وَمَا عَلَى الَّذِينَ tbqà)​Ftƒ.... نازل شد که مفهوم آن اين است که مؤمنين با تقوي که پند ميدهند مشرکين را در مقابل سخنان زنندة مشرکين وتوهين آنان گناهي ندارند و در حساب ايشان گناه مشرکين ثبت نگردد.
ِ@è% أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِن هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ sْüدJn="yèّ9$#*
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ترجمه : بگو آيا چيزي را که به ما نفع وضرري نرساند بخوانيم و پس از آنکه خدا ما را هدايت نموده به اعقاب خود برگشت داده شده و عقب گرد کنيم مانند کسي که شياطين او را به سقوط در زمين دعوت کرده و گولش زده و سرگردانش کردهاند در حاليکه براي او همراهاني است که او را به هدايت دعوت ميکنند و ميگويند بسوي ما بيا، بگو براستي هدايت خدا فقط هدايت است، و ما مأموريم که تسليم پروردگار جهانيان باشيم.(71)
نکات : کساني که مردم را به شرک و ضلالت دعوت مي کنند طبق جملة كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ کساني را دعوت مي کنند که داراي خصوصياتي باشند که در آيه ذکر شده :
اول: اينکه بدنبال هوي و هوس شيطاني باشند.
دوم: اينکه حيران و در امور دين سرگردان باشند و دين عقلي و منطقي براي خود نداشته باشند.
سوم: اينکه بتوانند با او مصاحبت کنند و بعنوان رفيق و ياور او را گول بزنند چنانکه فرموده "ے¼م&s! أَصْحَابٌ ".
چهارم: اينکه بعنوان دعوت به هدايت او را گمراه ميکنند مثلا بعنوان اينکه دعا بخوانيم و با خدا راز و نياز کنيم دعاي ندبه براي او ميخوانند و غير خدا را ندا ميکنند و از غيرخدا حاجت ميطلبند.
پنجم: اينکه به او ميگويند: بيا بسوي ما "$oYدKّ $#" بيا تا ببيني! ولي حق تعالي فرموده: اول ببين بعد بيا.
÷br&ur أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ scrçژ|³ّtéB* وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ çژچخ6y‚ّ9$#*
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ترجمه : و (به ما أمر شده) که نماز را به پا داريد و از خدا بترسيد و اوست که بسوي او محشور ميشويد(72) و اوست آنکه آسمانها و زمين را بحق آفريد، و روزي که ميگويد باش، گفت او حق و مخصوص اوست ملک، روزي که دميده شود در صور(شيپور)، اوست داناي غيب و حضور، و اوست حکيم آگاه(73)
نکات : مقصود از خلق آسمانها و زمين به حق، اين است که به باطل و لغو نيافريده بلکه براي هدفي بوده وحساب وکتابي در کار بوده است و همچنين قول او حق است يعني طبق واقع ومصالح است و بيهوده و کذب نيست.
ّŒخ)ur قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آَلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ &ûüخ7oB* وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ tûüدYد%qكJّ9$#* فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ sْüخ=دùFy$#* فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ tû,خk!!$‍ز9$#* فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا tbqن.خژô³è@*
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ترجمه : و ذکر کن وقتي که ابراهيم به پدرش آزر گفت: آيا بتها را معبودها و ملجأها گرفتهاي، براستي که من تو قوم تو را در ضلالت آشکار ميبينم(74) و بدين گونه ملکوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نموديم تا به نظر عقلي بنگرد و از يقينکنندگان باشد(75) پس چون شب بر او تاريک شد اختري را ديد گفت: اين است پروردگار من، پس چون غروب کرد گفت: دوست ندارم فروروندگان را(76) پس چون ماه را ديد که برآمد گفت: اين است پروردگار من پس چون غروب کرد گفت: هر آينه اگر پروردگارم مرا هدايت نکند البته از گروه گمراهانم(77) پس چون خورشيد را ديد که برآمده گفت: اين است پروردگارم اين بزرگتر است، پس چون فرو رفت گفت: اي قوم من براستيکه من بيزارم از آنچه شريک او قرار ميدهيد.(78)
نکات : مقصود از ارائة ملکوت آسمانها و زمين پيبردن از قوانين منظم علمي و قدرتنمائي حقتعالي به وجود مقدس حق است وإرائه إرائة عقلي است نه بصري زيرا استدلالات ابراهيم همه عقلي است، باضافه إرائة به بصر مدحي نميشود وکسانيکه به بصر ملکوت را نديدهاند چگونه از او باور دارند. وحضرت ابراهيم - عليه السلام - افول وغروب را دليل برحدوث گرفته زيرا موجودي که آثار او کم شود ويا تغيير کند و يا داراي حرکت و سکون باشد واجبالوجود نيست وخود محتاج به مؤثر ديگري است و خود محرکي دارد.
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'خoTخ) وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ sْüد.خژô³كJّ9$#* وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا tbrمچ‍2xtFsي* وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ scqكJn=÷èsي*
ترجمه : براستي من روي خود را توجه دادم بسوي آنکه آسمانها و زمين را از نيستي بيرون آورده و من از مشرکين نيستم(79) و قوم او با او محاجه کردند، گفت: آيا دربارة خدا با من محاجه ميکنيد و حال آنکه او مرا هدايت کرده، ونميترسم از آنچه به او شريک قرار دادهايد مگر آنکه پروردگار من چيزي را بخواهد پروردگارم از جهت دانش به هر چيز احاطه دارد آيا متذکر نميشويد(80) و چگونه از چيزي که شما شريک او قرار دادهايد بترسم، وحال آنكه شما نمي ترسيد از اينكه شريك براي خدا قرار داده ايد، چيزي را که بر شما دليلي بر آن نازل نشده، پس کداميک از گروه سزاوارتر به ايمني است اگر دانسته باشيد.(81)
نکات : از اين آيات استفاده ميشود که دين حق بايد با حجت ودليل باشد، و دين انبياء از روي حجت بوده نه تقليدي، و اينکه فرموده : مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مقصود او اين است که شما دليلي از طرف خدا نداريد براي توجه به سوي بتان، که بگوئيد؛ مثلا خدا کلامي نازل نموده که بتان را قبله قرار دهيد و يا در پيشگاه بت خدا را بخوانيد و يا بتان را واسطه قرار دهيد مانند آيات : ... هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ.
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tûïد%©!$# آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ tbrك‰tGôgoB* وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ زOSخ=tو* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي tûüدZإ،َsكJّ9$#* وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ sْüإsخ="¢ء9$#* وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى tûüدJn="yèّ9$#* وَمِنْ َOخgح !$t/#uن وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ 5OSة)tGَ،oB* ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ*
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ترجمه : آنانکه ايمان آورده وايمانشان را به ظلم نياميختند ايشانند که برايشان ايمني است و آنان هدايت يافتگانند(82) و اين است حجت ما که به ابراهيم داديم در مقابل قومش، بالا ميبريم درجات هر کس را که بخواهيم، براستيکه پروردگارت حکيم داناست(83) و بخشيديم به او اسحاق و يعقوب را، هر يک را هدايت نموديم، و نوح را از پيش هدايت کرديم و از ذرية او است داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون، و اين چنين جزا ميدهيم نيکوکاران را(84) و زکريا و يحيي و عيسي و الياس هر يک از شايستگانند(85) و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط و هر يک را برتري داديم بر جهانيان(86) و بعضي از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان را برتري داديم و برگزيديم ايشان را و هدايتشان کرديم به راه راست(87) اين است هدايت خدا، راهنمائي ميکند به آن هر کس از بندگانش را که بخواهد و اگر شرک آورده بودند هر آينه هدر شده بود از ايشان آنچه کرده بودند.(88)
نکات : مقصود از جملة : وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ AOù=فàخ/، اين است که ايمانشان را به شرک آلوده نکردند. و جملة : وَتِلْكَ !$uZçFOfمm... دلالت دارد که استدلالات عقلي ابراهيم - عليه السلام - را خدا تصويب نموده و از إلهام و توفيق خود دانسته است و مردم ديگر نيز بايد بواسطة عقل راه را از چاه تميز دهند. در اينجا عيسي - عليه السلام - از ذرية ابراهيم محسوب البته بتوسط مادر پس اولاد دختري ذريه محسوب ميشوند.
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y7ح´¯"s9'ré& الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا sْïجچدے"s3خ/* أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى sْüدJn="yèù=د9* وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ tbqç7yèù=tƒ*
ترجمه : ايشانند که کتاب و حکم و نبوت داديمشان، پس اگر اين قوم تو به آن کافر شوند پس به تحقيق گمارديم به آن قومي را که به آن کافر نشوند(89) ايشانند آنان که خدا هدايتشان کرده، پس به هدايت ايشان اقتدا کن، بگو بر آن از شما اجري سؤال نميکنم نيست اين قرآن مگر تذکري براي جهانيان(90) و نشناختند خدا را سزاوار شناختن او چون گفتند خدا چيزي بر بشري نازل ننموده، بگو که نازل کرده کتابي را که موسي آورده آنرا در حالي که نور و هدايت براي مردم بود شما آنرا اوراقي قرار ميدهيد مقداري از آن را آشکار ميکنيد وبسياري از آن را پنهان ميکنيد، و آموخته شديد چيزي را که نه شما ميدانستيد ونه پدرانتان، بگو خدا، سپس رها کن ايشان را در بيهودهگوئي خود بازي کنند.(91)
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نکات : مقصود از کتاب همان کتب آسماني، و مقصود از حکم، حکومت و سلطنت اسلامي است مانند سلطنت يوسف و سليمان، و يا ممکن است مراد حکمت باشد. و مقصود از نبوت پيامبري است. و آية 91 دليل است بر اثبات نبوت، زيرا خدائي که جهان را به حکمت آفريده و مسخر بشر نموده، آيا بشر را يله و رها نموده و سر خود، و او را آزاد کرده که هر جنايتي را مرتکب شود و يا خير بايد او را راهنمائي کند واگر راهنمائي نکند و او را مشمول هدايت خود ننمايد بايد گفت يا هادي نيست و يا از هدايت عاجز است و اگر چنين گويد خدا را نشناخته. باضافه چون شناخت تمام اوصاف و اسماء خدا موقوف بر وحي است اگر کسي منکر وحي شود نتواند کما هو حقه خدا را بشناسد.
#x"ydur كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ tbqفàدù$ptن†* وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ tbrçژة9ُ3tFَ،n@*
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ترجمه : و اين قرآن کتابي است که نازل کرديم آن را کتاب با برکتي که تصديق ميکند آنچه جلو اوست و براي اينکه بترساني(مردم) أم القري(مکه) را و کساني که اطراف آن هستند و آنانکه ايمان به آخرت ميآورند ايمان به آن دارند و ايشان نماز خود را حفظ ميکنند(92) و کيست ستمکارتر از آنکه بدروغ بر خدا افتراء ببندد و يا بگويد بسوي من وحي شده و حال آنکه چيزي به او وحي نشده باشد و آنکه گفت بزودي نازل ميکنم مانند آنچه خدا نازل کرده، و اگر به بيني ستمگران را در شدائد مرگ وفرشتگان دستهاي خود را گشودهاند که : بيرون کنيد جانهاي خود را، امروز به عذاب خواري جزاء داده ميشويد بسبب آنچه بر خدا به ناحق ميگفتيد و از آيات او سرکشي و تکبر ميکرديد.(93)
نکات : قرآن اوصافي دارد يکي از آنها مبارک است زيرا به برکت او بسياري از اهل عالم هدايت شدند و بسياري از خرافات را ترک کردند، خود نويسنده پس از آنکه از باصطلاح علوم اسلامي فارغ التحصيل شدم مانند يک عوام غرق خرافات بودم و آن خرافات و مفتريات وفنون مذهبي را به خيال حقايق ديني پذيرفته بودم تا اينکه به حمدالله تعالي به برکت نظر و تأمل در قرآن نجات پيدا کردم و از علم وحکمت قرآني و اسلامي بهرهمند گرديدم، و اکثر همنوعان من امروز مبتلا به خرافات ميباشند. و مقصود از "ô`tBur حَوْلَهَا " ميتوان گفت تمام جهان است، و اگر مقصود اهالي حجاز باشد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ اطلاق دارد و شامل تمام مؤمنين جهان ميشود. جملة : وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو َ... دلالت دارد که براي قبض روح ستمگران وکفار، فرشتگان بسياري مأمور ميشوند وبه سختي و عنف جان آنان را ميگيرند.
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ô‰s)s9ur جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ tbqكJمم÷"sي*
ترجمه : و هر آينه به تحقيق آمديد شما نزد ما در حال تنهائي چنانکه شما را خلق کرديم در اولين دفعه و گذاشتيد آنچه به شما عطاء کرده بوديم پشت سرتان، و نميبينيم با شما شفيعان شما را که گمان داشتيد ايشان در ميان شما شريکان ما هستند، هر آينه به تحقيق پيوند ميان شما قطع شد و آنچه ميپنداشتيد از شما گم گرديد.(94)
نکات : جملة : وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا ... را خدا ميفرمايد و يا ملائکه؟ هر دو احتمال رواست، وفرق نميکند، ملائکه مأمور خدايند به او ميگويند همانطوريکه در اول خقلت تنها به دنيا آمدي فعلا وقت مرگ نيز تنهائي، يار و ياور و شفيعي که خيال ميکردي با تو همراهي دارند و از تو دفاع ميکنند با تو نيست وبه مرگ پيوندها قطع ميشود.
¨bخ) اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى tbqن3sù÷sèي* فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ةOSخ=yèّ9$#* وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ scqكJn=ôètƒ* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ scqكgs)ّےtƒ*
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ترجمه : محققا خدا شکافندة دانه و هسته ميباشد، بيرون ميآورد زنده را از مرده و بيرونآورندة مرده است از زنده، اين است خدايتان پس به کجا برده ميشويد(95) اوست شکافندة صبح و قرار داده شب را براي آرامش و خورشيد و ماه را براي حساب، اين است اندازهگرفتن خداي عزيز دانا(96) و اوست خدائي که قرار داد براي شما ستارگان را تا بواسطة آنها در تاريکيهاي بيابان و دريا راه يابيد، به تحقيق تفصيل داديم آيات را براي قومي که بدانند(97) و اوست آنکه شما را از يک نفس ايجاد کرد، پس شما را جاي قراري و جاي امانتي است، به تحقيق تفصيل داديم آيات را براي قومي که بفهمند.(98)
نکات : دانه وهسته فرقي دارد، دانه مقصود بالاصل و خوردني است ولي هسته مقصود بالتبع وغيرخوردني است، و حقتعالي چنان حبه و هسته را ميشکافد يکي از طرف بالا که منشأ نمو ساقه است و يکي از طرف پائين که نمو ريشه است، و عجب اين است که دو نيروي متضاد در اين حبه و هسته بوجود ميآيد يکي ميل به بالا و يکي ميل به پائين، و اگر کسي بخواهد قدرت حق را ببيند بهتر است به علم گياهشناسي نيز مراجعه و مطالعه کند. و مقصود از فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ معاني مختلفه احتمال داده شده و باحتمال قوي مستقر صلب پدر، يySِqtFَ،مBur رحم مادر است که هر بشري بدين وسيله به دنيا ميآيد. و يا ممکن است بگوئيم مقصود آن است که بعضي عمرها زياد است و بعضي زود فوت ميکنند.
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uqèdur الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ tbqمZدB÷sمƒ* وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا scqàےإءtƒ* بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ ×Lىخ=tو*
ترجمه : و اوست آنکه نازل نمود از آسمان آب را، پس بيرون آورديم به آن رستني هر چيزي را پس خارج ساختيم از آن سبزي را که بيرون ميآوريم از آن دانة بر هم سوار و انباشته را، و از درخت خرما از شکوفة آن خوشههاي نزديک به هم و بوستانها از انگور و زيتون و انار شبيه بهم و غير شبيه بهم، بنگريد بسوي ميوة آن چون ميوه داد و برسيدنش، به تحقيق در اينها هر آينة آياتي است براي قومي که ايمان ميآورند(99) و براي خدا شريکاني از جن قرار دادند در حاليکه خدا ايشان را آفريده و براي او پسرها و دخترها تراشيدهاند به ناداني، او منزه و برتر است از آنچه وصف ميکنند(100) پديدآورندة آسمانها و زمين است، کجا براي او فرزندي ميباشد در حاليکه او را همسري نبوده و هر چيزي را آفريده و او به هر چيزي داناست.(101)
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نکات : مقصود از جملة : وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ ممکن است بتپرستان مکه باشد که بين خدا وجن نسبتي قائل بودند و اجنه را فرزندان خدا ميدانستند، و ممکن است قوم مجوس باشند که قائلين به إلهين ميباشند و آنان را ثنويه ميگويند. زيرا دو مؤثر قائلند : يزدان و اهريمن، و ميگويند: اهريمن ديو است که باصطلاح ما به ديو شيطان گفته ميشود، و اين ديو را که از جن ميباشد خالق شرور ميدانند و يزدان را خالق خيرات ميدانند در حاليکه بعضي از ايشان اهريمن را مخلوق يزدان ميدانند و ميگويند چون خدا فکر کرد در مملکت خود و بزرگي آن، به عجب آمد و بواسطة خود پسندي او اهريم بوجود آمد وبعضي گويند يزدان در قدرت خود شک کرد و از اين شک شيطان، يعني اهريمن بوجود آمد. بنابراين معلوم ميشود اهريمن را حادث ميدانند وچيزي که حادث است شريک واجبالوجود قديم بالذات نميشود. ومقصود از : وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ خ، نصاري و مشرکين عرب بودند که براي خدايتعالي پسر و دختر قائل بودند ومشرکين عرب ملائکه را دختران خدا ميدانستند. و ىƒد‰t/ که يکي از صفات إلهي است به معني خلقکردن بدون سابقه، و بدون مانندي از سابق آفريدن است.
مNà6د9؛sŒ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ×@إ2ur* لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ çژچخ6sƒّ:$#*
ترجمه : اين است خدا پروردگار شما، نيست ملجأ و معبودي جز او، آفرينندة هر چيزي است، پس او را عبادت کنيد و او بر هر چيزي وکيل و کارساز است(102) ديدهها او را درک نميکنند و او ديدهها را درک ميکند و اوست لطيف آگاه.(103)
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نکات : پس از آنکه حقتعالي اثبات کرد يکتائي و بدون شريکداشتن خود را در اين آيه ميفرمايد ملجأ و معبود و قاضيالحاجاتي جز او نيست، و عبادت و کرنش مخصوص او است که خالق هر چيزي و بر هر چيزي وکيل باشد. آية بعدش دليل بر اين است که حقتعالي ديدني نيست زيرا آنچه ديده بشود محدود و داراي مکان است و خدا از حد و مکان منزه است.
ô‰s% جَاءَكُمْ مچح !$|ءt/ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ 7لدےpt؟2* وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ scqكJn=ôètƒ* اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ tûüد.خژô³كJّ9$#* وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ 9@د.uqخ/*
ترجمه : به تحقيق آمد شما را وسائل بصيرت از جانب پروردگارتان، پس آنکه بينا گردد به نفع خود اوست، و آنکه کور باشد پس بر ضرر اوست، و من بر شما نگهبان نيستم(104) و اين چنين بيان ميکنيم آيات را به صورتهاي گوناگون(تا حجت را تمام کنيم) و تا اينکه بگويند درس دادهاي و تا بيان کنيم آنرا براي قومي که دانايند(105) پيروي کن آنچه به سوي تو وحي ميشود از پروردگارت، نيست معبود و ملجأي جز او و اعراض کن از مشرکين(106) و اگر خدا ميخواست شريک نميگرفتند، و تو را بر ايشان نگهبان قرار نداديم، و تو بر ايشان کارساز و وکيل نيستي.(107)
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نکات : چون هر آيهاي از آيات قرآن سبب بصيرت است به خود آيه بصيرت اطلاق شده اطلاق سبب بر مسبب، بنابراين آيات قرآن وسيلة بصيرت بلکه عين بصيرت است و بايد ملت ما بوسيلة قرآن بينا و بيدار گردند وبه امور دنيا و آخرت خود بينا باشند ومقصود از جملة : وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ اين است که ما قرآن را به صورتهاي گوناگون ميفرستيم براي ازدياد کفر ايشان که بگويند به فکر خود و با گفتگوي با دانشمندان و با مدارست اين آيات را درست کرده، و جهت ديگر براي تدريجيبودن قرآن اين است که طالبين دانش خوب آن را درک کنند و براي آنان روشن گردد. ومقصود از جملة: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اين است که اگر خدا ميخواست وسائلي فراهم ميکرد که مشرکين بزور و به ناچاري موحد شوند، ولي خدا نخواسته اعمال قدرت کند و بندگان را مجبور سازد.
ںwur تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ* وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآَيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا tbqمZدB÷sمƒ* وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ tbqكgyJ÷ètƒ*
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ترجمه : و دشنام مدهيد آنان را که غيرخدا را ميخوانند، پس ايشان دشنام ميدهند خدا را براي عداوت بدون دانش، اين چنين زينت داديم براي هر أمتي عملشان را، سپس به سوي پروردگارشان بازگشت ايشان است پس او خبر ميدهد ايشان را به آنچه ميکردهاند(108) و سوگند به خدا ياد کردند به سوگندهاي سختي که اگر براي آنان آيتي بيايد البته به آن ايمان ميآورند، بگو جز اين نيست که آيات نزد خدا(و بقدرت او) است و شما چه ميدانيد که چون آن آيات بيايد(باز) ايمان نمي آورند(109) و دلها و ديدههاي ايشان را ميگردانيم چنانکه در اولين بار ايمان نياوردند و رها ميکنيم ايشان را در طغيانشان سرگردان بمانند.(110)
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نکات : يکي از صفات زشت، فحاشي و دشنامدادن است. جملة : وَلَا (#q™7ف،n@... دلالت دارد که دشنام به مشرکين که بدترين خلق خدايند جائز نيست چه برسد به ديگران، حال بايد تعجب کرد با چنين آيه چگونه مسلمين يک ديگر را سب و لعن ودشنام ميدهند، اين فرقه به آن فرقه، خصوصا کسانيکه مدعي پيروي ائمه - عليه السلام - هستند چگونه به اصحاب رسول ومسلمين اوليه فحش ميدهند با اينکه آنان هر چه بودند مسلمان بودند. و مقصود از جملة :... زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اين است که چون حقتعالي ايشان را آزاد گذاشته و صفات انساني وحيواني و حب و بغض را به او داده و از کار زشت جلوگيري نکرده پس چون خدا ايشان را آزاد گذاشته و منع ننموده، گويا او زينت داده و او خواسته که مختار باشند و هر کاري ميخواهند بکنند. جملة : وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ ... راجع به کفاري است که غير از قرآن معجزات ديگري ميخواستند وقسم ميخوردند که اگر آنرا بياوري ما حتما ايمان ميآوريم، مثلا ميخواستند که کوه صفا را طلا کن، خدا ميفرمايد اين کارها فقط به اختيار خدا و به قدرت اوست، پيغمبر اين کارها را نميتواند انجام دهد، ثانيا: اگر خدا براي تصديق او اين کارها را انجام دهد اينان ايمان نميآورند چون کوه طلا باعث غفلت و طغيان بيشتري براي ايشان است. و جملة : =دk=s)çRur...ِNèdâ'xtRur فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ دليل است بر اينکه خدا کفار را به ضلالت و طغيان خودشان واگذار ميکند واين خذلان إلهي وسلب توفيق از ايشان است بواسطه طغيان و اعراض خودشان.
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ِqs9ur أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ tbqè=ygّgs†* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا scrçژtIّےtƒ* وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ scqèùخژtIّ)oB*
ترجمه : و اگر که ما فرشتگان را بسوي ايشان فرو فرستيم ومردگان با ايشان سخن گويند و هر چيزي را محشور کنيم بر ايشان روبرو و عيان، ايمان نميآورند مگر اينکه خدا بخواهد وليکن بيشتر ايشان نادانند(111) و اين چنين قرار داديم براي هر پيامبري دشمناني(از) شياطين انس و جن که وحي ميکند برخي از ايشان به برخي گفتار باطل خوشظاهر را براي مغرور کردن، و اگر پروردگار تو خواسته بود به جا نياورده بودند پس ايشان را رها کن با آنچه بافتراء ميگويند(112) و تا دلهاي کساني که به آخرت ايمان نميآورند به آن ميل کند و تا آن را بپسندند و تا کسب کنند آنچه را کسبکنندگانند.(113)
نکات : تا کسي طالب هدايت نباشد هدايت نميشود و اگرچه صدها معجزه ببيند. خواستهها وسخنان خوشظاهري را که با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميگفتند تمامش بهانه بود. ومقصود از شياطين الانس شامل رؤساء شرکست که حيلهگر ودکاندار بودند وبا رسول خدا به عداوت ميپرداختند براي حفظ دکان وحسد وخودخواهي، و لذا بافتراء ميپرداختند و تهمت ميزدند و ديگران را گول ميزدند ومغرور ميکردند، چنانچه ظاهر آيات فوق صراحت دارد، و زمان ما نيز دکانداران خرافات ديني با حقگويان همين معامله ميکنند.
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uژِچtَsùr& اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ tûïخژtIôJكJّ9$#* وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ قOSخ=yèّ9$#*
ترجمه : آيا پس غيرخدا را براي حکمکردن بجويم و اوست آنکه نازل کرده بسوي شما اين کتاب را به تفصيل : و آنانکه به ايشان کتاب دادهايم ميدانند که اين نازل شده است از پروردگارت به حق پس از شککنندگان مباش(114) و سخن پروردگار تو از جهت راستي و عدالت تمام است، هيچ تبديلکننده براي سخنان او نيست و اوست شنوندة دانا.(115)
نکات : مقصود از وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ظاهرا مؤمنين يهود و نصاري ميباشند که مصدق وگواه حقانيت قرآن به اهل مکه و خود پيامبر هستند و بعضي گفتهاند مقصود بزرگان صحابة رسولند. و مقصود از "w مُبَدِّلَ ¾دmدG"yJخ=s3د9" اين است که هيچ کس نميتواند حکم خدا را عوض کند و آيات قرآن را تحريف و کم و زياد کند و يا يک کلمة آن را بردارد و به جاي آن کلمة ديگر بگذارد، پس قائلين به تحريف لفظي گويا اين آيات را در قرآن نديدهاند.
bخ)ur تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا tbqك¹مچّƒs†* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ sْïد‰tGôgكJّ9$$خ/*
ترجمه : و اگر از بيشتر آنانکه در زمينند اطاعت کني تو را از راه خدا گمراه ميگردانند، پيروي نميکنند مگر گمان را و نيستند ايشان مگرسازندة دروغ(116) بدرستي که پروردگارت او داناتر است به آنکه گمراه است از راه او، و او داناتر است به هدايت يافتگان.(117)
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نکات : اين آيات دلالت دارد بر بطلان اکثريت و پيروي آنان گمراهي است، پس انسان راه حق را بايد پيدا کند ولو اينکه روندگانش کم باشند، و جملة : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ دلالت دارد بر بطلان ظن وعدم حجيت آن.
(#qè=ن3sù مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ tûüدZدB÷sمB* وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ Oخgح !#uq÷dr'خ/ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ tûïد‰tG÷èكJّ9$$خ/* وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا tbqèùخژtIّ)tƒ* وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى َOخgح !$uد9÷rr& لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ tbqن.خژô³çRmQ*
ترجمه : پس، از آنچه نام خدا بر آن ذکر شده بخوريد اگر شما به آيات او ايمان داريد(118) و شما را چه شده که از آنچه نام خدا بر آن ذکر شده نميخوريد و به تحقيق تفصيل داده شد براي شما آنچه بر شما حرام شده مگر آنچه را به آن ناچار شويد، و براستي که بسياري (از مردم) به هوي و هوس خود ندانسته گمراه ميکنند، به درستي که پروردگارت او داناتر است به تجاوزگران(119) و گناه آشکارا و پنهن را رها کنيد، براستي آنانکه گناه کسب ميکنند به زودي جزاداده خواهند شد به آنچه کسب کردهاند(120) و از آنچه نام خدا بر آن ذکر نشده نخوريد و براستي که آن گناه است و براستي که شياطين وحي ميکنند به دوستان خودشان تا با شما جدال کنند و اگر ايشان را اطاعت کنيد محققا شما مشرک خواهيد بود.(121)
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نکات : عدهاي از کفار فرس پيغام دادند به مشرکين مکه که محمد - صلى الله عليه وسلم - از گوشت حيواني که خود کشته مي خورد و از آنچه خدا کشته يعني مرده نميخورد، اين سخن عدهاي از مسلمين را به شک انداخت که پس بايد از آنچه بدست خودمان کشته شده به طريق اولي نخوريم، و لذا خطاب شده : وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يعني مناط حليت و حرمت اين است که وقت ذبح نام خدا برده شود ويا نشود. و مقصود از جملة : وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ tbqمmqمs9... همان مشرکين فارس ميباشند و يا مقصود رؤساي همة کفار باشند.
`tBurr& كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا scqè=yJ÷ètƒ* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا tbrل مèô±o"* وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيد بِمَا كَانُوا tbrمچن3ôJtƒ*
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ترجمه: آيا و کسي که مرده بود پس او را زنده کرديم و براي او نوري قرار داديم که به آن نور در ميان مردم برود، مانند کسي است که در تاريکيها مانده و از آن خارج شونده نيست؟ اين چنين زينت داده شده براي کافران آنچه عمل ميکردند(122) و اين چنين قرار داديم در هر قريهاي بزرگتران گناهکار آن را تا در آن مکر و نيرنگ زنند و مکر نميکنند مگر بخودشان و نميفهمند(123) و چون براي ايشان آيتي بيايد، گويند هرگز ايمان نميآوريم تا به ما داده شود آنچه به رسولان خدا داده شده، خدا داناتر است کجا قرار بدهد رسالت خود را، به زودي به آنانکه نافرماني کردند برسد از جانب خدا خواري وعذاب سختي بسبب آنچه همواره مکر ميکردند.(124)
نکات: مقصود از جملة : مَنْ كَانَ $\GّStB... کسي است که کافر بوده و خدا او را هدايت کرده به اسلام مانند: حمزة سيدالشهداء. که حقتعالي در اين آيه تشبيه کرده کافر را به مرده و مؤمن را به زنده. و أَكَابِرَ $ygSدBجچôfمB، بزرگان هر شهر و مملکتي باشند که کارشان نيرنگ ونافرماني وحيلهگري و استثمار مردم است، و اگر آنان به راه حق بروند مردم ديگر نيز به راه هدايت ميروند، و مورد نزول: وليد بن مغيره، عاص بن وائل، عدي بن قيس، اسود بن عبدالمطلب و اسود بن عبد يغوث بودند که رسول خد - صلى الله عليه وسلم - را به رنج افکنده بودند و اينان بودند که ميگفتند لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ، و معجزاتي مانند معجزات ساير أنبياء - عليه السلام - ميخواستد و همه به ذلت مبتلا شدند.
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`yJsù يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا scqمZدB÷sمƒ* وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ tbrمچ©.Otƒ* لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه : پس آنکه خدا هدايتش را بخواهد سينة او را براي پذيرش اسلام بگشايد و آنکه خدا گمراهيش را بخواهد سينة او را تنگ و سخت قرار ميدهد که گويا به آسمان بالا ميرود، اين چنين خدا قرار ميدهد پليدي را بر آنانکه ايمان نميآورند(125) و اين است راه پروردگار تو که مستقيم است، به تحقيق تفصيل داديم اين آيات را براي قومي که متذکر شوند(126) براي ايشان است سراي سلامت نزد پروردگارشان و اوست ياور و سرپرستشان بسبب آنچه انجام ميدادند.(127)
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نکات : در جملة : فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ ¼çmtƒد‰ôgtƒ... و وَمَنْ يُرِدْ أَنْ ¼م&©#إزمƒ... حقتعالي معلوم نکرده هدايت چه کس را ميخواهد و ضلالت چه کس را ميخواهد. أما در آيات ديگر بيان شده که هدايت کسي را ميخواهد که طالب باشد و اعراض نکند و آنکه از هدايت إلهي اعراض کند خدا ضلالت او را باختيار خود او خواسته است. و مقصود از جملة : كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ اين است که همانطوري که رفتن به بالاي کوه سخت و موجب نفس تنگي ميشود همانطور هم براي کسي که از حق اعراض دارد رفتن به راه هدايت براي او مشکل است. و از جملة : لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ استفاده ميشود که مردمان پاک با ايمان چون از دنيا بروند به دَارُ السَّلَامِ خواهند رفت که عِنْدَ رَبِّهِمْ آن جاست، پس معلوم ميشود آية شهداء که خدا فرموده أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ ، همان دارالسلام است نه دنيا و نه عند قبرهم.
tPِqtƒur يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ زOSخ=tو* وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا tbqç7إ،ُ3tƒ* يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا sْïجچدے"ں2*
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ترجمه : و روزي که همة ايشان را محشور کند(يعني شياطين جنّ و انس و يا همة کفار را) گفته شود اي گروه جن به تحقيق بسيار از آدميان را، و دوستان ايشان از آدميان گويند پروردگارا بهرهمند گرديد بعضي از ما به بعضي ديگر و رسيديم به آن مدتي که براي ما معين کرده بودي، خدا گويد آتش جاي شماست در آن ميمانيد مگر آنکه خدا خواهد، به راستي که پروردگار تو حکيم داناست(128) و اين چنين بعضي از ستمگران را متولي بعض ديگر قرار ميدهيم بسبب آنچه کسب ميکردند(129) اي گروه جن و انس آيا رسولاني از شما برايتان نيامد که آيات ما را بر شما بخوانند و شما را از برخورد اين روزتان بترسانند گويند(آري) ما بر ضرر خود شهادت ميدهيم و زندگي دنيا ايشان را فريب داد و شهادت دهند بر ضرر خود که ايشان کافر بودهاند.(130)
نکات : رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ دلالت دارد که جن و انس از يکديگر بهرة دنيوي بردهاند وأما بهرة جن اين است که آدميان از ايشان اطاعت کردند و براي آدميان فرمانفرما شدند و أما بهرة آدميان همان معاصي و حيلهگري بوده که بامر شياطين جني انجام ميدادند. وجملة : أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ ... دلالت دارد که رسولان آدميان از جنس آدميان بوده و رسولاني از طرف خدا بر جن فرستاده شده که از خود جن بوده است، و جملة قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى $uZإ،àےRr&، دلالت دارد که چون در دنيا براي جن و انس رسولاني مبعوث گشته وآنان به تبليغات وانذارات رسولانشان اعتناء نکردند وفريب دنيا را خوردند، لذا در آن روز بر عليه خود گواهي خواهند داد.
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sپد9؛sŒ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا tbqè=دے"xî* وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا scqè=yJ÷ètƒ* وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ sْïجچyz#uن* إِن مَا تُوعَدُونَ لَآَتٍ وَمَا أَنْتُمْ sْïج"ةf÷èكJخ/* قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ scqكJخ="©à9$#*
ترجمه : اين بعثت رسل براي اين است که پروردگار تو به ستم قريهها را هلاک نکرده در حاليکه اهل آنها غافل باشند(131) و براي هر کس درجاتي است از اثر آنچه کردهاند و پروردگار تو از آنچه ميکنند غافل نيست(132) و پروردگار تو بينياز صاحب رحمت است، اگر بخواهد شما را ميبرد وجانشين شما ميگرداند پس از شما آنچه را بخواهد آن چنانکه شما را از نسل قوم ديگري ايجاد کرد(133) براستي آنچه وعده داده شدهايد آمدني است و شما عاجزکنندة حق نيستيد و گريزي نداريد(134) بگو اي قوم من به قدر توانائي خود عمل کنيد براستي که من عمل کنندهام، پس بزودي خواهيد دانست که سراي عاقبت براي کيست بدرستيکه ستمگران رستگار نميشوند.(135)
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نکات : جملة : أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ... دلالت دارد بر قبح عقاب بلا بيان و ببعث رسل اتمام حجت شده، ديگر پس از رسل حجتي نيست. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ دلالت دارد بر بينيازي حقتعالي از تمام مخلوقات و از عبادت آنها. و بعضي در جملة اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ استدلال کردهاند که تکليف به قدر تمکن است وحقتعالي بيش از تمکن تکليف نخواسته است. ولي ظاهر آن است که اين آيه مربوط به تکليف نيست بلکه راجع به توبيخ است که خطاب به مشرکين مکه ميباشد، يعني؛ اي پيغمبر به ايشان بگو هر چه از دستتان برآيد کوتاهي نکنيد که مرا از انجام وظيفة رسالت و تبليغ باز نخواهيد داشت.
(#qè=yèy_ur لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا $oYح !%x.uژà³د9 فَمَا كَانَ ِNخgح !%ں2uژà³د9 فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى َOخgح !%ں2uژà° سَاءَ مَا scqكJà6َstƒ* وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا scrçژtIّےtƒ* وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا scrçژtIّےtƒ*
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ترجمه : و براي خدا از آنچه ايجادکرده از زراعت و چهارپايان بهرهاي قرار دادند پس گفتند: اين براي خدا به گمانشان و اين براي بتان ما، پس آنچه براي بتانشان بود به خدا نميرسد، و آنچه براي خدا بود ميرسد به بتانشان، بد است آنچه حکم ميکنند(136) و اين چنين شرکاء ايشان (يعني شياطين و خدام بتها) زينت دادند براي بسياري از مشرکين کشتن اولادشان را تا هلاک کنند ايشان را و تا دينشان را بر ايشان ملبس کنند، و اگر خدا خواسته بود اين کار را نميکردند، پس ايشان را رها کن با آنچه به دروغ ميبندند(137) و گفتند: اين چهارپايان و زراعت ممنوع است نميخورد اينها را مگر آنکه ما بخواهيم بگمانشان و چهارپاياني که پشتهاشان حرام شده و چهارپاياني که نام خدا را بر آنها نميبرند براي افتراء بر خدا، بزودي جزا ميدهد ايشان را به سبب آنچه بدروغ ميبستند.(138)
نکات : در زمان جاهليت قوانين و احکام غلطي بوجود آورده بودند و متوليان بتکده از آن احکام سوءاستفاده ميکردند وجاعل آن احکام خود متوليان بودند، از آن جمله اين بود که هر چه خدا به ايشان داده بود از زراعت و چهارپايان مانند جو وخرما و بز و ميش و گاو و شتر يک سهم و قسمتي از آنها را بنام خدا قرار ميدادند و يک سهم براي بت ومتولي بتکده و اگر سهم بتکده هلاک و يا فاسد ميشد از آنچه سهم الله بود ميزدند به حساب بتکده و ميدادند به متولي آن، ولي اگر از سهم الله فاسد ميشد و از بين ميرفت چيزي به جاي آن نميگذاشتند و اگر به قحط گرفتار ميشدند سهم الله را تصرف ميکردند ولي به سهم بتکده کاري نداشتند، واگر سهم الله نمو ميکرد و يا ميزائيد آنرا به حساب بتکده ميآوردند و ميگفتند: اين بتان خرج دارند. به هر حال از سهم بتان به حساب خدا نميآمد ولي از سهم خدا خرج بتکده ميشد.
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قسم دوم: از احکام فاسدة ايشان اين بود که دخترهاي خود را از ترس فقر وتزويج زنده زنده دفن ميکردند و پسرهاي خود را نذر و قرباني بتها ميکردند، واين اعمال جنايتکارانه در نظرشان تسويل وتزيين شده بود.
قسم سوم: از احکام باطلة ايشان بود که مقداري از چهارپايان وزراعتي که کنار ميگذاشتند ميگفتند اين ممنوع وحرام است، لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ âن!$t±®S، هيچکس نبايد از آن بخورد جز متوليان بتکده.
قسم چهارم: از احکام باطلة ايشان اين بود که حيواناتي را بنام بحائر و سوائب وحوامي آزاد ميگذاشتند و ميگفتند بر پشت آنها سوارشدن حرام است : حُرِّمَتْ $ydâ'qكgàك.
قسم پنجم : وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً دmّn=tم، بر پشت حيوانات معيني حج نميکردند و نام خدا يعني لبيک اللهم را نميبردند وهمچنين در ذبح، نام خدا را بر آنها ذکر نميکردند. واقسام ديگري از احکام داشتند که در آية ذيل خواهد آمد :
(#qن9$s%ur مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ زOSخ=tو* قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا sْïد‰tGôgمB*
ترجمه : و گفتند آنچه در شکمهاي اين چهارپايان است مخصوص مردان ما وحرام است بر زنان ما، و اگر آنچه در شکم مرده بود پس مرد و زن در آن شريکند، بزودي جزا دهيم ايشان را بر سخنشان، براستي که او حکيم داناست(139) محققا زيان کردند آنانکه اولاد خود را به بيخردي بدون دانش کشتند وحرام کردند آنچه خدا روزي ايشان نموده با افتراء بر خدا، به تحقيق گمراه شدند و طالب هدايت نبودند.(140)
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نکات : قسم ششم: از احکام فاسدة ايشان اين بود که هر چه در شکم حيوانات بود اگر زنده متولد ميشد ميگفتند اين خالص براي مردها ميباشد و بر زنان حرام است و اگر مرده متولد ميشد ميگفتند همه در آن شرکت دارند. و اين احکام را بر خدا افتراء ميبستند.
uqèdur الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ sْüدùخژô£كJّ9$#* وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ×ûüخ7oB* ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹* وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ sْüدJخ="©à9$#*
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ترجمه : و او آن خدائي است که ايجاد کرد بوستانهاي با داربست و بيداربست و درخت خرما و کشتزار در حاليکه ميوهها و خوراکهاي آن گوناگون است و زيتون و انار شبيه به هم و غير شبيه به هم، از ميوة آن چون ميوه داد بخوريد و حق آن را بدهيد، روز درو کردن آن (و چيدن) و اسراف مکنيد زيرا او دوست نميدارد اسرافکنندگان را(141) و از چهارپايان براي بارکشي و فرش، بخوريد از آنچه خدا روزي شما کرده و گامهاي شيطان را پيروي مکنيد زيرا او براي شما دشمن آشکاري است(142) هشت جفت، از گوسفند دوتا، و از بز دوتا، بگو آيا آن دو نر را حرام کرده يا دو ماده را يا آنچه رحمهاي آن دو ماده بردارد، بدانش خبر دهيد مرا اگر راست ميگوئيد(143) و از شتر دو تا، و از گاو دوتا (آفريد) بگو آيا آن دو نر را حرام کرده يا دو ماده را يا آنچه در رحم آن دو ماده در بردارد، يا اينکه شما حاضر بوديد چون خدا سفارش کرد شما را به اين، پس کيست ظالمتر از آنکه به دروغ بر خدا افتراء ببندد تا مردم را بدون علم گمراه کند، به راستي که خدا هدايت نميکند قوم ستمکاران را.(144)
نکات : طبق اين آيات حقتعالي تمام ميوهجات و حبوبات را آفريده که انسان بهره برد و بايد حق هر ميوه را چه انار وچه زيتون وچه ميوهجات ديگر و حبوبات ديگر همه را وقت درو و چيدن بدهد يعني زکات را بپردازيد زيرا وَآَتُوا حَقَّهُ أمر است و أمر حقيقت در وجوب است، پس زکات واجب منحصر به 9 چيز که فقهاء گفتهاند نميباشد. و مقصود از آيات ثَمَانِيَةَ 8l؛urّ-r&... تا آخر اين است که اهل جاهليت گاهي نر و گاهي مادة اين حيوانات را بر خود حرام ميکردند وگاهي توي شکمي را حرام ميکردند، خدا اين آيات را نازل نموده براي ردّ حکم آنان.
(1/810)



@è% لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ زOدm'* وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا tbqè%د‰"|ءs9* فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ sْüدBجچôfكJّ9$#*
ترجمه : بگو نمييابم در آنچه بسوي من وحي شده حرام شده باشد برخورندهاي که ميخورد مگر اينکه مردار يا خون ريخته شده يا گوشت خوک باشد زيرا آن پليدي است و يا حيواني که بعنوان فسق نام غيرخدا به آن برده شده باشد، پس هر کس ناچار شد بدون ستم و سرکشي و نه بيش از حد پس براستي که پروردگار تو آمرزندة رحيم است(145) و بر آنانکه يهودند هر جانور ناخن داري را حرام کرديم، و از گاو و گوسفند پيه آنها را بر ايشان حرام کرديم مگر پيهي كه بر پشت آنها باشد ويا روده ها ويا آنچه با استخاني آميخته باشد اين چنين جزا داديم ايشان را به سبب ستمشان، و بدرستيکه ما راستگوئيم(146) پس اگر تو را تکذيب کردند بگو پروردگار شما صاحب رحمت واسعه است، و غضب و سطوت او از گروه گنهکاران رد نميشود.(147)
نکات : حکم ناچاري و اضطرار که در اين آيات آمده حد وحدود آن در سورة بقره آية 173 بيان شد.
(1/811)



مAqà)uy™ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا tbqك¹مچّƒrB* قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ tûüدèuHّdr&*
ترجمه : آنانکه شرک به خدا آورده خواهند گفت اگر خدا ميخواست نه ما و نه پدران ما مشرک نميشديم و چيزي را حرام نميکرديم، اين چنين تکذيب کردند آنانکه پيش از ايشان بودند تا چشيدند عذاب ما را، بگو آيا نزد شما دانشي است پس براي ما آنرا بيرون آوريد، شما پيروي نميکنيد مگر گمان را و نيستيد جز دروغ سازان(148) بگو پس براي خدا حجترسا است، اگر خواسته بود همة شما را هدايت کرده بود.(149)
نکات : اين آيات دليل بر بطلان جبر است زيرا مشرکين شرک خود را به خواست خدا و ارادة او ميدانستند وخود را مقصر ميدانستند، حقتعالي ايشان را رد کرده و چنين گفتار را تکذيب خدا و رسول شمرده وآنرا مستحق عذاب دانسته است.
ِ@è% هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ scqن9د‰÷ètƒ* قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ tbqè=ة)÷èsي*
(1/812)



ترجمه : بگو بياوريد گواهانتان را آن کسان را که گواهي ميدهند که خدا اين حرام شما را(به حيره و سائبه و انعامي را) حرام کرده، پس اگر خود گواه بر قول خود شدند تو با ايشان گواهي مده و پيروي مکن هواهاي آنانکه به آيات ما تکذيب کردند و آنانکه به آخرت ايمان نميآورند و ايشان براي پروردگار خود شريک ميگيرند(150) بگو بيائيد بخوانم آنچه را پروردگار شما بر شما حرام کرده که به او چيزي را شريک مکنيد و به والدين احسان نمائيد و اولاد خود را از جهت فقر مکشيد، شما و ايشان را ما روزي ميدهيم، و به کارهاي زشت چه آشکار آن و چه سري آن نزديک نشويد، ونفس محترمي را که خدا حرام کرده مکشيد مگر بحق، اينها است که خدا شما را به آن سفارش کرده تا شما بينديشيد.(151)
نکات : جملة : وَلَا تَتَّبِعْ uن!#uq÷dr&... دلالت دارد که پيروي آراء مردم جائز نيست، آراء مردم غالبا يا عقايد پدر و مادري است، ويا چون بزرگان به نظر ايشان، گفتهاند وبه آن توجه دارند، و يا بواسطة شبهاتي به چيزي معتقد شدهاند و حاضر نيستند عقل خود را بکار اندازند و عقل را قاضي کنند، ويا به عقيد اي نشو ونماء کرده و به آن الفت گرفته و جدا شدن از آن براي ايشان مشکل است، وامثال اينها که تماما بدون مدرک إلهي ميباشد ونبايد انسان پيروي کند.
ںwur تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ scrمچ©.xsي* وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ tbqà)​Gsي*
(1/813)



ترجمه : و به مال يتيم نزديک نشويد مگر به وجهي که نيکوتر باشد تا به رشد خود برسد، وکيل و ترازو و ميزان را تمام بدهيد عادلانه، کسي را مکلف نميکنيم مگر باندازة وسعش و چون سخن گوئيد بعدالت گوئيد و اگرچه دربارة خويشان باشد و به پيمان خود وفا کنيد، اينها را خدا سفارش کرده به آن تا شما متذکر گرديد(152) و محققا اين است راه من در حاليکه راست است پس آنرا پيروي کنيد، و راههاي ديگر را پيروي مکنيد که شما را از راه او جدا و پراکنده ميکند، اين است آنچه خدا به آن سفارش کرده تا شما پرهيزگار شويد.(153)
نکات : آنچه در اين سه آيه امر ونهي شده مجموعهاي است از وسائل سعادت که حقتعالي آنها را راه راست خود معرفي کرده وپيروي آنرا از بندگان خواسته. أما کساني که قرآن را به ميل خود تأويل وتحريف کردهاند در زيارتي بنام زيارت عيد غدير نوشتهاند: هَذَا 'دغ؛uژإہ، در اين آيه يعني علي - عليه السلام - است، سخن ايشان بازي با قرآن و بدون قرينه است. و مقصود از : وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ همان راههاي غير قرآني وراههاي خرافاتي يعني راه عرفان و فلسفههاي بشري ومذاهب من درآوري است.
(1/814)



¢OèO آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ tbqمZدB÷sمƒ* وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ tbqçHxqِچèي* أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى بû÷ütGxےح !$sغ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ sْüخ=دے"tَs9* أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا tbqèùد‰َءtƒ*
ترجمه : سپس به موسي کتاب داديم براي آنکه نعمت را تمام کنيم بر آنکه نيکوکار است و براي تفصيل و بيان بودن بر هر چيزي و براي آنکه هدايت و رحمت باشد، تا باشد ايشان به ملاقات پروردگارشان ايمان بياورند(154) و اين (يعني قرآن) کتابي است که با برکت نازل کرديم آنرا پس آنرا پيروي کنيد و پرهيزگار باشيد تا باشد که مورد رحمت شويد(155) تا اينکه مبادا بگوئيد همانا کتاب بر دو طائفه پيش از ما(يهود و نصاري) نازل شد وحقا ما از خواندن ايشان غافل بوديم(156) و يا بگوئيد اگر بر ما کتاب نازل شده بود البته ما از آنان بهتر هدايت ميشديم، پس به تحقيق شما را از پروردگارتان دليل روشن و هدايت ورحمتي آمد، پس کيست ظالمتر از آنکه تکذيب کند. به آيات خدا و از آن روي بگرداند، به زودي آنان را که از آيات ما روي ميگردانند جزاء خواهيم داد ببدي عذاب بسبب اينکه روميگردانيدند.(157)
(1/815)



نکات: از اين آيات استفاده ميشود که تورات كتاب مفصلي بوده که بيان هر چيزي از امور دين بوده و اگر قوم يهود از آن پيروي ميکردند به هدايت وسعادت ميرسيدند. و جملة : يَصْدِفُونَ عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ دلالت دارد که عذاب دنيا و آخرت اهل کتاب و مسملين بواسطة اعراض و بيخبري ايشان از کتاب آسماني ميباشد.
ِ@yd يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا tbrمچدàtFYمB* إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا tbqè=yèّےtƒ*
ترجمه : آيا منتظرند و ايمان نميآورند مگر اينکه فرشتگان براي ايشان بيايند ويا پروردگار تو بيايد و يا بعضي از آيات پروردگار تو بيايد، روزي که بعضي از آيات پروردگارت بيايد ايمان کسي که از پيش ايمان نياورده و يا با ايمان خود کار خوبي نکرده باشد فائده ندارد، بگو منتظر باشيد که ما منتظريم(158) براستي آنانکه فرقه فرقه ساختند دين خود را و شيعه شيعه شدند در هيچ مورد تو از ايشان نباشي، فقط امر ايشان بسوي خداست سپس خدا خبر ميدهد ايشان را به آنچه ميکردهاند.(159)
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نکات : در جملات : أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ÷... ظاهرا آمدن پروردگار اشاره به آمدن عذاب او ميباشد، و شايد اين آيه اشاره باشد به توقعاتي که اصحاب موسي از موسي - عليه السلام - داشتند واصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - نيز همين توقعات را از او داشتند، گاهي ميگفتند: براي هر يک هر يک ما ملائکه نازل کن، و گاهي چيزهاي ديگري را ميخواستند وجملة : فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا $Yèuد©... دلالت داردکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وحقتعالي بيزارند از اين فرقههاي اسلامي بنام شيعة فلان وشيعة فلان و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از هيچکدام ايشان نيست بلکه رسول خدا مسلمان بود و اسلام نام دين او بود نه سني بود و نه شيعه و نه جعفري و نه حنفي و نه غير اينها.
`tB جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا tbqكJn=ôàمƒ* قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ tûüد.خژô³كJّ9$#* قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ tûüدHs>"yèّ9$#* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ tûüدHح>َ،çRùQ$#*
ترجمه : کسيکه کار نيکي بياورد جزاي او ده مقابل است، و کسيکه کار بد بياورد جزا داده نميشود مگر مانند آن وايشان مورد ستم نميشوند(160) بگو براستي که پروردگارم مرا هدايت کرده به راه راست بدين استوار پابرجا کيش ابراهيم حقجو و او از مشرکين نبود(161) بگو که نمازم و آداب حجم و زندگي و مماتم براي خداي پروردگار جهانيان است(162) نيست شريکي براي او و به همين مأمورم و من اولين مسلمانم.(163)
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نکات: مقصود از حسنه چون مطلق است بايد هر کار نيکي باشد وهمچنين سيئه هر کار بدي است. از کلمة 'إ5ف،èSu معلوم ميشود که بايد قرباني که يکي از مناسک حج است فقط براي خدا باشد. و جملة : وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ دلالت دارد که خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مأمور بوده که اسما و رسما مسلمان و نام او مسلمان باشد.
ِ@è% أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ tbqàےخ=tGّƒrB*
ترجمه: بگو آيا غير خدا پروردگاري بجويم و اوست پروردگار هر چيزي، و هيچ کس کاري نميکند مگر براي خودش، وهيچکس بار گناه ديگري را عهدهدار نيست، سپس به سوي پروردگارتان بازگشت شما است پس او خبر ميدهد شما را به آنچه در آن اختلاف ميکرديد.(164)
نکات: رب به معني پرورشدهنده است و أرباب از همين ماده است يعني کسي که پرورش بندگان و حوائج ايشان را اداره کند جز خدا نيست نه ملائکه و نه انبياء و نه غير ايشان. و وَلَا تَزِرُ ... دلالت دارد که هر کس کار بدي و يا خوبي کرده بر عهدة خودش ميباشد وبديگران مربوط نيست، خصوصا گذشتگان از اين أمت هر کاري کردهاند مسؤوليت برگردن خودشان است وآيندگان نبايد کار آنان را مورد بهانه قرار دهند وخود به کاري نپردازند جز ذکر آنان.
uqèdur الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ 7Lىدm'*
ترجمه : و او خدائي است که شما را جانشينان زمين قرار داد و بعضي از شما را به درجات برتر از بعض ديگر نمود تا شما را در آنچه به شما داده بيازمايد، به درستي که پروردگار تو سريعالعقاب و براستي که او آمرزندة رحيم است.(165)
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نکات : جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ دلالت دارد که تمام اين أمت خليفه هستند براي گذشتگان نه اينکه خليفة خدا باشند مانند حضرت آدم - عليه السلام - که او نيز خليفة گذشتگان بود. و جملة : وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دلالت دارد که حقتعالي در عقل و مال و رزق بعضي را بر بعض ديگر برتري داده أما نه به جهت عجز ويا جهل و يا بخل بلکه براي اينکه بندگان خود را باين وسائل آزمايش کند. در گلشن قدس گفتهام :

همه افعال او با چند و چونست ... ولي از فهم ما وجهش برونست
اگر گوئي چرا عقلي که داده است ... ببعضي کم به آن ديگر زياد است
جوابت آنکه دادش چون زداد است ... چرا و چون ما جمله زياد است
خدائي که حکيم و اصل داد است ... به هر کس هر چه قابل بوده داده است
بشر از ابتدا نيهست قابل ... که حق بخشد ورا يک عقل کامل
يکي حق جو شد و شد عقل کامل ... بتدريجش تکامل گشت حاصل
يکي ديگر به شهوتهاي تن رفت ... بدنبال هواي خويشتن رفت
به ضد عقل و طبق نفس راندي ... خرد مستور واندر نقص ماندي
اگر عقل همه ميبود کامل ... يکي بهر دگر ني بود عامل
تمام کار عالم بود تعطيل ... نبودي کارها را نظم و تشکيل
نبودي کارگر ني کار فرما ... نگشتي در جهان حل معما
اگر ميشد مساوي عقل قسمت ... نميشد رام حيواني به خدمت
بشر با گرگ و سگ بودند همدوش ... بدي يکسان همه انسان و خرگوش
و گر درندگان با عقل بودند ... زانسان راحتي را ميربودند
مسلم هست نزد هر خردمند ... که کس نيآگه از کار خداوند
نداند بنده اسرار خدا را ... نزيبد گفتن چون و چرا را
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üب J!9#* كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى sْüدYدB÷sكJù=د9* اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا tbrمچ©.xsي*
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ترجمه : بنام خداي کاملالذات والصفات رحمن رحيم* المص(1) کتابي که به سوي تو نازل شد پس در سينة تو از آن فشار و تنگي نباشد تا به آن بترساني و براي مؤمنين تذکري باشد(2) پيروي کنيد آنچه را که به سوي شما نازل شده از پروردگارتان و غير او اولياي ديگري را پيروي مکنيد، پند گيرندگان کمند.(3)
نکات : در اينجا چون از عظمت و خصوصيات قرآن يادي شده باز حروف هجاء آمده براي توجه دادن مخاطبين. جملة : وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ دلالت دارد که از غير قرآن وخدا نبايد پيروي کرد، و ولي و سرپرستي جز خدا نيست.
Nx.ur مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ scqè=ح !$s%* فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا tûüدHح>"sك* فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ tûüخ=y™ِچكJّ9$#* فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا sْüخ7ح !$xî*
ترجمه : و چه بسا قريههائي که آنها را هلاک کرديم که عذاب ما بر آنان آمد در شب و يا در حاليکه ايشان درخواب نيمروز بودند(4) پس هنگامي که عذاب بسويشان آمد سخني نداشتند جز اينکه گفتند محققا ما ستمگر بوديم(5) پس البته ما سؤال ميکنيم آنان را که به سويشان رسول فرستاده شد و البته سؤال ميکنيم پيغمبران فرستاده شده را(6) والبته سرگذشت آنان را به دانش بخوانيم بر ايشان و ما غائب نبودهايم.(7)
نکات : جملة : `n=t"َ،oYn=sù... دلالت دارد که از تمام امتها و از خود پيغمبران سؤال ومؤاخذه خواهد شد، پس کسي به خبر مجعولي اعتماد نکند و نگويد شيعة فلان و پيرو فلان سؤال وجواب ندارد. جملة وَمَا كُنَّا sْüخ7ح !$xî دلالت دارد که خدا همه جا حاضر و ناظر است، و از اعمال بنده مطلع است.
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مbّ-uqّ9$#ur يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ tbqكsخ=ّےكJّ9$#* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا tbqكJخ=ôàtƒ*
ترجمه : و سنجش اعمال در آن روز حق است، پس هر کس ترازوهاي او سنگين درآيد همانان رستگارند(8) و کسي که ترازوهاي او سبک درآيد ايشانند آنانکه زيان وارد کردند به خودشان به سبب آنکه به آيات ما ستم ميکردند.(9)
نکات : حقيقت ميزان وکيفيت وکميت آن بر ما مخفي است، ولي به طور اجمال بايد ايمان داشت. و کلمة مَوَازِينُهُ دلالت دارد که هر کس چندين ميزان دارد، با يکي اعمال او وبا ديگري ايمان او، و با ديگري رفتار او سنجيده ميشود.
ô‰s)s9ur مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا tbrمچن3ô±sي* وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ sْïد‰ةf"،،9$#* قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ &ûüدغ* قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ tچ 6s3tFsي فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ tûïجچةَ"¢ء9$#* قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ tbqèWyèِ7مƒ* قَالَ إِنَّكَ مِنَ tûïجچsàZكJّ9$#*
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ترجمه : و به تحقيق که ما شما را در زمين تمکن داديم و براي شما در آن وسائل معاش قرار داديم چه کم شکر ميگزارند(10) و به تحقيق ما شما را خلق کرديم آنگاه صورت بخشيديم سپس به فرشتگان گفتيم براي آدم سجده کنيد پس سجده کردند جز ابليس، که از سجدهکنان نبود(11) گفت چه مانع شد تو را که سجده نکردي چون امرت کردم، گفت: من بهتر از اويم مرا از آتش آفريدي و او را از گل(12) گفت: پس فرود آي از آن مقام ودرجه که تو را نرسد در آن بزرگي نمودنت پس بيرون رو که تو از خوارشدگاني(13) گفت: مرا مهلت ده تا روزيکه برانگيخته شوند(14) گفت: محققا تو از مهلت يافتگاني.(15)
نکات : جملة : Nà6"¨Z©3tB... دلالت دارد که زمين را خدا در اختيار بشر و وسائل معاش به او داده تا او زمين را آباد کند ومعاش خود را اداره کند. در جملة : خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ... چون ضمير مخاطب جمع است دلالت دارد که مقصود خلقت فردي نيست بلکه خلقت نوعي است، و ملائکه در پيشگاه نوع بشر بايد متواضع باشند. مقصود از #rك‰àfَ™$#، همان فروتني براي بشر است نه سجدة عبادتي وشيطان که از تکبر و کفر گفت: أنا خير منه بقياس عقلي تمسک جست که آتش فروغي دارد وبهتر از خاک تيره است و بهتر براي پستتر نبايد سجده کند، ولي غافل از اينکه قياس باطل است، زيرا اگر قياس صحيح بود ملائکه بايد به قياس عقلي تمسک جويند زيرا ملائکه از نورند و نور به طريق اولي بهتر از خاک است. وشيطان به ظاهر آدم و به بدن خاکي او نظر کرد و اگر به روح او نظر ميافکند چنين قياسي نميکرد. پس بندة حقيقي آن است که مطيع امر پروردگار باشد و به قياس عقلي که اول من قاس ابليس، تمسک نجويد :

بنده آن باشد که بنده خويش نيست ... جز رضاي خواجهاش در پيش نيست
گر بگويد چاکر اين باش و آن ... بر زند از بهر خدمت او ميان
همچو آن روحانيان کز أمر رب ... سجده کردند و نگفتند از سبب
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زان ميان شيطان که خاکش بر دهن ... گفت نايد سجدة آدم زمن
من از آن خاکي نسب بالاترم ... او ز خاک پست و من از آذرم
من زنارم نار نوراني بود ... او ز خاک و خاک ظلماني بود
خاک بر فرق وي و بر نور او ... اي تفو بر او و چشم کور او
ني از آتش هر چه زايد خوش بود ... دود و دوده زادة آتش بود
گر نبودي ديدة آن کور کور ... ديدي از آدم همه اشراق و نور
جان آن ديدي که نور مطلق است ... زادة قدس است و پروردة حق است

مقصود از جملة : فخ7÷d$$sù، آيا هبوط از مقام قرب ومقام قبلي است و يا هبوط از آسمان؟ وآيا ضمير$pk÷]دB به کجا برميگردد؟ ذکر آسمان قبلا نشده تا ضمير را به آن برگردانيم، پس ميتوان گفت: مقصود از درجة قرب است به قرينة مقام. جملة مِنَ الْمُنْظَرِينَ دلالت دارد که خدا مدت مهلت را براي شيطان معين نکرده تا اينکه خاطر جمع و مغرور به حيات خود نباشد وهر آن احتمال فناي خود را بدهد.
A$s% فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ tLىة)tFَ،مKّ9$#* ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ ِNخgخ=ح !$oےw وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ sْïجچإ3"x©* قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ tûüدèuHّdr&*
ترجمه : گفت بسبب آنچه مرا گمراه کردي البته بر سر راه راست تو براي ايشان بکمين مينشينم(16) سپس بسوي ايشان از جلوشان و از پشت سرشان و از راست و چپ ايشان ميآيم، و اکثرشان را شکرگزار نمييابي(17) گفت: خارج شو از آن درجه در حال نکوهيده و رانده شده و محققا هر کس از ايشان تو را پيروي کند البته دوزخ را از همة شما پرميکنم.(18)
نکات : شيطان در جملة : أَغْوَيْتَنِي ، إغواء خود را به خدا نسبت داده وجبري شده ولي در آيات ديگر خود را مغوي مردم دانسته، گويا مذهب مستقيمي نداشته است.
(1/823)



مPyS$t"¯"tƒur اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ tûüدHح>"©à9$#* فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ tûïد$خ#"sƒّ:$#* وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ sْüدغإء"¨Y9$#* فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ ×ûüخ7oB*
ترجمه : و اي آدم سکني گزين تو و زنت در بهشت، پس، از هر چه خواستيد بخوريد و به اين درخت نزديک نشويد که از ستمگران ميشويد(19) پس شيطان آنان را وسوسه کرد تا ظاهر سازد بر ايشان آنچه از ايشان از عورتهاشان مستور بود و گفت: پروردگار شما نهي نکرده شما را از اين درخت مگر اينکه مبادا شما دو ملک شويد ويا جاودان بمانيد(20) و براي آنان قسم خورد که به راستي من براي شما از خيرخواهانم(21) پس آنان را به فريب به طمع و جرئت انداخت پس چون از آن درخت چشيدند عورتشان براي ايشان پيدا شد و شروع کردند از برگهاي بهشت بر خودشان چسبانيدن، و پروردگارشان ندا کردشان آيا نهي نکردم شما را از اين درخت و نگفتم به شما که شيطان براي شما دشمني آشکار است.(22)
(1/824)



نکات: مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا دلالت دارد که عورتين آدم وحوا مستور بوده حال مستور به نور بوده و يا به چيز ديگري معلوم نيست، و از اين آيه معلوم ميشود کشف عورت از اول خلقت قبيح و زشت بوده و ستر آن لازم بوده. و جملة : ...br& تَكُونَا مَلَكَيْنِ دلالت دارد که ملائکه افضل از نوع انسان است وآدم و حوا ميل داشتند دو ملک باشند وگرنه گول شيطان نميخوردند و عداوت آشکار شيطان از سجدهنکردنش معلوم شد.
w$s% رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ z`ƒخژإ£"y‚ّ9$#* قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى &ûüدm* قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا tbqم_tچّƒéB*
ترجمه : آن دو گفتند: پروردگارا ما به خود ستم کرديم و اگر براي ما نيامرزي و رحم نکني البته از زيانکاران خواهيم بود(23) گفت: پائين برويد در حالي که بعضي از شما دشمن بعض ديگر است و براي شما در زمين جاي برقرار و ماية زندگي است تا مدتي(24) گفت: در آن زندگاني ميکنيد و در آن ميميريد و از آن خارج ميشويد.(25)
(1/825)



نکات : جملة : رَبَّنَا ظَلَمْنَا دلالت داردکه آدم و حوا مبادرت کردند به توبه و اظهار ندامت، و آن کلماتي که خدا به ايشان ياد داده که فرموده : فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، همين کلمات و جملاتي است که در اينجا آمده نه آنچه در کتب حديث ذکر شده که در قرآن نيست و احتمال جعل دارد. جملة : إِلَى حِينٍ دلالت دارد که زمين تا مدتي مورد استفادة بشر است وممکن است از مورد استفاده خارج شود، همانطوريکه انرژي کروات ديگر تمام ميشود. #qنخ7÷d$# دلالت دارد که از مقام خود پائين رفتند ويا از بهشت خارج شدند، و ظاهر اين است که بهشت روي زمين بودند و از آنجا به جاي ديگر منتقل شدند چنانکه خدا به يهود فرموده : اهْبِطُواْ مِصْراً.
ûسح_t6"tƒ آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ tbrمچ©.Otƒ*
ترجمه : اي فرزندان آدم به تحقيق ما نازل کرديم بر شما لباسي که بپوشاند عورات شما را و لباس زينت، و لباس تقوي را اين خوب است، اين از آيات خداست تا شايد شما پند گيريد.(26)
(1/826)



نکات : جملة : يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ دلالت دارد که خدا منت گذاشته ولباس ساتر براي بشر فرستاده، پس برهنهبودن برخلاف آئين إلهي است و بشر نبايد برهنه زندگي کند. و أما جملة : أَنْزَلْنَا ... معني آن چنين نيست که از آسمان لباس نازل شده باشد بلکه مقصود نزول از مقام خالق براي مخلوق است، مانند جملة : أَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ. پس خدا باران رحمت را فرستاده و به زمين أمر کرده تکوينا گياه بدهد و از گياهان انسان لباس بسازند. أما لباس زينت که ريش باشد چون ريش به معناي پر است، چون پر پرندگان براي آنان زينت است، پس مقصود لباس حرير ولباس زينت است. أما لباس تقوي اگر لباس به معناي حقيقي خود به معني ملبوس باشد پس ممکن است همان لباس ساتر باشد که تکرار شده براي اهميت آن که خلع آن برخلاف تقوي است، و ممکن است لباس تقوي، لباس پرهيز از دشمن باشد که در جنگ بايد در برکرد مانند زره و خود و جوشن. و ممکن است لباس پاک حلال براي عبادت باشد و ممکن است مجموع اينها باشد. أما اگر لباس به معناي مجازي باشد پس مقصود آن صفات حسنهاي است که ساتر صفات رذيله باشد مانند ايمان و عفت و تقوي و حيا که اينها لباسهاي روحي و باعث قرب إلي الله است.
ûسح_t6"tƒ آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا tbqمZدB÷sمƒ* وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِن اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا scqكJn=÷èsي*
(1/827)



ترجمه : اي فرزندان آدم شيطان شما را البته نفريبد چنانکه والدين شما را از بهشت خارج کرد و باعث شد بکند از آن دو لباسشان را تا بنماياند عورات ايشانرا بدرستي که شيطان و قبيلة او ميبينند شما را از جائيکه نميبينيد ايشان را، براستي که ما شياطين را دوستان و ياوران مردم بيايمان قرار داديم(27) و چون کار زشتي کنند گويند ما پدران خود را بر اين کار يافتيم و خدا ما را به آن امر کرده، بگو براستي که خدا امر به زشتيها نميکند، آيا بر خدا ميگوئيد آنچه نميدانيد.(28)
(1/828)



نکات : إِنَّهُ يَرَاكُمْ ... دلالت دارد که شياطين انسان را ميتوانند به بينند أما انسان آنان را نميبيند زيرا انسان جسم کثيف و ايشان اجسام لطيفه ميباشند. جملة : إِن اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ رد است بر قول جبريين که کارهاي زشت خود را بارادة خدا و أمر خدا ميدانند. کفار کار زشت خود را مستند به دو چيز قرار ميدادند : يکي تقليد از آباء و ديگر اينکه خدا ما را أمر کرده، حقتعالي جواب سخن اول ايشان را نداده زيرا تقليد واضحالبطلان است وهر ملتي تقليد ميکند از آباء خود و اگرچه دو طريقة ضد يکديگر باشد، اگر بگوئيم تقليد باطل نيست بايد بگوئيم دو قول متضاد هر دو صحيح است و اين چيزي است که عاقل نميپذيرد. وأما خدا جواب سخن دوم را داده که شما وحيي قائل نيستيد زيرا مشرکين مکه منکر وحي بودند پس بدانيد خدا أمر به فحشاء نميکند. مخفي نماند آنان کار زشت خود را زشت نميدانستند، بلکه به امر خدا ميدانستند مانند برهنه طواف کردن را، مانند ملت ما که زنجيرزدن وتصنيفخواندن و رقصيدن در عزا را عبادت و به امر خدا ميدانند. جملة: أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ دلالت دارد بر بطلان فتواي ظني که مجتهدين ملت ما فتواي ظني خود را براي مقلد حجت ميدانند و ميگويند هذا ما أدي إليه ظني و کل ما أدي إليه ظني فهو حکم الله! گويا از اين آيه خبر ندارند که فرموده آنچه نميدانيد يعني علم به آن نداريد بر خدا نگوئيد.
ِ@è% أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ tbrكSqمèsي* فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ scrك‰tGôgoB*
(1/829)



ترجمه : بگو پروردگارم أمر نموده به عدالت و به اينکه روهاي خود را راست بداريد در هر زمان سجده و مکان سجده(يعني در زمان نماز و مکان نماز که مسجد باشد روي خود را به قبله متوجه سازيد) و او را بخوانيد در حاليکه خالص کرده باشيد براي او دين را همچنانکه شما را بوجود آورد بازميگرديد(29) گروهي را هدايت کرد و گروهي ثابت است بر ايشان ضلالت زيرا ايشان شيطان را سرپرستان خود گرفتند در مقابل خدا و خيال ميکنند که هدايتيافتگانند.(30)
نکات : اگر مسجد را اسم مکان بگيريم، مقصود اين است که در مساجد يعني در هر مسجدي توجه به خدا کنيد زيرا تمام مساجد از خداست واگر اسم زمان گرفتيم مقصود اوقات نماز است. جملة : وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ راجع به مشرکين است که کارهاي شرک و زشت را عبادت وهدايت ميدانستند عينا مانند امروزه و ملت ما، که جمع ميشوند بنام عادت توجه به غير خدا کرده و بندگان صالحين را ميخوانند بنام دعاي توسل ويا ندبه و مانند آن و خيال ميکنند اينها هدايت است.
ûسح_t6"tƒ آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ tûüدùخژô£كJّ9$#* قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ tbqçHs>ôètƒ*
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ترجمه : اي فرزندان آدم زينت خود را با خود بگيريد نزد هر مسجدي (و يا در هر زمان سجده و نمازي) و بخوريد و بياشاميد و اسراف نکنيد زيرا خدا دوست نميدارد اسرافکنندگان را(31) بگو که حرام کرده زينت خدا را که براي بندگانش بيرون آورده(از زمين)؟ و که حرام کرده رزقهاي پاکيزه را؟! بگو اينها در زندگاني دنيا براي کساني است که ايمان آوردهاند در حاليکه روز قيامت خالص براي مؤمنين است، اين چنين بيان ميکنيم آيات را براي قومي که دانا ميباشند.(32)
نکات : مردم جاهليت برهنه حج ميکردند، خدا فرموده : خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، يعني لباس خود را که زينت انسان است با خود بگيريد، و بايد گفت آيه مطلق است در هر وقت نماز و مکان نماز که مسجد باشد خود را زينت کنيد يعني لباس فاخر بپوشيد و عطر بزنيد.
ِ@è% إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا tbqçHs>÷èsي*
ترجمه : بگو جز اين نيست پروردگارم حرام کرده زشتيها را آنچه ظاهر از آنست و آنچه نهانست و گناه و گردنکشي به ناحق را و اينکه براي او شريک بياوريد آنچه را که دليلي به آن نازل نشده و اينکه بگوئيد بر خدا آنچه را نميدانيد.(33)
نکات : مقصود از فحشاء کار زشت و محرمات است چه آشکارا باشد مانند دروغگفتن وفحاشي و چه باطني باشد مانند زنا و سرقت، و مقصود از NّOM}$# هر گناهي است و بعضي گفتهاند مقصود شراب است چنانکه خدا فرموده : وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ. مقصود از جملة : وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا tbqçHs>÷èsي، فتواهاي ظني و گفتارها وحديثهاي مذهبي ضدقرآني است.
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بe@ن3د9ur أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا scqمBد‰ّ)tGَ،o"* يَا بَنِي آَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ tbqçRt"ّts†* وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا tbrà$خ#"yz*
ترجمه : و براي هر أمتي مدت معيني است پس چون اجل ايشان آمد نه ساعت و لحظهاي تأخير کند ونه پيش بيفتند(34) اي فرزندان آدم هرگاه شما را رسولاني از خودتان برايتان آمد که بر شما آيات مرا بخوانند پس آنکه پرهيزکار باشد وبه صلاح آيد، پس خوفي بر ايشان نيست و نه محزون شوند(35) و آنانکه تکذيب کنند به آيات ما و از قبول آن تکبر ورزند ايشان اهل آتشند وآنان در آن ماندگارند.(36)
نکات : اين خطابات با بنيآدم وقتي شده که ابتداي خلقت بوده چنانکه در تورات نيز چنين خطاب موجود است زيرا سخن در اين سوره شروع از خلقت آدم شده و سپس هبوط به زمين وسپس خطابات وتکاليف فرزندان آدم، و اين آيه خطاب به رسول خاتم و أمت او تنها نيست که خدا گفته باشد اي امت محمد اگر پس از اين رسولي آمد به او ايمان آوريد زيرا گر چنين باشد خاتمبودن او معني ندارد، پس اگر کسي پيدا شود ادعاي رسالت کند و بگويد خدا به اين امت گفته اگر رسولي آمد ايمان آوريد، بايد فهميد که چنين کسي معناي آيه را درک نکرده است.
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ô`yJsù أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا tûïجچدے"x.* قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآَتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا tbqكJn=÷èsي* وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ tbqç7إ،ُ3sي*
ترجمه : پس کيست ستمکارتر از کسيکه به دروغ بر خدا افتراء زند و به آيات او تکذيب کند، ايشانند که ميرسد به خودشان نصيب ايشان از کتاب، تا وقتي که فرستادگان ما بيايند که جانشان را بگيرند گويند کجاست آنچه مي خوانديد غير از خدا، گويند از ما گم شدند و از دست ما رفتند و بر خودشان گواهي دهند که ايشان کافر بودهاند(37) خدا گويد داخل شويد در امتهائي که پيش از شما گذشتند از جن و انس در آتش، هر زماني که داخل شود امتي لعن کند همانند خود را، تا وقتي که يکديگر را درک کنند در آتش و همه جمع شوند، پيروان نسبت به پيشقدمان خود گويند: پروردگارا ايشان ما را گمراه کردند پس ايشان را دو چندان از عذاب آتش بده، خدا گويد: براي هر کدام دوچندان است وليکن نميدانيد(38) و پيشقدمان به پيروان گويند: شما را بر ما فضيلتي نبوده (شما بهتر از ما نبودهايد) پس عذاب را بچشيد به جزاي آنچه بوديد کسب ميکرديد.(39)
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نکات : بدنبال اجتماع رفتن و يا پيروي گذشتگان نمودن نتيجهاي ندارد جز اينکه در قيامت در آتش دوزخ بايد با آنان شرکتکردن، بدانکه گمراه کردن سابقين لاحقين را و گمراه شدن پيروان بواسطة پيشروان باين است که آنان به باطل رفته وباطل را براي اينان زينت دادهاند و يا دليلهاي بر بطلان را پنهان کردهاند و يا متأخرين آنان را بزرگ شمرده و به اباطيل آنان اقتداء کرده و تقليد نمودهاند. به هر حال عقل خود را بکار نينداخته و به سخن خالق گوش ندادهاند، چنانکه فعلا در ميان مردم، هزاران زيارت خرافي و بدعتها به تقليد از بزرگان گذشته مانده است.
¨bخ) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي tûüدBجچôfكJّ9$#* لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي tûüدJخ="©à9$#*
ترجمه : به تحقيق آنانکه به آيات ما تکذيب کرده از قبول آيات ما تکبر ورزيدند درهاي آسمان بر ايشان باز نگردد و داخل بهشت نشوند تا اينکه شتر داخل در سوراخ سوزن گردد ومجرمين را اين چنين جزاء ميدهيم(40) براي ايشان از دوزخ بستري است و از بالاي ايشان پوششها (رواندازهاي آتشين) است و اين چنين جزاء ميدهيم ستمگران را.(41)
نکات : حقتعالي تشبيه کرده محالي رابه محال ديگر، و ميفرمايد همانطوريکه محال است شتر به سوراخ سوزن وارد شود همانطور هم چون مکذبين و مستکبرين به راه باريک حق وحقيقت نميروند محال است به بهشت وارد شوند، چون در عرف عرب چيزي از شتر بزرگتر نبوده وچيزي هم از سوراخ سوزن در نظرشان کوچکتر نبوده لذا خدا اين مثل را زده وبهشترفتن مکذبين و مستکبرين به آيات إلهي را تعليق به محال نموده است.
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sْïد%©!$#ur آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا tbrà$خ#"yz* وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : و آنانکه ايمان آورده و عملهاي شايسته انجام دادند (بقدر توانائي خود) ما کسي را تکليف نمي كنيم مگر به قدر وسعتش، ايشانند اهل بهشت که در آن ماندگارند(42) و بيرون آوريم آنچه در سينههاي ايشان است از کينه، از زير کاخ ايشان نهرها جاري شود وگويند ستايش مخصوص خدائي است که ما را به اين هدايت کرد و ما هدايت نيافته بوديم اگر خدا ما را هدايت نميکرد، به تحقيق رسولان پروردگار ما به حق آمدند، و ندا شوند که اين است همان بهشتي که شما ارث داده شديد به سبب آنچه عمل ميکرديد.(43)
نکات : وسع به معناي توانائي به آساني و وسعت است نه توانائي به فشار و سختي. ومعني اينکه اهل بهشت گويند اگر هدايت إلهي نبود ما هدايت نيافته بوديم اين نيست که هدايت ما از خود ما نيست بلکه معناي آن اين است که چون ما را به آيات تکويني و آيات کتاب آسماني خود راهنمائي کرد و ما خود توجه کرديم و اعراض نکرديم اين است که هدايت يافتيم، زيرا بر خدا لازم است خود را به توسط وحي و ارسال کتب معرفي کند و به اسماء و صفات خود بندگان را راهنمائي وهدايت کند سپس معرفت خود و هدايت را از بندگان بخواهد.
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#"yS$tRur أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى tûüدJخ="©à9$#* الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ tbrمچدے"x.*
ترجمه : و اهل بهشت ندا کنند اهل آتش را که به تحقيق ما آنچه پروردگارمان وعده کرده بود حق يافتيم پس آيا شما آنچه پروردگارتان وعده داده بود حق يافتيد گويند: آري، پس اعلام کنندهاي ميان ايشان اعلام کند که لعنت خدا بر ستمگران(44) آنانکه بازميدارند از راه خدا و کجي آنرا ميخواهند و ايشان به آخرت کافرند.(45)
نکات : غرض از اين ندا توبيخ اهل آتش و زيادکردن غم آنهاست و با اينکه بين اهل بهشت واهل دوزخ مسافتي وجود دارد، معذلک صداي يکدگر را به قدرت حق ميشنوند.
$yJهks]÷ t/ur حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ tbqمèyJôـtƒ* وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ tûüدHح>"©à9$#* وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ tbrçژة9ُ3tGَ،n@* أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ scqçRt"ّtrB*
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ترجمه : و بين اصحاب بهشت و اصحاب دوزخ پردهاي است و بر اعراف (مکانهاي بلند) مرداني هستند که همه را بسيماشان ميشناسند و اهل بهشت را ندا کنند که سلام بر شما (و اهل بهشت هنوز) داخل بهشت نشدهاند در حاليکه ايشان طمع دارند(46) و چون ديدههاي ايشان (اهل بهشت) متوجه شود بطرف اهل آتش گويند پروردگارا ما را با قوم ستمگران قرار مده(47) واصحاب اعراف مرداني را که به سيماشان ميشناسند ندا کنند گويند شما را بينياز نکرد و کفايت از شما ننمود جمع شما و آنچه به آن تکبر ميکرديد(48) آيا ايشانند(اشاره به اهل بهشت) آنانکه قسم ميخورديد که خدا رحمت خود را به ايشان نميرساند، داخل بهشت شويد نه خوفي بر شما و نه شما محزون ميشويد.(49)
نکات : $#zگ÷نF{$# به جاها و مکانهاي بلند و تپهها گفته ميشود سيما بمعناي علامت است، از اين آيه استفاده ميشود که در صحراي محشر مکانهاي بلندي است که در آن مرداني بزرگ مانند انبياء و اوصياء و شهداء و صالحين ايستادهاند ومردم بهشت و دوزخ را بوسيلة علامتهائي که خدا در اهل بهشت و دوزخ قرار داده، ميشناسند و با اهل بهشت و دوزخ سخن ميگويند و اينان به اهل بهشت سلام کرده و مژده ميدهند. زيرا چنانکه اينان در زندگي دنياي خود ناظر اعمال مردم و احکام خدا را ابلاغ ميکردند در قيامت نيز مردم را ميشناسند و رحمت خدا را به اهل بهشت ابلاغ ميکنند، و بعضي گفتهاند در همان اعراف عدهاي بلاتکليف نيز با ايشان هستند که اميدوار به رحمت حق ميباشند و مردم دنيا ايشان را قابل رحمت حق نميدانستهاند ولي بالأخره وارد بهشت ميشوند. واين قول ضعيف است.
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#"yS$tRur أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِن اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى sْïحچدے"s3ّ9$#* الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا scrك‰ysّgs†*
ترجمه : و اهل آتش اهل بهشت را ندا کنند که بر ما مقداري از آب و يا از آنچه خدا روزي شما کرده بريزيد، گويند به تحقيق خدا حرام کرده اينها را بر کافران(50) آنانکه دين خود را بازيچه و سرگرمي گرفتند و زندگي دنيا ايشان را مغرور کرده بود، پس امروز ما فراموش ميکنيم ايشان را چنانکه ايشان ملاقات چنين روز خود را فراموش کردند و چنانچه به آيات ما انکار واعراض داشتند.(51)
نکات : از اين آيات معلوم ميشود اهل بهشت و دوزخ از دور يکديگر را ميبينند و ندا ميکنند. مقصود از جملة : فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ اين است که ما جزاي نسيانکاري ايشان را ميدهيم و ايشان را مشمول رحمت نميکنيم و مانند فراموششده ترکشان ميکنيم وگرنه خديا تعالي نسيان ندارد و منزه است از آن.
ô‰s)s9ur جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ tbqمZدB÷sمƒ* هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا scrçژtIّےtƒ*
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ترجمه : و به تحقيق که ما به ايشان کتابي داديم که بيان کرده و تفصيل داديم آنرا بر دانش در حاليکه هدايت و رحمت است براي مردمي که ايمان بياورند(52) آيا منتظرند و انتظار تأويل آن را ميکشند، روزي که تأويل آن بيايد آنانکه از پيش آن را نسيان کرده بودند ميگويند: به تحقيق رسولان پروردگار ما براستي آمدند پس آيا شفيعاني که شفاعت کنند براي ما ميباشند ويا برگشت داده ميشويم که عمل کنيم غير آنچه عمل ميکرديم، به تحقيق زيانکار کردند خود را و از ايشان ناپيدا شد آنچه به دروغ بسته بودند.(53)
نکات : کلمة عَلَى عِلْمٍ دلالت دارد که بيان قرآن بر پاية علم است نه بر شک و ظن، و تأويل در آن به معناي تحقق خارجي و مرجع حقيقي است که وجود خارجي و حقائق واقعي آيات ديده شود، و آن روزي که تحقق خارجي بوجود آيد قيامت است که منکرين آيات و معرضين، آن روز يکي از دو چيز را ميخواهند يکي شافع و ديگري برگشت به دنيا که هيچيک را نيابند. به مقدمة 19 رجوع شود.
cخ) رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ tûüدHs>"yèّ9$#* ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ sْïد‰tF÷èكJّ9$#* وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ tûüدZإ،َsكJّ9$#*
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ترجمه : براستي پروردگار شما خدائي است که در شش روز آسمانها و زمين را آفريد سپس بر سلطنت و ملک خود مستقر شد، ميپوشاند شب را بروز ميجويد شب روز را شتابان، و خورشيد و ماه وستارگان رامشدة بفرمان اويند، آگاه باشيد که اختصاص به او دارد آفرينش و فرمان، با برکت است خداي پروردگار جهانيان(54) پروردگار خود را بخوانيد بزاري و در پنهان، زيرا او دوست نميدارد تجاوزگران را(55) و در زمين فساد مکنيد پس از اصلاح آن و بخوانيد او را از ترس و از طمع، براستي که رحمت خدا نزديک است به نيکوکاران.(56)
نکات : خلقت تدريجي آسمان و زمين در شش روز بيشتر دلالت دارد بر قدرت حق، و باضافه بطلان سخن فلاسفه که گفتهاند: لا يصدر من الواحد إلا الواحد که ميگويند از خدا يک چيز بيشتر خلق نشده و خدا خالق يک چيز است! جملة : ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً دلالت دارد که در دعا داد و فرياد جايز نيست.
اشکال شده بر دعا که : اگر مطلوب از دعا معلومالوقوع في علم الله است، پس شدني است ودعا فايده ندارد. دوم: اگر خدا در ازل اراده کرده وقوع مطلوب را واقع خواهد شد و اگر اراده نکرده تغيير در اراده و مقدرات ممکن نيست. سوم: اگر مطلوب داراي مصلحت است خدا عطا خواهد کرد چه دعا بکند و چه نکند زيرا خدا بخيل نيست.
چهارم: دعا مانند ارشادکردن پروردگار و سوءادب است. پنجم: اقدام بر دعا دليل برعدم رضايت به قضاي إلهي است زيرا آنکه راضي است به قضاء، چيزي نميطلبد. ششم: اقدام بر دعا به خيال نفع مطلوب است و حال آنکه گاهي مضر است. هفتم: توجهدادن قلب به مطلوبي غيرخدا بر خلاف معرفت است. هشتم: روايت است که فرموده: من شغله ذکري عن مسئلتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نهم: علم حق محيط به حاجت عبد است وبنده اگر خدا را عالم به حاجت خودش بداند ساکت ميشود و حاجت را ذکر نميکند، و لذا خليل خدا گفت: حسبي من سؤالي علمه بحالي.
(1/840)



جواب تمام اين اشکالات اين است که :
اولا: اين اشکالات در تمام عبادات وارد است زيرا اگر سعادتمند است در علم خدا ديگر احتياج به عبادت ندارد و اگر شقي است عبادات فائده ندارد. پس تمام عبادات را بايد ترک کرد مانند دعا!
ثانياً: اگر انسان در علم خدا گرسنه بايد باشد پس خوردن غذا چه فائده دارد، و اگر در علم خدا سير خواهد بود پس بايد غذا نخورد، و هکذا.
ثالثا: مقصود از دعا شناختن ذلت عبوديت و عزت ربوبيت و معرفت باحتياج به مطلوبست وبداند خود عاجز از تحصيل آن و خداي او قادر، و بداند که خدا حاضر و ناظر و شنوا وقادر وعالم به حاجات اوست است. پس در حقيقت در دعا جميع معارف وخصوصا ذلت عبد و عزت مولا است و لذا براي چنين مولائي تضرع و زاري ميکند، زيرا او کامل وخود فاقد و ناقص است، و لذا براي دعا آن همه تأکيد شده و آن همه فضيلت دارد. مراد از جملة ... بَعْدَ $ygإs"n=ô¹خ)، آن است که پس از آمدن انبياء و ارشاد مردم، شما مردم را گمراه نکنيد.
uqèdur الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ scrمچ‍2xsي* وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ tbrل ن3ô±o"*
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ترجمه : و او آن خدائي است که بادها را بشارت دهنده جلو رحمت خود يعني باران ميفرستد تا آنکه بادها ابرهاي سنگين را بردارند آنرا به سرزمين مرده رانديم پس آب آنرا به زمين فرو ريختيم و به آن از همه گونه ميوهجات بيرون آورديم، اين چنين مردگان را بيرون ميآوريم تا شايد شما متذکر شويد(57) و زمين پاک گياه خود را بيرون ميدهد به فرمان پروردگارش، و آنکه ناپاک است گياه آن بيرون نيايد مگر اندک بيفائده، اين چنين بيان ميکنيم آيات را براي قومي که سپاسگزارند.(58)
نکات : مقصد از مثال وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ ... اين است که زمين شورهزار نفع آن کم است و زحمت براي آن زياد ولي با اين حال صاحب آن نبايد مأيوس شود و خود را به زحمت مياندازد براي نفع کم، پس اگر کسي براي آخرت که بهرة زياد دارد خود را به زحمت افکند جا دارد، و ممکن است بگوئيم اين مثل را براي مؤمن و کافرزده است که آيات إلهي بذري است : در دل مؤمن منافع بسيار دارد ولي در دل کافر نتيجه ندارد.
ô‰s)s9 أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 5OSدàtم* قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ &ûüخ7oB* قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ sْüدHs>"yèّ9$#* أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا tbqكJn=÷èsي* أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ tbqçHxqِچèي* فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا sْüدJtم*
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ترجمه : به تحقيق نوح را به سوي قومش فرستاديم پس گفت: اي قوم من خدا را عبادت کنيد براي شما إلهي(ملجأي) نيست غير او، براستي که من ميترسم بر شما از عذاب روز بزرگ(59) اشراف از قوم او گفتند: بدرستيکه ما تو را درگمراهي آشکار ميبينيم(60) نوح گفت: اي قوم من، گمراهي با من نيست وليکن من پيغمبري از پروردگار جهانيانم(61) پيغامهاي پروردگارم را به شما ميرسانم و شما را پند ميدهم و از خداوند ميدانم چيزي را که نميدانيد(62) و آيا عجب کردهايد که آمده است شما را ذکري و تذکري از پروردگارتان بر مردي از شما تا بترساند شما را وتا بپرهيزيد وتا شايد رحم شويد(63) پس او را تکذيب کردند پس او را و کسانيکه با او بودند در کشتي نجات داديم و آنان را که به آيات ما تکذيب کردند غرق نموديم زيرا ايشان قومي بودند کوران.(64)
نکات : حقتعالي براي تسلي دل رسول و تقويت او و ساير مؤمنين قصة انبياء گذشته را آورده. مقصود از |yJّ9$#، سادات واشراف قوم او ميباشد. از اين آيات معلوم ميشود که تمام انبياء کارشان دعوت به توحيد بوده چنانچه نوح ميگويد : اعْبُدُوا اللَّهَ ... وعلت آنرا ذکر مي کند که غير خدا ملجأ و مقصد و پناهي در حوائج شما نيست، پس سزاوار نيست که غير او را بپرستيد. جملة : ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، دلالت دارد که انبياء براي تذکر آمدهاند وگرنه خداشناسي فطري است.
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4'n<خ)ur عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا tbqà)​Gsي* قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ sْüخ/ة"s3ّ9$#* قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ tûüدJn="yèّ9$#* أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ îûüدBr&* أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ tbqكsخ=ّےèي*
ترجمه : و فرستاديم بسوي عاد برادرشان هود را، گفت: اي قوم من عبادت خدا کنيد براي شما إلهي (ملجأ و مقصدي در حوائج) نيست غير او آيا نميپرهيزيد(65) اشرافيکه کافر شدند از قوم اوگفتند: براستي که ما تو را در سفاهت ميبينيم و براستي که ما تو را از دروغگويان گمان ميکنيم(66) گفت: اي قوم من سفاهتي با من نيست وليکن من پيامبري از پروردگار جهانيانم(67) پيغامهاي پروردگارم را به شما ميرسانم و من براي شما پندگوي امينم(68) و آيا عجب کردهايد که براي شما آمده تذکري از پروردگارتان بر مردي از شما تا شما را بترساند، و به ياد آريد که خدا شما را جانشينان روي زمين نموده پس از قوم نوح و شما را در خلقتاندام زيادتي داد، پس نعمتهاي خدا را ياد آريد شايد رستگار شويد.(69)
(1/844)



نکات : حقتعالي براي جلب توجه و پذيرش مردم عاد فرموده : أَخَاهُمْ #YSqèd... برادرشان را فرستاديم و او گفت: اي قوم من، مقصود آنکه برادر خيرخواه است و از خود شماست و بد شما را نميخواهد، ولي مردم را عادت چنين است که هر کس خلاف سليقه و برخلاف عقايد خرافاتي ايشان سخن گويد او را سفيه ميخوانند و او را هو ميکنند. مقصود از وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً اين است که ايشان قوي هيکل و بلند بالا و پر نيرو بودند.
(# qن9$s% أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ tûüد%د‰"¢ء9$#* قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ sْïجچدàtGYكJّ9$#* فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَمَا كَانُوا sْüدZدB÷sمB*
ترجمه : گفتند آيا تو بسوي ما آمدهاي که ما خداي يکتا را پرستش کنيم و رها کنيم آنچه را پدران ما همواره ميپرستيدند، پس بيار براي ما آنچه ما را وعده دادهاي(يعني عذاب را) اگر از راستگوياني(70) هود گفت: به تحقيق از پروردگار شما بر شما عذاب و غضب حتمي شده، آيا با من مجادله ميکنيد درباره نامهائي که شما و پدرانتان ناميدهايد که دربارة آنها دليلي خدا نازل ننمود، پس منتظر باشيد براستي که من با شما از منتظرانم(71) پس نجات داديم او و کساني که با او بودند به رحمت خودمان و بريديم ريشة آنانکه به آيات ما تکذيب کردند و ايمان آورنده نبودند.(72)
(1/845)



نکات : کفار ياور خدايان خود هستند. مقصود از : أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا نامهاي بزرگي بود که بر بتان خود گذاشته بودند مانند إله و معبود ومانند آن، پس مسلمين بايد گول نامهاي بزرگ را که وسيلة گمراهي است نخورند، مانند آنکه فلان آيتالله، فلان مجتهد ويا فلان شاعر بزرگ، فلان مطلب را گفته، در صورتيکه همان مطلب باعث گمراهي پيروان شده است.
4'n<خ)ur ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ زOSد9r&* وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ sْïد‰إ،ّےمB*
ترجمه : و فرستاديم بسوي قوم ثمود برادرشان صالح را، گفت: اي قوم من بندگي خدا را کنيد نيست براي شما إلهي (يعني ملجأ در حوائج) غير او، به تحقيق براي شما از طرف پروردگارتان دليل روشني آمد اين است شتر خدا براي شما آيتي است، پس رها کنيد او را بخورد در زمين خدا و او را آسيبي مرسانيد که عذاب دردناک شما را فرا گيرد(73) و بيادآريدکه پس از قوم عاد شما را جانشينان قرار داد و در زمين جايتان داد که در قسمتهاي سهل آن قصرها گرفتيد و در کوهها خانهها ميتراشيد، پس نعمتهاي خدا را ياد کنيد ودر زمين خرابکار و فسادکننده نباشيد.(74)
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نکات : جملة : جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ دلالت دارد که تقليد جائز نيست و بايد دين را با دليل روشن پذيرفت. قوم صالح پس از مدتي به او گفتند: ما روز عيد بيرون ميرويم و بتهاي خود را ميبريم تو از إله خود و ما از آلهة خود سؤال ميکنيم، اگر اثر دعاي تو ظاهر شد ما پيرو تو ميشويم و اگر اثر دعاي ما ظاهر شد تو پيرو ما باش، پس حضرت صالح - عليه السلام - با ايشان بيرون رفت و هرچه ايشان از آلهة خود خواستند اجابت نشد، پس از صالح خواستند که براي ايشان شتر مادة بزرگي از سنگ معيني بيرون آورد، پس حضرت صالح - عليه السلام - از ايشان پيمان گرفت که اگر چنين کاري شد ايمان آورند ايشان پذيرفتند، پس او دو رکعت نماز خواند و گفت: خدايا هر کاري براي تو آسان است و قوم من چنين خواستهاند، ناگاه آن کوه سنگ ناليد مانند زني که ميخواهد وضع حمل کند و شکافت و شتر مادهاي از وسط آن خارج شد. و چون آب ايشان کم بود پس آب يک روز را براي شتر قرار دادند و روز ديگر را براي خودشان، و آن شتر مي چريد وبه قدري که براي همه کافي باشد، شير ميداد، و روز ديگر که ايشان آب داشتند نزد قوم نميآمد بلکه با کرة خود ميچريد، پس نه نفر از جوانان شرابخور روزي ميخواستند شراب بخورند وآنرا به آب ممزوج کنند، آنروز آب نبود چون نوبت شتر بود، اين برايشان سخت آمد و به يکديگر پيشنهاد پيکردن شتر را دادند، يکي از آنان كه جواني بود حمله كرد به آن شتر، آن شتر فرار کرد به پشت سنگي، پس او را دو کردند و آن جوان را پي کرد و شتر افتاد چنانکه خدا فرموده : فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، که خواهد آمد. و آيه بودن اين شتر از جهاتي معلوم وروشن است.
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tA$s% الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَن صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ scqمZدB÷sمB* قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آَمَنْتُمْ بِهِ scrمچدے"x.* فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ tûüخ=y™ِچكJّ9$#* فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ tûüدJدW"y_* فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ sْüدغإء"¨Y9$#*
ترجمه : اشراف از قوم صالح که تکبر ميورزيدند به آن مؤمنيني که بنظرشان ضعيف ميآمد گفتند: آيا شما ميدانيد که صالح از طرف پروردگارش فرستاد شده است؟ ايشان گفتند: براستي که ما به آنچه به او فرستاده شده ايمان داريم(7) آن متکبرين گفتند: بدرستيکه ما به آنچه شما به آن ايمان آوردهايد کافريم(76) پس شتر را پي کردند واز أمر پروردگارشان سرکشي کردند و گفتند: براي ما بياور آنچه را به ما وعده ميکني اگر تو از مرسلين بودهاي(77) پس زلزلة شديدي ايشان را فرا گرفت پس بوقت صبح در خانة خودشان به زانو درآمدند(78) پس صالح از ايشان روگردانيد وگفت: اي قوم من به تحقيق رسانيدم به شما پيغام پروردگارم را و شما را نصيحت کردم وليکن دوست نميداريد نصيحتکنندگان را.(79)
نکات : ûïد%©#د9 اسْتُضْعِفُوا همان فقراء بودند که به نظر اغنياء و قدرتمندان واشراف ناتوان ميآمدند. از اين آيه استفاده مي شود که ثروت خطرناکتر از فقر است، و با اينکه ناقه را يک نفر پي کرده بود خدا به همة ايشان نسبت داده عقر را، براي اينکه پس از پيکردن، گوشت ناقه را عدهاي بردند و باقي همه سکوت کردند و نهي نکردند.
(1/848)



$"غqن9ur إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ tûüدJn="yèّ9$#* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ scqèùجچَ،oB* وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ tbrمچ£gsـtGtƒ* فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ tûïخژة9"tَّ9$#* وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ sْüدBجچôfكJّ9$#*
ترجمه : و فرستاديم لوط را هنگامي که به قوم خود گفت: آيا کار زشتي را مرتکب ميشويد که هيچ کس از جهانيان پيش از شما آنرا مرتکب نشده(80) شما به جاي زنان بشهوت با مردان ميآميزيد بلکه شما قومي تجاوز کاريد(81) و جواب قوم او جز اين نبود که گفتند: بيرون کنيد ايشان را از شهر خودتان زيرا اينان مرداني طهارت مآبند(82) پس او و اهلش را نجات داديم جز زنش را که او از هلاکشدگان بود(83) و بر ايشان باراني بارانديم(از سنگ) پس بنگر که چگونه بود سرانجام گنهکاران(84)
نکات : از اين آيات معلوم ميشود قبل از قوم لوط اقوام ديگر مرتکب اين کار زشت نميشدند و يا اگر ميشدهاند بندرت بوده زيرا اين کار به نزد تمام عقلاي عالم، کاري برخلاف فطرت وزشت بوده و باعث قطع نسل ميشده است. مقصود از جملة : إِنَّهُمْ أُنَاسٌ tbrمچ£gsـtGtƒ، تمسخر بوده، چنانکه اراذل و اوباش زمان ما نيز اگر کسي ايشان را از اعمال زشت نهي کند، همين جملات را ميگويند.
(1/849)



4'n<خ)ur مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ sْüدZدB÷soB* وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ tûïد‰إ،ّےكJّ9$#* وَإِنْ كَانَ ×pxےح !$sغ مِنْكُمْ آَمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ×pxےح !$sغur لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ sْüدJإ3"ptّ:$#* قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا tûüدdجچ"x.
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* قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ tûüإsدG"xےّ9$#* وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا tbrçژإ£"y‚©9* فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ sْüدJدW"y_* الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ sْïخژإ£"y‚ّ9$#* فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آَسَى عَلَى قَوْمٍ sْïجچدے"x.*
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ترجمه : و فرستاديم به سوي مدين برادرشان شعيب را، گفت: اي قوم من بندگي خدا کنيد براي شما إلهي (ملجأ و مقصدي) غير او نيست، به تحقيق براي شما آمد دليل روشني از پروردگارتان، پس کيل وميزان را تمام بدهيد، و چيزهاي مردم را کم مدهيد و در زمين پس از اصلاح آن فساد روا مداريد، اين خوبست براي شما اگر ايمان داشته باشيد(85) و به سر هر راه منشينيد که مردم را تهديد کنيد و کسي را که ايمان آورده از راه خدا بازداريد و کجي راه خدا را بجوئيد، و بياد آريد که شما کم بوديد خدا شما را زياد نموده و بنگريد چگونه بود عاقبت فسادکنندگان(86) و اگر طائفهاي از شما ايمان آوردهاند به آنچه من به آن فرستاده شدهام وطائفهاي ايمان نياوردهاند پس صبر کنيد تاخدا حکم کند بين ما، و اوست بهترين حکمکنندگان(87) گروه اشرافي که خود را بزرگ ميشمردند از قوم او گفتند: اي شعيب البته تو را با همراهانت از شهرمان بيرون ميکنيم يا اينکه برگردي در ملت ما، شعيب گفت: و آيا اگرچه ما نخواسته باشيم(88) اگر برگرديم در ملت شما به تحقيق افتراء و دروغ بر خدا بستهايم پس از آنکه خدا ما را نجات داده از آن، و ما را نرسد که برگرديم در ملت شما مگر خدا پروردگار ما بخواهد، پروردگار ما از جهت علم فراگرفته هر چيزي را، بر خدا توکل کردهايم، پروردگارا بين ما و بين قوم ما راهي بگشا به حق و تو بهترين گشايندگاني(89) و بزرگان قوم او که کافر بودند گفتند: البته اگر از شعيب پيروي کنيد محققا در اين هنگام شما از زيانکارانيد(90) پس زلزله ايشان را فراگرفت پس صبحگاه در خانة خودشان بر زمين افتادند(91) آنانکه تکذيب شعيب کردند گويا هرگز در آنجا نبودهاند، آنانکه تکذيب شعيب کردند همانان زيانکار بودند(92) پس، از آنان رويگردانيد و گفت: اي قوم من به تحقيق پيغامهاي پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و براي شما نصيحت کردم، پس چگونه افسوس خورم بر قوم کافران.(93)
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نکات : قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ دلالت دارد که دليل روشني به توسط شعيب براي قومش بوده و أما معجزه بوده و معجزه چه بوده معلوم نيست. هر پيغمبري که مبعوث ميشد بايد نهي کند از هر منکري، خصوصا منکري که ميان قوم او متداول بوده، چون در قوم شعيب کمفروشي معمول بوده و لذا او از آن به خصوص نام برده.
!$tBur أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ tbqممژœطo"* ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آَبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا tbrل مèô±o"* وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا tbqç7إ،ُ3tƒ* أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ tbqكJح !$tR* أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ tbqç7yèù=tƒ* أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ tbrçژإ£"y‚ّ9$#* أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا scqمèyJَ،o"*
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ترجمه : و ما هيچ پيامبري را در هيچ شهري نفرستاديم مگر اينکه اهل آن را به سختيها ورنجها دچار ساختيم تا باشد که بزاري پردازند(94) سپس تبديل کرديم به جاي بدي نيکي را تا زياد شدند و گفتند: به تحقيق پدران ما نيز به سختيها و خوشيها مبتلا شدند(و اين عادت دنياست ومربوط به خدا نيست) پس ناگهان ايشان را بگرفتيم در حاليکه نميفهميدند(95) و اگر اهل شهرها و قريه ها حقيقتا ايمان آورده و تقوي پيشه کنند البته بگشائيم بر ايشان برکتها از آسمان وزمين وليکن تکذيب کردند پس گرفتيم ايشان را به سبب آنچه کسب ميکردند(96) پس آيا اهل اين قريهها ايمنند از اينکه بيايد براي ايشان عذاب ما بشبانگاه در حاليکه خفته باشند(97) و آيا ايمنند اهل قريهها از اينکه بيايد ايشان را از عذابي در چاشت در حاليکه ايشان به بازي مشغولند(98) آيا پس، از مکر خدا ايمنند پس ايمن از مکر خدا نميشود مگر مردمان زيانکار(99) و آيا براي آنانکه اين زمين را پس از هلاک اهلش به ميراث بردند، روشن نشد که اگر بخواهيم به سزاي گناهشان ميگرفتيم، و بر دلشان مهر ميزديم که ايشان شنوا نباشند.(100)
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نکات : مقصود از جملة : وَمَا أَرْسَلْنَا فِي 7ptƒِچs%... اين است که همواره در هر زمان که خدا رسولي فرستاد براي اينکه مردم به خدا ايمان آورند و از کفر و فسق دست بردارند ايشان را به سختيها و رنجها و کمنعمتي و گراني مبتلا کرده تا بيدار شوند و اين اختصاص به زمان محمد - صلى الله عليه وسلم - ندارد، چون کفار ميگفتند از وقتي که محمد - صلى الله عليه وسلم - مدعي نبوت شده هزاران سختي و قحطي به ما روي کرده. جملة : أَوَلَمْ يَهْدِ z`ƒد%©#د9... فاعل ‰ôgtƒ جملة أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ميباشد، يعني اين خواست که ما که ايشان را مبتلا ميکرديم باعث هدايت ايشان نشد وچرا نبايد بشود، چون استفهام، استفهام توبيخي و تقريعي است. مقصود از فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ گوش سر نيست بلکه گوش دل است :

گوش سر با جمله حيوان همدم است ... گوش دل مخصوص نسل آدم است
قل تعالوا قل تعالوا گفت: رب ... اي ستوران رميده از ادب
گوش بعضي زين تعالوها کر است ... هر ستوري را صطبلي ديگر است

y7ù=دي الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ $ygح !$t6/Rr& وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ tûïحچدے"x6ّ9$#* وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ tûüة)إ،"xےs9*
ترجمه : اين قريهها را بر تو از اخبارشان ميخوانيم، و به تحقيق پيامبرانشان با دليلهاي روشن به سويشان آمدند، پس ايمان آورنده نبودند بسبب آنچه از پيش تکذيب کرده بودند، اين چنين خدا ميزند مهر بر دلهاي کافران(101) و نيافتيم براي اکثر ايشان پيماني و براستي که يافتيم بيشتر ايشان را نابکاران.(102)
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نکات : مقصود از جملة : ... بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ اين است که چون قبل از آمدن انبياء خرافاتي را پذيرفته بودند و لذا بدين واسطه پس از آمدن أنبياء به تکذيب خود باقي ماندند و يا پس از اينکه ابتداءا به أنبياء تکذيب کردند نخواستند بطلان خود را إقرار کنند و به همان تکذيب روي تکبر باقي ماندند، مانند زمان ما که اکثر مردم اگر بطلان عقايد خرافي خود را بفهمند باز از خرافات دست برنميدارند. مقصود از عهد پيمان فطري است که اکثرا از آن منحرف شدند.
NèO بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ tûïد‰إ،ّےكJّ9$#* وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ tûüدJn="yèّ9$#* حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ)* قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ tûüد%د‰"¢ء9$#* فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ×ûüخ7oB* وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ tûïجچدà"¨Z=د9* قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِن هَذَا لَسَاحِرٌ ×Lىخ=tو* يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا tbrâگكDù'sي* قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ tûïخژإ³"ym* يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ 8Lىخ=tو*
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ترجمه : سپس موسي را با آيات خودمان پس از انبياء گذشته بسوي فرعون و کسان وي فرستاديم و ايشان بسبب آن آيات به مردم ستم کردند (هر کس ايمان به آنها ميآورد در شکنجه ميگذاشتند) پس بنگر چگونه بود عاقبت مفسدين(103) و موسي گفت: اي فرعون به تحقق من رسولي از پروردگار جهانيانم(104) سزاوار است بر من که نگويم بر خدا مگر به حق، به تحقيق آوردم براي شما دليل روشني از پروردگارتان پس رها کن با من بنياسرائيل را(105) فرعون گفت: اگر معجزهاي داري بياور آنرا اگر از راستگوياني(106) پس انداخت عصاي خود را که ناگاه اژدهائي آشکار شد(107) و بيرون کشيد دست خود را که ناگاه دست او نوراني شد براي بينندگان(108) اشراف قوم فرعون گفتند: محققا او ساحريست دانا(109) ميخواهد شما را از زمينتان بيرون کند چه فرمان ميدهيد(110) گفتند: او و برادرش را مهلت ده وبفرست در شهرها جارچيان(111) که براي تو حاضر سازند هر ساحر دانائي را.(112)
نکات : جملة : #qكJn=sàsù بِهَا را ما طبق لغت ترجمه کرديم و ممکن است چنين ترجمه شود؛ پس
کافر شدند به آن آيات، که ظلموا را به معني کفروا بگيريم اگرچه نتيجة دو ترجمه يکي است. حضرت موسي - عليه السلام - ابتدا دعوتش آزادي بنياسرائيل از اسارت فرعونيان بود و لذا گفت: فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) ، اما فرعون بعنوان خيرخواهي با قوم خود حقهبازي ميکرد، و لذا ميگفت : يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ "موسي ميخواهد زمينهاي شما را بگيرد از شما"، و مردم دنياپرست به همين سخنان گول ميخورند.
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uن!%y`ur السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِن لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ tûüخ7خ="tَّ9$#* قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ tûüخ/چs)كJّ9$#* قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ tûüة)ù=كJّ9$#* قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ 5Oدàtم* وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا tbqن3دùù'tƒ* فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ* فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا tûïجچةَ"|¹* وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ tûïد‰ةf"y™* قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ tûüدHs>"yèّ9$#* رَبِّ مُوسَى tbrمچ"ydur*
ترجمه : وساحران نزد فرعون آمدند و گفتند: آيا براي ما مزدي است اگر ما غلبه کرديم؟(113) فرعون گفت: آري و محققا شما از مقربين باشيد(114) گفتند: اي موسي يا تو بيفکن و يا ما بيندازيم(115) موسي گفت: بيفکنيد پس چون افکندند چشمان مردم را سحر کردند و ايشانرا ترسانيدند و سحر بزرگي آوردند(116) و بسوي موسي وحي کرديم که عصايت را بيفکن، پس ناگهان فرو برد (بلعيد) آنچه به دروغ ميساختند(117) پس حق ثابت و آنچه ميکردند باطل گشت(118) پس همانجا مغلوب شدند و به خواري برگشتند(119) وجادوگران به سجده افتادند(120) گفتند: به پرودرگار جهانيان ايمان آورديم(121) پروردگار موسي و هارون.(122)
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نکات : لَأَجْرًا تنوين تنکير دارد که دلالت بر بزرگي اجر دارد، ساحران ميل داشتند که خود اول سحر خود را بکار برند تا شايد نوبت به موسي نرسد و لذا گفتند: وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ tûüة)ù=كJّ9$#، وضمير فصل بعد از ضمير مستتر آوردند، ولي چون (6) کردند، حقتعالي موفقشان کرد براي هدايت، جملة : سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ... دلالت دارد که سحرشان واقعيتي نداشت وبه چشم مردم چنين نمودار کردند که کار مهمي کردند باصطلاح چشمبندي کردند، و لذا حقتعالي از عمل آنان تعبير به bqن3دùù'tƒ کرده و فرموده : تَلْقَفُ مَا tbqن3دùù'tƒ. و Nèdqç7yd÷ژtIَ™$#u نيز دلالت دارد که عملشان حقيقتي نداشت، ولي بر دل مردم رعب ميافکندند که مردم خيال کنند ايشان کار مهمي کردهاند، مثلا ميگفتند: آهاي برويد عقب پامال نشويد.
tA$s% فِرْعَوْنُ آَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ tbqçHs>÷èsي* لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ sْüدèuKô_r&* قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا tbqç7خ=s)ZمB* وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِآَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا tûüدJخ=َ،مB*
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ترجمه : فرعون به ساحران گفت: ايمان آورديد به او پيش از آنکه اذن بدهم شما را، براستيکه اين مکري است که شما مرتکب شدهايد در اين شهر تا اهل آنرا از آن بيرون کنيد، پس بزودي خواهيد دانست(123) البته البته قطع ميکنم دستهاي شما و پاهاي شما را از خلاف سپس البته شما را به دار ميآويزم همگي را(124) گفتند: به تحقيق ما بسوي پروردگارمان برگشتهايم(125) ودليل کينهاي که موجب انتقام باشد از ما نداري جز اينکه ايمان آوردهايم به آيات پروردگارمان زمانيکه آيات براي ما آمد، پروردگارا صبر را بر ما بريز و ما را مسلمان بميران.(126)
نکات : ساحران آن دشت را پر کرده بودند از چوبها و طنابها و وسائل سحر، ولي يک مرتبه آن اژدهاي عظيم الهي به جنبش آمد و هر چه بود بلعيد ومردم پا به فرار گذاشتند به طوريکه عدهاي از وحشت وترس مردند. مقصود از خلاف ممکن است به معني مخالف باشد يعني چون با من مخالفت کرديد شما را به دار ميزنم وممکن است خلاف در قطع دست و پا باشد يعني اگر دست راست را بريدم پاي چپ را ميبرم. جملة : وَمَا تَنْقِمُ !$¨ZدB... دلالت دارد که فرعون نتوانست عيبي و کار خلافي از ايشان پيدا کند جز اينکه ايمان به خدا آورده بودند و اين اگر چه در نظر فرعون گناه بود ولي در واقع بهترين ثواب ميبود. جملة : وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ دلالت دارد که دين حضرت موسي و پيروانش اسلام بوده است.
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tA$s%ur الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآَلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ scrمچخg"s%* قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِن الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ sْüة)​FكJù=د9* قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه: واشراف قوم فرعون گفتند: آيا موسي وقومش را رها مي گذاري تا در زمين فساد كنند وتو وإله هاي تو را رها كنند ( بتهائي كه ملجأ ومقصد در حوائج بودند) گفت: بزودي مي كشيم پسران ايشان را و زنده مي گذاريم زنانشان را ومحققا ما بر آنها چيره ايم (127) موسي به قوم خود گفت: از خدا ياري بجوئيد وصبر كنيد كه زمين از خداست، آنرا به هر كس بخواهد ارث مي دهد، وعاقبت براي پرهيزكاران است (128) اصحاب موسي گفتند: ما اذيت شديم قبل از آنكه نزد ما بيائي وپس از آنكه نزد ما آمدي، موسي گفت: اميد است پروردگار شما دشمن شما را هلاك كند وشما را جانشين در زمين كند تا بنگرد شما چگونه عمل مي كنيد (129).
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نکات : جملة : أَتَذَرُ 4سyqمB... دلالت دارد که اشراف قوم فرعون ترسيدند از ازدياد قوم وپيروان موسي. جملة : قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ دلالت دارد که حضرت موسي پيرواني پيدا کرده بود بطوريکه مجزا شده بودند از قوم فرعون. ابن عباس گفته: چون ساحران به حضرت موسي - عليه السلام - ايمان آوردند، ششصد هزار نفر به موسي ايمان آوردند. ولي باز اکثريت ملت با فرعون بودند. جملة : عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ ِNà6xےخ=÷‚tGَ،tƒur، نويدي از طرف خدا بوده که موسي به قوم خود گفته: فرعونيان هلاک و شما جانشين ايشان ميشويد. کلمة پtFygد9#uن دلالت دارد که فرعون بتپرست بوده وبتان متعددي داشته است. جملة : فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اشاره به اين است که چون شما غالب و جانشين فرعونيان شديد بايد مواظب باشيد که مانند آنان عمل نکنيد و اتفاقا هيچ بدي نرفت که بهتر بيايد.
ô‰s)s9ur أَخَذْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ tbrمچ‍2Otƒ* فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا tbqكJn=ôètƒ* وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ sْüدZدB÷sكJخ/* فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آَيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا sْüدBحچ÷g'C* وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ)* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ tbqèVن3Ztƒ*
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ترجمه : و به تحقيق ما گرفتار کرديم پيروان فرعون را به قحطي سالها و نقص ميوهجات تا باشد ايشان پند گيرند(130) و چون نعمت و نيکي براي ايشان آمد گفتند: اينها براي خاطر ما است و اگر بدي و رنجي به ايشان ميرسيد فال بد به موسي و همراهانش ميزدند آگاه باش وسائل خير و شرشان نزد خداست وليکن اکثر ايشان نميدانند(131) و گفتند: هر آيتي براي ما بياوري تا ما را به آن جادو کني پس ما به تو ايمان نياوريم(132) پس فرستاديم بر ايشان طوفان وملخ و کنه و قورباغهها و خون، آيات جداگانه پس سرکشي کردند و قومي گنهکار بودند(133) و چون عذاب بر ايشان فرود آمد گفتند: اي موسي پروردگارت را براي خاطر ما بخوان(دعا کن) به آن عهدي که نزد توست که اگر عذاب را از ما برطرف کني البته البته به تو ايمان ميآوريم والبته با تو روانه مي کنيم بنياسرائيل را (و آزاد ميگذاريم)(134) پس چون برطرف کرديم از ايشان عذاب را تا مدتي که ايشان به آن رسيدند ناگهان خود پيمانشکن بودند.(135)
نکات : قوم فرعون به چندين بلا گرفتار شدند تا بلکه ايمان آورند بالأخره هوي و هوس مانع ايمانشان گرديد :
1- به قحطي و گراني. ... 2- نقص ميوهجات.
3- طوفان. ... 4- ملخ.
5- کنه. ... 6- قورباغه.
7- خون.
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پس هر دفعه که مبتلا به يکي از بلاها گرفتار ميشدند ميآمدند و ميگفتند: دعا کن از خدا بخواه اين بلا برطرف گردد ما ايمان ميآوريم، و چون بلا رفع ميشد عهد خود را ميشکستند، وتفصيل آن چنين است که چون طوفان آمد بواسطة کثرت باران و آمدن سيل آمدند که اي موسي دعا کن، چون برطرف شد باز به همان طغيان و سرکشي خود ادامه دادند، پس خدا ملخ را فرستاد که تمام حبوبات وزراعتها را حتي درها و سقفهاي خانه را خورد، باز آمدند، حضرت موسي - عليه السلام - دعا کرد باز به پيمان خود وفا نکردند، سپس کنه را فرستاد که رختخواب و لباسايشان را فرا گرفت و خون ايشان را مکيد، باز به نزد موسي آمدند، دعا کرد و باز به پيمان ايمان خود وفا نکردند و گفتند: به ما ثابت شد که تو ساحري، خدا قورباغه را بر ايشان فرستاد که آبها وخانهها و رختخوابهاي ايشان را فرا گرفت، گفتند: اين مرتبه دعا کن اي موسي ما توبه کرديم و ديگر برنميگرديم از قول خودمان، باز حضرت موسي - عليه السلام - دعا کرد خدا آنرا برطرف کرد، چون ايمان نياوردند خداي تعالي خون را براي ايشان فرستاد، آبهاي ايشان مملو از خون بود تا بيست سال اين قبيله آيات را ديدند و ايمان نياوردند تا خدا نابودشان کرد.
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$uZôJs)tFR$$sù مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا sْüخ=دے"xî* وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا scqن©جچ÷ètƒ* وَجَاوَزْنَا بِبَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ tbqè=ygّgrB* إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا scqè=yJ÷ètƒ* قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى sْüدJn="yèّ9$#*
ترجمه : پس، از ايشان انتقام گرفتيم و ايشان را در دريا غرق ساختيم به سبب اينکه به آيات ما تکذيب کردند و از آنها غافل بودند(136) و مشرقهاي آن زمين و مغربهاي آن که در آن برکت داده بوديم به ارث داديم به قومي که ضعيف شمرده ميشدند و فرمان نيک پروردگارت تمام شد و راست گرديد بر بنياسرائيل به سبب آنچه صبر کردند و زيرورو کرديم آنچه فرعون و قومش ساخته بودند وآنچه داربست کرده بودند(137) و گذرانديم بنياسرائيل را از دريا، پس، آمدند بر سر قومي که بر بتان خودشان معتکلف و پابند بودند، گفتند: اي موسي براي ما إلهي (ملجأي ومعبودي در حوائج) قرار بده چنانکه براي ايشان إلههائي هست، موسي گفت: براستي که شما قومي نادانيد(138) براستي که اينان تباه است آنچه در آن هستند وباطل است آنچه ميکنند(139) گفت: آيا غير از خدا براي شما إلهي بجويم و او شما را برتري داد بر جهانيان.(140)
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نکات : مقصود از کلمة فِي الْيَمِّ رود نيل است که مانند دريا است و عرب به آب زياد دريا نيز ميگفته، چنانچه اين تقسيمات جغرافيائي از قبيل دريا و درياچه و رود وغيره ظاهرا در زمان حضرت موسي - عليه السلام - نبوده بلکه بعدا تعيين و وضع گرديده است. و مقصود از مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ، سرزمين مصر و فلسطين و يا فقط فلسطين است که با برکت و پر از انهار و اشجار بوده و در آنها همهگونه ميوه ميرويد. و مقصود از مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ... همان کاخهاي اداري و بناهاي رفيع و سلطنتي است. وچون مردم يهود و قوم موسي ديني تحقيقي و علمي نداشتند تا قومي را ديدند که بر بتان خود معتکفند و از بتان خود حاجت ميطلبند و در حوائج آنها را نزد خدا وسيله ميدانند، اينان هم خيال کردند که خوبست برايشان نيز إلهي باشد که حوائج خود را به او عرضه کنند ولذا موسي به ايشان گفت: شما نادانيد و به ايشان تغير کرد که منصرف شدند وگرنه مشرک ميشدند، زيرا غير خدا، إلهي وملجأي در حوائج نيست.
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ّŒخ)ur أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ زOSدàtم* وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ tûïد‰إ،ّےكJّ9$#* وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ tûüدZدB÷sكJّ9$#* قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ tûïجچإ3"O±9$#* وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ tûüة)إ،"xےّ9$#*
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ترجمه : وبياد آريد وقتي را که شما را از آل فرعون که شما را عذاب ميکردند به عذاب بدي نجات داديم، پسران شما را ميکشتند و زنان شما را زنده ميگذاشتند و در اين براي شما بلاي بزرگي بود از پروردگارتان(141) و وعده داديم موسي را سيشب و آنرا به ده شب تمام و کامل نموديم پس وقت مقرر پروردگارش به چهل شب تمام شد، و موسي به برادرش هارون گفت: جانشين من باش در قوم من و اصلاح کن و پيرو راه مفسدين مباش(142) و چون موسي براي وقت مقرر ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت: پروردگارا بنما مرا که نظر کنم به تو، گفت هرگز نخواهي ديد مرا وليکن بنگر بسوي کوه پس اگر در جايش قرار گيرد بزودي مرا خواهي ديد، پس چون پروردگار او تجلي به کوه نمود آنرا ريزهريزه کرد و موسي بيهوش افتاد، پس چون به هوش آمد گفت: منزهي تو به سوي تو توبه کردم و من اولين مؤمنم(143) خدا گفت: اي موسي براستي که من تو را برگزيدم بر مردم به پيامهايم و به کلامم، پس آنچه به تو دادم بگير و از شکرگزاران باش(144) و براي او در الواح تورات نوشتيم از هر گونه پند و بيان هر چيزي، پس آنرا به تصميم جدي بگير و قوم خود را امر کن بگيرند نيکوتر آنرا، بزودي سراي فاسقان را به شما بنمايم.(145)
نکات : مقصود از جملة : چفàR$# إِلَى الْجَبَلِ اين است که : کوه باين عظمت ممکن است ذره ذره شود ولي رؤيت خدا امکان ندارد. و تجلي پروردگار به کوه، نشان دادن ذات ويا صورت نيست بلکه تجلي امر است. و مقصود از دَارَ الْفَاسِقِينَ در دنياست و يا در برزخ.
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ك$خژٌہr'y™ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَ scrمچ 6s3tGtƒ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا tû,خ#دے"xî* وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا scqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه : بزودي منصرف ميکنم از آيات خود آنانکه در زمين بناحق تکبر ميورزند واگر هر آيهاي را ببينند به آن ايمان نميآورند و اگر راه حقي را ببينند آنرا راه نميگيرند واگر راه گمراهي را ببينند آنرا راه ميگيرند، اين بسبب اين است که ايشان به آيات ما تکذيب کردند و از آن غافل بودند(146) و آنانکه به آيات ما و ملاقات آخرت تکذيب کردند اعمالشان تباه (و يا هدر) است، آيا جزا داده مي شوند جز به آنچه ميکردهاند؟(147)
نکات : از اين آيات معلوم ميشود که گمراهي مردم همه از جهت غفلت از کتاب آسماني است وچون از آيات إلهي بيخبرند به موهومات وراههاي کج گرفتارند وچون تکبر ورزيده و به کتاب خدا وفرمان او بياعتناء شدند خدا ايشان را به گمراهي خودشان واميگذارد. و معناي سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ ... همين است که چون اعراض و تکذيب کرده سزاي او خذلان إلهي است.
xsƒھB$#ur قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا sْüدJخ="sك* وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ sْïخژإ£"y‚ّ9$#*
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ترجمه : و قوم موسي پس از رفتن او از زيورهاي خودشان گوسالة بيجاني گرفتند (و ساختند) که صدائي داشت، آيا نميديدند که آن جسد بيجان با ايشان سخن نميگويد وايشان را به راهي هدايت نميکند، آنرا گرفتند درحاليکه ستم کردند(148) و چون افکنده شد در دستهاي ايشان وديدند که محققا گمراه شدهاند گفتند: اگر پروردگار ما ما را رحم نکند البته از زياناکاران ميباشيم.(149)
نکات : بنياسرائيل پس از غرقشدن فرعون و اتباعش زيورهائي را تصاحب کردند و سامري که مردي صنعتگر بود از آن زيورها گوسالهاي بيروح ساخت ولي طوري ساخته بود كه گاهي صدائي از او صادر ميشد. چون برگشتن موسي از طور به تأخير افتاد او براي اينکه دکاني براي خود درست کند به بنياسرائيل گفت: موسي از شما بيزار شده و نيامده ولي خداي او ـ نعوذبالله ـ آمده و گوساله را خداي موسي خواند وخود سجده کرد. چون او به سجده افتاد تمام مردم به سجده افتادند وگوساله را سجده کردند و پس از وجد مشغول رقص شدند و ـ نعوذبالله ـ براي ديدن خدا رقصيدند و اين کار براي جهل مردم بود به توحيد حقيقي وخداي منزه از مکان و حد وحدود را درست درک نکرده بودند يعني دين تحقيقي نداشتند و لذا به اين شرک مبتلا شدند.
$£Js9ur رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ tûüدJخ="©à9$#* قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ sْüدH؟q؛چ9$#*
(1/870)



ترجمه : و چون موسي به سوي قوم خود برگشت در حال غضب و تأسف، گفت: بد شد جانشيني شما از من، آيا تعجيل کرديد در أمر پروردگارتان، و الواح را افکند وموي سر برادرش را گرفت و بسوي خود کشيد، برادرش گفت: اي پسر مادر براستي که اين قوم مرا ضعيف شمردند ونزديک بود مرا بکشند پس دشمنان را به شماتت من شاد مکن و مرا با گروه ستمکاران قرار مده(150) موسي گفت: پروردگارا مرا و برادرم را بيامرز و ما را در رحمتت داخل کن و توئي رحمکنندهترين رحمکنندگان.(151)
نکات : موسي چون از طور برگشت ووضع قوم خود را ديد که به شرک مبتلا شدهاند در نهايت غضب شد و تأسف ميخورد به طوريکه الواح تورات را انداخت و موي سر برادرش را گرفت و کشيد و به او تغير کرد که چرا ايشان را نهي نکردي؟ هارون گفت: من در اقليت بودم ونزديک بود مرا بکشند چون با ايشان موافقت نکردم. در هر دوره اکثريت با جهال بوده وحقهبازان از جهل مردم سوءاستفاده کرده و مردم را به خرافاتي بنام خدا و دين کشيدهاند.
¨bخ) الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي tûïخژtIّےكJّ9$#* وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ زOدm'* وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ tbqç7ydِچtƒ* وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ tûïجچدے"tَّ9$#*
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ترجمه : براستي آنانکه گوساله را معبود خود گرفتند بزودي خشمي از پروردگارشان وذلتي در زندگي دنيا به ايشان ميرسد وچنين کيفر دهيم دروغسازان را(152) وآنانکه کارهاي بد کردند سپس بعد از آن توبه کردند وايمان آوردند براستي پروردگار تو پس از آن آمرزندة رحيم است.(153) و چون خشم موسي فرو نشست الواح را گرفت در حاليکه در نسخة آن هدايت ورحمت بود براي آنانکه نسبت به پروردگارشان ترسان ميباشند(154) و موسي از قوم خود هفتاد مرد براي وعدهگاه مقرر ما برگزيد پس چون ايشان را صاعقه گرفت گفت: پروردگارا اگر ميخواستي ايشان را و مرا از پيش هلاک کرده بودي آيا ما را بکار سفهاء هلاک ميکني، نيست اين مگر امتحان تو، هر که را خواهي به آن گمراه و هر که را خواهي به آن هدايت ميکني، توئي ياور و سرپرست ما پس ما را بيامرز و ما را رحم کن وتو بهترين آمرزندگاني.(155)
نکات : مقصود از غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا همين است که به غضب خدا و ذلت و در بدري و اخراج از بلدشان مبتلا شدند، باضافه بر اينکه بايد جزيه بپردازند. و جملة : ثُمَّ تَابُوا دلالت دارد که عدهاي پس از گوسالهپرستي فوري توبه کرده بودند و مشمول رحمت خدا شدند. وَاخْتَارَ مُوسَى .... تا آخر دلالت دارد که حضرت موسي - عليه السلام - هفتاد نفر از ميان قوم خود انتخاب کرد براي اينکه با او بروند در طور و کلام خدا را بشنوند و چون به طور آمدند و سخن خدا را شنيدند خواستار رؤيت خدا شدند و گفتند : لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، "ما هرگز ايمان نميآوريم تا خدا را آشکارا ببينيم". پس صاعقه آمد و ايشان هلاک شدند وموسي افتاد وبيهوش شد. چون بهوش آمد زبان به تضرع و زاري گشود و از سفاهت قوم خود ناليد.
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َ=çGٍ2$#ur لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا tbqمZدB÷sمƒ* الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ scqكsخ=ّےكJّ9$#*
ترجمه : و بنويس براي ما (يعني مقدر کن) در اين دنيا نيکي (عافيت و زندگي پاکيزه) و در آخرت نيکي، براستيکه ما هدايت شديم بسوي تو، خدا گفت: عذابم را ميرسانم به هر کس بخواهم و رحمتم فراگرفته هر چيزي را، پس بزودي مقرر ميدارم براي آنانکه پرهيزکارند وزکات ميدهند و آنانکه به آيات ما ايمان ميآورند(156) آنانکه پيروي ميکنند اين پيامبر خبرگير بي سوادي که مييابند او را که نوشته شده نزد ايشان در تورات وانجيل که ايشان را به کار خوب امر و از منکر نهي ميکند وحلال ميکند بر ايشان پاکيزهها را وحرام ميگرداند بر ايشان خبائث را وبرميدارد از ايشان بار سنگين و بندهائي که بر ايشان بود، پس آنانکه به او ايمان آورند وتأييدش کنند و ياريش نمايند و نوري که به او نازل شده پيروي کنند همانانند رستگاران.(157)
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نکات : جملة : وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ چون دلالت دارد بر اينکه رحمت حق هر چيزي را فراگرفته ممکن است اشرار وکفار باين جمله مغرور شوند لذا پس از آن فرموده : فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ tbqà)​Gtƒ... يعني اين رحمت واسعه به همين زودي محدود ميشود و اختصاص داده ميشود به متقين و فقط براي ايشان حتمي است طبق وعدة إلهي، و براي ديگران چون حتمي نيست بايد مغرور نگردند. مقصود از جملة وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، همان تکاليف شاقهاي بود که بر دوش مردم سنگين ميباشد و آخوندهاي يهود براي ايشان وضع کرده بودند مانند سوزانيدن غنايم، وتحريم کسب در روز شنبه ومانند اينها، ومراد از اغلال همان بند وزنجيرهاي عادات و آداب و قيودي است که فعلا نيز مانند آنها در ميان مسلمين زياد است، هر کس بميرد چه قيود سختي براي او گذاشتهاند از ايام ثلاثه و هفته و چله و سال، و دادن وجوه شرعيه از قبيل خمس و سهم امام که در اصل شرع نبوده و به آن اضافه کردهاند و بار سنگين شده، ومانند آنکه هر کس بخواهد دو رکعت نماز بخواند بايد پنج هزار مسئله را فراگيرد، وهکذا... .
ِ@è% يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ scrك‰tGôgsي* وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ tbqن9د‰÷ètƒ*
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ترجمه : بگو آهاي مردم براستي که من رسول خدايم به سوي همة شما آن خدائي که براي اوست ملک و سلطنت آسمانها وزمين، نيست إلهي (ملجأ حوائج) جز او زنده ميکند و ميميراند، پس ايمان آوريد به خدا و رسول او آن پيامبر بيسوادي که ايمان ميآورد به خدا وکلمات او و او را پيروي کنيد تا باشد هدايت يابيد(158) واز قوم موسي جماعتي هستند که به راه حق هدايت ميکنند و به او توجه مينمايند.(159)
نکات : يَا أَيُّهَا النَّاسُ دلالت دارد که محمد - صلى الله عليه وسلم - مبعوث به تمام مردم است ومخاطب خدا مردمند وخطاب حق قابل فهم است، و مقصود از جملة : ... يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ¾دmدG"yJخ=ں2ur، ايمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است به فرمانهاي إلهي که در کتب آسماني ميباشد و اگرچه از پيامبران قبل از خودش باشد.
مNكg"oY÷è©ـs%ur اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ scqكJخ=ôàtƒ* وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ sْüدZإ،َsكJّ9$#*
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ترجمه : و أمت موسي را قطعهقطعه کرديم به دوازده سبط در حاليکه أمتها شدند وحي نموديم به موسي وقتيکه قوم او از او آب خواستند که بزن عصايت را به سنگ، پس جاري شد از آن دوازده چشمه که هر دستة مردم دانستند محل آبخور خود را و ابر را بر ايشان سايبان کرديم و من وسلوي بر ايشان نازل نموديم بخوريد از طيبات آنچه شما را روزي داديم وما ستم نکرديم وليکن ايشان به خود ستم ميکردند(160) و چون به ايشان گفته شد در اين قريه ساکن شويد و هر چه از آن خواستيد بخوريد و بگوئيد خدايا گناه ما را بريز و به دروازة شهر در حال فروتني درآييد ما براي شما گناهانتان را ميآمرزيم و بزودي پاداش نيکوکاران را زياد ميکنيم.(161)
نکات : سبط به معني نواده است از اولاد يعقوب دوازده جماعت بوجود آمد از نوادههاي او که هر يک امتي بزرگ شدند واين جماعات در بيابان از موسي - عليه السلام - آب خواستند، خدا به او خطاب کرد عصاي خود را به سنگ معيني بزن، آن جناب عصاي خود را به سنگي زد و از آن دوازده چشم جوشيد که هر يک از اسباط از چشمهاي آب برمي داشتند. و حقتعالي در آن بيابان بتوسط ابر بر آنان سايه افکند و من و سلوي بر ايشان نازل نمود(که مرغ بريان وترنجبين باشد) وخطاب رسيد که بايد جميعا وارد شهر بيتالمقدس شويد درحال فروتني و بگوئيد خدايا گناه ما را بريز، ولي بنياسرائيل با اين همه ألطاف إلهي سرکشي کردند و وقت ورود به بيتالمقدس آن کلماتي را که امر شده بودند بگويند تغيير دادند و در عوض حطه (گناه ما را بريز) بطور مسخره حنطه (گندم) ميگفتند.
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tA£‰t6sù الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا scqكJخ=ôàtƒ* وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا tbqà)ف،ّےtƒ* وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ tbqà)​Gtƒ* فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا scqà)ف،ّےtƒ* فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً sْüد"إ،"yz*
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ترجمه : پس آنانکه ستم کردند از ايشان، گفتار را به غير از آنچه به ايشان گفته شده بود تبديل کردند پس عذابي از آسمان بر ايشان نازل کرديم به سبب آنچه ستم ميکردند(162) و سؤال کن ايشان را از آن قريهاي که نزديک دريا بود چون در شنبه تجاوز کردند چون ماهيان ايشان روز شنبة ايشان زياد براي ايشان ميآمد و روزي که شنبه نبود نميآمد، اين چنين ايشان را آزمايش کرديم بواسطة اينکه نافرماني ميکردند(163) و چون جماعتي از ايشان گفتند: چرا موعظه ميکنيد قومي را که خدا هلاکشان کند ويا عذابشان کند به عذاب سختي، گفتند: براي اينکه ما را نزد پروردگارتان عذري باشد وشايد ايشان پرهيز کنند(164) پس چون فراموش کردند آنچه را به آن تذکر داده شد بودند آنان را که از بدي نهي مي کردند نجات داديم و آنان را که ستم کردند به عذاب سختي بگرفتيم به سبب آنچه نافرماني ميکردند(165) پس چون از آنچه نهي شده بودند سرکشي کردند به ايشان گفتيم بوزينگان دور از رحمت باشيد.(166)
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نکات : عدهاي از بنياسرائيل معروفند به اصحاب سبت که ايشان نزديک دريا منزل داشتند وکار ايشان ماهيگيري بود و ماهيفروش بودند. دستور دينشان اين بود که روز شنبه تعطيل کنند و به عبادت مشغول شوند، اتفاقا روزهاي شنبه ماهي بيشتر ميآمد، از آنجائيکه خدا ميخواست ايشان را امتحان کند، ماهيان لب دريا جمع ميشدند و ايشان نتوانستند صرفنظر کنند و بدنبال امر خدا بروند، آمدند حيلهاي کردند و نزديک دريا گودالها کنده به طوريکه آب دريا به آن گودالها جاري شود و روز شنبه ماهيان دريا بسوي گودالها بروند و سپس راه ماهيها را به توسط بته و هيزم قطع ميکردند که ماهيان در گودالها بمانند تا اينکه روز يک شنبه صيد کنند و در جواب خدا بگويند ما روز شنبه ماهي صيد نکرديم، حقتعالي ايشان را به صورت بوزينه مسخ نمود، و قبل از اينکه مسخ شوند عدهاي از اهل ايمان، ايشان را از اين حيله نهي کردند و عدة ديگر ساکت بودند وميگفتند: ايشان را نهي نکنيد که فائده ندارد وخدا ايشان را عذاب خواهد کرد. حقتعالي فقط عدة ناهين از منکر را نجات داد و باقي را عذاب نمود. پس مؤمن در مقابل منکرات نبايد ساکت شود و يا اگر کسي نهي از منکر نمود او را مأيوس کند که مثلا بگويد نهي شما چه فايده دارد ويا بگويد چون مردم گوش نميدهند خود را خسته مکن، و از اين قبيل سخنان يأس آور : که در اين صورت با مجرمين شرکت کرده و با آنان محشور و معذب خواهد شد.
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ّŒخ)ur تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ زOدm'* وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ tbqمèإ_ِچtƒ* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا tbqè=ة)÷èsي*
ترجمه : و يادآور آنگاه که پروردگارت اعلان کرد که بر ايشان تا روز قيامت کسي را برانگيزد که ايشان را به عذاب بدي عذاب کند، بدرستيکه پروردگارت سريعالعقاب وبراستي که او آمرزندة رحيم است(167) و پراکنديم ايشان را گروهگروه در زمين، بعضي از ايشان شايستگان و بعضي از ايشان غير اين ميباشند و آزمايش کرديم ايشان را به نعمتها و بلاها(يا بکارهاي خوب و بد) تا باشد ايشان بازگردند(168) پس جانشين ايشان شد بعد از ايشان جانشيناني که وارث کتاب إلهي بودند متاع اين دنيا را ميگيرند وميگويند به زودي آمرزيده خواهيم شد وحال آنکه اگر متاعي مانند آن به ايشان برسد آنرا نيز ميگيرند ( يعني عادت کردهاند به خوردن مال دنيا) آيا در کتاب آسماني از آنان پيمان گرفته نشد که بر خدا جز حق نگويند وحال آنکه آنچه در آن کتاب بود خوانده بودند وسراي آخرت بهتر است براي آنانکه پرهيز کنند آيا نميانديشيد.(169)
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نکات : مقصود از جملة : لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ ... اين است که کسي را بر ايشان مسلط کند که تا قيامت ايشان را شکنجه کنند چنانکه مجوس را خدا مسلط بر يهود کرد که از ايشان جزيه ميگرفتند و پس از مجوس مسلمين از ايشان جزيه ميگرفتند. و ممکن است مقصود بختالنظر وساير سلاطين مانند هيتلر باشد که همواره بر يهود مسلط بودهاند و تا قيامت چنين خواهد شد. جملة Lài"oY÷è©ـs%ur ... دلالت دارد که يهود همواره پراکنده بودند در اطراف جهان، و در هر گوشهاي عدهاي از ديگران جدا بودهاند. و مقصود از يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى گرفتن رشوه است که از مردم ميگرفتند و احکام تورات را عوض ميکردند و به ناحق به خدا ميبستند. و کلمة'oT÷SF{$# مشتق از دني و پست ميباشد چون متاع دنيا بيوفا و پست ميباشد. شاعر گويد :

چونکه دنيا مؤنث أدني است ... هر که أدني است طالب دنيا است

tûïد%©!$#ur يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ tûüدغد=َءèRùQ$#* وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ tbqà)​Gsي*
ترجمه : و آنانکه به کتاب خدا چنگ ميزنند و نماز را برپا دارند براستيکه ما ضايع نميکنيم مزد اصلاح کنندگان را(170) و چون کوه را بالاي سر ايشان گويا سايباني بالا برديم وگمان کردند که بر ايشان خواهد افتاد، گفتيم آنچه شما را دادهايم به جديت بگيريد و آنچه در آن است به ياد آريد و فراموش مکنيد باشد شما پرهيزکار شويد.(171)
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نکات : جملة : cqن3إb،yJمƒ بِالْكِتَابِ دلالت دارد که تمسک به کتاب إلهي موجب اصلاح هر امتي است. جملة : وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ دلالت دارد که هر امتي بايد آنچه در کتاب آسماني ايشان ميباشد به ذهن خود بسپرند واز ياد مبرند، جائيکه تمسک به تورات و تذکر مطالب آن موجب اصلاح وتقوي باشد تمسک به قرآن و ياد گرفتن مطالب آن به طريق اولي موجب نجات ورستگاري است.
ّŒخ)ur أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا tû,خ#دے"xî* أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ tbqè=دِ7كJّ9$#*
ترجمه : و چون پروردگارت از اصلاب بنيآدم گرفت ذرية ايشان را و بيرون آورد و ايشان را بر خودشان گواه گرفت که آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آري، گواهيم، تا مبادا روز قيامت بگوئيد که ما از اين ربوبيت غافل بوديم(172) و يا بگوئيد همانا پدران ما از پيش شرک آوردند وما ذرية پس از ايشان بوديم آيا که ما را هلاک ميکني به آنچه اهل باطل کردند؟(173)
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نکات : بعضي از نادانان اين آيه را دليل بر ثبوت عالم در و يا به قول شعراي جبريه عالم أَلَسْتُ گرفتهاند، در صورتيکه اين آيه دلالتي بر مطلب ايشان ندارد و صريح است برخلاف ايشان. اينان چون دليلي بر مطلب خود نداشتهاند خواستهاند بتوسط اين آيه مطلب موهوم خود را با مدرک نشان دهند، زيرا ايشان ميگويند عالم در همان اجتماع ذرات نطفه هاست در پشت حضرت آدم که خدا از آن ذرات پيمان به يگانگي خود گرفته. بايد گفت: پيمان از ذرات بيشعور معني ندارد، انسان تا به حد رشد وتکليف نرسد پيمان با او اعتبار ندارد. ثانيا: پيمانيکه احدي آنرا ياد ندارد اعتباري به آن نيست. ثالثا: عبارت آيه اجتماع ذرات در پشت آدم را نميرساند زيرا خدايتعالي فرموده : أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ و بر ذرات صدق بنيآدم نميکند و ديگر فرموده : مِنْ ظُهُورِهِمْ ، و اگر پشت آدم مقصود بود بايد بگويد من ظهره زيرا آدم مفرد است و يک پشت دارد، بلکه مقصود از اصلاب بنيآدم است نه صلب آدم - عليه السلام - ، و ضمير ظهورهم برميگردد به بنيآدم، و اين آية Nèdy‰pkô​r&ur تمثيل معقول است به محسوس، يعني خدايتعالي با نصب دليل ودادن عقل ووجدان از بنيآدم درحاليکه صدق بنيآدم بر ايشان بکند و مصداق بنيآدم بشوند و عاقل گردند پيمان فطري و عقلي بسته است وعقل و وجدان ايشان را بر خودشان گواه گرفته که هر مخلوقي خالق دارد و هر اختراعي مخترعي دارد وهر نقشة علمي نقاشي دارد و تمام عقول بر اين گواهي ميدهد.
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و مقصود ازOدdح'qكgàك از اصلابهم ميباشد و خدا از اين عهد و پيمان در چند جاي ديگر قرآن يادآوري کرده و يکجا فرموده : *أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌU وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌU وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلّاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ& (يس 60-62) که اين از خطابهاي خدا به عقلاست و لذا فرموده : أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پس در حال عقل پيمان بسته شده نه در حال جماديت ذرات.
y7د9؛xx.ur نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ scqمèإ_ِچtƒ* وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ sْïحr$tَّ9$#* وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ tbrمچ©3xےtFtƒ* سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا tbqمKخ=ôàtƒ*
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ترجمه: و اين چنين آيات را روشن و بطور تفصيل بيان ميکنيم که شايد ايشان بازگردند(174) و بخوان بر ايشان خبر آن کسي را که آيات خود را به او داديم پس، از آن آيات جدا شد وسرپيچي کرد پس شيطان او را بدنبال خود برد و از گمراهان بود(175) و اگر ميخواستيم به آن آيات او را به مقام بالا ميبرديم وليکن او بسوي زمين دلبست و هواي نفس خود را پيروي کرد که مثل او مانند مثل سگ شد اگر بر او حمله کني زبان از دهان بيرون آورد و يا او را رها کني زبان از دهان درآرد، اين است مثل آنانکه به آيات ما تکذيب کردند، پس اين قصهها را بر ايشان بخوان شايد که ايشان فکر کنند(176) بد است مثل آن قومي که به آيات ما تکذيب کردند و به جان خود ستم ميکردند.(177)
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نکات : سه آية أخير راجع به بلعم باعور و کساني است که مانند او عالم باشند به امور دين ولي به توسط ميل به دنيا و هوي و هوس از آيات خدا صرفنظر کنند و ملازم دنيا گردند. حقتعالي مثل ايشان را به سگ لاهث زده که متملقترين سگهاست و عادت کرده که زبان خود را از دهان خارج کند چه در حال عطش و چه در حال سيرابي، أما حيوانات ديگر اگر تشنه شوند زبان را خارج و به دور دهان ميگردانند. و وجه شبه عالم بيعمل به سگ لاهث از چند جهت است : اول: از جهت تملق که عالم بيعمل از هر کس و ناکسي تملق ميگويد براي ربودن از دنياي او. دوم: از جهت حرکت زبان، عالم بيعمل متصل بيانات علمي دارد براي جلب توجه ديگران وعادت دارد که هر کجا دم از دانش خود بزند چه سير باشد و چه گرسنه مانند سگ لاهث که در حال عطش و غيرعطش عادت کرده به زبان حرکتدادن. سوم: از جهت لفت وليس که همواره به فکر ليسيدن شيريني دنيا است از مردم پست. به هر حال هواپرستان که به دين و هدايت پشت کرده آيات الهي را عملا تکذيب وجيفة دنيا را هدف قرار دادهاند خوي حيوانيت دارند و لو به مقاماتي در علم هم برسند خوي حيوانيت را ترک نميکنند و در هر دو حال به خاطر دنيا وهواهاي خود عوعو ميکنند. حکايت شده که طفلي به معلمش گفت: خوابي ديدهام بيان کنم؟ گفت: بگو، گفت: ديشب خواب ديدم که بدن من غرق نجاست است و بدن شما غرق عسل است، معلم گفت: خوب خوابي است، گفت: صبر کنيد بقية خواب را عرض کنم، گفت: بگو، گفت: شما بدن مرا ميليسيديد و من از عسل شما مي ليسيدم. معلم عصباني شد. و در واقع اين خواب او واقعيت دارد زيرا متعلم از عسلي که شفاء است يعني علم معلم استفاده ميکند ولي معلم از مال دنياي او که بمنزلة نجاست است بهره ميبرد.
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گويند: بلعم، عالمي بود عابد، ساکن شهر شام، چون سلطان شهر شام مطلع شد که موسي - عليه السلام - به جانب شام براي فتح شام ميآيد، و فهميد در مقابل موسي که پيغمبر خداست نميتوان قد علم کرد، آمد متوسل به بلعم شد که دعا کند عليه موسي - عليه السلام - و عدم توفيق او، او نپذيرفت. سلطان شام رشوهاي براي او و رشوهاي براي عيال او فرستاد تا که او را وادار کند به نفرين بر موسي. به هر حال بلعم گول مال و عيال را خورد و به دنيا مايل شد و عليه موسي دعا کرد و زبان خود را مانند سگ از دهان خارج ساخت، و اگر خدا ميخواست او را بواسطة علمش بالا ميبرد وليکن چون به دنيا ميل کرد خدا او را واگذاشت.
`tB يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ tbrçژإ£"sƒّ:$#* وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ scqè=دے"tَّ9$#*
ترجمه: هر کس را خدا هدايت کند او راه يافته و طالب هدايت است و هر کس را گمراه کند پس ايشان همان زيانکارانند(178) و به تحقيق بسياري از جن وانس را براي دوزخ آفريديم براي آنان دلهائي است که به آن نميفهمند و براي ايشان ديدههائي است که به آن نميبينند و براي ايشان گوشهائي است که به آن نميشنوند، ايشان مانند چهارپايانند بلکه ايشان گمراهترند، ايشان همان غافلانند.(179)
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نکات : خدا هيچکس را بيجهت گمراه نميکند بلکه هرکس خود گمراهي را انتخاب کند خدا او را به گمراهي خودش واگذارد، چنانکه کلمة"د‰tGôgكJّ9$# در آيه دلالت دارد، زيرا الْمُهْتَدِي به معني طالب هدايت است و هر کس طالب هدايت باشد خدا از هدايت او دريغ ندارد. و اينکه فرموده : وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ... "براي دوزخ آفريديم" چون خدا دانسته که اکثر جن و انسان از حق اعراض و به هوي و هوس ميروند و لذا اهل دوزخ ميشوند وبا اين حال خلقشان کرده پس براي همان هدف خودشان خلقشان کرده وگرنه حقتعالي تمام را براي عبادت و سعادت آفريده چنانکه فرموده : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } ... (الذاريات 56)

!ur الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ* وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ scqن9د‰÷ètƒ* وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا tbqكJn=ôètƒ* وَأُمْلِي لَهُمْ إِن كَيْدِي îûüدGtB* أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ îûüخ7oB*
ترجمه: و براي خداست نامهاي نيك پس خدا را به آن نامها بخوانيد ورها كنيد آنان را كه در اسماء او انحراف مي جويند بزودي جزاء داده شوند به آنچه مي كرده اند (180) وبعضي از كسانيرا كه خلق كرديم امتي هستند كه بحق هدايت مي كنند وبه او توجه مي كنند (181) وآنانكه تكذيب كردند به آيات ما بتدريج هلاكشان مي كنيم از آنجا كه ندانند (182) وايشان را مهلت مي دهيم زيرا كيد من متين است (183) آيا فكر نكردند كه همنشين ايشان (محمد صلي الله عليه وسلم) جنون ندارد، نيست او مگر ترساننده آشكار (184).
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نکات : يکي از مشرکين شنيد که يک نفر مسلمان ميگويد: يا الله و يا رحمن، او گفت: اين مسلمان را بنگريد دو خدا دارد، خداي تعالي درجواب او فرموده : اين الله و رحمن و ساير اسماي خدايتعالي نامهاي يک ذات است که بايد آن خداي يکتا را به اين اسماء خواند. يعني اگر چه الفاظ متعدد است ولي معني يکي است، بايد معني را خواند به توسط اين اسماء. و الحاد در اسماء خدا اين است که اسماء خاصة او را به غير او اطلاق کني و يا نامهائي که لائق ذات خدا نيست بر آن ذات بگوئي، و لذا اسماي خدايتعالي توقيفي است، يعني تا از وحي وارد نشود نامي بر او اطلاق نگردد، و متوقف بر وحي است. مقصود از استدراج و املاء اين است که خدا همه گونه نعمت ميدهد و قدرت و صحت و ساير چيزهائي که موجب غفلت از حق و توجه به دنياست به بنده عطاء ميکند و او عذاب خود را زياد ميکند و خدا او را مهلت ميدهد و اين کيد إلهي است زيرا به ظاهر احسان است.
َOs9urr& يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ tbqمZدB÷sمƒ* مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ tbqà‰yJ÷ètƒ* يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا tbqكJn=ôètƒ*
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ترجمه : آيا نظر نکردند در فرمانروائي آسمانها و زمين و آنچه خدا خلق کرده از هر موجودي ودر اينکه شايد اجل آنان نزديک شده باشد، پس به کدام حديثي پس از قرآن ايمان ميآورند(185) هر که را خدا گمراه کند او را راهنمائي نيست و رها ميکند ايشان را در طغيانشان سرگردان باشند(186) از تو دربارة ساعت قيامت سؤال ميکنند که چه وقت وقوع آن است؟ بگو علم آن فقط نزد پروردگار است بوقتش آشکار نميکند جز او، سنگين است وقوع آن در آسمانها وزمين، نيايد شما را مگر ناگهاني، از تو ميپرسند گويا تو از آن جستجو کرده و مطلعي، بگو فقط نزد خداست علم آن، وليکن اکثر مردم نميدانند.(187)
نکات : جملة : وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ دلالت دارد که گمراهکردن خدا به اين معناست که بنده خود سرکش ميشود و راه طغيان را پيش ميگيرد وخدا او را بهمان طغيانش رها ميکند.
@è% لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ tbqمZدB÷sمƒ*
ترجمه : بگو مالک نيستم براي خودم نفعي ونه ضرري را مگر آنچه خدا خواسته واگر ميدانستم غيب را هر آينه خير بسياري مياندوختم و بدي به من نميرسيد، نيستم من جز ترساننده و بشارتدهنده براي قومي که ايمان بياورند.(188)
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نکات : از اين آيه و آية قبل که تذکر داد علم ساعت قيامت را ندارم معلوم ميشود حديث "إنا نعلم علم ما کان و ما يکون و ما هو کائن" دروغ است. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ... دلالت دارد که من چنان بندة ضعيفي هستم که اختيار نفع و ضرر خود را ندارم ومالک آن نيستم مگر آنچه که خدا بخواهد نفعي به من برسد و ضرري از من دفع شود و اگر علم غيب داشتم از ضررهاي بعدي اجتناب ميکردم و يک روز غالب و يک روز مغلوب نميشدم و در معاملات خود مغبون نميشدم و هر چه نفع داشت ميخريدم و ذخيره ميکردم. حال با اين آيات عدهاي بيخبر از دين، فرزندان اين پيغمبر را عالم به غيب ميدانند، نعوذ بالله.
uqèd الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ sْïجچإ3"O±9$#* فَلَمَّا آَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا tbqن.خژô³ç"* أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ tbqà)n=ّƒن†* وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ scrçژفاYtƒ* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ scqçFدJ"|¹*
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ترجمه : و او آن خدائي است که شما را از يک نفس آفريد و جفت او را از او قرار داد تا به او آرام و انس گيرد، پس چون با او در آميخت باري سبک برداشت و به آن بار مستمر بود، پس چون سنگين شد پروردگارشان را خواندند که اگر فرزند صالحي به ما بدهي البته از شکرگزاران خواهيم بود(189) پس چون به ايشان فرزند صالحي داد براي او شريکاني در آنچه به ايشان داده قرار دادند، پس خدا برتر است از آنچه شريک او ميگردانند(190) آيا شريک ميکنند آنچه را که چيزي خلق نميکنند و آنان خود مخلوقند(191) و نتوانند ايشان را ياري کنند و نه خودشان را ياري ميکنند(192) و اگر ايشان را به هدايت دعوت کنيد بدنبال شما نيايند، مساوي است بر شما چه بخوانيد ايشان را و چه ساکت باشيد.(193)
نکات : آيه و جملة : خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ... با حضرت آدم تطبيق نميشود و اين آيه خطاب به مشرکين قريش است. البته نوعي است زيرا هر طائفه اي را خدا از نفس واحده آفريده و با آل قصي نيز تطبيق ميشود که قصي زن قرشي گرفت و آن دو از خدا فرزند صالحي خواستند وخدا به ايشان فرزنداني داد وآنان در عوض نام عبدالله، نام عبدمناف و عبدالعزي وعبدالدار وعبد قصي بر اولاد خود گذاشتند و فرندان خود را بندگان بتها خوانده و بتها را شريک خدا قرار دادند. در صورتيکه آن بتان نه کسي را ياري ميکنند و نه خود را ياورند و اگر آنها را بخواني نميشنوند.
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¨bخ) الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹* أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا بbrمچدàZèي* إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى tûüإsخ="¢ء9$#* وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ scrçژفاYtƒ*
ترجمه : براستي کساني را که ميخوانيد بجز خدا بندگاني امثال شمايند پس بخوانيدشان تا به شما جواب دهند اگر راستگو ميباشيد(194) آيا براي ايشان قدمهائي است که به آن راه روند و يا براي ايشان دستهائي است که با آن حمله کنند و يا براي ايشان ديدگاني است که با آن ببينند و يا براي ايشان گوشهائي است که به آن بشنوند؟ بگو بخوانيد شريکان خود را سپس مکر کنيد با من و مهلتم ندهيد(195) بدرستي که ولي من آن خدائي است که نازل کرده اين کتاب را و او متولي امور صالحين است(196) و آنان را که ميخوانيد غير او نتوانند شما را ياري کنند و نه خودشان را ياري ميکنند.(197)
نکات : اين آيات دلالت دارد که خواندن غير خدا جائز نيست ودر واقع شرکست و حتي انبياء و اولياء را نبايد خواند زيرا آنان مصداق عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ميباشند و خصوصا چون از دنيا رفته اند در دنيا نيستند و خواندن ايشان لغو است زيرا گوشي که اصوات اين عالم را بشنوند ندارند.
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اگر کسي بگويد از کلمة ûïد%©!$# در : الَّذِينَ scqممô‰sي... و هم از ضمائر جمع که اطلاق بر عقلاء ميشوند استفاده ميشود که بتپرستان بتان را عاقل ميدانستند! و يا ميگوئيد: اولياء وعقلائي غير بتان خود را ميخواندند اين چگونه است؟ جواب اين است که در بيشتر آيات قرآن از معبودها ومدعوهاي بتپرستان تعبير شده به کلماتي که اطلاق بر عقلاء ميشود، براي اينکه بتپرستان بت را ميخواندند و عبادت ميکردند و از بتها حاجت ميخواستند أما نه بالاستقلال بلکه مرآتا وآلة، يعني بتان مجسمههاي اولياء خدا و يا بزرگاني بودند که اين مجسمهها را مظاهر آن اولياء و يا آن بزرگان ميدانستند که در حقيقت آن بزرگان را ميخواندند وتوجهشان به آن بزرگان بود، مانند زمان ما که به عکس امام و يا قبر و يا به قبر او توجه دارند، اما نه بالاستقلال بلكه عكس ويا قبر ويا مجسمة امام را مرآة و آلة للتوجه إلي الامام قرار ميدهند ودر حقيقت خود بت را نميخواندند بلکه آن بزرگي را ميخواندند که اين بت مرآت (آينه) او بود، ومعلوم است که آن بزرگان از عقلاء بودند ولذا جمع موصول عاقل و يا ضمير عاقل براي آنها آورده شده است.
bخ)ur تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا tbrçژإاِ7مƒ* خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ sْüخ=خg"pgّ:$#* وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ يOSخ=tو* إِن الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ tbrçژإاِ7oB* وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا tbrçژإاّ)مƒ*
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ترجمه : و اگر ايشان را بسوي هدايت بخواني نميشنوند و ميبيني که ايشان به تو مي نگرند وحال آنکه نميبينند (198) و بگير عفو را و امر به معروف نما و از نادانان اعراض کن(199) واگر از شيطان وسوسهاي به تو رسيد پس پناه ببر به خدا زيرا او شنواي داناست(200) براستي آنانکه پرهيزکارند چون حالتي از شيطان به ايشان برسد متذکر شوند پس ناگهان بينا گردند(201) و برادرانشان در گمرهي ميکشندشان و کوتاهي نميکنند.(202)
نکات : مقصود از جملة : خُذِ الْعَفْوَ اين است که با مردم سختگيري مکن، چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : يسروا ولاتعسروا، يعني از افعال و اخلاق مردم بگذر. روايت شده که چون اين آيه نازل شد جبرئيل آمد که؛ يا رسول الله ان الله يأمرک أن تصل من قطعک وتعطي من حرمک و تعفو عمن ظلمک. جملة : وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ ... دلالت دارد که شيطان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را نيز وسوسه ميکند ورسول خدا خود دفع شر شيطان نتواند و بايد به خدا پناه برد. جملة إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ (#rمچ‍2xsي... دلالت دارد که اهل تقوي و ايمان بايد تا مبتلا به يکي از حالات شيطاني ميشوند فوري نهي خدا را متذکر شوند مثلا اگر غضب کردند فوري ياد غضب خدا کنند.
#sŒخ)ur لَمْ تَأْتِهِمْ بِآَيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا مچح !$|ءt/ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ tbqمZدB÷sمƒ*
ترجمه : و چون نياوري بر ايشان معجزهاي گويند چرا آنرا اختيار نکردي و نياوردي، بگو فقط پيروي ميکنم آنچه از پروردگارم بسويم وحي ميشود، اين که وحي شده بصيرتهاست از پروردگارتان و هدايت و رحمت است براي قومي که ايمان ميآورند.(203)
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نکات : از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - معجزههاي تکويني ميخواستند از قبيل اينکه چرا کوه را طلا نميکني و چرا ايجاد باغ و بستان در مکه نکردي؟ حقتعالي در جواب ايشان فرموده بگو من تابع وحيم وايجاد معجزه با من نيست.
#sŒخ)ur قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ tbqçHxqِچèي* وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ tû,خ#دے"tَّ9$#* إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ scrك‰àfَ،o"*
ترجمه : و چون قرآن قرائت شد پس گوش بدهيد و ساکت شويد تا باشد که مشمول رحمت گرديد(204) و پروردگارت را در قلبت در حال زاري و خوف و پائينتر از گفتار آشکار به صبحها و شبها يادکن و از غافلين مباش(205) براستي آنانکه نزد پروردگارت ميباشند از عبادت وبندگي او تکبر نميورزند و او را تسبيح ميکنند (منزه از صفات نقص ميدانند) و فقط براي او سجده ميکنند.(206)
نکات : ظاهر أمر #qمèدJtGَ™$$sù... براي وجوب است يعني واجب است وقت قرائت قرآن انسان گوش بدهد و ساکت باشد و سخن نگويد، ولي مسلمين زمان ما از اين امر إلهي بيخبرند. جملة : وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ... دلالت دارد که بايد هر دعا و تسبيح و ذکري از توجه قلب و بدون سروصدا باشد و خصوصا brكSur الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ دلالت دارد که ذکر و دعا بلند نباشد، ولي ملت ما بعکس اين در دعا و ذکر به صوت بلند دم ميگيرند و گويا با آيات إلهي و فرمان او لجبازي ميکنند. وtûïد%©!$# عِنْدَ رَبِّكَ ... فرشتگانند، مقصود اين است که آنان با مقام قربي که دارند از بندگي خدا تکبر نميورزند پس بشر به طريق اولي بايد تکبر نورزد. و از اين آيه ممکن است استفاده شود که ملائکه اشرف از انسان ميباشند.

سورة انفال مدني و داراي 75 آيه است
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ijk
y7tRqè=t"َ،o" عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ tûüدZدB÷soB*
ترجمه : بنام خداي رحمن رحيم. سؤالت ميکنند از انفال، بگو انفال اختصاص به خدا و رسول دارد، پس از خدا بترسيد و ميان خود اصلاح کنيد و خدا و رسول او را اطاعت نمائيد اگر ايمان داريد.(1)
نکات : انفال عبارتست از هر چه از کفار حربي بدون قتال گرفته شود و زمينهائي که اهل آن اعراض کردهاند بدون قتال، و زمينهاي موات بائر و نيزارها و شکم واديها و تپهها و جنگلها وقطعههائي که مال حکام و مخصوص آنان بوده و مال بدون وارث که خريد و فروش اينها براي کسي جائز نيست و بايد در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باختيار او باشد و صرف منافع مسلمين نمايد وپس از او بدست زمامدار مسلمين است و بايد صرف منافع و مصالح مسلمين شود.
$yJ¯Rخ) الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ tbqè=©.uqtGtƒ* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ tbqà)دےZمƒ* أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ زOƒجچں2*
ترجمه : همانا مؤمنين کسانيند که چون ذکر خدا شود دلهاشان بترسد و چون آيات او بر ايشان خوانده شود ايمانشان زياد شود و فقط بر پروردگارشان توکل ميکنند(2) آنانکه نماز را به پا ميدارند و از آنچه روزي ايشان کردهايم انفاق ميکنند(3) ايشانند همان مؤمنين حقيقي، براي ايشان است درجاتي نزد پروردگارشان و آمرزش وروزي نيک بيمنت.(4)
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نکات : وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ با جملة *وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ ...& که در سورة رعد است منافات ندارد زيرا اطمينان در اثر يقين به قدرت وعظمت اوست، و ترس در اثر حضور و عقاب اوست. جملة زَادَتْهُمْ إِيمَانًا دلالت دارد که ايمان قابل نقص و زياده است واين آيه دربارة مؤمنين کاملالايمان نازل است. مقصود از وَرِزْقٌ زOƒجچں2: روزي بيمنت و بهشت ابدي مدت است.
!$yJx. أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ tbqèdجچ"s3s9* يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ tbrمچفàZtƒ* وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى بû÷ütGxےح !$©ـ9$# أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ tûïحچدے"s3ّ9$#* لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ scqمBجچôfكJّ9$#*
ترجمه : چنانکه ترا پروردگارت از خانهات به حق بيرون آورد و به تحقيق گروهي از مؤمنين کراهت داشتند(5) با تو مجادله ميکنند دربارة حق پس از آنکه آشکار شد گويا به سوي مرگ رانده ميشوند در حاليکه مينگرند(6) و چون خدا وعده ميداد شما را به يکي از دو گروه که از آن شما و به نفع شماست و دوست داشتيد که گروه بدون اسلحه براي شما باشد وخدا ميخواست حق را به فرمانهايش پابرجا کند و ريشة کافران را قطع نمايد(7) تا حق را ثابت وباطل را زائل کند و اگرچه گناهکاران خوش نداشتند.(8)
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نکات : مقصود از أَخْرَجَكَ رَبُّكَ ، بيرونرفتن پيغمبراست از مدينه براي جنگ بدر، اگر چه خود بيرون رفته ولي چون بامرخدا بوده خدا فرموده پروردگارت تو را بيرون آورد. به هر حال اگر بخواهيم جملات آيات فوق و آيات بعدي روشن شود بايد قضية بدر را ذکر کنيم تا خواننده آيات را به آساني درک کند.
بدانکه بدر در/150 - کيلومتري مدينه ميان راه مکه است، ودر آن چاههاي آب است و آب فراوان است و آن چاهها را بدر نامي احداث کرده که بنام او مانده است. در سال دوم هجرت در ماه رمضان جبرئيل خبر آورد که کاروان تجارت قريش از شام برميگردد با هزار شتر بار و هفتاد سوار به رياست ابوسفيان. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با 313 تن از مهاجر وانصار حرکت کرد به قصد عير يعني کاروان قريش، وندانستند که جنگي پيش ميآيد و لذا بدون اسلحه و وسائل، فقط دو شتر در ميان آنان بود از مقداد و مصعب بن عمير، و با همة لشکر بيست شمشير بود و باقي با چوب و چماق بودند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با دو نفر قبلا به بدر رفتند براي خبرگيري از قافله و معلوم شد قافله در راه است. از آن طرف منافقان مدينه قاصدي پيش ابوسفيان فرستادند که محمد از مدينه بيرون شده با اصحاب، قصد شما دارد. ابوسفيان مرد کارداني بود، جلوتر از قافله آمد به بدر براي خبرگيري، اهل بدر به او گفتند: ما خبري نداريم جز اينکه ديروز دو شتر سوار آمدند فلان محل، شتران را خوابانيده و بسوي ما آمده و از ما خبر کاروان را پرسيدند، ابوسفيان پشکل شترها را بهم ماليد اثر هستة خرما ديد و گفت: دو تن از اصحاب محمد بودهاند. وفوري برگشت و قافله را از کنار دريا عبور داد، و ضمضم غفاري را فرستاد به مکه تا خبر کند که محمد قصد کاروان ما دارد، ما را دريابيد.
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پيش از آنکه ضمضم به مکه برسد عاتکه بنت عبدالمطلب در خواب ديد سواري آمد به طرف مکه به صداي بلند گفت: يا آل غالب أخرجوا إلي مصارعکم، آنگاه سنگي از کوه بکند و در مکه انداخت و در تمام خانههاي مکه از پارة آن بيفتاد، آن خواب در مکه نشر شد، ابوجهل با عدهاي در ساية کعبه نشسته بودند، چون عباس را ديد او را صدا زد بيا با تو سخني دارم، چون عباس آمد گفت: يا آل عبدالمطلب کفايت نکرد شما را که مردي از شما دعوت نبوت کرد اکنون زني مدعي نبوت شده و چنين خواب ديده، به لات و عزي قسم که اگر آن خواب راست نيايد خواهيم نوشت که آل عبدالمطلب دروغگترين عربند، عباس گفت: روز ديگر مهيا شدم که بروم جواب ابوجهل گويم، چون قدم به مسجدالحرام نهادم آواز ضمضم را شنيدم که گوش شتر خود را بريده و جامه بدريده ووارونه بر شتر نشسته وخاک بر سر ميکند و صدا ميزند : يا معشر قريش؛ المستغاث من محمد، کاروان و تجارت قريش را دريابيد. در مکه جنبشي شد ومردم به عجله به جمع سلاح و مرد پرداختند تا هزار مرد. چون از مکه خارج شدند قاصد ابوسفيان رسيد که کاروان به سلامت رسيد. لشکر گفتند: به حرب يتيم ابوطالب رفتن فائده ندارد، و خواستند برگردند ولي اخنس بن شريق و ابوجهل مانع شدند، سراقة کناني آمد که يا معشر قريش اکنون که بيرون آمدهايد برويد شر محمد را کفايت کنيد، تا به بدر برويد، اگر محمد را دريابيد او را به قتل رسانيد و اگرنه به لهو وطرب پردازيد. جبرئيل، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را خبر داد که کاروان جستند ولشکر قريش پيش آمدند، دل بر حرب بنه که خدا شما را ياري کند. رسول با اصحاب مشاوره کرد وفرمود کاروان گذشت و لشکر قريش آمد چه بايد کرد؟ ابوبکر گفت: تن وجانم فداي تو وفرمان خداي تو، هر چه فرمائيد به جان حاضرم تا يکي از ما بماند حرب ميکنيم. رسول خدا فرمود: جزاک الله خيرا، بنشين. دو مرتبه فرمود : چه نظر داريد؛ اشيروا علي.
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عمر برخاست وگفت : يا رسول الله رأي ما آن است که ابوبکر گفت. باز رسول رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تکرار کرد، سعد بن معاذ از انصار برپاخاست و عرض کرد : مقصود از خطاب مائيم؟ فرمود: نعم يا سعد، عرض کرد ما با تو عهد بستهايم و پايداريم به خدائي که تو را به خلق فرستاده لو استعرضت هذا البحر لاتبعناک وهمة انصار بر قول منند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شاد شد و انصار را دعا کرد. مقداد بن عمرو برخاست وگفت: يا رسول الله ما مانند قوم موسي نميگوئيم فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ليکن ما ميگوئيم : سمعا و طاعة لله و لرسوله.
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به هر حال چون مهياي جنگ نبودند از جنگ کراهتي داشتند، حباب بن منذر برخاست وگفت: يا رسول الله حرب با ايشان به امر خدا ميکني يا به رأي خود؟ فرمود: به فرمان خدا، حباب گفت: صواب آن است که ما برويم بدر و چاههاي آب را در تصرف گيريم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: رأي، رأي حباب است. چون به بدر رسيدند، دو غلام از قريش آمده بودند، اصحاب رسول ايشان را بگرفتند در حاليکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در نماز بود، به ايشان گفتند: لشکر قريش چند نفرند؟ گفتند: هزار سوار، اصحاب گفتند: دروغ ميگوئيد، ميخواهيد ما را بترسانيد و ايشان را بزدند، ايشان گفتند: دروغ گفتيم تا دست از ايشان برداشتند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سلام نماز را بداد و فرمود: واعجبا! تا راست گويند ايشان را ميزنيد و چون دروغ گويند دست برميداريد نزد من آريد. پس به ايشان فرمود: راست بگوئيد، گفتند: لشکر بسيار است و ما به تفصيل ندانيم ودروغ نگوئيم. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرود: روزي چند شتر ميکشند؟ گفتند: گاهي ده بکشند و گاهي نه شتر. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : الله اکبر ميان هزار و نهصد ميباشند و در واقع /950 نفر بودند. اصحاب شب را به بدر ماندند، در آنجا آب کم وريگ نرم بسيار بود چنانچه پاي بشر به آن فرو رفتي ودر موقع جنگ حمله نتوانستند. خدايتعالي باراني بفرستاد که در آية 11 همين سوره ذکر شده و بسبب آن گودالها پر آب شد و زمين زير پاي ايشان سخت گرديد. مسلمين شادي کردند و به نصرت خدا اميدوار شدند.
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آنگاه لشکر مشرکين رسيدند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: هذه مکة قد ألقت أفلاذ کبدها. مسلمين ايشان را دو برابر خود ديدند و لشکر مشرکين ايشان را اندک ديده و دليرتر شدند. يکي از مشرکين به تاخت برگرد لشکر اسلام و بازديد کرد برگشت و گفت : هؤلاء قوم لا کمين لهم ولا مدد إلا سيوفهم. عتبه گفت: يا معشر قريش ميدانيد که من شما را ناصحم، صواب نيست که با اين مرد حرب کنيد، يا نبي است، يا سلطان و يا کذاب، اگر نبي است ما اوليترين بوي هستيم واگر سلطان باشد اگر پيش برد ما در ساية وي بهتر باشيم، و اگر کذاب است بيگانگان او را کفايت کنند، ما اگر مغلوب وي شويم بدنام عرب گرديم و اگر غالب شويم غلبه بر مشتي برهنه وگرسنه فخري نباشد. ابوجهل گفت : قد انتفخ سحره، (شش او بادکرده)، يعني ترسيده است. عتبه گفت: يا مصفرا سته! بمانند مني چنين گوئي، به تو نشان دهم که مرد کيست، اين بگفت و مهياي حمله شد، لشکر اسلام در ميان آفتاب بودند، براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عريشي از چهارچوب برپا کردند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در آنجا دعا کرد تضرع نمود. و نصرت خواست، جبرئيل رسيد با سه هزار فرشته به ياري مسلمين و فرمود : الجبار يقرئک السلام ويقول أنت في الظل و أصحابک في الشمس! رسول خدا آن عريش را واژگون کرد.
(1/903)



از مشرکين عتبه بن ربيعه وجيه قريش و برادرش شيبه و وليد بن عتبه سه تن پير و کامل وجوان به ميدان آمده و مبارز خواستند. از انصار سه تن؛ پير و کامل و جوان بنام معوذ و معاذ وپدرشان حارث به ميدان آمدند. مبارزان قريش گفتند : من أنتم، شما کيستيد؟ ما قوم خود را ميخواهيم. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : اي گروه مهاجرين جواب گوئيد. ابوبکر برخاست برود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - او را نشانيد، عمر برخاست، رسول او را نيز نشانيد، پس حمزه و علي و عبيده بن الحارث برخاستند. و حمزه در مقابل عتبه وعلي در مقابل وليد وعبيده در مقابل شيبه آمد، پير با پير وجوان با جوان. علي - عليه السلام - وليد را فرصت نداد و سرش را پرانيد و حمزه عتبه را درنگ نداد وعبيده با شيبه بماندند و بر يکديگر حمله کردند و جولان ميدادند، آخر شيبه ضربتي زد پاي عبيده را قلم کرد و عبيده ضربتي بر دوش او زد که هر دو بيفتادند، حمزه و علي - عليه السلام - برجستند وکار شيبه را تمام کردند. وعبيده را نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آوردند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سر او را در دامن گرفت و او به هوش آمد و چشم باز کرد و گفت: أولست علي الاسلام؟ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: بلي، و علي الشهادة، عبيده دو شعري گفت و بر کنار رسول خدا جان داد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمان حمله بداد، وريگي بر گرفت و در روي لشکر مشرکين پاشيد و گفت: شاهت الوجوه، خدايتعالي چنان تقدير کرد که هر يک از مشرکين را ريگي به چشم فرو رفت، مسلمانان همي کشتند و بستند ومشرکين پا افتادند و يا کشته و يا فرار کردند.
(1/904)



در آن جهاد هفتاد نفر از مشرکين کشته و هفتاد نفر اسير و هفتاد نفر مجروح شدند واز مسلمين 14 نفر کشته شدند و رؤساي مشرکين اکثرا کشته شدند. جملة وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ دلالت دارد که مسلمين ميل داشتند قافلة تجارت بدست ايشان بيفتد، ولي خدا اراده کرده که جنگي واقع شود و مسلمين عزيز وسربلند شوند. جملة : لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ دلالت دارد که جنگ باعث شد بر پيروزي ابدي اسلام و شکست شرک و ضلال، ولي مسلمين چون عده نداشتند در وحشت بودند.
ّŒخ) تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ sْüدùدSَگكD* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِن اللَّهَ عَزِيزٌ يOSإ3ym* إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ tP#y‰ّ%F{$#*
ترجمه : هنگامي که شما مسلمين پروردگارتان را به فريادرسي خوانديد پس براي شما اجابت کرد که من شما را مدد مي کنم به هزار فرشتة رديف يکديگر(9) و خدا اين مدد را قرار نداد جز بشارتي و براي اينکه به آن دلهاي شما آرام گيرد، و نصرتي جز از جانب خدا نيست، براستيکه خدا عزيز حکيم است(10) هنگامي که خدا براي ايمني شما را به چرتي فرو برد و نازل ميکرد بر شما آبي از آسمان تا شما را پاک کند و آلودگي شيطان را از شما ببرد و دلهاي شما را بهم پيوند دهد و بسبب آن قدمهاي شما را ثابت بدارد.(11)
(1/905)



نکات : تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ همان وقتي بود که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نظر به قلت مسلمين و کثرت مشرکين استغاثه ميکرد. جملة فَاسْتَجَابَ ِNà6s9، همان وقتي بود که جبرئيل با سه هزار ملک آمد. و بعضي گفتهاند: إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ دلالت دارد که ملائکه عبارت بودند از صفات حسنة مسلمين از قبيل توکل و طمأنينه و شهامت و شجاعت و امن و مانند اينها (!)
مقصود از جملة : إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ همان شبي است که در بدر روي شنها بودند وپاي ايشان فرو ميرفت ولذا خدا باران را فرستاد زير پاي ايشان سخت و روح ايشان شاد شد وبه ياري خدا دلگرم شدند زيرا شيطان وسوسه ميکرد که شما آب نداريد و کافران در زمين سخت هستند و خدا باران را فرستاد و وسوسة شيطان رفع شد.
ّŒخ) يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ 5b$uZt/* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن اللَّهَ شَدِيدُ ة>$s)دèّ9$#* ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَن لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ح'$¨Z9$#*
ترجمه : هنگاميکه پروردگار تو به فرشتگان وحي ميکرد که من با شمايم مؤمنين را ثابت بداريد به زودي در دلهاي کفار ترس مياندازم پس بزنيد بالاي گردنها را و بزنيد از کفار همة سرانگشتان را(12) اين براي آن است که ايشان با خدا و رسول او مخالفت کردند و هر که با خدا و رسول او مخالفت و عداوت ورزد پس محققا خدا شديدالعقاب است(13) اين است شما را پس بچشيد آنرا ومحققا براي کافران عذاب آتش است.(14)
(1/906)



نکات : يکي از علل پيروزي مسلمين با اينکه نه عدد زيادي داشتند و نه وسائل و نه مال زياد، همانا ايمان و ثبات قدم بود و علت ديگرش بيايماني و ترس کفار بود چنانکه فرموده : فَثَبِّتُوا الَّذِينَ (#qمZtB#uن... و مقصود از فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ، زدن بر سر ودست و پاي کفار بوسيلة ملائکه است در جنگ بدر. و مقصود از جملة ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ ، يعني اين اسيري و قتل و جراحت، در دنياست آنرا بچشيد.
$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ u'$t/÷SF{$#* وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ çژچإءpRùQ$#* فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِن اللَّهَ سَمِيعٌ زOSخ=tو* ذَلِكُمْ وَأَن اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ tûïحچدے"s3ّ9$#*
ترجمه : اي مؤمنين چون کافران را ملاقات کرديد در حاليکه زياد بودند و به شما رو آورند پس به آنان پشت مکنيد(15) و هر کس در آن روز جز براي بازگشت و آمادهشدن ويا براي مکانگيري و ملحقشدن به گروه ديگر از مجاهدين به ايشان پشت کند پس به تحقيق پذيرفته غضب خدا را وجاي او دوزخ وبد بازگشتي است(16) پس شما ايشان را نکشتيد وليکن خدا ايشان را کشت و تو نينداختي در وقتي که انداختي وليکن خدا انداخت و تا اينکه مؤمنين را بيازمايد از آن قتل و رمي ببلاء نيکو بدرستيکه خدا شنوندة داناست(17) اين است و خدا سستکنندة مکر کافران است.(18)
(1/907)



نکات : حقتعالي منزه است از کارهاي بشري و کار بشري مستند به او نيست، وليکن معجزات و کارهاي خارقالعاده را نسبت به خود داده و أما معجزات پس مسلم است که کار خدا و به ايجاد اوست براي تصديق او به رسالت رسولانش و أما کارهاي ديگري مانند قتل عدة قليلي عدة کثيري را بدون وسائل جنگي و يا انداختن يک مشت ريگ و رسيدن آن ريگها به چشمان تمام کفار، اين هم چون به مدد ملائکه و فرشتگان و مأمورين إلهي بوده نسبت آنرا به خدادادن اشکالي ندارد، چون به مدد خدا بوده است و لذا خدا فرموده: وَلَكِنَّ اللَّهَ 4'tGu'.
bخ) تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ tûüدZدB÷sكJّ9$#* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ tbqمèyJَ،n@* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا tbqمèyJَ،o"* إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا tbqè=ة)÷ètƒ* وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ scqàتجچ÷èoB*
(1/908)



ترجمه : اگر فتح و گشايش بخواهيد پس به تحقيق فتح براي شما آمد و اگر خودداري کنيد پس آن بهتر است، و اگر بازگرديد ما بازميگرديم، و شما را هرگز بينياز نکند گروهتان از چيزي و اگر چه بسيار باشد، و به تحقيق که خدا با مؤمنين است(19) اي مؤمنين خدا و رسول او را اطاعت کنيد و از او رونگردانيد و حال آنکه ميشنويد(20) و نباشيد مانند آنانکه گفتند شنيديم وحال آنکه نميشنوند(21) محققا بدترين جنبندگان نزد خدا کران و لالانيند که نميانديشند(22) و اگر خدا خيري در ايشان ميدانست هر آينه ايشان را شنوانيده بود و اگر به ايشان ميشنوانيد محققا روگردانيده بودند در حاليکه اعراض داشتند.(23)
نکات : خطاب إِنْ (#qكsدGّےtGَ،n@... با کفار است و يا با مؤمنين، به نظر ميآيد که خطاب با کفار باشد. و اگر خطاب با مؤمنين بگيريم آن هم اشکالي ندارد.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَن اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ scrçژ|³ّtéB* وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَن اللَّهَ شَدِيدُ ة>$s)دèّ9$#*
ترجمه : اي مؤمنين اجابت کنيد خدا و رسول را در وقتي که شما را دعوت کنند به آنچه شما را زنده ميکند و بدانيد خدا حائل ميشود بين مرد و دل او ومحققا بسوي او محشور ميشويد(24) و بپرهيزيد از فتنهاي که به خصوص ستمگران از شما نميرسد (بلکه همه را فراگيرد) و بدانيد که خدا شديدالعقاب است.(25)
(1/909)



نکات : #qç7SةftGَ™$# دلالت دارد بر وجوب اجابت أوامر إلهي زيرا امر براي وجوب است، و طبق اين آيه روايتي آمده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بر درب خانة ابي بن کعب عبور کرد و او را ندا کرد، او مشغول نماز بود، نماز خود را به عجله تمام کرد وآمد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: چرا دير اجابت کردي؟ عرض کرد: مشغول نماز بودم. فرمود: مگر خبر نداري که خدا فرموده : اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ ةAqك™چ=د9ur. و مقصود از جملة:$yJد9 يُحْيِيكُمْ دعوت به جهاد و يا مطلق دعوت است چه به اسلام و ايمان باشد و چه به امر جهاد و يا ساير خيرات که بواسطة تمام اينها دلها زنده ميشود و از موت کفر نجات پيدا ميکند، و مقصود از جملة : أَن اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ، اين است که خدا به دل انسان نزديکتر از خودش است و از باطن و خيالات او مطلع است و معني ديگر اين است که قلب انسان باختيار خداست به هر جا و به هر چه خدا بخواهد متوجه ميسازدش، البته معاني ديگري نيز ذکر کردهاند.
#ےrمچà2ّŒ$#ur إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ tbrمچن3ô±sي* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ tbqكJn=÷èsي* وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَن اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ زOSدàtم*
(1/910)



ترجمه : و بياد آريد وقتي که شما کم بوديد و در زمين ضعيف شمرده ميشديد ترس داشتيد که مردم شما را بربايند پس خدا جايتان داد و بياري خود شما را تأييد کرد و از چيزهاي پاکيزه شما را روزي داد تا شکرگزار باشيد(26) اي مؤمنين خدا و رسول را خيانت مکنيد و امانات خود را خيانت مکنيد و حال آنکه ميدانيد (زشتي و بال آن را)(27) و بدانيد که جز اين نيست اموال شما و اولاد شما فتنه است ومحققا که نزد خداست اجر بزرگ.(28)
نکات : مقصود از bqàےyèôزtGَ،oB اين است که شما مؤمنين حجاز مغلوب و ناتوان بوديد و از تمام ذليلتر و زندگاني شما سختتر و گرسنه و برهنه بوديد و اقويا شما را ميخوردند، پس خدا شما را تمکن داد و بر ممالک دنيا مسلط کرد. و مقصود از فتنه سبب فتنه است و يا اينکه اموال و اولاد براي امتحان و آزمايش است.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ةOSدàyèّ9$#*
ترجمه : اي مؤمنين اگر از خدا بترسيد او براي شما امتيازي قرار ميدهد و جبران ميکند از شما بديهاي شما را و براي شما ميآمرزد وخدا صاحب فضل بزرگ است.(29)
نکات : فرقان نيروئي است که ميتوانيد به آن فرق بين حق و باطل بگذاريد و هر کدام را امتياز بدهيد. وچون ملت اسلام در زمان ما از خدا نميترسند نيروي امتياز بين حق و باطل را ندارند. وروز جنگ بدر را خدا يوم الفرقان خوانده زيرا در آنروز مسلمين از مشرکين جدا شدند و در مقابل هم صف کشيدند و فرقان را ميتوانيم به معناي شرح صدر و قوهاي ذهني بدانيم که انسان به آن قوه، مميز بين خوب و بد است. و فرقان در اين آيه امتيازي است که خدا متقين را ميدهد از تمام اهل زمين.
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ّŒخ)ur يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ tûïجچإ6"yJّ9$#*
ترجمه : و بياد آور وقتي را که کفار در مقابل تو مکر ميکردند تا تو را زنداني کنند و يا ترا بکشند و يا بيرونت کنند و ايشان مکر ميکنند و خدا مکر ميکند و خدا بهترين مکرکنندگان است.(30)
نکات : اين آيه راجع به شوراي دارالندوه است و دارالندوه مجلس شورائي بود در مکه که براي امور خود در آن جمع ميشدند براي مشورت، پس در سال 13 بعثت مشركين مکه يعني بزرگان قريش در آن جمع شدند براي دفع رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و پيرمردي از نجد که گويند شيطان بوده مجسم شده، بر ايشان وارد شد، پس بعضي گفتند: محمد را غل و زنجير کنيد تا مرگش برسد، پيرمرد گفت: صلاح نيست زيرا فاميل او براي او غضب ميکنند تا او را نجات دهند. بعضي گفتند: او را از مکه خارج کنيد تا از شر او راحت شويد، پيرمرد گفت: صلاح نيست زيرا هر جا برود مردم را جمع ميکند و در مقابل شما به جنگ ميپردازد، ابوجهل گفت: رأي اين است که از هر قبيله مردي حاضر شود و همگي با شمشيرهاي خود به ضربه واحده او را بکشند که خون او در ميان قبائل پخش شود تا بنيهاشم نتوانند با همه طرف شوند و بگرفتن ديه راضي شوند. پيرمرد گفت: رأي صواب همين است. پس خدا به رسول خود وحي نمود که از مکه خارج وبسوي مدينه هجرت کن و در خوابگاه خود مرو و علي را بگو بخوابد بجاي خودت. پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - علي را امر فرمود که برد يماني مرا بروي خود بکش و در جاي من بخواب. از آن طرف مشرکين با شمشيرهاي خود کمين کردند که شبانه بريزند ميان خانه و او را بکشند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شبانه مشت خاکي بر هوا ريخت و خود از ميان غبار بيرون رفت و با ابوبکر به غار ثور تشريف برد و پس از سه شبانه روز بطرف مدينه هجرت کرد.
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#sŒخ)ur تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ tûüد9¨rF{$#* وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ 5OSد9r&* وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ tbrمچدےَّtGَ،o"*
ترجمه : و چون آيات ما بر ايشان قرائت شود گويند به تحقيق شنيديم اگر بخواهيم بمانند آن خواهيم گفت نيست اين مگر افسانههاي گذشتگان(31) و هنگامي که گفتند خدايا اگر اين قرآن حق است از نزد تو پس بر ما سنگي از آسمان بباران و يا بياور ما را عذابي دردناک(32) و خدا چنين نبوده که ايشان را عذاب کند در حاليکه تو در ميان ايشاني و خدا عذابکنندة ايشان نبوده در حاليکه ايشان طلب آمرزش ميکنند.(34)
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نکات : جملة لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا çژچدـ"y™r&... از سخنان نضر بن حارث مشرک است که در ميان اهل فارس رفته بود و قصة رستم و اسفنديار و کتاب کليله و دمنه را آورده بود. و ميگفت: کلام محمد مانند همينهاست و از افسانههاي مردم گذشته است و ما اگر بخواهيم مانند آن ميگوئيم و همان بود که ميگفت: خدايا بر ما سنگ بباران. ولي خدا او را جواب داده که تا محمد ميان شماست خدا کسي را عذاب نميكند. و علي - عليه السلام - در نهجالبلاغه در کلمة 88 کلمات قصار ميفرمايد :"کان في الأرض أمانان من عذاب الله و قد رفع أحدهما فدونکم الآخر فتمسکوا به : أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و أما الأمان الباقي فالستغفار". يعني در زمين دو امان از عذاب خدا بود و به تحقيق يکي از آنها برداشتهشد، پس چنگ بزنيد به امان ديگر، أما أماني که برداشته شد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بود که از دينا رفت، و أما آن أماني که باقيمانده پس استغفار است. سپس حضرت اشاره به اين آيه نموده است.
در اينجا به اهل خرافات که دعاي توسل ميخوانند و به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يا ائمه - عليه السلام - متوسل ميشوند بايد گفت: اين بيچارهها نميدانند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را خدا برده است. پس بايد متوسل به توبه وتقوي و جهاد و امثال اين امور شوند تا نجات پيدا کنند.
$tBur لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا tbqكJn=ôètƒ* وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ scrمچàےُ3sي*
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ترجمه : وايشان را چه باشد که خدا عذابشان نکند در حاليکه ايشان مردم را از مسجدالحرام منع ميکنند و ايشان دوستان خدا نبودند، دوستان خدا به جز پرهيزکاران نباشند وليکن اکثر ايشان نميدانند(34) و نماز ايشان نزد خانة خدا نبود جز صفيري و دستزدني، پس بچشيد عذاب را بسبب آنچه کافر بوديد.(35)
نکات : مقصود از يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واقعة سال هفتم هجرت است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با اصحب خود عازم حج شدند و در حديبيه لشکر مشرکين رسيدند و سد راه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شده و نگذاشتند که مسلمين وارد مکه شوند. در جملة وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ اگر ضمير أولياءه به خدا بگردد معني چنان ميشود که ذکر گرديد، ولي ممکن است ضمير را برگردانيم به مسجدالحرام، يعني سرپرستان و متوليان مسجد نيستند مگر پرهيزکاران، و مشرکين نبايد متولي مسجدالحرام باشند، چرا براي دو جهت : يکي اينکه پرهيزکار نيستند و ديگر اينکه نمازشان وعبادتشان يک نوع سفاهت است که دستزدن و سوتکشيدن باشد چنانکه رسم بود زن و مرد گاهي که لباس احرام نداشتند برهنه به دور خانة کعبه طواف ميکردند و دست ميزدند و سوت ميکشيدند.
¨bخ) الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ scrçژ|³ّtن†* لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ scrçژإ£"y‚ّ9$#* قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ sْüد9¨rF{$#*
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ترجمه : براستي آنانکه کافرند مالهاي خود را انفاق ميکنند تا (مردم را) از راه خدا بازدارند، پس بزودي آنرا انفاق کرده سپس بر ايشان حسرت و افسوس خواهد شد سپس مغلوب شوند، وآنانکه کافر شدند بسوي دوزخ محشور گردند(36) تا اينکه خدا ناپاک را از پاک جدا گرداند وخبيث را روي خبيث قرار دهد پس همه را جمع کند و در دوزخ قرار دهد. ايشانند همان زيانکاران(37) بگو به کفار اگر خودداري کنند(از کفر و عداوت) آنچه گذشته براي ايشان آمرزيده شود و اگر به کفر و عدوات برگردند پس به تحقيق روش پيشينيان گذشت.(38)
نکات : جملة : الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ... راجع به اهل مکه است که اموال خود را در راه کوبيدن اسلام و مسلمين خرج ميکردند. ولي به تجربه رسيده همواره اهل باطل براي پيشرفت باطل خود اموال خود را انفاق ميکنند ولي اهل حق چنين نيستند! در زمان ما بار نشر خرافات وموهومات و باطلهاي مذهبي و بدعتها روزي ميليونها خرج ميشود ولي براي نشر توحيد انفاق نميشود حتي موحدين از انفاق مال خود دريغ دارند! جملة يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ، دلالت دارد که اگر کافري و يا مرتدي مسلمان شد خدا او را ميآمرزد و ميگذرد از کارهاي سابق او، ورسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده :"الاسلام يجب ما قبله". و جملة : فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ sْüد9¨rF{$#، اين است که همان معاملهاي که خدا با کفار سابقين کرده با ايشان خواهد کرد چنانکه دربارة آنان فرموده : *كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ& ... .(المجادله 21) و *وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ&. (الصافات 173).
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Nèdqè=دG"s%ur حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِن اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ ×ژچإءt/* وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ çژچإء¨Z9$#* وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يچƒد‰s%*
ترجمه : و کارزار کنيد با ايشان تا فتنهاي نباشد و تمام دين براي خدا باشد، پس اگر خودداري کردند پس محقق است که خدا به آنچه ميکنيد بيناست(39) و اگر روگردان شدند (از ايمان وتوبه) پس بدانيد که خدا مولاي شماست خوب مولا وخوب ياوري است(40) و بدانيد که هر چه غنيمت گرفتيد پس محققا پنج يک آن براي خداست و براي رسول و براي صاحب قرابت ويتيمان و مسکينان و راهگذر اگر مؤمن به خدا هستيد و به آنچه ما نازل کرديم بر بندة خودمان روز جداشدن روزي که دو جماعت بهم رسيدند و خدا بر همه چيز تواناست.(41)
(1/917)



نکات : حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، دلالت دارد که تا فتنة کفر در جهان هست بايد جهاد باشد و مسلمين مجهز باشند. جملة : # qكJn=÷و$#ur... عطف است بر جملة: Nèdqè=دG"s%... و دلالت دارد که مقصود از غنائم در قتال است، و چون غنائم جنگي قبل از تقسيم مالک ندارد خدا فرموده: # qكJn=÷و$#ur (بدانيد و نفرموده بدهيد) و اگر مالک داشت بايد بگويد: و آتوا خمسه که اين دليل ديگري است بر اينکه خمس، خمس ارباح مکاسب نيست زيرا ارباح مکاسب مالک دارد وبايد به آنان "آتوا" گفته شود. مانند أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ، که در قرآن مکرر آمده، پس اين قرينهاي است که اين خمس غنائم جنگي است فقط اولا. و ثانيا: عطف # qكJn=÷و$#ur بر Nèdqè=دG"s%. وثالثا: سياق آيات که تماما در جنگ است. رابعا: ذيل آيه صريح است در قتال و غنائم قتال که فرموده : يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى بb$yèôJyfّ9$#. وخامسا: آية بعد که فرموده: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا ... که خواهد آمد. سادسا: در قرآن هر جا کلمة "غَنِمْتُم" و "مَغَانِمُ" آمده مربوط به غنائم جنگي آمده. عجب است با اين همه قرائن و سياق و صراحت چگونه مدعيان دانش و دين اين خمس را تعميم دادهاند در تمام ارباح مکاسب. با اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و اميرالمؤمنين از ارباح مکاسب خمس نگرفتند! و اگر تعميم داشت بايد ايشان عمل کنند و از مرم آنرا بگيرند.
ّŒخ) أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِن اللَّهَ لَسَمِيعٌ يOSخ=tو*
(1/918)



ترجمه : هنگامي که شما بکنار وادي نزديکتر بوديد و ايشان بکنارة وادي دورتر و قافله پائينتر از شما بود، و اگر وعده ميکرديد البته اختلاف ميکرديد در وعدهگاه، وليکن خدا خواست انجام دهد آنچهشدني است، براي اينکه هلاک شود هر کس هلاک ميشود از دليل روشن و هر کس زنده شود زنده شود از دليل روشن، و براستي که خدا شنواي داناست.(42)
نکات : در اين آيه حقتعالي بيان ميکند غنائم چه روزي را، و بر مسلمين منت ميگذارد، وفرموده : هنگاميکه شما در وادي نزديکتري به آب و طرف مدينه بوديد ولي کفار آن طرف بدر که از مدينه دورتر است بودند. و مقصود از جملة : وَلَوْ َOي‰tم#uqsي... اين است که مسلمين براي ضعف و قلت نفراتشان اگر براي جنگ وعدهگاهي قرار داده بودند خود اختلاف ميکردند در تعيين روز و در اينکه حاضر شوند و يا خير.
ّŒخ) يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ح'rك‰گء9$#* وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ â'qمBW{$#* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ scqكsخ=ّےèي*
(1/919)



ترجمه : هنگاميکه درخوابت خدا ايشان را به تو کم نشان داد و اگر به تو ايشان را زياد نشان داده بود البته سست ميشديد و در کار جنگ نزاع ميکرديد وليکن خدا سلامت داشت شما را، زيرا او به آنچه در سينهها باشد داناست(43) و هنگامي که ملاقات کرديد ايشان را در چشم شما کم مينمود و شما را در چشم ايشان کم مينمود تا اينکه خدا بعمل آورد امري را که شدني بود، و بسوي خدا کارها بازگردانيده ميشود(44) اي مؤمنين چون گروهي را ملاقات کرديد پس ثابت باشيد و بسيار ياد خدا کنيد تا باشد شما رستگار شويد.(45)
نکات : جملة : يُرِيكَهُمُ اللَّهُ ... دلالت دارد که خدا جمعيت کفار را در خواب به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نشان داده بود و به نظر رسول خود عدة قليلي آورده بود و اگر چنين نبود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ساير مؤمنين در اقدام به جنگ کوتاهي ميکردند و همچنين در روز بدر طبق جملة : ِNن3دZمôمr& 'خû قَلِيلًا ... لشکر مسلمين، کفار را کم و نفرات قليلي ميپنداشتند و به نظر ايشان زياد نميآمد و همچنين جمعيت مسلمين به نظر کفار کم آمد که طرفين به کارزار دلير شدند. خدا طرفين را به يکديگر کم نشان داد تا جنگ واقع شود.
(#qمèدغr&ur اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ sْïخژة9"¢ء9$#* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ شفدtèC* وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ إU$s)دèّ9$#*
(1/920)



ترجمه : و خدا و رسول او را اطاعت کنيد و نزاع مکنيد که سست ميشويد و عظمت شما ميرود و صبر کنيد که خدا با صابرين است(46) و نباشيد مانند آنانکه از شهر و ديار خود خارج شدند براي خوشگذراني و سرکشي و وانمودن به مردم و منع ميکردند از راه خدا، و خدا به آنچه ميکنند محيط است(47) و هنگاميکه شيطان براي ايشان زينت داد اعمالشان را و گفت امروزه کسي از مردم بر شما پيروز نشود و من محققا پناه ميدهم شما را، پس چون دو گروه ملاقات يکدگر کردند به عقب برگشت بر دو پاشنة خود و گفت محققاً من از شما بيزارم براستي که من ميبينم چيزي را که شما نميبينيد براستي که من از خدا ميترسم و خدا شديد العقاب است.(48)
نکات : لشکر مشرکين با دم و دستگاه براي عيش و نوش و تفاخر از مکه بيرون آمدند ولي لشکر اسلام براي جهاد در راه خدا. لشکر کفار از محمد - صلى الله عليه وسلم - وحشت داشتند با اينکه از هر جهت برتري داشتند زيرا پيشرفت محمد - صلى الله عليه وسلم - را در امور ديده بودند. و ضمنا از طائفة بنيکنانه که سر راهشان بود و قبلا يک نفر از ايشان را کشته بودند واهمه داشتند، شيطان به شکل سراقه بن مالک که از اشراف بني کنانه بود به ايشان رسيد و گفت: من شما را امان ميدهم از شر طائفة خودم ولذا دل ايشان را از اين جهت خاطر جمع نمود، ولي در ضمن جنگ فرار کرد و باعث شکست مشرکين بدر شد و گفت: من چيزي ميبينم که شما نميبينيد.
ّŒخ) يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِن اللَّهَ عَزِيزٌ زOإ6ym* وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ب,ƒحچyغّ9$#* ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَن اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ د‰Sخ6yèù=دj9*
(1/921)



ترجمه : هنگاميکه منافقان و آنانکه در دلشان مرض بود ميگفتند: دين ايشان، ايشان را مغرور کرده، و هر کس توکل بر خدا کند پس محققا خدا عزيز حکيم است(49) و اگر ببيني هنگاميکه ملائکه قبض روح کفار ميکنند به صورتها و پشتهاي ايشان ميزنند و گويند بچشيد عذاب سوزاننده را(50) اين بسبب اعمالي است که انجام دادهايد و براستي که خدا به بندگان ستمگر نيست.(51)
نکات : منافقين و کفار جرئت مؤمنين بيخانمان را که در اقدام به جنگ و جهاد ميديدند ميگفتند: اينان نه بودجه دارند و نه اسلحه و نه نفرات، پس ايشان مغرور شدهاند و دين باعث غرور ايشان شده و محمد ايشان را گول زده است!
ة>ù&y‰x. آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ة>$s)دèّ9$#* ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَن اللَّهَ سَمِيعٌ زOSخ=tو* كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا sْüدJخ="sك*
ترجمه : مانند عادت آل فرعون وآنانکه پيش از ايشان بودند، به آيات خدا کافر شدند پس خدا بسبب گناهانشان ايشان را گرفت زيرا خدا نيرومند شديدالعقاب است(52) اين بسبب اين است که خدا نعمت خود را بر قومي که به ايشان داده تغيير نداده تا آنان خودشان را تغيير دهند وبراستي که خدا شنواي داناست(53) مانند شيوة آل فرعون و آنانکه قبل از ايشان بودند، به آيات پروردگارشان تکذيب کردند پس به گناهانشان هلاکشان کرديم و آل فرعون را غرق نموديم وهمه ستمگر بودند.(54)
(1/922)



نکات : حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ دلالت دارد که مردم تا خود را تغيير ندهند خدا نعمتهاي خود را تغيير ندهد و از ايشان نگيرد و تا ملتي عملا خواستگار چيزي نباشند خدا به ايشان ندهد، وقتيکه ملتي قدر عقل و قدرت خود را ندانست و آنها را صرف هوي و هوس کرد، خدا هم ايشان را مبتلا ميکند به آثار هوي وهوس و چون صرف علم و هدايت و صنعت کرد خدا هم آنها را نصيبشان گرداند. و اين آيه رد است بر کسانيکه به نعمتهاي عقل و هدايت پشت کرده ومعتقدند بايد خدا به مدد غيبي و فرستادن امامي بزور مردم را تغيير و اصلاح دهد و مردم را به وعدههاي جعلي مغرور و منتظر داشتهاند. جملة : @ن.ur كَانُوا ظَالِمِينَ دلالت دارد که به ظلم به هلاکت و نابودي رسيدند. اللهم أهلک الظالمين فقد طغت فتنتهم و کثر شرهم و لا يقدر أحد علي دفعهم إلا أنت فادفعهم يا قهار!..
¨bخ) شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا tbqمZدB÷sمƒ* الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا scqà)​Ftƒ* فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ scrمچ‍2Otƒ* وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ tûüدYح !$sƒّ:$#* وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا tbrâ"ةf÷èمƒ*
(1/923)



ترجمه : براستي که بدترين جنبندهها نزد خدا کسانيند که کافر شدند که ايمان نياورند(56) آنانکه از ايشان پيمان گرفتي سپس پيمان خود را در هر مرتبه شکستند و ايشان پرهيز ندارند(56) پس اگر در جنگ بر ايشان پيروز شدي پس بسبب ايشان پراکنده ساز کساني را که پشت سر ايشانند باشد که ايشان پند گيرند(57) و البته اگر از قومي ترس خيانتي داشتي پس بينداز بسوي ايشان پيمانشان را بطور منصفانه، زيرا خدا دوست نميدارد خيانتکاران را(58) و البته گمان مبر آنان که کافر شدهاند از قدرت ما بدر رفتهاند، بدرستي که ايشان (ما را) عاجز نميکنند(يعني گريزي ندارند).(59)
نکات : مقصود از جملة : فَشَرِّدْ بِهِمْ ... اين است که ايشان را چنان در تحت شکنجه بگذار که کفار پس از ايشان بترسند و هوس فتنه نکنند. و مقصود از تَخَافَنَّ ... اين است که اگر علائم وآثار نقض پيمان کفار بر امام مسلمين ظاهر شد بايد پيمان ايشان را جلو ايشان بيندازند.
(#r'‰دمr&ur لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا scqكJn=ôàèي*
ترجمه : و مهيا سازيد براي کفار هر چه ميتوانيد از نيرو و از اسبان مهياي بستهشده که به آن نيروها بترسانيد دشمن خدا و دشمن خود و ديگران غير ايشان را که شما نميدانيد و نميشناسيد خدا ايشان را ميشناسد، و آنچه در راه خدا انفاق کنيد هر چه باشد به شما رد ميشود و بر شما ستم نشود.(60)
(1/924)



نکات : مسلمين بايد هر چه ميتوانند بر نيروي جنگي خود بيفزايند. جملة : ... لَا تَعْلَمُونَهُمُ ، دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دشمنان ديگري داشته غير از کفاري که با او جنگ ميکردند ولي آن حضرت نميدانسته. پس آنانکه ميگويند فلان بندة صالح از همه چيز اطلاع دارد بيايند اين آيه را بخوانند و بروند از غلو خود توبه کنند!
bخ)ur جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ مLىخ=yèّ9$#* وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ sْüدZدB÷sكJّ9$$خ/ur* وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ زOSإ3ym*
ترجمه : و اگر به سلم و صلح ميل کردند، تو به آن ميل کن، و بر خدا توکل نما زيرا او شنواي داناست(61) و اگر با تو ارادة خدعه کنند پس محققا خدا ترا کافي است، اوست آن خدائي که ترا تأييدکرده بياريش و بسبب مؤمنين(62) و الفت انداخت بين دلهاي مؤمنين که اگر انفاق کرده بودي تمام آنچه در زمين است الفت بين دلهايشان نميانداختي وليکن خدا بين ايشان الفت انداخت، براستي که او عزيزي حکيم است.(63)
نکات : مَا أَلَّفْتَ ... دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در کائنات و تکوينيات فاعليتي ندارد و فقط خدا مقلب القلوب و مؤثر و مکون است.
(1/925)



$pks‰r'¯"tƒ النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ sْüدZدB÷sكJّ9$#* يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا scqكgs)ّےtƒ* الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ tûïخژة9"¢ء9$#*
ترجمه : آهاي پيغمبر : خدا کافي است ترا و هر کس از مؤمنين را که پيروي تو کنند(64) آهاي پيغمبر؛ مؤمنين را بر کارزار ترغيب کن، اگر از شما بيست نفر صابر باشد بر دويست نفر غلبه کنند و اگر از شما صد نفر باشد بر هزار نفر از کفار پيروز ميگردند بواسطة اينکه اين کفار قومي نفهمند(65) اکنون خدا از شما سختي را برداشت و تکليف شما را سبک کرد و دانست که در شما ضعفي است پس اگر از شما صد نفر باشد بر دويست نفر غلبه کند و اگر هزار نفر باشد بر دو هزار غالب آيد باذن خدا و خدا با صابرين است.(66)
نکات : صدر اسلام در اوائل هجرت؛ حکم الهي اين بود که هر يک نفر از مؤمنين در مقابل ده نفر مقاومت کند ولي مؤمنين ضجه کردند و بر ايشان سنگين آمد و چون مسلمين زيادتر شدند آن حکم تخفيف داده شد و يک نفر مسلمان بايد در مقابل دو نفر مقاومت کند و اين نسخ نيست بلکه فقدان شرط است زيرا شرط مقاومت، صبر و دانش بود چون نداشتند با وصف عدم شرط بايد يک نفر در مقابل دو نفر ايستادگي کند.
(1/926)



$tB كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ زOSإ3ym* لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ ×Lىدàtم* فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن اللَّهَ غَفُورٌ زOدm'*
ترجمه : هيچ پيغمبري را نشايد که براي او اسيراني باشد تا در زمين قتل بسيار کند، شما متاع دنيا را ميخواهيد و خدا براي شما آخرت را ميخواهد و خدا عزيزي حکيم است(67) اگر از خدا در پيش مقرر نشده بود هر آينه در آنچه گرفتيد به شما عذاب بزرگي ميرسيد(68) پس از آنچه در جنگ به غنيمت گرفتهايد بخوريد در حاليکه حلال پاکيزه است و از خدا بترسيد زيرا خدا آمرزندة رحيم است.(69)
نکات : پس از آنکه مسلمين هفتاد نفر از مشرکين را در جنگ بدر اسير گرفتند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دربارة أسراء با اصحاب خود مشورت کرد، ابوبکر گفت: از ايشان فداء بگير و آزادشان کن، عمر گفت: همه را به قتل رسان. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پيشنهاد ابوبکر را پذيرفت، و بنا شد هر کدام از اسيران فدائي بدهند و آزاد شوند، جبرئيل اين آيات را آورد. از اين آيات معلوم ميشود اسيرگرفتن وبواسطة فداء آزادکردن باذن إلهي نبوده و لذا جملة : لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، نازل شده است.
$pks‰r'¯"tƒ النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ زOدm'* b)ur يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ يOSإ3ym*
(1/927)



ترجمه : آهاي پيامبر بگو به آن کسانيکه در دست شما هستند از اسيران که اگر خدا بداند در دلهاي شما خير را خيري بهتر از آنچه از شما گرفته به شما ميدهد و شما را ميآمرزد و خدا آمرزندة رحيم است(70) و اگر بخواهند با تو خيانت کنند پس به تحقيق قبلا با خدا خيانت کردند پس خدا تمکن و تسلط داد تو را بر ايشان، و خدا داناي حکيم است.(71)
(1/928)



نکات : چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در جنگ بدر از اسيران فداء گرفت حقتعالي براي جذب قلوب اسيران اين آيات را نازل نمود. از جمله کسانيکه اسير شدند عباس عموي پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - بود با عقيل ونوفل بن حارث بن عبدالمطلب. و چون بنا شد فديه بدهند و آزاد شوند، عقيل و نوفل چيزي نداشتند ولي عباس داشت، بيست وقيه طلا داشت که تقريبا صد و بيست دينار ميشد که همراه خود آورده بود براي اينکه لشکر کفار را طعام بدهد و او يکي از ده نفري بود که بايد هر روز به نوبت خودشان يک نفر مخارج لشکر را بدهد و ده شتر قرباني کند و نوبه به عباس نرسيد تا اسير شد و پول او گرفتند و از غنائم شد. عباس خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرض کرد من مسلمان بودم ولي کفار مرا به اکراه آوردند. حضرت فرمود: اگر اين سخن تو راست باشد خدا تو را جزاء خواهد داد أما ظاهراً عليه ما بودهاي، پس عباس گفت: دينارهاي مرا پس بدهند، حضرت فرمود: نميشود و تو بايد فدية خودت و عقيل وحارث را بپردازي تا هر سه آزاد شويد. عباس گفت: مرا ميان قريش محتاج ميکني؟ حضرت فرمود: کجاست آن طلاهائي که به امالفضل عيالت دادي در وقتي که از مکه خارج ميشدي و گفتي: من نميندانم از اين سفر برميگردم يا نه، اگر حادثهاي برايم رخ داد اين دينارها مال تو و عبيدالله و عبدالله و فضل. عباس گفت: از کجا دانستي، حضرت فرمود: پروردگارم به من خبر داد. عباس گفت: پس من شهادت ميدهم که تو راستگوئي وشهادتين بر زبان جاري نمود و گفت: غيرخدا احدي بر اين مطلع نبود، زيرا من دينارها را در تاريکي شب به عيالم دادم و من در رسالت تو شک داشتم، پس چون چنين خبري به من دادي شک من برطرف گرديد. و بعدها عباس ببرکت اسلام ثروت بيشتري پيدا کرد و چنانکه خدا فرموده : يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ گرديد. مقصود از جملة : وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ ...
(1/929)



اين است که اين اسيران که آزاد ميشدند طبق رسم بايد تعهد کنند که ديگر به جنگ رسول نيايند و با مشرکين معاهده عليه مسلمين نبندند و اسيران تعهد ميکردند. در اينجا خدا ميفرمايد اگر عهد خود را بشکنند و وفا نکنند خدا باز رسول خود را بر ايشان تمکن دهد.
bخ) الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچإءt/*
ترجمه : براستي آنانکه آيمان آورده و هجرت نموده و بمالها و جانهاي خويش در راه خدا جهاد کردند و آنانکه مأوي داده و مهاجرين را ياري کردند ايشان بعضي از ايشان دوستان بعضي ديگرند و آنانکه ايمان آورده و هجرت نکردهاند شما را از دوستي ايشان بهرهاي نيست تا هجرت کنند، و اگر از شما در دين ياري خواستند بر شما ياري ايشان لازم است مگر عليه قومي که بين شما و بين ايشان پيماني است، و خدا به آنچه ميکنيد بيناست.(72)
(1/930)



نکات : حقتعالي مؤمنين زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را بر چهار قسم نموده : قسم اول: آنانکه با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از مکه هجرت کردند بسوي مدينه. ايشان مهاجرين اولين ميباشند و اينان چهار امتياز داشتند : 1- ايمان به خدا وملائکه و کتب و رسل إلهي و روز قيامت و تمام تکاليف إلهي را پذيرفته و تمرد نکردند. 2- از وطن و خويشان و همسايگان خود صرف نظر کرده و براي رضاي خدا مفارقت کردند و اين کار عدل قتل نفس است زيرا خدا فرموده: *اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم&. 3- با جان و مال جهاد کردند به هر غزوهاي که ميرفتند از مال خود خرج ميکردند، و حتي بدون وسائل جنگي مانند جنگ بدر با مشرکين ميجنگيدند. 4- سبقت در دين و در هجرت و جهاد داشتند که خدا درحق ايشان فرموده :
{ ... لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } ... (الحديد 10)
و در آية ديگر در وصفشان فرموده :
{ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } ... (التوبه 100)
تا آخر آيه که اينان مقتداي مسلمين هستند تا قيامت.
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قسم دوم - انصارند که چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با اصحابش بسوي ايشان آمدند از بذل مال و جان و مسکن مضايقه نکردند و به اصلاح مهمات مهاجرين پرداختند و اگر ايشان نبودند کار تمام نميشد ولي مهاجرين اولين از ايشان مقدم و افضلند زيرا ايشان سابقين در ايمان و فضائلند وديگر اينکه روزگاري زحمت و سختي کشيدند و ديگر اينکه از خانه و زندگي صرفنظر کردند.
قسم سوم - مؤمنيني که ايمان آورده ولي هجرت نکردند و در مکه ماندند.
قسم چهارم - آنها که پس از مؤمنين اولين مهاجرت کردند که فرموده : وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ (#rمچy_$ydur.
tûïد%©!$#ur كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ ×ژچخ7ں2* وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ ×Lqجچx.* وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ 7Lىخ=tو*
ترجمه : و کفار برخي دوستان بعضي ديگرند، اگر شما دوستي مؤمنين را رعايت نکنيد در اين زمين فتنه و فساد بزرگي خواهد بود(73) و آنانکه ايمان آورده و هجرت کرده و جهاد در راه خدا کردند و آن کساني که مأوي داده وياري کردند، ايشانند همان مؤمنين حقيقي وواقعي، براي ايشانست آمرزش و روزي کريم.(74) و آنانکه ايمان آوردند پس از آنان و هجرت کرده و جهاد کردند با شما پس ايشان از شمايند و صاحبان خويشي (خويشاوندان) بعضي از ايشان سزاوارترند به بعض ديگر در کتاب خدا، براستي که خدا به هر چيزي داناست.(75)
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نکات : أولياء و ولايت(به فتح واو) را به معني؛ دوستي گرفتيم. ولي بعضي بر خلاف ظاهر به معني؛ سرپرستي و قيموميت، و يا به معني؛ ولايت ارث گرفتهاند. و مقصود از جملة : إِلَّا çnqè=yèّےsي... اين است که : اي مؤمنين اگر به آنچه ذکر شد از هجرت و دوستي و تعاون و تبري از کفار عمل نکنيد فتنه و فساد شما را در برگيرد و بواسطة تفرقه و قلت عدد و ضعف : کثرت پيدا نخواهيد کرد و مورد رغبت ديگران نمي شويد و ديگران به شما ملحق نميشوند. و مقصود از جملة : وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ (#rمچy_$ydur... کسانيند که پس از نزول اين آيات هجرت کنند و با ساير مهاجرين و انصار جهاد کنند، ايشان نيز از مهاجرين محسوب ميشوند. و مقصود از جمله: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ، اين است که در ارث خويشان مقدم بر ديگرانند وخويشان از يکديگر ارث ميبرند. ليکن قبل از نزول اين آيه ارث به أخوت و برادري بوده چنانچه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بين مؤمنين أخوت و برادري را برقرار نمود وچون عدة مؤمنين قليل بودند بأخوت از يکديگر ارث ميبردند وليکن مسلمين زياد شدند ارث براي خويشاوندان مسلمان برقرار شد.

سورة توبه که آنرا سورة براءه نيز گويند و آن مدني و داراي 129 آيه ميباشد

در آغاز اين سوره "بسم الله الرحمن الرحيم" ديده نميشود، که نوشتهاند اين سوره با سورة قبلي که أنفال باشد يک سوره بوده و ديگر اينکه اين سوره در رفع امان و قتل مشرکين و عذاب ايشان نازل شده نه براي رحمت و اين سوره بضميمة سورة أنفال از سورههاي طوال است و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دستور گذاشتن "بسم الله الرحمن الرحيم" در اول آن نداده است.
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×ouن!#tچt/ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ tûüد.خژô³كJّ9$#* فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي tûïحچدے"s3ّ9$#* وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ AOSد9r&* إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ tûüة)​GكJّ9$#*
ترجمه : اين، بيزاري از طرف خدا و رسول اوست بسوي مشرکيني که باايشان پيمان بستهايد(1) پس چهار ماه به آزادي در زمين سير کنيد و بدانيد که شما عاجزکنندة خدا نباشيد و خدا خوارکنندة کافران است(2) و اعلامي است خدا و رسول او بسوي مردم در روز حج اکبر که خدا و رسول او بيزار است از مشرکين، پس اگر توبه کرديد آن براي شما خوب است و اگر اعراض کرديد پس بدانيد که عاجزکنندة خدا نيستيد و با خدا ستيزه نتوانيد و کافران را به عذاب دردناک بشارت ده(3) غير آن مشرکيني که با ايشان پيمان بستيد سپس از پيمانتان چيزي کم نکرده و عليه شما تظاهر نکرده و به يکي از دشمنان شما مدد ننمودند پس پيمان ايشان را به اتمام برسانيد زيرا خدا دوست ميدارد پرهيزکاران را.(4)
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نکات : کلمة ouن!#tچt/ خبر مبتداي محذوف است که هذا باشد و ميتوان آن را مبتداء گرفت و خبر آن جملة : إِلَى الَّذِينَ ... باشد. بدانکه فتح مکه در سال هشت از هجرت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به مدينه، واقع يافت و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عتاب بن اسيد را فرماندار مکه قرار داد و اين سورة توبه در سال نه از هجرت نازل شد وچون اين سوره نازل شد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چهل آية اول آن را به ابيبکر داد با امارت حاج و فرمود: اين آيات را در موسم حج بر مردم قرائت کن، پس از آنکه ابوبکر بطرف مکه حرکت کرد، علي را مأمور نمود که برود و آن آيات را به اهل موسم قرائت کند. به حضرت رسول - صلى الله عليه وسلم - عرض شد اگر اين سوره و مأموريت ابلاغ آنرا به ابوبکر واگذار ميکرديد خوب بود؟ فرمود: اين سوره را أدا نميکند جز کسي که از خود من باشد. پس علي - عليه السلام - حرکت کرد و به ابيبکر ملحق شد. پس ابوبکر در ايام حج روز ترويه براي مردم خطبه خواند و آداب و مناسک حج را به ايشان تعليم داد زيرا او امير حاج بود. و أما علي - عليه السلام - در روز عيد قربان در مني نزديک جمرة عقبه ايستاد و اين آيات را براي مردم قرائت نمود و فرمود : أيها الناس من فرستادة رسول خدايم. گفتند: بچه چيز؟ پس اين آيات را بلند قرائت نمود و فرمود : لايطوفن بالبيت عريان و لا يحجن البيت مشرک بعد عامهم هذا و من کانت له مدة فهو إلي مدته و من لم يکن له مدة فمدته أربعة أشهر.
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چون زنان مشرکه قبل از نزول اين آيات ميآمدند و برهنه طواف ميکردند، و چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميخواست براي سال ديگر، حج نمايد دستور اعلان داد که برهنه طواف نکنند، و چون در سال ششم که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با اصحاب خود به قصد عمره تا حديبيه تشريف آوردند و اهالي مکه مانع ورود او به مکه شدند و حضرت با ايشان پيمان بست براي عدم تعرض مشرکين به مسلمين وعدم تعرض مسلمين به مشرکين با شرايطي که در جاي خود خواهد آمد، مشرکين به پيمان خود وفا نکرده و نقض نمودند و با همپيمانان خود از مشرکين بنيبکر به طايفة خزاعه که از همپيمانان رسول خدا بودند حمله کردند و کسي از آنان را کشتند، ايشان نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شکايت کردند از نقض عهد مشرکين، پس در سال نهم طبق سورة براءه مقرر شد که به تمام مشرکين ابلاغ شود که آنانکه نقض عهد کردهاند تا چهار ماه مهلت داده شده يا مسلمان شوند و يا تن به کشتهشدن بدهند و اما آنانکه نقض عهد نکردهاند و عهدي با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دارند مهلت ايشان تا وقتي است که مدت عهدشان تمام شود و پس از آن ديگر امان و علاقهاي بين ايشان و مسلمين نخواهد بود بايد يا مسلمان شوند و يا مقتول گردند و معني بيزاري خدا و رسول همين است.
#sŒخ*sù انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زOدm'* وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا scqكJn=ôètƒ*
(1/936)



ترجمه : پس چون ماههاي حرام منقضي شد بکشيد مشرکين را هر جا ايشان را يافتيد و ايشان را دستگير کنيد و حبسشان نمائيد و بهر رهگذري در کمين ايشان بنشينيد، پس اگر توبه کرده ونماز را برپا داشتند و زکات را دادند راهشان را باز کنيد و رهاشان سازيد زيرا خدا آمرزندة رحيم است(5) و اگر يکي از مشرکين از تو پناه جويد او را پناه بده تا کلام خدا را بشنود، سپس او را به محل أمن خودش برسان، اين براي اين است که ايشان قومي نادانند.(6)
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نکات : مقصود از ماههاي حرام، همان چهار ماهي است که خدا به ايشان مهلت داده، از دهم ذيحجه تا دهم ربيع الآخر، اگرچه قول ديگري نيز گفتهاند که از اول شوال باشد تا آخر محرم. ولي همين قول اول صحيح است زيرا ابتداي چهار ماه بايد از وقت ابلاغ حساب شود. از اين آيات قبح پيمانشکني معلوم ميشود، چون مشرکين علاوه بر شرک و اذيت و آزار مسلمين، پيمانشکني کردند تا خدا چنين شکنجهاي بر ايشان معين نمود، ولي براي ساير کفار چنين دستوري نيامد، و از جملة : حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ، استفاده ميشود که قرآن را ميفهميدند و براي همه قابل فهم بوده وگرنه هدايت نميشدند. و مقصود از جملة : وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ 7‰|¹َگsD، اين است که راه را بر ايشان سد کنيد تا در بلاد ديگر منتشر نشوند. در حديث آمده که در صدر اسلام تا وفات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حکم مشرکين گاهي قتل و گاهي عفو و گاهي گرفتن فدا بود، مؤيد اين مطلب اين است که مردي را به اسيري نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آوردند بنام امامه و او سيد و بزرگ يمامه بود، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به او فرمود اسلام بياور و يا خود را خريداري کن وگرنه تو را بکشم ويا آزادت کنم. او گفت: اي محمد اگر مرا بکشي مرد بزرگي را کشتهاي و اگر فداء بگيري از مرد بزرگي فداء گرفتهاي و اگر آزاد کني بزرگي را آزاد کردهاي، و اسلامآوردن من بعيد است. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: آزادت کردم، چون امامه اين سخن شنيد گفت : أشهد أن لا إله إلا الله و أنک رسول الله، حسن خلق تو دليل بر نبوت توست.
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پس به يمامه رفت و چون طعام اهل مکه از يمامه ميآمد او مانع شد وگفت: نميگذارم به مشرکين برسد تا ايمان آورند و اهل مکه آن وقت با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در مقام محاربه بودند و ناچار و بيچاره شده و به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نامه نوشتند وشکايت از منع طعام امامه نمودند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نامه به او نوشت که منع طعام از مکيان نکند.
y#ّں2 يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ sْüة)​GكJّ9$#* كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ scqà)إ،"sù*
ترجمه : چگونه براي مشرکين نزد خدا و رسول او پيماني ميباشد مگر آنانکه با ايشان نزد مسجدالحرام عهد بستيد پس مادامي که به عهد خود ثابتند شما نيز ثابت بمانيد براي ايشان، زيرا خدا متقين را دوست ميدارد(7) چگونه براي ايشان عهدي باشد و حال آنکه اگر بر شما ظفر يابند در حق شما خويشي و پيمان را مراعات نکنند، شما را بزبانهاي خود خوشنود ميکنند. ودل ايشان خشنود نيست و اکثرشان فاسقند.(8)
(1/939)



نکات : کسي که پيمانشکن باشد خدا پيمان او را به هيچ گيرد مگر کسيکه به عهد خود ثابت بماند. و طبق تواريخ، آنانکه نسبت به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به عهد خود وفا کردند : طائفة خزاعه وبنيضمره بودند. در تاريخ آمده که جمعي از خوارج به راهزني و قتل مسلمين پرداختند بعنوان اينکه مردم به حکم غيرخدا گردن مينهند. اتفاقا ابوالهذيل علاف با کارواني به ايشان رسيدند وسخت بترسيدند و از حيات خود قطع اميد کردند. ابوالهذيل گفت: نترسيد و کار خود را به من واگذاريد، من ايشان را دفع خواهم کرد. پس خوارج پرسيدند و گفتند: شما چه کسانيد و از چه قوميد؟ ابوالهذيل گفت: ما قومي از مشرکانيم و به تجارت ميرويم و مقصود ما از اين سفر اين است که کلام خدا را بشنويم و در آن تأمل کنيم و اگر ديديم خوب است ايمان آوريم. خوارج گفتند: مرحبا و آياتي از قرآن قرائت کردند. ابوالهذيل و رفقاي او گفتند: آمنا و صدقنا، خوارج گفتند: در جوار ما بمانيد. گفتند: شما حق ما را أداء نمائيد. خوارج گفتند: حق شما چيست؟ ابوالهذيل گفت: حق ما اين است که ما را به محل أمن برسانيد چنانچه خدا فرموده :
{ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ }
پس خوارج ايشان را به محل أمن رسانيدند!
(
(1/940)



#÷ruژtIô©$# بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ* لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ scrك‰tG÷èكJّ9$#* فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ tbqكJn=ôètƒ* وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا sp£Jح r& الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ scqكgtG^tƒ* أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ sْüدZدB÷soB*
ترجمه : آيات خدا را به بهاي اندکي معامله کردند پس مردم را از راه خدا بازداشتند حقا ايشان بد عملي ميکردند(9) درحق هيچ مؤمني قرابت و پيماني را مراعات نميکنند و ايشان همان تعديکنندگانند(10) پس اگر توبه کرده و نماز را برپا داشتند و زکات را بدادند، برادران شمايند در دين، و ما بيان ميکنيم آيات را براي قومي که ميدانند(11) و اگر سوگندهاي خود را پس از پيمان شکستند و در دين شما طعن زدند پس پيشوايان کفر را بکشيد زيرا اينان را سوگندها نباشد تا شايد خودداري کنند(12) آيا با قومي که پيمانشان را شکستند و به بيرونراندن رسول خدا همت گماشتند قتال نميکنيد در حاليکه ايشان ابتدا کرده و از شما پيشي گرفتند، آيا از ايشان ميترسيد، پس خدا سزاوارتر است که از او بترسيد اگر ايمان آوردهايد.(13)
(1/941)



نکات : خدايتعالي صفات مشرکين را براي بيداري مؤمنين شمرده تا به آنان اعتماد ننمايند : اول: براي چند درهم دنيا، آيات خدا را نديده گرفته و چند درهم را ترجيح دادند بر عقل وعلم ووحي. دوم: اگر غلبه کنند سوگند وخويشي و پيمان را مراعات نخواهند کرد. سوم: عادتشان تعدي و تجاوز است. چهارم: به تجربه رسيده که در موقع نيرومندي چه ستمها کردند؛ بر قتل رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - متحد شدند و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را فراري دادند، چنانکه يهود چنين تصميم گرفتند. وگفتند: لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. جملة : وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ، مشرکين و با هم کفار ومشرکين را شامل ميشود. و اينها دليل است که کفار و مشرکين تابع منطق عقل و دليل نيستند. نويسنده گويد : عينا مانند زمان ما که مردم متعصب خرافاتي اگر قدرتي داشته باشند به ضرب وقتل طرف اقدام ميکنند، و بعضي از مروجين مذهبي چون قدرت ندارند به تکفير و لعن ميپردازند، و هر کس حقي را اظهار کند گرفتار چنين مردمي است و رنج ميبرد.
ِNèdqè=دF"s% يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ sْüدZدB÷soB* وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ يOSإ3ym* أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا scqè=yJ÷èsي*
(1/942)



ترجمه : با ايشان کارزار و پيکار کنيد، خدا ايشان را بدست شما عذاب ميکند و خوارشان مينمايد و شما را بر ايشان ياري ميدهد و سينههاي قوم با ايمان را شفا ميبخشد(14) و خشم دلهاشان را ميبرد وخدا توبة هر کس را بخواهد ميپذيرد و خدا داناي حکيم است(15) آيا پنداشتهايد که رها ميشويد و هنوز خدا مجاهدين شما و آنان را که جز خدا و رسول و مؤمنين را دوست نهاني نگرفتهاند، ندانسته، در حاليکه خدا به آنچه ميکنيد آگاه است.(16)
نکات : در صدر اسلام از کثرت اذيت و آزار کفار و مشرکين، دلهاي مسلمين پر از خشم بود ولي مأذون به جهاد نبودند چون عدة کافي نداشتند، أما چون عدد کافي تحقق پيدا کرد خدا أمر به جهاد نمود و دلهاي مؤمنين را به برکت شمشير مجاهدين شفاء داد و کفار و مشرکين را عذاب کرد. و مقصود از جملة : وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ... اين است که هنوز معلوم حضرت باري تحقق پيدا نکرده، اگرچه در ازل هر چيز را دانسته، ولي تا فداکاري خود را بروز ندهيد معلوم حق ظاهر نگردد.
$tB كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ scrà$خ#"yz* إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ sْïد‰tFôgكJّ9$#*
ترجمه : براي مشرکين روا نيست که مساجد خدا را آباد کنند در حاليکه بر کفر خود گواهند، ايشانند که اعمالشان هدر است و ايشانند که در آتش دوزخ جاودانند(17) همانا مساجد خدا را آنکه ايمان به خدا و روز جزاء دارد و نماز را به پا ميدارد و زکات ميدهد و جز خدا از کسي نميترسد، آباد ميکند، پس اميد است که ايشان از هدايتيافتگان باشند.(18)
(1/943)



نکات : از اين آيات استفاده ميشود که متصديان امور مساجد بايد داراي ايمان وخالي از خرافات باشند و تمام اعمال کسي که توحيد صحيحي ندارد هدر و مانند نبود است و کسي که به آبادي مساجد ميپردازد بايد از غير خدا نترسد و غير او را ملاحظه نکند. متأسفانه متصديان امور مساجد و مجالس ديني فعلي زمان ما يک مشت مردم هويپرست ميباشند و لذا تمام تبليغات ديني آلوده به شرک و خرافات است. و جملة : وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ دلالت دارد که مشرک به تمام اقسام آن ولو اينکه نامش مسلمان باشد حق دخالت در امور مسجد ندارد، چه علي اللهي وچه شيخي و چه ساير غاليان.
جملة : فَعَسَى أُولَئِكَ ... دلالت دارد بر اينکه مسلمان موحد جامعالشرايط نيز بايد اميدوار به هدايت ورحمت حق باشد و مغرور نباشد. شاعر گويد :

مباش غره بعلم و عمل که شد ابليس ... بدين سبب ز در بارگاه عزت دور

÷Lنêù=yèy_r& سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûüدHح>"©à9$#* الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ tbrâ"ح !$xےّ9$#* يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ يOSة)oB* خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ زOSدàtم*
(1/944)



ترجمه : آيا سيرابکردن حاجيان و تعمير مسجدالحرام را مانند عمل آنکه ايمان به خدا و روز جزاء دارد و در راه خدا جهاد ميکند قرار دادهايد، نزد خدا مساوي نيستند، و خدا قوم ستمگران را هدايت نميکند(19) آنانکه ايمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به اموال و جانهاي خود جهاد کردهاند، درجة ايشان نزد خدا بزرگتر است وايشانند کاميابان وبهرهبرندگان(20) پروردگارشان به رحمت و رضوان خود، ايشان را مژده ميدهد و براي ايشان است باغهائي که در آنها نعمتهاي پاينده است(21) در آن باغها هميشه جاويدانند، بيگمان خدا نزد اوست أجر بزرگ.(22)
نکات : بعضي از اصحاب رسول که تازه مسلمان بودند به اعمال و افعال و عناوين خود افتخار ميکردند، از جمله عباس عموي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - افتخار ميکرد به اينکه سقاي حاجيان بوده وآنان را سيراب ميکرده و طلحه بن شيبه ميگفت: من کليددار کعبه و تعميرکنندة مسجدالحرامم، وافتخارات خود را به علي - عليه السلام - عرضه کردند. حضرت فرمود: ايمان به خدا و هجرت و جهاد در راه خدا موجب فضيلت است تا آنکه قضاوت را نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بردند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چيزي نفرمود تا اين آيات نازل گرديد.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ scqكJخ="©à9$#* قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ sْüة)إ،"xےّ9$#*
(1/945)



ترجمه : اي مؤمنين پدرانتان و برادرانتان را دوست نگيريد اگر کفر را بر ايمان ترجيح دادند وهر کس از شما با آنان دوستي کند پس همانان ستمگرند(23) بگو: اگر پدران و پسران شما وبرادران شما و زنانتان وفاميلتان و اموالي که کسب کردهايد و تجارتي که از کسادي آن ميترسيد و مساکني که آنها را ميپسنديد(و به آنها دل بستهايد) نزد شما از خدا و رسول او و جهاد در راه او محبوبتر است پس منتظر باشيد تا خدا أمر خود را بياورد و خدا قوم فاسقين را هدايت نميکند.(24)
نکات : صدر اسلام هر فردي که مسلمان ميشد و خداي يکتا را ميپذيرفت مانند زمان ما با خويشان و کسان او که همه از کفار بودند بايد قطع دوستي و ملاطفت کند. در حديث آمده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : لا يجد أحدکم طعم الايمان حتي يحب في الله أبعد الناس و يبغض في الله أقرب الناس. يعني کسي از شما مزة ايمان را نمييابد تا در راه خدا دورترين مردم را دوست بدارد ونزديکترين مردم را دشمن بدارد. و مقصود از جملة : حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ ¾حnحگِDr'خ/، آمدن عذاب خداست.
ô‰s)s9 نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ sْïجچخ/ô‰oB* ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ tûïحچدے"s3ّ9$#* ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ زOدm'*
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ترجمه : محقق است که خدا شما را در مواقع بسياري ياري کرد و روز حنين هنگامي که کثرت نفرات شما شما را به شگفت آورده بود، پس، آن کثرت هيچ بهرهاي به شما نداد و براي شما مفيد نشد و زمين با وسعتي که داشت بر شما تنگ شد سپس به دشمن پشت کرديد در حال ادبار وپراکندگي(25) سپس خدايتعالي آرامش دل را بر رسول خدا و بر مؤمنين نازل نمود و نازل کرد لشکرهائي را که نديده بوديد و عذاب نمود کفار را و اين است جزاء کفار(26) سپس خدا بعد از آن توبة هر کس را که بخواهد ميپذيرد و خدا آمرزندة رحيم است.(27)
نکات : طبق اين آيات، خدا رسول خود را در مواقع بسياري ياري کرده و روايت کردهاند که مواطن کثيره که در آنها رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ياري شده هشتاد موطن بوده و مقصود از روز حنين روز جنگ حنين است، و حنين زميني است بين مکه و طائف که آن جنگ در آنجا واقع شده، و قضية چنان است که پس از فتح مکه طائفة هوازن و ثقيف که چهار هزار مرد بودند و 26 هزار مرد ديگر از طوائف ديگر که با ايشان سيهزار نفر بودند به جنگ با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آماده شدند و لشکر اسلام دوازده هزار ويا شانزده هزار نفر بودند، و بعضي از مسلمين ميگفتند: لن نغلب اليوم...، يعني؛ ما امروز با اين کثرتي که داريم مغلوب نخواهيم شد واز کثرت خود شاد بودند. و لذا خدا فرموده : { أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ } .
(1/947)



و چون دو لشکر بهم آميختند در ابتداء مسلمين غلبه کرده و ايشان را پراکنده کردند و مشغول گرفتن غنيمت شدند. مشرکين که زنان و حيوانات خود را همراه آورده بودند براي اينکه نگريزند همت وعصبيت ايشان به جوش آمد يکدگر را آواز دادند: يا حماه السوء کجا ميگريزيد و زنان وفرزندان خود را رها کردهايد، پس به اتفاق بازگشته و کمين نموده و بر مسلمين يورش آوردند، مسلمين مضطرب شده و فراري شده و شکست بزرگي بر ايشان وارد شد و با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - کسي نماند جز نه نفر از بنيهاشم و يک نفر از انصار بنام ايمن بن ام ايمن که در آن جنگ کشته شد وآن نه نفر عبارت بودند از : علي - عليه السلام - و عباس و فضل بن عباس و ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب و نوفل بن حارث و ربيعه بن حارث و عبدالله بن زبير بن عبدالمطلب و عتبه ومعتب پسران ابولهب و بقيه فرار کردند و علت فرار اين است که چون سفيدة صبح آشکار شد سپاه مسلمين از راه سرازيري به وادي حنين آمدند و چون راه عبور تنگ بود لشکريان به تفاريق به طرق متعدده رهسپار بودند، اين هنگام مردم هوازن از کمين بيرون تاختند و مسلمين را تيرباران کردند، مقدمة لشکر که فوج خالد بن وليد بود فاقد اسلحه بودند هزيمت شد و بدنبال ايشان مشرکين قريش که تازه مسلمان بودند گريختند، در اين موقع ساير مسلمين نيز مضطرب شده وهزميت شدند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بر قاطر سفيدي سوار بود و فرياد ميکرد: إلي أين أيها الناس؟ پس حضرت استر خود را حرکت داد و به کفار حمله نمود و با آن چند نفر قليل به رزمي سخت اقدام کرد و جز در اين جنگ رزم نداده بود، و ميفرمود : أنا النبي لا کذب أنا ابن عبدالمطلب.
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و در اين جنگ اميرالمؤمنين - عليه السلام - بسياري از شجاعان را کشت، مردي از هوازن بنام أبوجرول علم سياهي بر سر نيزه کرده و در جلو کفار مانند شعله جولان ميداد و هر مسلماني را ميکشت علم خود را حرکت ميداد و کفار بدنبال وي ميآمدند و رجز ميخواند. اميرالمؤمنين علي - عليه السلام - بر او حمله کرد و او را کشت. مشرکين پس از قتل او تاب مقاومت نياورده و به هزيمت شدند و عباس که مردي بلند آواز بود ندا ميکرد يا أصحاب بيعة الشجرة، تا اينکه عدهاي از مسلمين مجتمع شده و به حمله پرداختند، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مشتي خاک بر روي مشرکين انداخت و فرمود : شاهت الوجوه، تا اينکه غلبه با مسلمين شد. و مقصود از : أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اين است که خدا آرامش دل به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و مؤمنين داد که از هجوم دشمن نترسيدند و مقاومت کردند و دو مرتبه خود را بر مشرکين زدند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: الآن تنور جنگ گرم شد، ورسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در همان حال عرض ميکرد : اللهم لک الحمد و إليک المشتکي وأنت المستعان.
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مقصود از جملة : وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ، صبر و ثبات و استقامت و طمأنينه وجرئت بوده که بر دل رسول و ساير مسلمين انداخته شده از طرف حقتعالي، و در اين جنگ نفرات بسياري از کفار کشته شدند و شش هزار نفر از مرد و زن و فرزند ايشان اسير گرديد و بيست و چهار هزار شتر و چهار هزار گاو و زياده از چهل هزار گوسفند بدست مسلمين افتاد و چون مشرکين مغلوب شدند منادي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ندا کرد که اسيران جنگي را نکشند، و به زنان نزديک نشوند و باقي مشرکين پراکنده و به اوطاس رفتند و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مأمور فرستاد وايشان را تعقيب کردند تا اينکه مشرکين به شهر طائف رفتند و ساير مشرکين به ايشان پيوسته، و لشکر اسلام رفتند و طائف را محاصره کردند وجنگ تا اول ماه ذيقعده طول کشيد و چون ماه ذيقعهده از ماههاي حرام بود جنگ تعطيل شد. و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به جعرانه مراجعت کرد و در آنجا محرم بعمره شد و غنائم حنين و اوطاس را بين لشکر تقسيم کرد و مؤلفة قلوبهم را زيادتر از ديگران بداد و مانند ابوسفيان و عکرمه بن ابيجهل و صفوان بن اميه و حارث بن هشام و عبدالله بن اميه ومعاويه بن ابيسفيان و هشام بن مغيره و اقرع بن حابس و امثال ايشان را از پنجاه شتر تا صد به ايشان داد. ولي به انصار بهرهاي اندک بداد يعني کمتر از مهاجرين، انصار افسرده شده بعضي گفتند: تمام غنائم را به قوم خود داد وما را محروم کرد! بعضي گفتند: ما تيغ زديم و غنيمت را کافران بردند، و بعضي گفتند: فعلا چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيرومند شده احتياج به ما ندارد و لذا ما را بيبهره کرد.
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چون اين کلمات به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيد بفرمود تا همة انصار را جمع کردند و هر که غير ايشان بود ممنوع از ورود در آن مجلس نمود، سپس فرمود : اي انصار از شما چيزي ميپرسم مرا جواب دهيد؟ گفتند: بگوي يا رسول الله، فرمود: شما گمراه نبوديد خدا شما را بواسطة من هدايت کرد؟ گفتند: بلي، لله المنة و لرسوله. فرمود: شما بر کنارة دوزخ نبوديد حقتعالي بواسطة من شما را برهانيد؟ گفتند: بلي يا رسول الله. فرمود: شما جمعي اندک نبوديد حقتعالي بوسيلة من شما را بسيار و توانا کرد؟ گفتند: بلي يا رسول الله، لله المنة و لرسوله. فرمود: شما دشمنان يکدگر نبوديد خدايتعالي بواسطة من دلهاي شما را ألفت داد و دوست يکدگر شديد؟... پس حضرت لحظهاي سکوت کرد پس از آن فرمود: شما اگر بخواهيد ميتوانيد درجواب من بگوئيد: تو مطرود قوم خود بودي و نزد ما آمدي ما تو را منزل داديم، و تو فقير بودي ما تو را بينياز کرديم و ترسناک بودي ما تو را أمان داديم وتو را به دروغ نسبت دادند ما تو را تصديق کرديم. انصار که اين کلمات را شنيدند همه به گريه افتادند و به هايهاي گريستند و برخاستند بدست و پاي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - افتاده و عرض کردند: يا رسول الله تن و جان و مال ما فداي تو باد هر چه داريم باختيار توست به هر که خواهي انفاق کن، جوانان ما که سخن بيادبانه گفتند خيال کرده بودند قلت بهرة ايشان از غنائم براي بياعتنائي شماست بقدر ايشان، اکنون توبه کردند يا رسول الله براي ايشان استفغار کن. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دست بدعا برداشت و گفت : اللهم اغفر الأنصار و أبناء الأنصار و أبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار أما ترضون أن ينصرف الناس بالشاة و الغنم و في سهمکم رسول الله؟! همه عرض کردند: رضينا بالله و عنه و برسوله.
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پس رسول خدا فرمود : انصار صاحب سر منند، اگر مردمان به راهي روند و انصار به راهي، من به طريق انصار سلوک کنم.
بهرحال درميان اسيران کفار شيماء دختر حليمة سعديه خواهر رضاعي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بود چون خود را معرفي کرد حضرت با او مهرباني کرد و رداي خود را براي او پهن نمود و با او بسيار سخن گفت واحوالپرسي نمود و او را مخير کرد که با حضرت بماند يا به خانهاش برود، شيماء مراجعت به وطن را اختيار کرد، حضرت او را کنيزکي با دو شتر وچند گوسفند عطاء کرد، آن دختر در باب اسيران هوازن با آن حضرت سخن گفت و شفاعت نمود، حضرت فرمود: من نصيب خود و فرزندان عبدالمطلب را به تو بخشيدم، أما از آنچه از ساير مسلمين است تو خود از ايشان شفاعت کن به حق من بر ايشان، شايد ببخشند. پس چون حضرت نماز ظهر را خواند دختر حليمه برخاست و سخن گفت همه از براي رعايت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اسيران هوازن را بخشيدند.
$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِن اللَّهَ عَلِيمٌ زOSإ6ym*
ترجمه : اي مؤمنين همانا مشرکين نجسند پس بعد از اين سال نزديک به مسجدالحرام نشوند و اگر از درويشي و فقر ميترسيد پس بزودي خدايتعالي از فضل خود اگر بخواهد شما را بينياز کند بدرستي که خدا داناي حکيم است.(28)
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نکات : از کلمة إِنَّمَا استفاده ميشود که فقط مشرکين نجسند، و آيا نجاست ايشان ظاهري است يا باطني؟ ظاهر قرآن مطلق است. اگر قرينة فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ #x"yd، قرينه نباشد زيرا ممکن است اين جمله را قرينه بگيريم براي نجاست باطني، براي اينکه اگر نجاست ظاهري باشد بايد گفته شود: فلا يمسوا المسجد الحرام من زمان نزول الآيه، زيرا نزديکشدن به مسجد که مسجد را نجس نميکند علي فرض نجاستهم، که آن هم خدا نفرموده سال نزول آيه به مسجدالحرام نروند، بلکه فرموده: از سال بعد از آن به مسجد نزديک نشوند، و بعلاوه پيغمبر دستور شستن مسجد را نداد. پس معلوم ميشود مقصود دوري از مجامع مسلمين و بياعتنائي مسلمين است نسبت به ايشان و اين مي رساند نجاست باطني را، مسلمين آن زمان خيال ميکردند که اگر مشرکين به حج نيايند و به مسجدالحرام وارد نشوند موجب کسادي بازار مکه و فقر مسلمين ميشود، حقتعالي در رد اين گفتار وخيال فرموده خدا شما را بينياز خواهد کرد وهمينطور شد، زيرا يمن و جده و طائف و ساير نواحي حجاز ايمان آوردند و از اطراف مکه هر چه بايد و شايد به مکه وارد ميکردند از غذاها وحبوبات و لباسها. و از جملة xsù يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ از باب تنقيح مناط استفاده ميشود که مشرکين زمان ما که امام را همه جا حاضر و ناظر ميدانند حق ورود به مساجد مسلمين را ندارند، پس اگر مشرک بتپرست کم است به جاي آن مشرک غيربتپرست مانند غلاه و شيخيه و کسانيکه صفات خدا ويا افعال او را به هر بشري ويا به بندگان صالح خداپرست نسبت ميدهند و ايشان در عبادتها ميخوانند وحاضر و ناظر ميدانند و عموما مشرکند بسيارند و بايد از مجامع مسلمين دور شوند. اشکال در اين است که مسلمان واقعي کجا و مجامع اسلامي کجاست آيا چنين چيزي وجود خارجي دارد يا خير؟!.
(
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#qè=دG"s% الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ scrمچةَ"|¹*
ترجمه : با آنانکه ايمان به خدا و روز قيامت نميآورند و آنچه خدا و رسول او حرام کرده حرام نميدانند و دين حق را نميپذيرند از آنانکه کتاب به ايشان داده شده، کارزار کنيد تا وقتي که از دست خود جزيه دهند در حاليکه ايشان خوارند.(29)
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نکات : #qè=دG"s% دلالت دارد بر اينکه بايد مسلمين با اهل کتاب قتال کنند تا ايشان جزيه دهند به حال خواري، و مادامي که جزيه ندادهاند مسلمين از قتال ايشان دست برندارند. و کلمة عَنْ يَدٍ چند احتمال دارد : اول: اينکه از دست خود بدهند ودر دادن جزيه واسطه نگيرند زيرا هر يک از ايشان وقت أداء جزيه چون در پيشگاه أمراء اسلامي حاضر شوند و ذلت خود و عزت مسلمين را ببينند در هدايت ايشان مؤثر است. دوم: عَنْ يَدٍ بمعني؛ عن قدرة باشد يعني هر يکي از اهل ذمه که فقيرند و استطاعت پرداخت جزيه ندارند جزيه از او ساقط است، اگر کسي گويد اهل کتاب به خدا و قيامت ايمان دارند چگونه خدا فرموده ايمان نياوردهاند؟ جواب آن است که ايمان به خداي واقعي ندارند زيرا ايشان خدائي را قائلند که پسر دارد و به تعدد قدماء قائلند، خصوصا نصاري که اقانيم ثلاثه را قديم ميدانند چنانکه خواهد آمد. و همچنين به روز جزاء و کيفر اعمال قائل نيستند زيرا ميگويند : لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً، مانند بعضي از ملت ما که خود را مسئول اعمال خود نميدانند و به اميد شفاعت زيد و عمرو مغرور شده و ميگويند شفعاء ما را از آتش ميرهانند و دل خود را خوش کردهاند. و بعلاوه کسي که ايمان به خدا و روز قيامت دارد مطيع اوامر خداست و تحقيق ميکند و خدا که گفته به محمد - صلى الله عليه وسلم - ايمان آوريد، او ايمان ميآورد. جملة : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ دلالت دارد که جزيه از اهل کتاب پذيرفته ميشود نه از مشرکين که ايشان مخيرند بين اسلام و قتل. و مقدار جزيه بسته به نظر زمامدار مسلمين است که بايد صلاح را در نظر بگيرد و از هر نفري چه مقدار أخذ کند. و چون مسلمان شوند جزيه ساقط است.
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دMs9$s%ur الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى scqà6sù÷sمƒ* اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا scqà2جچô±ç"*
ترجمه : و يهود گفتند: عزير پسر خداست و نصاري گفتند: مسيح پسر خداست، اين گفتار ايشان است به زبانشان، شباهت ميرسانند به گفتار آنانکه از پيش کافر شدند، خدا بکشد ايشان را به کجا منحرف ميشوند(30) دانشمندان ديني و مقدسين خود را اربابي جز خدا گرفتند و هم مسيح پسر مريم را، و حال اينکه مأمور نبودند مگر اينکه عبادت کنند يک إله را، که نيست إلهي جز او، منزه و برتر است او از آنچه شريک او ميکنند.(31)
نکات : مقصود از جملة : وَقَالَتِ الْيَهُودُ ... بعضي از فرق يهود ميباشد که عزير را پسر خدا دانستند و جهت اينکه او را پسر خدا دانستند اين شد که بخت النصر تمام يهوديان را قتل عام کرد و کتابهاي ايشان را سوزانيد و نابود کرد و اطفال ايشان را اسير نمود واز جملة اسيران عزير بود که پس از برگشت از اسيري کشف و کراماتي از او ديدند از جمله اينکه صدسال مُرد سپس زنده شد. و از جمله اينکه تورات به آن بزرگي را از حفظ ميخواند. يهوديان تعجب کردند و در حق او غلو کرده و او را فرزند خدا خواندند. و أما نصاري چرا عيسي را پسر خدا خواندند با اينکه أنبياء داراي خوراک و خواب و بول و غايط ميباشند و ممکن نيست خود را خدا و يا پسر خدا بدانند، پس نصاري اين افتراءات را چگونه به عيسي بستند؟ جواب اين است که اين مزخرفات را قديس بولس بوجود آورد.
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و قصة او اين است که پيروان مسيح قائل به خداي واحد لا شريک له و نبوت عيسي - عليه السلام - بودند تا اينکه جنگي بين ايشان و بين يهود واقع شد و يهود نتوانستند نصاري را مغلوب و منکوب و از بين ببرند تا اينکه يکي از شجاعان يهود بنام بولس يهوديان را جمع کرد و گفت: اگر حق با عيسي باشد ما همه کافر شده و اهل آتش دوزخ ميباشيم ومن نصاري را گمراه ميکنم تا اينکه اگر بناست بدوزخ برويم آنان نيز اهل دوزخ شوند، سپس آمد در نزد نصاري و اسب خود را پي و از جنگي که به نصاري کرده اظهار ندامت کرد و سر خود را روي خاک گذاشت در حال گريه، سپس گفت: من از آسمان ندائي شنيدم که به من گفتند توبة تو پذيرفته نيست مگر اينکه به دين نصاري وارد شوي. ومن توبه كردم وبه دين نصاري وارد شدم، مردم نصارا خرسند شده و او را معزز داشته و به کنيسه بردند و يکسال آنجا ماند و انجيل را فراگرفت و مورد محبت نصاري شد، سپس به بيتالمقدس رفت وآنجا شاگردي را تربيت کرد بنام نسطور و به او آموخت که عيسي و مريم و خدا هر سه قديم و منشأ عالم بودند، سپس به روم رفت و عالم لاهوت و ناسوت را به ايشان ياد داد که عيسي داراي دو جنبه بوده که عيسي هم انسان بوده و هم خدا، و مرد ديگري را آموخت که عيسي ازلي و ابدي است و به هر يک از شاگردان خود گفت: تو خليفه و جانشين مني و تو مردم را به آنچه به تو آموختهايم دعوت کن، ومن عيسي را در خواب ديدهام و او اظهار رضايت کرده از من و من خود را فردا از بين ميبرم براي خشنودي عيسي، سپس خود را هلاک کرد، و اين شاگردان هر کدام پرداختند به دعوت مردم به سوي تثليث و همان خرافاتي که قديس بولس به ايشان آموخته بود، و نصاري از غلو در حق عيسي - عليه السلام - خوششان آمد و لذا اين عقايد همه را فرا گرفت.
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جملة : ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ، دلالت دارد که يهود و نصاري قلبا و عقلا نميفهمند چه ميگويند ولي بزبان اين گفتارها را رواج ميدهند.
"احتجاج" طبرسي روايت کرده که روزي نصاري و يهود و دهريه و مشرکين نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - جمع شدند، يهوديان گفتند: ما براي مناظره آمدهايم و ميگوئيم عزير پسر خداست، اگر تو پيروي ما کني ما أفضل و أسبق از توئيم. ونصاري گفتند: ما ميگوئيم مسيح پسر خداست. حضرت به يهود فرمود : آيا آمديد تا قول شما را بدون دليل بپذيريم؟ گفتند: خير. حضرت فرمود: براي چه شما عزير را پسر خدا ميدانيد؟ گفتند: براي اينکه تورات را پس از فقدان آورد و اين کار او دليل بر پسر بودن اوست براي خدا. حضرت فرمود: چگونه موسي را که ابتداءا تورات را آورد با آنهمه معجزات، پسر خدا نميدانيد؟! موسي - عليه السلام - که کرامت بيشتري داشت و اگر ميگوئيد خدا مانند پدران شما ميباشد که از زنان، فرزند ميآورند، پس حقيقتا کافر شدهايد و او را شبيه به مخلوق نمودهايد و صفات حادثه براي او قائل شدهايد؟ گفتند: خير ما چنين نميگوئيم بلکه ميگوئيم: عزير پسر خداست باين معني که او نزد خدا گرامي است چنانکه گاهي بعضي از علماي ما به کسي که نزد او محترم و گرامي است ميگويد: اي پسر من! نه بعنوان اينکه فرزند ولادتي من باشد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود بنابراين حضرت موسي - عليه السلام - نيز گرامي بود نزد خدا، پس بايد او نيز پسر خدا باشد، و بنابراين دليل شما که يک نفر از بزرگان شما به کسي که اجنبي از اوست ميگويد پسر به ديگري نيز ميگويد برادر و يا پدر و يا سيدي بعنوان اکرام، پس بنابراين بايد نزد شما جايز باشد که موسي براي خدا بعنوان اکرام برادر و يا پدر و يا شيخ و سيد باشد،آيا جايز است چنين سخني دربارة خدا و موسي؟ يهوديان در جواب مبهوت وعاجز شدند و گفتند: بايد برويم فکر و نظر کنيم.
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حضرت فرمود: برويد به انصاف نظر کنيد تا خدا شما را هدايت کند. سپس حضرت به نصاري توجه کرد و فرمود : شما ميگوئيد خداي قديم عزوجل با مسيح پسرش يکي شده، از اين گفتار چه اراده کردهايد، آيا ميگوئيد عيسي - عليه السلام - که حادث است بقِدم پروردگار قديم شده است و يا ميگوئيد بندة گرامي است و مخصوص به کرامت خداوندي است، اگر ميگوئيد عيسي - عليه السلام - قديم بوده وحادث شده پس وجود خداي قديم را حادث و باطل گردانيدهايد و اگر بگوئيد خدا با او متحد شده و هر دو حادثند پس خدا را حادث قرار دادهايد؟ نصاري گفتند: چون خدا بر دست عيسي چيزهاي عجيب و غريبي اظهار کرده پس او را فرزند خود قرار داده بعنوان کرامت. حضرت فرمود : جواب شما همان است که به يهود گفتم که اگر بعنوان کرامت باشد بسياري از بزرگان به مخصوصين خود پدر و برادر و عمو ميگويند آيا جايز است که به عيسي حقتعالي بگويد پدر و برادر و عمو تا آخر حديث که طولاني است، تا آخر آمدند بيست و پنج نفر از آنان مسلمان شدند.
در "مجمعالبيان" روايت کرده از عدي بن حاتم که نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رفتم در حاليکه در گردنم صليب بود، حضرت فرمود: اي عدي اين بت را از گردنت بينداز. عدي گفت: انداختم، و خدمت حضرت رفتم ديدم اين آيه را ميخواند : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ... واين جمله دلالت دارد که مسلمان نبايد پيامبران و اوصياء و ديگران را ارباب خود بداند. در اصول کافي روايت کرده از ابوبصير که از امام صادق سؤال کردم از اين آية :
{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ "!$#... }
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حضرت فرمود : علماء و بزرگان ايشان دعوت نکردند ايشان را به عبادت خود، و اگر دعوت ميکردند ايشان اجابت نميکردند، ولکن علماء و بزرگان حرامي را براي ايشان حلال کردند وحلالي را حرام کردند و ايشان پذيرفتند پس همين عبادتکردن آنان است، پس ايشان را اربابي جز خدا گرفتند، وليکن بدون اينکه بفهمند. و امام باقر - عليه السلام - نيز در تفسير اين آيه فرموده : بزرگانشان هر چه گفتند ايشان پذيرفتند و أمر خدا و کتب إلهي را پشت سر انداختند و همين عبادت است براي ايشان، احبار و رهبان را، در حاليکه مأمور نشدند مگر به عبادت إله واحدي که لا إله إلا هو سبحانه عما يشرکون. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميفرمايد : اطاعت بزرگان دين ايشان بدون مدرکهمان عبادت ايشان ميباشد.
نويسنده گويد همانطوريکه بعضي از علماي اسلام نوشتهاند، بسياري از مقلدين علماء را ميبينيم که اگر آيات بسياري از کتاب خدا را براي ايشان بخواني نميپذيرند و بنظر تعجب به انسان نظر ميکنند وميگويند چگونه ممکن است ما به اين آيات إلهي عمل کنيم با اينکه احاديث و اقوال علماي ما برخلاف اين آيات است و به همين بهانهها بسياري از مسلمانها از اسلام خارج و به کفر وارد شدهاند. حتي بعضي از ايشان علماء و مرشدين را سجده ميکنند و سخن ايشان را از کلمات خدا بهتر ميپذيرند.
scrك‰ƒجچمƒ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ scrمچدے"s3ّ9$#* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ scqن.خژô³كJّ9$#*
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ترجمه : اراده ميکنند که به دهانهاشان نور خدا را خاموش کنند و خدا أبا دارد و نميخواهد مگر اينکه نور خود را تمام کند و اگرچه کافران کراهت دارند(32) آن خدا همان است که رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاد تا اينکه آنرا بر تمام اديان غالب گرداند و اگرچه مشرکين نخواهند.(33)
نکات : مقصود از نورالله دين و کتاب إلهي است که بواسطة گفتارهاي خيالي بشري جلو آنرا گرفتهاند و با سخنان واهي خود از نشر کلمات حق مانع ميتراشند، يکي با فلسفه و يکي با اشعار ويکي با عرفان و يکي مانند يهود با تأويلات دلبخواهي خود چنانکه يهود کلماتي که در تورات راجع به محمد - صلى الله عليه وسلم - بود تأويل ميکردند وحقائق تورات را بيان نميکردند و نميگذاشتند عوام عقل خود را بکار اندازند و ايشان را به تقليد عادت داده بودند، و حاصل آنکه به مکر و خدعه از بيداري مردم و نشر کلمات إلهي جلوگيري ميکردند. و کمال هر ديني به سه چيز است :
اول: دلايل و برهان زياد که موجب هدايت افکار و بيداري افراد گردد، و مقصود به جملة أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ب همين است. دوم: مشتملبودن دين بر قواعد حکمت و صلاح و موافقت عقايد و قواعد آن با عقل سالم و توجهدادن مردم به خداپرستي و دورکردن ايشان از هويپرستي و مقصود از وَدِينِ الْحَقِّ همين است. سوم: برتريداشتن و غلبهنمودن بر ساير أديان و مقصود از لِيُظْهِرَهُ همين است. و بنابراين اسلام چون واجد هر سه جهت است أکمل أديان ميباشد. ومقصود از غلبه، غلبة قهر و سلطه و يا غلبة برهان و دليل است، و اسلام هر دو را واجد است. وهيچ نقصي ندارد.
(1/961)



$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ 5OSد9r&* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ scrâ"دYُ3sي*
ترجمه : اي مؤمنين براستي که بسياري از علماء و مقدسين ميخورند اموال مردم را به باطل واز راه خدا باز ميدارند، و آنانکه طلا و نقره را جمع و نهفته ميکنند و آنرا در راه خدا انفاق نميکنند پس ايشان را به عذاب دردناک بشارت ده(34) روزي که در آتش دوزخ گرم و برافروخته شود بر آن گنج، پس پيشانيها و پهلوها و پشتهايشان به آن داغ کرده شود و گفته شود اين است آنچه نهفتيد براي خودشان پس بچشيد آنچه را که مينهاديد.(35)
(1/962)



نکات : گويند اين آيات در مذمت يهود است ولي چنين نيست! چون خدا خطاب به مؤمنين کرده بايد راجع به خود مؤمنين و مسلمين، باشد، باضافه چيزي که براي يهود بد بوده براي مسلمين نيز بد است و آيه نيز اطلاق دارد و مورد نزول مخصص نميشود، و مقصود از جملة : لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ، اين نيست که مال مردم را به زور و جبر ميگرفتند، بلکه بعنوان ديني و وجوه ديني مال مردم را ميگرفتند. چنانکه زمان ما نيز بعضي از علما و مقدسين مال مردم را بعنوان وجوه شرعيه ميگيرند و از نام دين نان ميخورند و سهم امام و خمسي که از کار وکسب ميگيرند اصلاً در دين اسلام نبوده از ارکان دين نمودهاند! و زکاتي که مکرر خدا در قرآن دستور داده بکلي متروک شده!.. چرا؟ زيرا زکات اختصاصي به علماء و مقدسين ندارد و مصرف آن فقراء و مساکين و مصالح عمومي مسلمين است. اينان زکات را نديده گرفته و وجوهاتي که مخصوص خودشان باشد بوجود آوردهاند و اکثر مسلمين حس تحقيق ندارند زيرا تقليد را به ايشان تزريق کردهاند.
(1/963)



مقصود از جملة : cr'‰فءtƒur عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، اين است که مردم را از راه خدا باز ميدارند. اگر کسي بگويد چگونه علماء و مقدسين مردم را از راه خدا بازميدارند؟ جواب گوئيم: اينان علنا نميتوانند بگويند براه خدا نرويد زيرا از اين راه باصطلاح تبليغ و ترويج دين، ميخواهند معاش خود را ادامه دهند، ولي راه خدا يعني دين او را متروک کرده ومردم را از راه حق دور ميکنند وچيزهائي بنام دين ميآورند و نميگذارند مردم به دين حق آشنا گردند و به راه خدا سير کنند. مثلا دين اسلام که دين تحقيق است اينان تحقيق را براي مردم روا نميدانند و تقليد را به مردم ارائه ميدهند، و در عوض جهاد در راه خدا، گريه و زاري و دمگرفتن را به مردم آموختهاند، و در عوض نماز جمعه و اجتماع در آن، تکيه و حسينيه و خانقاه و مهديه و فاطميه و زينبيه و خواندن ندبه و اشعار به مردم آموختهاند. و در عوض توحيد و توجه به خداي يکتا توجه به انبياء وصالحين را بعنوان توسل به مردم ياد دادهاند، و يا به مردم تمرين تملق و چاپلوسي از أولياء خدا که از اين دنيا رفتهاند ياد دادهاند، و همچنين ... آنچه در اسلام نبوده زمان ما از مقررات اسلامي شده و آنچه اسلام مخالف با آن بوده جاي اسلام را گرفته و تمام اينها از علماء و مقدسيني است که cr'‰فءtƒur عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ميباشند.
(1/964)



مقصود از جملة : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ |... اين است که مالها را جمع و ذخيره ميکنند و به مصارف خير و مصالح مسلمين نميرسانند، و پول زياد و اسکناس و ساير اوراق بهادار نيز حکم طلا و نقره داشته و مشمول زکات و نيز مشمول اين آيه است، چنانکه از روايات و احاديث نيز استفاده ميشود. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميفرمايد : کل مال لم تؤد زکاته فهو کنز و إن کان ظاهرا و کل مال أديت زکاته فليس بکنز. يعني هر مالي که زکات آنرا نداده باشي آن گنج است و اگرچه پيدا باشد وهر مالي که زکات آنرا داده باشي آن گنج نيست، يعني مشمول آية فوق نيست.
روايت شده چون اين آيه نازل شد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سه مرتبه فرمود : تبا للذهب و الفضة. يعني نابود شود طلا و نقره، اصحاب عرض کردند: يا رسول الله چه مالي را بگيريم براي خود؟ فرمود : لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجة مؤمنة تعيين أحدکم علي دينه. يعني براي خود تهيه كنيد زبان ذاکر و قلب شاکر و زني مؤمنه که شما را بر دين خودتان ياري کند. و قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من ترک کثيرا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه يقول: ويلک ما أنت؟ فيقول: أنا کنزک الذي ترکت بعدک فلا يزال يتبعه حتي يلقمه يده فيقصمها ثم يتبعه سائر جسده.
¨bخ) عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ tûüة)​GمKّ9$#*
(1/965)



ترجمه : به تحقيق که شمارة ماهها نزد خدا دوازده ماه است در کتاب خدا روزي که آسمانها و زمين را آفريد چهار ماه از آنها ماه حرام است، اين است دين پايدار پس در اين چهار ماه بر خويشتن ستم مکنيد و با همة مشرکين قتال کنيد چنانکه ايشان با همة شما قتال ميکنند و بدانيد خدا با پرهيزکاران است.(36)
(1/966)



نکات : مقصود از ماهها ماههاي قمري است که در عرب معمول بوده وحقتعالي از ابتداي خلقت چنين مقرر داشته که هر ماه بتغيير شکل ماه و طلوع و غروب آن، اول و وسط و آخر ماه معلوم شود و براي عالم و جاهل فرقي ندارد. و هر کس به آسمان نظر کند و شکل ماه را ببيند ميفهمد اوائل ماه است و يا اواخر آن، و اين طلوع و غروب را خدا چنين قرار داده و أما ماههاي شمسي که در ساير ملل مرسوم است نشانة کيهاني که عموم مردم حساب آنرا داشته باشند ندارد. أما مشرکين عرب ديدند که اگر ماههاي قمري را رعايت کنند گاهي حج به تابستان ميافتد وگاهي به زمستان و بر مسافرين حج مشکل ميگردد، آمدند ماهها را طبق ماههاي شمسي قرار دادند و چون ماههاي شمسي سالي ده روز زيادتر بر ماههاي قمري ميشود آمدند کبيسه قرار دادند. و کبيسه اين است هر سه سال يک مرتبه يک ماه بر دوازده ماه افزودند و ماههاي قمري را سيزده ماه ميکردند! و ماه حج را گاهي به تأخير ميانداختند به ماه ديگر تا طبق ماههاي شمسي بشود. حقتعالي اين کار را مذمت کرده و فرموده ماهها طبق خلقت دوازده ماه است : محرم و صفر و ربيعالأول و ربيعالثاني و جماديالاول و جمادي الثاني و رجب و شعبان و رمضان و شوال و ذيقعده و ذيحجه. و چهار ماه از اين12 ماه را حرام قرار داده يعني؛ جنگ جدال در اين چهار ماه جائز نيست، چون در زمان جاهليت اين تحريم متعارف بود. حقتعالي مقرر داشت که در اسلام نيز همان تحريم باشد، و کسي ابتداءًا به قتل و جدال در اين چهار ماه اقدام نکند. أما اگر مشرکين و کفار ابتدا به جنگ کردند، بايد با ايشان معاملة به مثل کرد. چنانکه در سورة بقره شرح آن گذشت.
(1/967)



نکتة ديگر اين است که p©ù!%x. را مي توان حال گرفت براي فاعل #qè=دG"s%ur و ميتوان حال گرفت براي مفعول #qè=دG"s%ur، و ما در ترجمه آنرا حال گرفتيم براي مفعول، و اگر براي فاعل حال بگيريم معني چنين ميشود : قتال کنيد همگي متفقا بحال اتفاق با مشرکين يعني شما با هم متفق باشيد چنانکه مشرکين در قتال با شما متفقند. و عجب اين است که بعضي از اماميه در کتب خود 29 روايت نقل کردهاند که مقصود از دوازده ماه همين ماههاي قمري است طبق صريح آية قرآن ولي يک روايت که راوي آن از غلاة است گفته اين دوازده ماه دوازده امام است، آن وقت گويندگان از همه جا بيخبر تمام آن 29 روايت ائمة خود را سکوت گذاشته و صرفنظر کردهاند و همان يک روايت را در منابر به رخ مردم ميکشند، يعني با قرآن کلام خدا بازي کردهاند. بايد از ايشان ضمنا سؤال نمود: مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، يعني چه؟!
$yJ¯Rخ) النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ sْïحچدے"x6ّ9$#*
ترجمه : همانا تأخيرانداختن و تغيير در ماه حرام زيادنمودن در کفر است گمراه ميشوند به آن کسانيکه کافر شدند سالي آنرا حلال و سالي آنرا حرام ميشمارند تا با شمارة ماههائي که خدا حرام کرده موافق نمايند پس حلال کنند آنچه را خدا حرام کرده، اعمال بدشان بر آنان زينت داده شده، وخدا قوم کافرين را هدايت نميکند.(37)
(1/968)



نکات : نûسإO¨Y9$# به معني تأخيرانداختن است و چنانکه در ذيل آية قبل بيان شد اعراب زمان جاهليت ماههاي حرام را گاهي عقب ميانداختند مثلا؛ اعلان ميکردند که سال ديگر ماه حج در ماه محرم باشد و محرم به جاي ذيحجه و ماه صفر را به جاي محرم از ماههاي حرام ميشمردند، پس يک ماه را گاهي ماه حرام و گاهي ماه حلال ميکردند و تغيير ميدادند.
$ygoƒr'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا î@خ=s%* إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يچƒد‰s%*
ترجمه : اي مؤمنين چه شده شما را که چون به شما گفته شد کوچ کنيد در راه خدا سنگين ميشويد و ميل به زمين داريد، آيا به زندگي دنيا بدل از آخرت راضي شدهايد، پس نيست متاع زندگي دنيا در برابر آخرت مگر اندکي(38) اگر کوچ نکنيد خدا شما را عذاب ميکند بعذاب دردناکي و شما را با قوم ديگري تبديل مينمايد و شما به هيچ وجه به او ضرر نميزنيد و خدا بر هر چيز تواناست.(39)
(1/969)



نکات : اين آيات راجع به عدهاي از مسلمانان است که چون براي جنگ تبوک دعوت شدند کُندي کرده و دچار ترديد شدند، چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پس از جنگ حنين و طائف به مدينه مراجعت کردند و مأمور به جهاد با روم شد و اين در وقتي بود که هوا در شدت گرم بود وميوههاي مدينه رسيده بود. و از جهاتي مردم بيرغبت به جنگ بودند؛ يکي از جهت گرما وقحطي، دوم از جهت دوري راه و احتياج به زاد و توشه و استعداد قواي زيادتر از ساير جنگها، سوم از جهت رسيدن و بدستآمدن ميوه ها، چهارم از جهت عظمت امپراطوري روم وکثرت قشون او. ولي با تمام اينها در مقابل أمر إلهي و منافع بزرگي که در جهاد بود نبايد کندي کنند، و ملتي که در جهاد کندي کند سرنوشت او نيستي و يا ذلت است و لذا به همين نيستي در جملة : وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اشاره شده است. و عَذَابًا أَلِيمًا اشاره به ذلت دنيا و گرفتاريها و عذاب آخرت است.
wخ) تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِن اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ يOSإ3ym*
ترجمه : اگر او را (يعني پيغمبر را) ياري نکنيد به تحقيق خدا او را ياري کرد وقتي که کفار او را از مکه خارج کردند در حاليکه دومي دو تا بود و وقتي که آن دو در غار بودند وقتي که به يار خود ميگفت: محزون مباش زيرا خدا با ماست. پس خدا آرامش خود را بر او نازل نمود و او را به لشکرياني که نديدهايد ياري کرد و قرار داد گفتار کفار را فروتر، و گفتار خدا همانا برتر است و خدا عزيز حکيم است.(40)
(1/970)



نکات : اين آيه راجع به هجرت رسول از مکه است که چون دعوت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - منتشر ومردم مدينه آمدند در مکه و در عقبة مني با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بيعت کردند، کفار مکه بر عداوت افزودند بطوريکه در دارالندوه که محل شوراي ايشان بود چهل نفر از دانايان مجرب ايشان جمع شدند و پس از تبادل افکار، رأي ايشان بر آن قرار گرفت که از هر قبيله مرد دلاوري انتخاب گردد و چهل مرد با شمشير برنده بر آن جناب بتازند و خونش بريزند تا خون او در ميان قبائل پهن شود، و عشيرة او نيروي مقاومت با جميع قبائل را ندارند ولابد ديه مطالبه کنند. پس همه مهياي اين کار شدند و آن اشخاصي که ساختة اين کار شدند در شب اول ماه ربيعالأول در اطراف خانة آن جناب کمين نهادند که چون به رختخواب رود بر سرش ريزند و خونش بريزند. حقتعالي او را از اين قضيه آگاه کرد چنانکه آية :
{ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... } ... (أنفال : 30)
که آية 30 سورة انفال است نيز راجع به همين مطلب نازل شده. و حضرت رسول - صلى الله عليه وسلم - مأمور شد که علي - عليه السلام - را به جاي خود بخواباند و از مکه بيرون شود. پس فرمود: يا علي امشب قريش قصد من دارند و خدا مرا أمر کرده به غار ثور روم و تو را در جاي خود بگذارم تا آنکه ايشان از خروج من مطلع نشوند تو چه ميگوئي؟ عرض کرد: يا رسول الله آيا تو بسلامت خواهي ماند؟ فرمود : بلي. پس علي - عليه السلام - خوشحال شد و سجدة شکر گزارد. پس حضرت رسول - صلى الله عليه وسلم - او را به خدا سپرد وخود از خانه بيرون رفت و آية :
{ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ } ... (يس:9)
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را قرائت کرد و کف خاکي بر روي ايشان پاشيد و فرمود : شاهت الوجوه و به غار ثور که در بالاي کوه ثور در يک فرسخي مکه ميباشد رفت. البته از خانة ابوبکر برفاقت او حرکت کردند. وچون به غار رفتند شب را در آنجا ماندند. شب در آنجا درخت مغيلان بر در غار رويانيده شد وجفتي کبوتر بر در غار آشيانه گرفتند و عنکبوتي بر در غار تنيد. و چون روز شد کفار به طلب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از مکه بيرون شده و سراقه بن مالک را که در علم پيگيري قدم مهارتي داشت با خود بردندز و سراقه پي آن حضرت را گرفت تا در غار رسيدند و ابوکرز که عالم به اين علم بود گفت: والله اين اثر قدم محمد و اين ديگر اثر قدم ابوبکر و يا پسر اوست تا اينجا آمدهاند و از اينجا يا به آسمان رفتهاند و يا به زمين، پس شخصي درب غار پيدا شد وگفت: محمد را در کمرهاي اين کوه بطلبيد که در اين غار نيست زيرا تار عنکبوت دريده نشده و لذا کفار در طلب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - متفرق شدند. به هر حال مقصود اين است که اين آيه قبل از جنگ تبوک نازل شده که مسلمين در اعزام به جنگ کندي ميکردند، خدا فرموده: اگر شما محمد را ياري نميکنيد خدا آن وقت که يک نفر يار بيشتر نداشت او را ياري کرد يعني شب هجرت که کفار او را از مکه بيرون کردند، و آن شب فقط، ابوبکر با او بود و براي ابوبکر گوسفنداني بود، چون بعد از نماز شام ميشد عامر بن فهيره ميآورد در غار و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ابوبکر را از آن شير ميداد. پس سه شب در غار ماندند و پس از سه شب به طرف مدينه هجرت کردند و چون ابوبکر با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در غار بودند رسول خد - صلى الله عليه وسلم - به او فرمود : لَا تَحْزَنْ إِن اللَّهَ مَعَنَا .
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بعضي از مردم بياطلاع از قرآن اين جمله را که مدح ابوبکر است براي ابوبکر ايراد دانستهاند که چرا محزون شد تا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به او بگويد : لَا تَحْزَنْ ؟! جواب اين است که حزن ابوبکر براي او نقص نيست زيرا خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مکرر محزون شده و خدا او را نهي کرده : در سورة حجر آية 88 فرموده :
{ wur تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ } ... (حجر : 88)
و در سورة نحل آية 127 فرموده :
{ wur تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ } ... (نحل : 127)
و در سورة عنکبوت است که ملائکه به حضرت لوط گفتند :
{ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ } ... (عنکبوت :33 )
و خدا به تمام مؤمنين در سورة آل عمران آية 139 فرموده :
{ wur تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ } ... (آل عمران : 139)
بنابراين بعضي از مردم خرافي که گفتهاند نهي لَا تَحْزَنْ نسبت به ابوبکر دليل است بر اينکه حزن ابوبکر کار بدي بوده که نهي شده درست نيست و برخلاف قرآن است چنانچه در آيات فوق ذکر شد که اين نهي نسبت به خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ساير انبياء - عليه السلام - و مؤمنين نيز آمده. ثانيا اين کلمات براي دلداري ابوبکر است چنانکه خدا در دلداري به رسول خود در آيات فوق فرموده:
{ wur تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ }
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و امثال آن، پس اين قبيل مناهي نهي تحريمي نيست. و ثالثا: حزن به معناي غم و اندوه است، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به ابوبکر فرموده از عمل کفار و هجرت و بيياوري ما محزون مباش خدا با ماست. چنانچه هر مؤمني در اين قبيل موارد محزون ميشود و اين صفت خوبي است، پس حزن ابوبکر خوب بوده ونهي رسول نهي دلداري بوده. و رابعا: حزن به معني خوف نيست، و کسانيکه ميگويند ابوبکر ترسيد و آنرا دليل بر ذم ابوبکر دانستهاند صحيح نيست زيرا حزن به معني خوف نيست، خوف به معني ترس و وحشت است ولي حزن به معني غم و اندوه است نه به معني وحشت. بنابراين لَا تَحْزَنْ إِن اللَّهَ مَعَنَا دلالت بر همان دلداري دارد.
مطلب ديگري که بايد ذکر شود آن است که کلمة مَعَنَا به معني معيت تکويني نيست بلکه به معني معيت تأييدي است زيرا معيت تکويني حق با همه کس است و اختصاص به رسول ومصاحبش ندارد، پس معني مَعَنَا اين است که خدا با ما يعني با من و تو عنايت دارد و من و تو را تأييد ميکند، پس هر کس اين آيه را قرائت کند از طرفي قرائت قرآن نموده و از طرفي تأييد خدا را براي ابوبکر ذکر نموده که اين قرائت و تأييد براي قاري ثواب است. و مردم که تا قيامت اين آيه را ميخوانند تأييد و تمجيد ابوبکر کردهاند و اگرچه آگاه از معناي آيه نباشند. به هر حال معناي معنا در اين آيه اين است که خدا با من و تو عنايت دارد و ما را ياري ميکند مانند آيهاي که خدا به حضرت موسي و هارون - عليه السلام - فرموده که :
{ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى } ... (طه 46)
و چون از اول هجرت موحدين نيرومند شدند و کلمة توحيد و دعوت اسلام قوي شد خدا فرموده :
{ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } .
(
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#rمچدےR$# خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ scqكJn=÷èsي* لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ tbqç/ة"s3s9* عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ sْüخ/ة"s3ّ9$#* لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ tûüة)​GكJّ9$$خ/* إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ scrكS¨SuژtItƒ* وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ ِNكgsـ 7sVsù وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ sْïد‰دè"s)ّ9$#* لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ tûüدJخ="©à9$$خ/*
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ترجمه : کوچ کنيد سبکبار و گرانبار و بمالهاي خود و جانهايتان در راه خدا جهاد کنيد اين براي شما بهتر است اگر بدانيد(41) اگر متاع و بهرة نزديکي و سفري آسان باشد تو را پيروي کنند وليکن اين راه بر ايشان دور شده و بزودي سوگند به خدا خورند که اگر توانا بوديم با شما بيرون ميآمديم، باين قسم خود را هلاک ميکنند، و خدا ميداند که ايشان دروغگويند(42) خدا از تو بگذرد چرا إذن توقف به ايشان دادي (خوب بود إذن نميدادي) تا براي تو راستگويان روشن گردد و دروغگويان را بداني(43) آنانکه به خدا و روز قيامت ايمان دارند براي جهاد بمالها وجانهايشان از تو إذن نميگيرند، و خدا به حال پرهيزکاران داناست(44) فقط آنانکه ايمان به خدا و روز قيامت ندارند از تو إذن ميطلبند و دلهايشان در شک است پس ايشان در شک خود سرگردانند(45) و اگر ارادة خروج داشتند هر آينه براي آن ساز و برگي آماده ميکردند وليکن خدا حرکت ايشان را نخواست وايشان را بازداشت و گفته شد با نشستگان بنشينيد(46) و اگر در ميان شما بيرون ميآمدند جز فساد و مکر براي شما نميافزودند و هر آينه در ميان شما شتاب ميکردند که برايتان فتنه بجويند، و در ميان شما به نفع ايشان جاسوساني است، و خدا به حال ستمگران داناست.(47)
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نکات : حقتعالي در اين آيات براي جهاد تحريص نموده، وليکن چون تمام اصحاب اهل يقين و ايمان نبودند و راه تبوک دور بود و جنگ با دولت روم کار مشکلي بود ولذا سستي ميکردند و بعضي از منافقين که ميل نداشتند ميآمدند نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و براي بيرون نرفتن و براي شانه خاليکردن به عذرها معتذر ميشدند و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بدون تحقيق و بدون اينکه بداند راستگوي ايشان کدام و دروغگويشان کدام است به ايشان إذن ميداد و لذا از طرف حقتعالي به او عتاب شد که چرا ندانسته به ايشان إذن قعود دادي؟ پس معلوم ميشود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به احوال ايشان علم نداشته و ندانسته کاري کرده و براي او سزاوار نبوده، و معلوم باشد که حرکت منافقين با مجاهدين نفعي نميداشت زيرا کسي که ايمان به جهاد و شهادت ندارد در ميدان مبارزه کاري صورت نميدهد بلکه سخناني فتنهانگيز و شکآميز و زحمتآور و کارهاي ناشايسته از ايشان صادر ميشود چنانکه خدا در همين آيات بيان کرده ولي در عين حال نبايد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بدون تحقيق ايشان را از جنگ و جهاد معذور دارد و إذن قعود بدهد بلکه آنان خودشان بدون إذن از سفر جهاد خودداري ميکردند و عذري نداشتند و أذن رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را بهانه نميکردند و نفاقشان ظاهر ميگشت، زيرا بدون إذن قعود، مؤمنين به حال ايشان آگاه ميشدند. و معني سَمَّاعُونَ لَهُمْ دو وجه است : يکي همان معني که ذکر شد، و معني دوم که احتمال ميرود اين است که بعضي از مؤمنين به سخن ايشان گوش ميدادند و گول سخنان ايشان را ميخوردند و سست ميشدند.
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د‰s)s9 ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ scqèdجچ"ں2* وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِن جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ sْïح دے"x6ّ9$$خ/* إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ scqمmجچsù* قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ scqمZدB÷sكJّ9$#* قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ scqفءخn/uژtIoB*
ترجمه : و به تحقيق از پيش فتنهجوئي ميکردند و طالب فتنه بودند و أمور را براي تو دگرگون ميساختند تا اينکه حق آمد و أمر خدا اشکار شد وحال آنکه ايشان خوش نداشتند(48) و بعضي از منافقين آنانند که ميگويند به من إذن بده و مرا به فتنه ميفکن آگاه باش که آنان در فتنه افتادهاند و محققا دوزخ محيط به کافرين است(49) اگر نيکي به تو رسد ايشان را خوش نيايد و اگر به تو مصيبتي برسد ميگويند ما جلوتر احتياط خود را گرفتيم (که در خانهها نشستيم) و روميگردانند در حاليکه خوشحالند(50) بگو: به ما نميرسد مگر آنچه خدا براي ما نوشته (و مقدر کرده) اوست مولاي ما و بر خدا بايد توکل کنند مؤمنان(51) بگو: آيا براي ما جز يکي از دو نيکي را انتظار ميبريد( يا شهادت و يا پيروزي) و براي شما ما انتظار داريم که خدا از جانب خودش و يا به دست ما عذابي به شما برساند، پس منتظر باشيد که ما نيز با شما از منتظرانيم.(52)
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نکات : پيامبر اسلام - صلى الله عليه وسلم - همواره مبتلا بود به يک عده مخالفين از مشرکين و يا منافقين، و هر کس نيز در دنيا خواسته مردم را بيدار کند و به سعادت برساند مبتلا بوده به همين کسان. ومقصود از فتنه را در جملة : ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ، ممکن است بگوئيم زحمت است يعني مرا مبتلا به زحمت سفر نکن، و ممکن است بگوئيم مقصود از فتنه عصيان است يعني اگر إذن ندهي من نخواهم آمد و به کفر و عصيان مبتلا ميشوم. و مقصود از إحدي در ""y‰÷nخ) الْحُسْنَيَيْنِ " اين است که مؤمن در جهاد منتظر يکي از دو نيکي است يا کشتهشدن در راه خدا و با غنيمتبردن وپيروزشدن.
ِ@è% أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا tûüة)إ،"sù* وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ tbqèdجچ"x.* فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ tbrمچدے"x.* وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ scqè%tچّےtƒ* لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ tbqكsyJّgs†*
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ترجمه : بگو: چه برغبت و چه به کراهت انفاق کنيد از شما پذيرفته نميشود زيرا شما قومي تباهکار و عصيانکاريد(53) و چيزي مانع قبولي نفقات ايشان نيست جز اينکه ايشان به خدا و رسول او کافر شدند و جز در حال کسالت نماز را به پا نميدارند و جز در حال کراهت انفاق نميکنند(54) پس اموال و اولادشان تو را به عجب نياورد، جز اين نيست که خدا ميخواهد ايشان را در زندگي دنيا به مال و اولاد عذاب کند و جانهايشان از دنيا برود در حاليکه کافرند(55) و قسم ميخورند به خدا که ايشان از شمايند وحال آنکه از شما نيستند وليکن ايشان قومي ترسو ميباشند(56) اگر پناهگاه يا غارها ويا سوراخي ميبافتند هر آينه بسوي آن متوجه شده درحاليکه شتاب ميکردند.(57)
نکات : از اين آيات روشن است که عمل خير فاسق و کافر را خدا نميپذيرد يعني در مقابل آن ثواب نميدهد، ولي مخفي نماند اگر عمل خيري اثر طبيعي دنيوي داشته باشد اثر خود را ميکند و اگر چه أجر آخرتي نداشته باشد، و همچنين عمل منافق نيز پذيرفته نميشود زيرا او عقيده ندارد و اگر عملي طبق قرآن کند يا از روي کراهت يا بيرغبتي است زيرا عقيدهاي به روز جزاء ندارد، و عبادت او به کسالت بوده يعني آن عمل را بر خود تحميل دانسته، و لذا حقتعالي نميپذيرد. به خلاف مؤمن که در عبادت ميل و رغبت و خشوع داشته وانفاق و زکات او نيز با خشوع و رغبت است چنانکه خدا فرموده :
{ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ }
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جملة : فَلَا تُعْجِبْكَ ... دلالت دارد که اموال و اولاد داشتن هر کس به نفع او تمام نميشود و بسا ميشود مانند منافقين عمر خود را صرف تحصيل اموال و اولاد کرده و از خدا و دين خود بيخبر مانده و عمري به زحمت و مشقت براي بدستآوردن مال و از آن سختتر حفظ مال از آفات و حوادث دنيوي، صرف کرده و آخر الأمر چون عقيدة پابرجائي به خدا و قيامت نداشته از مال واولاد سودي نبرده جز تحميل مشقات و اين عذاب دنيوي آن، و أما در آخرت : في حلالها حساب و في حرامها عقاب.
Nهk÷]دBur مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ scqنـy‚َ،tƒ* وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ scqç6دî؛u'*
ترجمه : و بعضي از ايشان کسانيند که دربارة صدقات از تو عيبجوئي ميکنند، پس اگر از صدقات داده شوند خشنودند و اگر داده نشوند ناگاه ايشان خشمناک ميشوند(58) و اگر به آنچه خدا و رسول او به ايشان داده خشنود گردند و بگويند خدا ما را کافي است بزودي خدايتعالي از فضل خود و رسول او ما را عطا کنند براستي که ما به سوي خدا رغبت داريم.(59)
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نکات : معلوم ميشود عدة بسياري از مردم دين لقلقة زباني دارند. و براي دنيا مدعي دين ميباشند، اگر از صدقات و وجوهات ديني به ايشان برسد از دين و خدا خشنودند واگر نه، خير، چنانکه اين آيات در روز جنگ حنين نازل شده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - غنائم هوازن را به مسلمين ميداد، يک نفر به نام حرقوس بن زهير که عاقبت در زمان خلافت علي - عليه السلام - سر خوارج شد به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - گفت: اعدل يا رسول الله، عدالت کند. حضرت فرمود : و يلک إن لم أعدل فمن يعدل؟ واي بر تو اگر من عدالت نکنم پس چه كسي عدالت ميکند؟! و اين شخص مقدس مآب بوده، حضرت به اصحاب خود فرمود : احذروا هذا و أصحابه فإنهم منافقون.
$yJ¯Rخ) الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ زOإ6ym*
ترجمه : جز اين نيست که صدقات براي فقراء و مساکين و کارمندان بر آن و آنانکه دلهايشان الفت داده شده و براي آزادکردن بندگان و بدهکاران و در راه خدا و راهماندگان است. فريضه اي است از خدا، و خدا داناي حکيم است.(60)
نکات : مقصود از اين صدقات، زکات است زيرا در آخر فرموده فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ، يعني واجبي است که خدا معين نموده، و اين زکات را چنانکه آيه فرموده در هشت طائفه ميتوان مصرف کرد :
1- فقراء. ... 2- مساکين.
3- کارمندان دولت اسلامي. ... 4- مؤلفه قلوبهم.
5- آزادکردن بندگان. ... 6- بدهکاران.
7- در راه جهاد و تبليغات اسلامي ... 8- در راهماندگان.
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و در صدر اسلام تمام بودجة مملکت اسلامي از هر جهت و تمام احتياجات آن از صدقات وخراجات اداره ميشده زيرا در همه چيز زکات بوده و هر کس درآمد ساليانهاش به قدر مخارج ساليانهاش نباشد او از فقراء و مساكين محسوب است و حقتعالي زکات را بر أغنياء واجب کرده تا اينکه بواسطة عمل به آن ثابت کند که علاقة ايشان به خدا و اسلام بيشتر از علاقه به اموال است و ديگر اينکه مفاسد اجتماعي برطرف شود، اگر حق فقراء داده نشود به احزاب خارج از اسلام ملحق ميشوند، وديگر اينکه اگر زکات مشروع داده نشود ادارة مملکت از طريق نامشروع اداره خواهد شد.
بهرحال بر سر هر يک از چهار صنف اول: لام جر و در سر چهار قسم ديگر کلمة في آمده، براي اينکه هر يک از چهار صنف اول حق تملک دارند و به هر مصرف که بخواهند ميتوانند برسانند، ولي چهار صنف ديگر نميتوانند به هر مصرف دلبخواهي خود برسانند بلکه در همان وصفي که مجرور به في شده بايد صرف کنند، يعني ûüدBجچ"tَّ9$#u در غرامت و دَين خود، و وَفِي سَبِيلِ در جهاد و يا آنچه راه خدا را باز کند نه در جاي ديگر، وَابْنِ السَّبِيلِ در موردي که او را به شهرش برساند نه زيادتر، و همينطور در وَفِي ة>$s%جhچ9$#.
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از آيه استفاده ميشود که زکات واجبه را در مصارف واجبه بايد مصرف کرد و در مصارف مستحبه مانند مسجدساختن و يا پل بناکردن نميتوان صرف نمود. وديگر اينکه يک سهم از زکات اختصاص دارد به کارکنان û,خ#دJ"yèّ9$#u، حال آيا ميتوان امام و زمامداران اسلام را از عاملين محسوب نمود يا خير؟ اينجا مورد اختلاف است و حق اين است که؛ ميتوان او را داخل عاملين نمود، وديگر اينکه عامل بايد به قدر عمل خود از زکات بردارد نه زيادتر. و کلمة : وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا دلالت دارد که زمامداران مسلمين بايد مأمور بفرستند براي گرفتن زکات وواگذار به خود مردم نکنند، و در زمان ما که دولتها به وظائف اسلامي خود عمل نميکنند مردم بايد زکات را بدست خود به پنج طائفه بدهند، زيرا فعلا رقابت و عاملين و مؤلفه قلوبهم وجود ندارد و بايد آن پنج طائفه موصوف به وصف اسلام باشند، يعني به فقير کافر زکات نمي رسد، و کلمة : فَرِيضَةً مِنَ "!$#، دلالت دارد که خدايتعالي خود متصدي تقسيم وتعيين اصناف شده و به رسول خود و ديگري واگذار نکرده چنانکه از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روايت شده که فرمود : إن الله تعالي لم يرض بقسمة الزکاة أن يتولاها ملک مقرب و لا نبي مرسل حتي تولي قسمتها بنفسه.
مNهk÷]دBur الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ×Lىد9r&*
ترجمه : و بعضي از ايشان آنهايند که اين پيغمبر را آزار ميکنند و ميگويند او گوش است. بگو، گوش خوبي براي شماست به خدا ايمان ميآورد و براي مؤمنين ايمان ميآورد وبراي آنانکه از شما ايمان آوردهاند رحمت است، و آنانکه رسول خدا را آزار ميکنند بر ايشان عذاب دردناک است.(61)
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نکات : بعضي ازمنافقين به هم ميگفتند در غياب محمد - صلى الله عليه وسلم - چيزي نگوئيد ممکن است به او برسد، ديگري جواب ميداد اگر او بشنود ما ميرويم قسم ميخوريم که ما چيزي نگفتهايم او قبول ميکند، و غرض ايشان اين بود که محمد - صلى الله عليه وسلم - هوش و ذکاوت و بررسي ندارد، او سليم القلب و زودباور است هر کس هر چه گفت ميپذيرد و براي همه گوش است، خدا در مقابل ايشان فرموده او ايمان به خدا دارد يعني از خوف خدا شما را اذيت نميکند، و ديگر اينکه وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يعني قول مؤمنين را ميپذيرد. يعني؛ اگر سليم است براي مؤمنين سليم است ونفرموده يؤمن بالمؤمنين بلکه فرموده : ْüدYدB÷sكJù=د9يعني ايمان او به خدا به نفع مؤمنين است، و ديگر فرموده وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا ، يعني امر شما را بر ظاهر حمل ميکند، و تفتيش نميکند، و باعث رحمت بر شماست، پس گوشبودن او براي شما خير است.
scqàےخ=ّts† بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا sْüدZدB÷sمB*
ترجمه : براي شما قسم به خدا ميخورند براي اينکه شما را خشنود کنند وخدا و رسول او را سزاوارتر است که خوشنود کنند اگر ايمان آوردهاند.(62)
نکات : صفات منافقين را در آيات قبل شماره کرد، در اين آيه فرموده يکي از صفات ايشان اين است که قسم دروغ ميخورند براي خشنودکردن و گولزدن مؤمنين، و حال آنکه اگر ايمان داشتند بايد خدا و رسول را از خود خشنود کنند. و ضمير nqàتِچمƒ را مفرد آورده زيرا رضاي خدا عمده و باعث رضاي رسول ميشود. و رسول از خود رأيي ندارد و لذا يکي از کفار صداي خود را بلند کرد و گفت: إني أتوب إلي الله و لا أتوب إلي محمد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شنيد و فرمود : سخن حقي دربارة حقي گفتي.
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ِNs9r& يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ قOSدàyèّ9$#* يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِن اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا scrâ'xّtrB* وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ scrâنج"ِktJَ،n@* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ 7pxےح !$sغ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ Opxےح !$sغ بِأَنَّهُمْ كَانُوا sْüدBجچّgèC*
ترجمه : آيا ندانستند که هر کس مخالفت خدا و رسول او کند پس محققا براي او آتش دوزخ است که در آن جاويد بماند اين است خواري بزرگ(63) منافقان حذر دارند از اينکه عليه ايشان سورهاي نازل گردد که ايشان را خبر دهد به آنچه در دلشان است بگو استهزاء کنيد زيرا خدا آنچه را حذر ميکنيد فاش ميکند(64) و اگر از ايشان بپرسي و مؤاخذه کني البته گويند که بيهوده ميگفتيم و شوخي داشتيم، بگو آيا به خدا و آيات او و رسول او استهزاء ميکرديد(65) عذر نياوريد به تحقيق شما پس از ايمانتان کافر شديد، اگر طائفهاي از شما را ببخشيم طائفهاي را عذاب ميکنيم بسبب اينکه مجرم بودهاند.(66)
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نکات : مقصود از يُحَادِدِ اللَّهَ مخالفت با خداست از روي عناد، زيرا يُحَادِدِ به معني؛ يعاند نيز آمده وگرنه هر کس يکي از اوامر إلهي را مخالفت کند جهلا و يا بدون عناد که در دوزخ جاويد نيست. اگر کسي گويد منافقين که اعتقاد به خدا و رسول او و وحي نداشتند چگونه از نزول سورهاي که خبر از دلهايشان باشد ميترسيدند و حذر ميکردند؟ جواب اين است که اولا اين اظهار حذرشان اعتقادي نبود بلکه باستهزاء بود. ثانيا ايشان اگرچه منکر رسالت او بودند أما مشاهده کرده و تجربه کرده بودند که بسياري از اوقات خبري داده. و طبق واقع شده و سر کتماني ظاهر شده بود. ثالثا ميگوئيم ايشان رسالت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را ميدانستند ولي از حسد و عناد انکار داشتند زيرا به تجربه رسيده که حسود منکر حقائق محسوسه ميشود، و در زمان ما که ما مقداري از حقائق را بيان کردهايم بسياري از مخالفين ما ميدانند حق با ماست ولي براي حسد دست از مخالفت برنميدارند و منافقان براي حسدشان وارد کفر شدند چنانکه در آيه ذکر شده است، و لذا پس از مراجعت از جنگ تبوک عدهاي از منافقين خواستند در يکي از گردنهها شتر پيامبرم را رم بدهند و آن جناب را از بين ببرند خدا رسول خود را خبر داد و او حذيفه و عمار را مأمور حفاظت شتر خود گردانيد و در آنجا برقي زده شد و حذيفه منافقان را شناخت ولي مأمور اظهار نبود براي انکار ايشان و شايد بعضي از اوقات اظهار کرده باشد، و از اين آيات ميتوان استفاده کرد که استهزاء به خدا و رسول و قوانين خدا موجب کفر ميشود.
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tbqà)دے"uZكJّ9$# وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِن الْمُنَافِقِينَ هُمُ scqà)إ،"xےّ9$#* وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ×Lىة)oB* كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ tbrçژإ£"y‚ّ9$#*
ترجمه : مردان منافق و زنان منافق، بعضي از بعض ديگرند، به منکر أمر ميکنند و از معروف نهي ميکنند ودستهاي خود را از انفاق ميبندند، خدا را فراموش کردند پس خدا ايشان را فراموش کرد، به تحقيق منافقين همان فاسقانند(67) خدا وعده کرده مردان و زنان منافق وکفار را آتش دوزخ که در آن بمانند، آن دوزخ ايشان را کافي است، و خدا لعن نموده ايشان را و بر ايشان عذاب هميشگي است(68) مانند آنانکه پيش از شما بودند که به نيرو از شما سختتر و باموال و اولاد از شما بيشتر بودند، پس بنصيب خود بهرهمند شدند پس شما به نصيب خود بهرهمند شديد چنانکه آنانکه پيش از شما بودند به نصيب خود بهرهمند شدند، و شما در باطل فرو رفتيد مانند آنانکه در باطل فرو رفتند، آنانکه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شد وآنان خود زيانکارانند.(69)
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نکات : cqàزخ6ّ)tƒur أَيْدِيَهُمْ دلالت دارد بر اينکه خودداري از انفاق در راه دين دليل بر بي ايماني و کفر و نفاق است زيرا اگر کسي به چيزي معتقد باشد و به آن اهميت بدهد از مال براي آن دريغ ندارد. و مقصود از جملة : Nهkuژإ،t^sù با اينکه خدا منزه و مبراء از نسيان است بايد اين باشد که خدا توفيقات و لطف و رحمت خود را شامل حال ايشان نميکند مانند آن که کسي را نسيان کرده باشد.
َOs9r& يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ tbqمKخ=ôàtƒ*
ترجمه : آيا به ايشان نرسيده خبر آنانکه پيش از ايشان بودند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و شهرهاي واژگون شده، پيامبران ايشان با دليلهاي روشن بر ايشان آمدند پس خدا به ايشان ستم نکرده است وليکن خودشان به خود ستم ميکردند.(70)
نکات: حقتعالي شش طائفه از کسانيکه هلاک شدند را در اين آيه تذکر داده براي اينکه اين شش طائفه مساکنشان نزديک حجاز بود و آثار بلاد ايشان مورد مشاهده بود و مقصود از M"x6دےsي÷sكJّ9$#ur شهرهاي واژگونشدة قوم لوط است.
tbqمZدB÷sكJّ9$#ur وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زOSإ3ym* وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ قOSدàyèّ9$#*
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ترجمه : و مردان مؤمن و زنان با ايمان بعضي از ايشان دوستان بعض ديگرند، به معروف أمر واز منکر نهي ميکنند و نماز را برپا ميدارند و زکات ميدهند وخدا و رسول او را اطاعت ميکنند، آن گروه است که خدا به زودي زحمتشان ميکند براستي که خدا عزيز حکيم است(71) خدا مؤمنين و مؤمنات را به بوستانهائي که از زير آنها نهرها جاري است ودر آن ماندگارند و مسكنهاي پاکيزه در باغهاي عدن (که معدن هر خير است) وعده داده، و خوشنودي از خدا بزرگتر است، اين است همان کاميابي بزرگ.(72)
نکات : جملة : وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ دلالت دارد بر اينکه بالاتر از لذتهاي جسمي لذتهاي معنوي و نشاط روحي است، و رضوان خوشنودي پروردگار است از بنده، و چقدر براي بشر لذت بخش است که حقتعالي از او خوشنود باشد.
$pks‰r'¯"tƒ النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ çژچإءyJّ9$#* يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا 9ژچإءtR*
(1/990)



ترجمه : اي پيامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان درشتي نما. و جايگاه ايشان دوزخ وبدجايگاهي است(73) قسم به خدا ميخورند که نگفتند، و محققا کلمة کفر گفتند و پس از اسلامشان کافر شدند و قصد کردند به چيزي که بدان نرسيدند، و کينهورزي ايشان نبود مگر اينکه خدا ورسول او ايشان را از فضل خود بينياز کرد. پس اگر توبهکنند براي ايشان بهتر، واگر روگردان شوند خدا ايشان را عذاب ميکند به عذاب دردناکي در دنيا و آخرت و نيست براي ايشان در زمين دوستي و نه ياوري.(74)
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نکات : جهاد با منافقين مانند جهاد با کفار نيست. جهاد با منافقين به آوردن دليل و بحث وموعظه و تخويف است. و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "إذا ظهرت البدع فليظهر العالم علمه و إلا فعليه لعنة الله". يعني : چون بدعتها ظاهر شد بر عالم واجب است که علم خود را آشکار کند و با بدعتها پيکار کند وگرنه خدا او را لعن ميکند. و مسلمان بايد با کافر و منافق به درشتي و غلظت رفتار کند و روي خوش به ايشان نشان ندهد، و اهل بدعت جملهاي از منافقين ميباشند. با اينکه منافقين همه اظهار اسلام ميکردند و نماز و روزه را انجام مي دادند ولي چون کلمهاي براي تحقير پيغمبر و يا انکار بر يکي از دستورات او گفته بودند خدا ايشان را کافر خوانده و مقصود از جملة : وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا همان اصحاب عقبه ميباشند که بر سر راه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در برگشتن بسوي مدينه در يکي از گردنهها کمين کردند که شتر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را رم بدهند و او را به قتل برسانند ولي موفق نشدند. و ضمير مِنْ فَضْلِهِ مفرد آمده و برميگردد به الله و براي دفع توهم بعضي از ابلهان که خيال نکنند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيز مانند خدا کسي را غني ميکند زيرا هر کس غني شود فقط از فضل خداست و پيغمبرصفت خدا را ندارد و اگر از غنائم جنگي به ايشان داده به امر خدا بوده و از خود چيزي نداشته تا به کسي بدهد و لذا وقتي که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از خطيبي شنيد که: من أطاع الله و رسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي. فرمود: بئس الخطيب أنت! بد خطيبي بودهاي چرا ضمير تثنيه آوردي؟.
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Nهk÷]دBur مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ tûüإsخ="¢ء9$#* فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ scqàتجچ÷èoB* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا scqç/ةُ3tƒ* أَلَمْ يَعْلَمُوا أَن اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَن اللَّهَ عَلَّامُ ة>qمنَّ9$#*
ترجمه : و بعضي از ايشان کسي است که با خدا پيمان بسته که اگر خدا ما را از فضل خود بدهد محققا صدقه دهيم و البته از شايستگان باشيم(75) پس چون خدا از فضل خود به ايشان بداد بخل به آن کردند و در حال اعراض روگردان شدند(76) پس تا روزي که او را ملاقات کنند در دلهاي ايشان در اثر بخل نفاقي آورد بسبب آنچه خلف وعدة خدا را نمودند و بسبب آنچه عادت به دروغ داشتند(77) آيا ندانستند که خدا پنهان و آشکار ايشان را ميداند و اينکه خدا داناي غيبهاست.(78)
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نکات : انسان بايد به هر چه دارد قانع، و از خالق خود راضي باشد و افزوني را با مراد نطلبد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : عاقبت ثروت در مظان خطر است چنانکه در ذيل آيات فوق روايت شده که اين آيات در حق ثعلبه نازل شده و او به زهد و عبادت مأنوس بود روزي خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از فقر خود شکايت کرد و التماس کرد که دعا کنيد خدا مرا توانگر کند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - او را پند داد که عاقبت توانگر در خطر است! کمي که شکر آن کني بهتر است از بسياري که شکر آن بجا نياوري. و من ميبينم که عاقبت فقر به خير و عاقبت غنا در مظنة شر است و تو به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اقتدا کن. مواعظ حضرتش مفيد نشد و باز آمد و مستدعي دعا شد و عرض کرد من با خدا عهد کردهام که اگر توانگر شوم حقوق مستحقين بدهم و صله رحم کنم و اصرار زياد کرد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دعا کرد که خدايا طبق دلخواه او مالي به او بده. دعاي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مستجاب شد، گوسفند کم او برکت کرد و زياد شد و نتوانست پنج وقت نماز با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حاضر شود و به صبح و شام اکتفا کرد تا کار او بالا گرفت و در حوالي مدينه گوسفندان او را جائي نماند و رو به باديه آورد و به سبب بعد مسافت به جز نماز جمعه حاضر نميشد تا آنکه از مدينه دورتر شد و از نماز جمعه محروم گرديد.
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روزي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پرسيد ثعلبه را چه شده که به نماز حاضر نميشود؟ گفتند: يا رسول الله چندان گوسفند دارد که در وادي مدينه نميگنجد و لذا به وادي دوري رفته، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سه مرتبه فرمود : يا ويح ثعلبه! و چون آيه زکات نازل شد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مرد جهني را با يکي از بني سليم نزد ثعلبه براي أخذ زکات فرستاد و نامهاي که متضمن شرايط وقواعد زکات بود براي او فرستاد، ايشان نزد ثعلبه آمدند و نامة رسول - صلى الله عليه وسلم - را بخواندند و از او زکات خواستند، محبت مال او را وادار کرد که از فرمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سرکشي کرد و گفت: محمد از ما جزيه ميطلبد! و زکات نداد. و گفت: به جاي ديگر رويد تا من با خود انديشه کنم، ايشان نزد مرد سليمي رفتند و آيه و نامة زکات را بر او خواندند گفت: سمعا و طاعة لأمرالله وحکم رسوله، پس در ميان شتران خود برفت و آنچه بهتر و خوبتر بود جدا کرد و گفت: اين را نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ببريد. ايشان گفتند: رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نفرموده که بهترين مال بستانيم. او گفت: حاشا که من جز مال خوبتر را به خدا و رسول بدهم. ايشان گرفتند: و باز نزد ثعلبه آمدند وهمان گفتار اول را شنيدند. ايشان نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمدند و صورت حال را به عرض رسانيدند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : يا ويح ثعلبه! و سليمي را دعاي خير کرد. پس اين آيات نازل شد. يکي از خويشان ثعلبه شنيد و نزد او رفت و گفت: و يحک يا ثعلبه! در حق تو سه آيه آمده که دلالت بر خلف عهد و بخل تو و نفاق تو ميکند. ثعلبه برخاست و نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمد و گفت: يا رسول الله به هر طوري که بفرمائي من صدقه نزد تو حاضر کنم. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: چون تو زکات را جزيه خواندني از تو قبول نکنم.
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او برخاست و فرياد کرد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: هر چند با تو گفتم در فقر شکيبا باش و طلب ثروت مکن قبول نکردي ناچار به اين قصه مبتلا شدي. پس ثعلبه مأيوس به جاي خود برگشت. چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از دنيا رفت نزد ابوبکر آمد و درخواست کرد که صدقة او را قبول کند، ابوبکر نپذيرفت و گفت: چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نپذيرفته من نپذيرم و چون عمر به خلافت رسيد او نيز نپذيرفت تا اينکه ثعلبه از دنيا رفت.
sْïد%©!$# يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ îLىد9r&* اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûüة)إ،"xےّ9$#*
ترجمه : آنانکه مؤمنين راغب به خير را که به ميل خود صدقات زيادتري دادهاند عيبجويند وعيب ميکنند و نيز آنان را که به جز طاقتشان نمييابند پس از ايشان مسخره و استهزاء ميکنند، خدا ايشان را استهزاء کند و براي ايشان عذاب دردناک است(79) چه آمرزش بطلبي براي ايشان وچه آمرزش نطلبي، اگر هفتاد مرتبه براي ايشان آمرزش به طلبي هرگز خدا ايشان را نيامرزد، اين به سبب اين است که ايشان به خدا و رسول او کافر شدند و خدا قوم فاسقان را هدايت نميکند.(80)
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نکات : يکي ازگناهان بزرگ عيبجوئي است آن هم عيبجوئي از کسانيکه بظاهر کار خوبي کردهاند در عوض تشکر وترغيب و تشويق. در ذيل اين آيات روايات شده که چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مردم را ترغيب کرد براي تجهيز و مهيا شدن و حرکت به سوي جنگ تبوک. عبدالرحمن بن عوف چهار هزار درهم آورد و گفت: يا رسول الله من هشت هزار درهم داشتم نصف آنرا براي عيال گذاشته نصف آنرا آوردم. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : بارک الله لک فيما أعطيت و فيما أمسکت. و عمر نيز همان مقدار آورد و عاصم بن عدي انصاري هفتاد وسق از خرما آورد و عثمان نيز صدقة بزرگي آورد، ولي ابوعقيل که مرد فقيري بود يک صاع خرما آورد و گفت: شب گذشته اجير شدم و باغي را از چاه آبياري کردم. پس دو صاع خرمايم دادند. يک صاع براي عيالم نهادم و يکي را براي پروردگارم. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - امر نمود آنرا روي صدقات گذاشتند. منافقان همه را طعن زدند؛ اغنياء را به ريا و سمعه طعن زدند و ابوعقيل را به خود نشان دادن به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و گفتند: ريا کرده و خدا بينياز است از صاع او. پس خدا اين آيات را نازل نمود. و از آية 80 استفاده ميشود که هر کس اگر مغفرت إلهي بخواهد و حاجتي داشته باشد بايد حقيقتا خود به توبه بپردازد و از کفر و فسق خود برگردد و إلا وساطت رسول - صلى الله عليه وسلم - بدون توبه فايده ندارد. و ديگر اينکه معلوم ميشود دعاي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در همه جا مستجاب نميگردد و البته حقتعالي که تابع رسول خود نيست.
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yyجچsù الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا tbqكgs)ّےtƒ* فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا tbqç7إ،ُ3tƒ* فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى 7pxےح !$sغ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ tûüدےخ="sƒّ:$#* وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ scqà)إ،"sù*
ترجمه : بجاماندگان از جهاد به جلوسشان برخلاف رسول خدا شادند و نخواستند که به مال وجانشان در راه خدا جهاد کنند و گفتند در گرما کوچ نکنيد، بگو آتش دوزخ حرارتش سختتر است اگر بفهمند(81) پس بايد کم بخندند و زياد گريه کنند به جزاي آنچه کسب ميکردند(82) پس اگر خدا تو را به سوي گروهي از ايشان برگردانيد و از تو اجازه براي خروج به سوي جهاد خواستند بگو هرگز و ابدا با من خارج نخواهيد شد و به همراه من با دشمن قتال نخواهيد کرد زيرا شما بار اول بنشستن خشنود بوديد پس بنشينيد با بازماندگان(83) و ابدا بر يکي از ايشان که مرده است نماز مخوان و بر قبر او مايست زيرا ايشان به خدا و رسول او کافر شدند و مردند در حاليکه نابکار بودند.(84)
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نکات : مقصود ازcqàے¯=y‚كJّ9$# : متخلفين ميباشند و باعتبار اينکه خود رسول - صلى الله عليه وسلم - ايشان را رها کرده و نخواسته به جهاد حاضر شوند براي اينکه اگر حاضر ميشدند فتنه و فساد ميکردند و لذا ايشان را مخلفون خواندهاند. جملة : لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ، يکي از اخبار غيب است زيرا پس از غزوة تبوک ديگر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به غزوهاي نرفته و وفات او رسيده ومنافقين موفق نشدند که با آن حضرت - صلى الله عليه وسلم - به جهاد شرکت کنند. جملة : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ ... دلالت دارد بر نماز ميت که بر جنازة کفار نبايد خواند و مفهوم آن اين است که بر جنازة مسلمان بايد خوانده شود، و جملة : وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ مفهوما دلالت دارد که بر سر قبر مسلمان توقف و دعا اشکالي ندارد.
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ںwur تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ tbrمچدے"ں2* وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ tûïد‰دè"s)ّ9$#* رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا scqكgs)ّےtƒ* لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ tbqكsخ=ّےكJّ9$#* أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ مLىدàyèّ9$#* وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ زOSد9r&* لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ زOدm'* وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا tbqà)دےZمƒ*
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ترجمه : و اموال و اولاد منافقين تو را به عجب نياورد همانا خدا خواسته که در دنيا به آن عذابشان کند و در حاليکه کافرند جان ايشان بدر رود(85) و چون سورهاي نازل شود که ايمان به خدا بياوريد و با رسول او جهاد کنيد ثروتمندان ايشان از تو اجازه ميخواهند و گويند ما را واگذار با نشستگان باشيم(86) خشنودند که با ماندگان (زنان و پيران و اطفال) باشند و بر دلهايشان مهر زده شده پس آنان نميفهمند(87) ليکن اي پيغمبر و آنانکه به او ايمان آوردهاند باموال وجانهايشان جهاد کردند و آنانند که داراي خيراتند وايشانند که خود رستگارند(88) خدا براي ايشان بوستانهائي آماده کرده که از زير آنها نهرها جاري است در آنها ماندگارند، و اين است کاميابي بزرگ(89) و عذرآوران از اعراب آمدند براي اينکه به ايشان اجازه داده شود و آنانکه خدا و رسول او را تکذيب کردند نشستند، بزودي به کافران ايشان عذاب دردناکي خواهد رسيد(90) بر ناتوانان و بيماران و فاقدان بودجة جهاد حرج و گناهي نيست(اگر به جهاد حاضر نشوند) وقتي که براي خدا، و رسول او خيرخواه باشند، راهي (عتاب و سرزنشي) بر نيکوکاران نيست، و خدا آمرزندة رحيم است(91) و باکي نيست بر آنانکه چون نزد تو آمدند براي آنکه سوارشان کني گفتي نمييابم چيزي را که شما را بر آن حمل کنم برگشتند در حاليکه چشمانشان از اشک جاري بود از غصة اينکه نيافتند چيزي را که انفاق کنند.(92)
(1/1001)



نکات : مقصود از جملة : إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ ¾د&خ!qك™u'ur: اين است که نشر اراجيف نکنند وسعي کنند در خير مجاهدين و به خانه و مسکن مجاهدين رسيدگي کنند و به اصلاح مهمات مجاهدين بپردازند و از کارهائي مانند اينها که خيرخواهي است مضايقه نفرمايند. مقصود از جملة : ... أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ کسانيند که در سفر دور و دراز تبوک مرکب نداشتند و بدون مرکب نيروي پياده رفتن نداشتند اگرچه فقير بودند يعني به قدر مخارج يومية خود نداشتند ولي از جملة : أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ استفاده ميشود که مورد نزول فقرائي ميباشند که مخارج يوميه را نيز نداشتند.

$yJ¯Rخ) السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا tbqكJn=ôètƒ* يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : همانا راه (مؤاخذه در أمر جهاد) بر کساني است که از تو اجازه ميخواهند در حاليکه توانگرند، خشنود شدهاند که با بازماندگان باشند و خدا بر دلهاي ايشان مهر زده پس ايشان نميدانند(93) عذرخواهي ميکنند بسوي شما وقتي که بسوي ايشان برگشتيد(از سفر جهاد)، بگو عذرخواهي نکنيد که هرگز براي شما ايمان نميآوريم (عذرهاي شما را باور نميکنيم و به شما وسخنتان ايمان و اعتقاد نداريم)، به تحقيق خدا از اخبار شما ما را خبر داده و بزودي خدا ورسول او عمل شما را خواهند ديد، سپس برگردانيده ميشويد به سوي داناي غيب و شهادت پس شما را به آنچه ميکرديد خبر ميدهيد.(94)
(1/1002)



نکات : چون اعلان جهاد شد بر تمام مسلمين واجب است حضور يابند و عازم حرکت شوند مگر کسانيکه در آيات قبل استثناء شدهاند، ولي عدهاي از کسانيکه توانگر بودند و نيروي جهاد داشتند چون منافق بودند و عقيدهاي به جهاد اسلامي نداشتند از حرکت به جهاد تخلف کردند، خداوند در رد مذمت ايشان اين آيات را نازل فرموده و چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با مجاهدين از تبوک سالما غانما برگشتند در حاليکه منافقين باور نميکردند لشکر اسلام از جنگ روميان سالم برگردند اين بود که آمدند زبان به عذرخواهي گشودند درحاليکه در دل عقيده نداشتند. خدا در اين آيات به رسول خود فرموده به ايشان بگو عذرخواهي نکشيد خدا اخبار شما را به ما رسانيده ما شما را شناختيم و بزودي در آتيه عمل شما را خدا و رسول او خواهند ديد. پس اين خطابات متعددة Nà2ح'$t6÷zr&، لَكُمْ و Nن3n=yJtم تماما راجع به منافقين است نه به مؤمنين و نه به ساير مسلمين زمانها پس از وفات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - . متأسفانه عدهاي از مردم بيسواد و محدثين سادهدل ويا مغرض آمدهاند با قرآن بازي کرده و خطابات اين آيه را راجع به تمام مسلمين گرفته و احاديثي ضد قرآن جعل کردهاند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از اعمال تمام مسلمين خبر دارد و تمام اخبار مسلمين به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميرسد، و اين کار را براي اين کردند که همين مقام جعلي را براي امامان پس از رسول - صلى الله عليه وسلم - ثابت کنند و امامي که با خبر از کارهاي معمولي مردم باشد درست کنند که امام از کار مردم خبر دارد، درحاليکه اين آيه مربوط به اين سخنان نيست بلکه مخاطب آيه منافقين بوده و خدا فرموده؛ در آتيه از عمل شما من و رسولم مطلع خواهيم شد. گويا غلاة در بازيکردن با قرآن و تفسير وتأويل بيجا اغراض زياد و مهارت داشتهاند و همچنين بازي کردهاند با آية : 105 همين سوره که خواهد آمد.
(1/1003)



tbqàےخ=َsuy™ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا scqç7إ،ُ3tƒ* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ sْüة)إ،"xےّ9$#* الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ×Lىإ3ym* وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ tچح !#urO$!$# عَلَيْهِمْ نotچح !#yS السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ زOSخ=tو* وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ×Lىدm'*
(1/1004)



ترجمه : بزودي وقتي بسوي ايشان برگشتيد براي شما به خدا سوگند ميخورند تا از ايشان صرفنظر کنيد واز ملامتشان اعراض نمائيد، پس از ايشان روي بگردانيد زيرا ايشان پليدند وجايگاهشان دوزخ است به جزاي آنچه کسب ميکردند(95) سوگند براي شما ميخورند تا از ايشان خشنود شويد، پس اگر از ايشان خوشنود شويد محققا خدا از اين قوم فاسقان خوشنود نميشود(96) اعراب باديه در کفر و نفاق سختترند و سزاوارتر است که حدود آنچه را خدا بر رسول خود نازل کرده ندانند، و خدا داناي حکيم است(97) و بعضي از اعراب کسي است که آنچه را انفاق ميکند غرامت ميشمارد و براي شما انتظار پيشآمدهاي بد دارد : بر ايشان پيش آمد بد باد، و خدا شنواي داناست(98) و بعضي از اعراب کسي است که به خدا و روز ديگر ايمان ميآورد و آنچه انفاق ميکند سبب تقرب نزد خدا و سبب دعاهاي رسول ميشمارد، آگاه باش آن سبب تقربي براي ايشان است، بزودي خدا ايشان را داخل در رحمت خود ميکند، براستي که خدا آمرزندة رحيم است.(99)
نکات : اعراب و اعرابي به کسي اطلاق ميشود که بياباننشين و بيابانگرد باشد، ولي عرب به کسي ميگويند که شهرنشين است و چون به کسي از عرب يا عربي بگوئي شاد ميشود ولي اگر يا اعرابي! بگوئي خشمناک ميشود. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : حبالعرب من الايمان و دوست داشتن عرب براي آن است که کلام خدا طبق زبان ايشان نازل شده وبايد زبان بينالمللي مسلمين گردد. و عرب را عرب گويند براي اينکه زبان ايشان معرب (به تشديد و فتح راء) است، و به اضافه معرب (به تخفيف راء و کسر آن) است. يعني آنچه در ضمير انسان است بواسطة آن زبان آشکار ميشود زيرا لسان عرب فصيح است و تمام نکاتي که متکلم در نظر دارد ميتواند بواسطة آن زبان آشکار نمايد.
(1/1005)



scqà)خ6"،،9$#ur الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ مLىدàyèّ9$#*
ترجمه : و پيشآهنگان نخستين از مهاجرين و انصار و آنانکه به نيکي و نيکوکاري پيرو آنان شدند خدا از ايشان خشنود وايشان از خدا خشنودند وخدا براي ايشان بوستانهائي که نهرها از زير آنها جاري است مهيا نموده در آن هميشه جاودانند اين است کاميابي بزرگ.(100)
(1/1006)



نکات : نخستين پيشاهنگان در ايمان وهجرت ونصرت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - کسانيند که به حبشه هجرت کردند و يا به مدينه هجرت نمودند و افرادي که در بدر حاضر شدند. و مقصود از انصار مردم مدينه ميباشند همانان که در عقبة مني با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پيمان بسته و او را دعوت به مدينه نمودند وهمچنين کسانيکه در مدينه ساکن بودند، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ساير مسلمين را نصرت داده و منزل و مأوي دادند و از ايمان و نصرت مسلمين خودداري نکردند. خدايتعالي در اين آيه صريحا از ايشان تمجيد کرده و به تمام ايشان وعدة بهشت داده وايشان را مشمول رضايت خود قرار داده بنابراين بر مسلمين سب و بدگوئي ايشان جائز نيست. و اگر کار بدي از ايشان حاضر شده باشد حسابشان با خداست و به مسلمين بعدي مربوط نيست. متأسفانه عدهاي از افراد زمان ما که به مقررات اسلام آگاهي ندارند کارشان و ورد زبانشان در محافل و مجالسشان بدگوئي از مهاجرين اولين وانصار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميباشد. بر مسلمين لازم است بيدار شوند و طبق ميل استعماريان رفتار نکنند و از اين کار جلوگيري کنند و بارزترين افرادي که از مهاجرين و انصارند واز سابقين اولين ميباشند همانا خلفاي اربعه بوده و ميباشند و اگر اختلاف جزئي بين ايشان باشد (اگرچه يقينا اختلافي نداشتهاند) خودشان ميدانند با خدا و حسابشان با پروردگار است، فقط وظيفة مسلمين همان است که خدا در سورة حشر آية : 10 به ايشان دستورداده که بگويند : *وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ&.
(1/1007)



ô`£JدBur حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ 8Lىدàtم* وَآَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآَخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ îLىدm'*
ترجمه : و بعضي از کسانيکه اطراف شما از اعراب هستند منافقند و بعضي از اهل مدينه بر نفاق خوکردهاند تو نميداني وايشان را نميشناسي، ما ايشان را ميشناسيم، بزودي دو مرتبه ايشان را عذاب خواهيم کرد سپس به سوي عذاب بزرگ رهسپار خواهند شد(101) و عدة ديگري که اعتراف به گناهان خود نمودند و عمل صالح را با عمل بد ديگر آميختند، اميد است خدا توبة آنان را بپذيرد براستي که خدا آمرزندة رحيم است.(102)
(1/1008)



نکات : طوائف جهينه و اسلم و اشجع و غفار و مزينه اطراف مدينه بودند و بسياري از ايشان اهل نفاق بودند و همچنين ساکنين مدينه بسياري از اهل نفاق بودند ولي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - طبق اين آيه نميدانست پس کسانيکه ميگويند همه کس و همه چيز را ميداند باطل گفتهاند. و عجب اين است که زمان ما يک حزب و جمعيت دو ميليوني را منافق ميخوانند در حاليکه نه اسم افراد آنان را ميدانند و نه افراد آنان را ديدهاند جائيکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - منافقين را نميشناسد چگونه اينان شناختهاند و نديده منافق ميخوانند آن هم به تقليد از مرجع بيخبر خود و مقصود از جملة : سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ اين است که همانطوريکه مهاجرين و فدائيان پيشقدم و پيشآهنگ اجرشان زياد است همانطور آنانکه در نفاق پيشقدم بودند عذابشان بايد زياد باشد که مرتين را به معني دو مقابل بگيريم يعني دو برابر و يا اينکه بگوئيم خدا ايشان را در دنيا مبتلا به مرض ميکند ومرض او موجب کفران او ميشود وهمچنين او را رسوا ميکند و از ايشان تکليف ميخواهد بايد نماز کنند و زکات بدهند در صورتيکه ثوابي ندارند و وقت رفتن از دنيا نيز معذبند "الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ " و پس از همة اينها به عذاب بزرگ آخرت رهسپار خواهند شد و بايد دانست که منافقين نشانههائي دارند که ايشان را از مهاجرين و انصار جدا ميکند و علامات منافقين در همين سوره ذکر شده.
ُè{ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ يOSخ=tو* أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَن اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ قOSدmچ9$#*
(1/1009)



ترجمه : بگير از اموالشان صدقهاي را که به آن پاک و پاکيزه گرداني ايشان را و بر ايشان دعا کن زيرا دعاي تو آرامشي براي دل ايشان است وخدا شنواي داناست(103) آيا ندانستند که خدا خود توبه را از بندگانش ميپذيرد و صدقات را ميگيرد و اينکه خدا خود توبهپذير رحيم است.(104)
نکات : مقصود از اين صدقه مورد اختلاف است ولي ظاهر حمل بر زکات واجب نمودن است. و جملة : è{ ... دلالت دارد که زمامدار مسلمين بايد مأمور بفرستد و زکات را دريافت کند، وکلمة : مِنْ أَمْوَالِهِمْ دلالت دارد که بايد بعضي از اموال ايشان را دريافت کند و آن بعض همان است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دريافت ميکرده از عشر و يا خمس و يا نصفالعشر و يا ربعالعشر باختلاف متاعها، و ديگر اينکه ظهور دارد که از خود اموال بايد دريافت کند نه از قيمت آنها، و أَمْوَالِهِمْ دلالت دارد که مال مال خود زکاتدهنده است نه اينکه جزء مال زکاتگيرنده يعني فقير باشد و ديگر اينکه دلالت دارد زکات بر ذمة مالک است، پس اگر قدر نصاب را به تفريط تلف نمود بر ذمة او برقرار است بايد عوض آنرا بدهد. وديگر اينکه دلالت دارد که مالک بايد زکات مال خود را بدهد ولو اينکه خود مديون غير باشد. چون فعلا مال مال او است ولو اينکه قرض کرده باشد. و ديگر اينکه دلالت دارد بر اينکه زکات در تمام اموال است زيرا أَمْوَالِهِمْ جمع مضاف و مفيد عموم است و منحصر به چيزي که فقهاء گفتهاند نيست. Nèdمچخdgsـèي دلالت دارد که مالک بايد بالغ و عاقل باشد تا او را از آلودگي پاک کنند وگرنه طفل و يا مجنون که تطهرهم عن الأنام بر آنان صدق نميکند، و مقصود از وَتُزَكِّيهِمْ غير از Nèdمچخdgsـèي ميباشد زيرا معطوف غير از معطوف عليه ميباشد. Nèdمچخdgsـèي تطهير ايشان است از حب مال و بخل از انفاق، وَتُزَكِّيهِمْ پاکيزهکردن مال است بنموکردن و زيادشدن و رفع درجات و حسنات.
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جملة : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ دلالت دارد که گيرندة زکات بايد دعا کند مثلاً بگويد: آجرک الله فيما أعطيت وبارک لک فيما أبقيت، و از اين جمله استفاده ميشود که صلواتفرستادن بر مؤمنين جايز است، و در سورة بقره فرموده : أولئک عليهم صلوات من ربهم، و جملة : ... وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ دلالت دارد بر اينکه گيرندة زکات و صدقات خدا ميباشد و منتي بر فقير و يا عامل نيست و اگرچه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يا ديگري ميگيرد چون به أمر خدا و حضور اوست پس در حقيقت گيرنده خدا و ديگران مباشرند.
ب@è%ur اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : و بگو عمل کنيد که عمل شما را به زودي خدا و رسول او و مؤمنين خواهند ديد وبزودي بسوي داناي نهان و آشکار برگردانيده ميشويد پس شما را به آنچه کردهايد خبردار ميکند.(105)
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نکات : جملة : وَقُلِ (#qè=yJôم$#... تا آخر؛ بهترين کلام جامع ترغيب و تخويف است بر مطيعين و عاصين که خدا تمام کردار و رفتار شما را ميبيند و همچنين رسول او و مؤمنين. و مقصود ديدن در حال عمل نيست که کسي بگويد چگونه مؤمنين و يا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عمل مردم را ميبينند. با اينکه بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و مؤمنين ديدن بسياري از اعمال مردم حرام است. پس مقصود بررسي خدا و دادن جزاء اعمال است و نسبت به رسول و مؤمنين رسيدن خبر به ايشان است چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : لو أن رجلا عمل عملا في مخرة لا باب لها و لا کوة لخرج عمله إلي الناس کائنا ما کان. پس اگر کسي عملي را قربة إلي الله انجام دهد ولو مخفي باشد خدا آنرا آشکار ميکند. ودليل ما بر اين ترجمه کلمة "سين" فَسَيَرَى اللَّهُ است که براي استقبال ميباشد. و اگر مقصود ديدن حال عمل بود ديگر "سين" نميخواست و اگر کسي بگويد بنابراين که خدا بررسي ميکند و در آينده جزاء ميدهد ديگر إخبار به رسول و مؤمنين چه فائده دارد؟ جواب او اين است که : اولا: عملکننده چون بداند رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و مؤمنين از عمل او خبر ميشوند و عمل او را عظمت ميدهند شوق و فرح و رغبت او به عمل خير بيشتر ميگردد. ثانياً: گويا به عملکننده در اين آيه اشاره شده که تو اگر اهل يقيني و خدا را مستحق اطاعت ميداني براي او عمل کن و اگر داراي شک و ضعف يقين هستي براي مدح و ثناء رسول و مؤمنين عمل کن. ثالثا: چون رسول و مؤمنين از اعمال صالحه خبر شوند شهادت ميدهند طبق آية : *فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيداً&. پس اگر کسي بداند روز قيامت اولين و آخرين از اعمال او مطلع ميشوند بيشتر به عمل خير ميکوشد و از عمل شر اجتناب ميکند.
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از اين بيان معلوم شد که مؤمنين در حال عمل : عمل مردم را نميبينند و همچنين رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - . پس روايات مجعوله که ميگويد مقصود از مؤمنين ائمه - عليه السلام - ميباشد که هر کسي را در حال عمل ميبينند گفتار باطل وضد عقل و قرآن است زيرا در قرآن خدا از تجسس و اطلاع بر گناهان غير نهي کرده *وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً&. و أما عقلا ممکن نيست يک بنده در دو جا باشد و ناظر به دو عمل باشد چه برسد به مکانهاي بيشمار، و اگر از اعمال مردم خبر شوند افسرده خواهند شد و دارالسلام دارالغصه شود.
scrمچyz#uنur مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ زOSإ3ym*
ترجمه : و عدة ديگر (از متخلفين) به أمر خدا موکول شدهاند يا عذابشان ميکند و يا توبة ايشان را ميپذيرد و خدا داناي حکيم است.(106)
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نکات : بدانکه متخلفين از جنگ سه دستهاند : يک دسته منافقين که بر نفاق خو کرده و با نفاق مردند. دستة دوم: آنانکه توبه کردند که در آية :*وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ& ذکر شد. دستة سوم: آنانکه سرعت به توبه نکردند ولي پشيمان و بلاتکليف بودند که اين آيه در شأن ايشان نازل شد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به ايشان بياعتنائي کرد و مردم را از مجالست ايشان نهي کرد و أمر فرمود که زنانشان از ايشان کنارهگيري کنند پس از آن زن هلال نامي که بسيار پير بود آمد إذن گرفت که به شوهر پيرش طعام بدهد يا خير؟ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آن يک نفر را إذن داد، و حتي مشرکين به بعضي از اين مردان پيغام دادند که بيائيد به ما ملحق شويد و بعضي از اين مردان آن قدر گريه کردند که چشمانشان معيوب شد و بکلي مردم با ايشان فاصله گرفتند و حضرت روي خوش به ايشان نشان نداد تا اينکه زمين بر ايشان تنگ شد و پس از پنجاه روز توبة ايشان مقبول شد. و يکي از علامات نفاق همين تخلف از جنگ بود که در مهاجرين و انصار اين صفت نبود.
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sْïد%©!$#ur اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ scqç/ة"s3s9* لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ sْïجچخdg©ـكJّ9$#* أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ sْüدJخ="©à9$#* لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ يOSإ3ym*
ترجمه : و آنانکه مسجدي ساختند براي ضررزدن و کفر و تفرقة بين مؤمنين و براي کمينکردن آنانکه از پيش با خدا و رسول او جنگ کردند و البته سوگند ميخورند که ما جز نيکي نميخواستيم وخدا گواهي ميدهد که محققا ايشان دروغگويند(107) هرگز در آن مايست، مسلم مسجدي که بر تقوي از روي اول تأسيس شده سزاوارتر است که در آن بايستي، در آن مرداني باشند که پاکشدن خود را دوست ميدارند و خدا پاکان را دوست ميدارد(108) آيا آنکه بناي خود را بر پرهيزکاري از خدا و خوشنودي او بنا کرده بهتر است و يا آنکه بناي خود را بر کنار رود خالي شدة شکستخوردة مشرف بر سقوط بناکرده که ساقط شود در آتش دوزخ، وخدا گروه ستمگران را هدايت نميکند(109) همواره بنياني که ايشان بنا کردند شکي شده در دلهاشان مگر اينکه دلهاشان پارهپاره شود و خدا داناي حکيم است.(110)
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نکات : مسجد براي جمعشدن مردم براي عبادت است، بنابراين محلي که مسجدي ساخته شده اگر مسجد ديگري بسازند موجب تفرقة بين مسلمين خواهد شد. خصوصا در شهري که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - باشد که بايد تمام مسلمين در مسجد رسول و محضر او - صلى الله عليه وسلم - جمع شوند. در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - منافقين بسيار اخلال ميکردند از آن جمله دوازده نفر به بهانة اينکه خانة ما به مسجدالرسول دور است و شب تاريک است و يا بعضي از شبها باران است خواستند مسجدي بسازند و آنجا را براي خود پايگاه نفاق و تفرقه قرار دهند از آنجمله ابوعامر راهب که خود را از راهبان کرده و خود را نصراني دانشجو ميدانست با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عداوت داشت چون باعث بر سلب رياست او بود و ميگفت هر کس با محمد جنگ کند من ياور او ميباشم و تا روز جنگ حنين با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مقاتله کرد و چون طائفة هوازن و ثقيف شکست خوردند او بسوي شام فرار کرد و به منافقين مدينه پيغام داد که شما هر قدر ميتوانيد قوا و اسلحه تهيه کنيد و براي من مسجدي بسازيد که من ميروم نزد قيصر و با لشکري از نزد او به جانب شما ميآيم تا محمد را از مدينه خارج سازيم. منافقين مسجدي ساختند و به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پيشنهاد کردند که بيايد براي افتتاح آن نمازي بخواند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عازم حرکت به تبوک بود و فرمود: در مراجعت. وچون به مدينه مراجعت کرد و خواست در آن مسجد برود خطاب رسيد : لَا تَقُمْ فِيهِ #Y‰t/r&. و خدا آن مسجد را به چهار صفت معرفي کرده :
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اول: ضرار که باعث ضررزدن به مسلمين است. دوم: کفر که موجب تقويت کفر است. سوم: وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ که تفرقه در بين مسلمانان مياندازد. چهارم: #YS$|¹ِ'خ)u ... که کمينگاهي و سنگري خواهد شد براي دشمنان. اتفاقا در زمان ما اکثر مساجد موجب تفرقه وترويج کفر و شرک و نشر مطالب ضدقرآني است، و سنگري شده براي منافقين مانند خانقاهها که غير خدا را ميخوانند، وآنرا دکاني براي حزبي قرار دادهاند.
مقصود از : لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ BQِqtƒ، مسجد قبا و يا مسجد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در مدينه است و ممکن است هر دو باشد و خوبي آن مسجد را به دو چيز بيان کرده :
اول: اينکه بناي آن به تقوي و براي ترس از خدا و رضاي او و از مال حلال بنا شده. دوم: بواسطة بودن مرداني در آن که طالب طهارت بدني و روحي ميباشند که محبوب خدايند. و يکي از نشانههاي منافقين ساختن مسجد ضرار بود که مهاجرين و انصار از اين عمل بري بودند.
¨bخ) اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ قOSدàyèّ9$#* التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ sْüدZدB÷sكJّ9$#*
(1/1017)



ترجمه : محققا خدا از مؤمنين جانهاي ايشان و مالهاي ايشان را خريده به مقابل اينکه بهشت براي ايشان باشد، در راه خدا کارزار ميکنند پس ميکشند وکشته ميشوند، وعدهاي است ثابت بر او : در تورات وانجيل و قرآن وکيست نسبت به عهد خود باوفاتر از خدا پس شاد باشيد به داد وستدي که آنرا انجام دادهايد، و اين است همان کاميابي بزرگ(111) مؤمنانِ توبهکنندة بندگيکنِ ستايشکنندةِ روزهگيرِ رکوعکنِ سجدهکنندةِ امرِ به معروف و نهيکنندگانِ از منکر که نگهدارندة حدود خدايند، و بشارت بده چنين مؤمنين را.(112)
نکات : جملة : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى ... دلالت دارد که جهاد معاملة با خداست و اين معامله را حقتعالي در کتب آسماني ثبت نموده، مشتري؛ خدا و فروشنده؛ مؤمن و دلال؛ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، متاع؛ جان و مال، ثمن؛ بهشت عنبر سرشت. جملة : فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ دلالت دارد که در جهاد، مؤمنين گاهي غالب وگاهي مغلوبند، و اگر غالب شدند مغرور نشوند و اگر مغلوب شدند مأيوس نگردند، و اوصاف التَّائِبُونَ scrك‰خ7"yèّ9$#... دلالت دارد که اسلام کساني را اهل جهاد ميداند که داراي صفات و کمالات مذکورة در آيه باشند و مانند دولتهاي کفر نيست که هر کس بيرحمتر و بيايمانتر باشد اعزام به ميدان جنگ نمايند. زيرا جهاد اسلامي براي أمر به معروف ونهي از منکر و ايجاد عدالت و ايمان در جامعه است، و مقصود کشورگيري واستعمار نيست. مقصود از cqكsح´¯"،،9$# چنانکه ذکر شد روزهداران ميباشد طبق لغتي. و ميتوان گفت: از مادة سياحت است يعني کساني که براي طلب علم و جهاد و نظر در مخلوقات إلهي در زمين مسافرت ميکنند.
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$tB كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ةOSإspgّ:$#* وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ زOSخ=ym* وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ يOSخ=tو*
ترجمه : براي اين پيامبر و مؤمنين روا نيست (و اجازه ندارند) که طلب آمرزش کنند براي مشرکين و اگر چه نزديکانشان باشند پس از آنکه براي ايشان آشکار شد که آنان اهل آتشند(113) و طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش نبود مگر از وعدهاي که او را وعده داده بود پس چون براي او آشکار شد که او دشمن خداست از او بيزاري جست. بدرستي که ابراهيم دلسوز و بردبار بود(114) و خدا چنين نبوده که گروهي را پس از آنکه آنان را راهنمائي نموده گمراه کند تا اينکه بيان کند براي ايشان آنچه را اجتناب کنند زيرا خدا به هر چيزي داناست.(115)
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نکات : جملة : مَا كَانَ ؤcسة<¨Z=د9... دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نبايد براي مشرکين طلب آمرزش کند زيرا وعد ووعيد حقتعالي بدرخواست هيچکس حتي بدرخواست پيامبران - صلى الله عليه وسلم - تغيير نميکند وحقتعالي از قول خود تخلف نميکند. بعضي از مفسرين گفتهاند مقصود از مشرکين در اين آيه والدين و اعمام رسولند. ولي بايد گفت: اولا: مشرکين عام ومطلق است، و ثانيا: از کجا محقق شده که والدين و يا اعمام رسول مشرک بودهاند. اصلا ذکر والدين رسول سزاوار نيست. چنين مفسران طالب غوغا و ايجاد عداوت و تجديد نفاق ميان مسلمين شدهاند. جملة : حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ دلالت دارد بر اينکه خدا پس از بيان عقاب ميکند و مؤاخذه ميفرمايد و چيزي از محرمات را که بيان نکرده، ترک آنرا نخواسته، مگر اينکه از مستقلات عقليه و از واضحات عقول باشد و همچنين است عقايد.
¨bخ) اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا 9ژچإءtR* لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ زOSدm'* وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ قOSدmچ9$#*
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ترجمه : براستيکه خدايتعالي به او اختصاص دارد ملک آسمانها و زمين، زنده ميکند وميميراند و پس از خدا براي شما نه سرپرستي هست و نه ياوري(116) به يقين خدا پذيرفت توبة اين پيغمبر واين مهاجرين و انصار را که پيروي او کردند در ساعت سختي پس از آنکه نزديک بود دلهاي گروهي از ايشان بگردد. سپس توبة ايشان را پذيرفت زيرا او به ايشان مهربان و رحيم است(117) و پذيرفت توبة سه نفري که (از جهاد) بازماندند تا آنکه زمين با آن وسعتي که داشت بر ايشان تنگ شد و جانشان بر ايشان تنگ آمد و گمان کردند که پناهي از خدا نيست مگر پناهبردن بسوي خودش، سپس توبة ايشان را پذيرفت تا توبه کنند به يقين خدا توبهپذير و رحيم است.(118)
نکات : جملة : تَابَ ھ!$#... دلالت دارد که خدا توبة رسول خود را در ساعت عسرت پذيرفت. در اينجا اشکال شده که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چه گناهي داشت که خدا بيامرزد؟ جواب اين است که خدا فرموده گناه مهاجرين و انصار را نيز بخشيد و توبة ايشان را پذيرفت، با اينکه مهاجرين و انصار گناهي نداشتند جز عدهاي از ايشان که دلشان تنگ شد و حوصلهشان سر آمد و از رفتن به جهاد پشيمان شده و خواستند برگردند، أما همه که گناهي نداشتند، ممکن است رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و تمام مهاجرين و انصار که در جنگ تبوک حاضر شده بودند و به سختي افتادند هر يک مقداري بيصبري کرده باشند. و سختي جنگ تبوک از جهاتي بود : از جهت دوري راه خصوصا براي پيادگان. واز جهت بيآبي. و از جهت تمامشدن آذوقه؛ کار به جائي رسيده شد که يک عدد خرما را ده نفر ميمکيد براي آنکه جانشان تلف نشود، و ديگر از جهت گرمي هوا.
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و مقصود از سه نفر که از رفتن به تبوک سستي کردند و بعد پشيمان شدند "کعب بن مالک" و"مراره بن ربيع" و"هلال بن اميه" ميباشد که مدينه بر ايشان تنگ شد و به کوهستانها رفتند وکساني که براي ايشان طعام ميبردند با ايشان سخن نميگفتند، پس خودشان به يکديگر گفتند. حال که مردم با ما سخن نميگويد بيائيد ما هم از يکديگر جدا شويم و با يکديگر سخن نگوئيم تا خدا توبة ما را بپذيرد و تا پنجاه روز ماندند تا آية توبة ايشان نازل شد. و طعام اکثر مجاهدين تبوک چيزي نبود جز آرد جو سبوسدار و خرماي کرمو و روغن گاو متغير شده و لذا ايشان را جيشالعسرة گفتند، و با وجود کمي مرکب گاهي شتري را ميکشتند و از تشنگي به رطوبت احشا و شکم او دهان را تر ميکردند. يکي از مجاهدين بنام ابوخيثمه از همراهي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - تخلف کرد تا ده روز گذشت تا روزي وارد شد بر دو زن خود که هر يک سايباني تهيه کرده بودند با طعام و آب سرد. پس برخاست و گفت: سبحانالله رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که خدا گناه او را آمرزيده در سرما و گرما اسلحه بردوش باشد و ابوخيثمه در ساية سرد و طعام مهيا ودو زن نيکو! اين از انصاف نيست. سپس گفت: و الله با شما زنان سخن نگويم و داخل سايهبان نشوم تا ملحق به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شوم. پس سوار بر شتر آبکش خود شد و زاد و توشهاي برداشت و بسرعت حرکت کرد و هر چه زنها با او سخن گفتند جواب نداد، پس سير کرد تا وارد به تبوک شد. مردم گفتند: سواري از دور ميآيد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: بايد ابوخيثمه باشد، پس وارد شد و سلام بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - کرد و قصة خود را بيان کرد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در حق او دعا کرد.
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و همچنين است حال ابوذر که عقب ماند و تشنه شد و در بين راه آبي ميان گودالي پيدا کرد ولي ننوشيد وگفت اين آب را براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ببرم که تشنه نماند.
$pks‰r'¯"tƒ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ sْüد%د‰"¢ء9$#*
ترجمه : اي مؤمنين از خدا بترسيد و با راستگويان باشيد.(119)
نکات : در اين آيه امر شده که هر مؤمني با راستگويان باشد يعني موافق و مصاحب ايشان باشد. عدهاي از شيعه گفتهاند که مقصود از صادقين 12 نفر امام اثني عشريه ميباشد! ولي تخصيص به دوازده نفر دليلي ندارد. زيرا خدا در سورة بقره آية 177 فرموده :
{ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ tû,خ#ح !$،،9$#ur وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ (#qè%y‰|¹... } ...
و اين آيه عام است و شامل ميشود هر کس را که داراي صفات مذکورة در آيه باشد. و در سورة حجرات آية 15 فرموده :
{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } ... .
و در سورة حشر آية 8 فقراي مهاجرين را که ياري خدا و رسول کردهاند فرموده :
{ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } ...
پس صادقين منحصر به دوازده نفر نميباشد و ضمنا آيه دلالت بر عظمت وکمال صدق صادقين دارد.
(1/1023)



$tB كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِن اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ tûüدZإ،َsكJّ9$#* وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه: و براي اهل مدينه و کسانيکه اطراف ايشانند از اعراب جايز نيست که تخلف از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - کنند و بواسطة جان خود از حفظ جان او دريغ نمايند، اين حکم به سبب اين است که عطش و رنج و گرسنگي در راه خدا به ايشان نميرسد و قدمي به محلي که کفار را به غضب بياورد نميگذارند و چيزي از دشمن تصرف نميکنند مگر اينکه عمل صالحي بر ايشان نوشته شود، بدرستي که خدا اجر نيکوکاران را ضايع نميکند(120) و چيز کوچک و بزرگي را انفاق نميکنند و راهي را نميپيمايند مگر اينکه براي ايشان نوشته شود، براي اينکه خدا ايشان را به نيکوتر از آنچه عمل ميکردند جزا دهد.(121)
نکات : جملة : وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ دلالت دارد که مسلمين بايد به پيامبر بيش از جان خود علاقمند و فداکار باشند چنانکه در سورة احزاب آية 6 فرموده :
{ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } ...
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و بايد در راه دين از مال و جان مضايقه نکنند. وجملة : لَا يُصِيبُهُمْ ... تا آخر، دلالت دارد که براي هر رنج و زحمتي و هر قدم و خرجي اجر بسياري است چه قتال واقع بشود و چه نشود. وجملة : وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا دلالت دارد که مجاهدين بايد تا ميتوانند پيشروي کنند و از زمين و آبادي کفار تصرف کنند. به هر حال استفاده نيز ميشود که مقدمات جهاد داراي أجر مستقلي است.
$tBur كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ ×pxےح !$sغ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ scrâ'xّts†* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ sْüة)​GكJّ9$#*
ترجمه : و مؤمنين را توانائي نبوده که همگي کوچ کنند (در راه جهاد و طلب علم) پس چرا از هر گروهي از ايشان عدهاي کوچ نکردند تا فقه در دين بياموزند( خواهان فهم در دين باشند) و تا قوم خود را وقتي که بسوي ايشان برگشتند بترسانند شايد ايشان حذر نمايند(122) اي مؤمنين با کساني که از کفار به شما نزديکند کارزار کنيد و بايد در شما شدتي بيابند، و بدانيد که محققا خدا با متقين است.(123)
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نکات : فَلَوْلَا نَفَرَ ... دلالت دارد که بايد براي جهاد و طلب علم دين عدهاي از مسلمين همواره مشغول باشند و آداب جهاد و فقه دين را بياموزند و سپس به ديگران بياموزند. و فقه به معناي فهم است، و تفقه در دين يعني تفهم و تعمق در کتاب خدا و سنت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - . بعضي از مجتهدين اين آيه را دليل بر وجوب تقليد آوردهاند در صورتيکه اين آيه دليل وتأکيد بر وجوب تفقه و تعلم است و هيچ دلالتي بر تقليد ندارد. يعني هميشه بايد گروهي دانش در دين بياموزند وبه ديگران تعليم دهند و همواره مردم معلم و متعلم باشند. بعضي از مردم گمراه نيز ميگويند چنانکه در کارها و در هر صنعتي بايد رجوع به متخصص نمود در دين نيز بايد رجوع به مجتهد شود که او متخصص در دين است. جواب اين است که اولا: ايشان متخصص در دين نيستند خصوصا در اسلام و لذا اصول و فروع اسلام را کم و زيادکردهاند و تغيير دادهاند و باضافه بر ضد يکديگر فتوي ميدهند. ثانيا: متخصص در هر کار و صنعتي بايد جواز و تصديق از دانشکدة مناسب آن داشته باشند ولي ايشان از طرف خدا جواز فتوي که ندارند هيچ بلکه از طرف خدا مورد نهي نيز ميباشند و خدا چنين اذني به خصوص ايشان نداده بلکه عموم مسلمين در فهميدن امور دين مسؤولند و بايد تفقه کافي و وافي در حد توانائي در کتاب و سنت نمايند و رسوخ در علم پيدا کند. ثالثاً: در مسائل صنعتي و طبي آثار تخصصي متخصين را ميتوان فهميد که فلان متخصص راست ميگويد يا خير مثلا طبيبي دارو و آمپول ميدهد، اگر بيمار بهبود يافت تخصص او معلوم ميشود و أما اگر بيمار بدتر شود عدم تخصص او ظاهر ميشود ولي آثار تخصص وعلمي مدعيان تخصص در دين را در دنيا نميتوان درک کرد زيرا دين را بايد تحقيق نمود که از امور معنوي است و نتيجه و آثار آن در آخرت معلوم شود. رابعاً: در واجبات کفائي رجوع به متخصص ميشود نه در واجبات عيني و علم دين از واجبات عيني است.
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خامساً: رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "طلب العلم فريضة علي کل مسلم" و نفرمود التقليد فريضة! براي توضيح بيشتر به فصل 23 مقدمه رجوع فرمائيد. جملة : قَاتِلُوا الَّذِينَ Nن3tRqè=tƒ... دلالت دارد که مسلمين بايد ابتدا کنند به جهاد با کفاري که به ايشان نزديک ميباشند سپس به دورتر بپردازند الأقرب فالأقرب مگر اينکه با کفارِ نزديک معاهدهاي بسته باشند.
#sŒخ)ur مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ tbrمچد±ِ;tGَ،o"* وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ scrمچدے"ں2* أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ scrمچ‍2Otƒ* وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا tbqكgs)ّےtƒ*
ترجمه : و چون سورهاي نازل شود بعضي از ايشان ميگويند: اين سوره کدامتان را ايماني افزود پس أما آنانکه ايمان آوردهاند ايمانشان افزود و آنان شادمانند(124) و أما آنانکه در دلشان مرض است ناپاکي بر ناپاکي ايشان افزوده، و بميرند درحاليکه کافرند(125) آيا نميبينند که ايشان در هر سالي يکبار و يا دوبار آزموده ميشوند سپس توبه نميکنند ونه ايشان متذکر ميگردند(126) وچون سورهاي نازل شود بعضي به بعض ديگر نظر کند و گويد آيا کسي شما را ميبيند سپس برگردند، خدا دلشان را برگرداند براي اينکه ايشان قومي هستند نفهم.(127)
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نکات : آيات و سور قرآن را هر مؤمني که بخواند و بفهمد در حقيقت چيزي به ايمانش افزوده شده چون علم و ايمان انسان به برکت آيات قرآن بايد کامل گردد اين فزوني و تکامل براي اهل ايمان است چنانکه در آيات فوق صريحا بيان شده و أما منافقين و کاسبي که به قرآن و اسلام علاقه ندارند از شنيدن آيات قرآن پليدي ايشان زيادتر ميگردد زيرا بواسطة بياعتنائي به کلام خدا توفيق هدايت از ايشان سلب ميشود و به گمراهي خودشان واگذار شوند و مؤاخذة ايشان زيادتر گردد چنانکه منافقين زمان رسول - صلى الله عليه وسلم - هر وقت سورهاي نازل ميشد به يکديگر نگاه ميکردند و به طور بياعتنائي برميخاستند و ميرفتند.
ô‰s)s9 جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ زOSدm'* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ ةOSدàyèّ9$#*
ترجمه : مسلم ومحقق آن است که براي شما از خود شما رسولي آمد که بر او سخت است آنچه شما را به رنج افکند، حريص است بر (ايمان) شما، به مؤمنين مهربان و رحيم است(128) پس اگر اعراض کردند بگو خدا مرا کافي است، نيست مقصدي جز او، بر او توکل کردهام واوست پروردگار عرش بزرگ.(129)
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نکات : کلمة : مِنْ أَنْفُسِكُمْ دلالت دارد که محمد - صلى الله عليه وسلم - از خود مردم و از جنس ايشان است وخدا اين موضوع را مکرر تذکر داده تا بدانند که پيغمبري که ميان خودشان بزرگ شده و بزرگ و کوچک او را ديدهاند و راستي ودرستي و امانت او را مشاهده کردهاند و نقص ودروغي نديدهاند بهتر قدر او را بدانند خصوصا که اين رسول رنج و عذاب مردم را خوش ندارد و خيرخواه ايشان است، و به ايمان ايشان حريص و به خودشان مهربان است. رأفت زيادتر از رحمت است. بايد گفت: به مؤمنين رأفت و رحمت دارد و به عاصين رحمت. و همچنين از "ô`دiB أَنْفُسِكُمْ " استفاده ميشود که در حق رسول - صلى الله عليه وسلم - نبايد غلو نمود چنانکه از حضرت امير - عليه السلام - روايت شده که : "إن رسول الله صلي الله عليه و آله خرج علي نفر من أصحابه فقالوا: مرحبا بسيدنا ومولانا فغضب رسول الله غضبا شديدا، ثم قال : لا تقولوا هکذا و لکن قولوا؛ مرحبا بنبينا و رسول ربنا، قولوا السداد من القول ولا تغلوا في القول فتمرقوا".
يعني: روزي رسول اکرم - صلى الله عليه وسلم - بر جمعي از اصحاب خود وارد شد، آنان به خاطر حسن احترام حضرت را سيد و مولاي خود خواندند، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سخت غضبناک شد، سپس فرمود : اين طور سخن نگوئيد و مرا سيد و مولا نخوانيد بلکه بگوئيد پيغمبر و رسول خداي ما، سخن براستي و حقيقت بگوئيد و در گفتارتان غلو نکنيد که گرفتار ضلالت وگمراهي خواهيد شد.
جملة : حَسْبِيَ اللَّهُ دلالت دارد که تکيهگاه رسول - صلى الله عليه وسلم - به خدا بوده نه به مردم، به همان خدائي که پروردگار عرش بزرگ است. جائيکه عرش بزرگ را نگه ميدارد رسول خود را به طريق اولي نگه ميدارد. و مقصود از عرش سلطنت بر تمام جهان است.

سورة يونس مکي و داراي 109 آيه ميباشد
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چ!9# تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ ةOإ3ptّ:$#* أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِن هَذَا لَسَاحِرٌ îûüخ7oB* إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا scrمچ©.xsي*
ترجمه : بنام خداي کاملالذات و الصفات رحمن رحيم. الف. لام. راء. اين است آيات کتاب حکيم(1) آيا براي مردم تعجب است که بسوي مردي از ايشان وحي کرديم که مردم را بترسان و به آنانکه ايمان آوردهاند مژده بده که براي ايشان است قدم راستي نزد پروردگارشان، کافران گفتند: براستي که اين مرد ساحري است آشکار(2) براستي پروردگارتان خدائي است که آسمانها وزمين را در شش روز آفريد سپس بر تخت هستي نافذ شد امر هستي را تدبير مينمايد، نيست شفيعي جز پس از اذن او. اين است خدا پروردگارتان پس او را عبادت کنيد آيا متذکر نميشويد.(3)
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نکات : مردم مکه تعجب ميکردند که مردي از هر جهت مانند خودشان است باضافه يتيم وفقير و بيسواد هم بوده و مزيتي بر ايشان نداشته چگونه پيغمبر شده ولذا قبول نميکردند مانند زمان ما که ميگويند اگر پيغمبر علم غيب نداند وخلقتش از نور نباشد و از جلو و عقب نبيند وچنين وچنان نباشد ما رسالت او را قبول نداريم! معلوم ميشود زمان ما بدتر از زمان جاهليت شده و تکبر به مردم اجازه نميدهد که مطيع رسولي که از هر جهت مانند خودشان است بشوند. أما خدا جواب داده که ما همين مرد را که مانند خودتان است رسول قرار دادهايم و هر کس تکبر را کنار گذارد و به او ايمان آورد قدمي در راه راست برداشته وبراستي جلو رفته. و مقصود از ¸ِچyèّ9$# مرکز أمر ونهي إلهي در جهان خلقت است که حقتعالي بر آن نافذ و مستولي است. جملة : مَا مِنْ شَفِيعٍ ... دلالت دارد که هيچ شفيع و شفاعتي نيست جز پس از تعيين و اجازة او. براي توضيح دربارة شفاعت رجوع شود به نکات در ذيل آية 254 سورة بقره.
دmّs9خ) مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا scrمچàےُ3tƒ*
ترجمه : بازگشت همة شما بسوي اوست، وعدة خدا حق است، براستي او آفرينش را ابتدا ميکند سپس آنرا بازميگرداند تا آنان را که ايمان آورده و عمل صالح کردند جزا دهد بعدالت، وآنانکه کافرند براي ايشان است شرابي از آب جوشان و عذاب دردناک بسبب اينکه به کفر خود برقرار بودند.(4)
نکات : چون خدا حکيم است کار بيهوده نميکند و از خلقت جهان هدفي دارد، آن هدف را در اين آيه تعيين کرده که او ابتداءا خلق را از نيستي آورده و سپس اعاده ميدهد به قيامت، براي اينکه هر فردي را جزا بدهد بعدالت. پس هدف خلقت آوردن قيامت است.
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uqèd الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ tbqكJn=ôètƒ* إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ scqà)​Gtƒ* إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتِنَا tbqè=دے"xî* أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا scqç7إ،ُ3tƒ*
ترجمه : او آن خدائي است که خورشيد را روشنائي و ماه را نور قرار داد و براي آن منازلي به اندازه معين کرد تا عدد و شمارة سالها وحساب را بدانيد، خدا آنرا جز به حق نيافريد، ما آيات را فصل فصل بيان ميکنيم براي گروهي که ميدانند(5) بدرستيکه در آمد و رفت و کم و زياد شدن شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمين آفريده آياتي است براي گروهي که بپرهيزند(6) براستي آنانکه اميد به ملاقات ما ندارند و به زندگي دنيا خوشنودند و به آن اطمينان يافتهاند وآنانکه از آيات ما غافلند(7) آنان مأوايشان آتش دوزخ است به سبب آنچه کسب ميکردند.(8)
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نکات : خورشيد ضياء است، يعني نوربخش است و تابش دارد، ولي ماه نور است يعني روشني خورشيد ذاتي، و روشني ماه عرضي است و جملة : وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ، دلالت دارد بر تدبير و علم وحکمت موجد آن، زيرا ترتيب گردش قمر و سير آن به طور منظم و همچنين کمي و زيادي نور سطح آن به طور دقيق، دليل بر علم و حکمت مدبر آن است. و منظور از وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ، گردش انتقالي يکنواخت ولا يتغير و محير العقول ميليونها سالي ماه(و همچنين است سير تمامي سيارات وستارگان) بدور زمين وهمچنين گردش ديگر آن بتبعيت از زمين وتوأم با زمين بدور خورشيد است. ماه در تقابل با خورشيد همواره وضع ثابت و لا يتغيري دارد، يعني نيمي از آن هميشه رو به خورشيد ودر نتيجة انعکاس نور خورشيد روشن است. و نيم ديگر آن هميشه پشت به خورشيد و تاريک است. چون ماه بر خلاف زمين گردش وضعي ندارد. ولذا کم و زيادشدن نور سطح ماه در نظر مردم(ديدهور شدن تمام يا قسمتهائي از نيمة روشن ماه بدر تا هلال) در تقابل با زمين است نه خورشيد، تا آنجا که در آخرين شبهاي سير ماهانه، تمامي نيمة تاريک آن رو به زمين قرار ميگيرد و ديده نميشود، تا وقتي که در شروع ماه جديد هلالي از آن نمودار ميشود، و اين گردش ماهانه بدون ذرهاي تخلف و انحراف تا هر زمان که خدا خواسته باشد ادامه خواهد داشت. و جملة : لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ دلالت دارد که حقتعالي ماه قمري را از اول تشکيل منظومة شمسي براي حساب شب و روز و غيره و شمارة سالها قرار داده است.
bخ) الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ةOSدè¨Z9$#* دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ sْüدJn="yèّ9$#*
(1/1033)



ترجمه : براستي آنانکه ايمان آورده و عملهاي شايسته را انجام دادند پروردگارشان به برکت ايمانشان هدايتشان ميکند، جاري ميشود از زير کاخهاي ايشان نهرها در باغهاي پرنعمت(9) خواندن ايشان در آن باغها (چنين است:) خدايا تومنزهي وتحيت ايشان (بر يکديگر) در آن باغها سلام است و پايان دعاي ايشان اين است که الحمدلله رب العاليمن.(10)
نکات : يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ دلالت دارد که خدا بشر را به برکت ايمان، به صفات حسنه و راه سعادت و صراط مستقيم هدايت ميکند، و اگر ايمان نباشد اخلاق و صفات حسنه اثري نميکند، يعني مرد عادلي که رشوه نميگيرد اگر ايمان نداشت در مرتبة دهم باز مبتلا به رشوه ميشود. وهمچنين کسي که ظلم نميکند و ايمان ندارد بالاخره گول هوي و هوس را ميخورد و مرتبة دهم به ستم مبتلا ميشود. جملة : وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ دلالت دارد که اهل بهشت بر يکديگر سلام ميکنند يعني طلب رحمت از خدا ميکنند و بايد مردم اقتدا به اهل بهشت کنند و سلام کنند وآخر هر مجلس و يا غذا الحمدلله رب العالمين گويند.
ِqs9ur يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ scqكgyJ÷ètƒ* وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ $VJح !$s% فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا scqè=yJ÷ètƒ*
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ترجمه : و اگر خدا بشتاب و عجله براي مردم شر را بياورد مانند اينکه ايشان بشتاب خير را ميطلبند اجل و هلاکشان بر ايشان در رسد، پس رها ميکنيم آنان را که اميد به ملاقات ما ندارند در طغيانشان سرگردان باشند(11) و چون به انسان ضرري رسد ما را بخواند در حاليکه به پهلو خفته و يا نشسته ويا ايستاده، پس چون ضرر او را از او برطرف کرديم بگذرد و بياعتناء شود گويا ما را به کشف ضرري که به او رسيده نخوانده، اين چنين زينت داده شد براي اسرافکنندگان آنچه را مدام عمل ميکنند.(12)
نکات : جملة : وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ ... دلالت داردکه حقتعالي بدرخواست شر دعاي مردم را فوري اجابت نميکند و إلا بايد همه را هلاک کند. روزي چند بار مادر در حق فرزند، زيردست براي بالادست، مأمور براي آمر خود، کارگر براي کارفرما و مستأجر براي مؤجر نفرين ميکنند؟ وهمچنين اهل خرافات دائما براي مردم محقق نفرين ميکنند، و غير اينها. اگر بنا باشد خدا اجابت کند همه هلاک ميشود. جملة : فَنَذَرُ الَّذِينَ ... دلالت بر نفي جبر ميکند که خدا منکرين معاد را در طغيان خودشان رها کرده و آزاد گذاشته در آن.
ô‰s)s9ur أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ tûüدBجچôfكJّ9$#* ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ tbqè=yJ÷èsي* وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ 5Oدàtم*
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ترجمه : و به تحقيق ما قرنهاي پيش از شما را هلاک کرديم چون ستم کردند و پيغمبرانشان براي ايشان با دليلهاي روشن آمدند، ولي مردم در خط ايمان نبودند، اين چنين جزا ميدهيم گروه گناهکاران و مقصرين را(13) سپس شما را جانشين ايشان در زمين قرار داديم تا بنگريم چگونه عمل ميکنيد(14) و چون بر ايشان آيات ما که روشن است قرائت شود آنانکه به لقاء ما اميد ندارند گويند قرآني غير اين بياور يا آنرا تغيير بده( تا ما به تو ايمان آوريم)، بگو مرا جايز نباشد که آنرا از پيش خود تبديل کنم، پيروي نميکنم مگر آنچه به من وحي ميشود، بدرستيکه من اگر پروردگارم را نافرماني کنم از عذاب روز بزرگ ميترسم.(15)
نکات : جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ دلالت ميکند که خدا أمت اسلامي را جانشين مجرمين کرده در زمين تا مانند مجرمين عمل نکنيم و عبرت گيريم و خدا ببيند ما چه ميکنيم. جملة : مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي دلالت دارد که خود رسول پيروي وحي ميکند و آنچه به او وحي شده بر او واجب است عمل کند و عمل به اجتهاد خود نکند.
@è% لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا scqè=ة)÷èsي* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ scqمBجچôfكJّ9$#*
ترجمه : بگو اگر خدا ميخواست آنرا بر شما تلاوت نميکردم و خدا شما را به آن اعلام نميکرد به تحقيق عمري پيش از نزول قرآن در ميان شما ماندهام، آيا عقل را به کار نميبريد(16) پس کيست ستمکارتر از آنکه به دروغ بر خدا افتراء زند و يا به آيات او تکذيب کند، حقيقت اين است که گنهکاران رستگار نميشوند.(17)
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نکات : کفار که ميگفتند قرآني غير از اين بياور و يا اين را تبديل کن ممکن است مسخره ميکردند و ممکن است از جد ميگفتند و ميخواستند ببينند آيا او ميتواند کلامي بمانند قرآن بياورد يا خير؟ که اگر بياورد بفهمند از خودش بوده و کذاب است، و يا مقصودشان اين بوده کلامي بياورد که ذم معبودانشان نباشد. حقتعالي در اين آيه جوابشان ميدهد که محمد - صلى الله عليه وسلم - چهل سال ميان شما بود و شما به احوال او خبير بوديد که نه کتابي خوانده و نه استادي ديده و اگر خواست و گفتار خدا نباشد او نميتواند کتابي به اين عظمت که داراي دقائق علم توحيد و احکام ولطائف اخلاق و اسرار قصص است بياورد و شما که تکذيب ميکنيد ستمکارترين مردم ميباشيد.
scrك‰ç7÷ètƒur مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا scqن.خژô³ç"*
ترجمه : و ميپرستند به غير از خدا چيزهائي را که نه ضرر به ايشان دارد و نه نفع بر ايشان وميگويند اينها شفيعان مايند نزد خدا، بگو آيا خدا را خبر ميدهيد به آنچه را در آسمانها و زمين نميداند، منزه و برتر است او از آنچه شريک او قرار ميدهيد.(18)
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نکات : بدانکه کفار ميگفتند ما قابل نيستيم با خدا سخن گوئيم و يا خجالت ميکشيم از اين جهت به اين چيزهاي غير خدا کرنش و عبادت ميکنيم و معتقد بودند که متولي هر اقليمي از اقاليم را روح معيني است که آنرا اداره ميکند و بتها را مظاهر آن ارواح ميدانستند، و بعضي معتقد بودند که کواکب در اين عالم مؤثرند و بتها را مظاهر کواکب ميدانستند، و چون کواکب غروب ميکنند مظهري دارد که غروب نميکند و آن بت است. و بعضي معتقد بودند که مجسمههاي بتها به شکل انبياء و بزرگان گذشته ميباشند و بواسطة اشتغال به عبادت اين بتها آن بزرگان در اين دنيا نزد خدا شفاعت ميکنند. چنانکه در زمان ما عقيدة عوام اين است که هر کس تعظيم قبور انبياء و اولياء را نمايد. ايشان نزد خدا از او شفاعت ميکنند. و بعضي ديگر معتقد بودند خداي بزرگ نور بزرگي است و ملائکه انواري ميباشند پس آمدند براي خداي بزرگي صورتي بنام بتبزرگ و براي ملائکه صورتهاي ديگري که بتهاي ديگر باشد قرار دادند : خدا براي اينکه تمام اين خرافات را باطل سازد فرموده خدا چنين چيزهائي در آسمانها و زمين نميداند و چيزي که خدا نداند پس اصل و وجودي نداشته و باطل است حال آيا شما ميخواهيد خدا را خبر دهيد به آنچه نميداند. تعجب اين است که پس از اين بيانات قرآن باز اين افکار خرافي در زمان ما در ميان ملت ما به عنوان دين موجود است، و بايد دانست که اعراب جاهليت معتقد به قيامت نبودند و اين شفعاء را نزد خدا براي أمور دنيوي از قبيل ارزياني و فراواني وامنيت ميخواستند.
$tBur كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ scqàےخ=tFّƒs†*
ترجمه : و مردم جز أمت واحده نبودند پس اختلاف کردند، و اگر فرمان سابقه ورفتة پروردگارت نبود البته بين ايشان در آنچه اختلاف ميکردند قضاوت وحکمي شده بود.(19)
(1/1038)



نکات : مردم أمت واحدي بودند يعني همه بدين فطري الهي و اسلام بودند. پس بواسطة هوي وهوس ايجاد اختلاف شد و اگر فرمان پروردگار به آزادي بشر نبود همه را ناچار به رفع اختلاف ميکرد، وليکن بواسطة فرمودة خدا که فرموده : سبقت رحمتي غضبي، حقتعالي تعجيل در عقاب نکرده است وکلمة إلهي فرمان اوست به اختيار و آزادي بشر. رجوع شود به آية 213 سورة بقره.
scqن9qà)tƒur لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ tûïجچدàtFYكJّ9$#* وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آَيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا scrمچن3ôJsي*
ترجمه : و ميگويند چرا بر اين رسول آيت و معجزهاي از پروردگارش نازل نشده و نميشود. پس بگو جز اين نيست که آمدن معجزه از طرف خدا امريست غيبي و مخصوص خداست پس شما منتظر باشيد، و براستيکه من با شما از انتظار کشندگانم(20) و چون مردم را پس از سختيها که به ايشان رسيده رحمتي بچشانيم ناگهان براي ايشان نيرنگي در آيات ما است، بگو خدا مگرش سريعتر است، محققا مأمورين ما آنچه مکر ميکنيد مينويسند.(21)
نکات : جملة : آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ دلالت دارد که معجزه کار رسول - صلى الله عليه وسلم - نيست و امر غيبي است ورسول خدا - صلى الله عليه وسلم - حتي از آمدن و وقت ايجادش خبر ندارد. و جملة : إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ دلالت دارد که بناء مشرکين بر عناد و لجاج بود و حاضر براي قبول حق نبودند و اگرچه معجزات بسياري براي ايشان بيايد زيرا معجزه خواستن ايشان جز براي بهانه و عناد نبود چنانکه هفت سال در مکه قحطي شد از بيباراني و چون باران آمد گفتند: از برکت بتها باران آمده!
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uqèd الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ tûïجچإ3"O±9$#* فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ scqè=yJ÷èsي*
ترجمه : او آن خدائي است که شما را در خشکي و دريا سير ميدهد تا چون در کشتي باشيد وايشان را به باد ملايمي جريان دهد که به برکت آن خوشحال شوند(ناگهان) باد تندي بيايد وموج از هر طرف ايشان برخيزد و گمان کنند که بلاها به ايشان احاطه شده خدا را به خلوص دين او بخوانند که اگر ما را از اين نجات دهي البته از شکرگزاران باشيم(22) پس چون ايشان را نجات دهد ناگهان ايشان در زمين به سرکشي ناحق پردازند، آهاي مردم همانا ستم شما بر ضرر خودتان است متاع دنيا را ميخواهيد سپس بسوي ما بازگشت شماست پس شما را به آنچه ميکرديد خبر ميدهيم.(23)
نکات : از اين آيات استفاده ميشود که مشرکين در وقت هولناک دريا فقط به خلوص خدا را ميخواندند ولي چون نجات پيدا ميکردند به ستم و بتپرستي برميکشتند، ولي در عين حال از ملت ما بهتر بودند زيرا ملت ما وقت گرفتاري و هول خدا را نميخوانند بلکه با توسل، امام وامامزاده را ميخوانند. پس شرک ايشان دائم است.
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$yJ¯Rخ) مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ tbrمچO6xےtGtƒ*
ترجمه : همانا مثل زندگاني دنيا مانند آبي است که ما از آسمان نازل کردهباشيم پس به آن مخلوط گردد روئيده شدة زمين از آنچه انسان و حيوان ميخورد تا هنگامي که زمين زينت خود را بگيرد(سبز و خرم شود) و آراسته گردد و اهل آن گمان کنند که ايشان بر آن توانائي دارند امر ما در شب و يا روز بيايد و همه را درو کند که گويا ديروز چيزي نداشته، اين چنين آيات را براي مردمي که فکر ميکنند بيان ميکنيم.(24)
نکات : حقتعالي حيات دنيا را تشبيه کرده به سبزههائي که آب باران بر آن ببارد و خوش وخرم شود سپس بلائي برسد وآنرا نابود کند و وجه تشبيه اين مثل در رجاء و يأس است، همانطوريکه صاحب بستان به آن سبزه و باران اميدوار است ولي عاقبت به يأس ميرسد همينطور دنياطلبان حوادثِ بيماري و مرگ ايشان را به يأس ميرساند. و ممکن است وجه تشبيه عاقبت غيرمحمود باشد همانطوريکه عاقبت بهار پائيز است همنيطور عاقبت دنيا. وممکن است وجه تشبيه سعي بيهوده باشد همانطوريکه سعي صاحب بستان در وقت آمدن بلا بيهوده ميشود همينطور سعي اهل دنيا براي دنيا بيهوده خواهد شد. و ممکن است وجه تشبيه حسرات و غصه باشد که صاحب بستان و اهل دنيا هر دو متحمل ميشوند و ممکن است وجه تشبيه عود کما کان باشد همانطوريکه بستان همه ساله تباه ميشود باز سال ديگر زينت آن عود ميکند همينطور دنياي ما فوت و در آخرت عود ميکند.
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ھ!$#ur يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ 8Lىة)tFَ،oB* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا tbrà$خ#"yz* وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا tbrà$خ#"yz*
ترجمه : و خدا بسوي دار سلامتي (يعني بهشت) دعوت ميکند و هر که را بخواهد بسوي راه راست هدايت ميکند(25) براي آنانکه نيکي کردند مزد نيکوتر و زيادتي است، و صورتهاي ايشان را نه غباري و نه ذلتي ميگيرد، ايشانند اهالي بهشت، خود در آن جاودان و ماندگارند(26) و آنان را که بديها کسب کردند جزائي است بد بمانند آن بدي و خواري ايشان را بگيرد، براي ايشان از طرف خدا پناهي نيست، گويا صورتهاشان به پارههائي از شب تاريک پوشيده شده، ايشانند اهالي آتش، خود در آن ماندگارند.(27)
نکات : حقتعالي به توسط پيامبرانش مردم را دعوت به دارالاسلام کرده که آنجا سلامتي از آفات است و ارواح صالحين را به دارالسلام ميبرد. متأسفانه مردمي که آلوده به هزاران آفت خدعه و کبر و بدخواهي و بغض و مانند اينها باشند لياقت دعوت خدا را ندارند مگر اينکه خود را از اين آفات دور کنند.
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tPِqtƒur نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا tbrك‰ç7÷èsي* فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ sْüخ=دے"tَs9* هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا scrçژtIّےtƒ*
ترجمه : و روزي که همة ايشان را محشور سازيم سپس به کسانيکه مشرک شدند ميگوئيم شما و شريکاني که قائل شديد بر جاي خود باشيد، پس ميان ايشان جدائي ميافکنيم و شريکان ايشان گويند شما ما را نميپرستيديد(28) و خدا بين ما و بين شما براي شهادت کافي است براستي که ما از عبادت شما غافل بوديم(19) آنجاست که هر کس مبتلاست به آنچه از پيش فرستاده وبسوي خدائي که به حق مولاي ايشان است رد شوند و آنچه افترا ميبستند از ايشان گم شود.(30)
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نکات : جملة : مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ دلالت دارد که روز قيامت مريد و مرشد و عابد و معبود ومشرکين و شرکائي که قائل بودند همه را در يک جا احضار ميکنند و از هم جداشان ميکنند. سپس معبود به عابد خود ميگويد: تو مرا عبادت نميکردي بلکه معبود خيالي داشتي، زيرا عابد ومعبود هر دو در احتياج و نقص مساويند و تمام ممکنات در احتياج به واجب مساويند، ولي عابد خيال ميکرده معبودش صفات خدائي دارد و به خيال خود معبودي که طبق واقع نبوده عبادت کرده فلذا معبود او ميگويد: اشتباه کردي آن معبود خيالي تو من نبودم. بنابراين ميتوان گفت: کسانيکه امام را صدا ميزنند. و براي او کرنش ميکنند به خيال آنکه امام حاضر و ناظر و قاضي الحاجات است و يک امام خيالي درست کردهاند امام نيز در قيامت به ايشان خواهد گفت: آنچه شما خيال کرديد من نبودم و از ايشان تبري ميجويد و خدا را شاهد ميگيرد که كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ "ما خبر از عبادت شما نداشتيم". جملة : وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ اين است که بسوي حکم خدا رد مي شوند وخدايان خيالي ايشان مانند گمشده ميشوند. حال اگر کسي بگويد چگونه بتها روز قيامت سخن ميگويند؟ جواب اين است که معبود مشرکين منحصر به بت نبوده. ثانيا: معبود بتپرستان بعنوان استقلال نبوده بلکه بت مجسمه و تمثال بزرگاني بوده بعنوان آلي و آن بزرگان معبود استقلالي بودند و در قيامت سخن ميگويند.
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ِ@è% مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا tbqà)​Gsي* فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى scqèùuژَاèي* كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا tbqمYدB÷sمƒ*
ترجمه : بگو چه کسي شما را از آسمان و زمين روزي ميدهد آيا کيست مالک گوش وديدگان وکيست که زنده را از مرده بيرون ميآورد و مرده را از زنده خارج ميسازد و کيست أمر خلقت را تدبير ميکند؟ پس خواهند گفت : خدا، پس بگو آيا پرهيز نميکنيد(31) پس آن خدا پروردگار شماست به حق و پس از حق چيست جز گمراهي، پس به کجا برده ميشويد(32) اين چنين ثابت شده فرمان پروردگارت بر نابکاران که ايمان نميآورند.(33)
نکات : در اين آيات و آيات بعد حقتعالي سؤال از مشرکين کرده که مالک آسمان و زمين ومدبر خلقت کيست؟ مشرکين اقرار کردهاند که خداست، پس معلوم ميشود که مشرکين خالق ومدبري غير از خدا قائل نبودند ولي در حوائج خود رجوع به بتها ميکردند و براي آنان کرنش ميکردند مانند بسياري از مسلمين که خدا را قائلند ولي بندة صالحي را در حوائج ميخوانند وبراي او کرنش ميکنند، ولي اين افراد بدتر از بتپرستانند زيرا گاهي اين بندگان صالح را شريک و يا دستاندرکار خلقت نيز ميدانند. جملة : فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ دلالت دارد که حق يکي و باقي غير آن هر چه هست باطل است.
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ِ@è% هَلْ مِنْ /ن3ح !%x.uژà° مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى tbqن3sù÷sèي* قُلْ هَلْ مِنْ /ن3ح !%x.uژà° مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ scqكJن3ّtrB*
ترجمه : بگو آيا کسي از شريکان شما هست که خلق را از نيستي بيافريند سپس آنرا بازگرداند، بگو خدا به آفرينش ابتدا ميکند سپس آنرا بازميگرداند پس به کجا رجوع داده ميشويد(34) بگو آيا از شريکان شما کسي هست که بسوي حق هدايت کند، بگو خدا هدايت بسوي حق ميکند، آيا آنکه به سوي حق هدايت ميکند سزاوارتر است که پيروي شود و يا کسي که راه نمييابد مگر آنکه هدايت شود، پس شما را چه شده چگونه حکم ميکنيد.(35)
نکات : تمام مخلوقات در احتياج به هستي و هدايت در عرض يکديگرند و همه حتي أنبياء محتاج به هدايت إلهي ميباشند. بنابراين توجه به مخلوق و خواندن چيزي که خود محتاج به هدايت است، از کفر و حماقت است. و حقتعالي در اين آيات براي بيداري مکلفين و قضاوت ايشان استفهام توبيخي ميفرمايد.
$tBur يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا tbqè=yèّےtƒ*
ترجمه : و اکثر ايشان جز گمان را پيروي نميکنند، براستي که ظن و گمان به هيچ وجه کفايت از حق نکند وانسان را بي نياز نکند، براستي که خدا به آنچه به جا ميآورند داناست.(36)
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نکات : حقتعالي عقل و علم را حجت قرار داده و ظن و گمان را معتبر ندانسته و فرموده در هيچ کجا بدنبال ظن نرويد، بنابراين هر مکلفي بايد به اصول و فروع اسلام خود علم داشته باشد. و تقليد از احکام ظنيه جائز نيست و تمام مجتهدين اقرار دارند که فتاوي ايشان ظني است وپيروي از فتاوي ظني باطل است.
$tBur كَانَ هَذَا الْقُرْآَنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ tûüدHs>"yèّ9$#* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹* بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ sْüدJخ="©à9$#*
ترجمه : و اين قرآن ساختة افترائي غيرخدا نبوده وليکن تصديق آن چيزي است که جلو او بوده و ميباشد، و بيان اين کتاب بدون اينکه شکي در آن باشد از پروردگار جهانيان است(37) آيا ميگويند بافترا بافته، بگو پس سورهاي مانند آن بياوريد و هر کس غيرخدا را ميتوانيد به کمک بخوانيد اگر راست ميگوئيد(38) بلکه تکذيب کردند به چيزي که احاطهاي به علم آن ندارند وهنوز تأويل آن براي ايشان نيامده، اين چنين آنانکه پيش از ايشان بودند تکذيب کردند، پس بنگر عاقبت ستمگران چگونه بود.(39)
نکات : محمد - صلى الله عليه وسلم - با کمال اطمينان اين آيات را بر مردم خواند که اگر قرآن را ساختة محمد ميدانيد و ميگوئيد افترا به خدا زده يک سوره مانند آن بياوريد و هر دانشمندي را به کمک بخوانيد و اگر ميتوانستند يک سوره ميآوردند تا زمان ما که هزار و چهارصد سال از نزول قرآن ميگذرد يک سوره نياوردهاند. پس معلوم ميشود ساختة غيرخدا نيست و بشر نميتواند بمانند آن بياورد.
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Nهk÷]دBur مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ tûïد‰إ،ّےكJّ9$$خ/* وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا tbqè=yJ÷èsي* وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا scqè=ة)÷ètƒ* وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا scrçژإاِ7مƒ*
ترجمه : و بعضي از ايشان به اين قرآن ايمان ميآورد و بعضي از ايشان به آن ايمان نميآورد وپروردگارت داناتر است به مفسدان(40) و اگر ترا تکذيب کردند بگو عمل من براي من و عمل شما براي شما، شما از آنچه من ميکنم بيزاريد و من از آنچه شما ميکنيد بيزارم(41) و بعضي از ايشان کسي است که بسوي تو گوش ميدهد، آيا پس تو ميشنواني کران را و اگرچه عقلشان را بکار نيندازند(42) و بعضي از ايشان کسي است که به سوي تو مينگرد آيا پس تو هدايت ميکني کوران را و اگرچه نبينند.(43)
نکات : هر کس از خطر پرهيز کند و بيبند و بار نباشد به خدا و کتاب او ايمان آورد. ولي مردم فاسق بيبندوبار در هر زماني باشند به خدا و کتب آسماني اعتنا ندارند، و اگر گوش بدهند براي فهم نيست و لذا فائده ندارد.
¨bخ) اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ tbqمKخ=ôàtƒ* وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا tûïد‰tGôgمB*
ترجمه : براستي که خدا در هيچ چيز به مردم ستم نميکند وليکن مردم به خودشان ستم ميکنند(44) و روزي که ايشان را محشور ميکنيم گويا نماندهاند مگر ساعتي آشنائي ميدهند بين خودشان، به تحقيق زيان کردند آنانکه به ملاقات خدا تکذيب کردند و هدايت يافته نبودند.(45)
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نکات : وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ...دلالت دارد که وقت حشر متوجه ميشوند که در برزخ و يا در دنيا يک لحظه بيشتر نبودهاند. وظاهر اين است که در عالم برزخ به مدت آن متوجه نشدهاند.
$¨Bخ)ur نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا scqè=yèّےtƒ* وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا tbqكJn=ôàمƒ* وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹* قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا tbqمBد‰ّ)tFَ،o"*
ترجمه : و اگر بنمايانيم به تو بعضي از آنچه ايشان را وعده دادهايم و يا تو را بميرانيم پس بازگشت ايشان بسوي ما است سپس خدا بر آنچه به جا ميآورند گواه است(46) و براي هر أمتي رسولي است، پس چون رسول ايشان آمد بين ايشان حکم بعدالت شود و بر ايشان ستم نشود(47) و ميگويند چه وقت است اين وعده اگر راستگويانيد(48) بگو براي خودم مالک ضرر و نفعي نيستم مگر آنچه خدا خواسته باشد، براي هر امتي اجلي است، و چون اجل ايشان رسد پس لحظهاي تأخير نکنند و نه پيشي گيرند.(49)
نکات : جملة : وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ ... دلالت دارد که بعضي از ذلت و خواريها که خدا توسط رسول خود وعده به کفار داده بود در همين دنيا در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - واقع شده. مطلب ديگر آنکه : از جمله آياتي که دلالت دارد بر اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي خودش و براي ديگران متصدي نفع وضرري نيست و غيب نميداند همين آيات است.
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ِ@è% أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ tbqمBجچôfمKّ9$#* أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آَمَنْتُمْ بِهِ آَلْآَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ* ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ tbqç7إ،ُ3sي*
ترجمه : بگو: آيا فکر کرده و به چشم دل ديدهايدکه اگر عذاب خدا شبانه و يا روز بيايد چه چيز را مجرمان از آن بشتاب ميخواهند(50) آيا پس از آنکه عذاب واقع شود ايمان به آن ميآوريد و حال آنکه به آن عجله ميکرديد(51) سپس به ستمگران گفته شود عذاب جاويد را بچشيد، آيا به جز به آنچه کسب ميکرديد جزا داده ميشويد.(52)
نکات : مقصود در آيه جواب کفار است که عجله ميکردند و ميگفتند: پس چرا عذاب خدا نيامد، پس کي ميآيد؟ خدا ميفرمايد اگر عذاب خدا ناگهاني بيايد مجرمين با اين عجله از آن چه ميخواهند درحاليکه نه ايمان از ايشان پذيرفته ميشود و نه ميتوانند عذاب را دفع کنند.
sپtRqن"خ6.^tFَ،tƒur أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ sْïج"ةf÷èكJخ/* وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ أَسَرُّواur النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا tbqكJn=ôàمƒ* أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا tbqكJn=ôètƒ* هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ scqمèy_ِچèي*
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ترجمه : و از تو خبرگيري ميکنند که آيا آن عذاب حق است؟ بگو آري قسم به پروردگارم که آن حق است و شما جلوگير آن نيستيد(53) و اگر براي هر کس که ستم کرده ملک زمين باشد آنرا فداء کند فائده ندارد، و زماني که عذاب را ديدند در دل پشيماني کنند، و بين ايشان به عدالت حکم شود و به ايشان ستم نشود(54) آگاه باشيد که محققا ملک خداست آنچه در آسمانها و زمين است آگاه باشيد که وعدة خدا حق است وليکن اکثر ايشان نميدانند(55) او زنده ميکند وميميراند و بسوي او برگشت داده ميشويد.(56)
نکات : روز قيامت چون عذاب خدا را ببينند خود را ببازند و اگر شخص جهنمي تمام دنيا را بعنوان بازخريد وفدا از عذاب بدهد، براي او فائده ندارد، اگرچه واضح است که روز قيامت هيچکس چيزي ندارد. کلمة #roژ| r&u را ممکن است به معني؛ پنهان کنند، گرفت. و ممکن است به معني؛ اظهار کنند. گرفت، چون به هر دو معني آمده است.
$pks‰r'¯"tƒ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ tûüدYدB÷sكJù=دj9* قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا tbqمèyJّgs†* قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ scrçژtIّےsي* وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا tbrمچن3ô±o"*
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ترجمه : آهاي مردم به تحقيق براي شما، موعظهاي از پروردگارتان آمد و براي آنچه در سينههاست شفائي و هدايت و رحمت است براي مؤمنين(57) بگو به فضل خدا و به رحمت او بايد شاد شوند. آن بهتر است از آنچه جمع ميکنند(58) بگو آيا به نظر عقلي ديدهايد آنچه خدا از رزق براي شما نازل کرده پس شما بعضي از آنرا حرام و بعضي را حلال قرار دادهايد، بگو آيا خدا به شما اذن داده و يا بر خدا افتراء ميبنديد(59) و در روز قيامت گمان کسانيکه به دروغ بر خدا افتراء ميبندند چيست؟ براستيکه خدا بر مردم تفضل دارد وليکن اکثر ايشان شکر نميکنند.(60)
نکات : قرآن موعظه است براي اينکه از معاصي و از مفاسد اخلاق منع ميکند. و شفاء است از عقايد مهلکه و اخلاق پست. و هدايت است براي راهيافتن به سعادت. جملة : عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ دلالت بر حرمت فتويدادنِ به حلال و حرامِ چيزي بدونِ سند از وحي است مانند زمان جاهليت و زمان رياست علماي بنياسرائيل که هر چه خواستند بنام خدا حلال و حرام آوردند.
$tBur تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآَنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ Aûüخ7oB* أَلَا إِن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ scqçRt"ّts†* الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا scqà)​Gtƒ* لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ قOSدàyèّ9$#*
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ترجمه : و تو در هيچ کاري اقدام نميکني و از قرآن تلاوت نميکني و عملي را انجام نميدهيد مگر اينکه ما بر شما گواهيم در وقتي که در آن شروع ميکنيد، و از پروردگارت پنهان نيست هموزن ذرهاي در زمين و نه در آسمان و نه کوچکتر از آن ونه بزرگتر مگر آنکه در کتابي روشن است(61) آگاه باش که محققا دوستان خدا نه بر ايشان ترسي است و نه اندوهگين ميشوند(62) آنانکه ايمان آوردند و پرهيزکار بودند(63) براي ايشان در زندگي دنيا و در آخرت بشارت است، براي کلمات خدا تبديلي نيست، اين است همان کاميابي بزرگ.(64)
نکات : وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ خطاب به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است وليکن در اين جهت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با ديگران فرقي ندارد که خدا در همة حالات گواه تمام افراد انسان است و از تمام کارها و خيالات نفساني ايشان مطلع است. و مثقال به معني؛ ما يوزن به است يعني چيزي که هموزن ذره باشد از علم خدا پنهان نيست. و بشارتي که براي دوستان خدا هست بعضي گفته عبارت است از رؤياي صالحه در دنيا و در آخرت بهشت. بعضي گفته بشارت دنيا محبت اهل ايمان است او را. بعضي گفتهاند: بشارت دنيوي نزول ملائکة رحمت است وقت احتضار مرگ و در قيامت سلام پروردگار. ولي بايد دانست که بشارت مطلقه شامل تمام اينها و زيادتر ميباشد.
ںwur يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ قOSخ=yèّ9$#* أَلَا إِن لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا scqك¹مچّƒs†*
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ترجمه : و قول آنان محزونت نکند. حقيقتا تمام عزت مخصوص خدا است، او شنواي داناست(65) آگاه باش عقلاي آسمانها و عقلاي زمين ملک خدايند، و چه چيز را پيروي ميکنند آنانکه غير خدا شريکاني را ميخوانند، جز گمان را پيروي نميکنند، و نباشند جز دروغگويان.(66)
نکات : اين آيات دلالت دارد که انسان نبايد از قول مردم محزون شود و از کثرت نفرات و اموال مردم وحشت کند بلکه تمام ايشان در قبضة قدرت خدايند و عزت و ذلت بارادة اوست. کلمة : "ما" در جملة : وَمَا يَتَّبِعُ sْïد%©!$#... ممکن است نافيه و يا اينکه چنانکه ما ترجمه کرديم استفهاميه (سؤالي) باشد. و ميتواند "ما" ماء موصول، باشد، يعني : عقلاي آسمانها و زمين و شريکاني که ايشان آنان را ميخوانند، همه ملک خدايند.
uqèd الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ scqمèyJَ،o"* قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا tbqكJn=÷èsي* قُلْ إِن الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا scqكsخ=ّےمƒ* مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا tbrمچàےُ3tƒ*
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ترجمه : او آن خدائي است که براي شما شب را قرار داد تا در آن آرام گيريد و روز را روشن، براستي که در اين، آياتي است براي گروهي که ميشنوند(67) گفتند: خدا فرزندي گرفت، او منزه است، او بينياز است، از آنِ اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، نزد شما دليلي بر اين گفتار نيست، آيا ميگوئيد و به خدا نسبت ميدهيد چيزي را که نميدانيد(68) بگو براستي آنانکه افترا به دروغ بر خدا ميبندند رستگار نميشوند(69) بهره و متاعي در دنيا دارند سپس بازگشت ايشان بسوي ما است سپس ايشان را عذاب سخت ميچشانيم به سبب آنچه کافر ميشدند.(70)
نکات : اين آيات رد است بر قول آنانکه فرزندي براي خداي سبحان قائل شدند به چند برهان که در آيه اشاره شده : اول: منزه بودن او از صفات بشري. دوم: بينياز بودن او از صاحب و فرزند. سوم: نداشتن ايشان دليلي و حجتي بر قول خود.
م@ّي$#ur عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآَيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا بbrمچدàZèي*
ترجمه : و بخوان بر ايشان خبر نوح را وقتي که به قوم خود گفت: اي قوم من اگر بودن من و يادکردنِ من آيات خدا را بر شما گران و بزرگ ميآيد، پس بدانيد من بر خدا توکلکردهام پس شما فکر و همت و شريکان خود را جمع کنيد سپس کار شما بر شما پوشيده نماند سپس بر من حکم کنيد و مهلتم ندهيد.(71)
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نکات : حقتعالي براي اينکه خواننده از مواعظ و بيان دلائل ملول نشود، گاهي هدايت و قوانين و سنن و مواعظ را در خلال قصه بيان ميکند تا خواننده با وجد و نشاط قرائت کند و به اضافه تسليت و عبرتي براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و امتش باشد، در اينجا نوح پس از آنکه نزديک به هزار سال ميان قومش بود ميفرمايد : اگر بودن من ميان شما و سخنان من بر شما گران آمده وخسته شدهايد چند کار بکنيد : 1- هر چه ميتوانيد از مکر و کيد خود و وسائل پيروزي خود را فراهم کنيد. 2- شريکان و هممسلکان خود را به ياري خود بخوانيد. 3- هدف ومقصد خود را براي خودتان روشن سازيد. 4- هر حکمي خواستيد بر من برانيد. 5- مهلتم ندهيد. ولي بدانيد توکل من بر خداست و من از هدف خود برنميگردم.
bخ*sù تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ tûüدHح>َ،كJّ9$#* فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ * ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ tûïد‰tG÷èكJّ9$#*
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ترجمه : پس اگر روبگردانيد من از شما اجري نميخواهم، نيست اجرم مگر بر خدا و مأمورم که از مسلمين بوده باشم(72) پس او را تکذيب کردند پس او و کساني که با او بودند در کشتي نجات داديم، و ايشان را جانشينان غرقشدگان قرار داديم و آنان را که به آيات ما تکذيب کردند غرق نموديم، پس بنگر چگونه بود عاقبت بيمدادهشدگان(73) سپس بعد از او رسولاني بسوي قوم خودشان فرستاديم که با حجتهاي روشن بسوي آنها آمدند و ايشان ايمان آورنده نبودند بواسطة آنچه از پيش تکذيب به آن کردهاند، اين چنين بر دلهاي تعديکنندگان مهر زديم.(74)
نکات : جملة : إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ دلالت دارد که رهبر ديني بايد براي کار خود أجر نخواهد. جملة : وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ دلالت دارد بر اينکه هر کجا لفظ خليفه در قرآن استعمال شده به معناي جانشين گذشتگان است نه خلافت إلهي. جملة : فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ، دلالت دارد که هر قومي چون به راه خطا رفتند و به عقيدهاي مبتلا شدند آن ابتلا مانع از هدايت ايشان ميشود و باز اگرچه بفهمند حاضر به برگشت نيستند.
¢OèO بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآَيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا tûüدBحچ÷g'C* فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ ×ûüخ7oB* قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ tbrمچإs"،،9$#* قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا tûüدYدB÷sكJخ/*
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ترجمه : سپس بعد از ايشان موسي و هارون را با آيات خودمان بسوي فرعون و گروهش مبعوث نموديم پس تکبر ورزيدند و قومي گنهکار بودند(75) پس چون حق از جانب ما بر ايشان آمد گفتند: نيست اين مگر جاودئي آشکار(76) موسي گفت: آيا حق را چون براي شما آمده ميگوئيد اين سحر است در حاليکه ساحران رستگار نميشوند(77) گفتند: آيا آمدهاي تا ما را از توجه به آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم بگرداني و بزرگواري روي زمين براي شما دو نفر باشد و ما به شما ايمان آورنده نيستيم.(78)
نکات : اين آيات دلالت دارد که مانع از ايمان مردم به موسي - عليه السلام - چهار چيز بوده : اول: تکبر. دوم : شبههکاري. سوم : دين تقليدي. چهارم : ترس از کسر شدن أمور دنيا.
tA$s%ur فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ 5OSخ=tو* فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ scqà)ù=oB* فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ tûïد‰إ،ّےكJّ9$#* وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ tbqمBجچôfمKّ9$#*
ترجمه : و فرعون گفت : هر ساحر دانائي را نزد من بياوريد(79) پس چون ساحران آمدند موسي به ايشان گفت: بيندازيد آنچه شما ميافکنيد(80) پس زماني که افکندند موسي گفت: آنچه آنرا آورديد سحر است، محققا خدا آن را باطل خواهد کرد زيرا خدا عمل مفسدين را اصلاح نميکند(81) و خدا با کلمات خود حق را ثابت ميکند و اگرچه مجرمين خواسته باشند.(82)
نکات : جملة : إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ دلالت دارد که معجزة موسي - عليه السلام - کار او نبوده بلکه کار خدا بوده زيرا موسي - عليه السلام - ميگويد خدا آنرا باطل خواهد کرد و نميگويد من باطل خواهم کرد. و نيز جملة : وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ دلالت ميکند که اثبات حقانيت موسي - عليه السلام - به فرمان خدا بوده است.
!
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$yJsù آَمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ tûüدùخژô£كJّ9$#* وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ tûüدJخ=َ،oB* فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ sْüدJخ="©à9$#* وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ tûïحچدے"s3ّ9$#*
ترجمه : پس ايمان به موسي نياوردند مگر فرزنداني از قوم او براي ترس از فرعون و سران قومش که مبادا ايشان را عقوبت کنند، و براستي که فرعون برتري جوي در زمين بود، و بدرستي که از مسرفين بود(83) و موسي گفت: اي قوم من اگر شما به خدا ايمان آوردهباشيد پس بر او توکل کنيد اگر تسليم اوئيد(84) پس گفتند: فقط بر خدا توکل کردهايم، پروردگارا ما را فتنه براي قوم ستمگران قرار مده(85) و نجات بده ما را به رحمت خود از قوم کافرين.(86)
نکات : جملة إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ ، دلالت دارد که جوانان قومش ايمان آوردند زيرا امتحان شده که جوانان رقيق القلبتر و روشنتر از پيران هستند و زودتر حق را قبول و بهتر دليل و برهان را ميپذيرند و سريعتر به هر خير و صلاحي ميگرايند. وفتنه به معني امتحان و آزمايش است.
!
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$uZّym÷rr&ur إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ sْüدZدB÷sكJّ9$#* وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ tLىد9F{$#* قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا tbqكJn=ôètƒ*
ترجمه : و بسوي موسي و برادرش وحي کرديم که شما براي قوم خود در مصر خانههائي بگيريد و خانههاي خود را قبله قرار دهيد و نماز را بپا داريد، و بشارت ده مؤمنين را(87) و موسي گفت: پروردگارا بيگمان تو فرعون و سران و اشراف قوم او را زينت و مالها در زندگي دنيا دادي پروردگارا تا از راهت گمراه کنند، پروردگارا اموالشان را نابود کن ودلهاشان را سخت گردان که ايمان نمي آورند تا عذاب دردناک را ببينند(88) خدا گفت: به تحقيق دعاي شما دو تن اجابت شد پس استقامت کنيد و راه آنانکه نميدانند پيروي مکنيد.(89)
نکات : جملة : وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ... دلالت دارد که در دين موسي - عليه السلام - نماز خواندن بوده و قبلة ايشان خانههاي خودشان نيز بوده.
(1/1060)



$tRّ-uq"y_ur بِبَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو ں@ƒدنآuژَ خ) وَأَنَا مِنَ tûüدJخ=َ،كJّ9$#* آَلْآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ tûïد‰إ،ّےكJّ9$#* فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا scqè=دے"tَs9*
ترجمه : و بنياسرائيل را از دريا گذرانيديم، پس فرعون و لشکريانش براي ستم و عداوت ايشان را دنبال کردند تا اينکه چون غرق او را دريافت، گفت: ايمان آوردم که براستي نيست إلهي جز آن خدائي که بنياسرائيل به او ايمان آوردند و من از مسلمينم(90) اکنون(ايمان آوردي) در حاليکه قبلا عصيان کردي و از مفسدين بودي(91) پس امروز بدن تو را نجات ميدهيم تا براي کساني که پس از تو ميباشند آيتي باشد و براستي که بسياري از مردم از آياتما غافلند.(92)
نکات : انسان تا قبل از ديدن نشانههاي مرگ ميتواند ايمان آورد و از عصيان توبه کند. أما چون علائم مگر آمد توبه پذيرفته نشود مانند فرعون که در حال غرقشدن گفت: ايمان آوردم. خدا به او فرموده : اکنون ايمان آوردي در حاليکه قبلا سرکش بودي! و ما بدن تو را از آب بالا ميآوريم تا مردم بدن طاغي دروغگوي حقهباز را ببينند. گويند در اين زمان نيز بدن فرعون در موزة لندن براي عبرت اهل دنيا موجود است.
(1/1061)



ô‰s)s9ur بَوَّأْنَا بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ tbqàےخ=tGّƒs†* فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ tûïخژtIôJكJّ9$#* وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ z`ƒخژإ£"y‚ّ9$#*
ترجمه : و به تحقيق بنياسرائيل را به جاي درست و راستي جاي داديم و از چيزهاي پاکيزه به ايشان روزي داديم، پس اختلاف نکردند تا دانش برايشان آمد، بدرستي که پروردگارت در روز قيامت بين ايشان در آنچه در آن اختلاف ميکردند حکم ميکند(93) پس اگر تو از آنچه بسويت نازل کردهايم در شکي باشي پس بپرس از آنانکه کتاب را پيش از تو ميخوانند، به تحقيق از پروردگارت حق براي تو آمده پس از شکآوران نباش(93) و البته نباش از آنانکه به آيات خدا تکذيب کردند که ميباشي از زيانکاران.(95)
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نکات : جملة : فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ دلالت دارد بر اينکه اختلاف ديني در بعثت انبياء نبوده تا وقتيکه مردم عالم شدند و دانسته و عن علم براي رياستطلبي و حسد و تفوق خواهي دانشمندانشان ايجاد اختلاف کردند مثلا؛ يهود در اينکه رسولي بنام محمد - صلى الله عليه وسلم - خواهد آمد اختلاف نداشتند و حتي يهود بنيقريظه و بنيالنظير و بنوقينقاع به مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - خبر ميدادند، ولي چون قرآن که علم است نازل شد ايشان براي حفظ رياست مبعث او را انکار کردند. مثلا: در زمان پيغمبر خاتم - صلى الله عليه وسلم - اختلاف سني و شيعه و ساير فرق اسلامي نبود ولي پس از آنکه دانشمندان زياد شدند و هر کس براي رياست خود دکاني باز کرد ناچار شد براي جمعکردن مريد از ديگران مذمت کند و در اثر ذم اين و آن لعن و سب و شتم و بغض و عداوت زياد شد تا اينکه پس از هزار سال روضهخوانها لعن و شتم و بغض و عداوت ساير فرق اسلامي را ثواب ميدانند!
¨bخ) الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا tbqمZدB÷sمƒ* وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آَيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ zOSد9F{$#*
ترجمه : براستي آنانکه فرمان پروردگارت بر ايشان تحقق يافته(يعني فرمان عذاب) ايمان نميآورند(96) و اگرچه براي ايشان هر دليل و معجزهاي بيايد، تا آنکه عذاب دردناک را ببينند.(97)
نکات : تحقق فرمان پروردگار به عذاب براي سوء اختيار بنده است، پس چون خدا دانست که بنده کفر و نفاق و عصيان را انتخاب ميکند طبق قانوني که گذاشته او را مشمول خذلان مينمايد.
ںwِqn=sù كَانَتْ قَرْيَةٌ آَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى &ûüدm*
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ترجمه : پس چرا هيچ دهي نبود که ايمان آورد و ايمانش نفع دهد جز قوم يونس، زماني که ايمان آوردند عذاب خواري را در زندگي دنيا از ايشان برطرف کرديم و تا مدتي ايشان را بهره داديم.(98)
نکات : فَلَوْلَا را در اين آيه بعضي از مفسرين به معنيما کافيه گرفتهاند ولي ظاهر و معني حقيقي آن همان هلا ميباشد چنانکه ما ذکر کرديم. و قصة حضرت يونس در سورة انبياء آية 87 و سورة صافات آية 140 و سورة قلم آية 48 ذکر شده، از بعضي روايات معلوم ميشود که حضرت يونس - عليه السلام - در زمان حضرت سليمان و داود - عليه السلام - بوده است.
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از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روايت شده که فرمود : جبرئيل مرا خبر داد که يونس در سن سيسالي بر قوم خود مبعوث شد. پس سي و سه سال در ميان قوم خود ماند و به توحيد و نبوت خود خواند و به او ايمان نياورد مگر دو مرد : يکي روبيل که از خانوادة علم و نبوت و حکمت بود و قبل از نبوت يونس با او رفيق بود و ديگري شنوخا که عابد زاهدي بود ولي از علم و حکمت خالي بود. روبيل گوسفند ميچرانيد و به آن معاش ميکرد و تنوخا هيزمکن بود و از آن معاش مينمود. چون يونس ديد که قومش ايمان نميآورند دلتنگ شد و بيصبري کرد و به خدا شکايت نمود و عرض کرد خدايا 33 سال ايشان را از عذاب و غضب تو ترسانيدم، مرا تکذيب و استخفاف و تهديد کردند و ميترسم مرا بکشند، پس ايشان را عذاب کن زيرا ايمان نميآورند. خطاب رسيد که در ميان ايشان زنان حامله و اطفال نابالغ و ضعيفان کمعقل هستند و منم خداي حکيم عادل سبقت رحمتي غضبي، عذاب نميکنم خردان را بگناه بزرگان، اي يونس قوم تو بنده و مخلوق منند و روزي مرا ميخورند و با ايشان مدارا ميکنم و تو مدارا کن برأفت پيغمبري و بر بديهاي ايشان صبر کن مانند طبيب مداوا کنندة دانائي نسبت به بيمار، پس تو تندي کردي و مدارا نکردي. يونس عرض کرد خدايا من غضب نکردم مگر براي اينکه مخالفت تو ميکنند و نفرين نکردم مگر وقتي که عصيان تو كردند پس عذاب خود را بفرست که ايشان ايمان نميآورند. خطاب آمد: اي يونس ايشان بيش از صدهزار نفرند و شهرهاي مرا آباد ميکنند و بندگان من از ايشان بهم ميرسد و من دوست دارم با ايشان مدارا کني. اي يونس من عالم به غيب و باطن امورم و تو به ظاهر احوال علم داري و از باطن و آخر کار خبر نداري. اي يونس من دعاي تو را مستجاب کردم ولي اين باعث زيادتي بهرة تو نخواهد شد و درجة قرب تو افزون نخواهد شد، عذاب من روز چهارشنبه نيمة شوال پس از طلوع آفتاب نازل خواهد شد، ايشان را اعلام کن.
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پس يونس - عليه السلام - شاد شد و به نزد تنوخا آمد و او را از عذاب خبر داد و گفت: بيا تا برويم ايشان را خبر کنيم. تنوخا گفت: چرا خبر کني بگذار در کفر و عصيان بمانند تا هلاک شوند. فرمود: برويم نزد روبيل و با او مشورت کنيم زيرا او مرد عالمي است. چون نزد روبيل رفتند و او را خبر دادند و گفت: چه مصلحت ميداني بروم ايشان را خبر کنم؟ روبيل گفت: برگرد بسوي خدا و براي ايشان شفاعت کن مانند رسول حليم صاحب کرمي، که خدا عذاب را از ايشان برگرداند زيرا خدا از عذاب ايشان بينياز است و نرمي و مدارا را دوست ميدارد و شفاعت تو نافعتر و سبب قرب تو ميگردد وشايد قوم تو ايمان بياورند پس صبر و مدارا کن. تنوخا گفت: واي بر تو اين چه مصلحت براي يونس باشد که شفاعت کند از ايشان پس از کفر و انکارشان نبوت او را، و او را از خانه بيرون کردند و خواستند او را سنگسار کنند. روبيل گفت: ساکت باش که مرد عابد ناداني هستي، و باز متوجه يونس - عليه السلام - شد. و سؤال کرد: آيا اگر عذاب خدا برسد همه هلاک ميشودند يا بعضي؟ گفت: همه. روبيل گفت: شايد چون عذاب نازل شد و مشاهده کردند توبه کنند و خدا عذاب را از ايشان بگرداند و پس از آن تو را دروغگو دانند. تنوخا گفت: واي بر تو پيغمبر خدا تو را خبر ميدهد و تو چنين ميگوئي رد قول خدا نموده و شک کردي برو که عمل تو حبط است. روبيل گفت: رأي تو ضعيف است. و به يونس - عليه السلام - گفت: اگر عذاب بيايد صدهزار نفر بر دست تو هلاک شده. پس يونس به اهل شهر خبر داد. و او را تکذيب نموده و از شهر بيرون کردند و او با تنوخا به انتظار عذاب رفتند. ولي روبيل در ميان شهر ماند. چون اول ماه شوال شد بر جاي بلندي رفت و گفت: منم روبيل، مهربانم بر شما اينک ماه شوال است و خدا به يونس وحي کرده که روز چهارشنبه نيمة ماه پس از طلوع آفتاب عذاب نازل کند وخدا وعدة خود را خلاف نميکند.
(1/1066)



پس فکر کنيد چه خواهيد کرد؟ سخن او اثر کرد و ترسيدند و بسوي روبيل توجه کردند و گفتند: تو چه مصلحت ميداني براي ما؟ و تو دانا ومهربان بودي و شنيديم که نزد يونس - عليه السلام - بسيار شفاعت کردي؟ روبيل گفت: قبل از طلوع آفتاب روز چهارشنبه زنان و اطفال شيرخوار و غير شيرخوار را از يکديگر جدا کنيد، زنان را در دامنة کوه و اطفال را در ميان درهها و راه سيلاب بيندازيد و حيوانات را از اطفال جدا کنيد. پس چون ديديد باد زردي از جانب مشرق ميآيد خرد و بزرگ صدا به گريه و ناله و استغاثه بلند کنيد و بگوئيد : ربنا ظلمنا أنفسنا و کذبنا رسولک و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرين ارحمنا يا أرحم الراحمين. و استغفار و تضرع کنيد و ناله کنيد تا آفتاب غروب کند و يا عذاب برطرف شود. پس رأي همه متفق شد که به آنچه روبيل گفت عمل کنند. و به روايت ديگر روز قبل از چهارشنبه صورتهاي ايشان زرد و روز چهارشنبه سياه شد. پس روز موعود همه از شهر خارج گشته و نالة ايشان بلند شد بطوريکه روبيل در بلندي صداي ايشان را ميشنيد و چون آفتاب طلوع کرد باد زرد تيرة بسيار تندي که صداي عظيمي داشت، وزيدن گرفت، چون آن باد را ديدند همه به يکبار صدا به گريه و ناله بلند کردند و اطفال به طلب مادران شيون ميکردند و يونس - عليه السلام - و تنوخا ميشنيدند و نفرين ميکردند و روبيل دعا ميکرد. چون اول وقت شهر شد درهاي رحمت گشوده شد و غضب حق بر ايشان تبديل به ترحم شد. و خدا توبة ايشان را قبول کرد. و وحي شد به اسرافيل برو به سوي قوم يونس، من ايشان را ترحم کردم و توبة ايشان را قبول کردم و من بر بندگانم مهربانم. يونس - عليه السلام - بر قوم خود از من عذاب خواست فرستادم، پس به زمين برو و عذاب را از ايشان بگردان. اسرافيل عرض کرد خدايا عذاب تو به گوشهاي ايشان رسيده تا برسم هلاک شدهاند.
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خطاب رسيد من ملائکه را أمر کردم عذاب را بالاي سر ايشان بازدارند تا أمر به آنها برسد. پس اي اسرافيل برو و عذاب را بسوي کوهها برگردان تا آهن شوند. پس اسرافيل آن عذاب را از نينوا به کوههاي موصل برگردانيد. چون قوم يونس مطلع شدند از سر کوهها بزير آمده به خانهها برگشتند و حمد خدا را بجا آوردند. و باقي اين قصه را در جاي ديگر ضمن آيات متناسبه ذکر خواهيم کرد.
ِqs9ur شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا sْüدZدB÷sمB* وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا tbqè=ة)÷ètƒ*
ترجمه : و اگر پروردگارت ميخواست البته تمام کساني که در زمينند ايمان ميآوردند آيا تو مردم را اکراه ميکني تا مؤمن شوند(99) و کسي نبوده که ايمان بياورد مگر باذن خدا، وخدا پليدي را قرار ميدهد بر آنانکه پيروي عقل نميکنند.(100)
نکات : از اين آيات استفاده ميشود که در دين إلهي آزادي و خودمختاري است و اکراه و اجبار نيست. و جملة : وَلَوْ شَاءَ ... دلالت دارد که اگر خدا ميخواست ميتوانست مردم را به اضطرار و اجبار وادار ميکرد. جملة : وَيَجْعَلُ s[ô_حhچ9$#... دلالت دارد که هر ملتي دنبال عقل نرود و استقلال فکري نداشته باشد و پيرو ديگران باشد به پليدي و نکبت سزاوار است.
ب@è% انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا tbqمZدB÷sمƒ* فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ sْïجچدàtGZكJّ9$#* ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ tûüدZدB÷sكJّ9$#*
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ترجمه : بگو نظر کنيد که در آسمانها و زمين چيست، ولي آيات و دلائل و انذارها قومي را که ايمان نياورند فائده ندهد(101) پس آيا بجز مانند روزهاي اشخاص گذشتگان انتظار ميبرند، بگو پس انتظار بريد که من با شما از انتظاربرندگانم(102) سپس رسولان خود و آنانکه ايمان آوردهاند از عذاب ميرهانيم اين چنين بر ما سزاوار است نجات دهيم مؤمنين را.(103)
نکات : دين قرآن دين نظر و دقت و استدلال است بدليل جملة : #rمچفàR$#... و جملة : وَمَا تُغْنِي ... که ميتوان ماء آنرا استفهام گرفت ولي بهتر آن است که نافيه بگيريم. به هر حال رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : تفکروا في الخلق و لاتفکروا في الخالق. انسان ميتواند در خلق نظر کند و از آثار علم وحکمت و قدرت إلهي خدا را بشناسد.
ِ@è% يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ tûüدZدB÷sكJّ9$#* وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ sْüد.خژô³كJّ9$#* وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ tûüدJخ="©à9$#*
ترجمه : بگو آهاي مردم اگر شما را در دين من شکي باشد پس آنان را که شما غير از خدا ميپرستيد من نميپرستم وليکن ميپرستم خدائي را که شما را ميميراند، و مأمورم که از مؤمنين باشم(104) و مأموري که روي خود را بسوي دين حنيف بداري، و البته از مشرکين مباش(105) و نخوان غير از خدا چيزي را که نه به تو نفع بخشد و نه ضرر، پس اگر اين کار را کردي (يعني غير خدا را خواندي) پس محققا تو در اين هنگام از ستمگراني.(106)
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نکات : در اين آيات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دين خود را به أمر خدا معرفي کرده : 1- اينکه آنچه را مردم ميپرستند از غير خدا، من نميپرستم. 2- فقط خدائي را بايد پرستيد که مرگ شما بدست او است. 3- من فردي از مؤمنين ميباشم. 4- مأموريتم اين است که توجه خود را خالص کنم به دين حنيف. 5- از مشرکين بانواع و اقسام ايشان نباشم. 6- آنچه ضرر و نفع ندارد يعني مخلوقات را نخوانم وگرنه از ستمگرانم. و سپس در آية بعد نيز همين مطالب را تأييد ميکند. بنابراين پيامبران - عليه السلام - را نبايد خواند زيرا ايشان مانند موجودات ديگر نفع و ضرري ندارند.
bخ)ur يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ قOSدmچ9$#* قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ 9@إ2uqخ/* وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ tûüدJإ3"ptّ:$#*
ترجمه : و اگر خدا ضرري به تو برساند برطرفکنندهاي براي آن نيست جز او، و اگر خدا ارادة خيري براي تو کند هيچ ردکنندهاي براي فضل او نيست، آنرا به هرکس از بندگان خود بخواهد ميرساند، و اوست آمرزندة رحيم(107) بگو آهاي مردم به تحقيق اين حق (کتاب رهنما) از طرف پروردگارتان براي شما آمد پس هر کس هدايت يافت پس همانا به نفع خود هدايت يافته و هر که گمراه شد پس همانا بر ضرر خود گمراه ميشود و من وکيل بر شما نيستم(108) و پيروي کن آنچه به تو وحي ميشود و صبر نما تا خدا حکم کند و او بهترين حکمکنندگان است.(109)
(1/1070)



نکات : کاشف ضرر و دافع آن و هم معطي خيري جز خدا نيست حتي انبياء - عليه السلام - و حتي خود خاتمالأنبياء - صلى الله عليه وسلم - براي خودش نميتواند جلب خير و يا دفع ضرري کند مگر به قدر ساير افراد بشر. در اين صورت ملت اسلام از بندگان صالحي که دافع ضرر و کاشف سوئي نيستند چه ميخواهند و چرا به قرآن مراجعه نميکنند و خدا طبق اين آيات رسول خود را وکيل و نمايندة مردم قرار نداده، چه برسد به ديگر کارها. جملة : وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نميتواند تخلف از دستور وحي بنمايد.

سورة هود مکي و داراي 123 آيه ميباشد

ijk
الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ Aژچخ7yz*
ترجمه : بنام خداي رحمن رحيم. الف لام را . کتابي است که آيات آن محکم شده سپس تفصيل داده شده از جانب حکيم خبيري.(1)
نکات : چنانکه در سابق نيز ذکر کرديم ممکن است بگوئيم در اين سوره نيز چون ابتدا به تمجيد و ذکر عظمت قرآن شده لذا ابتداي سوره الر آمده که قرآن مرکب از همين حروف است، اگر بشر ميتواند مانند آنرا بياورد. از اين آيه ظاهر ميشود که تمام قرآن محکمات است يعني تمامش فصيحاللفظ و صحيحالمعني ميباشد. جملة : مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ، دلالت بر صحت مطالب و اتقان آن دارد.
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wr& تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ×ژچد±o0ur* وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ Aژچخ6x.* إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يچƒد‰s%* أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ح'rك‰گء9$#*

ترجمه : که جز خداي کاملالذات را نپرستيد. براستي که من از جانب او براي شما بيمدهنده و بشارتدهنده ميباشم(2) و اينکه از پروردگار خودتان طلب آمرزش کنيد سپس بسوي او توبه کنيد تا شما را بهره دهد بهرة نيکي تا زمان معيني و به هر صاحب فضلي برتري و درجة او را ميدهد، و اگر رويگردانيد پس محققا من بر شما از عذاب روز بزرگي ميترسم(3) بسوي خداست بازگشت شما و او بر هر چيزي تواناست(4) آگاه باشيدکه ايشان سينههاي خود را خم و تا ميکنند تا از او پنهان دارند، آگاه باش هنگاميکه جامههاي خود را بر سر ميکشند خدا ميداند آنچه پنهان ميدارند و آنچه آشکار ميکنند، زيرا او به آنچه در سينهها است دانا ميباشد.(5)
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نکات : جملة : أَلَّا تَعْبُدُوا ... مفعول له است براي Mn=إ_ءèù، يعني فصول اين قرآن از توحيد و احکام و قصص همه براي اين است که غير خدا را نپرستيد. وضچƒةtR وَبَشِيرٌ دلالت دارد که شأن رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - همين است فقط که بترساند هر کس را که ترک عبادت و بندگي ميکند، و بشارت دهد هر کس را که اطاعت کرده است، و کار ديگري بر عهدة او - صلى الله عليه وسلم - نيست. جملة : يُمَتِّعْكُمْ ... دلالت دارد که توبه و استغفار از کجرويها و انحرافات فائدة دنيوي نيز دارد. وجملة : وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ دلالت دارد که هر کس هر چه لآئق باشد خدا به او عطاء ميکند. و مقصود از جملة : يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ... آگاهکردن و تنبيه منافقين است که هرگاه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را ميديدند پشت ميکردند و ميگفتند در پشت پرده و لباس، کسي از کار ما مطلع نيست. در اين آيه ميفرمايد: خدا مطلع است.
$tBur مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ &ûüخ7oB* وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ ×ûüخ7oB* وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ scrâنج"ِktJَ،o"*
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ترجمه : و هيچ جنبندهاي در زمين نيست مگر بر خداست روزي او و خدا ميداند قرارگاه او و جاي عاريتي او را، هر يک در کتابي است آشکار(6) و او آن خدائي است که خلق نمود آسمانها و زمين را در شش روز و نفوذ او بر آب بود اين خلقت براي اين است که شما را بيازمايد که کداميک شما از جهت عمل نيکوتر است، و اگر بگوئي پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد البته البته آنانکه کافر شدهاند ميگويند نيست اين مگر سحر آشکار(7) و اگر از ايشان عذاب را تا مدتي معين به تأخير افکنيم البته ميگويند چه چيز آنرا نگهداشته آگاه باش روزي که عذابشان بيايد از ايشان برگشت نشود و آنچه را به آن استهزاء ميکردهاند ايشانرا فراگيرد.(8)
نکات : p​/!#yS شامل تمام چرندگان و خزندگان و پرندگان ميشود و شمارة آنها را کسي نميداند جز خالق آنها که ميداند طبيعت آنها و اعضاء و جوارح و غذاها و مساکن آنها را، و ميداند احتياجات و اراده و مقاصد و درد و دواي آنها را و از هر جهت ايشان را کفايت و رهبري ميکند. جملة : وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى دن!$yJّ9$#، دلالت دارد که قبل از خلقت آسمان و زمين آب خلقت شده و مقصود از عرش نفوذ و سلطنت حقتعالي ميباشد. و مقصود از أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ زمان أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ميباشد. و مقصود از کتاب همان است که در آية 59 سورة انعام ذکر شد.
÷ûبُs9ur أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ ض'qàےں2* وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ î'qم‚sù* إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ ×ژچخ7ں2*
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ترجمه : و اگر انسان را رحمتي از خودمان بچشانيم سپس آنرا از وي بازداريم، محققا او نااميد و کفرانگر شود(9) و اگر او را پس از رنجها و سختيهائي که به او رسيده، نعمتهائي بچشانيم، البته ميگويد بديها از من برفت، براستي که او شادمان شود و بنازد(10) مگر آنانکه صبر کرده وعمل صالح کرده باشند آنان برايشان آمرزش و أجر بزرگ است.(11)
نکات : چون زحمت ونعمت دنيا موقت و آني، و زودگذر است از آنها به چشيدن تعبير شده زيرا کم و قليل است و با اين حال انسان طاقت آنرا ندارد : در حال چشيدن رنج حال يأس دارد و در حال چشيدن نعمت، تکبر.
y7¯=yèn=sù تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ 7,ح !$|تur بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ î@Sإ2ur* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ tûüد%د‰"|¹*
ترجمه : پس شايد تو ترک کني بعضي از آنچه بسويت وحي ميشود و سينهات به آن تنگ شده که ميگويند چرا بر او گنج نازل نشده و يا با او فرشتهاي نيامده؟ همانا تو ترسانندهاي و خدا بر هر چيز کارگزار و وکيل است(12) بلکه ميگويند اين قرآن را بدروغ بر خدا بسته، بگو ده سوره مانند آنرا بياوريد و هر که را غير از خدا ميتوانيد (براي کمک) بخوانيد اگر راستگوئيد.(13)
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نکات : در اينکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نبايد وحي را ترک کند شکي نيست زيرا ترک وحي منجر به عصيان و شک در صحت شريعت خواهد شد. پس مقصود از جملة : فَلَعَلَّكَ 88ح'$sي... تهديد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است که در مقابل تمسخر مردم مقاومت کند و بواسطة سفاهت مردم کوتاهي در ابلاغ رسالت و تأخير در ابلاغ بعضي آيات نکند، وبا اذيت و آزار مردم بسازد. و بدآنکه اين سوره مکي است و در اينجا فرموده منکرين قرآن اگر آنرا کلام خدا نميدانند ده سوره مانند آن بياورند. ولي در سورههاي مدني تحدي را شديدتر نموده و فرموده اگر ده سوره نميآورند يک سوره بمانند آن بياورند.
َO©9خ*sù يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ scqكJخ=َ،oB* مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا tbqف،y‚ِ7مƒ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه : پس اگر براي شما اجابت نکردند پس بدانيد که همانا قرآن به علم خدا نازل شده، و إلهي جز او نيست، پس آيا شما مسلميد(14) کسي که همواره دنيا و زينت آنرا ميخواهد جزاي اعمالشان را در دنيا تمام بدهيم و به آنان در دنيا کم داده نشود(15) آنان کسانيند که در آخرت جز آتش برايشان نيست و آنچه کردهاند تباه گردد و آنچه ميکردهاند باطل باشد.(16)
نکات : مقصود از جملة : أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ، اين است که علماي بشري مانند قرآن نياورند. بايد دانست که قرآن از علم بشري نيست بلکه از علم إلهي است. و مقصود از جملة مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، آن کسانيند که تمام همشان دنياست و براي آخرت فکري نميکنند.
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`yJsùr& كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا scqمYدB÷sمƒ*
ترجمه : آيا آنانکه بر دليل و برهاني از پروردگار خود بوده در حاليکه شاهدي از پروردگارش بدنبال آن آيد و در حاليکه از پيش کتاب موسي امام و رحمتي برايشان باشد(مانند ديگرانند که دليلي ندارند) آنانند که به آن ايمان ميآورند و هر کسي از احزاب به آن کافر گردد پس آتش وعدهگاه اوست پس در شک مباش از آن، زيرا آن حق است از جانب پروردگارت وليکن بيشتر مردم ايمان نياورند.(17)
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نکات : سه چيز دليل بر صحت دين اسلام است که در اين آيه آن سه را بيان کرده : اول: عقل و دلائل عقلي. دوم: شهادت قرآن. سوم: شهادت توراه. جملة : عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ همان دلائل عقلي است. وجملة : وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ، شهادت قرآن است. و جملة: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً همان شهادت تورات است، در اين آيه احتمالات ديگري نيز دادهاند ولي ظاهر آيه همين معني است که ما ذکر کرديم زيرا اين آيه تصديق کرده ايمان مؤمنين به قرآن را به جملة أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، بدلائل سه گانه : زيرا مطالب بر دو قسم است يا بديهي و يا نظري است. و نظري تثبيت آن يا بحجت وبرهان عقلي است و يا بوحي و إلهام إلهي است. پس اگر در اثبات مطلبي اين دو قسم دلائل عقلي وشرعي جمع شد يعني هم عقل شهادت به صدق آن داد و هم وحي. بدون شک حقانيت آن محرز است. اين آيه ميگويد کسانيکه اسلام آورده و قرآن را حق ميدانند به سه دليل فوق ايمانشان ايمان است. و جملة : كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً دلالت دارد که کتاب هم امام است و ميتوان به کتاب امام گفت و لذا علي بن ابيطالب - عليه السلام - در دعاي خود در صحيفة علويه ميگويد : أشهد أن الکتاب الذي أنزل علي النبي إمامي. و لذا حقتعالي در سورة يس آية 12 پروندة اعمال را امام خوانده است، پس امام هر مسلماني قرآن است.
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ô`tBur أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى tûüدJخ="©à9$#* الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ tbrمچدے"x.* أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا tbrçژإاِ7مƒ* أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا tbrçژtIّےtƒ* لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآَخِرَةِ هُمُ scrçژy£÷zF{$#*
ترجمه : و کيست ظالمتر از آنکه بدروغ افترا بر خدا بزند؟ ايشان بر پروردگارشان عرضه شوند، و گواهان گويند ايشانند آنانکه بر پروردگارشان دروغ بستند. آگاه باش لعنت خدا بر ستمگران(18) آنانکه بازميدارند از راه خدا و کجي در آن ميجويند و آنان به آخرت کافرند(19) آنان در زمين عاجزکنندة (قدرت حق) نبوده و جز خدا سرپرستاني ندارند، براي ايشان شکنجة دو مقابل ميشود، آنان توانائي شنيدن نداشته و نميديدند(20) ايشان آنهايند که به خود زيان واردکردند و آنچه افترا ميبستند از نظرشان گم شد(21) ناچار که ايشان در آخرت خود زيانکارترند.(22)
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نکات : مقصود از جملة : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى ... همان مجتهدان و دانشمندانند که رأي و فتواي خود را حکم خدا دانسته وبه خدا نسبت ميدهند وهم مرشدان وساير بزرگان اهل بدعت که بدعتهاي خود را از دين خدا دانسته و در محکمة إلهي مانند مقصران احضار گردند و گواهان، گواهي دهند بر فتاوي و بدعتها وکجيهاي ايشان. و ايشانند که مردم را از راه حقيقي إلهي بازداشته و فريب داده و در راه راست کجي بوجود آوردهاند. و گواهانِ قيامت عبارتند از فرشتگان و مردمان زمان ايشان. و ايشانند که ولي يا اوليائي براي مردم ساخته و دم از ولايت ايشان ميزنند و بنام آن اولياء، خود از مردم سواري ميگيرند در حاليکه خدا صريحاً در اين آيات فرموده : وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ uن!$uSد9÷rr&. پس اينان که راه خدا را خراب کرده زيانکارترين مردم و بدترين و ستمکارترين اهل جهانند، ولي متأسفانه مقلدين و پيروانشان خبر ندارند.
¨bخ) الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا tbrà$خ#"yz* مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا tbrمچ©.xsي*
ترجمه : براستي آنانکه ايمان آورده و عملهاي شايسته نموده و نسبت به پروردگارشان فروتن و متواضعند ايشانند اهل بهشت، خود در آن ماندگارند(23) مثل اين دو گروه مانند کور و کر و بينا و شنوا است. آيا اين دو در مثل يکسانند؟ آيا متذکر نميشويد؟(24)
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نکات : چون حقتعالي اصناف کفار و منافقين و بدعتگزاران را ذکر کرد در اين آيات اهل ايمان و عمل و فروتنان را در مقابل آنان ذکر کرده و دو گروه مقابل يکديگر آورده. انسان بايد سعي کند و خود را از گروه مؤمنين بگرداند. حقتعالي پس از ذکر اين آيات و بيان حقايق و کفر و ايمان، بذکر قصة نوح پرداخته تا خواننده خسته و ملول نگردد، و فرمود :
ô‰s)s9ur أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ êْüخ7oB* أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 5OSد9r&* فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ sْüخ/ة"x.*
ترجمه : و به تحقيق نوح را بسوي قومش فرستاديم که بگويد به تحقيق من براي شما بيم دهندة آشکارم(25) که نپرستيد جز الله را براستي که من از عذاب روز دردناک بر شما ميترسم(26) پس آن گروه اشرافي که کافر بودند از قوم او، گفتند : ما تو را مگر بشري مانند خودمان نميبينيم، و نميبينيم تو را پيروي کرده باشند جز مردمان پست ما، در ظاهر رأي، و نميبينيم براي شما بر خودمان برتري باشد بلکه شما را دروغگويان گمان ميکنيم.(27)
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نکات : نوح - عليه السلام - از پيامبران بزرگ است که به تمام مردم مبعوث شده. و مقصود از کلمة إِلَى قَوْمِهِ همان أمت اوست زيرا در آن زمان تمام روي زمين قوم يکديگر حساب ميشدند. و جملة: أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا ©!$#، دلالت دارد که بعثت براي دعوت بسوي توحيد بوده آن هم توحيد عبادي زيرا از ساير آيات احوال نوح معلوم ميشود که قوم نوح عدهاي از مردمان صالح را که مرده بودند پرستش ميکردند و در نذر و حوائج خود به آنان توجه داشتند. و جملة : هُمْ أَرَاذِلُنَا دلالت دارد که مؤمنين به نوح - عليه السلام - مردم فقيري بودند داراي کسبهاي بياهميت که به حسب ظاهر مورد توجه نبودند. و مقصود از کلمة : بَادِيَ ؤ"ù&چ9$#، اين است که بدون فکر و تأمل به تو ايمان آوردهاند و رأي ايشان ابتدائي است و يا اينکه به ظاهر رأي ايمان آوردهاند نه بباطن.
A$s% يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا tbqèdجچ"x.* وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا scqè=ygّgrB* وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا tbrمچ‍2xsي*
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ترجمه : گفت: اي قوم من آيا بديدة بصيرت ديدهايد که اگر من بر دليل و برهاني از پروردگارم باشم و او مرا از نزد خود رحمتي داده باشد که بر شما پوشيده باشد، آيا ما شما را به قبولي آن ملزم و مجبور ساختهايم در حاليکه شما نميخواهيد(28) و اي قوم من از شما بر رسالت مالي را درخواست نميکنم مزد من جز بر خدا نيست و من آنان را که ايمان آوردهاند طرد نميکنم براستي که ايشان پروردگار خود را ملاقات خواهند کرد ليکن من شما را قومي نادان ميبينم(29) و اي قوم من : چه کس مرا از جانب خدا ياري ميکند اگر ايشان را طرد کنم آيا متذکر نميشويد؟(30)
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نکات : پس از آنکه قوم نوح چهار دليل بر رد نوح آوردند : اول: اينکه تو بشري مانند ما. دوم: اينکه پيروان تو از مردم پست بيفکرند. سوم: اينکه شما بر ما برتري نداريد. چهارم: اينکه ما گمان دروغ بر شما داريم. در جواب ايشان حضرت نوح - عليه السلام - ميگويد شما ديدة بصيرت خود را بکار اندازيد اگر من حجتي از پروردگارم داشته باشم، در مقابل حجت، سخنان شما ارزشي ندارد. زيرا من مدعي نيستم که موجودي غير بشر و يا بشري غير شما هستم و شما اگر تکبر را کنار گذاريد و سخن بشري مانند خود را بپذيريد خوب است، و اما اينکه گفتيد پيروان من چنين و چنانند چه ربطي به دعوت من دارد يعني اگر بگوئيد فقيرند که من أجر نميخواهم چه فقير باشند و چه غني. و اگر ميگوئيد منافقند جواب شما اين است که ايشان ملاقات پروردگار خواهند کرد و خدا باطن ايشان را ميداند. و اما اينکه گفتيد: برتري نداريد. ما که مدعي برتري نيستيم. و أما اينکه گفتيد: ما گمان دروغ بر شما داريم، گمان که دليل نميشود. پس فکر کنيد و از من دليل بخواهيد و احتمال دهيد که شايد من مشمول رحمت خدا باشم و بر شما پوشيده باشد. باضافه ما که شما را مجبور به متابعت خود نکردهايم. وIw أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ، دلالت دارد که مبلغ توحيد نبايد أجر بگيرد و گرفتن سهم امام وخمس از دين أنبياء - عليه السلام - نبوده است.
Iwur أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ tûüدJخ="©à9$#*
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ترجمه : و براي شما نميگويم که خزينههاي خدا نزد من است، و غيب نميدانم و نميگويم که من فرشتهام و براي کساني که چشمانتان ايشان را کوچک شمرده نميگويم خدا به ايشان خير نخواهد داد، خدا به آنچه در جان ايشان است داناتر است. بدرستي که در اين صورت من از ستمگرانم.(31)
نکات : جملة : وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ دلالت دارد که انبيا مأمور رزق و حيات و قدرت و شفاء نيستند واين جملات جواب است براي قوم. زيرا قوم خيال ميکردند فرستادة خدا واتباع او بايد داراي خزائن إلهي باشند نه فقير و پست. و جملة : وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ دليل است بر اينکه أنبياء غيب نميدانند، واين جواب در مقابل قوم است که ميگفتند: پيروان تو مردم منافق و رذل ميباشند. نوح - عليه السلام - ميفرمايد: من علم به باطن ايشان که غيب است ندارم. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ دليل است بر اينکه انبياء قدرت ملک را ندارند، و اين نيز جواب است در مقابل قوم که ميگفتند پيروان تو زشتکارند نوح - عليه السلام - ميگويد من ملک نيستم که به أمر خدا اعمال زشت ايشان را ثبت کنم.
(#qن9$s% يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ tûüد%د‰"¢ء9$#* قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ tûïج"ةf÷èكJخ/* وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ scqمèy_ِچèي*
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ترجمه : گفتند: اي نوح با ما مجادله کردي و جدال ما را بسيار نمودي پس بياور براي ما آنچه به ما وعده کردهاي اگر از راستگوياني(32) نوح گفت: همانا خدا آنرا ميآورد اگر بخواهد و شما عاجزکنندة خدا و مانع او نيستيد(33) و نصيحت من شما را بهره ندهد اگر من خواسته باشم شما را نصيحت کنم اگر خدا گمراهي شما را خواسته باشد، اوست پروردگار شما و بسوي او برگشت داده ميشويد.(34)
نکات : جملة : جَادَلْتَنَا دلالت دارد که انبياء - عليه السلام - اهل بحث و جدالند و دين ايشان تحقيقي است. و جملة : فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا دلالت دارد که حضرت نوح - عليه السلام - مدتها با قوم خود جدال کرده و مقصود از جملة : فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا عذاب است. و جملة : إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ دلالت دارد که آوردن عذاب و إعجاز کار خدا است نه کار أنبياء. و مقصود از جملة : إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ اين است که از کثرت طغيان و سرکشي و اعراض ممکن است خذلان خدا شامل حال شما شود و شما را به ضلالت خودتان واگذارد آن وقت نصيحت من نفعي ندهد.
ôQr& يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا tbqمBجچّgéB* وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا scqè=yèّےtƒ* وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ tbqè%tچَّoB*
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ترجمه : بلکه ميگويند رسالت را افترا بسته، بگو اگر افتراء بسته باشم وبال گناه من بر من است و من بيزارم از گناهي که مرتکب ميشويد(35) و وحي شد بسوي نوح که محققا از قوم تو ايمان نخواهد آورد مگر آنکه ايمان آورده پس به آنچه ميکنند افسرده مباش(36) و کشتي را بساز بواسطة ديدهبانهاي ما و وحي ما و دربارة آن کسان که ستم کردند با من سخن مگوي، بيگمان آنان غرق خواهند شد.(37)
نکات : چون نوح - عليه السلام - از ايمان نياوردن و اعمال زشت قومش افسرده بود و اميدوار بود بلکه ايمان آورند. حقتعالي به او وحي نمود که ايشان ايمان نخواهند آورد و تو هم از عذاب ايشان و افعال ايشان افسرده مباش، و براي نجات خود و پيروانت كشتي را بساز. و مقصود از کلمة : بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا اين است که در زير نظر ما و فرشتگان ما و بدستور ما کشتي را بساز.
كىuZَءtƒur الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا tbrمچy‚َ،n@* فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ يOSة)oB* حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلَّا ×@خ=s%*
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ترجمه : و کشتي را ميساخت و هر زمان که گروهي از قومش بر او ميگذشتند او را مسخره ميکردند، نوح گفت: اگر شما از ما مسخره ميکنيد پس محققا ما از شما استهزاء ميکنيم چنانکه شما استهزاء ميکنيد(38) پس بزودي خواهيد دانست براي چه کسي عذاب خوارکننده بيايد و بر او عذاب دائمي فرود آيد(39) تا وقتي فرمان ما آمد و تنور فوران کرد، گفتيم از هر جفتي (از حيوانات) دو تن به کشتي حمل کن و به کشتي آور کسانت را مگر آنکه سخن دربارة او گذشت و هر کس را ايمان آورده به کشتي آور، و ايمان نياورد با او مگر کمي.(40)
نکات : کشتي نوح بسيار بزرگ بوده و مدت زيادي طول کشيد تا ساختهشد و آنرا در ميان بيابان ميساخت، مردم که عبور ميکردند يکي ميگفت: خانه ميسازد، ديگري باستهزاء ميگفت: ديوانه است که کشتي در بيابان ميسازد، ديگري به استهزاء ميگفت: انبار ميسازد. ديگري ميگفت: از ترس سرما ميسازد. تا آنکه فرمان إلهي رسيد و آب از زمين جوشيدن کرد. حقتعالي به او وحي کرد از هر حيواني يک جفت نر و ماده و خانوادة خود و مؤمنين را حمل بر کشتي کن. و مقصود از إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ، زن نوح و فرزندش کنعان بود. ولي سه پسر ديگر سام وحام و يافث با زنانشان بر کشتي حمل شدند.
tA$s%ur ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ ×Lىدm'* وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ tûïحچدے"s3ّ9$#* قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ sْüد%tچَّكJّ9$#*
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ترجمه : و گفت در آن سوار شويد. بنام خداست روان شدنش و ايستادنش. براستي که پروردگار من آمرزندة رحيم است(41) و آن کشتي ايشان را در ميان موجي مانند کوهها ميبرد، و نوح پسرش را که در کناري بود ندا کرد : اي پسرک من با ما سوار شو و با کافران مباش(42) گفت: به زودي به کوهي که مرا از آب حفظ کند پناه ميبرم و جاي ميگيرم. (نوح) گفت: امروز از فرمان خدا نگهدارندهاي نيست مگر آنکه خدا به او رحم کند. و موج ميان ايشان حائل شد، پس از غرقشدگان گرديد.(43)
نکات : مجري و مرسي هر دو مصدرند مانند کلمة منزل در جملة : مُنزَلاً مُّبَارَكاً. بنابراين ممکن است بِسْمِ اللَّهِ خبر مقدم باشد مجري و مرسي مبتدا شود. و بعضي مجري و مرسي را بوزن اسم فاعل خوانده و آنها را اسم فاعل و صفت الله گرفتهاند، ولي اين قول چون اعرابش مخالف مصحف ميان مردم است به نظر ما صحيح نميباشد. و ممکن است جملة : وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا کلام واحد باشد. و ممکن است بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا کلام مستقل باشد، و مقصود از اين جمله اين است که ساکينن کشتي بدانند کشتي، نجاتدهنده نيست بلکه خداي مجري و مرسي نجاتدهنده ميباشد پس به کشتي اعتماد نکنند بلکه به فضل خدا اعتماد کنند. و بدانکه انسان در مطالب توحيدي و معرفة الله چون در کشتي فکر نشست، امواج خيالات و گمراهيها او را احاطه ميکند، پس چون شخصي به فکر وارد شد بايد به خدا و هدايت او توکل و اعتماد کند تا کشتي فکرش غرق نشود!
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ں@Sد%ur يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ tûüدJخ="©à9$#* وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ tûüدJإ3"ptّ:$#* قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ tûüخ=خg"yfّ9$#* قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ z`ƒخژإ£"y‚ّ9$#*
ترجمه : وگفته شد اي زمين آب خود را فرو بر و اي آسمان بازدار و آب فرو شد و فرمان انجام شد و کشتي بر جودي قرار گرفت و گفته شد دوري باد براي قوم ستمگران(44) و نوح پروردگار خود را ندا کرد پس گفت : پروردگارا براستي پسر من از اهل من است و بدرستي که وعدة تو حق است و تو بهترين حکمکنندگاني(45) گفت: اي نوح براستي که او از اهل تو نيست. زيرا او عمل ناصالح است. پس آنچه را که براي تو علمي به آن نيست از من سؤال مکن، براستي که من تو را پند ميدهم تا مبادا از جاهلين باشي(46) گفت: پرودگارا براستي که من پناه ميبرم به تو از اينکه سؤال کنم آنچه را به آن علمي ندارم، و اگر مرا نيامرزي و رحم نکني از زيانکاران ميباشم.(47)
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نکات : مقصود از جملة : لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اين است که او ايمان ندارد بدليل جملة : *فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي& و *¼çm¯Rخ) عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ & براي تأکيد است مانند: زيد عدل، و يا به تقدير مضاف است يعني؛ ذو عمل غيرصالح، و درخواست نوح راجع به فرزندش چون بدون علم صادر شده و قول بلا علم گناه است و لذا مورد عتاب شده و سپس استغفار و عذرخواهي نموده و پناه به خدا برده که در آتيه چنين نکند و عرض کرده : رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ ضNù=دم....
@د% يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ زOSد9r&* تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ sْüة)​FكJù=د9*
ترجمه : گفته شد اي نوح فرود آي بسلامت از ما و برکاتي بر تو و بر أمتهائي که با تواند، و أمتهائي که بزودي ايشان را بهره دهيم سپس به ايشان از جانب ما عذابي دردناک برسد(48) اينها از اخبار غيب است وحي ميکنيم آنها را به سوي تو، نه تو ميدانستي آنها را و نه قوم تو پيش از اينکه به تو وحي شود، پس صبر کن، براستي که عاقبت براي متقين است.(49)
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نکات : چون کشتي بر کوه جودي که در اطراف موصل است فرود آمد حضرت نوح - عليه السلام - وحشت داشت و نميدانست پياده شود يا خير؟ خطاب رسيد به سلامت پياده شو. نوح - عليه السلام - دانست که ديگر آسيبي نيست واز جهات معاش هم خدا وعدة برکات به او و همراهانش داد. و جملة : وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ دلالت دارد که از او و همراهانش أمتهائي بوجود آمدند و بشر فعلي از همان أمتها ميباشد و چون دنيا متاع پستي است، حقتعالي راجع به مؤمنين نفرموده : NكgمèدnFyJمYy™، بلکه راجع به کفار فرموده : سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ زOSد9r&. و جملة : مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ، دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اين مطالب غيبي و قصص قرآني را قبل از وحي نميدانسته، نه خودش ميدانسته و نه قومش، پس بطلان روايات غاليان ظاهر ميشود که ميگويند او وجانشينانش همه چيز را ميدانستهاند و پسر عمويش علي - عليه السلام - قبل از رسالت او به دنيا آمد و تمام کتب آسماني را خواند، که اينها کفر و تماما بر ضد قرآن است.
4'n<خ)ur عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا scrçژtIّےمB* يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا tbqè=ة)÷èsي* وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا sْüدBجچّgèC*
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ترجمه : و فرستاديم بسوي قوم عاد برادرشان هود را، گفت : اي قوم من خدا را بپرستيد براي شما إلهي (مقصد در حوائج) غير او نيست، نيستيد شما مگر افترازنندگان(50) اي قوم من درخواست اجري بر اين رسالت نميکنم، نيست اجر من مگر بر آنکه مرا بوجود آورده، آيا عقل خود را به کار نمياندازيد(51) و اي قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد سپس بسوي او بازگشت کنيد،(او) از آسمان براي شما باران پيدرپي بفرستد و نيروئي بر نيروي شما بيافزايد و اعراض نکنيد در حال گنهکاري.(52)
نکات : قصة حضرت هود - عليه السلام - و قوم او عاد در سورة احقاف آية 21 به بعد، و سورة فجر آيات 6 تا 8 ، و سورة اعراف آيات 65 تا 72 ، و سورة شعراء آيات 123 به بعد، و سورة الحاقه آيات 6 تا 8 ، ذکر شده. و قوم عاد بين يمن و عمان و حضرموت مسکن داشتهاند و ايشان سه بت داشتند که از سه بندة صالح تمثال بود : بنام صداء و صمود و هباء، و اينان را شفيع نزد خدا ميدانستد و در حوائج دنيوي خود آنان را ميخواندند و لذا حضرت هود - عليه السلام - ايشان را نهي ميکند که شفاعت اينان دروغ است و ايشان مستحق کرنش نيستند وليکن ايشان هود - عليه السلام - را حقير شمردند و شأن او را کوچک دانستند و او را به سفاهت و کذب نسبت دادند تا اينکه سه سال باران رحمت بر ايشان نباريد. هود - عليه السلام - در دعوت خود، ثبات قدم به خرج داد و گفت: اگر به هدايت إلهي برگرديد خدا باران رحمت را پيدرپي بر شما بباراند و قوي و نعمت خود را بر شما بيفزايد، و حضرت هود - عليه السلام - از نوادههاي حضرت نوح - عليه السلام - و مدتي پس از نوح - عليه السلام - مبعوث شده در سن چهل سالگي. و به قولي نوشتهاند هفتصد و شصت سال قوم خود را دعوت به توحيد کرد و ايشان ايمان نياوردند. و کار حضرت هود - عليه السلام - زراعت و تجارت بود.
(
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#qن9$s% يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آَلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ sْüدZدB÷sكJخ/* إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آَلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا tbqن.خژô³è@* مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا بbrمچدàZèي* إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ 8Lىة)tGَ،oB* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شلدےym*
ترجمه : گفتند: اي هود براي ما معجزهاي نياوردي و ما إلههاي خود را از قول تو ترک نکنيم و ما براي تو ايمانآورنده نيستيم(53) ما چيزي در حق تو نميگوئيم جز اينکه بعضي از إله هاي ما به تو آسيبي رسانده، (هود) گفت: من خدا را گواه ميگيرم و گواه باشيد که من از آنچه شريک او ميکنيد بيزارم(54) بيزارم از هر چه جز او است، پس همة شما با من مکر کنيد سپس مرا مهلت ندهيد(55) براستي که من توکل کردهام بر خدا پروردگار من و پروردگار شما، جنبندهاي نيست مگر اينکه او گيرندة پيشاني او است، براستي که پروردگار من بر راه راست است(56) پس اگر روي بگردانيد به تحقيق من به شما ابلاغ نمودم آنچه را که به آن بسوي شما فرستاده شدهام، و پروردگار من قومي غير شما را جانشين شما خواهد کرد، و شما چيزي به او ضرر نميزنيد، براستي که پروردگار من بر هر چيزي نگهبان است.(57)
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نکات : قوم هود در بتپرستي خود اصرار ورزيدند، و مقصودشان از جملة : 71uژtIôم$#... اين بود که بعضي از بتهاي ما تو را ديوانه کردهاند. و مقصود از جملة : إِلَّا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اين است که تمام جنبدگان مقهور قدرت اويند زيرا هر کس موي پيشاني کسي را بگيرد ميتواند بر او غلبه کند. و مقصود از جملة : وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اين است که؛ يهلککم بکفرکم و يستبدل بکم غيرکم کما أهلک من کان قبلکم (شما را به سبب کفرتان هلاک ميکند و ديگران را به جاي شما بوجود ميآورد، ـ همانگونه كه پيشينيانتان را هلاك گردانيد ـ...).
$£Js9ur جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ 7لSخ=xî* وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ 7‰SدZtم* وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ 7Sqèd*
ترجمه : و چون فرمان ما آمد هود را با آنانکه ايمان آورده بودند با او نجات داديم به رحمت خودمان، و ايشانرا از عذاب سخت نجات داديم(58) و اين است قوم عاد که به آيات پروردگارشان انکار کردند و فرستادگان او را عصيان نمودند و هر زورگوي عنودي را پيروي کردند(59) و بدنبال ايشان در اين دنيا و روز قيامت لعنت شد، آگاه باش که قوم عاد به پروردگارشان کافر شدند، آگاه باش دور باش است براي عاد قوم هود.(60)
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نکات : بالأخره قوم عاد براي تعصب دين آباء و اجدادي و تقليد از بزرگانشان ايمان نياوردند و شفعاء و باب الجوائحهائي که خود نامگذاري کرده بودند از دست ندادند تا فرمان خدا در رسيد و باد هفت شبانهروز بر ايشان مسلط گرديد و پارهپاره شان کرد و هود و مؤمنين را از رسيدن و تسلط باد حفظ نمود. مدت قليل عصيان کردند و تا قيامت مبتلا به لعن شدند.
4'n<خ)ur ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ ز=إg'C* قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ 5=ƒحگكD*
ترجمه : و فرستاديم بسوي قوم ثمود برادرشان صالح را گفت : اي قوم من عبادت کنيد خدا را، نيست براي شما إلهي (مقصد در حوائجي) غير او، او شما را از زمين ايجاد کرد و در آن شما را زندگي داد، پس، از او طلب آمرزش کنيد، سپس به سوي او بازگشت کنيد، براستي که پروردگار من نزديک و اجابتکننده است(61) گفتند : اي صالح به تحقيق تو از پيش (قبلا) ماية اميد در ميان ما بودي، آيا ما را از آنچه پدران ما ميپرستيدند نهي ميکني که عبادت کنيم؟ و براستي که ما از آنچه ما را بسوي آن ميخواني در شکيم و گمان بد.(62)
(1/1096)



نکات : قوم ثمود کوهنشين و در پناه کوهستان مسکن داشتند و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در جنگ تبوک به مساکن ايشان برخورد کرد. و ايشان بتهائي داشتند که تمثال چند نفر از بزرگان صالحين بود، چون آن بزرگان صالح از دنيا رفتند اينان مجسمههاي ايشان را براي تسلي خود برداشتند و به آنان در حوائج توسل ميجستند بعنوان شفاعت در درگاه خدا و بتان ايشان عبارت بود از ود و جد و شمس و مناة و مناف و اللات. و در قرآن در سورة شعراء آية 141 تا 158، و سورة اعراف آية 73 و 79، و نمل آية 45 تا 53، و سورههاي ديگر ذکري از ايشان شده است و نوشتهاند که حضرت صالح از سن 16 سالگي مأمور رسالت شد و تا صد و بيست سال از عمر خود دعوت کرد ولي فائده نبخشيد.
tA$s% يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ 9ژچإ،ّƒrB* وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ ز=ƒجچs%* فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ 5>rنُ3tB*
ترجمه : گفت: اي قوم من آيا بديدة بصيرت ديدهايد اگر من بر حجتي از پروردگارم باشم و او از رحمت خود به من عطا کرده باشد، پس کيست مرا از جانب خدا ياري کند اگر او را عصيان کنم، پس شما براي من جز زيان نيفزائيد(63) و اي قوم من، اين است شتر خدا براي شما آيتي است پس آنرا رها کنيد بخورد در زمين خدا و بدي به او نرسانيد که عذاب نزديکشما را بگيرد(64) پس آنرا پي کردند پس گفت در خانة خودتان سه روز بهره بريد اين وعدهاي دروغنشدني.(65)
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نکات : تعصب ديني مانع از تفکر قوم صالح شد، و با اينکه از او معجزه خواستند وخدا از سنگ شتري براي ايشان بيرون آورد بدعاي حضرت صالح، باز روي عداوت آنرا پي کردند. و مقصود از جملة : فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ، اين است که مخارجي ندارد بگذاريد در زمين خدا بچرد، ولي وجود او از جهاتي براي معجزه است : 1- از سنگ خلق شده. 2- در جوف کوه خدا او را به چنين صورتي درآورده و 3- بدون تماس با نر حامله شده. 4- بدون تولد وتناسل به اين صورت درآمده. 5- يک روز آب ميآشامد و روز ديگر همة شما را از شير خود سيراب ميکند. و خدا سه روز به ايشان مهلت داد بلکه توبه کنند، ولي بزرگانشان با وسوسه مانع از توبة ايشان شدند، تا اينکه حضرت صالح - عليه السلام - به ايشان گفت روز اول صورتشان زرد خواهد شد و روز دوم سرخ و روز سوم سياه، و چون اين احوال را ديدند و يقين به عذاب پيدا کردند، ولي عناد و تعصب مانع از توبة ايشان شد و همه مهياي عذاب شدند.
$£Jn=sù جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ â"ƒح"yèّ9$#* وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ sْüدJدW"y_* كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا ySqكJsVدj9*
ترجمه : پس چون فرمان ما آمد صالح را با آنانکه ايمان آورده بودند با او نجات داديم برحمتي از جانب ما و نجات بخشيديم از خواري آنروز، براستي که پروردگار تو نيرومند عزيز است(66) و آنان را که ستم کرده بودند صيحه گرفت پس در خانههاي خود برو افتادند(67) گويا اقامت در آن نکرده بودند، آگاه باش که قوم ثمود کافر به پروردگار خود شدند، آگاه باش براي قوم ثمود دور باش است.(68)
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نکات : مقصود از pysّS¢ء9$#، صدا و صاعقة آسماني است که در اثر آن زمين لرزيد و گوشها پاره شد و دلها طپيد و جانها از بدنها خارج و برو به زمين خوردند و مقصود از دورباش دوري از رحمت است.
ô‰s)s9ur جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ 7SدYym* فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ 7قqن9* وَامْرَأَتُهُ ×pyJح !$s% فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ z>qà)÷ètƒ* قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِن هَذَا لَشَيْءٌ ز=ةftم* قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ س‰إgOC*
ترجمه : و به تحقيق فرستادگان ما نزد ابراهيم با بشارت آمدند و گفتند: سلام (بر تو). گفت: سلام (بر شما). پس درنگ نکرد که گوسالة برياني آورد(69) پس چون ديد دستهاي ايشان به آن گوشت نميرسد (و از آن گوشت نميخوردند) ايشان را نشناخت و در دل ترسي از ايشان گرفت، گفتند: مترس براستي که ما به سوي قوم لوط فرستاده شدهايم(70) و زن او ايستاده بود که خنديد. پس او را به اسحاق مژده داديم و از نسل اسحاق يعقوب را (71) گفت: اي واي مرا آيا فرزند آورم و حال آنکه من پيرهزنم و اين شوهرم پيرمرد است براستي که اين البته چيزي عجيب است(72) گفتند: آيا از فرمان خدا تعجب ميکني؟ رحمت خدا و برکات او بر شما خانواده، بدرستي که او ستودة بزرگوار است.(73)
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نکات : حقتعالي پس از ذکر قصة حضرت نوح و هود و صالح - عليه السلام - بيان قصة حضرت ابراهيم و لوط - عليه السلام - را کرده که چون مأمورين إلهي يعني فرشتگان آمدند نزد ابراهيم براي بشارتدادنِ او را به فرزند و براي خبردادن او را به هلاکت قوم لوط، حضرت ابراهيم - عليه السلام - که بسيار مهمان دوست بود فوري گوسالهاي بريان کرد و براي ايشان حاضر نمود ولي ديد ايشان دست به سوي غذا دراز نميکنند. چون هرگاه دشمني به کسي وارد ميشد از غذاي او نميخورد، ابراهيم - عليه السلام - ملائکه را نميشناخت و خيال ميکرد اينان که غذا نميخورند قصد عداوتي دارند، اين است که او را ترس گرفت، و اين قصه دلالت داردکه انبياء - عليه السلام - از أمور غيبي و تکويني بيخبرند. و جملة : رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، با اينکه خطاب به زن ابراهيم حضرت ساره است مذکر آمده براي تغليب، يعني خانوادهاي را به خطاب مذکر خطاب ميکنند باعتبار مدير ايشان که مرد است. بنابراين در آية 33 سورة احزاب اگر بگوئيم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، خطاب به زنان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - است اشکالي ندارد.
$£Jn=sù ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ >قqن9* إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ ز=SدYoB* يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ 7SrكSَگsD*
ترجمه : پس چون دلهره از ابراهيم برطرف شد و او را بشارت به فرزند آمد با ما دربارة قوم لوط مجادله ميکرد(74) بدرستي که ابراهيم محققا بردبار دلسوز بازگشتکننده بود(75) اي ابراهيم از اين اعراض کن، حقيقت اين است که فرمان پروردگارت آمده و براستي که عذابي ايشان را خواهد آمد که برگشت ندارد.(76)
(1/1100)



نکات : مجادلة حضرت ابراهيم - عليه السلام - چون با مأمورين إلهي بوده، خدا فرموده با ما مجادله ميکرد، و اين مجادله براي عدم رضا به فرمان إلهي نبود و لذا خدا او را تمجيد کرده که او بردبار دلسوز بود. معلوم ميشود که مجادلة حضرت ابراهيم - عليه السلام - از دلسوزي براي قوم لوط بوده تا شايد خدا به ايشان رحم کند و عذابشان نکند، و لذا چون ملائکه گفتند : *إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ& ابراهيم - عليه السلام - گفت: اگر پنجاه مرد مؤمن در آن باشد آيا هلاکشان ميكنيد؟ گفتند : نه. گفت اگر چهل نفر باشد؟ گفتند : نه. گفت : سي نفر باشد چطور؟ گفتند : نه. تا به ده نفر رسيد؟ گفتند: نه. گفت : اگر در آن قريه يک مرد مسلمان باشد آنرا هلاک ميکنيد؟ گفتند : نه. گفت بدرستي که لوط - عليه السلام - در آن قريه است؟ گفتند: ما داناتريم و او را نجات ميدهيم.
(1/1101)



$£Js9ur جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ ز=Sإءtم* وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ س‰د©'* قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا ك‰ƒجچçR* قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ 7‰ƒد‰x©* قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ 5=ƒجچs)خ/* فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ 7SqàزZ¨B* مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ 7‰دèt7خ/*
(1/1102)



ترجمه : و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند بدحال شد بواسطة ايشان وحوصلهاش تنگ شد و گفت اين روز سختي است(77) و قوم لوط آمدند بسوي او در حاليکه شتاب ميکردند و از قبل کارهاي بد ميکردند. گفت : اي قوم من اينان دختران منند براي شما پاکترند. پس از خدا بترسيد و مرا دربارة مهمانم رسوا مکنيد، آيا در شما مرد رشيدي نيست(78) گفتند: بطور تحقيق ميداني که ما را در دختران تو حقي نيست، و براستي که تو ميداني چه ميخواهيم(79) گفت: اگر براي من نيروئي بود نسبت به شما شما را دفع ميکردم و يا پناه ميبردم به پناهگاه محکمي(80) فرشتگان گفتند: اي لوط براستي که ما فرستادگان پروردگار توئيم اينان هرگز به تو نميرسند، پس خانوادهات را در پارهاي از شب سير بده و يکي از شما توجه به عقب نکند، مگر زنت، زيرا به او ميرسد آنچه به ايشان ميرسد، براستي که وعدهگاه ايشان صبح است آيا صبح نزديک نيست(81) پس چون فرمان ما آمد آن شهر را سرنگون و زير آنرا روآورديم و بر آن بارانديم سنگي از سنگ گل مهيا شدة پيدرپي(82) (سنگهائي) نشانشدة نزد پروردگارت و اين عذاب بدور از ستمگران نيست.(83)
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نکات : چون فرشته اگر به شکل انسان مجسم شود به بهترين شکلي درآيد و لذا حضرت لوط - عليه السلام - بدحال شد که اگر مهماننوازي نکند برخلاف انسانيت است و اگر فرشتگان را به منزل برد ممکن است مورد سوءنظر همشهريانش بشوند اين بود که گفت: روز سختي برايم پيش آمده و قوم او از بيحيائي به درب منزل او هجوم کردند. حضرت لوط - عليه السلام - گفت: دخترانم براي شما پاکيزهترند، و مقصود از دختران او همان زنان قوم بود زيرا او پدر امت است و زنان امت حکم دختران او را دارند. يعني به ازدواج زنان قناعت کنيد و مرا رسوا مسازيد. ولي چون قوم بيشرمي کردند به قدرت خدا و به اشارة فرشتگان کور شدند در حاليکه حضرت لوط - عليه السلام - تمناي نيروئي براي دفع ايشان داشت فرشتگان به او گفتند: ما مأمورين خدائيم يعني بهترين نيرو براي دفع ستمکارانيم.
4'n<خ)ur مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 7فدt'C* وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ tûïد‰إ،ّےمB* بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ 7لدےpt؟2*
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ترجمه : و بسوي مدين برادرشان شعيب را فرستاديم. گفت : اي قوم من خدا را بندگي کنيد براي شما إلهي (ملجأي در حوائج) غير او نيست، و پيمانه و ترازو را کم مکنيد براستي که من شما را به خير ميبينم و براستي من بر شما از عذاب روزي که به شما احاطه کند ميترسم(84) و اي قوم من پيمانه و ميزان را به عدالت تمام دهيد، و چيزهاي مردم را کم مکنيد و در زمين خرابکاري نکنيد در حاليکه فسادگر باشيد(85) باقيگذاشتة خدا براي شما بهتر است اگر ايمان داشته باشيد و من بر شما نگهبان نيستم.(86)
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نکات : مقصود از وَإِلَى مَدْيَنَ ؛ إلي اهل مدين ميباشد که شهري است بين شام و حجاز و چون هر پيامبري پس از دعوت به توحيد، به دفع عيبي که بين مردم شايعتر است ميپردازد و در قوم شعيب کمفروشي و نقص وکمگذاشتن متاع مردم، شيوع پيدا کرده بود، و لذا اولين سخن شعيب - عليه السلام - پس از توحيد نهي از اين کار است، و ميزان به هر چيزي گفته شود که به آن اشياء را ميسنجند، چه ترازو باشدو چه قپان و چه متر و چه چيز ديگر که در تمام اينها بايد اهل کسب و تجارت مواظبت کنند کم نکنند و کم ندهند و بعلاوه طبق جملة : #qèù÷rr& ... تمام بدهند. و مقصود ازجملة : وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ تکرار وَلَا تَنْقُصُوا نيست، بلکه اشياء عام است و کيل و ميزان خاص، در تمام چيزها بايد حق مردم را مراعات کرد وکمحقوق نگذاشت. و مقصود از جملة : بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ، همان بقية کاسبي و بهرهاي است که ميماند که بايد کاسب به آن اکتفاء کند و حرص نزند. عدهاي از کساني که قرآن را به ميل خود تفسير به رأي کردهاند، گفتهاند مقصود از بَقِيَّةُ اللَّهِ امام داوزدهم شيعيان اثني عشري است!! کسي نبوده به ايشان بگويد چگونه حقتعالي به قوم شعيب نامربوط نعوذبالله گفته باشد : امام دوازدهم براي شما بهتر است! زمان شعيب - عليه السلام - که امام و مأمومي نبوده جز أنبياء - عليه السلام - و پيروانشان.
(
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#qن9$s% يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ ك‰Sد©چ9$#* قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ ـ=SدRé&* وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ 7‰دèt7خ/* وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ ×SrكSur*
ترجمه : گفتند: اي شعيب آيا نمازت امر ميکند تو را که آنچه پدران ما ميپرستيدند، رها کنيم، يا در اموالمان هر فعلي بخواهيم ترک بکنيم؟ براستي که تو حليم و رشيدي!(87) گفت : اي قوم من ببينيد اگر من بر حجتي از پروردگارم باشم و او مرا رزق نيکو داده باشد، و با شما نميخواهم مخالفت کنم نسبت به آنچه شما را از آن نهي ميکنم، تا ميتوانم نميخواهم مگر اصلاح را، و نيست توفيق من جز با خدا، بر او توکل دارم و بسوي او بازميگردم(88) و اي قوم من مخالفت با من، شما را وادار نکند که برسد به شما مانند آنچه رسيد به قوم نوح و يا قوم هود ويا قوم صالح، و قوم لوط از شما دور نيست(89) و از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد، سپس بسوي او برگرديد، براستي که پروردگارم رحيم ودود است.(90)
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نکات : حضرت شعيب - عليه السلام - داراي ثروت و کلّه و زراعت بوده و نماز بسيار ميخوانده ولذا به او گفتند : آيا نماز تو، تو را وادار کرده که ما را به سوي توحيد و ترککمفروشي امر بکني؟ و اين کلام را از روي تمسخر و استهزاء به او ميگفتند. و همچنين جملة : لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ را نيز از تمسخر گفتند. آري قوم مغرور نادان چنين سخن ميگويند. ولي حضرت شعيب - عليه السلام - در مقابل استهزاء ايشان ميگويد مقصود من اصلاح است و عداوت شما با من باعث نگردد که مبتلا به عذاب إلهي شويد مانند اقوام گذشته. و از جملة : وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ معلوم ميشود بلاد قوم لوط به مدين نزديک بوده است، وممکن است بگوئيم زمان هلاکت قوم لوط نزديک زمان حضرت شعيب بوده. و جملة : OçF÷ƒuنu'r&... استفهام تقريري است يعني ببينيد و تأمل کنيد.
#qن9$s% يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا 9"ƒج"yèخ/* قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِن رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ شفدtèC* وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ ز=Sد%u'* وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ sْüدJدW"y_* كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ كSqكJrO*
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ترجمه : گفتند: اي شعيب بسياري از آنچه تو ميگوئي ما نميفهميم و براستي که ما تو را در بين خود ناتوان ميبينيم و اگر قبيلهات نبود تو را سنگسار ميکرديم و تو براي ما گرامي نيستي(91) گفت: اي قوم من آيا قبيلة من براي شما از خدا گراميترند که او را پشت سر خود انداخته و فراموش کردهايد براستي که پروردگارم به آنچه ميکنيد احاطه دارد(92) و اي قوم من آنچه تمکن داريد بکنيد بدرستي که من نيز عمل ميکنم بزودي ميدانيد عذاب خوارکننده براي که خواهد آمد و دروغگو کيست، و منتظر باشيد که من با شما منتظرم(93) و چون فرمان ما آمد شعيب را با آنانکه ايمان آورده بودند با او نجات داديم برحمت خودمان، و آنانرا که ستم کرده بودند صيحه گرفت پس صبح کردند در حاليکه در خانههاي خود افتاده بودند(94) گويا در آنجا نبودند، آگاه باش دور باد است براي اهل مدين چنانکه دور شد قوم ثمود.(95)
نکات : مردم همواره چنين بوده و خواهند بود که احترام قبيله و بالأخره احترام بندگان خدا را بيش از خدا منظور دارند چنانکه قوم شعيب ميگويند اگر فاميل تو نبود سنگسارت ميکرديم. و pysّS¢ء9$#همان صداي آسماني بود که همه از ترس مردند و روي زمين افتادند. و جملة : وَيَا قَوْمِ (#qè=yJôم$#... تهديد است. و جملة : كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا براي عبرت است يعني آيندگان عبرت گيرند و بنگرند که أمم گذشته گويا در اين دنيا نبودهاند و سرنوشت شما نيز مانند آنان است.
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ô‰s)s9ur أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ Aûüخ7oB* إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ 7‰Sد©tچخ/* يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ كSrâ'ِqyJّ9$#* وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ كSqèùِچyJّ9$#* ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا زOح !$s% س‰إءymur*
ترجمه : و به تحقيق موسي را با آيات خود ودليلي روشن فرستاديم(96) بسوي قوم فرعون و گروه اشراف قوم او، پس ايشان فرمان فرعون را پيروي کردند وحال آنکه فرمان فرعون صواب نبود(97) او روز قيامت پيشقدم قوم خود باشد پس ايشان را به آتش وارد سازد و بداست ورود در آن جايگاه(98) و در پي ايشان لعنتي آورده شد در دنيا و در روز قيامت. بد است عطاي داده شده(99) اين از اخبار قريهها است که بر تو ميخوانيم بعضي از آنها برپا است و بعضي از آنها درو و ويران شده است.(100)
نکات : هر کس امر کسي را کورکورانه پيروي کرد با او محشور خواهد شد و او در قيامت امام و پيشواي او است. و محشورشدن ملت فرعون با او و امامت او در قرآن مکرر بيان شده. و خدا قصة اين قريهها را پس از دلائلي عقلي بيان کرده تا بهتر دلنشين براي عموم گردد.
$tBur ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ 5=Sخ7÷Gsي* وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ î‰ƒد‰x©* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآَخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ ×Sqكgô±¨B* وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ 7Srك‰÷è¨B*
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ترجمه : و ما به ايشان ستم نکرديم و ليکن ايشان به خودشان ستم کردند پس خدايان و آن چيزهائي را که غير از خدا ميخواندند به حال ايشان مفيد واقع نشد زمانيکه فرمان پروردگارت آمد. و آن معبودها براي ايشان زياد نکردند جز زيان و هلاکت را (101) و اين چنين است گرفتن پروردگارت چون بگيرد اهل قريهها را در حاليکه ستمگرند، براستي که گرفتن او دردناک شديد است(102) براستي که در اين گرفتن آيتي است براي کسي که بترسد از عذاب آخرت، اين عذاب روزي است که مردم براي آن جمع خواهند شد و اين روزي است که مشهود گردد(103) و ما آنرا به تأخير نمياندازيم مگر براي مدت معيني.(104)
نکات : هدف حقتعالي از بيان اين قصص ذکر توحيد و رد شرک است و معبود مشرکين علاوه بر اينکه به ايشان نفعي ندارد موجب خسارت و ضرر ايشان است چنانکه در جملة : فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ تا آخر بيان شده است. و روز قيامت را "×Pِqtƒ مَجْمُوعٌ لَهُ â¨$¨Y9$#" و "×Pِqtƒ ×Sqكgô±¨B" خواندهاند زيرا در آنجا همه جمع شوند و همه از اعمال يکديگر باخبر خواهند شد. نعوذ بالله.
tPِqtƒ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ س‰دèy™ur* فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ î,خgx©ur* خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا ك‰ƒجچمƒ* وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ 7ŒrنّgxC*
(1/1111)



ترجمه : روزي بيايد که هيچکس جز با اذن او سخن نگويد، پس بعضي از ايشان شقي و بعضي سعيدند(105) و أما آنانکه شقي شدند پس در آتشند ايشان را است در آن فرياد سخت و نالة زار(106) در آن بمانند مادامي که آسمانها و زمين است مگر آنچه پروردگارت خواسته باشد براستي که پروردگارت آنچه بخواهد بجا آورنده است(107) و أما آنانکه سعيد وخوشبخت شدهاند در بهشتند در حاليکه در آن ماندني باشند مادامي که آسمانها و زمين باشد مگر آنچه پروردگارت خواسته باشد، عطائي است قطعنشدني.(108)
(1/1112)



نکات : عبارات : شَقُوا و سُعِدُوا دلالت دارد بر اينکه سعادت و شقاوت عارضي است نه ذاتي. و أما خلود در جهنم و يا بهشت مورد اشکال شده که : چگونه کسي که مثلا هفتاد سال ياغي و يا عاصي بوده بايد دائم در آتش بسوزد؟ از اين اشکال جوابها دادهاند که خالي از ايراد نبوده است. ميتوان گفت: اولا: طبق اين آيه که خدا فرموده : إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ، براي اهل دوزخ حقتعالي خلود ايشان را استثناء زده به إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ، که خدا حق وتو دارد زيرا فرموده : إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا ك‰ƒجچمƒ. و ميتواند از اهل دوزخ عفو کند و خلف وعده اگر قبيح باشد خلف وعيد در مورد عفو قبيح نيست. و أما اهل بهشت اگر دائم در آن بمانند به فضل إلهي، عقلا اشکالي ندارد. و ميتوان گفت به همين مناسبت در مورد اهل بهشت پس از آنکه فرموده " إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ " در آخر آيه حقتعالي فرموده : عَطَاءً غَيْرَ 7ŒrنّgxC. يعني اگرچه خدا به علت وجود حاکميت دائمش حقّ وتو دارد و ميتواند بهشت را خاتمه دهد و نابود کند، ولي به فضل و عطاي خود آنرا قطع نميکند و اهل بهشت در آن هميشه ماندگارند. و ميتوان گفت: اهل توحيد عذاب دائم ندارند زيرا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده: التوحيد ثمنه الجنة. و بالأخره موحد به بهشت ميرود يعني هر کفري موجب خلود نيست و شرک موجب خلود است. آن هم براي اينکه مشرک حق بينهايت را که حق خالق باشد انکار کرده و بايد بينهايت عذاب شود، و همچنين مانند مشرک است کافري که منکر وجود خدا باشد. و لذا در سورة بقره آية 62 فرموده :
{ إِنْ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } ...
(1/1113)



که طبق اين آيه تمام کفار اگر خدا و قيامت را بپذيرند و معاند نباشند نزد خدا مأجور و خوف و حزن مهمي بر ايشان نيست و اگر معذّب شوند موقت است البته در صورتيکه اسلام حقيقي به ايشان نرسيده باشد زيرا کسي که واقعا مؤمن به خدا باشد نسبت به خدا لجوج نيست و اگر اسلام حقيقي به او برسد و آنرا بفهمد انکار نميکند. (براي توضيح بيشتر به آية مذکور مراجعه شود).
ںxsù تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ <ةqà)ZtB* وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ 5=ƒجچمB* وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ×ژچخ6yz* فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ×ژچإءt/*
ترجمه : پس در شک مباش از آنچه اينان ميپرستند، نميپرستند مگر چنانکه پدرانشان از پيش ميپرستيدند و محققا ما بهرة ايشان را به تمام بدون کمي خواهيم داد(109) و به تحقيق موسي را کتاب داديم پس در آن اختلاف شد، و اگر نبود سخني که از پروردگارت پيشي يافته محققا بين ايشان قضاوتي شده بود. و براستي که ايشان در شکند از اين قرآن شکي که موجب بدگماني است(110) و براستي که کارهاي هر يک را البته البته پروردگارت جزاي تمام ميدهد زيرا او به آنچه ميکنند آگاه است(111) پس استقامت کن و ثابت باش چنانکه بدان امر شدهاي و کسي که با تو توبه کرده و طغيان نکنيد زيرا او به آنچه ميکنيد بيناست.(112)
(1/1114)



نکات : جملة : فَلَا تَكُ ... دلالت دارد که دين مشرکين تحقيقي نيست بلکه تقليدي از پدران است وچنين عقايد را نبايد توجه کرد و اعتماد نمود و براي کسي نبايد موجب ترديد گردد، وخصوصا براي مانند توئي که مأمور خدائي. و جملة فَاسْتَقِمْ ... خطاب به رسول - صلى الله عليه وسلم - و هر کسي است که ايمان دارد که بايد در راه خدا ثبات قدم داشته باشد و نلغزد، چنانچه انسان در خطي راه رود که آن خط فاصلة بين نور و سايه باشد مشکل است پيدا کردن عين خط چه برسد به فاصلة بين تشبيه و تعطيل در توحيد و فاصلة بين افراط و تفريط و فاصلة بين قوة عاقله و غضبيه و بين غضبيه و شهويه و هکذا. پس باقيماندن بر حد وسط و عمل به آن کار مشکلي است چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : شيبتني سورة هود و أخواتها. کسي آن حضرت - صلى الله عليه وسلم - را در خواب ديد و عرض کرد از شما روايت شده : شيبتني سورة هود، فرمود: بلي. عرض کردند: به کدام آيهاش؟ فرمود : بقوله: فَاسْتَقِمْ كَمَا |NِچدBé&.
ںwur تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا scrçژ|اZèي* وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى sْïجچد.؛©%#د9* وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ tûüدZإ،َsكJّ9$#* فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا sْüدBجچّgèC*
(1/1115)



ترجمه : و اعتماد مکنيد بسوي آنانکه ستمگرند که شما را آتش ميرسد و شما را جز خدا ياوراني نيست سپس ياري نميشويد(113) و بپا داريد نماز را دو طرف روز و ساعات کمي از شب، بدرستي که نيکيها، بديها را ميبرند، اين تذکري است براي پندگيرندگان(114) و صبر کن محققا خدا أجر نيکوکاران را ضايع نميکند(115) پس چرا از مردمان قرون قبل از شما صاحبان خيري پيدا نشدند که نهي از فساد در زمين کنند مگر عدة کمي از کساني که نجاتشان داديم، و آنانکه ستم کردند پيرو لذتهاي خود شدند و مجرم بودند.(116)
نکات : اعتماد به ظالم موجب دخول در آتش است ولي براي رفع ظلم و استيفاي حق، رجوعکردن به ظالم اشکالي ندارد. و جملة : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ دلالت دارد بر وجوب نماز صبح و عصر که دو طرف روز است مانند آية ديگر که فرموده : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. و مقصود از جملة : فَلَوْلَا كَانَ ... تسليت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و تقويت قلب اوست که در أمم گذشته نيز اهل خير و پيرو عقل کم بودند و آنانکه بدنبال وسعت و نعمت دنيا رفتند غالبا ستمگر بودند.
$tBur كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا scqكsخ=َءمB* وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ sْüدےخ=tGّƒèC* إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ tûüدèuHّdr&*
(1/1116)



ترجمه : و پروردگار تو چنين نبوده که قريهها را بستم هلاک کند در حاليکه اهل آنها به اصلاح پرداختهاند(117) و اگر پروردگارت خواسته باشد البته مردم را يک أمت قرار ميدهد و همواره اختلاف دارند(118) مگر آنانکه پروردگارت(به ايشان) رحم کند، و براي اين رحم ايشان را خلق کرده، وسخن پروردگارت تمام شد که البته پر ميکنم دوزخ را از جنيان و آدميان.(119)
نکات : جملة : وَمَا كَانَ sپo/u'... تا آخر دلالت دارد که حقتعالي قومي را بواسطة کفر و شرک و ظلم در صورتيکه به اصلاح پرداخته باشند هلاکشان نميکند. و مقصود از جملة : وَلَوْ شَاءَ y7o/u'... ارادة جبري است و لو براي امتناع است، يعني خدا نخواسته مردم را مجبور به هدايت کند. و مقصود از جملة : إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ کساني است که بواسطة تحقيق و طلب و کوشش خود مشمول رحمت پروردگارند که اينان براي رحمت خلق شدهاند، و مقصود از جملة : وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ همين است.
yxن.ur نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى tûüدYدB÷sكJù=د9* وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا tbqè=دJ"tم* وَانْتَظِرُوا إِنَّا tbrمچدàtFZمB*
ترجمه : و هر يک از اخبار اين پيامبران را که براي تو ذکر کرديم چيزي است که بواسطة آن دل تو را ثابت ميداريم و تو را در اين اخبار، حق و موعظهاي آمده و تذکري است براي مؤمنين(120) و بگو به آنانکه ايمان نميآورند روي تمکن خود عمل کنيد که ما نيز عمل ميکنيم(121) و منتظر باشيد که ما نيز منتظريم.(122)
(1/1117)



نکات : جملة : مَا نُثَبِّتُ بِهِ ... دلالت دارد که حقتعالي براي محمد - صلى الله عليه وسلم - قصههاي انبياي گذشته را بيان کرده که دل او آرام گردد و بداند رسولان إلهي همه در سختي و مبتلا به سرکشي قوم خود بودند و همه صبر بر اذيت و آزار قوم خود کردند تا اينکه محمد - صلى الله عليه وسلم - خسته نگردد. و البته براي مؤمنين نيز اين قصهها مفيد است چنانکه فرموده : وَذِكْرَى tûüدYدB÷sكJù=د9. و مقصود از جملة : اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ، عتاب عقاب آميز و تشر و تهديد است که هر کار ميتوانيد بکنيد حقتعالي در کمين است چنانکه در آية بعد فرموده :
!ur غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : و مخصوص خداست غيب آسمانها و زمين و بسوي او تمام امور بازگردد، پس او را عبادت نما و بر او توکل کن، و پروردگار تو از آنچه ميکنيد غافل نيست.(123)
نکات : غيب بر سه قسم است : غيب ماضي، غيب حال و غيب استقبال. و انسان محتاج است به شناخت اين سه غيب :
اول: آنچه قبل از او بوده است.
دوم: غيب حال را که عبارت است از دانستن آنچه مفيد و موجب کمال است در زمان حيات.
سوم: غيب استقبال عبارتست از آينده و آيندة بشر از عالم آخرت.
که علم واقعي حقيقي به تمام اين اقسام غيب، مخصوص خداست. و بشر بايد بواسطة وحي أنبياء - عليه السلام - از حقتعالي خبرگيري کند.

سورة يوسف مکي و داراي 111 آيه ميباشد

ijk
چ!9# تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ بûüخ7كJّ9$#* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ scqè=ة)÷èsي*
ترجمه : بنام خداي کاملالذّات و الصّفات رحمن رحيم. الف لام راء. اينها آيات کتابي است روشن(1) ما آن را قرآن عربي نازل کرديم تا باشد شما تعقّل کنيد.(2)
(1/1118)



نکات : 7ù=دي اسم اشاره و مبتداء و مؤنث آمده به مناسبت خبر آن که جمع است،àM"tƒ#uن ة خبر آن اضافه شده به ة="tGإ3ّ9$#. و الف ولام کتاب براي عهد است يعني همين کتاب. و ûüخ7كJّ9$# اسم فاعل اجوف از باب افعال وصفت کتاب است. إن از حروف مشبه بالفعل ضمير نا اسم آن و جملة أَنْزَلْنَاهُ فعل و فاعل و مفعول خبر آن ميباشد. قُرْآَنًا منصوب است بعنوان حال ضمير مفعول. عَرَبِيًّا صفت قرآن. لعل ازحروف مشبه، کم اسم آن، جملة : cqè=ة)÷èsي که جمع مخاطب از فعل مستقبل است خبر آن.
جملة : تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ، دلالت دارد که تمام آيات قرآن روشن و بيان واضح است.
و جملة : أَنْزَلْنَاهُ دلالت دارد که از مقام بالاتري اين قرآن فرود آمده و مقام بالاتر همان مقام عظمت پروردگار است. وممکن است بگوئيم چون ملائکه فرود آوردهاند ومکان و مقام ملائکه در آسمان است بدين جهت تعبير به نزول شده.
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قرآن که مصدر و يا صفت مشبّهه باشد به چيزي گفته ميشود که قابل قرائت وسهل القرائه باشد و قرائت آن موجب نشاط گردد. چون اين کتاب آسماني داراي اين مزايا ميباشد بدين جهت به آن قرآن گفته شده. و کلمة : عَرَبِيًّا دلالت دارد که معاني مقصود را آشکار ميسازد، چون عرب و اعراب از يک ماده است و اعراب به معناي إظهار المعني است، و مقصود از عربيبودن قرآن اين است که مقاصد آن روشن است، و هر کس به آن نزديک شود وخصوصا اگر به زبان عرب آشنا باشد لياقت استفادة از آن را دارد، و ميتواند مفاهيم آن را درک کند زيرا مطالب آن طبق فطرت است و احساساتِ پاک و عقل تابناک زود آن را ميفهمد. و اينکه به لغت عربي نازل شده براي اين است که لغت عرب از جهت فصاحت و رواني و فهمانيدن مقاصدش، بتوسط اعراب است، و ديگر اينکه از جهات نکات ادبي وکثرت تصاريف ومشتقات بر ساير لغات امتياز روشني دارد و از نظر جملهبندي و ترکيب مفردات و از جهت تقديم و تأخير و حذف و ذکر و وصل و فصل و مجاز و کنايه واستعاره و ضرب امثال بر تمام زبانهاي زندة دنيا مزيت دارد و زبان عرب يک زبان ادبي کامل و بينظير است. و در هيچ زبان اين امتيازات جمع نشده. و قرآن ازجهت جمال لفظي وشيريني و دلنشيني و زيبائي بيان، باعتبار عربيبودن و شيوائي و فنون بلاغت تا بحد إعجاز رسيده و مظهر کامل آن لغت عرب است نه لغات ديگر، وبه تجربه رسيده که نکات و ريزهکاريها که بواسطة عربيبودنش ادا کرده به لغات ديگر و زبانهاي ديگر نميتوان ادا کرد، و هر قدر ترجمة روان براي قرآن بياورند باز بمانند عربي آن نميشود، و مفاهيم آن را نميرساند. و البته جمال معنوي قرآن که همان هدايت و علوم و احکام و استحکام مباني تشريعي آن باشد بيشتر مورد اهميت است، ولي به لفظ عربي آمده که بهتر از ساير لغات قابل درک باشد، و لذا فرموده : قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ scqè=ة)÷èsي.
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`ّtwU نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ sْüخ=دے"tَّ9$#*
ترجمه : ما بهترين داستانها را با وحيکردن اين قرآن بر تو ميخوانيم و حتماً و حقيقتاً تو پيش از اين وحي از مردم بياطلاع بودي.(3)
نکات : حقتعالي اين سوره و داستان يوسف را بعنوان يک قصة شيرين و بهترين داستانها "z`|،ômr& الْقَصَصِ " معرّفي کرده. اگرچه قصص قرآن بطور کلي بهتر از قصص ساير کتب است از جهاتي :
اول : از جهت اينکه از داستان أنبياء - عليه السلام - و مردمان صحيحالعمل إلهي بيان کرده نه از سلاطين و نه پهلوانان و بيبند وباران و نه از ثروتمندان بياعتبار و نه از قصص عشقي شهوتانگيز و هوي و هوس فسّاق و فجّار.
دوّم: اينکه در قصص قرآن مقصود تعليم و تعلّم و پند و موعظه و إرشاد است، نه صرف صرف وقت و دانستن مطالب بيهوده.
سوم: آنچه قرآن گفته طبق واقع بوده وگويندة آن خداي خبير و بصير است نه خيالات و حدسيات بافندگان.
و اين مزايا بعلاوة مزاياي ديگر که در قصص قرآن آمده، در هيچ کتابي جمع نشده است، و لذا فردوسي که شصت هزار شعر درمدح شاهان سروده، در اوّل کتاب يوسف و زليخاي خود چنين گويد :

نگويم دگر داستان ملوک ... دلم سير شد ز استان ملوک
که آن داستانها دروغست پاک ... دو صد زان نيرزد به يک مشت خاک
دلم گشت سير و گرفتم ملال ... هم از گيو و طوس و هم از پور زال
به نظم آوريدم بسي داستان ... ز افسانه و گفتة باستان
ز هر گونة نظم آراستم ... بگفتم در او آنكه خود خواستم
کنون گر مرا چند روزي بقاست ... دگر نسپرم جز همه راه راست
ز پيغمبران گفت بايد سخن ... که جز راستيشان نبد بيخ و بن
بيا قصه از قول دادار خوان ... که بپذيرد آن مرد بسيار دان
الف لام را تلک آيات را ... بخوان تا بداني حکايات را
حکايات اين داستان بس خوش است ... سخنهاي جانپرور دلکش است
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حقتعالي اين قصه را أحسن القصص ناميده زيرا در اين قصّه، عقائد و اخلاق و اوضاع و تقديرات إلهي بطور عجيبي ممثّل شده است، و براي جوانان امروزه که غرق شهوات و مادّيّات ميباشند بسيار مفيد ميباشد.
در اينجا ذکر پيامبران - صلى الله عليه وسلم - و پيامبرزادگان و فرشتگان و آدميان و چهارپايان و پرندگان و روش پادشاهان و آداب بندگان واحوال زندانيان و فضل عالمان و نقص جاهلان و مکر زنان و حسد حاسدان و شيفتگي عاشقان و عفّت جوانمردان و نالة محنتزدگان، و علم توحيد و فقه و علم تعبير، و علم فراست و سياست وکياست و معاشرت و تدبير معيشت، قصة نيکوئي است از خوي نيکو از روي نيکو.
جملة : "bخ)ur كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ " دلالت دارد که پيامبر اسلام - صلى الله عليه وسلم - اين قصص را قبل از نزول وحي نميدانسته و اين دليل واضحي است بر ردّ خرافيين که ميگويند پيغمبر وامام همه چيز ميدانستهاند! و نيز دليل روشني است بر رد معترضين مسيحي و ساير معاندين که ميگويند پيغمبر اسلام مضامين قرآن را از اهل کتاب و معاصرين دانشمند خود ياد گرفته و با افکار خود به هم آميخته و به صورت قرآن اظهار داشته. ولي طبق اين آيه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - اصلا اطلاعي نداشته وبا اهل کتاب ارتباطي نداشته و آنچه در قرآن است همان وحي إلهي بوده و از هر جهت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پايبند وحي بوده است. باضافه آنچه در تورات ذکر شده با قرآن تفاوت بسياري دارد و قصه هاي تورات مخلوط به اوهام است، و اگر پيغمبر اسلام - صلى الله عليه وسلم - از آنها گرفته بود بايد بيتفاوت باشد وحال آنکه چنين نيست و قصّههاي قرآني خرافات و اوهام ندارد.
ّŒخ) قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي sْïد‰ةf"y™*
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ترجمه : وقتي که يوسف به پدرش گفت : اي پدر من، به تحقيق من درخواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه برايم سجده کردند.(4)
نکات : در ساحل جنوب شرقي درياي مديترانه، زمين خوشآب و هوائي، بنام فلسطين، وجود دارد که براي کشاورزي و دامپروري بسيار مستعدّ است. اين سرزمين داراي تپّههاي کمارتفاع و درّههاي کمژرف است، و نسيمهاي مفيد مديترانه را به حدّ کامل مورد استفاده قرار ميدهد. کنعانيان در اينجا ساکن بودهاند و به همين مناسبت آنجا را کنعان ميگويند.
چون حضرت ابراهيم - عليه السلام - در بلاد کلده براي دعوت توحيد قيام کرد و خدايان دروغين را به باد توهين گرفت، دادگاه بابل او را محکوم به اعدام کرد و او را به آتش افکندند. و پس از آنکه خدا او را نجات داد، محکوم به تبعيد شد. و در نتيجة محاکمة ديگري، اموال خود را از توقيف حکومت بابل خارج کرد وبا زوجة خود ساره و خدم و حشم خود از سرزمين بينالنّهرين به حوران شام کوچ کرد. و پس از مدّتي که بزرگواري او نزد اهالي حوران مسلّم شد، به طرف فلسطين مهاجرت کرد. و پادشاه آن حدود، سرزمين فلسطين را به او واگذار کرد. و در اين سرزمين پر نعمت و برکت حشم و خدم او بسيار شد. نوشتهاند : چهار هزار سگ گلّه داشت و به همين نسبت چوپان وخدم ومواشي ديگر است. و تا سنّ هشتاد و شش سالگي فرزندي خدا به او نداد، سپس خدا از هاجر کنيزي که ساره به او بخشيده بود اسماعيل - عليه السلام - را به وي داد که ملّت بزرگ عرب و اجداد پيغمبر اسلام - صلى الله عليه وسلم - از او بوجود آمدند.
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حمل اين کنيز، براي ساره بسيار ناگوار آمد زيرا فهميد علّت بيفرزندي، او بوده نه شوهرش. و از طرفي ديد که وارث خاندان ابراهيم فرزند کنيز او خواهد شد و اموال و حشم او را ضبط خواهد کرد و اين زندگي مجلّل منتقل به فرزند هووي او ميشود. اين تصوّرات او را وادار به سختگيري با حضرت ابراهيم - عليه السلام - نمود. بطوريکه حضرت ابراهيم - عليه السلام - مجبور شد هاجر را با فرزندش به يک بيابان خشک و بيآب و علفي که همين مکّه باشد، ببرد. ولي احتمال دادهاند که هاجر - عليه السلام - از عربهاي جرهم بود که در حدود مکّه اقامت داشتند، و ابراهيم - عليه السلام - هاجر را به مکّه برد تا به قبيله اش بسپرد و او را پرستاري کنند. ولي باز خاطر ساره - عليه السلام - تسکين نيافت تا خدا در سنّ هشتادسالگي اسحاق - عليه السلام - را به او داد در حاليکه ابراهيم - عليه السلام - صدسال داشت و چشم ساره روشن شد.
ولي با وجود اسحاق که خانمزاده بود، حضرت اسماعيل بکلي از خانمان و اموال پدر محروم گرديد و در حجاز ماند و جانشين رسمي ابراهيم، اسحاق شد. چون سن او به چهل سال رسيد حضرت ابراهيم - عليه السلام - دخترِ برادر خود را از بينالنّهرين که وطن اصلي او بود به توسط خادمي براي او خواستگاري کرد و اين دختر بنام رفقه را به او تزويج کرد. و پس از زماني دو پسر توأم براي اسحاق آورد : يکي يعقوب و ديگري عيسو.
يعقوب جانشين نبوّت و روحانيّت پدر شد و عيسو مردي پهلوان و صحراگرد و سياستمدار گرديد.
چون خدا به ساره و عده کرده بود فرزندي با برکت و پدر ملّت بزرگي به او عطا کند در يعقوب - عليه السلام - اين وعده عملي شد. يعقوب زنان متعدّد گرفت و از هر زني دو پسر آورد که بزودي يک فاميل بزرگي شدند.
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در ميان فرزندان يعقوب، يک پسر زيبا و شيرين و داراي روح بزرگ و مستعدّ نبوّت بنام يوسف - عليه السلام - وجود داشت، که از همة برادراني که از مادر با او جدا بودند، کوچکتر بود. برادران بزرگش همه به دنبال کار و زندگي و شکار و گلّهداري و خريد و فروش بودند. يعقوب - عليه السلام - پيرمردي سالخورده شده بود و در خانه نشسته و زمام امور را بدست فرزندانِ رشيد خود سپرد و بزرگترين لذّت وخوشي او انس با اين کودک زيبا و شيرين بود. باضافه بر محبت پدري چون نمايش روح بزرگ نبوّت را در او احساس ميکرد بيشتر به او علاقه داشت.
يوسف روز بروز بطور کامل دل و توجه پدر را ميربود و به خود اختصاص ميداد، در حاليکه ده سال بيشتر نداشت. در جمال و (6) و روحانيّت نمايش يک جوان لايق را داشت. يوسف - عليه السلام - يک برادري از مادر خود راحيل بنام بنيامين داشت و ده برادر ديگر از زنان ديگر داشت.
يوسف - عليه السلام - که کودکي نورس بود، همواره در دامان پدري مانند يعقوبِ پيغمبر - عليه السلام - جاي داشت. و با فطرت نبوّت وتربيت پاک و عصمت و هوش سرشار، آمادة استفاده از مقام پدر بود. افکار بلند پدر ومحبّت مفرطي که پدر به اين طفل داشت در وجود مصفّاي اين پسر منعکس ميشد، وافکار بزرگي در مغز او دور ميزد و او را براي رتبة بلند نبوّت و زمامداري ملّتي مهيّا ميساخت. پرتو نور نبوّت پدر هميشه شعور باطني او را تحريک و ترقّي ميداد، و لذا شبي خوابي ديد :
رؤياي ملکوتي
قرآن، سرگذشت يوسف - عليه السلام - را از اين جلوة معنوي و رؤياي ملکوتي آغاز کرده است.
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در حقيقت رؤيا، سخنان بسياري است که تمام دانشمندان را حيران نموده : بعضي گفتهاند : رؤيا عبارت است از إلقاءات فرشته و يا شيطان. خوابهاي راستي که مطابق واقع باشد و تعبير صحيحي داشته باشد از إلقاءات فرشته است که در حالِ خواب به گوش انسان ميرساند، ودر صورتي که اوهام و خيالات با آن مخلوط نشود واقعيّتي دارد. و اگر مخلوط به أوهام باشد صورت ديگري دارد. و خوابهاي پريشان از إلقاءات شيطان است که واقعيّتي ندارد. بعضي گفتهاند: خواب همان خيالات و افکارِ خود انسان است که قوة متخيّلة انسان کار ميکند و به أموري پيشبيني ميکند، گاهي درست در ميآيد، و گاهي نادرست، چنانکه گفتهاند :

شتر در خواب بيند پنبهدانه ... گهي مشمش خورد گه دانهدانه

هر کس شغلي دارد در فکر همان شغل است و در خواب نيز متناسب آن خواب ميبيند : عالم، خواب کتابخانه ميبيند. حلّاج، خواب دکّان حلّاجي. زيد، پدر خود را در خواب بيند، وعمرو پدرخود را. ولي چون أنبياء و أولياء، خصوصا طفل معصومي ماند يوسف - عليه السلام - روح پاک و بيآلايشي دارد و قوّة عاقلهاش بر قوّة واهمه تسلّط دارد، خواب ايشان پريشان نيست بلکه درک واقعيتي است. چنانکه در خبر آمده؛ رؤيا جزئي از نبوّت است، روح با صفاي يوسفِ نوراني، در آن عالم پاکي و جهان وسيع ملکوتي ميبيند : يازده ستاره و خورشيد و ماه باحترام وي تواضع کردند. اين رؤياي لذّتبخش او را شاد ميگرداند، و اين نقشة آسماني او را حيران ميکند.
کودکِ روشن دلِ خوشذوق که در بيت نبوّت، پاکيزه و بدون غل و غش رشد کرده در خواب خود تعجّب داردکه اين خواب و اين منظره چه تعبير دارد. تواضع کرات بالا براي من چه معني دارد؟ آيا آيندة درخشاني را به من نويد ميدهد و موفّقيّت بزرگي نصيب من خواهد شد؟
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بالأخره خواب خود را به پدرِ خيرخواهِ خود که طهارت و پاکي را از او ارث برده اظهار ميکند. پدر بزرگوارش که با عالم وحي ارتباط دارد و از رجال آسماني است متوجّه شد که اين خواب کشف از آيندة خوبي دارد، رؤياي إلهي وملکوتي و از طفل معصومي است، آيندة درخشاني را نويد ميدهد، از اين جهت به فرزندِ نورسِ شيرين زبانِ خود سفارش ميکند :
tA$s% يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ رْüخ7oB*
ترجمه : اي پسر جانم خوابت را براي برادرانت مگو که نيرنگي سخت براي تو بکار ميبرند، بدون ترديد شيطان براي انسان دشمني است آشکار.(5)
نکات : با اينکه يک خانواده از يک درخت و ريشه تشکيل شده باز تنافر و تزاحم و خصومت ميانشان بيشتر از اجانب است، به جهاتي :
1- در منافع با هم مزاحمند و بر سر يک سفره و يک نقطه همه طمع دارند.
2- کثرت معاشرت آنان را از يکديگر ملول و آزرده ميکند.
گوئي اين تنافر وتزاحم در ميان شاخههاي درختان وگياهان نيز موجود است. شاخههاي يک درخت و رشتههاي يک گياه که از يک تنه ميباشند هر چه امتداد پيدا ميکنند از هم دورتر ميشوند.
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در برادران وخواهراني که از پدر و مادر ثروتمند و بزرگ بوجود آمده باشند، بيشتر در منافع با هم تزاحم دارند، ولي اولاد يک فقير گمنام چنين نيستند. فرزندان يک ثروتمند و يا يک حاکم غالباً با هم نزاع دارند، وگاهي جنگهاي خونيني بر سر رياست پدر و ثروت او پيدا ميشود. حضرت يعقوب - عليه السلام - پيغمبري است بزرگ، صاحب رياست روحاني و شيخ عشيره و وارث حضرت ابراهيم - عليه السلام - ، سرمايه و حشم فراوان دارد و فرزندان او همه اميد جانشيني او را دارند و همه سعادت و وضع زندگي خود را رهين توجّه پدر ميدانند. اکنون ميبينند اين پدر دل به کودکِ زيباي شيرينِ خود يوسف داده، و شب و روز با او انس گرفته، مبادا رياست روحاني و وراثت ابراهيمي به او منتقل شود. مبادا در ميان قبيله جانشين پدر گردد. هر هفته که آثار نبوغ و عظمت و زيبائيِ جمالِ يوسف بيشتر ميگردد براي برادران احتمال خطر بيشتري است. باضافه يوسف - عليه السلام - فرزند مادر ايشان نيست، و مادر وي هووي مادر ايشان است، و رشک و حسادتي که ميان هووها ميباشد به فرزندان ايشان نيز منتقل ميگردد.
اين برادران نميتوانند الفتِ پدر را با برادرِ نامادري خود هموار کنند، باضافه رنج کار صحرا و گلّه و حشم و داد و ستد همه بر عهدة ايشان است. ولي برادرِ نامادريِ ايشان در دامنِ پدر، در ناز نعمت. طبعاً حسد ميبرند و گوشه ميزنند. يعقوب - عليه السلام - هم مرد عالم و پيغمبري با تجربه ميباشد، بدبيني آنان را حس ميکرد. اگرچه پدر بزرگوار بايد محبت خود را نسبت به همه، يکسان بکار برد. و يقيناً همين کار را ميکرده. ولي طبعاً بايد به طفل بيشتر برسد.
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بهرحال برکتدادن و قانون وصايت و تعيينِ جانشينِ روحاني نيز اهمّيّت دارد و محلِ طمع همة برادران است. پس چه حالي خواهند داشت فرزندانِ يعقوب هرگاه برکت و وصايت خود را در حق يوسف اجرا کند، و آن مردان رشيد زحمتکش را محروم کند. اين پدر بايد کاري کند که حسّ برادران تحريک نشود، و بزرگترين محرّک برادران همين خوابِ يوسف است که اگر منتشر شود باعث عداوت برادران خواهد شد. ولذا حضرت يعقوب - عليه السلام - فوراً به او فرمود : اي فرزند عزيزم، مبادا خواب خود را براي برادران بگوئي و به اين سبب در حقّ تو فکر بدي کنند و تو را گرفتار کنند، خصوصاً که شيطان نيز وسوسه ميکند و فتنه را دامن ميزند.
y7د9؛xx.ur يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آَلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ زOSإ3ym*
ترجمه : و اين چنين پروردگارت تو را برميگزيند و از حقايق مشکلات به تو ميآموزد و نعمت خود را بر تو و بر آل يعقوب تمام ميکند چنانکه پيش از اين بر دو جدّت ابراهيم و اسحاق تمام کرد، براستي که پروردگار تو داناي حکيم است.(6)
نکات : معلّم و مربّي طفل بايد در پرورش و تربيت او، او را متوجّه افکار بلند کند، و افکار بلندي که در مغز طفل پديد ميآيد تقويت نمايد، بهترين وسيلة ترقّي، افکار و مقاصِد بلند است.

همّت بلنددار که مردان روزگار ... از همّت بلند بجائي رسيدهاند
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کسي که فکرِ بلند و هدف عالي دارد به مقامات بلند ميرسد. عللِ عقبماندگي و بي توفيقي اکثر مردم کوتهنظري و کوتهفکري است. حضرت يعقوب - عليه السلام - چون خواب فرزند خود را شنيد، متوجّه شد که فکر بلند و معنويّت بزرگي در مغز اين کودک زيباي شکر لب، دور ميزند که چنين خوابي ديده، وبايد آن را تقويت کند و او را اميدوار سازد. و چند نکته را به او خاطرنشان ساخت:
1- يَجْتَبِيكَ y7o/u'؛ فکر طفل معصوم را متوجّه پروردگارش نمود که در هر قدمي، اساس پيشرفت و ترقّي، توکّل و اعتمادِ بر عنايت پرورگار است. اگر کودکي فهميد که خيري نيست جز از طرف پروردگارش، بزرگترين درهاي خوشبختي براي او باز شده و اين فکر، تمامِ حرکات او را از انحراف حفظ ميکند و تمام مشکلات را براي او آسان ميکند، و يک چشمة سرشاري از معنويّات واخلاق واعمال نيک در دل او وارد ميشود که روز به روز رفتار او زيباتر ميشود. اين است که حضرت يعقوب - عليه السلام - او را اميدوار به پروردگارش کرده و ميگويد : خدا تو را برميگزيند، يعني مقام نبوّت به تو عطا ميکند.
2- وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ د]ƒدS%tnF{$#؛ او را به اهمّيّت علم و دانش متوجه ميسازد. يعني از اين خوابِ تو چنين ميفهمم که مشکلات و گرفتاريهاي سياسي و غيرسياسي بدست و فکر تو حلّ ميشود. علاج قحطي و گرفتاري ملّت گرسنه و آبرودادن به فاميل و قضاياي عجيب را تو با علمِ خود کشف ميکني. از اين بيان معلوم ميشود که پس از توحيد و خدا شناسي که بايد در فکرِ طفل پروريد و تقويت کرد، فکر دانش و علم است.
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بعضي تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ را به معناي تعبير خوابها و منحصر به آن دانستهاند. و اين اشتباه است، زيرا أحاديث جمع أحدوثه ميباشد و آن به معني عجيب و مشکل و اعجوبه است، و تأويل هم به معني کشف واقعيّات است از مادة أول يعني برگشت از ظاهر کلام به حقيقت و کيفيّت آن. و اگر أحاديث جمع حديث باشد معني چنين ميشود : خدا مآل و واقع اخبار را به تو ياد ميدهد.
3- وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ sپّn=tم. يوسف عزيز را متوجّه ميکند که خدا از چيزي در حقّ تو دريغ ندارد و نعمت کامل و فيض خود را از کمال و جمال و ملک و مال و مقام به تو عنايت ميکند. اگرچه نعمتِ کامل، همان دينِ حقّ و علم و دانش است و بلکه در اين آيه نبوّت است.
4- كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ ... چيزي که بسيار اهمّيّت دارد : توجّه دادن طفل است به عظمت و بزرگي آباء و اجدادش، البتّه در صورتيکه پدران طفل از صلحاء و اتقياء و مصلحين و مجاهدين باشند. و در اينجا حضرت يعقوب - عليه السلام - ، يوسف عزيز را متوجه ميکند که پدرانِ تو مقام ارجمندِ روحاني و عظمتِ نبوّت را داشتهاند تو نيز بايد بکوشي و چراغ اين دودمان باشي و موجب سربلندي پدران گرامي گردي. يکي از فصول برنامة تربيت و ترقّي نوباوگان، توجّه دادن ايشان است به عظمت و بزرگي اجداد و نياکانشان اگر از صلحاء بودهاند، که در اين صورت قهراً يک نشاط و همّتي در نفس طفل پيدا ميشود و او را براي احراز مقام خانوادگي به کوشش وا ميدارد.
در اين آيه اگرچه پدرِ بزرگوار، خواب يوسفِ عزيزش را تعبير نکرده، أمّا به او فهمانيده که خوابِ او آثار زيادي دارد.
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و نقل شده که : حضرت يوسف - عليه السلام - در سن هفت سالگي خواب ديد که عصاي زبرجدي به او داده شد و آن عصا را او به زمين فرو برد و هر يک از برادرانش نيز عصاهاي خود را در اطراف آن در خاک فرو بردند. ولي عصاي او مانند درخت تنومندي شاخ و برگ بسيار برآورد، و عصاهاي برادرانش بهمان حاليکه بودند در ساية آن قرار گرفتند. اين خواب به گوش برادرانش رسيد، و از همان وقت نسبت به او بدبين شدند و با خود گفتند: اين کودک از هماکنون در فکر رياست بر ما است. و در مقام آزار او بودند. ولي حضرت يعقوب - عليه السلام - که علاقة مفرطي به اين طفل شيرين داشت در حفظ او ميکوشيد و او را به خود نزديک، و از برادران دور ميداشت، واوقات خود را با او ميگذرانيد. چون در سيماي او لياقت نبوّت ميديد. و چون به سن نه يا دوازده رسيد و خواب سجدة آفتاب و ماه و ستارگان را ديد، پدرش سفارش أکيد کرد که مبادا برادرانش از خواب او مطّلع شوند و بر او حسد برند، و در مقام اذيّت او برآيند. البتّه يعقوب - عليه السلام - نيز در إخفاء آن کوشيد. ولي برخلاف انتظار اين راز، از پرده برون افتاد، و به گوش برادران رسيد.
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آيا خود يعقوب - عليه السلام - که به آيندة درخشان طفل معصوم اميدوار بود، و از فرط نشاطي که در دلش موج ميزد خواست بکاهد و خاطر خود را سبک کند با همسر خود که محرم رازش بود اظهار کرد و او را به کتمان سفارش نمود. ولي خود يعقوب - عليه السلام - که نتواست اين سرّ را نگه دارد از ديگري چه توقّع! بهرحال چون برادرانش از خواب دوّم خبر شدند يکباره آتش حسد در درونشان مشتعل شد و با سابقة بدبيني ديگر نتوانستند خودداري کنند، و اين خواب را به خودشان تعبير کردند و گفتند: يازده ستاره مائيم. و ممکن است در آينده يوسف بر ما رياست کند و بجائي برسد که پدر و مادرش نيز در مقابل او تواضع کنند. اين موضوع برايشان قابل تحمّل نبود و در مقام برآمدند که علاج واقعه قبل از وقوع نموده و خود را خلاص کنند.
ô‰s)©9 كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آَيَاتٌ tû,خ#ح !$،،=دj9*
ترجمه : به يقين در زندگي يوسف و برادرانش نشانههائي است (عبرتانگيز) براي جوياشونده و سؤالکنندگان.(7)
نکات : برادران يوسف همه بزرگ و در زندگي مستقلّ شدهاند چنانکه خود گفتند : "ك`ّtwUur îpt7َءمم" ولي فراموش کردهاند که در کودکي تا چه حدّ مورد لطف پدر بوده و از عواطف او بهره بردهاند. و الآن هم توجه ندارند که پدر بزرگوار تا چه نسبت به آنان عدالت را مراعات ميکند، ولي فقط اين را ميبينند که يوسف خردسال مورد ألطاف پدر است.
ي
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وسف - عليه السلام - طفلي بود که از کودکي آثار نبوغ وعظمت از هر جهت از در او هويدا بود. حسن صورت، جمال سيرت، قد و قامت رعنا، روي زيبايش مورد تعجّب هر پير و برنا. بطوري خداوند قدرتنمائي کرده وعالم حسن و زيبائي را در قالب او ريخته که نقش زيباتر از آن تصور نميشد. اصلاً حسن و زيبائي از موضوعاتي است که کسي قدرت اندازهگيري آنرا ندارد فقط ميشود فهميد، ولي نميشود وصف و بيان نمود، يدرک ولا يوصف است. در خبر از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمده که در شب معراج يوسف را در جمع انبياء - عليه السلام - ديدم بمانند ماه شب چهارده بود. نوشتهاند که بلند بالا، بازو و ساق سطبر، لطافت و صفاي جسدش باندازهاي بود که همه را به تعجب واميداشت. و نيز در خبري آمده که خدا نيمي از حسن را به يوسف و نيمي ديگر را ميان افراد بشر تقسيم کرد. در زيبائي بيمانند و قهرمان جمال و ضربالمثل زيبائي بوده و علل حسن او بظاهر از چند جهت بود :
1- از جهت وراثت زيرا جدّش اسحاق از زيبائي و جمال فوقالعاده برخوردار بود. جدّهاش ساره - عليه السلام - مادر اسحاق - عليه السلام - عيال حضرت ابراهيم - عليه السلام - موقعيّت تاريخي دارد که در توارات راجع به جمال او حکاياتي آمده، به اندازهاي که حضرت ابراهيم - عليه السلام - در مهاجرت و مسافرت خود تا جائيکه امکان داشت او را از انظار پنهان نگاه ميداشت که مبادا مورد نظر و طمع کسي بشود.
2- از جهت توالد، زيرا به تجربه رسيده که اولاد پدر پير زيباتر ميشوند. خصوصاً اگر مادر نيز جميله و زيبا باشد. و البتّه مادر يوسف، راحيل، چنين بوده است.
3- آب و هواي دلکش معتدل فلسطين ساحل دريا، که طبعا حسنپرور و داراي نسيم روحافزا و تپّههاي معطّر پرگل و ريحان که به سرزمين شير و عسل معروف است.
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4- يد قدرت إلهي بخيل نيست و به هر کس حسن و زيبائي ميبخشد. منتهي وسائل زندگي و تربيت وحفظ الصحه اگر همواره باشد. حسن خدادادي را که فرموده: "وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ" را پدر ومادري ميتوانند حفظ کنند و پدر و مادر ديگر بواسطة فقر و جهل نميتوانند. يوسف - عليه السلام - در دامن پدري پيغمبر به دنيا آمده که به اوضاع تربيت و محاسن طبيعت داناست. ثروت هنگفت حضرت ابراهيم و اسحاق - عليه السلام - بدست اوست. از جهت مادّي و معنوي وسائل تربيت کودک شيرين خود را دارد. از نظر غذا و لباس و پاکيزگي.
تمام اين علل دست به هم داده زيباترين فرد را در ميان بشر بوجود آورده که محلّ حيرت و يکي از آيات قدرت و قلم صنع پروردگار است. ولي متأسفانه اين نعمت ماية ناراحتي صاحبش و حسد برادرانش گرديد. که : لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آَيَاتٌ tû,خ#ح !$،،=دj9. در دنيا هيچ نوشي بينيش و هيچ خوشي بدون غم نبوده، و هر نعمتي مقرون به نقمتي بوده است.
برادران يوسف از نعمت سرشارِ حسن و کمال و جمال و آثار نبوغ و عظمت و قريحة سرشار او و توجّه پدر به زحمت حسد افتادند، و ماية غم و اندوه ايشان شد. و اين درد دوائي نداشت. حسد يک مرض عجيبي است که به ضرر و زيان وهلاکتِ حاسد و گاهي محسود نيز به پايان ميرسد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : الحسد يأکل الايمان کما تأکل النار الحطب. حسد آتشي است ايمانسوز.
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بدبيني برادران يوسف روز به روز زياد ميشد و از درون شعله ميکشيد. در آغاز يک آتشي زير خاکستر بود و در دل هر يک پنهان بود وخجالت ميکشيدند به يکدگر اظهار کنند، و به آنان برميخورد که با آن همه نيرو با يک کودکي رقابت کنند. ولي چون خواب منتشر شد و جلوة جمالش در اثر استکمال قواي تن پرتوافکن گرديد اين حسد دروني شعلهور شد و به زبان رسيد تا اينکه دورهم نشستند و درد اندروني خود را براي هم گفتند، و از جمال و کمالِ يوسف و شدت علاقة پدر نسبت به او اظهار بدبيني کردند، تا در نتيجه يک پيمان اتحادي عليهِ اين طفل کوچک و اين پدر پير بستند. در حقيقت خانوادة برزگ يعقوب مقدّمات يک جبهة خونيني را فراهم کردند که برادران قوي و مقتدر در يک طرف و پدرِ پير و طفل زيبا در طرف ديگر بود و دست به دست هم دادند تا برادر کوچک و پدرِ پير را غافلگير کنند و آنان را از پاي درآورند، و از پاي هم درآوردند. و به فکر هلاکتِ يوسف خردسال و داغدار کردنِ پدر افتادند. طفلي که گناهي نداشت جز جمال خدائي و استعداد سرشار. اين يکي از آيات عجيبة خانوادة يعقوب است. حسد چنان شراراه کشيد که تصميم هلاکت و اعدام برادر شيرين بيگناه را گرفتند . شاعر گويد :

ديريست که تا جهان چنين است ... بي نيش مگس کمانگبين است
يوسف که ز ماه عقده ميبست ... از حقد برادران نميرست
احمد که سرآمد عرب بود ... هم خستة خوار بولهب بود
خاموش دلا ز تيرهگوئي ... ميخور تو جگر بتازهروئي

نکتة ديگر - جملة : آَيَاتٌ tû,خ#ح !$،،=دj9، دلالت دارد که قصة يوسف - عليه السلام - و جور اخوان او، آيات عبرتي است براي حقّجويان که سائل را به معناي پرستشکنندگانِ حقيقت بدانيم. حتّي براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيز تسليت و عبرت است.
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رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از قبيلة قريش ساکن مکّه، حرمِ محترم خدا و معبدِ عمومي عرب که همه ساله عشائر عرب و ايلهاي چادرنشين از جنگ وخونريزي دست ميکشيدند و براي سبککردن بار گناه پناهنده به حرم أمن إلهي ميشدند و با نظر قدس و پاکي به اين خانه و اهلش نگاه ميکردند، از اهل مکّه توقع انصاف وعدالت و اخلاق داشتند، خدا پيغمبري بر ايشان مبعوث کرد، امين، راستگو، خيرخواه، چون قيام به ارشاد نمود و آنان را از بتپرستي و فحشاء و منکرات نهي نمود، با هم عليه او اتّحاد کردند و به قتل و غارت او و يارانش کمر بستند. با اينکه ميدانستند و بسياري از ايشان ميفهميدند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - صادق و خيرخواه است و پيشنهادات او به نفع نوع بشر است، ولي حبّ جاه و رياست و خودخواهي وحسد مانع شد و پيروي او را براي خود يک نوع پستي و زيردستي تلقّي ميکردند، و هر يک از حسد ميخواستند خود رئيس و صاحب کتاب باشد. *بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفاً مُّنَشَّرَةً&. بطوري شعلة حسد شراره ميکشيد که به مرگ خود حاضر بودند : * قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ& ، که به عذاب ابدي حاضر شدند ولي براي ايمان به اين شخص فقيري که يتيم بوده حاضر نشدند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به حال آنان تأسّف ميخورد و دل او براي ايشان باندازهاي ميسوخت که تا نزديک به هلاکت رسيد، تا اينکه خدا به او ميگويد: *لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ& - * إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ &. خدا خواست رسولِ او هلاک نشود و هر نحوي شده چراغ هدايت را در سرزمين عربستان روشن کند. او را به اين قصّهها تسليت ميداد و از تأسّف او ميکاست.
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و از سرگذشت عبرتانگيز يوسف و يعقوب - عليه السلام - براي او ميخواند که بفهمد جور و جفاي خويشان و بيوفائي نزديکان در مقابل ناصحِ مهربان تازگي ندارد. و چنانکه يوسف - عليه السلام - عاقبت امر پيروز شد تو اي رسول ما نيز پيروز خواهي شد. زمان ما نيز چنين است، چنانکه نويسنده چون بعضي از مسلمين و نزديکان خود را غوطهور در خرافات و شرک و موهومات ديني ديدم براي بيداري و نجات ايشان، حقايقي را با بيان و قلم اظهار داشتم و در حقيقت از وظيفة اسلامي و خيرخواهي خود دريغ نکردم. أمّا در مقابل، اول کسانيکه به هلاکت و نابودي و بدگوئي و تکفير من قيام کردند و شعلة حسد را بيرون دادند، عدّهاي روحانينما و نيز خويشان همکار بودند. با اينکه ميفهميدند و مرا ميشناختند که من خيرخواهم و اهلِ مکر و دکان نيستم و آنچه نوشتهام عين حقيقت است و با جائي زد وبند ندارم، با همة اين احوال هرچه تهمت و افتراء بود به من زدند و حتي از حسد به قتل من حاضر شده و فتوي دادند و چاقوکشهاي آدمکش را در ميان مسجد من فرستادند. اگرچه اين کارها و پيشآمدها باعث شد که توکّل من بر خدا زيادتر گردد و آگاهيم از همکارانم بيشتر شود. معلومم شد که همکارانم غرق تعصّب و حسدند و دين ايشان منطقي نيست و مذهبشان مدرک و سندي ندارد، فقط دکّانهاي مذهبي تراشيدهاند براي نان و سواري و کلّ بر ديگران.
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نکتة ديگر - بعضي گفتهاند که خدا اين قصّه را "أحسن القصص" فرموده براي جنبة تسليتآميزي و عبرتانگيزيِ آن، که چگونه اولادِ يعقوب براي فلاکت و اهانت پدر بزرگوارِ خودشان و هلاکت و نابودي برادر زيباي معصوم خود اقدام کردند و چگونه حسد، ايشان را مست و غافل نمود. و به رسول خود فهمانيد که بايد صبر جميل يعقوب - عليه السلام - و تحمل بيشمار يوسف - عليه السلام - را پيشة خود کني تا رسالت خود را به انجام برساني. و ممکن است سائلين را جمع سائل به معني درخواست کنندة مال بدانيم، زيرا در تفسير آمده که علّت گرفتاري يعقوب به فراقِ عزيزش غفلت يکشب از صدقة بر مستحق بوده :
يکي از چيزهائي که در زندگي و آسايش انسان بسيار مؤثّر است صدقه ميباشد براي رضاي خدا. صدقه عبارت است از بذلِ مال و جاه و علم براي رضاي خدا، و اين يکي از قوانين ماليِ اسلامي است. صدقاتِ مالي بايد به مستحقين برسد ولي دانش بايد به جويندگان و طالبين معرفت برسد، و ممکن است بگوئيم هر کار خيري صدقه است، کل معروف صدقة.

تا تواني به جهان حاجت محتاجان ده ... به دمي يا درمي يا قدمي يا قلمي
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اشخاصي که قدرت علمي و يا مالي دارند بايد بدون مضايقه به محتاجان و فقراء برسانند تا در سطح زندگي برابر شوند. صدقه تأثيرات معنوي دارد. انسان در هر آن، جان و مال و اولادش ممکن است به هزاران خطر برخورد و زندگي او نابود شود. هيچکس نميتواند به ضررها و زيانها و دشمناني که در کمين اويند احاطه داشته باشد، حتّي رسولان إلهي. يکتا وسيلة دفاع از بليّات و زيانهاي ناگهاني که انسان خبر ندارد، همانا خداست که احاطة به همة امور دارد، و انواع قشون بليّات و آفات در نظر اوست. او ميتواند از انسان دفاع کند و او را حفظ نمايد. نوشتهاند : رسم و آئينِ يعقوب - عليه السلام - اين بود که هر روز گوسفندي ميکشت و سفرهاي براي واردين آماده ميکرد، اين عمل سنّت جدّش ابراهيم - عليه السلام - بود که براي واردين و محتاجان مهمانخانة عمومي داشت که بر سر سفره نمينشست و غذا نميخورد تا مهماني پيدا شود، و گاهي مدّتي گرسنه ميماند براي نيامدن مهمان. و خانوادة ابراهيم اين سنّت را داشتند والآن نيز بعضي عشائر عرب اولاد اسماعيل - عليه السلام - اين سنّت را دارند که در همه جا مضيف خانه دارند. اتّفاقاً شبي سائلي به سراي يعقوب عبور کرد گرسنه و محتاج، و سؤال کرد. ولي بواسطة مشاغل اهلِ خانه کسي جواب او را نداد و محروم گشت و اين سبب گرفتاري اين خانواده شد، زيرا خدا فرموده : "وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ " و نيز فرموده : "وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ " پس سائلي که آبروي خود را ميفروشد و دست حاجت بسوي تو دراز ميکند ردّکردن و يا بياعتنائي به او پامالکردن آبروي اوست و اثرش اين است که خدا ممکن است جلو قشون آفات را براي تو نگيرد و مبتلا شوي.
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و بعضي علّت ديگري نيز براي گرفتاري يعقوب - عليه السلام - نوشتهاند : در کامل ابن اثير گويد : قيل: و کان سبب ابتلائه أنه کان له بقرة لها عجول فذبح عجولها بين يديها و هي تخور فلم يرحمها فابتلي بفقد أعز ولده عنده. و قيل: ذبح شاة فقام ببابه مسکين فلم يطعمه.
و بعضي نوشتهاند : سبب ابتلاي او، فروختن کنيززادة خود بشير بود که او را از مادر جدا نمود و او نفرين کرد، که در اواخر قصّه، وقتِ آوردن پيراهن يوسف - عليه السلام - از مصر، خواهد آمد.
Œخ) قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ Aûüخ7oB* اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا tûüإsخ="|¹*
ترجمه : آنگاه که گفتند يوسف و برادرش نزد پدر ما از ما محبوبترند با اينکه ما جماعتي نيرومنديم، و حتماً پدر ما در گمراهي آشکاري است(8) يوسف را بکشيد و يا در يک سرزميني نامعلوم بدور افکنيد تا توجّه پدر يکجا بسوي شما باشد و پس از آن جمعي شايسته شويد.(9)
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نکات : برادرانِ يوسف در مقام چارهجوئي براي دفع يوسف آمدند، و کنفرانسي براي اظهار دردِ خود دادند و ايشان عبارت بودند از : روبيل، شمعون، لاوي، يهودا، يساکار، زبولون، دان، نفتالي، جاد، آشير. ولي بنيامين که برادر مادري او و کوچک بود حتماً در اين کنفرانس نبوده. اينان بانديشة خام و خيال غلط که مبادا يوسف بر تمام ما رياست کند و نبوّت به او منتقل شود و برکت را از پدر بگيرد باعث شدند که خطاهاي ديگري کردند و حوادث ناگواري را بوجود آوردند. حضرت يعقوب - عليه السلام - بدبيني برادران را حسّ کرده بود و لذا يوسف را با خود نگه ميداشت. رقابت طبيعي که ميان برادران است خصوصاً برادراني که از زنان و مادران ديگرند که همه پير شده و يا مردهاند، و مهر و رابطة آنان از بين رفته و فعلا علاقة پدر منحصر شده به زن جوان. و بهمين جهت روز به روز حسد و بدبيني برادران نسبت به يوسف بيشتر شده تا جائيکه نتوانستند از اظهارِ آن خودداري کند، و انجمن کرده و درد دل خود را با يکديگر گفتند که يوسف و برادرش که کاري از آنها ساخته نيست پيش پدر محبوبتر از مايند. پدر ما از دسترنج ما که مردان نيرومندِ کارکن هستيم وسائل آسايش آنان را فراهم ميکند، ما بايد زحمت بکشيم و پدرمان با فرزندان کوچکش و راحيل مادرشان به عيش و خوشگذراني بپردازد و قدرِ زحمات ما را نميداند و قدرت و قوّت ما را هيچ حساب ميکند. پدر ما گمراه شده يعني فريفتة راحيل گرديده.
برادرانِ يوسف توجّهي به مقامات معنوي يوسف و نبوغ او نداشتند. ولي حضرت يعقوب - عليه السلام - روح نبوّت و استعداد إلهي در او مشاهده ميکرد و شايد از جانب خدا مأمور محافظت يوسف - عليه السلام - بود به طور کامل ميخواست او را تربيت کند تا نبوّت از خانة او قطع نشود. ولي ظهور هرگونه موهبت و عظمت معنوي، در چشم حسود ماية مزيدِ کينه و عداوت است.
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حسد دشمن حقّ و ضدّ عدالت وانصاف است. حسود حاضر نيست به لياقت و حقوق محسود اعتراف کند. برادران حسودِ يوسف حتّي به پدر خود بدگوئي و انتقاد کردند و او را گمراه خواندند. لابدّ مقصودشان گمراهي در دين نبوده و إلّا کافر ميشدند با اينکه در ميان آنان لاوي جدّ موسي بن عمران - عليه السلام - بوده، پس مقصودشان از ضلالت، گمراهي عرفي بوده، يعني از روي منطق و عقل، کار نميکند، بلکه مغلوب محبت يوسف و مادرش شده.
بهرحال براي اينکه آسودهخاطر شوند در انجمن شده و مشورت کردند که چه کار کنند؟ و سه رأي دادند :
اوّل : کشتن طفل بيگناه.
دوّم : تبعيد به جائيکه روي پدر نبيند.
سوّم : انداختن ميان چاهي که در مسير قافله است که او را اسير کرده و بقيد بندگي در آورند، و يوسف هميشه اسير و بنده باشد.
نتيجة مشترک اين آراء همان مفارقت ابدي ميان پدر و پسرِ کوچک بود. ولي رأي اوّل که قتل يوسف باشد از همه بدتر و صاحبانش به بيباکي و سختدلي متّصف بودند و اکثريّت اين رأي را دادند. ولي رأي دوّم و سوّم سهلتر بود، ولي، حق زندگي و آزادي را از يوسف - عليه السلام - سلب ميکرد. اين نظرها مجازات بدترين جنايتکاران جهان است، در حاليکه کودکِ معصوم گناهي نداشت و نسبت به آنان سوءقصدي نکرده بود و خلافي مرتکب نشده بود. فقط جنبش حسد آنان را به اين ستمکاري و قساوت وادار نمود، چنانکه بيشتر جنگها و خونريزيها و قساوتهاي خانمانسوز دنيا از اثر همين حسد بوده است.
tA$s% ×@ح !$s% مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ tû,خ#دè"sù*
ترجمه : سخنگوئي از آنان گفت: يوسف را نکشيد و او را در چاهي سر راه بيندازيد تا برخي از کاروانان او را بربايند اگر کاري خواهيد کرد.(10)
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نکات : در انجمني که مملوّ از شعلة حسد بود با تصويب اکثريت يوسف را محکوم به اعدام کردند که اگر اين نظر إجراء ميشد، لکّة ننگي بود در خانوادة يعقوب. ولي يک تن که شايد لاوي پسرخالة يوسف بوده و نسبت به او مهربانتر بوده قيام کرد و رأي إعدام را نقض نمود، و نظريّهاي داد که همه قبول کردند و براي يوسف تضمين حياتي بود غير آزاد. گفت: او را در چاهي که سرِ راه کاروانها واقع شده بيندازيد که بدستِ آنها بيفتد، و چون کودک زيبائي است او را بعنوان بنده همراه ميبرند و جمال و کمالِ او همه جا دستگير اوست.
مقصود برادران با اين رأي عملي ميشد، ولي مشکلِ ديگري وجود داشت و آن اينکه چگونه او را از دامنِ پدر بيرون کشند، يوسفي که شب و روز مونس پدر پير خود است و پدرش ساعتي بدون او آرام ندارد، و از طرف ديگر به ايشان بدگمان شده، بچه وسيله او را سه فرسخ ببرند و در چاه بيفکنند. اين طفلي که صحرا نرفته و چوپاني نکرده، بهانهاي براي بردن او در دست نيست. در اينجا شور ديگري کردند و رأيشان چنين شد که در آية ذيل بيايد :
(#qن9$s% يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ tbqكsإء"oYs9* أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"yss9*
ترجمه : گفتند: اي پدر جان تو را چه شده که ما را در بارة يوسف أمين نميداني با اينکه ما محققاً خيرخواه اوئيم(11) فردا او را با ما بفرست تا گردش کند و بازي نمايد و محققاً ما او را حفظ خواهيم کرد.(12)
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نکات : يکي از حربههاي شمن تظاهر به دوستي است. برادران حسود اين حربة خيرخواهي ودوستي يوسف را وسيله قرار دادند که پدرجان فصل بهار است، طبيعت زندگي را نو کرده، چمنها سبز و خرم و پر از گل و لاله و پرندگان و چرندگان به نغمهسرائي و نواهاي دلکش مشغولند، گلهها در ميان اين درهها در گردش و چرا هستند. هر کس براي نشاط خود، رو به صحرا ميآورد. شما يوسف را خانه حبس کردهاي. نبايد پيري که خود به مناظره طبيعي اعتنا ندارد، و مکرر آنها را ديده، با کودک نورس خود بماند، و از لذت گردش وتفريح طفل مانع شود.
پدر بزرگوار صبح تا شب ميخواهد به طفل عزيزش اسرار نبوت و علوم رباني را بياموزد ولي جوانان ديگر حوصلة ماندنِ خانه را ندارند و با تير و کمان به شکار ميروند و با شبانانِ خود بسر ميبرند. اين جوانان با نظر تعجب به اين پير و کودک مينگرند که چرا از مناظر صحرا، خود را برکنار داشتند. پس برادران همين را وسيله کرده و جمعا به حضور پدر آمدند که اين کودک را در گوشة منزل نگاه داشتهاي، صحّت او دستخوش آفت ميشود، و نشاطش مبدل به کسالت ميگردد. اکنون که چمن از سبزي آراسته و انواع مناظر روحافزا بوجود آمده، يوسف را با ما بفرست تا در صحرا گردش کند و در کنار چشمههاي روان و دامنِ تپّهها بازي کند. اين کودک بايد براي آتيه مردي اجتماعي و صحرانورد گردد. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا .... هر چه زودتر او را با ما روانه کن.
tA$s% إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ scqè=دے"xî* قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا tbrçژإ£"y‚©9*
ترجمه : يعقوب گفت : محققاً من از اينکه يوسف را ببريد غمگين ميشوم و ميترسم گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشيد(13) گفتند : اگر گرگ او را بخورد با اينکه ما جمعي نيرومنديم محققاً ما از زيانکاران خواهيم بود.(14)
(1/1145)



نکات : حضرت يعقوب - عليه السلام - به اين پيشنهادِ بردنِ يوسف - عليه السلام - نظر خوبي نداشت و اطميناني به فرزندان خود نميکرد. أمّا چه کند بايد روي بدبيني خود سرپوش بگذارد، و طوري سخن گويد که به اين جوانانِ خودخواهِ نيرومند برخورد نکند و بدتر لجبازي و اظهار عداوت نکنند. دو عذر آورد :
اول: آنکه شما ميدانيد که من زمينگيرم و در اين گوشة منزل انيسي جز اين کودک ندارم، و سبب نشاط من اين طفل است و اگر او را ببريد من تنها ميمانم و اندوهگين ميگردم.
دوم: يوسف کودکي است نورس و بيابان مأواي درندگان است و يوسف قادر به دفاع نيست، ميترسم شما از او غافل شويد و گرگ او را بدرّد.
بهتر اين است که شما برويد و او را با من گذاريد.
فرزندان يعقوب عذر او را نپذيرفتند و از غم و اندوهِ او انديشه نکردند. گفتند : چگونه ممکن است ما عدهاي از جوانان نيرومند با يوسف باشيم و گرگ او را بخورد؟
حضرت يعقوب - عليه السلام - در خواب ديده بود که يوسفش گرفتار چنگال گرگان بيابان شده (در تاريخ آمده : (إنه قال لهم أخاف أن يأکله الذئب لأنه کان رآي في منامه؛ کان يوسف علي رأس جبل و کان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه و اذا ذئب منها يحمي عنه و کأن الأرض انشقت فذهب فيها فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة ايّام). و به همين جهت رفتن يوسف - عليه السلام - را خطرناک ميديد. و شايد مقصودش از گرگان همين برادران حسود بودند، و شايد بيابان فلسطين گرگ زيادي داشته. اگرچه بدترين گرگِ درّنده مردم حسودند که از هيچ جنايتي دريغ ندارند و روگردان نيستند.
بهرحال برادران قبول نکردند و گفتند: خاک بر سرِ ما، اگر با وجود ما گرگ يوسف را بخورد، چه زياني از اين بدتر و رسواتر. بالأخره پدر را قانع کردند. و مقصود از brçژإ£"y‚©9 : لهالکون و يا لعاجزون و يا غيرفائزين است.
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بعضي نوشتهاند : برادران يوسف چون ديدند پدر را نميتوان قانع کنند وحس بدبيني در او ديدند، خود يوسف - عليه السلام - را ديدند که تو از پدر خود درخواست کن که روزي با ما به گردش بيائي. يوسف پاک طينت با ذهن صاف خود چه مي دانست که برارانِ او دشمنِ جان اويند ولذا از پدر خود درخواست کرد تا پدر او إذن بيرون رفتن داد تا از مناظر صحرا استفاده کند.
به هر صورت قضا و قدر کار خود را کرد و خواهي نخواهي اجازة بردن يوسف را گرفتند و آمادة فردا شدند.
حضرت يعقوب - عليه السلام - جز صبر چارهاي نداشت زيرا اگر مانع از رفتن يوسف - عليه السلام - ميشد ممکن بود برادران عداوت خود را علني کنند و در همان ميان خانه زد و خورد کنند، و اين جوانانِ مغرور در همان خانه خونريزي و رسوائي را زيادتر، و آبروي چندين سالة خانوادة نبوت را ببرند. و همچنين چون يوسف - عليه السلام - را بردند در چاه انداختند او نميتوانست درصدد تحقيق بيشتري برآيد يا بدن نيمخوردة يوسف را که به قول ايشان گرگ ربوده از ايشان بخواهد، زيرا ممکن بود آنان لجبازي کرده و بروند يوسف را در همان چاه بکشند.
برادران يوسف چون اذن بردن يوسف را به صحرا گرفتند، شبانه با خاطر جمع نقشة انداختن او را در چاه کشيدند و تا صبح به خود دلداري داده و جرأت اين جنايت را به خود تلقين کردند که يوسف را ميکشيم و يا از پدر دور ميکنيم و محبتِ پدر را به خود اختصاص ميدهيم، سپس به توبه ميپردازيم، چنانکه تمام جنايتکاران همين افکار را در خيال ميپرورانند و اين خود برگترين دام شيطان است. نقشة شيطان اين است که بشر را به گناه واميدارد باميد توبهاي که شايد هرگز موفق نشوند.
$£Jn=sù ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا tbrل مèô±o"*
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ترجمه : پس چون او را بردند و اتفاق کردند که او را در مخفيگاهِ آن چاه قرارش دهند، و بسوي او وحي کرديم که البته از اين کارشان خبر خواهي داد و حال آنکه ايشان درک نميکنند.(15)
نکات : چون صبح شد از خواب برخاستند و هنگام اجراي نقشه رسيد. پس از تهية وسائل، يوسف - عليه السلام - را با مهرباني از دامن پدر ومادر جدا کردند و تا مسافتي پدر و مادرِ مهربان او، يوسفِ عزيزِ خود را مشايعت کردند و او را نوازش داده جامة نو پوشانيده و سفارشش را به هر يکي از برادرانش نمودند. ايشان تا جائيکه براي پدر و مادر نمايان بود و دل يعقوب - عليه السلام - از مفارقت يوسف ميطپيد و وعده ميدادند که شب نزديک است و عمرِ سفر کوتاه، چند ساعت ديگر يوسف خود را در آغوش خود خواهند ديد.
تا زماني که برادران در چشم رس يعقوب و راحيل بودند يوسف را نوازشهاي گرم مينمودند و او را از بغل و دوش يکديگر ميربودند و نميگذاشتند پياده برود و خسته شود. ولي چون از منظر خانواده دور شدند وتپههاي بيابان فلسطين فاصله شد، آغاز بدرفتاري با اين کودک بيگناه نموده او را از دوش به زمين افکنده و با سيلي او را در بيابان دوانيده و او به هر کدام پناه ميبرد سيلي و کتک ميخورد و تا چاهي که سر راه کاروانها بود يعني سه فرسخ، با سرعت، طفلِ راهنرفته، را دوانيده و يا کشانکشان بردند. از فحواي آيه استفاده ميشود که در سرِ چاه باز اختلاف کردند. بعضي ميخواستند او را بکشند و يا نابود کنند و يا در ميان چاه پرتاب کنند. در روايات آمده که او را پرتاب کردند، ولي ظاهر آيه اين است که نظرِ اکثر و يا تمامِ ايشان اين شد که او را تهِ چاه بگذارند با ريسمان، و يا با هر طريق ديگر.
اين چاه در سر راه کاروانهاي مصر بود، ولي عميق و مهيب بود. و اطراف آن ناهموار و بيساختمان وداراي تاريکيهائي بوده که به غَيَابَةِ الْجُبِّ تعبير شده. ممکن است در شکم چاه رخنههائي بوده داراي ظلمت.
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کودکي که تا چند ساعت قبل در دامن بزرگ بنياسرائيل و رئيس خانواده و در آغوش پدر ومادري پرستاري شده، اکنون ميخواهند او را با سيلي و لگد و فحش و کتک و طپانچة ستم، در چاهِ عميقي سرازيرش کنند. چاهي که از حبسِ تاريک، وحشتناکتر و نمناکتر بوده. حبسِ تاريکمکاني است تنگ و تاريک و از نور آفتاب محروم، ولي در محل أمن و زير نظر مأمورين و پاسبانها ميباشد. أمّا اين چاه، پائينِ آن مملوّ از آب و ترسِ افتادن و سقوط ميرود و سرِ راه مار ومور وحشرات و موذيات بيابان است.
آيا بر اين طفلِ نورس در اين اول منزلِ تبعيد و مرحلة بلا چه گذشته و اندازة فشار و اندوهِ او چقدر بوده؟ نميتوان تصور کرد.
قبل از آنکه او را سرازيرِ چاه کنند بدن او را برهنه کردند و پيراهن او را از بدنش بيرون آوردند براي اينکه خونين کنند، و بعنوان اينکه گرگ او را ربوده براي پدر مهربان ببرند. آيا يوسف - عليه السلام - با چشم گريان چه درخواستي از ايشان کرد؟ آيا گفت: به کودکيِ من ترحم کنيد و يا به پدر پير خود ترحّم کنيد، و او را از غصة جدائي من نسوزانيد و يا بدن مرا برهنه نکنيد؟ هر چه بود او را در چاهي که اميد بيرونآمدن نداشت گذاشتند. چاهي که دستگيره و جاي پا به ديوارهاي آن وجود ندارد و اطراف آن سنگچين نيست و طفلِ کوچک قدمش به اين طرف و آن طرف نميرسد.
نوشتهاند در کنارِ آب سنگي بود که يوسف - عليه السلام - پس از افتادن در آب، روي آن سنگ خود را نگه داشت. پس او را صدا زدند؟ او جواب داد. فهميدند او زنده است. خواستند سنگ را سرِ او بزنند يهودا مانع شد.
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سکوتِ مرگبار، فضاي چاه را فراگرفته، فقط گاهي نالة او سکوت را ميشکند. امواج غم و غصه در دلش ميخروشد. قيافة زندگي در نظرش زشت و چهرة عالم يک چهرة اهريمني شده. آيا من در اين چاه زنده ميمانم و آيا چند روز و شب در اين چاه ماندنيم و يا از گرسنگي و تشنگي ميميرم و يا از اثر گزند حيواناتِ موذي دور از آغوش پدر ميميرم؟ وسيلة نجات و روزنة اميد بر او مسدود و از همه جا نااميد است.

عنايت إلهي و نويد غيبي
تا کسي نامهرباني و آزار مردم، خصوصا کسان و خويشان خود را نبيند متوجه خداي مهربان نميشود وقدر الطاف خداي منّان را نميداند. يوسِف خردسال که در چاه بلا مانده و شايد نابود گردد و يا از غصه سکته کند و حلقههاي بلا روي قلب نازکش سنگيني و در قعر چاه از وحشت بميرد، در اينجا استعدادِ سرشاري که در نهاد او بود گفت : يا شاهداً غير غائب، و يا قريبا غير بعيد، و يا غالبا غير مغلوب، اجعل لي من امري فرجا و مخرجا، و توجّه او به خدا او را مدد کرد و خداي مهربان که از حال بندگان مطلع و نگهبان است او را مورد عنايت خود قرار داد و همانجا نبوت او شروع گرديد و ناگهان نور حيات بخشي به دلش باز و وحي إلهي در اين مکان غربت أنيس او شد، در اين پرتگاه خطر او را بدامن لطف و آرامش خود حفظ کرد : وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ... يوسفا غم مخور که پايان شب سيه، سپيد است و در نااميدي بسي اميد است.
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انسان تا از وسائل مادي قطع نشود و نظر از غير خدا نبندد، ارتباط با حق ميسر نشود. قدمي که روي آمال و آرزو گذاشتي تو را به مبدء همة آرزوها و اميدها نزديک ميکند. يک طفل دوازده ساله يا نه ساله که از خانمان و زندگي بريده شده و در ته چاهي در بيابان وحشتناکي سقوط کرده، علاوه بر اينکه مشمول لطف إلهي شد، به او وحي شد و غصة او تبديل به شادي گرديد و جبرئيل نزد او آمد که اندوهگين مباش، آيندة خوب و سعادتمندي داري و از قعر چاه به اوج ماه خواهي رسيد و برادرانت را از اين عمل وحشيانه خبر خواهي داد درحاليکه ايشان شرمسارند و تو را نميشناسند، در حاليکه الآن شعور خود را از دست دادهاند، و برادرانت بندهوار در پيش تخت عظمت تو بزانو درآيند و از تو طلب عفو کنند. آيا در آن روز بر اين برادران چه خواهد گذشت؟ ولي اکنون حجاب جهل و حسد مانع از فهم ايشان است : وَهُمْ لَا tbrل مèô±o". شعور همان روشني ضمير انسان و آشنائي او به وظائف است. تا وقتي نور عقل و ايمان در دل انسان ميتابد و چراغ هدايت باطني خاموش نشده، ممکن نيست مرتکب جنايت وگناهي شود، همانطوريکه تا انسان بيدار است روح در تمام اعضاء و جوارح فرمان ميدهد، گوش ميشنود، چشم ميبيند و هر عضوي به وظائف خود آشناست، همينطور تا حسّ عقل و ايمان بيدار است شعور انسان کار ميکند و ممکن نيست آدم خردمند ديندار خلاف وظيفه کند. آن وقتي که انسان دست به جنايت ميزند، و بسوي عصيان ميرود وقتي است که حس عقل و ايمان او بميرد، و بيعقل و ايمان شود و يا بگو بي شعور گردد. چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده :" لا يشرب الشارب و هو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن". انسان چون از خواب غفلت بيدار شد و شعور باطني او هشيار گرديد اگر گناهي کرده پشيمان ميشود، و اگر پشيمان نشد بيايمان است و بايد خود را معالجه کند.
(1/1151)



ےrâن!%y`ur أَبَاهُمْ عِشَاءً scqن3ِ7tƒ* قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا tûüد%د‰"|¹* وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا tbqàےإءsي*
ترجمه : و هنگام شب فرزندان يعقوب گريهکنان نزد پدر آمدند(16) گفتند : اي پدرِ ما، براستي ما براي مسابقه رفتيم و يوسف را در پيش متاع خود گذاشتيم پس گرگ او را خورد، و تو ايمان و اعتقاد به ما نداري و سخن ما را باور نميکني و اگرچه راستگو هم باشيم(17) و پيراهن او را که به خون دروغي آلوده بود آوردند. يعقوب گفت : نفس شما کاري را نزد شما خوشنما کرده، من در اين زمينه جز صبر جميل چاره ندارم، و خدا بر اين مصيبتي که توصيف ميکنيد براي من مددکار است.(18)
نکات : يکي از کارهاي بشر نيرنگ و خدعه است. برادران يوسف پس از قراردادن او در چاه توقف کردند و مراجعت را به شب انداختند که پدر احتمال واقعهاي را بدهد و در موقع گزارشِ خبرِ دروغ، چشم پدر روي ايشان را نبيند زيرا صورتهاي شرمسارِ خيانتکار گواهي بر دروغ ايشان است. ولي سياهي شب پردهاي است. اگر هوا روشن و چشم پدر ميان چشم ايشان بود، شايد نميتوانستند چنين تصنع شجاعانه و دروغ بزرگي را اظهار کنند و فاش بگويند که ما مسابقه رفتيم و يوسف را گرگ خورد، با اينکه قبلا خود گفته بودند ما جمعي نيرومند ميباشيم.
(1/1152)



اين خبر را شبانه آوردند که راه تفتيش بر يعقوب - عليه السلام - بسته باشد زيرا در روز ممکن بود برود محل حادثه را ملاحظه کند. أمّا شب نميتواند ولذا خود ايشان ميدانستند چنين دروغي به سهولت باورکردني نيست، براي همين جهت پيراهن را خونين آوردند و بازگفتند : وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ $uZ©9. بهرحال چون مشمول خذلان بودند پيراهن را پاره نکرده بودند و پيراهن پاره نشده را که به خون آلوده کرده بودند آوردند. و لذا چون يعقوب مشاهده کرد دانست که دروغ ميگويند. و لذا فرمود : إن هذا الذئب کان رحيما، کيف أكله و لم يخرق قميصه! (اگرچه ممکن است بگوئيم حضرت يعقوب - عليه السلام - از وحي ميدانسته که يوسفش زنده است)، و لذا گفت : فَصَبْرٌ ×@SدHsd. فخر رازي نوشته : کان يعقوب قد سقط حاجباه و کان يرفعها بخرقة فقيل له ما هذا؟ فقال : طول الزمان وکثرة الأحزان. فأوحي الله إليه : يا يعقوب أ تشکونني؟ فقال: يار ب خطيئة أخطاتها فاغفرها لي.
پيرمرد خانهنشين در اين موقع شب چارهاي در مقابل اجماع فرزندان جز رضا و شکيبائي ندارد و نميتواند براي کشف واقع اقدامي کند و يا فرزندانِ خود را شديدا توبيخ نمايد، زيرا به دشمني او برميخاستند واحترامي که داشت از بين ميرفت و نتيجهاي جز ويراني زندگي و رفتن آبرو و حيثيت نميگرفت. و لذا غائله را خاتمه داد. ولي آيا اين پدر بزرگوار بعدا به تحقيق وتفحّص پرداخت و از شبانان و رهگذران، سراغ گمگشتة خود را گرفت يا خير به تقدير واگذاشت و به انتظار وقايع بعدي بود؟ تاريخ چيزي بدست نداده.
و مقصودِ فرزندان از کلمة : ,خ7oKَ،nS، مسابقه در تيراندازي و اسبدواني است که در دين انبياء - عليه السلام - کار خوبي بوده است.
جملة : cqن3ِ7tƒ، دلالت دارد که اگر مدّعي نزد حاکم گريه کرد حاکم نبايد اعتنا کند زيرا ممکن است مانند برادران يوسف باشد.
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ôNuن!%y`ur سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا scqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه : و کارواني آمد پس مأمور خود را براي آب سرچاه فرستادند چون دلوش را به چاه انداخت گفت : مژده اين غلامي است، و او را بعنوان کالا پنهان کردند، و خدا به کردارشان دانا بود.(19)
نکات : شبهاي تلخ و تنهائي يوسف - عليه السلام - در تاريکي چاه اگرچه او بوحي آسماني دلگرم شده و تحمل ميکند ولي باز ناگوار است. آه چقدر تاريک است. هيچ صدائي از هيچ طرفي به گوش او نميرسد. آيا اين شبهاي غم انگيز کي به پايان ميرسد؟ آيا چند شب و روز بايد در قعر چاه باشد، سه روز تا هفت روز نوشته اند. دادرسي جز فضل إلهي ندارد.
نوشتهاند که يهودا يکي از برادرانش هر روز خود را به سرچاه ميرسانيد و مقداري قوت در چاه براي او ميانداخت. و مواظب بودند که اگر کارواني از آن چاه بگذرد و يوسف را بيرون برد کاري کنند که يوسف ديگر به دامان پدر نرسد، و نتواند خود را نجات دهد.
و از آن طرف، قافلههائي براي تجارت از کنعان و فلسطين و مدين به مصر ميرفتند و قافلهسالاري بنام مالک بن ذعر بسيار از اين راه عبور ميکرد و خوابي ديده بود که از سرزمين کنعان متاعي به دستش ميآيد که سود فراوان برايش دارد. در اين زمان کاروان مالک آمد، و آبکش خود را فرستاد تا براي آنان آب بياورد. چون دلو به ته چاه رسيد، يوسف - عليه السلام - خود را در ميان دلو انداخت و به طناب چسپيد و از چاه مانند قرص قمري که طلوع ميکند بيرون آمد.
چشم مرد آبکش که به جمال طفل رعنا افتاد شاد گرديد، و فرياد زد : يَا بُشْرَى هَذَا ضN"n=نî.
(1/1154)



در همانجا نقشة بندگي يوسف آزاد و آقازادة محترم را در دل خود کشيدند و به فکر اينکه متاع خوبي است، براي تجارت در بازار مصر افتادند. به همين مناسبت او را پنهان کردند که ديگران در او طمع نکنند و مدعي آقائي پيدا نکند.
معلوم مي شود بردهگيري و بندهفروشي يک کسب رائجي بوده وافراد بشر را مانند حيوانات در تحت نفوذ جبّارانِ ديگر قرار ميدادند. به همين مناسبت براي يوسف جز بندگي فکر ديگري در نظر اين کاروان نيامد. و فکر نکردند که اين فرزند عزيزي است که از پدر و مادر جدا شده و مفقود گرديده و بايد او را به والدينش برگردانند. اگر ميخواستند قضيه را بدانند بايد به حکم عقل و انصاف تحقيق کنند، بايد از خود طفل سؤال کنند : تو کيستي؟ چرا در چاه زنداني شدهاي و سبب اصلي آن چيست؟ مسلما او جواب ميداد که فرزند يعقوب از نوادة ابراهيم خليل - عليه السلام - هستم، برادرانم بنام تفريح وگردش مرا به باغ و صحرا بردند و با اصرار از پدرم جدا کردند، و با ظلم و ستم مرا برهنه کرده و در اين چاه پنهان کردند.
آيا يوسفِ گرفتار از اين قافله درخواستي کرد که به خاطرِ انصاف و انسانيت و جوانمردي مرا به پدر پيرم برسانيد که از محلّ و مأواي من خبر ندارد. در تاريخ چيزي ذکر نشده. آنچه مسلّم است کاروانيانِ سودپرست، بعنوان سرماية تجارتي که مفت به دست آوردهاند به او نگاه کردند. ولي خدا، يوسف را مشمول عنايت خود نموده و اين بندگيِ او را مقدمة سلطنت و سعادت و نجاتِ بنياسرائيل قرار داد.
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بهرحال يهودا بعادت هر روز بر سر چاه آمد و از يوسف - عليه السلام - جستجو کرد و او را نيافت. ولي کارواني را در کنار چاه ديد. بسوي کاروان شتافت و از يوسف جستجو کرد و او را دريافت، و اين خبر را براي برادرانِ خود برد که اکنون تبعيدِ يوسف وسائلِ آن فراهم شده، برادران نيز پس از شنيدن اين خبر فوري خود را به کاروان رسانيده، اظهار داشتند : اين طفل گريزپا، غلامزادة ما است و بد اخلاق و فراري است، اين طفل از دست ما گريخته و در چاه پنهان شده وما حاضريم او را به هر قيمتي باشد بفروشيم.
برادران ترسيده بودند که مبادا يوسف خود را معرفي کند، و مالک بن ذعر، او را به پدر بازگرداند، و اينان رسوا و روسياه شوند. به همين جهت بسيار مراقبت کردند. و چون يوسف به دست کاروان افتاد فوري خود را به کاروان رسانيدند، و با سابقهاي که فرزندان يعقوب - عليه السلام - در اين سرزمين داشتند، هيچ کس احتمال دروغ دربارة آنان نميداد، و آنان را به چنين خيانتي متّهم نميکرد. و لذا اين برادران با عجله آمدند تا اگر يوسف اظهاري کند اينان دستجمعي تکذيب کنند، و به هر وضعي شده او را بعنوانِ بندگي بفروشند. و شايد قبلاً نيز او را تهديد کرده بودند که مبادا خود را معرّفي کني وگرنه تو را ميکشيم.
يوسفِ خردسال در مقابل اين مردان بزرگ چه کند؟ خصوصاً که گفتار و سخنان برادرانش بسود کاروان بود.
اين کاروان متاع زيبائي را ديده و ميخواهد آنرا مالک شود و به قيمت گران بفروشد، و لذا چون بزرگان اين سرزمين يعني برادران يوسف - عليه السلام - ، او را بندة خود معرّفي کردند، ديگر کسي گوش به سخن يوسف نميداد.
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حال آيا يوسف - عليه السلام - از خود دفاعي کرده و يا ميتوانسته دفاعي کند يا خير؟ چيزي در آيه نيست. ولي مفسرين نوشتهاند که برادران قبلا به او سفارش کردند که تو بايد به بندگي ما اعتراف نمائي. يوسف - عليه السلام - که هنور صورت او از پنجة ستم سرخ است، و ديده که برادران ميخواهند او را بِکُشند، چگونه ميتواند از دستورِ برادران سرپيچي کند؟ زيرا بطور مسلم اگر با کاروان نميرفت برادران، او را ميکشتند. و لذا با اين مقدّمات، اعترافِ يوسف - عليه السلام - به بندگي حتمي بود.
برادرانِ يوسف ميخواستند يوسف - عليه السلام - را بعنوان بندگي از کنعان دور کنند که ديگر کسي نتواند از او خبري بگيرد، و پدرش را خبر کند. و به همين مناسبت فوراً يوسف - عليه السلام - را به قيمت ارزاني يعني به چند درهم(که در خبر آمده 20 درهم) فروختند. برادران، او را تحقير کردند که کاروان سخن او را مورد اعتناء قرار ندهد، و پس از مفارقت، مقصود آنان عملي شود.
çn÷ruژں°ur بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ sْïد‰دd؛¨"9$#*
ترجمه : و او را به بهاي کمي به چند درهمي فروختند، و دربارة او بيرغبت و بياعتناء بودند.(20)
نکات : شروه به معناي فروختند آمده و بمعناي خريدند نيز آمده، آيا اين ضمير جمع به کجا برميگردد؟ اگر ضمير جمع به برادرانِ يوسف برگردد به معناي فروختند ميشود. و اگر ضمير جمع به کاروان برگردد به معناي خريدند ميشود.
يکي از دانشمندانِ معاصر ضمير جمع را به کاروان برگردانيده ولي جمله را به معناي فروختند گرفته باين معني که کاروان او را به قيمتِ کمي در مصر فروختند. ولي اين اشتباه است زيرا برخلافِ طمع کاروانيان است، کارواني که او را متاع خوب و پرفائده ديده و او را پنهان نموده که مبادا کسي آنرا از چنگ درآورد، حال چه شد که او را به ثمن بخس فروخته؟
فاضل معاصر براي گفتة خود سه دليل آورده که عبارتند از :
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1- ميگويد : برادرانِ يوسف گفتند: يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ حou'$،،9$#، ديگر معني ندارد که خودِ آنان بيايند و او را از چاه بيرون آورده بفروشند. جواب اين دليل، آن است که : برادران، او را از چاه بيرون نياوردند، ولي پس از آنکه ديدند کاروان او را از چاه بيرون آورده براي اينکه مبادا يوسف - عليه السلام - سخني بگويد و آزاد شود، آمدند او را بعنوانِ بندة گريزپا فروختند.
2- ميگويد : او را پنهانش کردند "nroژ| r&ur "، چگونه يوسفِ پنهان شده را، برادران فروختند؟ جواب اين است که برادران يوسف بزرگان آن سرزمين و قوي پنجه بودند، و ميدانستند که کاروان او را پنهان کرده. لذا آمدند طبقِ ميلِ کاروان او را به ثمن بخس فروختند. و کارواني که يوسف - عليه السلام - را از ترس پنهان کرده بود با خريد او، از ترس نجات پيدا کرد و علنا يوسف را متاع و کالاي خويش نمود.
3- ميگويد : ضميرهاي جمع در جملات"nroژ| r&ur " و "#qè=y™ِ'r'sù" و "n÷ruژں°u" همه به کاروان برميگردد؟ جواب اين است که ما قبول ميکنيم که ضميرها همه به کاروان برميگردد، ولي "n÷ruژں°u" را ما به معني خريدند ميگيريم يعني کاروان او را به ثمن بخس خريدند.
پس اين دلائل هيچيک منافات ندارد با اينکه برادرانِ يوسف، او را فروخته باشند. خصوصاً که با تورات موافق باشد اشکالي ندارد. زيرا تورات نيز گفته که يوسف را برادرانش فروختند، و تمام مطالب تورات که باطل نيست.
پس نتيجه اينکه برادرانش از حسد و براي تحقيرِ او و براي اينکه او را از وطنش دور کنند به ثمنِ بخس فروختند. ولي کاروان او را در مصر به قيمتِ گران فروخته است. و حضرتِ يوسف - عليه السلام - دو مرتبه معامله شده نه يک مرتبه.
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tA$s%ur الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا scqكJn=ôètƒ*
ترجمه : و آنکه در شهرِ مصر يوسف را خريد به زنش گفت : مقدمِ او را گرامي دار و پذيرائي کن، اميد است ما را نفعي دهد و يا او را فرزند خود قرار دهيم، و بدين گونه ما يوسف را در زمين تمکّن داديم و براي اينکه بياموزيم او را تحقّق و حلِّ مشکلات را، و خدا بر أمر خود مسلط است وليکن بيشتر مردم نميدانند.(21)
نکات : چند روزي است که يعقوب - عليه السلام - پدر دلباخته، که تمام لذتهاي زندگي را از سخن شيرين يوسف عزيزش دريافت ميکرد و ضعف پيري را به مشاهدة جمال او جبران ميکرد، هر روز صبح ستارة سحري او، يوسف بود و چشمِ او را روشن ميکرد، اکنون در ميان غم و اندوهي فرورفته، آن شيرينزبانيهاي يوسف - عليه السلام - ديگر پردة گوش او را مترنم نميکند، و آن گرمي که از نشستن يوسف در دامنش بر دِل سردش ميرسيد و حرارت به او ميبخشيد از او ربوده شده. ديگر نه دامنش گرم و نه دلش خوش ونه جوش و خروش زندگي دارد.
اين روزها که کاروان مصر به راه ميافتد و ماية اميد او را با وضع قساوت و جفا ميبرد، طفل نورس او را بالاي شتري کتبسته از او دور ميکنند، طنابهاي اميد يعقوب - عليه السلام - کشش بيشتري برداشته و دلآگاه او هراس بيشتري دارد.
هر چند بيابانِ سرِ راهِ يوسف وسيعتر ميشود برايش زندگي تاريکتر ميگردد، زيرا شخص غريب وگرفتاري ميان بيابان خود را ميبازد و دست و پاي او ميلرزد. بدستور برادرانش، کت او را بستهاند. طفلي که بيابان نديده و راهي نرفته به بستنِ دست او احتياجي نبود، ولي محض سفارش برادرانش اين کار را کردهاند.
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از کنعان تا مصر دوازده روز راه است. آيا در اين مدت به اين طفل چه گذشته؟ از برگشت به آغوش پدر و مادر مأيوس، به سرنوشت آيندة خويش فکر ميکند، وخاطرات ناراحتکنندهاي دارد. آيا عاقبت اين سفرِ اجباري چه خواهد شد؟ آيا من طاقتِ بندگيِ مخلوق را دارم؟ آيا به سرنوشتي بدتر از چاه نشيني دچار خواهم شد؟ آيا ممکن است با يک وسيلهاي پدرم را خبر کنم؟ آيا ديگر امکان دارد روي پدرم را ببينم و چند قطره اشک نثار قدمش کنم؟
کاروان جز فروش دربارة يوسف - عليه السلام - نظري ندارد. بردهفروشي که يکي از تجارتهاي شوم بوده، در هر شهري بازار مخصوصي داشته که بندگان و اسيران را در آنجا به معرض فروش ميگذاشتند. يوسف چون کودک زيبا و قابل توجهي بوده، او را در آن بازار به رسم مزائده حراجش نمودند. بديهي است که يوسف - عليه السلام - قدرت دفاع ندارد که بگويد من بنده نيستيم. پس اجبارا بايد تسليم گردد.
خانوادههاي اشراف و بزرگان، بندههاي خوشصورت را براي خدمتِ خانه ميخرند و اگر طفل باشد بهتر ميپسندند، براي آنکه بذوق خود، او را تربيت کنند. مشتريان بسياري براي يوسف - عليه السلام - پيدا شد. مردم چه ميدانند که اين طفل نمکين را براي چه هالة غم واندوه گرفته؟، چه تلخيها و زحمات به او رسيده. طفلي که از آزادي کامل بهرهمند بوده، اکنون گرفتارِ مردمِ پولپرست شده و مانند بندگان او را در معرض فروش آوردهاند.
خزانهدارِ پادشاه مصر که نام او قطفير و يا ازفير بود، در فکر غلام لايقي بود. به وي اطلاع دادند که غلامِ خوشسيمائي در معرض فروش است. خزانه دار که لقبش عزيز بود، ديد، که غلام کنعاني، با لباس نامطلوب و غبارآلوده و نامرتب أمّا بسيار زيبا و مانند قرص قمر، توجه او را جلب نموده.
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خزانهدار، او را به چهل ليرة طلا و دو جامة مصري و هم وزنش پول نقره خريد. سپس او را به خانه برد و به همسرش سپرد. عزيز مصر مردي است عنين و از عمل جنسي محروم، ولي زيباترين زنان مصر را که نام او راعيل و به زليخا ملقب است به ازدواج درآورده. شوهري که از انجام تقاضاهاي جنسي عاجز است در برابر زوجهاش شکسته و ذليل است، و به هر وسيله ميخواهد رضايت همسرش را بدست آورد. آن هم همسري مانند زليخا. و لذا اين کودکي که به نظر او بسيار زيبا و نجيب آمد با هر قيمتي خريد تا در خانه اسباب أنس و ألفت و سرگرمي زليخا باشد.
خزانهدار چون يوسف را به خانه آورد وعدة خوشي نيز به زليخا داد که ما ممکن است او را فرزند خود بگيريم و آرزوي فرزندخواهي را بوجود او تأمين کنيم و لذا گفت : أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ #V$s!ur. ممکن است در صورت لياقت و شايستگي او را به فرزندي قبول کنيم و دودمان خود را بواسطة او پابرجا کنيم. و مقصود او از جملة : عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ، اين بود که اين کودکِ زيباي لايق را به پادشاه مصر، معرفي و هديه کند و مقامي کسب کند.

تحوّلاتِ سريع
در جملة : وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى ¾حnجچّBr&، ضمير¾حnجچّBr& ممکن است به الله برگردد. وممکن است برگردد به يوسف. زيرا انسان گرچه موجودِ آزادِ خودمختار است، أمّا در عين حال چنان روزگار با او بازي ميکند و دست تقدير او را زيرورو ميکند که گويا مجبور است و بدون اينکه بخواهد يا نخواهد، ناگزير است به ناتوانيِ خود اعتراف کند. اگر انسان وسائل زندگي برايش فراهم شود و استقلال بيشتري پيدا کند، غفلت بر او مستولي ميشود و براي خود شخصيتي توهم ميکند و در يک پرتگاه اخلاقي واقع ميشود. و لذا خدا مقدرات را طوري ميگرداند که گاهگاهي او به زانو درآيد و به ناتواني خود اعتراف کند و از کبر پياده شود.
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وسفِ آواره و اسير که در چاه بدون پيراهن بسر برد، و در پايتخت مصر در رديف بردگان آمد، اکنون در بهترين کاخهاي مصر و در نرمترين لباس و ظريفترين بستر و عاليترين غذاها وارد شده، او مانند ساير غلامان که از خواب و خوراک بهرة غلامانه داشته باشد، نيست. زيرا صاحب کاخ به فراست، آثار نجابت و بزرگي در يوسف - عليه السلام - ديده و مجذوب وي شده و به بانوي حرم سفارش أکيد کرده که او را گرامي بدار : "'حGجچٍ2r& مَثْوَاهُ " تا فرزند ما و وارث ثروت ما گردد. ألآن يوسف مانند يکي از وزيرزادگانِ مصري از زندگي برخوردار است.
برادرانِ يوسف با همه سعي و نيرو او را به چاه سرازير کرده و بند و زنجير بندگي بر او نهادند. از مهدِ عزّت، او را سرنگون کردند. همين سقوط و انحطاط نردبانِ عزت و اعتبارِ او شد. روزي که کاروان مدين او را با آن خواري بر شتر حمل ميدادند گويا به سوي حجلة سعادت و عزت ميبرند، و برادرانِ او، او را بسوي عزّت و سلطنت پرتاب کردند، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ، مصداق پيدا کرد.
خدايتعالي چاه تاريک را گويا مقدمة گلستانِ پر از روح و ريحان کرد و زنجير عبوديّت او را تبديل به تاج و تخت فرمانروائي نمود، و قوم بنياسرائيل را از بيابانگردي و چادرنشيني نجات و شهرنشين نمود.
هر فشار و بلائي، خير و سعادتي در دنبال دارد : *وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ&.
ي
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وسف - عليه السلام - اکنون وارد پايتخت کشور باستاني مصر شده، و در يک خانوادة معروف بزرگي که متعلق به رئيس دارائي وخازنِ ملک مصر و يا رئيس افواج سلطنتي است منزل کرده، و عزيز مصر با دلي پر از مهر و اميد، به وي علاقمند شده است. مصر، و دست ملاطفت و محبّت عزيز و زليخا، بهترين وسيلهاي شده براي اينکه استعداد يوسف به ظهور برسد. يوسف اگر در ميان ايل خود بزرگ ميشد، سرما و گرماي بيابان ملاحت و حسن طلعت او را از بين ميبرد و شايد عاقبت به رياست يک عده بيابانگرد صدنفري نائل ميشد. أمّا اکنون به شهري آمده که او را در تاريخ بشريت نابغه کند، و دلهاي را شيفتة او کند، و قهرمان مسلم عالم در حسن و زيبائي بشمار رود، و فکرِ بلندِ او را باعثِ سلطنت و نبوت کند.
فرزندِ يعقوب نه تنها دل عزيز را تصرف نمود، بلکه با آن حسن و ملاحت و نجابت، قلب همسر او را نيز مجذوب کرده است. روزي که يوسف - عليه السلام - قدم در خانة عزيز گذاشت زليخا او را با ديدة پرمهر و فرزندي و محبّت سادة بيآلايش، مانندِ نظر پرشوري که مادرِ مهربان به فرزند خود دارد، نگاه ميکند. زيرا يوسف - عليه السلام - سنّش از هفت کمتر و از دوازده سال بيشتر نبوده و مسلّم به حدّ بلوغ نرسيده بود. کودکي و زيبائي و غربت دست به هم داده و زنها طبعا به کودک زيبا و به غريب مهربانند زيرا با احساسات رقّتآميز زنانه موافق است و عواطف سرشار زنان را به حدّ کامل تهييج ميکند. خصوصا زني که فرزند ندارد بوجودِ اين طفل زيبا نوميديش به اميدواري و کسالتش به نشاط مبدل ميگردد.
روزهاي اول بلکه تا چند سال زليخا با چشمِ پاک و معصوم به يوسف نگاه ميکرد. مناعت طبع يک خانم محترمي چون زليخا مانع است که نسبت به بندة زر خريد، نظرِ شهوتراني داشته باشد.
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با دست ملاطفت و توجّه کامل عزيز، غبار پژمردگي و کدورت يوسف - عليه السلام - ، برطرف شد، و با کمک آب و هواي مصر، قيافة زيباي نوراني و چشمان درخشان و جمال گيرندة قشنگ و نيرو و طراوتِ جواني يوسف، او را، مانند يک فرشتة ملکوتي جلوه ميداد. و بايد گفت يوسف شاه شمشاد قدان و خسرو شيريندهنان شد. أمّا به حکم وراثت و اصالت و پاکي روح و تربيت صحيح پدر و معرفت به خدا و تمالک نفس، در تمام دوران زندگي خود يک قدم به طرف آلودگي برنداشت. بلکه هر چه به رشد بدني او افزوده ميشد، قدرتِ روحي و بلنديِ نظر او زيادتر ميشد و با همان خلوص و مجاهدتِ نفس ادامه ميداد ومَثل اعلاي پاکدامني و قدس و نيکوکاري بود. جواني که به حسب ظاهر تمام وسائل عيش و نوش برايش فراهم است و در اوج قدرت و نشاطِ زندگي است، از فکر ديني و حدود مقررات خارج نگردد، و با نفسِ بدکيشِ خود همواره در مبارزه باشد. که نبرد در جبهة جنگ خونين بسي آسانتر است. جلوگيريِ نفس از شهوات و تقاضاهاي دورة جواني بسيار مشکل است چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به جوانان مجاهد فرمود : قدر رجعتم من الجهاد الأصغر فعليکم بالجهاد الأکبر. يوسف در محيطي است که ممکن است هر پهلواني را آلوده کند ولي در عين حال خود را حفظ کرد. ترديدي نيست به حکم عدالت إلهي بايد يوسف به بهترين پاداش نائل گردد و لذا حقّتعالي در وصف او فرموده :
$£Js9ur بَلَغَ أَشُدَّهُ آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي tûüدZإ،َsكJّ9$#*
ترجمه : و چون يوسف به سن رشد و کمال رسيد، حکمت و علم به او آموختيم، و بدينگونه نيکوکاران را جزاء ميدهيم.(22)
(1/1164)



نکات : يوسف در اثر پاکدامني و طهارت، خدا به او علم و حکمتي داد که دقيقترين مطالب را درک ميکرد و پيچيدهترين مشکل را حل مينمود. و گرههاي سياسي را با تدبيرِ خود ميگشود. يوسفي که به نشاط جواني رسيده و نگاههاي زليخا کمکم نسبت به او عوض شده و عاشق دلباختة او گرديده و مانند اسير، فاني در جمال معشوق گرديده. اگر زليخا اول به او آمرانه رفتار ميکرد، اکنون با نظر عاجزانه به مرکز آمال نظر ميکند. نظري که سراسر تضرع و التماس است.
يوسف - عليه السلام - مانند گل معطر و خرم، آثار جواني در او پيدا گرديده، و مصرِ باستان که بهرة وافري از تمدن دارد، جمالِ يوسف را از زير پرده بيرون آورده و لياقت کمنظيري که خدا در وجود او نهاده خودنمائي کرده است.
اين جواني و اين جمال، و آن ناز و نعمتِ خانة عزيز، و آن صورت زيباي زليخا تقاضا داشت که يوسف از حد اعتدال و تقوي و رسومِ خدا پرستي منحرف گردد. زيرا هر يک از اين امور براي انسان بزرگترين فتنه و آزمايش است، چنانکه شاعر گويد :

إن الشباب والفراغ و الجدة ... مفسدة للمرء أي مفسدة

يوسف - عليه السلام - در زندگي به آزمايشهاي بزرگي مبتلا شد. گرفتاريهائي که زندگي معنوي و روحيِ او را در پرتگاه خطر انداخته. چنين جواني که در اوج قدرت، تمام وسائل عيش و اسبابِ شهوتراني برايش مهيّاست. از آن طرف زليخا قهرمان جمال به دور او ميچرخد و هر ساعت حاضر است خود را قربان او کند، در هر نشست و برخاست و رفت وآمد، در برابر همة ملاطفتها و خدمتها، توقع يک نگاه مهرآميز و يک تبسّم روحبخش دارد. ولي عفّت طبيعي و حيا که خاصيت طبع ساده و نورس و نجيب يوسف است، يک مناعت و خودداري به او بخشيده که هر ساعت از بياعتنائي، عاشق خود را ميکُشد. و در مقابلِ عاشقِ دلباختة خود مقاومت به خرج ميدهد.
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شعلههاي عشقِ زليخا چنان پرهيجان بود که همة اين موانع را ميسوخت، و همة اين پردهها را کنار ميزد، و اين سدّهاي محکم را ميشکست. در اينجا خدايتعالي دو سدّ بزرگ ميان عاشق و معشوق گذاشت. يکي سدّ حکمت و درستي و درستفهمي، و ديگر سدّ دانش و معرفت : "çm"oY÷ sي#uن حُكْمًا $VJù=دمur". گرچه يوسف بندة زرخريد بود، و زليخا نسبت به او بانوي حرم و نفوذ کاملي داشت، ولي نور نبوّت و هيبت دين، او را در نظر زليخا، بزرگ جلوه ميداد. و زليخا با همة حشمت و جاه در تحت نفوذ معنوي يوسف قرار گرفته و نميتوانست برخلاف رضاي او، بر او تحميلي کند.
عشق زليخا طوفانهاي خطرناکي در او ايجاد کرده. اگرچه براي يوسف - عليه السلام - عيب نيست که زني عاشق او بشود و فداي او گردد. تمام زنان امّتها بايد پيغمبر خود را دوست بدارند وجان، فداي او کنند. ولي زليخا و عشق او شهواني بود نه ديني. و چون ميديد يوسف در اوج عفّت است و يک نظر و نگاه جانبخش از آن چشمان فتّانش به او نميکند، ناچار شد به هر وضعي شده او را بفريبد، تا از او کامياب شود. ولي يوسفي که دلش از نورِ حکمت و دانش پر و پابند مقرّرات ديني است، جلوههاي زليخا و مکر او در او اثر نميکرد. وقتي روح بزرگ شد، انسان ميتواند خود را از خطر احساسات شهواني نجات دهد.
çmّيySur؛u'ur الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ scqكJخ="©à9$#*
ترجمه : همان زني که يوسف در خانة وي بود او را به خويش دعوت کرد، و درها را محکم بست و گفت: براي تو آمادهام، يوسف گفت : پناه بر خدا(من به سرپرست خود خيانت نميکنم) زيرا او حق تربيت به گردن من دارد و مقام مرا نيک نمود، بدرستي که ستمکاران رستگار نميشوند.(23)
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نکات : زليخا با اينکه يک خانم محترم و آبرومند مصر بود، شعلة عشق، او را گرفتار، و هستي او را گرفت. آن همه حيا و عفّت که حقتعالي در نهاد زن آفريده در شرارههاي عشق، نابود گرديد. زليخا ابتدا با زبانِ يک عاشق دلباخته با او وارد گفتگو شده و مقصودِ خود را با کنايه واشاره اظهار ميداشت، تا بلکه شرارة عشقِ او در يوسف اثر کند.
براي عاشقِ دلسوخته بهترين وسيله و برّندهترين سلاح اين است که شور عشقي در مغز معشوق توليد کند تا متقابلا شرارههاي عشق يکديگر را طوفاني کنند. ولي هر کس فهميد معشوق شده متکبر ميشود و به عاشقِ گرفتار اعتنا نميکند. پس بايد عاشق عشقِ خود را پنهان کند تا بتواند جلبِ توجه معشوق کند، و اين هم بسيار مشکل است :

اگر گويم دهان و لب بسوزد ... و گر پنهان کنم جانم بسوزد

براي عاشق آنگاه بدبختي عجيب فراهم ميشود که معشوق اعتناء نکند و کنارهگيري کند و هيجانِ افکارِ سوزندة عاشق را با افکار خود پيوند ندهد، و برابر ديدههاي پر از اميد عاشق تبسّمي نکند. در اين صورت شعلة سوزندة عشق دوباره به درون دل عاشق برميگردد و او را آتش ميزند.
زليخا به جهت عشق به يوسف، بسيار بيچاره و بدبخت شد. زيرا عفّت و مناعِت اين جوان زيباي عبراني که او را سرد و کنارهگير و بياعتنا جلوه ميداد، امواجِ خروشانِ عشقِ زليخا را که به سنگهاي ساحلي وجودش برخورد ميکرد، دوباره برگشت ميداد و او را زير تلاطم موجهاي خود غرق نااميدي ميکرد.
فشار عشق زليخا، او را واداشت تا تمام حجابهاي اخلاقي و معنوي که ميان او و يوسف بود دريد :
اول: مناعت طبع زن.
دوم: بزرگي او که بانوي حرم بود.
سوم: زيبائي.
چهارم: حسّ مادري.
پنجم: ترسِ از شوهر.
ششم: خوف از بدنامي.
هفتم: ترسِ از بياعتنائيِ يوسف.
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ولي زليخا گمان نميکرد که با چنين زيبائيش، يوسف که در حالِ جواني و قوّتِ نيروي شهواني است باز از او خودداري کند. وي خيال کرد شايد يوسف از فاششدن قضيه خجالت ميکشد و کنارهگيري ميکند. وکنارهگيري يوسف را حمل به رياکاري و يا ظاهرسازي و يا خوف ميکرد زيرا جوانان اکثرا چنيناند. و خصوصاً که هر زني که زيباست گمان نميکند مردي او را دوست نميدارد. زليخا باور نميکرد يوسف قلباً عفيف و در خلوت هم جوابِ منفي، خواهد داد.
اين بود که زليخا براي رفع نگرانيِ يوسف، يک عمارتِ مخصوص و معيّني ساخت و فکر او را از اين جهت راحت کرد. و در اين عمارت نقشههاي مختلفي در اثر عشق کشيد.
أمّا يوسف - عليه السلام - از وقتي که فهميد زليخا عاشق اوست، و با نظرِ آلوده و غيرعفيف به او نگاه ميکند، در برابر او همواره سر به زير بود و به او نگاه نميکرد تا نگاهِ فتان او شرارة عشق زليخا را شعلهور نکند. اگرچه يوسف سرتا قدم مثال أتم زيبائي بود و از هر بن موي خود، شرارة عشق بر زليخا ميدميد. ولي چشمانِ محبوب و نگاهِ گرم او، اثر ديگري دارد. چشمِ جاودگرِ زيبا، با زير و بالاشدنِ مژگان، دلِ عاشق را زير و رو ميکند، و او را به هيجان ميآورد، و او را ميربايد. گردشِ چشمانِ معشوق، آتشافکن در دلِ عاشق است. جنبشِ مژگانِ معشوق، بيانِ سحرآميزي ميخواند که بزرگترين ناطق از بيان آن عاجز است، و قلمِ تواناترين نويسندگان در برابر آن سرشکست و ناچيز است. بنابراين يوسف بايد به زليخا ترحمّ کند و سر به زير افکند تا زليخا آرزوهاي خود را در چشمِ يوسف ملاحظه نکند، و هم يوسف التماسهاي عاشقانة او را نبيند.
زليخا شايد گمان ميکرد چون يوسف جمال زيباي او را نديده، بياعتنائي ميکند. و لذا در آن ساختمان نقشههائي از زيبائي و دلفريبي و حالتِ نيمعريانيِ خود کشيد تا بتواند يوسف را متوجّه خود کند.
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بعضي گفتهاند زليخا کف عمارت و سقف و ديوارهاي آن را آئينهکاري کرد، بطوريکه يوسف هر طرف نظر کند زليخا را ببيند و به او توجّه کند و تقاضاي او را جواب دهد.
نوشتهاند که زليخا عمارتي بناء کرد که يک رکنش بلور و رکن ديگرش زمرد و رکن سومش نقره و رکن چهارم عقيق وتمام ديوارها را جواهرنشان و زرنگار و مجسمههاي پرندگان و ساير حيوانات نصب کرده بود. و درختهائي از طلا ونقره ساخته بود که بار آنها جواهر و چنين وچنان بود، و اندرونِ آن عمارت، اطاقِ بلوري ساخته بود که تمام ديوارها و سقف و کف آن آئينه بود. پس از آن، زليخا، خود را آرايش کرد و به اقسام زينتها خود را زينت داد. سپس يوسف - عليه السلام - را به آن اطاق دعوت کرد. آنحضرت تا نظرش بر اين اوضاع افتاد، عرض کرد : خدايا به عصمت خود مرا نگاه دار.
اکنون محفلي از پادشاه جمال و ملکة زيبائي و عشق تشکيل گرديده و بايد اسرار محبّت و رازهاي عشق در اينجا بازگو شود :

راز و نياز زليخا با يوسف
هيچ قلم توانا و بيان شيوا نميتواند اسرار و راز و نياز اين محفل عشق را کما هو حقه أداء کند. در محفلِ زليخا که با تشريفات و مقدماتي بوجود آمده، عاشق دلباخته در برابر معشوق سرسنگين، جز با زاري و تضرّع و صداي لرزان چه بگويد؟ ناطقِ اين بزم پرآشوب، چشم است اگر تابِ ديدن داشته باشد، و دل است اگر هيجان نباشد. خدا حال زليخا را بکلمة : قَدْ شَغَفَهَا $‰7مm، بيان نموده است. ما در اينجا يک پرده از مذاکرات را چنانکه نوشتهاند بيان ميکنيم :
زليخا : اي دوستِ عزيز، اي نورِ چشم من، اي آرامشِ دلم، اين عمارتِ مجلّل باشکوه را براي تو ساختهام.
يوسف : خدايتعالي در بهشت براي بندگان خود عمارتي ساخته که از اين، مجلّلتر و با شکوهتر است. اين، ويران ميشود، ولي ويراني در آن، راه ندارد.
زليخا : اي يوسفِ عزيز، خواهش ميکنم به تقاضاي من جواب مثبت بده و خود را يک لحظه در اختيار من بگذار.
ي
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وسف : ميترسم خدايتعالي مرا با اين عمارت به زمين فرو برد.
زليخا : اي يوسفِ عزيز چقدر بوي خوشت، جان مرا معطّر نموده.
يوسف : کاش پس از سه روز از مردنِ من بر بالينِ من ميآمدي و از بوي نفرتآميزِ من گريزان ميشدي.
زليخا : اي يوسفِ عزيز، چشمان زيبايت چه قدر قشنگه.
يوسف : اين چشمان من پس از قرارگرفتنِ سه روز در قبر گندابي شود و بر گونههاي بينور پژمرده ام جاري گردد.
زليخا : اي يوسف عزيز، اين موهاي سياه و برّاق تو چه قدر قشنگ است.
يوسف : اوّل چيزي که در گور از دستم ميرود و روي خاک ميريزد، همين مويم است.
زليخا : اي يوسفِ عزيز، روي زيباي تو چقدر قشنگ است.
يوسف : خدائي که اين صورت را به من عطا نموده، بهتر و جميلتر است.
زليخا : اي يوسف عزيز، قامتِ رعناي تو چقدر زيباست.
يوسف : خداي بزرگ، اين قامت را، به من عطاء کرده.
زليخا : اي عزيز دلم، چرا اينقدر خونسرد و سنگدلي، و در برابرِ اين سوز و نوازِ من، بياعتنائي؟.
يوسف : براي آنکه رضاي خدا را ميجويم.
زليخا : اي يوسف عزيز ، همة کنيزان و گنجهاي خود را در راه خدا ميدهم تا از ما خشنود گردد.
يوسف : پروردگارِ من، رشوه نميپذيرد.
زليخا : من شنيدهام خدايتعالي يک ذرة ناقابل را قبول ميکند و ثواب جزيل ميدهد؟.
يوسف : خدا از پرهيزکاران و بندگان شايسته ميپذيرد نه از ديگران.
زليخا : اگر ميفرمائيد من اسلام آورده، دست از دينِ خود بردارم؟
يوسف : اين موضوع با اراده و مشيتِ خداست و تو مختاري.
قرآن، اظهارات عاشقانة زليخا را با يک کلمة مختصر که يک دفتر معني دارد، تعبير کرده به هَيْتَ sپs9. ولي يوسف - عليه السلام - در برابر اين اظهارات عاشقانه، سه جمله ميگويد که جوابِ کامل و عذري موجه است :
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1- جملة : مَعَاذَ اللَّهِ ، در اين جمله کار زليخا را از نظر خدا سنجيده، و خود را در پناه خدا قرار داده و ميخواهد بگويد: اين کار برخلاف رضاي خداست. زن و مرد اجنبي در لذتهاي جنسي آزاد نيستند. خصوصا زني که شوهر دارد. ثانيا: از جهت دين هم اعتقاد نيستيم. ثالثا: تو اي زليخا، فاني در احساسات شهواني شدهاي، و من فاني در محبّت و اطاعت خدا. تو در پستترين درجة شهوات و من در بلندترين درجة عبوديت، و اين کاري که ميگوئي نشدني است.
2- جملة : إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ y"#uq÷WtB. چون زليخا معتقد به توحيد وعقايد ديني نيست، به او ميگويد حقّ شوهرت را بايد حفظ کني و من بايد حق پذيرائي و نمک را حفظ کنم و احسان او را نديده نگيرم. من دستپروردة نعمت اويم و بايد شکرگزار او باشم نه خيانتکار به او. هر حيواني نسبت به منعم خود وفادار است.
3- جملة : إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ scqكJخ="©à9$#. که مفادِ آن معلوم است.
ô‰s)s9ur هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا sْüإءn=ّكJّ9$#*
ترجمه : و بطور محقّق زليخا قصدِ بدي به يوسف کرد و يوسف قصدِ زليخا کرد، اگر برهان پروردگارش را نديده بود، بدينگونه تا بدي وزشتي از او بگردانيم زيرا او از بندگان مخلص ما بود.(24)
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نکات : جملة : هَمَّتْ ¾دmخ/، به معني اين است که زليخا نسبت به يوسف - عليه السلام - قصدي کرد أمّا متعلق قصد ذکر نشده، و همچنين جملة : وَهَمَّ بِهَا ، يوسف قصدي نسبت به زليخا کرد که ذکر نشده چه قصد کرد؟. أمّا از سياق عبارت معلوم است که قصد ايشان شهوتراني نبوده زيرا صريحا يوسف پيشنهاد او را رد کرد و زليخا نيز که آخرين نقشههاي خود را براي وصال و کاميابي به کار بست ؛ از ساختن عمارت و نمايشات دلفريب و وسائل آسودگيِ خاطرِ يوسف و رفعِ نگراني او، ولي در برابر همة اين مساعي جز سردي و بياعتنائي از يوسف - عليه السلام - چيزي نديد.
يوسف - عليه السلام - از اين پرتگاه خطر، با فکرِ بلند و قدرتِ فوقالعاده، خود را رها کرد، و بجاي آنکه خود را ببازد و دل از کف بدهد و تسليمِ هوي و هوس بشود، عذرهاي موجّهي اظهار داشت. و در تاريخ عفّت و مردانگي، او يک نمايش معجزه آسائي دارد. و از خود شجاعتي اظهار داشت که از شجاعتهاي پهلوانان جهان در نبردهاي خونين، شگفتانگيزتر است تا جائي که براي زليخا نصيحت نمود. همانطوريکه ناز و غمزه و دلربائي زليخا در يوسف اثر نکرد، همانطور پند يوسف - عليه السلام - در زليخا اثر نکرد.
در اين ميدان مبارزه، نبرد مهيبِ وحشتناکي در عين خلوتي انجام شد. در اين عمارتي که به نيروي عشق ساخته شده و از در و ديوارِ آن جمال ميبارد، از يک طرف آواز حزين دلخراش زليخا سکوتِ عمارت را برهم ميزد، و از طرف ديگر منطق و برهانِ يوسف - عليه السلام - .
در اين فضاي آرام، دو لشکر نيرومند مشغول مبارزه بودند : در يک جبهه امواج مهيب عشق، و در جبهه ديگر سپاه عفت و عصمت و نيروي مردانگي و عبوديت جاي گرفته است.
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ميدان بر زليخا تنگ آمد و دانست که به رضا و رغبت، حريف تسليم نميشود، و ممکن است هميشه در سوزِ عشق بسوزد، و دستش به دامان يوسف نرسد، و در حقيقت شکست خورد. وخواست تلافي کند و معشوق سنگدل خود را از ميان بردارد و جان خود را خلاص کند. مختصر اينکه يا يوسف - عليه السلام - را بکُشد و يا کاري کند که او را رسوا کند، و به کتککاري و يا مکر ديگري چنگ زند.
يوسفِ پاک نيز چون حريف را شکستخورده و در تغيير حال و احتمال حمله و خطر ديد، فکر کرد که مقاومت در برابر او موجب رسوائي و خطر ديگري ميباشد، و بواسطة برهان پروردگار که الهام باشد فهميد که بايد ميدان را خالي و فرار کند. اين برهانِ پروردگار راهنمائيِ الهي بود که او را از خطر نجات داد.
بعضي نوشتهاند که يوسف ميخواست دامن خود را ملوث کند، ديد زليخا براي خاطر عمل زشت، پردهاي روي بت خود انداخت، يوسف از عمل او متنبه شد و راه عذر به دستش آمد و گفت : تو از بتبيشعوري خجالت ميکشي، من چگونه از خداي حاضر و ناظر حيا نکنم؟. ولي به نظر ما چنين چيزي درست نيست زيرا : وَهَمَّ بِهَا در لغت عرب به معني قصد بد کردن است که کتککاري و مقاومت در مقابل حمله باشد و همچنين : هَمَّتْ ¾دmخ/، پس سعي در شهوتراني نبوده زيرا زليخا سعي خود را براي شهوت کرده بود و نتيجه نگرفته بود ديگر هَمَّتْ بِهِ معني نداشت جز تلافي شکست و حمله براي قتل و ضرب. و البته در تفاسير چيزهائي نوشتهاند که برخلاف تمجيد إلهي و تقواي يوسف و برخلاف ظاهر قرآن است.
بنابراين مقصود از : هَمَّتْ ¾دmخ/، اين است که زليخا پس از نااميدي از وصال، عشقِ او را تبديل به يک کينه و عداوتِ شديدي شد و قصد کرد که يوسف را بکشد و از رنج عشق او خلاص گردد. علي هذا قصد هرزگي و بيعفتي نبوده، ولذا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ آمده که مقصود از سوء همان قتل و ضرب باشد. ومقصود از فحشاء، همان بيعفتي و ناپاکي باشد.
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و اگر مقصود از "ôM£Jyd ¾دmخ/" قصد قتل و عناد نباشد سوء و فحشاء به يک معني ميشود و برخلاف عطف است، زيرا ظاهر عطف اثنينيّت را ميرساند. ولذا بايد گفت: ابداً يوسف - عليه السلام - قصد زنا نکرد و فقط قصد حملة متقابل کرد، ولي فوري از حمله، منصرف شد براي فرار بالهام پروردگار و برهان پروردگار.
و از اين جهت حقتعالي فرموده : إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا sْüإءn=ّكJّ9$#. که اگر قصد همخوابي کرده بود از مخلصين خارج بود.
و `"ydِچç/ در اينجا وحي جديد بود.
پس وقتي خدا و زليخا و عزيز و زنان مصر و يوسف، همه به پاکي و عصمت يوسف - عليه السلام - شهادت دادند، ديگر هيچ مفسّري حق ندارد جملة : "Nydur بِهَا " را به معني قصدِ شهوت بگيرد :
أمّا شهادت يوسف - عليه السلام - ، چنانکه فرموده : "}'دd رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي " و "ةb>u' السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ".
امّا زنان مصر که گفتند : حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ &ن qك™.
امّا عزيز مصر آنجا که به زليخا گفت : وَاسْتَغْفِرِي إ7خ7/Rxد9.
امّا زليخا که ميگويد : "ô‰s)s9ur رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ " و "z`"t"ّ9$# حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ".
امّا خدا که فرموده : كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا sْüإءn=ّكJّ9$#. ونيز خدا فرموده : فَصَرَفَ عَنْهُ £`èdy‰ّx.. و نيز، خدا او را از محسنين شمرده در جملة : وَكَذَلِكَ نَجْزِي tûüدZإ،َsكJّ9$#. و او را از متّقين شمرده در جملة : وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا tbqà)​Gtƒ.
و امّا شيطان ميگويد : "قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ".
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معلوم ميشود که اين دانشمندان روي دست شيطان زدهاند، زيرا به شهادتِ شيطان، يوسف - عليه السلام - بيگناه است. و لذا خوارزمي گفته :

و کنت امراءا من جند إبليس فارتقي ... بي الدهر حتي صار إبليس من جندي
فلو مات قبلي کنت أحسن بعده ... طرائق فسق ليس يحسنها بعدي

مخفي نماند که جملة : لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ ¾دmخn/u'، دلالت دارد که حضرت يوسف - عليه السلام - داراي غضب و ساير صفات بشري بوده و قدرت بر ضرب و شتم داشته وليکن وحي الهي او را باز داشته است. و باضافه جملة : وَهَمَّ بِهَا ، معني ندارد مگر اينکه مضافي مقدر باشد. عدّهاي گفتهاند هم بزناها! ولي دليلي ندارند. ولي ما دليلي داريم که مقدر هم بزجرها و يا ضربها و منعها لولا أن رأي برهان ربه باشد. که يوسف ارادة دفع و ضرب کرد و برهان پروردگار او را منع کرد و به او گفت صلاح نيست، زيرا منجر به قتلِ يوسف - عليه السلام - و يا پارهشدنِ پيراهنش از جلو ميشد و اين صلاح نبود و خدا او را اعلام کرد که فرار کند تا پيراهن تنش پاره و ممزق از خلف باشد، ويصير دليلا علي أنها هي الخائنة و اگر هم به فرض ما قبول کنيم که وَهَمَّ $pkح5؛ هم بجماعها باشد، باز هم دليل بر پاکي يوسف - عليه السلام - است. زيرا معلوم ميل بشري داشته، منتهي برهان ربّ و نهي الهي او را بازداشته، و بصرف ميل بشري گناه واقع نميشود. بلکه به مقتضاي دين، خود جلو ميل نفس را گرفته است.
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$s)t6tGَ™$#ur الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ زOSد9r&* قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ tûüخ/ة"s3ّ9$#* وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ tûüد%د‰"¢ء9$#* فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ ×Lىدàtم* يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ tûüد"دغ$sƒّ:$#*
ترجمه : و يوسف و زليخا (براي رسيدن) به در (از هم) پيشي گرفتند و زليخا پيراهن يوسف را از پشت دريد و هر دو نزدِ در، آقاي زليخا را (شوهر او را) يافتند. زليخا گفت : پاداش کسي که سوءقصد به خانوادة تو کرده چيست؟ جز زنداني شود و يا شکنجة سختيکشيدن؟(25) يوسف گفت : اين خانم مرا به خويش خوانده. و شاهدي از بستگان زليخا حاضر بود گفت : اگر پيراهن يوسف از پيشرو دريده زليخا راست ميگويد و يوسف از دروغگويان است(26) و اگر پيراهن او از پشت سر سرتاسر دريده شده، زليخا دروغ ميگويد و يوسف از راستگويا است(27) پس چون آقاي او ديد پيراهن يوسف از پشت دريده گفت: براستي اين کار از مکرِ شما زنان است زيرا مکرِ شما بزرگ است(2) اي يوسف از اين اعراض کن و بگذر، و اي زليخا از گناه خود استغفار کن براستي که تو از خطاکاران بودهاي.(29)
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نکات : زليخا در اين بزمِ محرمانه هر چه سعي کرد يوسف را شکار کند، نتوانست. افکار پريشاني به او هجوم ميآورد که نميفهميد چه ميکند. يوسف - عليه السلام - تمام پيشنهادات او را رد کرده، و چون تقاضاي او را اجابت نکرد يک آتش کينه و انديشة انتقامي در دلِ او بوجود آمد، وخواست موجودي که او را بيچاره کرده يکباره خورد و نابود کند.
چون عشق با نااميدي توأم شود يک حسِّ انتقام و کينة شديدي توليد ميکند. عشق از شدّتِ هواي نفس ومخالف عقل است و کارهاي عاشق عقلاني نيست. بعکسِ آن عفّت از جنود عقل و کارِ او طبقِ دستورِ عقل است. و لذا زليخا که در عشقِ خود نسبت به يوسف موفق نشد، قصدِ حملة به يوسف کرد. وحضرت يوسف - عليه السلام - بالهام الهي و امر عقل ديد حمله کار خوبي نيست، و باعث رساوائي است، و لذا به طرف در فرار کرد.
آيه ميگويد : هر دو بطور مسابقه و پيشدستي به سمتِِ درب دويدند. مسلم است که قصد يوسف گريز بوده که از اين بزمِ جنونآميزِ عشق وپرتگاهِ مهيب فرار کند. حال زليخا براي چه به طرف در ميدود؟ مسلّم است که چون يوسف فهميد زليخا قصد اذيّتِ او دارد، از پيشروي او دويد و زليخا بدنبال او که مانع فرارِ او شود، و يا زودتر خود را به خارج درب برساند و فرياد تهمتِ خود را دربارة يوسف، بلند کند، و بدين وسيله از او انتقام کشد و اين بود که زليخا، يقة يوسف را از پشت سر گرفت و کشيد که خود را زودتر از يوسف به درب برساند، و يا او را به داخل بکشد و آزار کند و يا زودتر به خارج رود و جنجال برپا کند.
تهمت ناروا
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زليخا که تا دقيقة پيش، خود را داشت نثار قدم يوسف ميکرد، اکنون با ديدة پر از خشم و کينه به او نگاه ميکند. و نقشة افتراء و تهمت به او را ميکشد، تهمتِ بيناموسي : يوسف جواني است در سنّ هيجان و شهوت، زليخا هم خانمي است بسيار زيبا، اين جوان متمايل شده به خانم خود! و اين تهمت چيزي است که مردم به زودي باور ميکنند. يوسف هم که در اينجا غريب و بعنوان بندة زرخريد است. نه عشيرهاي دارد که از او دفاع کند و نه استقلالي. و فقط در اثر امانت و درستکاري مورد توجه گرديده. اکنون اين تهمت بکلي او را نابود ميکند. زيرا به ولي نعمتِ خود خيانت ناموسي کرده که هيچگونه قابل عفو و اغماض نيست.
يوسف و زليخا وقتي دم در هر دو نفر با وضع پريشان و نامناسب و نفسزنان رسيدند ناگهان تصادفِ عجيب اين بود که عزيز مصر رسيد واين دو با او روبرو شدند. زليخا بيمعطلي فرياد زد : مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ زOSد9r&. عزيز مصر از اين منظره و اقرار زليخا هزار گونه انديشة باطل در دلِ خود راه ميدهد. شوهري که حق دارد کاملا بررسي کند و شديدا يوسف را مجازات کند.
و ممکن است بگوئيم زليخا اين نقشة تهمت را کشيد براي رامکردن يوسف. زيرا زليخا بر شوهرِ خود عزيز مصر، تسلّط کامل داشت. و اين قبيل رؤساء زنانشان بر ايشان تسلط دارند. و زليخا ميخواست وقتي که عزيز تصميم سوئي و مجازات شديدي براي يوسف در نظر بگيرد و با او مشورت ميکند، او واسطه شود، به شرطي که يوسف از او اطاعت کند و کام او را برآورد و خصوصا در زمان و مکاني که رابطة با اجنبي اين قدرها زننده نباشد، و مانند بعضي از مردمان امروزه مطيع خانم زيباي خود باشند.

تبرئة يوسف
ي
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وسف و زليخا با رنگ پريده و پيراهن دريده و نفسزنان دمِ درب با عزيز مصر تصادف کردند. مگر زليخا ملاحظة فرصت را نکرده بود؟ مگر نگهباني دم درب نگذاشته بود؟ مگر اين عشقبازي در منزل خصوصيِ خود که محلّ رفت وآمد عزيز نباشد، شروع نشده بود، چگونه اين تصادفِ عجيب رخ داد؟
عزيز با اين وضعيت کاملا بدگمان و نگران شد. زليخا با کمال بيحيائي، پيشدستي کرد و نسبت به يوسف اعلام جرم کرد.
يوسف که از حيا و شرم طبيعي نميخواست زليخا را رسوا کند، ساکت بود. ولي زليخا يک زندان يا عذاب سختي براي يوسف درخواست کرد. يوسف ناچار شد از خود دفاع کند و لذا فرمود : هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ سإOّے¯R. که من تقصيري ندارم، زليخا مرا به خود دعوت کرد.
عزيز که مدتها يوسف را آزموده و پاکيِ فطرت و بلنديِ نظر و مقام و صحّت عمل او را سنجيده، چندان سوءنظري به او پيدا نخواهد کرد. ولي روي موازينِ محاکمه بايد عمل کند.
عزيز در اينجا بايد تحقيق کند و يوسف هم که در مجلس محرمانه و در همين مجلس محاکمه، شاهدي ندارد، بايد خدا کمکش کند. براي صدق يوسف - عليه السلام - در اين حال شاهدي از غيب رسيد : يکي از بستگان زليخا گفتگوي مؤثري کرد و آثار جرم را معين نمود.
آيا اين گواه چه کس بود و از کجا آورده شد؟ بعضي گويند: اعجاز يوسف بوده و کودکي سه ماهه ميان گهواره چنين گواهي داده، و اين طفل پسر خواهر زليخا بوده. بنابراين ممکن است اين طفل در همان محفلِ سرّي زليخا بوده.
بعضي گفتهاند : اين گواه، مرد بزرگوار حکيمي بوده و از خارج منزل به همراه عزيز آمد و اين قول درستتر به نظر ميرسد زيرا شهادت طفل سه ماهه دليل قطعي است، ديگر ذکر قرائن لازم نبود.
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شهادتي که اين مرد أداء نموده، يک دستور کشف حقيقت بوده که به عزيز داده که در محاکمات، بيان امارات و دلائل کشف جرم، بسيار اهميت دارد. که در اينجا اگر پيراهن يوسف که در اين بزم سري دريده شده، در صورتيکه يوسف مهاجم و زليخا مدافع باشد، بايد يقه از جلو دريده شود. و اگر زليخا مهاجم و يوسف گريزان، و زليخا او را تعقيب کرده، يقة او را از پشت سر گرفته و پيراهن از پشت سر دريده شده، بنابراين، اکنون که پيراهن از پشت سر دريده شده دليل محکمي است براي قطع محاکمه. اگرچه در اينجا قرائن ديگر نيز بوده، از آن جمله :
1- يوسف به ظاهر امر، عبد است، و عبد چنين تسلّطي ندارد.
2- دويدن تند يوسف - عليه السلام - و نفسنفس زدنِ او براي خروج.
3- زينت زليخا و نبودن زينت در يوسف.
4- ساختمان خلوت از طرف زليخا.
5- عنينبودن شوهر زليخا.
6- زيبائي فوقالعادة يوسف.
7- عدمِ تصريحِ زليخا به جنايت.
در جملة : وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ !$ygخ=÷dr&، کلمة : مِنْ أَهْلِهَا دلالت دارد که با اينکه شاهد از اقرباء و فاميل زليخا بوده، ولي عليه زليخا شهادت داده. پس يوسف - عليه السلام - صادق است.
در اينجا عزيز فهميد و يقين حاصل کرد که يوسف بيگناه است و فورا او را تبرئه کرد. و زليخا را مجرم تشخيص داد. ولي پاداشي دربارة يوسف - عليه السلام - قائل نشد، فقط سفارش کرد از اين قضيه صرفنظر کن و نديده بگير. و به زليخا سفارش کرد توبه کن.
بنابراين، در محاکمهاي که انجام شد زليخا شکست خورد و پاکي يوسف - عليه السلام - ثابت گشت. زليخا نتوانست با تهديد و تهمت يوسف را رام خود کند. و عزيزِ مصر هم نخواست در اندرون خانة خود کشمکش باشد وباعث اوقات تلخي و ناراحتي و بگو مگو فراهم شود. و لذا به يوسف سفارش کرد که اين موضوع را نديده بگير.
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چگونه عزيز به فکر نيفتاد که در اين موضوع چارهاي کند، مثلا يوسف را از منزل خارج کند و به منزل ديگر ببرد و فکر نکرد بودنِ يوسف و زليخا در ميان آتش سوزان شهوت، مفاسدي دارد؟.
معلوم ميشود در مصر باستان خيلي اهمّيّت به مسئلة ناموس نميدادند و زنان تسلط کاملي بر مردان داشتهاند.
حضرت يوسف - عليه السلام - ميتوانست پس از تبرئة خود، بر ضدّ خانم آلودة عيّاش تبليغ کند و آبروي او را ببرد و انتقام خود را از او بگيرد و البته خانمهم درصدد تلافي و عداوت برميآمد. که در اين صورت زندگي بر صاحبِ کاخ تلخ ميشد. ولي چون عزيز گفت: يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ #x"yd. يوسف هم ديگر درصدد تلافي برنيامد، و زندگيِ داخل کاخ، به حال عادي برگشت. ولي خانم افسارگسيخته چنانچه آيندهنشان ميدهد براي کامگرفتن خود، باز درصدد توطئه و تهديد برآمد. ولي سرانجام موفّق نشد.
tA$s%ur نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ &ûüخ7oB* فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ زOƒجچx.*
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ترجمه : و جمعي از زنان در شهر گفتند: زن عزيز با غلام خود مراوده و کامراني ميکند، اين جوان دل او را از محبّتِ خود شکافته و او را شيفته نموده، براستي ما او را در گمراهي آشکاري ميبينيم(30) پس چون زليخا مکر و بدگوئي آنان را شنيد بسوي ايشان فرستاد ايشان را دعوت کرد و پشتي براي آنان آماده ساخت(پس از آوردن و چيدن اقسام ميوهها) و به دست هر يک آنها کاردي داد و به يوسف گفت: بسوي ايشان بيرون بيا. پس، چون زنان او را ديدند او را بزرگ شمردند و(دل از کف داده وبجاي ميوه) دستهاي خود را بريدند و گفتند : حَاشَ لِلَّهِ اين بشر نيست، نيست اين مگر فرشتة کريمي.(31)
نکات : آوازة جمالِ يوسف و عشقِ زليخا در ميان زنان مصر منتشر شد. عشق با اينکه مرموز و اسراآميز است ولي شعلههاي سوزاني دارد که با همة احتياط کاري عاشق، باز از پرده بيرون ميافتد. چون شوهر وفاميل زليخا بواسطة پاره شدنِ پيراهن يوسف، قضيه را کشف کردند، کمکم اين رازِ دروني به گوش زنان مصر رسيد. طبع زن در اين قضايا موشکاف است. خصوصاً زنان رؤساء که پولِ زياد در تحت اختيارشان ميباشد و همواره به فکرِ زينت و عيش و نوش و آرايش و ذکرِ جمال و خشوگلي اين و آن ميباشند.
زليخا که زني با جمال و قهرمان زيبائي بود، در ميانِ زنانِ اعيان مورد حسد بود، و در اينجا زمينهاي بوجود آمد که زنان از او عيبجوئي کنند و او را به باد مسخره گيرند. لذا اين موضوعِ تازه و شيرينِ جوانِ زيباي عبراني نقلِ مجالس ايشان شد.
زليخاي بيچاره که هنوز از دردِ عشق ميسوخت، هدفِ ملامت و سرزنش زنان مصر که گرديد که : واي چه زن بوالهوسي است! عاشق بنده و خدمتکارِ خود شده. او شوهر به اين خوبي و مهمّي دارد چرا دلباختة يک جوانِ غريبي شده؟! معلوم ميشود او بوالهوس و گمراه است. و سخنانِ بسياري از اين قبيل، دربارة او نقل ميشد و دهان به دهان ميگشت.
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اوّل، اين قضايا وردِ زبانِ عدّهاي از زنانِ خواصّ بود مانند زنِ سفره دار و زنِ ميرآخور و زنِ شرابدار و زنِ رئيس زندان. ولي کمکم زنان ديگر نيز آگاه شدند.
زليخا در مقام جواب برآمده تا اينکه چهل تن از زنانِ مصر را دعوت کرد :

پاسخ زليخا به زنان مصري
زليخا تصميم گرفت به زنان مصر بفهماند من در دلباختگيِ خود به يوسف حق دارم و از ملامتِ ملامتکنندگان هراسي ندارم، زيرا اگر شما جاي من بوديد بدتر از من و بيچارهتر از من ميشديد :

هر که تماشاي روي چون قمرت کرد ... سينه سپر کرد پيش تير ملامت

با اينکه ملامت و سرزنش تلخ است و روح انسان را معذّب ميکند، امّا در برابر عشق در عين تلخي لذّت بخش است. شاعر گويد :

أجد الملامة في هواک لذيذة ... حبا لذکرک فليلمني اللوم

زليخا در نظر گرفت به زنانِ مصر و ملامتِ ايشان جواب دهد، ولي با چه زباني ميتوانست عذر موجّهي بياورد؟ خواست براي آنان بيان کند که شما حق داريد مرا ملامت کنيد زيرا هنوز روي زيباي يوسف را نديدهاند. و بهترين جوابي که به نظر زليخا آمد اين بود که عدهاي از زنان را دعوت کند و يک مرتبه يوسف را به آنان نشان دهد و جواب ايشان را کف مشتشان بگذارد، و لذا در وقتِ غيبتِ عزيز، چهل نفر از زنانِ بزرگ مصر را دعوت کرد و يک خوان ملوکانه گسترد و ميوههاي رنگارنگ در آن چيد، و براي هر خانمي يک پشتي گذاشت.
پس از آن، زنان حاضر شدند و خيلي ميل پيدا کردند تا اين جوانِ زيبا را که وصفش را شنيدهاند به بينند وبلکه او را متمايل به خود کنند. و هر يک به خيالِ خود درصدد آنست يوسف را شکار کند و لذا با تمام آرايش در آن مجلس، مهيّاي ديدنِ رخسارة يوسف گشتند.
زليخا به دست هر يک از زنان کاردي داد که با آن، ميوه صرف کند. و چون زنان کاردها را به دستي و ميوه را به دست ديگر گرفتند، در اين حال زليخا به يوسف - عليه السلام - گفت رخ بنمايد، و جمالِ دل آراي خود را در ميان مجلس، تابان کند.
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تا حضرت يوسف - عليه السلام - با آن چهرة زيبا وارد شد و چشم زنانِ مصري به او افتاد همه خود را باختند ودل از کف دادند، و از کثرت جذّابيّت يوسف، همه مجذوب شدند و از خود بيخود و به جاي ميوه دستهاي خود را بريدند و زيبائي اعجابانگيزِ يوسف را بسيار بزرگ دانستند و حالشان حال وجد و شعفي شد که همه حيض شدند. وبا دست و دامن خونين همه به ستايش او زبان بگشودند و "|·"ym لِلَّهِ مَا هَذَا #·ژ|³o0" گفتند.

گرش به بيني و دست از ترنج بشناسي ... روا بود که ملامت کني زليخا را
تو بدين جمال وخوبي اگرم ز در درائي ... أرني بگويد آن کس که بگفت لن تراني

در تفسير آية : أَكْبَرْنَهُ ... نوشتهاند که زنانِ مصري بديدن يوسف - عليه السلام - حيض گرديدند. آري مشاهدة جمال يوسف در زن، تحريک شهوت ميکند، و در اثر آن ممکن است چنين شود زيرا نشاطِ شديد براي او فراهم ميشود. گويند حضرت جواد وقتي در شب عروسي، وارد حجلة زنش امّالفضل گرديد، آن از کثرت خوشي و نشاط، حيض گرديد.
به هر حال چون زنان مصري به خود آمدند، دستها را بريده و مجروح، دل از دست داده، خود را باخته و لباسهاي شيک زرنگار را کثيف و خون آلود ديدند. لذا محشري برپا گرديد.

نتيجة مجلس و نقشة زليخا
مجلس زنان مصري همه از شاهزادگان و طبقة اول و خانمهاي رؤسا بودند. اين وضعي که به خود گرفتند قابل پردهپوشي نبود. فاميلها و رفقاي ايشان پرسش ميکردند : خانم چرا دست شما مجروح شده؟ اين چه وضع سر و لباسي است؟ يک هياهو و جنجالي در شهرِ مصر برپا گرديد. و مقصودِ زليخا از دعوت و اين مجلس چيزها بود :
1- رفع تهمت از خود و خود را مظلوم و حق به جانبنمودن.
2- به فسادکشيدن يوسف و آشناکردن او به عشقبازي و بازکردن روي او. که به خيال خود حيا و عفّت را از او ببرد.
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حيا و عفّت در هر فردي يک غريزه و فطرت الهي است که او را از فساد و شهوات حفظ ميکند. بزرگترين وسيله براي بيحيا و بيآبروکردنِ افراد، محيط فاسد و معاشرت است.
آن مرز طبيعي که بينِ مرد و زن است با تشکيل مجالسِ مختلط و فسادانگيز شکسته ميشود. بيپروائي و فساد موجب آلودگي است و مجالسِ مختلط و رقصهاي مزدوج، از بينبردن وشکستنِ يک سدّ طبيعي و غُرُق الهي است.
اينها انسان را از قلعة امن و آسايش عفت و حيا خارج ميکند و به ميدانِ هرزگي و فساد و رنج وارد ميسازد. انساني که خدا به او جامة حيا و عفت داده وهر نوع پوشاکي که او را بپوشاند برايش فراهم ساخته نبايد لخت و عريان ميان خيابان سرگردان باشد. نبايد جوانان و دوشيزه گان در اثر اختلاط بيعفت و بيحيا شده، در نتيجه به فساد مبتلا شوند.
زليخا که در بزم محرمانة خود همة موانع را برداشته و بيپرده، خود را در دامن يوسف انداخته و هَيْتَ لَكَ گفته بود. ولي جز سکوت و تنفر وحيا وعفت چيزي از يوسف نديده بود، خيال کرده بود چون يوسف، جوان محجوبي است که مجلسهاي طرب و عشقي را نديده و لذت مستي را نچشيده، از اين جهت حيا و عفّت به خرج داده. حال ميخواهد با اين گونه مجلسِ زنانه کمکم يوسف را عادت دهد، وبه دام بکشد و او را به بيعفّتي وادار کند.

لوح پسر چون رخ او ساده بود ... منصرف از ميلِ بت و باده بود
لذّت مستي نچشيده هنوز ... کش مکش عشق نديده هنوز
لاجرم از حجب جوابي نداد ... يافت خطابيّ و خطابي نداد

و لذا زليخا زيباترين زنان مصر را دعوت کرده، بزم عيش فراهم نمود و يوسف را در آن، شرکت داد.
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زليخا ابتدا ميخواست به تنهائي از جمال يوسف بهره برد و از آفتاب و ماهِ آسمان هم دريغ داشت که چهرة نازنين يوسف را در آغوش کشند. ولي ديد اين نعمت را به تنهائي نميشود مصرف کرد و بازوي وي قدرتِ چيدن ميوه از اين درخت را ندارد. از اين رو در فکر افتاد تا جمعي را با خود شريک کند. مسلک اشتراکي از همين جا سرچشمه گرفته! اشخاصي که به ذلت دنيا طمع و حريصند و نيروي رسيدن به آن را بطور اختصاص ندارند ميخواهند با همدستيِ عموم اسبِ شهواتِ خود را برانند. ولي زليخا نتيجهاي نگرفت و باز يوسف عفّت بخرج داد.
3- تهديدِ يوسف که به عزيز و ساير رؤسا بفهماند وجودِ يوسف موجب فتنه و فساد و جنجال است. وکاري کند و او را متّهم سازد و به زندان افکند. و حاصل آنکه با اذيّت و آزار به وصالِ يوسف برسد چنانچه از آية ذيل استفاده ميشود.
ôMs9$s% فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ tûïجچةَ"¢ء9$#* قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ tûüخ=خg"pgّ:$#* فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ قOSخ=yèّ9$#* ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى &ûüدm*
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ترجمه : زليخا به زنان مصري گفت : اين است آن کس که دربارة او مرا سرزنش ميکرديد، به يقين من به جهت کام از نفس او با او مراوده کردم او به عفت و عصمت چنگ زد، و البتّه اگر دستور مرا بجا نياورد بايد زنداني گردد و به خواري و ذلّت بيفتد(32) يوسف گفت : پروردگارا زندان نزد من محبوبتر است از آن چيزي که اين زنان ميخواهند، واگر کيد و دامِ اينان را از من نگرداني بدانها شيفته گردم و از نادانان گردم(33) پس پروردگارِ او او را اجابت کرد وکيد و مکرِ زنان را از او گردانيد زيرا او شنوا وداناست(34) و پس از اين آياتي که ديدند در فکرشان آمد که او را تا مدّتي زنداني کنند.(35)
نکات : چون زنان مصري از جهت ديدن جمال يوسف، خود را باختند و خود را خراب کردند، فوري زليخا جوابِ ملامتهاي مکرّر ايشان را با يک جمله بيان کرد که : اين همان فرشتة زيبائي است که مرا ملامت ميکرديد. لذا همة زنان، ملامتهاي خود را پس گرفتند و به او حق دادند و بطوري تسليم او شدند که او رازِ دل خود را فاش کرد و آشکارا گفت که : من او را به خود دعوت کردم و او عفّت ورزيد و اگر يوسف دعوت مرا انجام ندهد او را با خواري زنداني خواهم کرد. البته اين سخن را به زنان گفت: تا يوسف بشنود و بترسد و در مقابلِ او رام شود.
آيا اعترافِ زليخا را به اين کار زشت، در مقابلِ آن همه زنان مصري به چه بايد حمل کرد؟ آيا چرا عزيز مصر جلوگيري نکرده و چرا زنِ خود را تا اين حدّ آزاد گذاشته؟ معلوم ميشود رؤساي آنروز خيلي در بند عفّت زنان خود نبودهاند.

اظهار علاقة زنانِ مصر به يوسف
در اثر جشن زليخا، علاقمندان و دلباختگانِ يوسف، زياد شدند، و خطر شهوتراني در اطراف يوسف بوجود آمد. و همة زنان اعيان خواستار او شدند.
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زليخا که در آن مجلس علنا اظهار کرد اگر يوسف خواستة مرا اجابت نکند زنداني ميشود، زنان مصري سخن زليخا را بد ندانستند زيرا فهميدند که هر که يوسف را ببيند بيطاقت ميگردد، و صبر و آرامش از کفش خارج ميشود.
زنان مصري با همدستي زليخا ويا زيرپرده شروع کردند به نامهنويسي و اظهار عشق به يوسف وملاقات او را خواستن. و هر يک نامة محرمانه به او نوشته و آرزوي وصال کردند. زليخا از مهمانانِ خود تقاضا کرد که هر يک جداگانه يوسف را ملاقات کنند و از او درخواست کند که حاجت زليخا را برآورد. ولي آن زنان هر کدام يوسف را ملاقات کردند، صحبت خود را به ميان آوردند و يوسف را به خويش دعوت کردند. يوسف - عليه السلام - در ميان يک گِردبادي از شهوتِ زنان مصري افتاد و پرتگاه خطري در برابر خود ديد، و لذا از صميم دل به خدا پناه برد و به درگاه خدا ناليد و درخواست زندان کرد و گفت : رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي دmّs9خ).

ديد کزين بوسه فنا ميشود ... بوالهوس و دل به هوا ميشود
ديد اگر لطفِ الهي از او ... دست نگيرد به خطا ميشود

عظمت مقام حضرت يوسف - عليه السلام - و نيروي عقل او، از اينجا معلوم ميشود که چنان مستحکم بود که شکست در ارادة عقلاني و عفّتورزي او وارد نيامد.
عشق، نيروئي است شهواني نفساني و چنانکه در کتاب عشق و عاشقي تشريح کردهام : عشق، شدّت ميل نفس است. و حکماء گفتهاند : العشق من فعل النفس. افلاطون گفته : العشق قوة غريزية متولدة من وساوس الطبع و أشباح التخيل.
علي - عليه السلام - در خطبة : 108 نهجالبلاغه فرموده : من عشق شيئا أعشي بصره، و أمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة، و يسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله. از اين بيانات معلوم ميشود که عشق ضدّ عقل و منافي با اوست. و لذا شعرا بين عشق و عقل جنگ انداخته و آنرا ضدّ اين ميدانند. مثلاً مولوي در مثنوي ميگويد :
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عشق آمد عقلِ او آواره شد ... صبح آمد شمعِ او بيچاره شد
از درِ دل چونکه عشق آيد درون ... عقل رخت خويش اندازد برون
عاشق از حق چون غذا يابد رحيق ... عقل آنجا گم شود گم اي رفيق

کارهاي عاشق عقلاني نيست. عاشق ميخواهد خود را فاني کند وخود را بسوزاند وهر چه دارد نثارِ قدم معشوق نمايد. ولي عقل اين کارها را روا نميداند. و هر نيروئي که در انسان است اگر مطيعِ عقل نباشد انسان را به فساد و هلاکت ميکشاند.
بهرحال يوسف - عليه السلام - و عظمتِ نفس او مورد اعجاب تمام عقلاء شده و يکي از معجزات است. و ميتوان دليل بر نبوّت او باشد. بعضي گفتهاند: نتيجهاي که از اين عفّت و خودداري عايد يوسف شد اين است که علم تأويلالأحاديث به او عنايت شد. ولي اين سخن به نظر ما صحيح نيست زيرا ما ميگوئيم چون عقل يوسف کامل بود ميتوانست احاديث يعني مشکلات را حل کند و تحقّق يعني تأويل مشكلات را در خارج به چه کيفيت پيشبيني کند.
و اينکه تأويل الأحاديث را به معني تعبير خواب گرفتهاند آن نيز صحيح نيست، زيرا تعبيرِ صحيح از خوابنمودن باز دليلِ عقلِ کامل است و عفّت يوسف - عليه السلام - نتيجة عقل کامل و معرفت او بود. پس تمام اين نتايج از عقل است.
يوسف از شرارة آتش شهوتِ زنانِ مصري و خانمهاي اعيان هراسيد. زيرا دانست اساس سعادت او را نابود ميکند، و به خدا ناليد و زندان تاريک را بر خوشگذراني و شهوتراني ترجيح داد. و خدا خواست که او را حفظ کند، و لذا عزيز مصر و بعضي از زمامداران مصر را متوجه کرد که زنان و دخترانشان به يوسف - عليه السلام - علاقمند شدهاند و بايد جنجال شهوت را خاموش کنند. و لذا تصميم گرفتند او را مدّتي زنداني کنند.
ي
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وسف - عليه السلام - عفّت ورزيد و موقّتاً به زندان افتاد. ولي اگر شهوتراني کرده بود چند روزي در بهترين پارکها به عيش و عشرت ميگذرانيد و مانند ساير اهل عيش و نوش و حکام بود. و فرضا اگر يک جوان هواپرست بود از روز اول که وارد منزل عزيز مصر شده بود به نظر شهوت به خانم او زليخا نگاه ميکرد، و همان دفعة اول که زليخا ميفهميد که يوسف او را دوست دارد، ناز ميکرد و اظهار تنفر مينمود و به عزيز دستور ميداد او را بيرون کند. و اگر پس از مدتي ماندن، زليخا نسبت به او اظهار عشق ميکرد و او خود را تسليم شهوت زليخا ميکرد، در نتيجه چندي با اين خانم به عياشي ميگذرانيد و تا چندي که آب و رنگ جواني داشت آلت اطفاء شهوت خانم بود، و سپس از او سير ميشد، و در نتيجه يوسف يک پير غلامِ ننگين خائنِ دست خوردة منزلِ خانمِ مصري ميشود و چه عاقبت بدي در دنيا و آخرت داشت. ولي عفّت ورزيد و در نتيجة زندانِ موقّت بهرههائي برد که از آن جمله :
1- خوشنامي، و لذا در جهان، قهرمانِ عفّت و عصمت شد، و هر کس به افتخار نام او کتابي نوشت. و از همه بهتر که خدا به نام او سورهاي به رسول خود نازل کرد و يوسف را مقتداي او نمود، چنانکه در سورة انعام آية 90 فرموده : فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ.
2- حقّتعالي قصّة او را أَحْسَنَ الْقَصَصِ خوانده و قصّة او را عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ قرار داد.
3- در کشور با عظمت و باستانيِ مصر، رياست و زمامداري نصيبِ او شد.
4- ملّت مصر را از خطر قحطي و فنا نجات داد.
5- خانواده و فاميل خود را از زحمت و سختي وگرسنگي و بيابانگردي نجات داد و آنان را در تمدن و شهرنشيني وارد نمود.
6- افتخار تاريخي براي بنياسرائيل گشت، و خانوادة يعقوب را در جهان سربلند نمود.
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7- سرمشق و حجت براي جوانان بشري و انساني گرديد که نتوانند عذري بياورند و بگويند ما چون در محيطِ فاسد بوديم بناچار فاسد شديم؟ به ايشان گفته ميشود: مگر يوسف، گرفتارِ محيط فاسد نشد. پس چرا توانست خود را حفظ کند؟ مگر او بشر و جوان نبود که عفت او آوازة جهاني پيدا کرد.
8- موردِ سياست و عذاب وشکنجة عزيز مصر نشد.
9- از غضب حق و آتش دوزخ خود را حفظ کرد و به درجاتِ صدّيقين و انبياء مرسلين نائل شد.
10- علم حل مشکلات و تعبير خواب و تحقّقدادن واقعيّات نصيب او شد.
اگرچه آن اندازه از عفّتورزي در خور قدرت مردم عادي شايد نباشد، ولي بطور يقين هميشه عفّتورزي و پاکدامني نتيجههاي خوب دارد، ولي بيبندوباري و شهوتراني بعکس نتيجههاي بد دارد.
ں@yzySur مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآَخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ tûüدZإ،َsكJّ9$#* قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ tbrمچدے"x.* وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا tbrمچن3ô±o"*
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ترجمه : و با يوسف دو جوان وارد زندان شدند، يکي از آن دو گفت : من درخواب ديدهام خود را که براي شراب انگور ميفشارم، و ديگري گفت : من در خواب ديدهام بر سر خود نان حمل ميکنم و پرندگان از آن ميخورند، (اي يوسف) تعبير و حقيقت خواب ما را بگو، زيرا ما تو را از نيکوکاران ميبينيم(36) يوسف گفت: طعامي بر شما نيايد که با آن ارتزاق کنيد مگر اينکه قبل از آمدنش شما را به حقيقت آن با خبر کنم. اينها از چيزهائي است که خدا به من آموخته زيرا من رها کردم ملتي را که ايمان به خدا ندارند و به آخرت کافرند(37) و پيروي کردم ملت و دين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را، براي ما روا نباشد که چيزي را شريکِ خدا قرار دهيم، اين از فضل خدا بر ما و بر مردم است، وليکن بيشتر مردم شکر نميگزارند.(38)
نکات : چون خبر مجلس عشقبازي پرشور زنان مصري بوسيلة آنان که شرکت داشتند و بوسيلة خدمتگزاران قصر، خارج، و در پايتخت منتشر شد و به گوش بعضي رسيد، در محافل سياسي و غيرسياسي، بعنوان يکي از اخبار مهم گفتگو ميشد. و لابد مخالفينِ عزيز و بلکه مخالفينِ دولت براي انتقاد و کوبيدن و حداکثر استفادة از آن، يک کلاغ را چهل کلاغ ميکردند. لذا مشکل عجيبي براي عزيز بوجود آمد و زليخا نيز سرافکنده و شکستخورده از کار درآمد و براي خود و عزيز آبروئي نگذاشت.
قهرا عزيز براي حفظ آبروي خود با عدهاي مشورت کرد چه بکند که آبروي دولت نرود، و ديگر چنين قضايا تکرار نشود، و سه راه براي جلوگيري از رسوائي به نظر ميآمد :
1- مجازاتِ بانوي شهوترانِ خودخواه که اين سرو صدا را ايجاد کرده يعني زليخا.
2- کنترلِ مجالس و محافل و قدغن اکيد که چنين سخن ذکر نشود و اين کار ممکن بود به عکس نتيجه دهد.
3- زندانيکردن غلام کنعاني.
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طبق عدالت بايد راه اول را انجام دهند ولي چون عزيز و ساير رجالِ دولت تحت تسلط بانوهاي خود بودند عملي نشد. و راه سوّم که همواره در دنيا مظلومکشي رواج بوده سهلتر به نظرشان آمد. و از آنجائي که بايد دعاي يوسف - عليه السلام - اجابت شود، زندانکردن او عملي شد.
تقصير يوسف چه بود جز پاکي و عفّت؟! شاعر گويد :

بيگناهي، کم گناهي نيست در ديوانِ عشق ... يوسف از دامانِ پاک خود به زندان رفته است

گناهان يوسف از اين قرار است :
1- غريب و بيياور است.
2- سالها با کمال درستي و نجابت کارهاي داخلي عزيز مصر را انجام داده است.
3- به بانوي کاخ به چشم خيانت نظر نکرده است.
4- به هوسرانيهاي خانم کاخ جواب منفي داده است.
5- چون بانو به او بيپرده گفت : هَيْتَ لَكَ، او به صاحبخانه خيانت نکرده است.
6- چون بانوي حرم عصباني شد با او زد وخورد نکرده است.
7- سفارش عزيز مصر را عمل نمود واز گناهِ بانوي خطاکار صرفنظر کرد.
8- تهديد بانو در وي اثري نکرد.
9- تن به شهوتراني با خانمهاي مصري نداده است.
10- علم و تقوي داشته است.
آري. پس از اين همه نشانههاي تقوي و نجابت، باز مصلحت دانستند او را زنداني کنند.
يوسف در نتيجة ارادة جابرانة عزيز مصر و فشار زليخا زنداني شد. معلوم نيست آيا مجلس محاکمهاي و قانوني ولو ظاهرسازي، در کار بوده يا خير؟
از آيه استفاده ميشود که نظر همة رؤساء، زندانيکردن يوسف بوده اگرچه ابتدا زليخا وعده داد. و ممکن است محرّک اصلي او بود و او فشار آورده است.
زندانيکردنِ حضرت يوسف - عليه السلام - کار بسيار زشتي بوده. زندانِ يوسف محلّي بوده که خائنينِ به دولت را در آنجا بازداشت ميکردند.
هنگامِ زندانيکردن يوسف دو نفر جواني که نوشتهاند شغلشان شرابدار و سفرهدارِ پادشاه بوده نيز با او در آنجا بازداشت نمودند. شرابدار پس از تحقيق تبرئه شد و سفرهدار به اعدام محکوم شد.

حادثة زندان حضرت يوسف
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زليخا زنانِ اعيانِ مصر را که دعوت کرده بود، پس از اتمامِ مجلسِ عيش و نوش از ايشان خواهش کرد که شما مرا ياري کنيد و يوسف را راضي کنيد که با من مهرباني و مرا اطاعت کند، وگرنه او را تهديد به زندان کنيد :

زليخا ز نو برگشادي زبان ... چنين گفت کي بانوان جهان
شما تنبهتن مر مرا خواهريد ... زجان بر تنِ من گراميتريد
ز راز من آگاه شد هوشتان ... شنيد اين همه داستان گوشتان
شب و روز ترسم از اين بود و باک ... که گردد مرا پردة راز چاک
کنون چاک شد پردة راز من ... پديد آمد انجام و آغاز من
چو شد رازِ من نزدتان آشکار ... چو گل پيش چشم من اکنون چه خار
که در عشقِ يوسف چنان گشتهام ... که بدخواهِ جان و روان گشتهام
تن وجانم از عشق آن حورزاد ... چه کشتي به درياي موج، اوفتاد
نکرد او دم مهرباني پديد ... به گيتي چو او سنگدل کس نديد
کنون از شما هر يکي تن به تن ... همي هر زمان رنجه بايد شدن
به نزديک يوسف به پيغام من ... از او صحبت جستن کام من
مگر بشنود گفتگوي شما ... شود خرّم از آبروي شما
و گر نشنود هيچ اندرز و پند ... دهيدش بشارت به زندان و بند
که در بند و زندانش چندان کنم ... که آن پيکر پاک بيجان کنم
بريزم گل حسن وي را ز بار ... بر او خواري آرم فزون از شمار
پس آنکه به نوبت از آن انجمن ... شدند آن زنان پيش او تن به تن
که بانو به جان دوستدار تو است ... دلش روز و شب خواستار تو است
ز بهر تو خواهد همه جان خويش ... به دست تو داد است سامانِ خويش
ز عشقِ تو در مصر شيدا شده است ... ميانِ زن و مرد رسوا شده است
تو را نيست با وي دلِ سازگار ... نخواهي که باشد زليخات يار
زليخا شکر بارد از گفتگوي ... گهر بارد از وي گهِ جستجوي
همه نيکوان خاکپاي ويند ... به فرمان و پيوند و رأي ويند
نبايد همي کردنت سرکشي ... که از سرکشي کس نبيند خوشي
وگر دل بتابي زگفتار او ... نگردي به گفتار او يار او
ازو بند و زندانت خواهد رسيد ... بلاي فراوانت خواهد رسيد
همي گفت يوسف که: زندان رواست ... دلم سوي بند و به زندان هواست
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اگر با زليخا شوم ساخته ... ز يزدان شوم پاک پرداخته
بگو هر چه خواهي بکن گر رواست ... که يزدانِ من، بر من و تو گواست
زنان چون شنيدند گفتار او ... نديدند شايسته رفتارِ او
نديدند با او دل مهربان ... بديشان چنين آمد از او گمان
دلش سوي جز او گرايد همي ... به مهرِ زليخا نشايد همي
بدين ظن زنان جمله ديدند فرض ... بدو خويشتن جمله کردند عرض
جدا هر يک گفت : خواهي مرا ... که معشوقه و دوست باشم تو را
همي گفت يوسف : مرا هيچ کس ... نشايد بجز مهر دادار و بس
کسي کو گريزد ز خورشيد و ماه ... چگونه کند سوي اختر نگاه
بگفت اين و سر کرد بر آسمان ... چنين گفت: کاي کردگارِ جهان
گوا باش بر من که زندان و بند ... گزيدم بر اين کارِ ناسودمند
مرا وشتر آيد به زندان درون ... به زير زنخ دستکردن ستون
زنان بازگشتند از او نااميد ... شده رويشان چون گلِ شنبليد
به نزد زليخاي فرّخ شدند ... ز يوسف همه داستانها زدند
بگفتند دل زو بپرداز پاک ... مکن خويشتن را به عشقش هلاک
که او را سرِ مِهر و پيوند نيست ... وزين داستان بر دلش پند نيست
سخن از خدايست و بيم از خداي ... ندارد روانَش سوي عشق، راي
همي بند و زندان کند آرزو ... بس آشفته رايست و شوريده خو
به زندان ورا چند گه بازدار ... که فرجام، نرمش کند روزگار
چو يک چند ماند به زندان درون ... کند سختي وبيکسي آزمون
فراوان شفاعت فرستد تو را ... به مهر و دل و جان پرستد تو را
زليخا چو بشنيد گفتارشان ... پسنديد گفتار و کردارشان
چنين گفت پس اي شفيقان من ... به سختيّ و غصّه رفيقان من
يکي چاره خواهم کنون ساختن ... يکي کيد و نيرنگ پرداختن
چو خواهم شما را به نزد عزيز ... نداريد خوارم، کنيدم عزيز
به گفتارِ من بر گواهي دهيد ... وزين غم دلم را رهائي دهيد
زليخا سپس جامه بر تن دريد ... خروشِ عظيم از گلو برگشيد
طپانچه همي کوفت بر روي خويش ... غريويد بسيار از دردِ خويش
خبر يافت زان بانگ وزاري عزيز ... دلش را نه هُش ماند و نه حال نيز
به نزدِ زليخا شتابيد زود ... بپرسيد ازو گفت برگو چه بود
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زليخا چنين گفت: کي خيرهمرد ... مرا از تو رنج است و تيمار و درد
خريديد غلامي چنين بيخرد ... مبادا کسي کو چنين پرورد
نکردي مر اين بيخرد را ادب ... از او لاجرم روزِ من گشت شب
دگر باره امروز از اين بد نشان ... مرا تيره شد جان و بخت و روان
بفرماي تا خوار و زار و نژند ... مر او را به زندانِ ظلمت برند
ببندند وي را به بند گران ... بماند دژم سال چند اندران
ببردند او را به زندان نژند ... نهادند بر پاي او زود بند
عبادتگهي ساخت و آنجا نشست ... دل اندر نهاندار دادار بست
رخ و ديده بر خاکِ تيره نهاد ... سپاسِ جهان آفرين کرد ياد
کز اهريمن بد نگه داشتش ... به چنگال ابليس نگذاشتش

حضرت يوسف - عليه السلام - به جرم پاکدامني و عفّت، زنداني شد، و معلوم شد سرنوشت مردمِ مصر بسته به رأي و هوسِ خانمهاي هوسناک است. و گناهکار بر بيگناه چيره شد، و يوسف عزيز زنداني گرديد و روزگارِ دونپرور، مجرم را در ناز و نعمت و سرکشي رها کرد.
يوسف - عليه السلام - با دو تن از اعضاء مقصّر دربار زنداني شد. ملاحت و زيبائيِ يوسف - عليه السلام - ، زندانيان را سرگرم نمود. زندان بوجود يوسف گلستان گرديد. روي زيباي او با اخلاق نيکوي او باعث شد که هر کس وارد زندان شود بگويد : آنجا که توئي عذاب نبود. آنجا، نيکوکاري يوسف را هر کسميديد به او علاقمند ميشد. آثارِ زهد و روحانيت نيز از او ديدار ميشد، و لذا دو نفر مأمورِ دربار که تحصيل کرده بودند، بهتر مقام يوسف - عليه السلام - را ميشناختند. اين دو نفر فعلا متّهم به خيانت و در خطر اعدام واقع شده، و افکارشان مغشوش و در خواب و بيداري راحت نيستند، و ميخواستند عاقبتِ کار خود را بدانند. و لذا خوابي که ديده بودند با اين جوانِ روحاني در ميان گذاشتند :
يکي از دوجوان، خوابديده انگور ميفشارد که شراب کند وديگري خواب ديده که طبق ناني بر سر حمل ميدهد و پرندگاني از آن ميخورند.
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چون اين دو جوان خواب خود را براي حضرت يوسف - عليه السلام - بيان کردند، حضرت يوسف - عليه السلام - قبل از آنکه خواب ايشان را تعبير کند بنا کرد ايشان را به سوي توحيد تبليغنمودن.
اوّلاً براي اينکه درست به وي اعتقاد پيدا کنند، آن حضرت يک معجزهاي که نشان نبوّت بود به آنان نشان داد و فرمود : هر طعامي که براي شما بياورند پيش از آنکه به دست شما برسد، از خصوصيّات آن شما را خبر ميدهم (ںw يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ) بنابراين که ضمير بِتَأْوِيلِهِ به طعام برگردد. ولي به نظر ما اين خلاف ظاهر است و ضمير به همان رؤيا برميگردد. ولي چون طعام اقرب است احتمال دادهاند که ضمير به آن برگردد و مربوط به آن باشد. ودر اين صورت آن دو نفر از اينکه چنين غيبي از يک نفر زنداني بشنوند، بسيار تعجّب کردند، و چون حضرت يوسف - عليه السلام - از خصوصيات آن طعام خبر داد و پس از آوردنِ طعام ديدند او راست گفته، علاقهشان به يوسف - عليه السلام - چند برابر شد. چون توجه ايشان جلب شد حضرت يوسف فرمود ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي "اين از علومي است که پروردگار به من آموخته".
و روحاني بايد در مقام تبليغ سه چيز را مراعات کند :
اول : خوب است تصديقنامه داشته باشد تا مورد اطمينان گردد. اگرچه معجزة حضرت يوسف - عليه السلام - تصديق خدائي بوده، و هيچ ارتباطي با تصديق نامههاي ديگر ندارد.
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دوم : بايد به گفتههاي خود معتقد باشد و از روي عقيده تبليغ کند نه براي پول. کسي که براي پول اسلام را ترويج ميکند ممکن است دينِ ديگري پول بيشتري به او دهد و فردا مبلغ دين ديگر شود، و بعلاوه وقتي براي پول تبليغ ميکند چون مردم اکثرا طالب حق نيستند او نيز حق را بيان نخواهد کرد، و لذا قرآن ميفرمايد : "اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ". يعني : "پيروي کنيد آنکه از شما اجر نميخواهد و چنين اشخاصي هدايتيافتگانند". مفهوم آيه اين است که آنانکه مزد ميخواهند هدايتي نيافتهاند تا ديگران را هدايت کنند. و البته انبياء - عليه السلام - هيچکدام براي هدايت مردم پول نميخواستند. آري، هر کسي که براي پول وعظ و تبليغ ميکند ناچار تبليغ او بايد مطابق ميل مردم و مستمعين باشد، و چون اکثر مردم از حق گريزانند او نيز سخن حق را نميگويد. بنابراين، اجرت در مقابل منبر اگر مطالب ديني گفته شود حرام است، زيرا امر به معروف و نهي از منکر مانند نماز عبادت است و در عبادت قصد تقرب به خدا واجب بوده، و کسي حق ندارد در مقابل عبادت پول بگيرد. و اما اگر در منبر مطالب غيرديني بنام دين باشد، آن به منزلة کفر است و حرمت آن، شديدتر است. حضرت يوسف - عليه السلام - براي اينکه حسن عقيدة خود را بيان کند فرمود : إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ "!$$خ/. و با اينکه ملّت مصر وخصوصا اين دو نفر بتپرستند، و از ملّت بيايمانند، ميبينند او صريح ميگويد من از ملّت خدانشناس بيزارم. اين دو رفيق که سالها در محيط بتپرستي بودند قهرا در عقيدة خود متزلزل ميشوند و تا ترديد و تزلزل پيدا نکنند به دنبالِ تحقيق و جستجو نميروند.
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سوم : مروّج دين بايد حسن سابقه و حسب و نسب پاکي داشته باشد زيرا روحية مروج ديني اگر سرچشمة آن خوننژادي و رحم پاکيزه و شير حلال باشد در مستمعين مؤثر است. ولذا حضرت يوسف - عليه السلام - به آن دو نفر فرمود : وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ z>qà)÷ètƒur. و چون شرايط مبلغي مراعات نشده، بسياري از مردم بيخبر از اسلام و قرآن، مبلغ شده و عوام بيچاره را به خرافات وموهومات عقائد سوق دادهاند، و کار به جائي رسيده اگر کسي يکي از حقايق اسلامي را بيان کند، مردم او را کافر ميشمرند. تا اينجا حضرت يوسف - عليه السلام - دو رفيقش را متوجه کرد که مرام توحيدي در دنيا موجود است، ولي هيچگونه انتقادي نکرد براي آنکه ذهن آنان را متوجه کند، و پس از اين، شروع کرد به مقايسة بين توحيد و شرک :
ؤسt<إs9|ء"tƒ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ â'$£gs)ّ9$#* مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا scqكJn=ôètƒ*
ترجمه : اي دو رفيق زنداني آيا چند ارباب جداجدا بهتر است و يا خداي يگانة قهار(39) شما نميپرستيد و نميخوانيد غيرخدا را مگر نامهائي که خودتان و پدرانتان نامگذاري کردهايد، خدا دليلي بر آنها نفرستاده، حکمي نيست مگر براي خدائي که دستور داده جز او را نپرستيد، دين پابرجا و راست همين است، وليکن اکثر مردم نميدانند.(40)
نکات : حضرت يوسف - عليه السلام - فقط به اثبات توحيد پرداخت که اصل و پاية تمام عقائد حقه همين يکي است. و دو دليل براي آن ذکر کرد :
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1- اينکه عقيدة صحيح بايد رهبر به اتحاد و يگانگي باشد نه موجب تفرقه و جدائي. شما که غير خدا را ميپرستيد و يا ميخوانيد وباب الحوائجها و معبودهاي متعدد داريد سبب تفرقه و نفاق جامعه ميشويد. شما ارباب متعدد قائل شدهايد، و ارباب جمع ربّ است و ارباب متعدد غلط است. آيا ارباب متعدد بهتر است و يا خداي واحد قهار که خالق تمام اين اربابها است. أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ ؟
2- معبودها و باب الحوائجها و ملجأهاي شما مخلوقند. و شما نام معبود و اله روي آنان گذاشتهايد و شما اين عناوين را خود براي آنان قائل شده ايد. شما و پدرانتان اين نامها وعناوين را تراشيدهايد و از طرف خدا و عقل دليلي ندارد.
يوسف - عليه السلام - با منطق صحيح ودلائل عقلي بين شرک و توحيد مقايسه کرد. زيرا عقيده را نميتوان به کس تحميل کرد زيرا عقيدة تحميلي و يا تقليدي ارزشي ندارد. آيا سزاوار است انسان براي مخلوقي مانند خود کرنش و او را عبادت کند و از مخلوقي تملق گويد؟ البته خير.
حضرت يوسف - عليه السلام - پس از دعوت به توحيد، خوابهاي ايشان را تعبير نمود.
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از سخنگفتن حضرت يوسف با آن دو نفر معلوم ميشود، آن دو نفر در عين حال که بتپرست بودند خدا را قبول داشتهاند، زيرا آن حضرت به ايشان گفت : أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ â'$£gs)ّ9$#. آري تمام کساني که در عبادات و حوائج خود توجه به غيرخدا دارند، چه بت پرست و چه آدمپرست، همه خداي قهار را قبول دارند، ولي تمثال يک پيغمبر ويا امامي و يا بندة صالحي را محترم ميشمارند، و تا سرحد عبادت از او تقديس کرده و وجود او را مؤثر در سعادت و خيرات خود ميدانند مانند بتپرستان که ميگفتند : "هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّه"، و خداي قهار را قبول داشتند. ولي حضرت يوسف - عليه السلام - پس از اثبات بطلان اين کارها و عقايد، به ايشان فهمانيد که فقط خداي واحد قهار فرمانرواي هستي است و ديگري اثري ندارد نه در تکوين و نه در تشريع، و فرمود : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا !. و فرمود : همان خداي واحد أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا çn$​ƒخ)، او خود امر نموده که در نزد غير او کرنش نکنيد. و دين پابرجا و منطقي همين است که فرمود : ذَلِكَ الدِّينُ مNحhs)ّ9$#، وليکن دکانداران ديني نگذاشتند مردم بفهمند. اين است که فرمود : وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا scqكJn=ôètƒ.
ؤسt<إs9|ء"tƒ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ بb$uدGّےtGَ،n@* وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ tûüدZإ™*
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ترجمه : اي دو رفيق زنداني يکي از شما به ربّ خود (يعني به سرپرست خود) شراب مينوشاند، و اما ديگري پس به دار آويخته شود و پرندگان از سر او ميخورند، حقيقت امري که در آن فتوي خواستيد چنين مقدر شده(41) و به آنکه گمان نجات دربارة خود داشت سفارش کرد که مرا نزد سرپرست و پروردگارت يادآوري کن، پس شيطان يادآوري نزد پروردگارش را از ياد او برد، پس يوسف چند سالي در زندان ماند.(42)
نکات : حضرت يوسف - عليه السلام - پس از تبليغِ توحيد، به تعبيرِ خواب پرداخت و گفت يکي از شما دو نفر ساقي پادشاه ميشود و به او شراب مينوشاند و ديگري محکوم به اعدام ميشود و بر دار ميرود.
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حضرت يوسف - عليه السلام - تصريح نکرد که آنکه بر دار ميرود کدام يکي از ايشان است، و در تعبير، اعدام را مؤخّر انداخت براي اينکه ايشان افسرده نشوند. ولي ساقي به گمان خود درک کرد که او ناجي است. پس حضرت يوسف - عليه السلام - همان وقت تعبير و يا وقت بيرون رفتن از زندان به او گفت: مرا در پيشِ پادشاه ياد کن، و بيتقصيري مرا تذکّر ده، تا وسيلة نجات من از زندان فراهم شود. وضمير ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ ، برميگردد به خودِ ساقي. يعني خود ساقي گمان کرد که او نجات خواهد يافت. بعضي از مفسرين، ضمير را به يوسف برگردانيدهاند و ظن را به معني علم گرفتهاند، و اين برخلاف ظاهر است. يوسف به وسيلة ساقي خواست نجاتِ خود را از زندان فراهم کند و اين، اشکالي ندارد. بعضيها خيال کردهاند اين کار، برخلافِ خداشناسي و برخلافِ توکّل است، ورواياتي را نقل کرده و سند قرار دادهاند. ولي به نظر ما تمام آن اخبار مجعول است. مثلا از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روايت کردهاند که فرمود : از برادرم يوسف - عليه السلام - عجب دارم که چگونه به مخلوقي استغاثه کرد اگر اين سخن را به او نگفته بود و از او درخواست کمک نميکرد چند سالي در زندان نميماند! و بعضي روايت کردهاند که جبرئيل به يوسف نازل شد و گفت : يوسفا کي تو را زيبا و خوشگلترين مردم خلق کرده؟ يوسف گفت : پروردگارم. کي تو را از ميان برادران، عزيز پدرت کرد؟ پروردگارم. کي تو را به توسط کاروان نجاتت داد؟ پروردگارم. کي تو را از سنگ پرتاب شدة در چاه حفظ کرد؟ پروردگارم. کي تو را از مکرِ زنانِ مصري نگاه داشت؟ پروردگارم. آنگاه جبرئيل گفت : خدا ميفرمايد چه باعث شده که حاجت خود را به مخلوقي عرضه داشتي و فقط به من اظهار نکردي؟ اکنون براي اين کلمه سالها در زندان بمان.
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پس يوسف در اثر اين عتاب شروع به گريه و ناله کرد و در و ديوار زندان با او همناله شدند، تا زندانيان از گرية او پريشان شدند و با او قرار کردند يک روز بگريد و يک روز ساکت باشد. در آن روزي که ساکت بود چنان درد در دلش ميپيچيد که از روزِ گريه بر او سختتر بود. و عجب اين است که بعضي از مفسّرين گول اين روايات را خورده و به بزرگانِ خود بستهاند.
بهرحال اين يوسف - عليه السلام - که فرمود : اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ، بياشکال است، زيرا توسل به اسبابي ظاهري ممنوع نيست و برخلاف توکّل نميباشد. موحّد کسي است که به اسباب ظاهري چنگ بزند، ولي مسببالأسباب يعني خدا را مؤثر بداند زيرا خدا اين همه اسباب و وسائل براي بشر فراهم کرده، ما اگر خرمن خود را در ميان آفتاب بگذاريم خشک شود آيا اشکالي دارد؟ و اگر براي بيمارِ خود، دکتر بياوريم آيا برخلاف توحيد است؟. طبق آيات: "تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"، افراد بشر بايد در رفع گرفتاري يکديگر، تعاون کنند. ميتوان گفت وظيفة شخص بيگناهي که به زندان رفته اين است که با تمسّک به وسائل ظاهري، بيتقصيريِ خود را ثابت کند. يکي از وسائل ظاهري، گرفتنِ وکيل و يا تذکّر به مردم خيرخواه است. حال يوسف کاري برخلاف انجام نداده تا مورد عتاب و خطاب الهي شود. مثلا اگر کاروانان مصر، دلوي در چاه انداختند براي بيرونآوردن آب، و حضرت يوسف - عليه السلام - به آن چنگ بزند آيا برخلاف توحيد است؟ و يا اگر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بيمار شد به دکتر مراجعه بکند آيا برخلاف توحيد است؟ گمان اين است که رواياتِ مجعوله را کساني جعل کردهاند براي روضهخواني و مجلسگرمکردن. توسّل به وسائل، گاهي واجب ميشود، منتهي اين است که مردم موحّد اسباب عاديه را آلات و ابزار از فيض الهي ميدانند، ولي مؤثر در هر حال و هر چيز را فقط ارادة الهي ميدانند.
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ساقي پس از بيرون رفتن از زندان، يوسف - عليه السلام - را فراموش کرد، قرآن گويد : فَأَنْسَاهُ ك`"sـّO±9$#. خدايتعالي به انسان قوائي داده و در باطن او گذاشته که دانشمندان بزرگ را متحير نموده، از آن جمله قوة حافظه و ضد آن نسيان را قرار داده است.
قوة حفظِ خاطرات که هر کس به اندازهاي در باطن خود کتابخانهاي از يادداشتها و خاطرات خود دارد، و به وسعت معلوماتش، اطاقها و قفسهها در ذهن خود دارد که در موقع حاجت، اوراق و صفحات آنرا احضار ميکند، هر صفحه و سطرِ معلومي را، نظر مياندازد، ممکن است در اين کتابخانه قرآن مجيد و صدها کتب ديگر باشد. يکدستِ نامرئي بر صفحة خاطرات هر کس مسلط است که به مقتضاي اوصافِ باطن و فطرتِ او متّصل مشغول نقاشي و نوشتن است و نمايشي از پردههاي مختلفِ زندگي در آنجا مينگارد. آيا اين کتابخانة نامرئي کجاست؟ و کارکنان آن کيانند که در موقع حاجت در به روي انسان ميگشايند و آنچه بخواهد جلو او ميگذارند؟ اين را قوة حافظه ميگويند و بسياري از آنچه در اين کتابخانه بوده در اثر عدم توجه به کلي نابود و فراموش ميشود. اين کتابخانة نامرئي باطنِ انسان، دزدي دارد که گاهي کتابي و يا چيزي را ميدزدد و ميبرد. در اينجا خدا دزد اين کتابخانه را شيطان ناميده و فرموده : فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ ¾دmخn/u'، يعني شيطان به آن ساقي فراموشي داد که او به سرپرست خود بيتقصيري يوسف را بگويد. پس ضمير انساه و ربه به ساقي برميگردد. ولي بعضي طبق روايات مجعوله ضميرها را به يوسف برگردانيدهاند، و گفتهاند: يوسف خدا را فراموش کرد و شيطان خدا را از ذهن او برد ودر نتيجه در زندان چند سالي بماند. در حاليکه به نظر ما حضرت يوسف - عليه السلام - از اين نسبت مبرا و مقام شامخ حضرت يوسف - عليه السلام - ، عاليتر از اين است.
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و دليل بر اينکه ضمير به ساقي يعني لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ برميگردد، اين است که در چند آيه بعد فرموده : وَادَّكَرَ بَعْدَ >p¨Bé&... يعني آنکه نجات پيدا کرده بود پس از مدتي که يادش آمد، به پادشاه گفت: مرا نزد يوسف بفرستيد تا خبر تأويل خواب شاه را از يوسف بگيرم و بگويم. پس آن کس که فراموش کرده همان است که پس از مدتي يادش آمده. پس ساقي بيوفائي کرد، چون بيتقصيريِ يوسف - عليه السلام - را نزد سرپرست خود ذکر نکرد و فراموش نمود يادآوري کند و نکرد.
tA$s%ur الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا scrçژم9÷èsي* قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ tûüدJخ="yèخ/* وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ بbqè=إ™ِ'r'sù*
ترجمه : و پادشاه گفت : محققاً من در خواب ميبينم هفت گاو فربه را كه آنها را هفت گاو لاغر ميخورند و هفت خوشة سبز و ديگر هفت خوشة خشک ميبينم، اي بزرگان دربار اگر تبعير خوابم را ميدانيد دربارة اين خواب نظر دهيد(43) گفتند: خوابهاي پريشان است وما به سرانجامِ خوابهاي پريشان دانا نيستيم(44) و يکي از آن دو نفري که از زندان نجات يافته بود و پس از مدتي به ياد يوسف افتاد گفت : من شما را به تأويل اين خواب آگاه ميکنم پس مرا بفرستيد.(45)
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نکات : پادشاهان مصر در زمان حضرت يوسف - عليه السلام - مردمي دلير و چادرنشين بودند که مصر را تصرف کرده و سلطنت ميکردند، و لذا اهل مصر ايشان را ملعون و زورگو ميدانستند. و چون منفور بودند ومعلوماتي نداشتند، خيالاتِ خود را که در خواب ميديدند، اهميت ميدادند، و پارهاي از امور در خواب بر ايشان مکشوف ميشد. پادشاهي که فکرش ادارة مملکت است، گراني و فراواني در نظر دارد زيرا صلاح مردم مربوط به همين دو چيز است. و چاق و لاغري گاوها و يا سبز و خرمي خوشهها، در گراني و ارزاني و قحطي و عدم قحطي، مؤثر ميباشد.
در تورات سفر پيدايش باب 41 خوابي که شاه ديده چنين ميگويد : و واقع شد چون دو سال سپري شد فرعون خوابي ديد که اينکه بر کنار نهر ايستاده که ناگاه از نهر هفت گاوِ خوب صورت فربه گوشت برآمد بر مرغزار ميچريدند، و اينکه هفت گاو ديگر بدصورت و لاغرگوشت در عقبِ آنها از نهر برآمد، به پهلوي آن گاوان لاغر به کنار نهر ايستادند واين گاوان زشت صورت و لاغر گوشت آن هفت گاو خوب صورت و فربه را فرو بردند، و فرعون بيدار شد، باز بخسبيد و ديگر باره خوابي ديد که اينکه هفت سنبلة پر ونيکو بر يک ساق برميآيد و اينک هفت سنبلة لاغر از باد شرقي پژمرده بعد از آنها ميرويد سنبلهاي لاغر آن هفت سنبلة فربة پُر را فرو بردند، و فرعون بيدار شد که اينک خواب است.
امّا قرآن در يک عبارت کوتاه، تمام آنچه در تورات طول داده بيان کرده است.
ظاهر عبارت : إِنِّي أَرَى ميفهماند که شاه مصر مکرّر اين خواب را ديده زيرا يک مرتبه را رأيت ميگويند. چون مکرّر ديده اهميت داده و در مقام استفتاي از تعبير آمده زيرا خوابِ مکرّر موجب وحشت و اضطراب او شده بود.
(1/1207)



در آن زمان مصريان بتپرست بودند، و دانشمندان مروّج بتپرستي دو دسته بودند : يکي حکماء و فلاسفه و ديگر ساحران و جادوگران. و اشراف و بزرگان دربار از اين دو دسته انتخاب ميشد، و لذا شاه به ايشان ميگويد : يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي }'"tƒِنâ'.
روحانيت آن زمان که به دست ايشان اداره ميشده، مرموز بوده و يکي از وظائفِ ايشان تعبير خواب بوده، باضافه بر عمليات سحر. و مردم بواسطة تعبير، ايشان را با عالم غيب مربوط ميدانستند. و بواسطة سحر براي ايشان قدرت فوقالعادهاي قائل بودند يعني معجزه. و لذا در زمان ما نيز چنين ميباشند، تا ميگوئي رسول و يا امام، اينان کسي را در نظر ميگيرند که غيب بداند و معجزه بکند. و بهمين وسيله در آن زمان مردم را اغفال ميکردند و مردم را مسخّر خود ميکردند، و کسي نميتوانست به کتابها و به مدرسة ايشان، دست پيدا کند. و مبناي کارِ ايشان حقّهبازي و چشمبندي و پارهاي از خواصّ فيزيکي و بدستآوردنِ گياهان که داراي خواصّي باشد، بوده است، و تا هنوز هم وقت و پول مردم را ميگيرند.
اينگونه امور در ضمنِ مطالبِ خرافي و کرامتِ دروغي وسيلة تسخير مردم بود و حتّي به مردم خداپرست نيز تأثير کرده چنانکه همان خرافات پس از نشرِ اسلام به صورتهاي مختلف باقي مانده است.
فرعون زمان يوسف - عليه السلام - مانند فرعونِ زمان موسي، در اين وقت فرستاد به دنبال همين دانشمندانِ درباري و خوابهاي خود را به ايشان گفت. در جواب گفتند: اينها خوابِ پريشان است، و ما نميدانيم.
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ساقي شاه در اين موقع به ياد يوسف رفيقِ زندانيِ خود و استاديِ او درتعبير خواب، افتاد و به فرعون گفت : امروز به خاطرم آمد آن زماني را که شاه بر من غضب نمود و مرا با رئيس خبّازان در زندانِ افواج خاصّه حبس نمود، در زندان من و او در يک شب خواب ديديم و غلام عبراني در آن زندان با ما بود. من و غلام سردار افواج خاصه، خوابهاي خود را نزد او بيان کرديم و او براي ما تعبير کرد و بعينه موافق تعبيري که براي ما کرد واقع شد. پس مرا بفرستيد تا يوسف را بياورم تا خواب شما را تعبير کند. لذا او را نزد يوسف - عليه السلام - فرستادند، و بالنّتيجه مقدّماتِ آزاديِ يوسف فراهم شد.
بهرحال فرعون، از خوابِ خود بسيار در وحشت بود و از دانشمندانِ درباري مأيوس بود. و در اين موقع ساقي وقت را غنيمت شمرد و بالحق قاطع گفت : أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ بbqè=إ™ِ'r'sù.
شاه از پيشنهاد ساقي خرسند شد و فوري فرمان داد تا ساقي به زندان رود. و تعبير خواب را از يوسف سؤال کند.
از جوانمردي و بلندنظري يوسف همين بس که چون : اين رفيق فراموشکار به وي احتياج پيدا کرد و عاجزانه به وي مراجعت کرد، يوسف بدون آنکه روترش کند و از بيمهري او و دستگاه شکايت کند، با کمال خوشروئي به سخنان او گوش داد. او گفت: علماي دربار از تعبيرِ آن اظهار عجز کرده و فرعون را مأيوس کردهاند، و من به ياد شما افتادم و شاه را از وجود شما و علم شما آگاه نمودم. شاه مرا براي حلّ اين مشکل به حضور شما فرستاده، و اينک منتظر بازگشت من است.
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ك#ك™qمƒ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ tbqكJn=ôètƒ* قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا tbqè=ن.ù'sي* ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا tbqمYإءّtéB* ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ tbrçژإا÷ètƒ*
ترجمه : يوسف اي بسيار راستگو ما را نظر بده دربارة هفت گاوِ فربه که هفت گاوِ لاغر آنها را ميخورند و هفت خوشة سبز و ديگر هفت خوشة خشک، باشد که من به سوي مردم برگردم شايد ايشان بدانند(46) يوسف گفت : هفت سال پي در پي زراعت ميکنيد پس آنچه را درو کرديد در خوشههايش واگذاريد بجز کمي از آنچه ميخوريد(47) آنگاه بعد از آن، هفت سال سخت ميآيد که آنچه را از پيش براي آن اندوختيد بخورند مگر اندکي از آنچه که نگاه ميداريد(48) سپس بعد از آن سالي ميآيد که مردم، در آن، باران داده شوند و در آن (ميوهجات و غيره را) ميفشارند.(49)
نکات : با آنکه يک فرد زنداني هر چه بيشتر به آزادي خود علاقه دارد که هر چه زودتر از فضاي تنگ و خفهکنندة زندان خلاص شود و از مجاورتِ جنايتکاران رها شود و از آزادي و فضاي وسيع استفاده کند، حال براي يوسفِ گرفتار، بهترين فرصت پيش آمده با اين حال سخني نگفت. در حاليکه او ميداند غير از خودش کسي از عهدة تعبير اين خواب برنمي آيد و فرعون با کمال بي صبري منتظر تعبير خواب است، و اگر ميگفت مرا آزاد کنيد تا تعبير کنم، مسلما آزاد ميشد، ولي اين شرط را نکرد. زيرا :
اولا: اطمينان داشت که چون مشکل فرعون حل شود به ملاقات فرعون نائل خواهد آمد و مقدمة آزادي او فراهم خواهد شد.
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ثانيا: حضرت يوسف - عليه السلام - نميخواهد آزاد شود مگر پس از ثبوت بيگناهي خود. و لذا بعدا خواهد آمد که چون شاه او را براي ملاقات خواست، او گفت : اول از زنان تحقيق کنيد، و بيگناهي من ثابت شود، سپس خدمت ميرسم. و لذا آن حضرت تعبير را در گرو آزادي خود نگذاشت.
از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روايت شده که فرمود : من تعجب دارم از يوسف و صبر و کرمش، خدا او را بيامرزد چون راجع به تعبيرِ خواب از او پرسشي کردند، بيمضايقه پاسخ درست داد، و اگر من به جاي او بودم به آنان خبر نميدادم تا شرط کنم مرا از زندان خارج کنند.
بهرحال يوسفِ خيرخواه گفت : تعبير خواب، اين است که هفت سال فراواني در پيش داريد که زراعت نيکو ميآيد، سپس هفت سال ديگر قحطي و خشکسالي شود که محصول و اندوختههاي اين هفت سال را تباه کند و به مصرف آورد، و پس از چهارده سال، محصول به حال عادي گردد. و پس از تعبير خواب دستور داد که بايد در اين هفت سالِ فراواني، زراعت بسيار کنيد و آنرا در غلافِ خوشه انبار کنيد تا فاسد نشود و در سالهاي قحطي آنرا مصرف کنيد تا به فراواني برسيد. و اگر بخواهيد مردم مصر در سالهاي قحطي تلف نشوند بايد اين کار را بکنيد.

فرق پيشوايانِ دين با زعماي ديگر
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پيامبران و هاديان ديني در مقابل ارشاد و خيرخواهي، مزد و اجرتي نخواهند و محض رضاي خدا و علاقة به اصلاح عمومي مردم، به راهنمائي ميپردازند و ميگويند : مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. اکنون حضرت يوسف - عليه السلام - ، هفت سال است در زندان به حالِ غربت مانده و فعلاً محلِّ احتياج و طرف مشورتشده. بيمضايقه و بدون اينکه از او عذرخواهي کنند و از ستمهائي که به او شده جلوگيري کنند، تعبير خواب را گفت. و بعلاوه آنان را از خطر قحطي آينده مطلع نمود و راه جلوگيري از اين خطر را به آنان ياد داد. و دستورِ نگاهداري حبوبات را براي مدّت قحطي توضيح داد. در صورتيکه اينها کار وزير دارائي وکارشناسان عاليرتبه ميباشد که در برابر حقوق هنگفت و مواجب زيادي که دارند بايد اين فکرها را بکنند. ولي حضرت يوسف - عليه السلام - در اينجا مجانا بطور فداکاري براي جامعة بشريت، به منظور انجام وظيفه و خدمت به نوع از معلومات سياسي و الهي خود دريغ نکرد. ولي خودبخود اين عمل نيک و ارشاد با اخلاص اثر بخشيد و به زودي شاه تشنة ملاقات او شد. اين اثر اخلاص است :

تو نيکي ميکن و در دجله انداز ... که ايزد در بيابانت دهد باز

اگر حضرت يوسف - عليه السلام - از اوّل چيزي درخواست ميکرد، ممکن بود نتيجه معکوس شود چنانکه در موضوع تذکّر ساقي تجربه کرده بود.
موضوع نگهداري غله در هفت سال يکي از موضوعات علمي بسيار مهم است که در دنياي امروز براي اين کار مؤسسات بزرگي بوجود آمده از قبيل ادارة سيلو. ولي در آنروز که علم ساختمان به اين اندازه يپش نرفته بود، بهترين وسيله همان انبارکردن در خوشه بود که يوسف - عليه السلام - دستور داد.
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حضرت يوسف - عليه السلام - درضمن، يک تجارتِ مهمّي نيز براي کشورِ مصر پيشبيني کرد که محصول هفت سالِ فراواني را به قدري فراهم کنيد تا در سالهاي بعدش تمام کشور و مجاورين آن که محتاج خواهند شد و به بهاي زيادي خريداري ميکنند، در انبار موجود باشد. و نيز خاطرنشان کرد که بايد مقداري از اين حبوبات را براي بذر پس از خشکسالي نيز نگاه داريد : إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا tbqمYإءّtéB.
اين تدبير براي جلوگيري از نابودي ملّتِ مصر منحصر به فرد بود، و اگر آن حضرت چنين پيشنهادي را نميکرد مگر پس از خلاصيِ خود و به زندان افکندن عزيز و زليخا، ميتوانست و ممکن بود.
بديهي است قدرت سياسي واقتصاديِ فرعون آنقدر نبود که چنين تدبير عالمانه را استنباط و علمي کند.
حضرت يوسف - عليه السلام - چرا حبوبات را مورد توجه نظر قرار داد؟ زيرا حبوبات، ارزاق عمومي است و ميوههاي اشجار، حفظِ حيات را براي عموم تأمين نميکند، و از ميان حبوبات گندم و برنج است که غلافي دارد و قابل ذخيره است و با بودن در غلاف فاسد نميشود. و اين طور بيان و پيشبيني که حضرت يوسف نمود، استنباطِ هر کس نبود.
فرستاده شاه از اين تعبير روشن، بسيار خرم و خوشحال شد و با لحني گرم با يوسف خداحافظي کرد، و يوسف از او درخواستِ کاري نکرد که او به گوشِ شاه برساند. ولي شاه پس از شنيدن تعبير بسيار به ملاقات چنين دانشمندي که از علماي درباري عالمتر است شوق پيدا کرد. ودانشمندانِ ديگر که از تعبير عاجز بودند چون شنيدند چنين شخص دانشمندي ناشناس و در زندان بسر ميبرد براي ديدن اين شخصيت نابغة بزرگ شائق شدند.
بديهي است فرعون که از آنچه در خواب ميديده سخت وحشت داشته و در حالِ انتظار به سر مي برد، از ديدنِ ساقي که شاد وخرم برگشته، اميدوار شد، و باتمامِ بيصبري شرح ديدار او را با يوسف خواست؟ ساقي هم مو به مو تعبير را به عرض رسانيد.
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وقتي شاه بشنود هفت سال پيدرپي در مصر قحطي خواهد شد پشت او خواهد لرزيد و به فکر چاره خواهد شد. آري مقام مسؤولي که حفظِ مملکت و نگهداريِ ملّت با اوست حقّ دارد از چنين خبري وحشت کند. ولي وقتي که تدبيرِ حکيمانة حضرت يوسف - عليه السلام - را شنيد، جاني در کالبدش دميده شد. ولي تعجّب، او را فراگرفت که اين زنداني کيست که از تمام علماي مملکت عالمتر است؟ آيا چنين دانشمندي در مملکتِ من بايد در زندان سر ببرد؟ آيا اين نابغة بزرگ چه تقصيري کرده و چه کس باعث شده که او سالها در زندان دولت من بماند؟
چون از ساقي شنيد که چندين سال قبل او را در زندان ديده است، خيلي عجيب به نظرش آمد که چرا چنين فردي در زندان مانده است؟ اين مردِ فوقالعاده و بزرگ را بايد ببينم و به وضع او رسيدگي کنم و از فکر دورانديش و علمِ سرشار وي استفاده کنم، و چرا تا به حال از وجود چنين شخصي به نفع ملک و ملت استفاده نشده است؟!
و معلوم است که ساير علماي درباري که چنين تعبيرِ قاطع و سياستِ بلندي را شنيدند همه تشنة زيارت او شدند. اينان بيش از فرعون به عظمت او پي بردند و در محافل علمي همه جا سخن از تعبيِر خوابِ فرعون و معبّر زنداني است.
اين تعبير اِعجابانگيز بزرگترين خبر روز شده همه منتظرند که وسيلة ملاقات اين عالمِ ناشناس فراهم شود، تا از علمِ او استفاده کنند. اين است که شاه به دنبال حضرتش فرستاد :
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إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ مPuqّ%r&...
اين قرآن افراد بشر را به بهترين راه هدايت ميکند

تابشي از قرآن
(جلد سوم )

تأليف :
عالم مجاهد آيت الله
سيدابوالفضل برقعي (ابن الرضا)

ترجمه : و پادشاه گفت: او را نزد من آريد، چون فرستادة شاه نزدِ يوسف آمد که او را همراه برد، يوسف گفت : اکنون پيشِ شاه و سرپرستِ خود برگرد و از او بپرس آن زناني که دستشان را بريدند چه باکشان بود؟ براستي که پروردگار من به مکر ايشان داناست(50) پادشاه مصر به زنان گفت : چه مقصودي داشتيد که يوسف را به خويش خوانديد؟ گفتند: به خدا پناه ميبريم ما بدي و سوءنظري در او ندانستيم، زن عزيز مصر گفت : اکنون حق آشکار شد، من بودم که او را به خود دعوت نمودم(و از نفس او کام خواستم) و بيگمان او از راستگويان است(51) اين اظهار براي اين است که يوسف بداند که من در غيبتِ او به او خيانت نورزيدم و خدا خيانتکاران را به هدف نميرساند(52) و من خود را از گناه تبرئه نميکنم زيرا هر نفسي سرکش، و بسيار امرِ به بدي ميکند مگر اينکه پروردگار ترحّم کند و حفظ نمايد، زيرا پروردگار من آمرزندة رحيم است.(53)
نکات : چون تعبير حضرت يوسف - عليه السلام - و دفاع از خطر قحطي به گوش پادشاه رسيد هوش از سرش پريد و از همين جملههاي مختصر پي به عظمتِ او برد و دانست که وجود او براي حفظ کشور لازم است، و لياقتِ او از کاهنان و جادوگران بالاتر است، و بايد از معلوماتِ او استفاده کرد. فوراً دستور داد اين شخص زنداني را نزد من آريد.
فرعون ميبيند يک نفر زنداني ناشناس که جيرهخوارِ دربار نيست، بدون هيچگونه توقّعي با سرپنجة علم مشکلات او را حل کرده، لذا نميتواند از ملاقاتِ او چشمپوشي کند. ولي رفتن شاه به زيارت او مناسب مقام سلطنت نيست.
اين است که شاه پيام محبتآميزي توسط نمايندة مخصوص براي يوسف فرستاده و ضمناً او را به ملاقات خود دعوت ميکند.
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فرستادة فرعون با قيافة خرم آن حضرت را ملاقات کرده واشتياق شاه را به او اعلام ميکند که به من فرمان داده علاقة وي را به شما ابلاغ کنم و براي راهنمائي در ملازمتِ رکاب حاضر باشم.
البتّه براي افراد عادي، اظهارِ علاقة شاه، بياندازه مسرّتبخش است. مردم عادي که براي نزديکشدن به صاحبان مقامات به هزارگونه نيرنگ متشبث ميشوند، اينگونه پيشآمدها را افتخارِ بزرگي ميدانند، و براي حضور دست از پا نميشناسند.
ولي حضرت يوسف - عليه السلام - براي عظمتِ نفس و بلندي فکر، از پيامِ فرعون و علاقة او با خونسردي تشکر کرد، و از رفتن امتناع نمود، و هر چه فرستادة مخصوص و ساير زندانيان اصرار کردند، نتيجه نگرفتند.
حضرت يوسف - عليه السلام - دوربين و نظر بلند است. و خودداري او از ملاقات پيش از ثبوتِ بيگناهي او، او را بين زندانيان سربلند کرد، و احترام او چندين مقابل شد. صحيح است که يک نفر زنداني، بيگناه به زندان رفته و به آزادشدن علاقه دارد، ولي به شرافت و شخصيت خود بيشتر علاقه دارد.
حضرت يوسف - عليه السلام - چندين سال بيگناه و بلاتکليف در زندان مانده و بعنوان يک فرد متهم معرفي شده است. نميخواهد پيش از رفع اتهام و روشنشدن پاکدامنيِ خود، از زندان خارج شود. او ميل ندارد با قيافة متهمانه با شاه و علماء روبرو شود، بلکه ميخواهد براي شاه و افراد زندة ملت روشن گردد که او به جرم پاکي به زندان رفته، و پس از ثبوت بيگناهي، محترمتر و سربلندتر از زندان خارج شود، و با چهرة معصومانه پادشاه را ملاقات کند.
و بعلاوه حضرت يوسف ميخواهد به فرعون بفهماند در کشور او حقوق اشخاص پامال ميشود، و عمّالِ حکومتي با ميل و ارادة خود و هوس خانمهاي خود حق و عدالت را ميکشند و ظلم و ستم روا ميدارند. در مملکتِ او بيگناهان در زندان و آلودگان در کاخها و بوستانها ميباشند.
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بدين سبب آن حضرت به فرستادة مخصوص گفت: من قبل از روشنشدنِ حقيقتِ امر، از زندان خارج نميشوم. اگر فرعون نسبت به من و ملاقات من، علاقه دارد، براي کشف حقيقت از بانواني که در آن جلسة پرهيجان دستهاي خود را بريدند بازجوئي کند تا از کار من واقف شود : قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ £`هku‰د‰÷ƒr&.
در قرآن ذکر نشده که يوسف نامي از همسر عزيز و شکايتي از او کرده باشد. با اينکه ماية فتنه و اصل فساد او بوده است، شايد در اينجا نيز ادب و جوانمردي نموده و نخواسته نسبت به سرپرست خود اظهاري کند و رسوائي او را برساند.
فرعون متوجه شد که علت زندانيشدن اين دانشمند، قضيهاي عشقي بوده. در صدد تحقيق بيشتري برآمد و دستور داد جلسة محاکمه تشکيل شود، و بانوان مصري را احضار کنند، خصوصا آن زني که منشأ اين قضايا بوده است.
همسر عزيز ديد يوسف را زندان کرده که سروصداها بخوابد و از سر زبانها بيفتد اکنون بدتر شده. حتي شاه هم خبر شده و به جاهاي بالاتري رسيده. بسيار ناراحت شد. اما چارهاي ندارد. اکنون که به محاکمه احضار شده، ترس او را فرا ميگيرد زيرا تصميم مقام بالاتري بر اين است که قضايا را کشف کند. آيا اگر فرعون آگاه شود چه تصميمي در حق او خواهد گرفت و مقام شوهرش نيز از بين ميرود و يکباره از عرش عظمت ساقط ميگردد.
البته در تمام ساعات محاکمه عزيز مصر نيز ناراحت است و قدرتي ندارد تا شاه را منصرف کند.
معلوم نيست در جلسة محاکمه آيا خود شاه حاضر شده يا فقط مأمورين عاليرتبة کشور را مأمور نموده؟ قرآن ميگويد : شاه گفت : مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ. قدر مسلم اين است که جلسه در غياب يوسف - عليه السلام - بوده واگر جلسه به نفع او تمام شود، پاکي او مسلم ميشود.
(1/1218)



از زنان تحقيق بعمل آيد فردا فردا يا بطور دستجمعي اين بانوان، از ترس فرعون و يا از ترس بروز فرد ديگر از خودشان، صاف و راست، بدون اختلاف باتفاق گفتند: ما تقصيري در يوسف سراغ نداريم و او مجسمة تقوي و پاکي و پاکدامني است، و ما بوديم که دلباختة او شديم و او کأنه فرشتة آسماني است. و شايد هم اين اقرار براي اين بود که واقعا دلباختة او بودند و به آزار او خوشنود نبودند. در اينجا زن عزيز ناچار شد که به آلودگي خود اقرار کند و بگويد گناه از من است و يوسف - عليه السلام - معصوم است که گفت : أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وشايد اين اقرار از روي تعلق خاطري که به يوسف داشته بوده، زيرا قيافة ملکوتي زيباي يوسف از نظر او محو نشده و براي اقرارِ خود دو علّت ذکر کرد :
اول: اينکه يوسف بداند که من او را دوست دارم و در غياب او، به او خيانت نکردم، بلکه به پاکي او شهادت دادم و گفت: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. و شايد خواسته عاطفة يوسف را برانگيزد که يوسف براي او تقاضاي مجازات نکند.
علت دوم: اينکه افراد خائن به نتيجة کار خود نميرسند، زيرا من خواستم خيانت خود را بپوشانم لذا او را زنداني کردم. ولي الآن ميبينم خيانت نتيجه ندارد و همين خيانت باعث رسوائي من شد. و من که ميخواستم مکتوم بماند، نشد. لذا با کمالِ ذلّت اقرار ميکنم که : وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ tûüدZح !$sƒّ:$#.
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در اينجا زليخا براي اينکه شکست خود را جبران کند و از نگراني شاه و ديگران بکاهد و کاري کند که روحِ قاضي متأثّر شود و از دستور مجازات صرفنظر کند گفت : وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ . پس معلوم شد جملة : ذَلِكَ لِيَعْلَمَ ، تا جملة : إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ... کلام زليخاست نه يوسف - عليه السلام - . زيرا از سياق آيه چنين استفاه ميشود که اين سخنان از زليخا است و يوسف در جلسه نبوده که چنين اظهاراتي بکند. باضافه براي چه يوسف چنين کلماتي بگويد، چرا بگويد : لَمْ أَخُنْهُ ... به عزيز خيانت نکردم. اين لازم نبوده، زيرا خود عزيز ميدانسته که يوسف - عليه السلام - خائن نيست. و شکايتي نداشته و براي چه يوسف بگويد: وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ tûüدZح !$sƒّ:$#. او نه خود خيانت کرده و نه کسي را تهمت به خيانت زده.
و باضافه : اين جملات، بلافاصله پس از اقرار خانم به جملة : الْآَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ... ذکر شده و باقي کلام او است، و مربوط به يوسف و کلامي از او نيست. و يوسف - عليه السلام - در آنجا حاضر نبوده تا چنين بگويد. و تعجّب اين است که مفسرين اين سخنان را به يوسف - عليه السلام - نسبت دادهاند. شايد ايشان به رواياتي اعتماد کرده که به نظر ما آن روايات، با قرآن موافق نيست.
و باضافه يوسف تقاضاي تبرئة خود را در زندان کرده، ديگر نميآيد اثبات کند و بگويد : وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ، و خود را گناهکار معرفي کند.

روشنشدن حقّ در محاکمه
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در جلسة محاکمه، پاکدامني يوسف - عليه السلام - بر همه ثابت گرديد، و شاه ميدانست که در کشورِ او، کاخنشينان چه جناياتي مرتکب ميشوند!؟ و چه پاکاني به زندان ميروند! و علاقة شاه نسبت به يوسف صددرصد زيادتر شد و بسيار مشتاق ملاقات او گرديد. و براي ملاقاتِ حضرتِ يوسف دستور اکيد صادر کرد. وباضافه حضرت يوسف - عليه السلام - متوجه بود شرط دخول در مناصب و تصدّيِ امور عالية دولتي، عدم سوءسابقه است و اگر دامنش متّهم باشد نميتواند متصدّي امور کشوري گردد. چون برائت ساحت يوسف ثابت شد، شاه بيش از پيش شيفتة ملاقات و علاقمند به او گرديد.
tA$s%ur الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ* قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ* وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ* وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا tbqà)​Gtƒ*
ترجمه : و پادشاه گفت او را نزد من آريد تا از خواص خود گردانم، پس چون به او وارد شد و گفتگو کرد، گفت تو امروز نزد ما داراي مقام و امانتي(54) يوسف گفت: مرا سرپرست خزانههاي زمين قرار بده زيرا من نگاهبان دانائي هستم(55) و بدينگونه يوسف را در زمين تمکن داديم که هر جاي آن بخواهد مأوي گيرد. هر که را بخواهيم به رحمت خود ميرسانيم و اجر نيکوکاران را ضايع نميگذاريم(56) و البته پاداش آخرت بهتر است براي آنانکه ايمان آورده و پرهيزکاري ميکردند.(57)
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نکات : شاه که يک مرتبه بر اثرِ علم و تدبيرِ يوسف - عليه السلام - مشتاق ملاقات با وي شده بود و او را به حضور طلبيده بود، ولي او بر خلاف مردم معمولي که براي ملاقات شاه افتخار ميکنند، امتناع نموده بود، پس از تحقيقِ کامل چند چيز را درک کرد :
1- فهميد او مانند مردم عادي که اظهار علاقة شاه را براي خود افتخار بداند نيست، و مانند ديگران که براي حضور دست از پا نشناسد و از زندان خارج شود و زبان تملق گشايد نيست. دانست که عالِمِ زنداني روحي بزرگ و فکر بلندي دارد.
2- دانست که يوسف بيش از هر چيز به شرافت و حيثيّت خود علاقه دارد تا اندازهاي که حاضر نشد قبل از ثبوت پاکدامني از زندان خارج گردد.
3- به رشد عقليِ او پي برد که فرصتشناس است و از علاقة شاه به وي، بهترين نتيجه را گرفت.
4- دانست او مردي است مجاهد و خيرخواه و نيکوکار، زيرا در اين مدّتِ زندان از نشرِ دانش و ارشاد و جوابِ مسائلِ مشکله خودداري نکرده و ميان زندانيان نيز محبوبيت کامل پيدا کرده، چنانکه ساقيِ زنداني براي او بيان کرد.
5- پي برد که او در فصل جواني و شدت شهوت و منتهاي جمال در سختترين لغزشگاهها حتي در خلوتِ کاخِ عزيز، به ارادة عقلي و منطقِ قويِ خود، هوسران را مأيوس کرده است.
به ملاحظة تمام اينها، استحکام ايماني و پاکيِ يوسف محقّق شد. و لذا با اينکه سلاطين به کسي دل نميبندند، به حضرت يوسف - عليه السلام - علاقة شديدي پيدا کرد و در نظر گرفت او را پس از ملاقات، مشاور مخصوص و محل اسرار خود قرار دهد و از علم و حکمتِ او بهره برد، و در مسائل پيچيده و مواقع حساس از فکر بلند او استفاده کند. و لذا نمايندة مخصوص خود را فرستاد براي ملاقات يوسف - عليه السلام - ، و او را از زندان دعوت کرد : وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ سإOّےuZد9.
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نمايندة مخصوص آمد و قضاياي محاکمه و اثباتِ پاکدامنيِ او و شوق ملاقات شاه با او را به يوسف رساند و گفت: من براي راهنمائي در ملازمت رکاب خواهم بود.
يوسف - عليه السلام - که مقام خاصّي نزد شاه و درباريان و دانشمندانِ معبّر پيدا کرده، مصلحت ديد که براي آزادي و ملاقاتِ شاه حاضر گردد، و بلکه براي کارهاي مهمّ و خدمتِ خلق، کارِ مهمّي انجام دهد.
زندانيان که از آزادي يوسف - عليه السلام - مطلع شدند از مفارقت او ناراحت شده و گردِ او براي وداع انجمن کردند. و فرزند يعقوب چنانکه عادت دارد به آنان دلگرمي داد، و وعده کرد با ايشان مساعدت کند و براي رهائيِ ايشان بکوشد.
پس حضرت يوسف - عليه السلام - باتفاق فرستادة مخصوص، عازم کاخ سلطنتي شد. و چون خواست از زندان خارج شود، براي زندانيان دعا کرد و گفت : اللهم اعطف عليهم قلوب الأخيار و لا تَغُمَّ عليهم الأخبار. از اينجاست که زندانيان به تمام أخبار، بهتر از مردم عادي آگاهند. و بر درب زندان نوشت : هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء.
و چون خواستند يوسف را به بارگاه حرکت دهند، شاه دستور داد شهر را چراغاني کنند، و خيابانها را فرش و پرده به ديوارها آويخته، و دوشيزگان نيک منظر را با مجمرههاي بِخُور سرِ راه او فرستند، و قشونِ مصر تماماً به استقبالِ او بروند، و خلعتِ شاهانه بر قامتِ زيباي او بپوشانند.
و لذا يوسف خود را پاکيزه کرد و لباسها را عوض کرد و دمِ دربِ زندان بايستاد و گفت : من خارج نميشوم تا تمام زندانيان را آزاد کنند، شاه دستور داد همه را آزاد کنند.
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شاه براي ملاقات اين ماه کنعاني و دانشمند جهاني، دقيقهشماري ميکرد، تا از روحيّاتِ او بيشتر مطّلع گردد. يوسف خردمند بيميل نيست شاه را ملاقات کند. ولي ميلِ او يک ميلِ عادي است برعکس شاه که ميل زيادي به ملاقات يوسف دارد. قرار است دو شخصِ با عظمت يکديگر را ملاقات کنند. اما يوسف - عليه السلام - بواسطة عظمت روح بدون اينکه وضع روحي او عوض شود و يا مانند ساير مردم حالت تملق به خود گيرد.
در قرآن ذکر نشده که يوسف - عليه السلام - اظهارِ علاقهاي به ملاقاتِ شاه کرده باشد، اما شاه دو مرتبه اظهار علاقه براي ملاقات با او نموده.
خيلي خيلي فرق است بين کسي که شاه مايلِ ملاقاتِ او باشد با کسي که او مايل به ملاقاتِ شاه باشد.
يوسف - عليه السلام - به دربار وارد شد، تقريبا سي سال از عمرش گذشته و جواني است داراي حسن و ملاحت و عظمت. چون به نزد شاه رسيد، همدگر را در آغوش گرفتند و شاه او را بر تخت خويش نشانيد.
بديهي است سؤال از طرف شاه شروع شد و از سرگذشت يوسف سؤال کرد. او با کمال وقار و بيانِ ساده بدون تزلزلف خود را معرفي کرد و از ابتداي طفوليت عقباتي را که ديده شرح داد.
شاه با شنيدن سرگذشتِ حيرتانگيز وي و ديدنِ لحن قاطع وصداقت و صفاي او، کاملا مجذوب او شد و به روح بزرگ او پي برد. خصوصا که شنيد او از تمام مراحل به پاکي بيرون جسته، لذا به او گفت : ديگر دورانِ سختيِ تو گذشت و ما به تو ايمان داريم و هر مقامي که بخواهيد به شما ميدهيم و سعادت بزرگي شامل حال ما و حال ملت مصر بواسطة وجود شريف شما شده، و گفت : إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. شاه که از اکثر عمّال حکومت خيانت ديده، حال به ارزش وجودِ يوسف - عليه السلام - پي ميبرد و قدر او را ميداند.
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شاه فهميد صاحبانِ مقاماتِ کشوري مانند عزيز چه کارهاند و خيانتِ آنان براي مملکت چقدر گران تمام ميشود. عمّالِ دولت که بايد خادم ملت باشند خود خائنند و آنان که بايد مانند نمک باشند که جلوگيري از گند کنند، خود گنديدهاند.
شاه که ميبيند درّ گرانبهائي بدست آورده، از سن کم و بزرگي روح او تعجب ميکند. چون با يوسف سخن گفت از بيانات شيرين و کلام دلنشين او بسيار خرسند شد وگفت: دوست دارم خوابم را از زبان شما بشنوم؟ حضرت يوسف - عليه السلام - فرمود : در خواب ديدهاي هفت گاو فربة نيکو از رودِ نيل نمايان شد و پيش تو آمد و شير از پستانشان ميريخت، همينطور که نظر ميکردي و از خوبي آنها در عجب بودي، يکبار رود نيل خشک شده و آبش فرو کشيد و خشکيِ آن نمايان شد و از ميان لجن آن، هفت گاوِ لاغرِ سختي ديدة گردآلود و شکم به هم چسبيده که نه پستان داشتند و نه دندان با چنگالي چون چنگالِ سگان و پوزي چون پوزِ درّندگان نمايان شدند و با گاوهاي فربه درآويختند و چون درنده آنان را شکار کرده و دريدند، و گوشتشان را خوردند، و استخوانشان را خرد کردند. همينطور که نظر ميکردي و در عجب بودي ناگاه چشمت افتاد به هفت خوشة سبز باردار و هفت خوشة خشک پژمرده که از يک سنبله رسته بود و ريشة آنها در ميان خاک بود و تو به خود ميگفتي اين چه وضعي است؟ اينها سبز بارور و آنها خشک و سياهسر، با اينکه هر دو دسته از يک آب و خاکند، بناگاه بادي وزيد و گردي از ريشههاي خشکِ سياه به خوشههاي سبز باردار پاشيد و آتشي در آنها افروخت و آنها را سوخت و سياه و سرنگوش کرد. در اينجا خوابت به پايان رسيد.
(1/1225)



پادشاه گفت: با اينکه خواب عجيبي بود ولي بيان صحيحي که از تو شنيدم عجبتر بود. شاه گفت: اي صدّيق در خوابم چه نظر داري؟ گفت: نظرم اين است که گندم و جو جمع کني تا در اين سالهاي فراواني، کشت را بسيار توسعه دهي و اهرام و انبار بسيار بسازي و گندم را با خوشه و ساقه در آنها انبار کني و دستور بدهي مردم در اين سالهاي فراواني يک پنجم محصولات خود را به تو تحويل دهند تا براي هفت سال قحطي کشورِ مصر و همسايگان کفايت کند. و از طرف ديگر چون در سالهاي قحطي همسايگانِ مصر به تو رو آرند، و به هر طوري که بگوئي از تو گندم ميخرند، در نتيجه گنجهاي فراواني بدست خواهي آورد. در حقيقت آن حضرت، تجارتِ مهمي را براي کشور مصر، پيشنهاد کرد.
پادشاه به يوسف - عليه السلام - پيشنهاد کرد که کشورِ مصر به جود شما محتاج است وهر مقامي را که بخواهي، بخواه؟ من از وجود شما نميتوانم چشمپوشي کنم و از عقل و تدبير شما نميتوانم استفاده نکنم.
حضرتِ يوسفِ خردمند دليلي نميديد که يکي از مناصب حکومت را قبول نکند. درست است که قدمي براي گرفتن مقام برنداشته و به وسيلهاي مشبّث نگرديده، بلکه جريان حوادث، او را به دربار سلطنتي کشانده و تا اين اندازه محبوب شده. ولي براي اينکه مردم را از علم و تدبير خود بهرهمند کند و با داشتنِ مقام و منصب بتواند، توحيد و خداپرستي را نشر دهد، لذا وزارت دارائي و يا خزانهداريِ کلِّ مملکت را قبول نمود. زيرا ميدانست هفتسال قحطي پيش مي آيد و او بايد ملّتي را سرپرستي کند و به تدبيرِ حکيمانه از گرسنگي نجات دهد، و ميتواند دستِ مأمورينِ خائن رشوهگير را کوتاه کند و غلّه را نگهداري نمايد، و لذا گفت : اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ زOSخ=tو.
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از جملة : يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ ، معلوم ميشود پادشاه او را لقب عزيز داده و شوهر زليخا را از آن مقام عزل کرده. و از جمله و اطلاق : إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ معلوم ميشود مقام نخستوزيري و وزير مشاور را نيز به حضرت يوسف واگذار نموده است، و آن حضرت با قبول و پذيرشِ منصب، آبروئي که از کشور مصر بواسطة ديگران بر باد رفته بود دوباره به اين کشور برگشت داد. وکشورِ مصر چنين شخصيتي به خود نديده بود.
و بدين ترتيب حضرتِ يوسف - عليه السلام - پس از سالها رنج و عذاب و عقباتِ تلخ به مقامات حسّاس مصر رسيد. و بديهي است بواسطة صحّت عمل و تدابير ملّتپرور، محبوب نزد تمام ارکان دولت و ملت گرديد و با آن اخلاق فاضله هر چه از مدت خدمتش بگذرد بر محبوبيّت او ميافزايد. و معلوم ميشود :

صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند ... بر اثرِ صبر نوبتِ ظفر آيد

نتيجهگيري قرآن
قرآن در ضمن نقل داستان به جاي حساس که ميرسد نتيجه ميگيرد. جائي که نظر تربيتي دارد و ميخواهد فکرِ خواننده و شنونده را رهبري کند به نکتههائي نظر را جلب ميکند :
در اينجا پس از ذکرِ داستانِ زمانِ کودکي و چاهنشيني و زندانيشدن يوسف - عليه السلام - و رسيدن او به مقام شامخ ميگويد : وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. يعني اگر يوسف - عليه السلام - مورد حسد واقع نميشد و در چاه و زندان صبر نميکرد و براي خدا عفّت و عصمت خود را حفظ نميکرد، ما او را به چنين مقامي راهنمائي نميکرديم. پس لطف ما به دنبال خود، او را رهبري کرده است.
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دستهائي براي ذلّت او کار کرد حتّي دستهاي برادرانش. و نقشههائي براي نابودي و ذلّت بندگي او کشيده شد، ولي دست مرموز الهي که عزّت وي را ترسيم کرده زير پرده اجراء شد. اگر او را به چاه نميانداختند، به دست کاروان نميافتاد. و اگر کاروانيان، او را به ذلِّت بندگي نميفروختند، به دست عزيز نميافتاد و به زندان نميرفت. و اگر به زندان نميرفت و با مأمورين شاه ملاقات نميکرد، نزد شاه معرفي نميشد.
اين يک نوع از الطاف الهي است که دستگاه منظّم خلقت در اين کارگاه پيچيدة طبيعت و حيرتانگيز تربيت، هر کس را بخواهد به رحمتِ الهي ميرساند : نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ. ولي آنچه مؤثر است نيکي و پاکي است که نزدِ خدا و خلق، انسان را عزيز ميگرداند، و يک قرارداد الهي است که اجر نيکوکاران را ضايع نميگرداند. و طبق نظامات دقيق الهي و تخلفناپذير علّت و معلوليّت هر نوع مجاهدت و تقوي اثرِ خود را ميبخشد که فرموده: وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ tûüدZإ،َsكJّ9$#.
پس معلوم شد برخلاف آنچه مادّيّين ميگويند، يک دستِ مخفي و يک قدرتِ غيبي با کمال مراقبت بر دستگاه جهان بشريت حکومت ميکند و :

خدا کشتي آنجا که خواهد برد ... وگر ناخدا جامه بر تن درد

بدون اختيار و يا با اختيار خود مردم، به هر جا بخواهد سوق ميدهد : وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا y#ك™qمد9.

نکتة ديگري که قرآن بيان کرده
جملة : وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ميگويد : همان قدرت لايزالي که براي دستگاهِ خلقت، حساب دقيقي آورده که ذرهاي از اعمال خير و شر بيثمر نميماند، همان قدرت، اين کاروان هستي را به سوي يک جهان ديگري رهبري ميکند که جاويد و ابدي است.و اجر و سعادت آن جهان، با اين جهان مقايسه نشود.
اين جهان زودگذر و لذتهايش آلوده با تلخيها و ناکاميها است بخلاف آن جهان. لذت اين جهان موقت است و آنجا دائم.
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پس از آنکه قرآن مطالبِ لازم را نتيجهگيري نمود، ميپردازد به باقي قصة يوسف - عليه السلام - ، که ذکر آن خواهد آمد.

آنچه ذکرش خالي از أهمّيّت نيست
بدانکه چنانکه از تاريخ استفاده ميشود : وضعِ حکومتِ مصر، قبل از حضرت يوسف - عليه السلام - ، يک حکومت استبدادي جائرانهاي بوده که هيچ حقي براي رعيت قائل نبودهاند و تحمل چنين حکومتي با وجودِ رسالتِ الهيِ يوسف که مبني بر عدالت و دموکراسي و مساوات باشد، منافات دارد. و باضافه کشورِ مصر در آن دوره، بتپرست بودهاند، و روحانيّون آنان يک مشت جادوگر و کاهن و خرافات باف بوده. بنابراين چگونه حضرت يوسف - عليه السلام - رياستِ چنين کشوري را قبول نموده؟ بايد گفت :
يوسف از جانب خدا مأمور بوده که راجع به کشاورزي آنجا اقداماتي کند تا مردم مصر و مجاورين آن خصوصا خانوادة يعقوب از قحطي هلاک نشوند. و شرحِ آن حضرت دربارة خوابِ پادشاه و اطّلاعاتِ آن حضرت راجع به امور کشاورزي را ميتوان از معجزات او دانست.
حضرت يوسف - عليه السلام - در کشوري که قانوني نداشته و وزارتخانة مرتبي نبوده، يک تشکيلات تازهاي مانند وزارت کشاورزي منظمي بوجود آورد. و تخصص فني را اساس آن قرار داد و گفت : إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. و متعهّد توليد و جمعآوري و تقسيم و خريد و فروش محصولات و جيرهبندي و عدالت در پخش گرديد که پولداران، براي انبارکردنِ خودشان، زيادتر از حدّ خريداري نکنند.
(1/1229)



حضرت يوسف - عليه السلام - يک مؤسس بيسابقهاي بود که خواست جلو استبداد حکومتي را بگيرد و از ساخت وساز حاشيهنشينان و مديران کل جلوگيري کند. و کمکم مملکت را به طرف آزادي و قانون کشاند. اين کار، کار هيچکس نبود جز پيغمبري با قدرت. لذا آن حضرت در أمور ادارت مصر اصلاحاتي کرد ودر امور کشاورزي فداکاري نمود. و اراضي مصر را ميان کشاورزان تقسيم نمود. و طرحهاي سودمند و قوانين مفيدي براي اين کارها پيشنهاد و تصويب کرد، و اوضاع آبياري و ايجاد آب و حفر قنوات و تقسيم آب را در نظر گرفت. و انبارهاي زيادي ساختمان کرد و ذخيرة هفت سال کشور مصر را تهيه ديد. و وسائلِ زندگيِ مردم و سطح اخلاق ايشان را بالا برد و به دنيا ثابت کرد که روحاني صحيح ميتواند بهترين حکومتي را فراهم کند و روحاني نمايان منزوي خرافاتي را نبايد پيشواي خود قرار داد. و سازمان روحاني که از زندگي مردم بيخبر و خارج باشد و مردم را به اوهام و سرگرداني مشغول کند بايد از بين برود.
تورات راجع به حضرت يوسف - عليه السلام - مطالبِ باطل نيز آورده مثلاً ميگويد : نقره و مواشي و زمين مردم را براي فرعون گرفت و مردم را هم خريد و برده ساخت!

دينِ حقّ با زندگي موافق است
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قبولِ رياست دنيائي از طرف يوسف - عليه السلام - دليل است بر اينکه دين حق بازندگي منافات ندارد. دين حق تعديلکنندة عواطف انساني است تا بشر را به اخلاق پاک و عقايد تابناك هدايت کند. به همان اندازه که ماديت، افکار و اعمال انسان را در قالب تنگِ آرزو و هدفِ دنيوي ميريزد و زندگي او را بيمغز و دچار تنازع و کشمکش مينمايد و زيانآور است، روحانيّت خشک هم انسانها را در يک وادي تاريک اوهام و خيالبافي و احساسات بشري مياندازد و او را از جامعه جدا ميکند مانند روحانيّت فلسفي و تصوّف و روحانيّت تصنّعي گريه و زاري و توسّل به موجوداتِ خيالي. چنين سازمان روحانيّت خشکي، افرادي را بيهوده و بيکار نگه ميدارد و عدهاي را به نيرنگ وحيله سرگرم و فريب ميدهد و از راه سعادت دور ميکند.
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حضرت يوسف که يک پيغمبر روحاني بود در کابينة حکومتي وارد شد، ودر قسمت دارائي و کشاورزي و تنظيم امور رعيّت و بسطِ عدالت، خدمات شاياني کرد و به دنيا اعلام کرد که مقام روحاني با سياست و تدبيرِ امورِ کشور منافات ندارد. و آنان را به راه زندگيِ مادّي و معنوي هدايت کرد و دست جادوگران و کاهنان و روحانيان بتساز را از سر مردم کوتاه نمود. امام رضا - عليه السلام - فرموده : حضرت يوسف - عليه السلام - به جمع خواربار اقدام کرد، و در هفت سال فراواني آنها را در انبارها جمع نمود. چون سالهاي فراواني گذشت و سالهاي قحطي شروع شد، حضرت يوسف - عليه السلام - شروع به فروش خواربار نمود، ودر سال اول پولهاي نقره و طلا را آنچه بود، جمع آوري کرد وديناري نماند مگر آنکه در ملک يوسف آمد. و در سال دوم زيور و جواهرات را گرفت تا در مصر و حوالي آن زيور و گوهري نماند مگر آنکه در ملک او وارد شد، و در سال سوم گلههاي چهارپايان و گوسفندان را گرفت. و در سال چهارم بندگان و کنيزان را گرفت که در مصر بنده و کنيزي نماند مگر آنکه در ملک يوسف آمد و در سال پنجم خانه و آب وملکها را گرفت تا در مصر و حواليِ آن زميني نماند مگر آنکه در ملک يوسف درآمد، و در سال ششم مزرعهها و نهرها را گرفت تا در مصر و حواليِ آن نهر و مزرعهاي نبود مگر در ملک او. و در سال هفتم رقبة مردم را به بهاي گندم خريد تا در مصر و حواليِ آن بنده و آزادي نماند مگر اينکه همه بندگان يوسف شدند. البتّه آن حضرت پس از اتمام سالهاي قحطي و ورود سالهاي متعارفي، تمام مردم را آزاد نمود و املاکشان را بخشيد. مردم گفتند: ما نديديم و نشنيديم که خدا به سلطاني چنين علم و تدبيري داده باشد.
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حضرت يوسف در چنين سالهاي قحطي که قدرت عظيم پيدا کرده و در مصرف غلّه و جيرهبندي کمال احتياط را به عمل ميآورد تا مردم را از خطر نابودي نجات دهد، زحمتش چند برابر گرديده، زيرا کثرتِ محتاجان و درخواستِ زيادِ اربابِ حاجت، کارِ يوسفِ دلسوز را زياد کرده و شايد خودش غذاي سير نميخورد تا گرسنگان را فراموش نکند :

يوسف صدّيق شد چون پادشاه ملک مصر ... آن که سير از خوان او بودي جهان گرسنه
گفت چون من خورده باشم سير و باشم خفتهپوش ... کي خبر دارم زحالِ ميهمانِ گرسنه

در اين سالهاي قحطي نه تنها مردم مصر بلکه بلاد مجاور که با مصر روابط اقتصادي دارند، به مصر هجوم کرده و غلّه ميبردند و حضرت يوسف - عليه السلام - کاملا رسيدگي ميکرد. البته بايد ورودِ اشخاي که درخواستِ غلّه ميکنند کنترل شود، و بايد معاملهها تماما زير نظر يوسف قرار گيرد و بايد اشخاص درخواست کننده شناخته گردند تا کسي تقلب و تزوير نکند، و تجّار طمعکار براي سود بردن به نامهاي مختلف، و نيرنگها و رشوهدادنها، غلّه را نبرند. پس بايد مقدارِ مصرف و دفعات و نامِ اشخاص دقيقاً ثبت گردد. آن حضرت کاملاً مواظبت ميکند چه کسان ميآيند و چقدر ميبرند. در اين ايام از کنعان و جاهاي ديگر فوجفوج به سوي مصر براي خريد غلّه ميآيند.

ورود برادران يوسف براي خريد غلّه
در اين سالها کنعان دچار قحطي و تنگي گرديده و خانوادة يعقوب - عليه السلام - براي قوتِ خود به فشار افتادهاند. ناچار حضرت يعقوب، فرزندان خود را انجمن کرد وگفت بايد براي خريدِ خواربار به سوي مصر بروند. فرزندان او به استثناي بنيامين که پدر با او مأنوس بود و براي انجام کارهاي داخلي و ادارة امور خانواده مانده بود، بقيه بار سفر بستند و با کاروان فلسطين پس از طي راههاي طولاني وارد مصر شدند ومقداري پول نقره و يا کفش و پوست همراه آوردهاند.
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فرزندان يعقوب بايد خود را به مأمورين غله معرفي کنند و مأمورين بايد به عزيز مصر گزارش بدهند. حضرت يوسف هم منتظر ورود آنان بود. چون مأمورين، گزارش دادند حضرت يوسف در بين اسامي واردين و درخواستکنندگان، نام برادران خود را شنيد. البتّه وضعِ روحي او تغيير کرد ولي خودداري نمود و دستور داد آنان را به حضور بياورند. اکنون 39 سال از سن يوسف - عليه السلام - گذشته و به مسند عزّت نشسته و در آب و هواي مصر قيافة کودکيِ او عوض شده. آنروزي که برادران او را در چاه انداختند به قولي 9 ساله بوده و فعلا قيافة مرد چهلساله دارد. يوسف با ايشان به زبان عبري و پدر و مادري سخن نگفت تا برادران، او را نشناسند. و برادران او را نشناختند چنانکه در آية ذيل است :
uن!$y_ur إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ* وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ* فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ* قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ* وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ scqمèإ_ِچtƒ*
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ترجمه : و برادران يوسف آمدند و به او وارد شدند پس او آنان را شناخت و آنان او را نشناختند(58) و چون ساز و برگ آنان را در اختيارشان گذاشت و بار آنان را بار کرد، گفت : آن برادرِ پدريِ خود را نزد من بياوريد، آيا نميبينيد که من کيل را تمام ميدهم و بهترين پذيرائيکنندگانم(59) اگر او را نياوريد کيلي پيش من نداريد و نزديک من نيائيد(60) گفتند: به زودي با پدرش مذاکره و کوشش ميکنيم و حتماً اين کار را خواهيم کرد(61) و يوسف به گماشتگان خود گفت: سرماية آنان را در بارهايشان بگذاريد شايد وقتي که به خاندان خود برگشتند متاع و سرماية خود را بشناسند و باشد که برگردند.(62)
نکات : يوسف که در مسند عزّت تکيه کرده و رنگ و رخسارِ او را آفتاب بيابان عوض نکرده و در تکلّم به زبان مصري سخن ميگويد و بلکه ترجماني گرفته تا با برادران سخن گويد، منظور برادران را فهميد که از فشارِ روزگار آمدهاند غلّه ببرند. ولي آنان احتمال نميدهند که عزيزِ مصر همان طفل نه ساله باشد که سي سال قبل مفقود شده واز او خبري ندارند. اگرچه قيافة آنان پس از سي سال تغيير کرده، ولي حضرت يوسف - عليه السلام - ميتواند قيافههاي فعلي آنان را با قيافههاي سيسال قبل تطبيق دهد.
حضرت يوسف - عليه السلام - بسيار مشتاق است احوالِ پدر و مادر و ساير بستگان را به طوريکه برادران نفهمند او کيست، بپرسد. و نخواست مستقيماً در اين موضوع مذاکره کند. بلکه با زبردستي آنان را وادار کرد که احوال خود و بستگان خود را بيان کند.
فخر رازي در اينجا که يوسف - عليه السلام - ميگويد : ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ، براي اين درخواست، چند وجه ذکر کرده :
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1- چون حضرت يوسف - عليه السلام - به هر نفري بيشتر از يک بار شتر گندم نميداد، در اين سفر که برادران ده نفر بودند ده بار شتر گرفتند و گفتند براي پدر سالخورده و برادر کوچکتر ما نيز دو بار گندم بده؟ حضرت يوسف در جواب فرموده باشد برادرِ کوچکترِ خود را بياوريد تا من براي او نيز يکبار شتر گندم زيادتر بدهم.
2- برادران گفتند: برادر کوچکتري داريم که مورد انس و محبت پدر ماست و لذا او را نياورديم. حضرت يوسف فرموده باشد سخن شما عجيب است زيرا چگونه با اينکه شما عاقلتر و مؤدبتر وکاملتريد پدر شما او را بهتر دوست دارد لابدّ او بايد در فضل و ادب اعجوبه باشد. او را بياوريد تا من ببينم.
3- چون برادران، ده نفري بر يوسف وارد شدند، حضرت فرمود : شما کيستيد؟ گفتند: ما چوپانهاي شام هستيم براي شدّت قحطي آمدهايم گندم خريد کنيم. فرمود : شايد شما جاسوسيد؟ گفتند : معاذ الله ما فرزندان پير بزرگوارِ پيغمبري هستيم بنام يعقوب. فرمود : چند برادر بودهايد؟ گفتند: دوازده نفر، يکي از ما هلاک شد و يکي ديگر براي تسلّي پدر نزدِ او مانده و ما ده نفر آمدهايم. حضرت يوسف - عليه السلام - فرمود : يک نفر را نزد من گرو بگذاريد و برويد آن برادري که نزدِ پدرتان است بياوريد تا رسالتِ پدرتان را به من برساند. در اين هنگام قرعه زدند و قرعه بنام شمعون آمد و او را نزد يوسف گذاشتند.
4- شايد چون نام پدر خود را بردند حضرت يوسف - عليه السلام - گفت: چرا او را تنها گذاشتيد؟ گفتند: يک نفر نزد او مانده. فرمود: چرا او را انتخاب کرد؟ مگر او نميتوانست مسافرت کند؟ گفتند : خير، بلکه او را بيشتر دوست ميدارد. حضرت فرمود : از قراري که ميگوئيد پدر شما مرد حکيم و عليمي است، بيخود يک فرزندش را نبايد بيشتر دوست بدارد، لابد فضل و کمال بيشتري دارد، من ميل دارم آن برادر شما را ببينم.
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اگرچه در ضمن سخن، گفتگو از برادر گمشدة آنان به ميان ميآمد و قهراً عمل زشت آنان که به کودکي او رحم نکردند و پدرِ پيرِ خود را چقدر سوزانيدند موجب ناراحتيِ او ميشود. ولي آن حضرت کمترين تعرض و بياحترامي به آنان نميکند بلکه با کمال گرمي و صميميت با آنان رفتار ميکند، و دستور ميدهد پذيرائي گرمي از ايشان بنمايند.
بنابراين آن حضرت در ضمن از ايشان بازپرسي کرده که شما اهل کجائيد؟ خانوادة شما کيانند؟ براي چه در مصر آمدهايد؟ شايد براي جاسوسي آمدهايد؟ که در اينجا گفتند : خير. ما ده نفر برادريم فرزند پيغمبر بزرگوار، يک برادر ما هم نزد پدر ما مانده و اگر شما بزرگي مقام پدر ما را بدانيد، احترام شاياني خواهيد کرد. يوسف گفت : پس چرا برادر کوچکتر را نياورديد؟ گفتند: پدرش غمگين است وبا او انس دارد. گفت: پدر شما چرا غمگين است شايد از ناداني و سفاهت شما؟ گفتند: خير، سبب آزردگي او اين است که از مادرِ آن فرزندِ کوچکش، پسري داشت که از دستش رفته و ميگويند: او را گرگ خورده. يوسف پرسيد: شما از کجا ميگوئيد آيا دليلي و يا شاهدي بر گفتارتان داريد، گفتند: خير ما غريب هستيم و کسي در اين شهر ما را نميشناسد.
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در تورات نوشته که يوسف گفت: شايد جاسوس ميباشيد و دستور داد همة برادران را زنداني کردند، چون برادران زنداني شدند وسختي زندان را ملاحظه کردند، گفتند: اين سختيها به کيفر ظلم ما بر يوسف است. زيرا ما به او رحم نکرديم و اکنون گرفتار شدهايم. روز سوم، يوسف برادران را احضار کرد، وفرمود: اکنون خانوادة شما گرسنه و بيقوتند، نه نفر شما را مرخص ميکنم تا براي خانواده و پدر پير خود گندم ببرند و يک تن از شما را نگه ميدارم تا برويد و برادر کوچکترِ خود را بياوريد تا من بدانم شما راستگوئيد و در پيش چشمِ برادران دستور داد شمعون را در بند کردند و دستور داد براي آنان بارهاي گندم گرفتند و نقدي که آورده بودند در ميان بارهاي ايشان گذاشتند و روانه شدند. و ضمناً خاطرنشان کرد که اگر برادر کوچکتر خود را نياوريد هرگز مرا نخواهيد ديد، وگندم به شما داده نشود. برادرانِ يوسف با بارها روانة کنعان شدند.
علت اينکه حضرت يوسف، نقد و متاع آنان را بطوريکه نفهمند به آنان رد کرد، اين بود که آنان را وادار به مراجعت کند، زيرا :
اولا: ميدانست که آنان براي امانت و ديانتي که دارند برخود لازم ميدانند که برگردند و بهاي گندمي که بردهاند به عزيز برسانند.
ثانيا: ملاحظه کرد شايد به غير از نقدينه چيزي نداشته باشند و خجالت بکشند که دست خالي مراجعت کنند لذا نقد آنان را به آنان برگردانيد که وسيلة مراجعت آنان شود.
ثالثا: لازم بود به پدر و برادران خود در اين سال قحطي کمکي بدهد و گرفتن پول از ايشان دلالت بر پستي و کنسي ميکرد، حضرت يوسف - عليه السلام - خواست بدون اينکه منتي بگذارد احساني به ايشان کرده باشد.
رابعا: خواست در مقابل اساءه، احساني کرده باشد.
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بايد دانست که سرگذشتِ گروگرفتنِ شمعون در تورات ذکر شده، ولي برخلاف ظاهر آيات قرآن است، زيرا از قرآن استفاده ميشود که حضرت يوسف - عليه السلام - ايشان را شناخت و با کمال مهرباني گندم داد و درخواست کرد که در سفر ديگر برادر خود را همراه بياورند، و تدبيري که براي مراجعت آنان بکار برد، فقط همان گذاشتن متاع است دربارهاي ايشان. ضمناً قضية جاسوسي نيز در تورات ذکر شده است.
اگر کسي بگويد چگونه خودِ يوسف به کنعان مسافرت نکرد، و يا پدرش را نخواست؟ جواب اين است که :
اولا: مشاغل و رياست و کارهاي زياد او، مانع اين مسافرت بود.
ثانيا: پدر پيرش سرپرست دودمان حضرت ابراهيم - عليه السلام - بود و مسافرت طولاني باعث زحمت او ميشد.
ثالثا: کارهاي يوسف به وحي الهي بوده شايد مجاز نبوده است.
باضافه آن حضرت اوقاتي که زر خريد و يا در زندان بود نميتوانست برود و اگر ميرفت باعث حملة برادران و قتل او ميشد. و شايد خدا خواسته يعقوب را ادب کند که چرا براي مخلوقي خود را باخته است.
$£Jn=sù رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ* قَالَ هَلْ آَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ* وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ* قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ ×@د.ur*
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ترجمه : پس چون به سوي پدرشان برگشتند، گفتند: اي پدر کيل گندم از ما منع شد پس برادرمان را با ما بفرست پيمانة کامل بگيريم و محققا ما او را حفظ خواهيم کرد(63) يعقوب گفت: آيا شما را بر او امين بدانم همانطور که پيش از اين بر برادرش امين نمودم، پس خدا بهترين نگهبان است و او از همة رحمکنندگان رحيمتر است(64) و چون متاع خود را گشودند، ديدند نقد وسرمايهشان به ايشان بازگشته، گفتند: اي پدرِ ما، چه ميخواهيم اين سرماية ماست که به ما برگشته، و ما براي خانوادة خود طعام ميآوريم و برادر خود را حفظ ميکنيم و يک بار شتر زياده ميگيريم، اين پيمانة آسان است(و يا اندک است)(65) يعقوب گفت: هرگز او را با شما نميفرستم تا اينکه پيمان محکمي از خدا به من بسپاريد که او را حتما به من برگردانيد مگر اينکه به حادثهاي همه گرفتار شويد، پس چون تعهد و پيمان خود را دادند، گفت : خدا بر آنچه ميگوئيم وکيل است.(66)
نکات : چرا فرزندانِ يعقوب دهنفري براي خريد غله رفتند؟ براي آنکه عزيز به يک نفر، ده بار گندم، نميداد، بلکه روي حساب دقيق به هر سرپرست خانوادهاي، يک بار گندم ميداد. لذا اينان جز سفر دستجمعي چارهاي نداشتند.
فرزندانِ يعقوب اگرچه از پذيرائي عزيز مصر، در سفر اوّل، شاد و کامياب بودند ولي چون براي تهية آذوقة خانوادة خود به مصر آمدهاند، بايد زودتر برگردند.
زنان و فرزندانِ يعقوب، همه در انتظار بازگشت سرپرستان و نانآورانِ خود، دقيقهشماري ميکنند زيرا تنگدستي و قحطي فشارآورده و وسيلة کافي ندارند، و بيش از همه، يعقوبِ سالخورده در انتظار است. زيرا رئيس قبيله براي قبيله و حفظ آنان بيش از ديگران ناراحت است.
(1/1240)



سرانجام انتظار به پايان رسيد و قافلة فلسطين به وطن خود برگشت و فرزندان يعقوب - عليه السلام - به سلامت بازگشتند، و فاميل و نوادههاي يعقوب، دور ايشان را گرفتند. ولي ده بار شتر غله، براي خانوادة بزرگي کم بود وبايد قبل از اتمام غله باز به مصر مراجعت کنند. اما با مشکلي روبرو شدند زيرا از يک طرف عزيز گفته اگر در سفر ديگر، برادرکوچک خود را نياوريد غله به شما داده نخواهد شد. واز طرف ديگر، پدرِ سالخورده به اين پسر علاقه دارد، و او را به جاي فرزند گمشدهاش دوست دارد و جداکردن اين پسر از پدر مشکل است. خصوصا که پدر به علت سوءسابقهاي که برادران داشته و دربارة يوسف آنقدر پدر را اذيت کرده بودند، نسبت به ايشان بدگمان است.
آري، لکة بد را به زودي نميتوان پاک کرد و آبروي از دسترفته را نميتوان باز گردانيد.
بهرحال غلة موجود رو به نقصان گذاشت و پسرانِ اسرائيل بايد براي تأمين معاش، به مصر، مسافرت کنند. ولي در اين نوبت کليد موفّقيّت به دست پدر بزرگوار است زيرا اگر او، پسر کوچکتر را نفرستد، عزيز، غلّه نخواهد داد.
لذا برادران گفتند : اي پدر صحيح است که شما به بنيامين انس و علاقه داريد، ولي زندگي وحيات فاميل، موقوف به اين است که او را با ما به مصر بفرستي، زيرا بطوريکه عزيز گفته اگر او را نبريم آذوقه، نخواهد داد. شما اين مشکل را تحمل نمائيد و برادرِ ما را براي تأمين معاش با ما بفرست : فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ. باضافه اگر او بيايد، عزيز يک بار شتر، زيادتر به ما غلّه خواهد داد، و ما به شما اطمينان ميدهيم که حتما او را حفظ ميکنيم : وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"yss9.
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حضرت يعقوب - عليه السلام - تقاضاي فرزندان را منطقي ميداند و ميل دارد به هر طريقي که ممکن است، حياتِ خانواده را حفظ کند. ولي به فرزندان بدسابقه، اعتماد ندارد و ميترسد بنيامين نيز به سرنوشتِ يوسف، مبتلا شود، و غمي بر دل او افزوده شود. لذا در جواب فرزندانش گفت : چگونه به شما اعتماد کنم، بااينکه سابقا برادرش را برديد و نياوريد و به دروغ گفتيد: او را گرگ خورده است : قَالَ هَلْ آَمَنُكُمْ عَلَيْهِ ... من به حفظ و مراقبت شما اميدي ندارم ولي به حفظ خدا اميدوارم.
فرزندان يعقوب، همه خجل و شرمنده شدند و خاطرة تلخِ يوسف، پس ازسالها تجديد شد. از طرفي نزد پدر متّهم و سر به زيرند، ولي چارهاي به جز صبر ندارند. باز تقاضاي خود را تکرار کردند و دليل ديگري آوردند، و آن دليل اين بود که چون بارهاي خود را گشودند، ديدند سرماية ايشان در بار است. گفتند: اي پدر، ما ديگر چه ميخواهيم و چه عذري براي ترک سفر داريم؟ اين نقدينه و سرماية ماست که به ما برگشته و از نظر پول در مضيقه نيستيم. پس، التماس ما اين است که برادرِ ما را با ما بفرست که از غلّه براي خانواده محروم نشويم و يک بار شترهم زيادتر براي برادر کوچک دريافت کنيم. و اين خود، کمکي به زندگي ما خواهد بود.
پدر سالخورده بايد دودمان ابراهيم - عليه السلام - را سرپرستي کند و آنان را از قحطي برهاند. ولي چه کند به فرزندان اعتماد ندارد که مبادا جانشينِ يوسف از دستش برود.
از اين رو، حضرت يعقوب - عليه السلام - به فرزندانش گفت : شما پيمان محکمي به من بسپاريد و خدا را شاهد وناظر قرار دهيد و با او عهد کنيد که فرزندم را به من برگردانيد، مگر انکه پيشآمدي شود که از عهدة شما خارج باشد.
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فرزندانِ يعقوب - عليه السلام - خوشحال شدند، و فوري پيمانِ شديدي با پدر بستند و خدا بر آن پيمان وکيل و شاهد قرار دادند. در وقتِ پيمانبستن به يادِ پيمان بستن با پدر، هنگام بردن يوسف افتادند. ولي آن وقت قصد خيانت داشتند، امّا اين مرتبه قصد خيرخواهي، و اين پيمان از روي حقيقت و واقعيّت است. امّا چون سابقه خراب است، اطمينانِ پدر، صد درصد جلب نميشد.
بعضي از مفسرين نوشتهاند که يعقوب - عليه السلام - به فرزندان خود گفت: شما چه کار داشتيد که به عزيز اظهار کنيد ما برادر کوچکتري داريم؟ گفتند: براي رفع تهمتِ جاسوسي، ما وادار به اين اظهار شديم.
بالأخره حضرت يعقوب - عليه السلام - ناچار به سفر يکماهة بنيامين، راضي شد، و چون خواستند حرکت کنند پدرشان سفارشاتي کرد :
A$s%ur يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ* وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا scqكJn=ôètƒ*
ترجمه : و يعقوب گفت : اي پسرانِ من، از يک دروازه واردِ شهر نشويد و از دروازههاي جداگانه وارد شويد و من نميتوانم چيزي را که از خدا مقدر شده از شما بگردانم. حکمي نيست مگر از خدا. بر او توکل کردم و بايد همة توکلکنندگان بر او توکل کنند(67) و چون از جائي که پدرشان امر کرده بود داخل شدند او نميتوانست چيزي را که از طرف خدا مقدر شده دفع کند جز اينکه حاجتي در دل يعقوب بود که آنرا برآورد، چون او داراي علمي بود که ما به وي آموخته بوديم وليکن بيشتر مردم نميدانند.(68)
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نکات : چون حضرت يعقوب - عليه السلام - به حکم اضطرار فرزندِ کوچکتر را با برادران با کاروان فلسطين به مصر روانه کرد، چون رفت و برگشتِ ايشان بيش از يک ماه طول ميکشد و راه دراز و خطرناک است، فرزند دلبند خود را بوسيد و براي دلسوزي، به آنان توصيه کرد که از يک دروازه واردِ شهر مصر نشويد، بلکه به چند عدّه تقسيم شويد و از دروازده هاي جداگاه وارد شويد.
شايد حضرت يعقوب - عليه السلام - فکر کرده مبادا اين برادرانِ شجاع رشيدِ خوشاندام مورد چشمزخم شوند، و يا مبادا مورد حسدِ مردم واقع شوند، و يا مبادا مأمورين انتظامي و کارآگاههاي مخفي به ايشان بدگمان شوند، و اسبابِ زحمتِ ايشان گردند و مراجعتِ ايشان طول بکشد.
بهرحال از چند دروازه داخل شدند. ولي حضرت يعقوب - عليه السلام - گوشزد نموده بود که من از مقدّرات الهي نميتوانم جلوگيري کنم، فرمانِ کارگاهِ جهان فقط به دست خداست : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ، تا فرزندانش به اميد خدا باشند.
فرزندان مطابقِ دستورِ پدر، واردِ پايتختِ مصر شدند زيرا پدر دلسوزي و مهرباني خود را از ايشان دريغ نکرده بود، که وظيفة پدر راهنمائي است.
$£Js9ur دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا scqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه : و زماني که بر يوسف وارد شدند برادرش را به کنار خويش جاي داد، و گفت : من بي شک برادر تو ميباشم، پس به آنچه آنان کردهاند اندوه مخور.(69)
نکات : بعضي گفتهاند ايشان سه دسته شدند، و بعضي گفتهاند دوتا دوتا به شهرِ مصر وارد شدند، و بنيامين تنها وارد شد.
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شايد منظور پدرشان از اين سفارش که از دروازدههاي جداگانه وارد شويد، اين بوده که : ايشان از کمي خود متأثّر شوند، و قدر يکديگر را بدانند و يا در اثر خطائي که نسبت به يوسف کردند توبه کنند و به خدا توجه کنند، و در شهر غربت برادرِ کوچکِ خود را مانند يوسف، به غربت و تنهائي دچار نکنند.
بهرحال ايشان چون در سفرِ سابق از عزيز محبّت ديدند، مشتاقِ زيارتِ او بودند. و چون همه به هم رسيدند تنها پناگاهِ ايشان خانة عزيز بود. خصوصا که در اين سفر، خواستة عزيز را انجام داده و برادر کوچکتر را همراه آوردهاند.
پس از نظافت و رفعِ گرد و غبارِ راه، بهترين هديهاي که ميتوانند به حضور عزيز ببرند، اين است که برادرشان را به حضور برند.
از اين رو با قدمهاي محکم برادر کوچکتر را در ميان گرفته و مانند ماهي که به گرد وي ستارگان باشند و به دور او چرخ ميزنند و با ابهت و علاقة بيشتري به سوي کاخ عزيز رهسپار شدند. و آنگاه که به در سراي وي رسيدند خود را به دربانان معرفي کردند.
ورود يازده برادر فلسطيني به سمع عزيز رسيد. آن حضرت که ورود برادرانرا شنيد با کمال اشتياق شاد و خرّم شد. ولي حفظِ جلال و رياست را از دست نداد، و اجازة حضور داد.
مأمور مخصوص اجازة عزيز را به برادران ابلاغ کرد. ايشان از تصوّر عظمت او شايد دلشان آرام ندارد، ولي برادر کوچکتر که اوّلين بار است با عزيز ملاقات ميکند، بيش از سايرين ناراحت است.
در هر حال حواسّ خود را جمع کرده و با راهنمائي دربانان وارد کاخ مخصوص شدند، و پس از اداي مراسم احترام در جائي که تعيين شده بود قرار گرفتند.
حضرت يوسف - عليه السلام - بدون اينکه خود را به ايشان معرفي کند به مأمورين دستور داد طعامي مهيّا کنند و به ناظرِ خود گفت : ناهار را با ايشان مصرف ميکند.
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وقتي ناظرِ يوسف، برادران را به قصر مخصوص راهنمائي کرد به تشويش افتادند زيرا در سفر سابق نقدهاي خود را در بارهاي گندم يافته بودند و گفتند: مبادا عزيز مصر خيال خيانت دربارة ايشان کرده باشد و اکنون ايشان را مجازات کند و ايشان را به بندگي بگيرد. لذا وقتي وارد دالان قصر شدند به ناظر گفتند: ما در سفر سابق نقدينة خود را در ميان بارها يافتيم، و گويا ملازمانِ انبار سهو کرده بودند و درميان بارِ ما گذاشتهاند. اكنون آنها را به تمام و کمال آوردهايم. ناظرِ يوسف از بابت نقد سابق به ايشان اطمينان داد که مورد مؤاخذه نيستند. و آنان را با احترام تمام وارد کاخ نمود و پذيرائي کرد، و به مرکبهاي آنان علوفه داد.
موقعِ ناهار که يوسف وارد شد، سخنگوي آنان آغاز سخن نمود و برادر پدري را معرّفي کرد. حضرت يوسف - عليه السلام - از آنان تشکر و ملاطفت نمود ودستور ناهار داد و از همه نوازش نمود، و بنيامين را از همه بيشتر نوازش کرد و گفت : در ميان فرزندان يعقوب - عليه السلام - از طرف مادر تنهائي، اکنون مرا به برادري بپذير.
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بعضي گفتهاند چون در اين سفر، برادران يوسف، به او وارد شدند، او جامي داشت جام سلطنتي، جام را کوبيد و از آن زنگ صدائي ظاهر شد، عزيز گفت : جام ميگويد شما دوازده برادر بودهايد و شما يک برادرتان را فروختهايد(يوسف در اينجا تجاهل کرد و به برادران وانمود کرد که جام چنين ميگويد، چون صلاح نميديد از زبان خود چيزي بگويد که مبادا برادران بفهمند او يوسف است و لذا تجاهل نمود)، در اينحال بنيامين تعظيم کرد و گفت : عزيزا از اين جام سؤال کن آيا برادر من زنده است يا نه؟ عزيز دو مرتبه جام را کوبيد و جام صدا کرد. عزيز گفت : آري ميگويد او زنده است و به همين زودي او را خواهي ديد. بنيامين گفت در اين صورت هر بلائي به سر من بيايد اشکالي ندارد، بهمين زودي برادرم ميآيد و مرا خلاص ميکند. در اينجا حضرت يوسف - عليه السلام - نتوانست خودداري کند، و در رفت در ميان اطاق مخصوصِ خود و گريه کرد، سپس وضوء گرفت و بيرون آمد. (ولي چنين گفتهاي صحيح به نظر نميرسد).
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بعضي گفتهاند : او را به طور خصوصي محرمانه ملاقات کرد، و نسبت به برادري که سي سال است او را نديده و تازه او را ميبيند، بياندازه به هيجان آمد. شايد برادر وي که براي اولين بار تنها به حضور عزيز ميرسد با آن شخصيّتِ مقام، وحشت داشت، ولي برخلاف انتظار، عزيز به طور برادرانه و بدون حفظ جلال رياست با وي برخورد کرد و او را در آغوش گرفت و دست وي را گرفت، و در کنار خود نشانيد و شرح حال وي و رفتار برادران و حال پدر بلاکش و شرح غم هجران و گريه و ناله هاي او را به طور کامل استفسار کرد و دربارة برادر گمشدهاش پرسشهائي کرد. بنيامين که عزيز را تا اين حد غمخوار ميبيند تعجّب ميکند و تمامِ ماجراي خود و بيمهري برادران را و گريههاي پدر را نقل ميکند، ضمنا اظهار تأسّف ميکند که سالهاست اشتياقِ برادرِ ابويني را دارد و شريک غم و اندوه پدر است، فقط پدرم نويد ميدهد که ديدارش ميسر خواهد شد. در کامل ابن اثير گويد : در اينجا حضرت يوسف - عليه السلام - به او گفت : أتحب أن أکون أخاک عوض أخيک الذاهب؟ فقال بنيامين : و من يجد أخا مثلک و لکن لميلدک يعقوب و لا راحيل. فبکي يوسف وقام إليه فعانقه وقال له: إني أنا أخوک فإن الله قد أحسن إلينا و لا تعلمهم بما علمتک.
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بهرحال يوسفِ بزرگوار که دل از دستش رفته، طاقت نياورد و گفت : عزيزم من يوسف گمشده ميباشم، من آن فرد مظلومم که سالها در فراق پدر و برادر ميسوختم، من همان برادر دلدادة تو هستم، إِنِّي أَنَا أَخُوكَ. در اينجا شايد هر دو بي طاقت شده و به حال گريه برخاستند همدگر را در آغوش گرفتند و چون اشک شوق التهاب آنان فرو نشست، يوسف مهربان بدين گونه او را دلگرمي داد : برادرِ عزيز ديگر روزگار بلا و سختي گذشت، کسي که برادري مانند من دارد نبايد نگران باشد، عزيزم من تصميم گرفتهام هرگونه وسائل آسايش تو را فراهم کنم، تو ديگر مورد بيمهريِ برادران نخواهي شد، گذشتهها را فراموش، و از نامهربانيهاي برادران صرفنظر کن، غم به دل مگير، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا scqè=yJ÷ètƒ.
$£Jn=sù جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ* قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ* قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زOSدمy-*
ترجمه : پس چون بارهاي ايشان را بست جام آبخوري خود را در ميان بار برادرش نهاد سپس جارچي به دنبال آنان جار زد اي کاروانيان محققا شما دزدانيد(70) و اينان در حاليکه رو به آنان کرده بودند گفتند: چه گم کردهايد؟(71) گفتند: جامِ پادشاه را گم کردهايم و هر کس آن را بياورد يک بار گندم شتري از آن اوست و من ضامن آنم.(72)
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نکات : در سفر دوم حضرت يوسف - عليه السلام - دستور داد براي برادرانش از انبار مصر گندم گرفتند و اجازة مراجعت داد و محتمل بود که ديگر برادرانش به مصر مراجعت نکنند، و خصوصا که در سفر گذشته بر ايشان سخت شد، و شمعون چنانکه در تورات ذکر شده گرفتار شد و بر پدرشان ناگوار آمد. لذا شايد رابطة يوسف با آنان قطع شود. از اين جهت آن حضرت تصميم گرفت يکي از برادران را نگه دارد و شايد محرمانه با بنيامين توطئه کرد که او را نگه دارد و شايد خود بنيامين اظهار علاقه به ماندن کرد.
ولي چون حضرت يعقوب - عليه السلام - از پسرانش پيمان گرفته که حتما او را برگردانند، اگر عزيز درخواست ماندن ميکرد آنان نميپذيرفتند، بلکه او هم بايد يک بارِ غلّه بگيرد و به کنعان برگردد.
از اين رو براي اينکه قانوناً بتواند برادر خود را نگه دارد توطئهاي را با برادرش در ميان گذاشت که جام طلاي شاه را در ميان بارش بگذارد و او به اين بهانه دوباره به مصر برگردد.
چون وسائل بارگيري تمام شود، برادران مهيّاي سفر شده تا زودتر غلّه را به وطن خود برسانند. ولي در اين هنگام که بارها را ميبستند خودِ يوسف و يا يکي از مأمورين او جام طلاي سلطنتي را در بار بنيامين گذاشت.
چون حفظ ظروف سلطنتي بر عهدة مأمورين دربار است که اگر گم شود مسؤولند، لذا مأمورين در جستجوي جام برآمدند، وبه کاروانيان بدگمان شدند، و شايد خود يوسف، مأمورين را از گمشدن ظرف آگاه کرد، ولي بعيد است.
بهرحال چون کاروان حرکت کرد، يک نفر جارزد آهاي قافله حتماً شما دزديد.
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بايد دانست که بعيد است خود حضرت يوسف - عليه السلام - دستور داده باشدکه نسبت دزدي به ايشان بدهند، بلکه مأمورين دربار چون ديدند جام سلطنتي نيست خودشان اين را اعلام کردند. و شايد يوسف ميل نداشت چنين کنند، بلکه آن حضرت ميل داشت خود بنيامين آنرا بهانه کند و در سفر ديگر برگردد. بهرحال جاي ايرادي بر يوسف - عليه السلام - نيست. و اين جار توهين به قافله و فرزندان يعقوب است. بنابراين يوسف - عليه السلام - مخفيانه به طوري که برادران او کارکنانِ انبار مطلع نشدند جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ دmإzr&.
چون کارکنانِ انبار، جام را نيافتند، در نظرشان چنين آمد که مسافران کنعان به مناسبت مزيد التفات عزيز، مغرور شده و جام را با خود بردهاند. اين است که با تأکيد إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، تهمت سرقت به ايشان زدند.
بعضي گفتهاند: مفقود شدن يک پيمانه، دليل نميشود که يک قافله و يازده نفر را متهم به سرقت کنند، پس گفتهاند: مراد، سرقت يوسف در کودکي از نزد پدر بوده. ولي اين سخن به نظر ما صحيح نيست. زيرا ايشان يوسف را از نزد پدر به طور پنهاني نبرده بودند.
بعضي گفتهاند: جملة : إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، جملة استفهاميه است که حرف استفهام حذف شده. ولي بايد گفت: اين سخن نيز صحيح نيست. زيرا إسناد سرقت به دستور يوسف نبوده بلکه خود کارمندان از ترس مسؤوليت چنين سخني را گفتند. و سختگيري نمودند تا آنان را وادار به تفحّص و بازجوئي کنند.
بنابراين وجه صحيح همين است که کارمندان بدون مراجعه به يوسف چنين سخني را گفته و تفحّص و بازجوئي نمودند، و جارچي از کارمندان انبار و يا ناظرانِ دربار بوده و لذا گفتند : نَفْقِدُ صُوَاعَ إ7خ=yJّ9$#.

غربتگيرشدن برادران يوسف
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صدا و فرياد إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ مانند توپ در گوشِ برادرانِ يوسف صدا کرد و مانند خنجر در دل آنان فرونشست و با سابقة اسناد جاسوسي که به آنان داده شده بود آنان را غربتگير کرد و از پا درآورد، ومانند قشون شکستخورده تسليم کارمندان شدند، و پرسيدند : مَاذَا تَفْقِدُونَ؟ و در مقام دفاع برآمدند و گفتند: شما ميدانيد ما دزد نيستيم و در سفرِ سابق نقدينهها را که در بارهاي خود ديديم بازآورديم و هنگام عبور از مزارع مصر دهانِ حيواناتِ خود را بستيم تا آسيبي به زراعت نرسانند، و قسم خوردند که ما قصد دزدي و فساد در اين افسار نداريم، و اهل آن نيستيم : تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ، و ما پاکيم و نميتوانيم ظرف گمشده را در بين خود پيدا کنيم و دريافت جائزة : "`yJد9ur جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ " بنمائيم. و اگر باور نداريد خودتان بيائيد از ما تفتيش کنيد.
تشکيل محکمه:
(#qن9$s% تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ* قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ* قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ* فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ زOSخ=tو*
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ترجمه : گفتند: به خدا قسم شما ميدانيد ما نيامديم براي اينکه در اين زمين فساد کنيم و ما دزد نبودهايم(73) گفتند: پس جزاي او چه خواهد بود اگر شما دروغ گفته باشيد؟(74) گفتند: مجازاتِ هر کس که جام در بارش پيدا شد پس خودش به غلامي گرفته شود بدين گونه ستمگران را جزاء ميدهيم(75) پس قبل از بارِ برادرش شروع به بررسيبارهاي ديگران کرد سپس جام را از بارِ برادرش بيرون آورد، زمينه را بدينگونه براي يوسف فراهم کرديم، او در دين شاه نميتوانست برادرش را بازداشت کند مگر اينکه خدا بخواهد، ما درجات هر کس را بخواهيم بالا ميبريم، و علمِ خدا بالاتر از هر صاحب علمي است.(76)
نکات : از طرف کارمندانِ انبار، قافله به محاکمه دعوت شدند و از طرفِ حضرت يوسف - عليه السلام - اين محاکمه تأييد شد. به برادران يوسف گفتند: اگر پس از تفتيش ظرف گمشده در ميان بارهاي شما پيدا شد سزاي سارق چه باشد ايشان که خود را پاک ميدانستند گفتند: هر قراري که صادر کنيد ما حاضريم بدان عمل کنيم، پس قراري صادر شد. ولي چنين به نظر ميرسد که وقتي کارمندان سؤال کردند که جزاي سارق چيست؟ اين برادرانِ يوسف بودند که پاسخ دادند که جزاي سارق خودِ اوست و ما دزد را چنين مجازات ميکنيم، يعني؛ اين قرار را برادرانِ يوسف صادر کردند نه کارمندانِ يوسف و الّا در قانون شاه مصر چنين مجازاتي نبوده، چنانکه ميفرمايد مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. بنابراين احتمال دارد در آئين ابراهيم - عليه السلام - جزاي سارق چنين بازداشتي بوده است. علي هذا چون برادرانِ يوسف پذيرفتند که جزاي سارق بندگي است، پس قراري از طرف کارمندان صادر شد که اين کاروان بازجوئي شوند، اگر جام در پيش يکي يافت شد او در تحت رقّيّت درآيد.
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برادرانِ يوسف - عليه السلام - که خود را پاک ميدانستند قسم خوردند و دلائلي نيز ذکر کردند. و بعضي گفتهاند: اين حکمِ بندگي براي کسي که پيمانه در بارش پيدا شود، قانوني نبوده بلکه برادران روي اطمينان به خود در برابر اين تهمتِ سنگين گفتند: ما حاضريم که صاحبِ بار به بندگي گرفته شود. و گفته شده ممکن است اين حکم از قانون کشور مصر بوده است. ولي چنانچه ذکر شد ميتوان گفت: اين حکم، از قانون شريعت حضرت يعقوب - عليه السلام - بوده که برادران گفتند، و کارمندان آن را قبول کردند.

بازرسي ماهرانه وسيلة خود حضرت يوسف
از جملة : فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، معلوم ميشود که خودِ حضرت يوسف - عليه السلام - متصدّي اين بازرسي ماهرانه شد. براي اينکه به برادرانش بياحترامي نشود.
اوّل بار بنيامين را بازرسي نکرد تا مبادا موجب بدگماني قافله شود، بلکه ابتدا از بارِ ديگران شروع کرد و در بين و يا در آخر، بار بنيامين را بازرسي کرد. و از ميان بارِ او، جام را بيرون آورد : ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ. و همه يقين کردند که او دزدي کرده و طبق قرار بايد بعنوان غلامي بازداشت شود. بدين ترتيب آن حضرت، برادر خود را نزد خود نگاه داشت، و چنين فکري بدون سر و صدا، يک مددِ غيبي است ولذا خدا فرموده : كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ . و الا طبق قوانين کشور مصر نميتوانست بدون جهت برادر را نگهدارد چنانکه فرموده : مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. بنابراين همانطوري که بيان شد از آيه استفاده ميشود که استرقاقِ سارق از قانونِ کشورِ مصر نبوده، بلکه اين قراردادِ شخصي بوده که خدا به دهانِ برادرانِ يوسف گذاشت تا مسؤول شوند و بنيامين بماند.
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دو جملة : "كىsùِچtR دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ " و "s-ِqsùur كُلِّ ذِي عِلْمٍ زOSخ=tو"، ظاهراً براي محکوميّت برادران يوسف، تناسب و ربطي ندارد، بلکه مقصود اين است که براي قربِ يوسف و بنيامين و درجات آن حضرت نزد ما، خانوادة يعقوب را به شهرنشيني و مراودة با يوسف، از دهنشيني نجات داديم. و مقصود از کلمة : ذِي عِلْمٍ ، علم عرضي، و از OSخ=tو، علم ذاتي و خداوند است.
(# qن9$s% إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ* قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ* قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا scqكJخ="sà©9*
ترجمه : گفتند : اگر او دزدي کرد (تعجّب نيست) زيرا سابقاً برادري داشت که او نيز دزدي کرد، پس يوسف اين جمله را در دل پنهان نمود و براي آنان ظاهر نکرد، گفت : منزلة شما بدتر است و خدا از آنچه ميگوئيد داناتر است(77) گفتند: عزيزا او پدرِ پيرِ بزرگواري دارد، پس يکي از ما را به جاي وي بگير، زيرا که ما تو را از نيکوکاران ميبينيم(78) گفت : پناه بر خدا که ما کسي را جز آنکه متاعِ خود را نزد وي يافتهايم بازداشت کنيم چون در آن صورت ما ستمگر خواهيم بود.(79)
نکات : چون گناهِ بنيامين ظاهراً ثابت شد و اگر چه واقعا گناهکار نبود بلکه اطّلاع از تمهيد برادرش داشت و در خلوت برادرش به او گفته بود که تو را نزدِ خود نگاه ميدارم، ولي به ظاهر يکي از فرزندانِ يعقوب دزد از کار درآمد، لذا برادرانِ ديگر شرمنده و سرافکنده شدند و آبروئي براي ايشان نماند. شاعر گويد :

چو از قومي يکي بيدانشي کرد ... همة آن قومِ بيغش را غشي کرد
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بنابراين، ممکن است سايرِ افرادِ قافله و همسفرها و اهلِ وطن، زبان به ملامت گشوده باشند که : مگر پيغمبرزاده دزدي ميکند؟ خاندان ابراهيم را با دزدي چه کار؟ و همچنين آن ده برادر نيز بنيامين را نکوهش نموده باشند که : ما تو را آورديم براي گرفتن غلّه نه براي دزدي، تو آبروي خاندان نبوت را بردي؟ و ميتوان گفت: بنيامين از خود دفاع کرده و گفته است : همان دستي که در سفرِ نقدينهها را ميان بارها گذاشته از کجا جام را در ميان بار من نگذاشته باشد؟ مجرّد پيداشدن پيمانه دليل بر سرقتِ من نميشود. ولي چون برادران دلسوز نبودند به اين دفاع اهمّيّت ندادند. بنيامين به ظاهر خود را متأثّر جلوه ميدهد امّا در حقيقت متأثر نيست.
در اينجا براي اينکه برادران حسابِ خود را از اين برادر جدا کنند باتّفاق گفتند: عزيزا اگر اين شخص دزد از کار درآمد به ما مربوط نيست زيرا او از مادرِ ديگر است، و اين ناپاکي از تأثير شيرمادر است، بدليل اينکه سابقاً نيز او برادري داشت که از مادر يکي بودند او هم دزدي کرد : إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ. بنابراين حساب اين برادر از ما جدا است. ظاهرا نسبت دزدي به يوسف از شدّت شرمساري و ناراحتي که از دزديکردنِ بنيامين براي آنان حاصل شده بود، صورت گرفت.

از جوانمرديهاي حضرت يوسف
حضرت يوسف - عليه السلام - از نسبتي که برادران به او دادند سخت ناراحت شد، ولي جوانمردي کرد و به روي خود نياورد و مانند خاطراتِ تلخ ديگري که از دست همين برادران داشت در دل خود مکتوم نمود : فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. و گفت : خداوند بهتر ميداند.
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جملة : أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا که حضرت يوسف - عليه السلام - در جوابِ برادران فرمود به اين مناسبت بود که شما که برادرِ خود را اين طور تسليم ميکنيد و از او بدگوئي ميکنيد کارتان از دزديکردنِ او بدتر است چونکه سخنتان ثابت ميکند دزدي در خون آنهاست و اصلاً آنها دزدند. و از برادران چنين سخني، زشت و زننده است. بخصوص که برادران ميتوانستند بگويند همان دستي که در سفرِ قبلي متاعِ ما را در بارهايمان گذاشت، اين بار نيز جام را در بارهايمان گذاشته. ولي شايد به خاطرِ حسادت، اين سخن را نگفتند.
بهرحال حکمِ محکمه اين شد که بنيامين گرفته شود، و ديگران آزاد و بروند. ولي چون برادرها با پدر خود عهد بستهاند که بنيامين را برگردانند، لذا از عزيز درخواست عاجزانهاي کردند و گفتند: عزيزا اين پسر، پدرِ پيرِ بزرگواري دارد که با او مأنوس است. از شما خواهش داريم يکي از ما را به جاي او مأخوذ داريد، ما نميگوئيم صرفنظر کنيد، ما خجالت ميکشيم بدون او نزد پدر برويم، زيرا قبلاً کاري کرديم که پدر از ما مظنون است و نميتوانيم او را قانع کنيم که طفلِ تو دزدي کرده، او از ما نميپذيرد. استرقاق ِدزد يک مجازاتي است قابل عفو و يا تبديل به شخص ديگر، و ما همواه به لطف و کرم عزيز اميدواريم : فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ sْüدZإ،َsكJّ9$#.

عذر پذيرفته نيست
حضرت يوسف - عليه السلام - در عين حال که از ناراحتيِ پدر نگران است و نميخواهد برادران را ناراحت کند، ولي به دو جهت درخواستِ ايشان را نپذيرفت :
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اول: يوسف صدّيق، مظهر عدل و داد است و نميتواند قانونشکني کند و بيگناهي را به جاي گناهکار مؤاخذه و مأخوذ نمايد. لذا گفت : مَعَاذَ اللَّهِ که ما ديگري را به جاي دزد کيفر کنيم. و اگر حقّ خصوصي شاه را صرفنظر کنيم حقّ عمومي را چه کار کنيم که حفظ نظام و امنيت است، و نسبت به عمومِ طبقات، در اين زمينه، بايد دزد تأديب شود تا ديگران عبرت گيرند.
دوم: آن حضرت مشتاق است در کنار برادرِ بماند. حال جا ندارد ديگري را به جاي او نگه دارد. اگرچه آن فرد بيگناه حاضر شده به جاي گناهکار توقيف شود.
بنابراين قانون محترم است، و نبايد به درخواست اين و آن، مقرّرات شکسته شود. باضافه دزد بايد خودش تأديب شود تا ديگر تکرار نکند. و بعلاوه دزدي که استرقاق شد اولا: آقاي او نگهبان اوست تا ديگر اين کار را نکند. ثانيا : دزديِ مال براي رفعِ حاجت است و حوائج بنده با آقاي اوست ديگر احتياج به دزدي ندارد، و اگر مالي به دست آرد از آقاي اوست پس ديگر دزدي نتيجهاي براي او ندارد.
لذا حضرت يوسف - عليه السلام - نميتوانست از مجازات دزد صرفنظر کند.
فرزندان يعقوب - عليه السلام - به حکمِ اضطرار، بنيامين را تسليم قانون کردند و با يأس و نااميدي از حضور مرخص شدند.
$£Jn=sù اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ* ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِن ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ* وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا scqè%د‰"|ءs9*
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ترجمه : پس چون از عزيز نااميد شدند در کناري به نجوي پرداختند بزرگ ايشان گفت : آيا ندانستيد که پدرتان پيمانِ محکمِ الهي از شما گرفته و سابقاً دربارة يوسف تقصير کرديد، پس من هرگز از اين سرزمين خارج نميشوم تا پدرم به من اذن دهد و يا خدا حکمي برايم نمايد، و او بهترينحکمکنندگان است(80) شما پيش پدرِ خود برگرديد و بگوئيد: اي پدر ما پسرت دزدي کرد، و ما گواه نيستيم مگر به آنچه دانستيم و ما حافظ غيب نبوده وبه آن علمي نداريم(81) و از آن قريه و شهري که ما در آن بوديم و از کارواني که با آن آمديم بپرس و ما راستگو هستيم.(82)
نکات : برادرانِ يوسف از کوشش در استخلاص بنيامين نتيجهاي نگرفتند و در کناري به شورِ محرمانه پرداختند. آنان با قيافههاي گرفته و حالِ پريشان و باضافه در حال غربت و غصّه، متحيّرانه با هم مذاکره کردند و هر کسي از وضعِ حاضر شکايتي داشت. آيا جواب پدر را چه بگوئيم؟ چگونه با او روبهرو شويم؟ خدايا چه سرنوشتِ تلخي براي ما مقدّر شده؟ بايد فشار قحطي وگرسنگي زن و بچّه، ما را فرسنگها به اينجا بکشاند، آنگاه عزيز، ما را ملزم کند که برادر کوچکتر را بياوريم و با زحمت زياد پدر را راضي کنيم. اکنون که او را به مصر آورديم دست به دزدي گشوده و آبروي ما را ريخته، ما را در نزدِ پدر سرافکنده و نزدِ مردم شرمنده نموده. تازه پدر ما قول ما را باور ندارد. آيا براي پدر ما غصة يوسف بس نبود که بايد به غمِ جدائيِ فرزند ديگر مبتلا شود. آه! اين دو برادر چه اسباب زحمتي براي ما شدهاند.
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بزرگِ آنان شمعون گفت : ما روي مراجعت نزد پدر نداريم زيرا اين بار دوّم است که عزيزترين فرزندانش به وسيلة ما از بين رفته با آن سابقة بدي که دربارة يوسف داريم و با پيمانها که از ما گرفت. من که ديگر از مصر بيرون نمي آيم ونميتوانم پدرِ پير و افسردة خود را ملاقات کنم، بخصوص با آن قولي که از من گرفته که بنيامين را به او برگردانم. شما برويد و علّتِ گرفتاري و تقصيرِ او را به پدرش بگوئيد و بگوئيد ما در حدودِ اختيارمان قول دادهايم، ولي چه کنيم او در پنهاني از ما دزدي کرد، ما علمِ غيب که نداشتيم.
در اينجا ميگويند : إِن ابْنَكَ سَرَقَ ، و نميگويند إن أخانا سرق، در حاليکه هنگام بردن او از نزد پدر أَخَانَا ميگفتند، و اين هم از خودخواهي ايشان است!
بهرحال گفتند: ما علم غيب نداريم و دزدي او را پيشبيني نکرده بوديم. اکنون اگر سخن ما را باور نداريد دو دسته گواهِ ما هستند :
دستة اول: اهل شهر مصر که در و ديوار آن از اين قضيّه خبر شدند. مقصود از :وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ، دهي بوده بيرون از مصر، همانجائي که انبار گندم بوده. و يا مقصود از قريه همان مصر باشد.
دستة دوم: کارواني که باتّفاق از مصر به فلسطين برگشتيم:uژچدèّ9$#ur الَّتِي أَقْبَلْنَا $pkژدù.
بزرگِ برادران، سخنان خود را گفت و ايشان را وداع کرد و با دل دردناک در غربت به دنبالِ سرنوشتِ مبهمِ خود سرگردان بماند. معلوم نيست که در مدّت اقامت خويش در ديارِ غربت، در آن ايّام قحطي، به چه وسيله امرارِ معاش کرده و شايد در رديف طبقة کارگر در آمده.
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tA$s% بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ* وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ* قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ* قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا scqكJn=÷èsي*
ترجمه : يعقوب گفت: نفس شما چيزي را به شما جلوه داده، من صبر جميل را شعار خود ميسازم، اميد است خدا همه را برگرداند، زيرا او داناي حکيم است(83) و از آنان روگردانيد و گفت: اي دريغا بر يوسف و چشمان وي از غصه سفيد شد در حاليکه او جلوي عصبانيّت و خشمِ خود را ميگرفت(84) گفتند: به خدا قسم تو هميشه ياد يوسفي تا سخت ناتوان شوي و يا هلاک گردي(85) يعقوب گفت: پريشاني و اندوه خود را فقط به خدا عرضه ميدارم و از جانب خدا چيزي را ميدانم که شما نميدانيد.(86)
نکات : فرزندان يعقوب که يازده تن در سفر دوم از نزد پدر به مصر رفته بودند، اکنون که به سوي کنعان مراجعت ميکنند بيش از نه تن نيستند. بنيامين در کيفر فقدان پيمانه گرفتار شده و شمعون هم از خجالت در مصر مانده است. و اين غافلة شکستخورده، سر به زير و غمگين وارد کنعان ميشوند.
حضرت يعقوب - عليه السلام - روزشماري ميکرد. او علاوه بر اينکه انتظار داشت هر چه زودتر غله بياورند، انتظار بازگشت و سلامتي بنيامين را نيز داشت. وقتي که انتظار او به منتهاي شدت رسيده، زنگ شتران قافله که آهنگ دلنوازي دارد ورودِ غافله را اعلان کرد. شايد آن پير کهن با عدّهاي از نوادهها، سرِ راه به استقبال شتافتهاند.
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آنگاه که اين پدر بزرگ، صداي هلهله و ولولة نوادههاي خود را که با صداي زنگ شتران به هم آميخته، ميشنوند، از خوشحالي در پوست خود نميگنجيد. بچهها شادي ميکردند، ولي چون نزديک شدند، حضرت يعقوب - عليه السلام - صداي بعضي از نوادههايش را ميشنود که ميگويد : عموجان پس پدر من کو؟ آن حضرت ناراحت شد و کمکم ديد گفتگو بيشتر شده. عدّهاي بيقرارند. چه شده آن پدر بزرگوار ناراحت است؟ و از قرائن فهميدند خبر تازهاي شده.
پسرها وارد شدند و بارها را گشودند و به وضعِ خود و حيوانات سروسامان داده و نزدِ پدر آمدند، ولي شرمند و سرافکنده و بدتر از روزي که يوسف را بردند و خبرِ دريدن گرگ را آوردند. در آن روز فقط از جبينِ ايشان خيانت و دروغ هويدا بود ولي خود موفّق بودند و اسبابِ قوّت و جسارتي داشتند و توانستند با مهارت و زبردستي دروغي بپرورانند. ولي در اين سفر شکستهاي زيادي به ايشان وارد شده، وحرفِ راست خود را هم قادر نيستند به پدر عرضه بدارند. شرمندگيِ شکستنِ پيمان، خجالتِ بر باد رفتنِ آبرو، از دستدادن برادرِ کوچک و از دستدادنِ برادر بزرگ، ايشان را از پا درآورده است.
با کمالِ شرمندگي، در مقابلِ فاميل، گزارشِ کارِ خود را به پدر خود عرضه داشتند.
پدرِ دلشکسته نميتواند سخنانِ ايشان را باور کند، خصوصاً سخنانِ ايشان را دربارة بنيامين. و لذا در جوابِ ايشان، همان سخني را گفت: که در هنگام شنيدنِ خبر خوردنِ گرگ يوسف را، گفته بود : "tA$s% بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ".
پسرانِ يعقوب چون بزرگترين مسؤوليّتشان حفظِ بنيامين بود و پدرشان ايشان را دربارة او متهم ميدانست، لذا سعي ميکردند همة تقصير را به گردن خود بنيامين بيندازند، و با يک اصراري دزديِ وي را به رخِ پدرِ پيرمرد افسرده کشيدند.
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اينکه حضرت يعقوب - عليه السلام - از سخنِ ايشان، به صدق ايشان، علمي پيدا نکرد، معلوم ميشود خود فرزندان هم نسبت به دزديکردنِ بنيامين يقين نداشتند، زيرا تنها به صرفِ پيدا شدنِ پيمانه در بارِ او دزديِ او ثابت نميشود، خصوصاً با سابقة پيداشدنِ نقدينه دربارِ خودِ ايشان بدونِ اطّلاع ايشان، همان دستي که نقدينه و متاع را در بار گذاشته، ممکن است پيمانه را نيز گذاشته باشد. پس بايد اين برادرها نزد عزيز از او کاملاً دفاع کنند و نکردند. معلوم ميشود اين برادران، با اين برادرِ کوچک محبّت زيادي نداشتند و چندان اهمّيّت نميدادند که او مانند يوسف، از دامانِ پدرجدا شود. و زمينهاي که ايشان را وادار نمود تا در حقّ يوسف جنايت کنند دربارة بنيامين نيز وجود داشته. و حسادت ايشان نسبت به بنيامين از جهتِ عزيز بودن او نزدِ پدر، دست کمي از يوسف نداشت. منتهي بنيامين آن ملاحت و شيريني وجمالِ يوسف را نداشت. از همين جهت، پس از پيدا شدنِ پيمانه دربارِ بنيامين دفاعِ صحيح از او نکردند که بگويند ممکن است پيمانه را يکي از انبارداران و يا درباريان گذاشته باشد، همان کسي که در سفرِ سابق نقدينة ما را در بارهاي ما گذاشت، اکنون نيز پيمانه را در بارِ برادرمان گذاشته است. بلکه فوري دزدي او را تأييد کردند که دزديِ اين مانندِ برادرش يوسف است، که برادر همشير اوست.
بهمين مناسبت، چون سخنانشان از روي پاکي و اخلاص نبود در دلِ پدر اثر نکرد، و پدرشان فرمود : سخنانِ شما يک اوهامي است که از نفسِ حسود، تراويده، من سخنتان را باور ندارم، و چارهاي هم جز اينکه بنشينم وصبر پيش گيرم ندارم.
با اين همه مصائب، حضرت يعقوب قلبش آگاه بود و اميدِ روشني داشت که خداوند همة فرزندانِ او را نزد او حاضر خواهد کرد. اين روشندلي، شايد از خوابي که يوسف ديده و هنوز تعبير نشده است سرچشمه گرفته باشد. بنابراين، آن حضرت به آيندة سعادتمند اميدوار بود.
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به هر حال چون قافلة مصر آمد و قافله سالار نداشت وخبرِ وحشتآورِ گرفتارشدنِ بنيامين نيز به او رسيد يکباره دل مشتعل شد و پس از سي سال که از فراقت يوسف گذشته، اين پيشآمد ناراحتيِ او را تشديد کرد، و روي از فرزندان برتافت ودر کناري به سوگواري پرداخت و نالة واَسَفا کرد و کوهِ غم در برابرش انبار، و چشمانش سفيد شد.
فرزندان و خويشان ميگفتند : چگونه پس از سي سال، هنوز خاطرة يوسف از سرِ اين پدر محو نشده؟ چرا علاقة او به يوسف که جز نامي نيست روز به روز زياد شده؟ اين پدرِ پير هنوز اميدِ وصالِ يوسف در دلش هست.
ولي حضرت يعقوب - عليه السلام - از يک طرف از سوءنيت و بدبينيِ فرزندانِ خود، نيز ميسوخت، زيرا هنوز با او معارضه ميکردند و از نام يوسف حسد داشتند که چرا اين قدر يوسفيوسف ميگوئي؟ آري حق داشتند زيرا چون نام يوسف را ميشنيدند برخورد مي لرزيدند وخيانتشان به يادشان ميآمد. جنايتي که دربارة او و پدرِ بيگناه او کرده بودند جلو چشمانشان ميآمد و لذا سعي ميکردند که پدر نام يوسف را نبرد تا اينکه جنايت وخيانتشان که برايشان گران بود، مستور بماند، و دوباره به يادشان نيايد.
حضرت يعقوب - عليه السلام - اينها را ميفهميد که ذکرِ يوسف - عليه السلام - بر فرزندانش گران ميآيد، لذا بر خود ميپيچيد و غم در دلش انبار ميشد و ميفرمود : غم خود را به خدا عرضه ميکنم. من مانند شما از يوسفِ عزيزم نااميد نيستم. اطمينان دارم روزي برسد و اين غبار غم را پاک کنم. ولي فعلاً براي مصالحي خدا ما را به غمِ فراق مبتلا کرده، در اسرارِ تقدير و رازهاي تدبيرِ اِلهي چه مصلحتها است فقط خودِ خدا ميداند و کس ديگر آگاه نيست : إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ قOSإ6ysّ9$#.
ي
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عقوب، اندوه و غصة زيادي در دل داشت. با خود ميگفت: يوسفا اي آرام دلم اي ماه من چرا از نظرم پنهان شدي؟ تو چراغ محفل من بودي، بلکه نور دلم بودي، از صفاي روح تو روحِ من تازه ميشد، پس چه باعث شد که دل من و محفل مرا تاريک و افسرده کردي؟ اي عزيز من آيا به کدام بياباني؟ آيا بستر تو روي خاک است؟ آيا شبها غريبانه سر به بالش خاک مينهي؟ آيا تو هم مانند من غريب و بيکس شدهاي؟ آيا فراق به تو اثر کرده آيا چشمان جذاب معصومت گريان است؟ عزيزِ من پدرت پاي او از رفتن مانده و چشم او از ديد رفته. اکنون نميتوانم به زيبائيهاي طبيعت نظر کنم. عزيزا ظرف وجودم از غصه واندوه پر شده، تلخيها را به اميدِ فرج و گشايش الهي تحمل ميکنم. البتّه در جلو ديگران خودداري ميکرد.
هر چه زمان بيشتر ميگذشت و بر سنِّ او اضافه ميشد، دلِ او نازکتر ميشد. افراد خاندانِ اسرائيل همه از رنج او، رنج ميبردند. ولي يعقوب، به تقدير خدا راضي است وشکايت خود را پيش خلق نميبرد و لذا جاي ملامتي نيست. او فقط رازِ دلِ خود را به خدا ميگفت و از لطف عميمِ او نااميد نيست. إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى "!$#.
¢سح_t7"tƒ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ tbrمچدے"s3ّ9$#*
ترجمه : اي پسران من برويد و از يوسف و برادرش خبرگيري و جستجو کنيد و از رحمت خدا نااميد مباشيد زيرا جز مردمِ کافرکيش از لطف و کرمِ خدا مأيوس نميشود.(87)
(1/1265)



نکات : سال قحطي طول کشيده، آنچه در سفر دوم فرزندان اسرائيل آوردند با کمال قناعت و جيرهبندي باز نزديک به اتمام است، و در تهية سفر سوم ميباشند، و نتوانستند فکر يوسف را از سر پدرشان بيرون کنند، بلکه روز به روز بيشتر شد. به فرزندانِ خود فرمود : تا شما يوسف را پيدا نکنيد و به دست من ندهيد دلم آرام نميگيرد. شما از يوسِف من نااميد مباشيد. او را گرگ نخورده برويد و سرزمين مصر جستجو کنيد بلکه او و برادرش را به دست آريد. از لطف خدا مأيوس نباشيد زيرا يأس از رحمت خدا شأن کفار است. در اينجا به فرزندان خود چند چيز را خاطرنشان کرد :
1- از جستجوي يوسف خودداري نکنيد و خيانتي که راجع به او و من کردهايد و به من اين همه صدمه وارد شد، در صورتيکه او پيدا شود نگران نباشيد. ممکن است خدا از تقصير شما درگذرد. توبة شما اين است که او را بجوئيد و از گناه خود نادم باشيد.
2- يوسف زنده است. علاوه بر اينکه از دنيا نرفته در اين مدت آسيبي به وجودش نرسيده. شما اميدوار باشيد. حال يعقوب - عليه السلام - از کجا ميداند؟ ممکن است از خوابي که يوسف ديده و هنوز تعبير نشده اين ايمان و اعتماد را دارد. و يا ممکن است از وحيِ الهي بوده است.
3- فرزندان را متوجه به گناهشان و توبة آن نموده و راه توبه را به آنان آموخت که توبة هر گناهي مناسب همان گناه است. توبة ترک نماز، قضاءِ آن است، توبة خوردنِ مال مردم، دادن به صاحبانش و ... ميباشد. توبة هر گناهي وقتي پذيرفته ميشود که تا اندازه اي که قابلِ تدارک است تدارک شود. توبة گمراهکردنِ مردم برگردانيدنِ ايشان از گمراهي و راهنمائي بسوي هدايت است. توبة بردنِ يوسف، جستجوکردن و پيداکردن اوست.
4- به فرزندان فهمانيد که گناه ايشان قابل عفو است، و وعدة و بخشش به آنان داد که اگر يوسف - عليه السلام - پيدا شد، من و يوسفم از شما ميگذريم وخدا هم در صورت توبه از شما خواهد گذشت.
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اينها مقدّمهاي شد که اگر فرزندان، يوسف - عليه السلام - را يافتند و يوسف، خود را معرفي کرد، اينان از شرمساري خود را نبازند، و مبادا سکته کنند.
و نيز نقل گرديده اگرچه مستبعد است که : حضرت يعقوب - عليه السلام - به عزيز مصرنامهاي به اين مضمون نوشت :
"از يعقوب اسرائيل الله بن اسحق بن ابراهيم خليل الله، به سوي عزيز مصر المظهر للعدل.
امّا بعد؛ به تحقيق پيوسته بلا بر ما خانواده موکل است، امّا جدم که دستها و پاهاي او را بستند و به سوي آتش افکندند پس خدا آتش را بر او بَرد و سلام قرار داد. و امّا پدرم دست و پايش را بستند و کارد بر حلقش گذاردند تا ذبحش کنند (و اين جمله درست نيست زيرا چنين حادثهاي نسبت به پدرش نبود بلکه مربوط به عمويش اسماعيل بوده. و بعلاوه درست نيست يعقوب از آن شکايت کند، چون ذبحِ اسماعيل به امرِ اِلهي و امتحان الهي بود؟) خدا او را فدا داد.
و امّا من فرزندي داشتم که محبوبترين فرزندانم نزدِ من بود، پس برادرانِ او، او را به بيابان بردند و با پيراهن خونآلود برگشتند و گفتند: او را گرگ خورده. وفرزند ديگري داشتم برادرِ مادريِ او و خود را به وجودِ او تسليت ميدادم، او را نيز بردند سپس برگشتند و گفتند: به جرمِ سرقت به حبس افکنده شده. و ما خانواده نه دزديم و نه فرزندي دزدي داريم، پس اگر اين فرزندم را به من برگدانيدي که هيچ، و اِلّا نفرين ميکنم به نفريني که به هفت نسل از فرزندانت اثر کند".
فرزندانِ يعقوب، نامة او را گرفتند و براي عزيزِ مصر آوردند، چون قرائت کرد، نتوانست از گريه خودداري کند، و به ايشان گفت : هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. و اين اظهار او از همانجا است که چون در قعر چاه بود، خدا به او وحي کرد : لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا.
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و معلوم باشد که يأس از رحمتِ خدا براي انسان به وجود نميآيد مگر بواسطة اينکه يا خدا را قادر مطلق نميداند و يا او را کريم نميداند و يا او را عالم به تمامِ معلوم نميداند. و هر يک از اين سه عقيده کفر است، و لذا فرموده : إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ tbrمچدے"s3ّ9$#.
$£Jn=sù دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ* قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ* قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَن اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِن اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ sْüدZإ،َsكJّ9$#*
ترجمه : پس چون بر عزيز وارد شدند، گفتند : عزيزا، فشار و تنگدستيِ قحطي، ما و خانوادة ما را آزار داده و يک متاع ناچيزي آوردهايم، پس کيل کاملي به ما عطا کن و بر ما تصدق نما، زيرا خدا تصدقدهندگان را پاداش ميدهد(88) عزيز گفت: آيا دانستيد که شما با يوسف و برادرش چه کرديد وقتي که نادان بوديد(89) گفتند: آيا حقيقتا تو خودت يوسفي؟ گفت : من يوسفم و اين برادرِ من است که خدا بر ما منّت گذاشته، به يقين هر کس پرهيزکاري کند و صبر نمايد(پاداش خوب دارد) زيرا خدا پاداش نيکوکاران را ضايع نميکند.(90)
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نکات : خانوادة اسرائيل که از چند خانواده تشکيل ميشد در اين سالهاي قحطي هر چه داشتند فروخته و تمام کردهاند. حال فرزندان براي رفع گرسنگي وحفظ خانواده، براي بارِ سوّم قصدِ مسافرت براي خريد غلّه دارند و پدرشان سفارش کرده در اين سفر از يوسف - عليه السلام - و برادرش جستجو کنند، امّا نامي از برادرِ بزرگ نبرده، زيرا او احتمال داد برادرِ بزرگ با آنان همدست ميباشد و از جاي او با اطلاعند.
فرزندانِ يعقوب ديدند جستجوي يوسف که سي سال مفقود الاثر شده عقلاني نيست و برادرِ او هم که گرفتارِ اِسترقاقِ عزيز است، جستجوي از او فايده ندارد، ولي براي اينکه ترک (6) نکنند، با اينکه از يوسف - عليه السلام - نشاني نداشتند، سخنِ پدر را پذيرفتند.
ولي آنچه در نظر ايشان مهمّ است رسيدن به خدمتِ عزيز وتهية آذوقه و نجاتدادن خاندان خود از قحطي است. و توصية يعقوب در بارة يوسف و برادرش در نظر ايشان اهمّيّتي نداشت.
بهرحال سالهاي قحطي طول کشيده و سرمايهشان از دست رفته وجز متاعِ کمي چيزي همراه ندارند. بعضي گفتهاند: مقداري اثاثِ کهنه براي خريد گندم آوردند. بعضي گفتهاند: مقداري کشک و پشم و روغن داشتند. در حاليکه در سفرهاي يپش يک دسته کاروان و تاجرّ آبرومند و مقتدري بودند که پولِ کافي براي خريد داشتند و رهينِ منّت عزيز نبودند، ولي اين مرتبه سرافکنده بودند، زيرا نقدِ قابلي نداشتند.
چون پس از طي راهِ دراز خسته و کوفته وارد مصر شدند، اوّل به سراغ برادر بزرگ خود رفتند و گزارش احوالِ خود را با پدر بيان کردند. آنگاه با دلي اميدوار و با حالتي شرمسار وارد بر عزيز شده و به التماس پرداختند و درخواست تصدّق از عزيز کردند و دربارة او دعاي خير کردند که : إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي sْüد%دd‰|ءtFكJّ9$#.

حلال بودن صدقه بر اولاد أنبياء - صلى الله عليه وسلم -
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از جملة : وَتَصَدَّقْ !$uZّSn=tم... استفاده ميشود که تصدّق بر فرزندان انبياء - عليه السلام - حلال است. باضافه در کتاب وسائل الشيعه (کتاب خمس و زکات) اخبار زيادي وارد شده که صدقه بر اولاد رسول - صلى الله عليه وسلم - روا است (مراجعه شود). پس اخباريکه جعل کردهاند که تصدّق بر اولادِ پيامبران حرام است بر ضدّ قرآن است.
در اينجا محنتِ فرزندان يعقوب به کمال رسيده و به منتهاي پريشاني و اضطرابند. و عزيز مصر به حالت ايشان رقت کرد که همين برادران نيرومند چگونه ميگويند : يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ ... و زبان حالشان اين است که :

ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمدهايم ... از بدِ حادثه اينجا به پناه آمدهايم

حضرت يوسف - عليه السلام - ديد سزاوار نيست ايشان را به حال افسردگي ببيند، ابتدا به آنان گفت: ميدانيد شما در سابق بر اثر جهالت با برادر بيگناه خود يوسف چه کرديد؟ و چه ظلمي دربارة آن کودک مظلوم روا داشتيد؟ شايد خواست به آنان بفهماند انسان در حال نيرومندي نبايد ستم کند، و اين پريشانيِ شما در اثر همان ظلم جهالت است. با اين جملات، اضطراب فرزندان زيادتر شد. حال غربت و پريشاني و گرسنگي و سرافکندگي، از اين يادآوري غرق خجالت و حيرت شدهاند. زيرا آنروز که يوسف - عليه السلام - را به چاه انداختند کسي جز يوسف - عليه السلام - خبر نداشت، عزيز مصر از کجا مطلع شده؟ شدت حيرت ومصيبت و حال بيچارگي ايشان به انتهاء رسيد. و چون آخرِ شدّت گرفتاري، اوّل فرج است، يوسف به ايشان ترحم کرد و تبسم شيريني به روي برادران کرد و تاج از سرش برداشت تا درست او را ببينند و بشناسند.
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برادران در کمال وحشت و حيرت و تعجب احتمال دادند که اين عزيز با اين مقام و عظمت آيا برادرشان يوسف است؟ اگر او باشد چه افتخاري نصيب ايشان شده. لذا به حالتي تعجّب گفتند : آيا تو يوسفي؟ آيا همان برادر رنجديدة مائيد؟ و دانستند که اين مقامي که در مقابلش زانو زدهاند، همان برادرِ کوچک است.
يوسف براي اينکه مبادا از رنج و غصه سکته کنند، گفت: آري، من يوسفم و اين هم برادر من است، و در اينجا حضرت يوسف - عليه السلام - به ارشاد و نصيحت پرداخت.
يوسفِ موقعشناس، از نظر رهبري به يک نکتة مهمي اشاره کرد. البتّه صاحبان مقامِ بزرگ از نظر گرفتاري به فکر مطالبِ معنوي و روحي نيستند. ولي حضرتِ يوسف - عليه السلام - با آن همه جلال و عظمت در فکر ايمان وتقوي و فضيلت است.
حضرتِ يوسف - عليه السلام - براي ارشادِ برادران گفت : آري، دو چيز باعث موفّقيّت من شده که براي هر کسي پاية سعادت وموفّقيّت است :
اول : تقوي و پاکدامني و طهارت وحفظ خود از هرگونه آلودگي.
دوم : صبر و شکيبائي در مقابل مشکلات.
من در ساية اين دو چيز مشمول لطف حقّ شدم : إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِن اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ sْüدZإ،َsكJّ9$#.
حال خوب است فرمانروايانِ جهان از عزيزِ مصر حضرت يوسف سرمشق گيرند و قسمتي از وقت خود را در راه تقويت ايمان و تقواي خود و مردم صرف کنند، و کمتر به مسابقة تسليحاتي بکوشند. و اجتماع بشر را به پاکدامني ومعنويت دعوت کنند.
(#qن9$s% تَاللَّهِ لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا sْüد"دـ"y‚s9* قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ sْüدJدm؛چ9$#* اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ sْüدèyJô_r&*
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ترجمه : برادران يوسف گفتند: به خدا سوگند که خدا تو را بر ما برگزيده اگرچه ما خطاکار بوديم(91) يوسف گفت : امروز ملامتي بر شما نيست، خدا گناه شما را ميبخشد و او بهترين رحمکنندگان است(92) اين پيراهنِ مرا ببريد و بر روي پدرم بيفکنيد او بينا ميشود و شما با همة خاندانِ خود نزد من بيائيد.(93)
نکات : چون برادرانِ يوسف، او را شناختند و خود را در برابرش چون بندگان خوار و ذليل يافتند فوري به زانو درآمده وبه گناهِ خود اعتراف کردند. چون فهميدند عزيزِ مصر با آن جاه وجلال برادرِ آنان است از يک طرف بياندازه خوشحال و يک نوع غرور و بزرگي در خود حس کردند، آنان خود را غريب و بيچاره ميدانستند ولي اکنون خانة عزيزخانة خودشان است و از فقر وتهيدستي ديگر رنج نمي برند، زيرا تمامِ خزائنِ مصر دست برادرشان است. و از يک طرف چون نسبت به اين بار در خيانت و جفا و بسيار بيانصافي کردند لذا در پيشگاه او بياندازه شرمسارند. از اين رو در مقابلّ عزيز دو جمله عرض کردند :
اول: اينکه فهميديم کار به دست خداست و ما که ميخواستيم شما را از پدر دور و در به در کنيم و نزدِ پدر عزّت پيدا کنيم، مورد سوءظنّ پدر و بدبخت و بيچاره شديم، و در مقابل، برادري ستمديدة ما را خدا به اوج عزّت رسانيده. چه خداوند حکيمي است، بندة پرهيزکار را از قعرِ چاه به اوجِ جاه رسانيده، پس بزرگواري و بزرگيِ شما روي بند و بست و حقّهبازي نبوده.
عجبا دست مرموز خداي حکيم، در زير و بالاي اين جهان بر خلافِ بندگان که فکر ميکنند قدرتي دارند، يکي را به اوج عزّت ميرساند ولو اينکه برادران او و بلکه تمام جهان نخواهند. در گلشن قدس گفتهام :

همه فعل خدا را حکمتي هست ... همي خشم و رضا را علّتي هست
همه افعال او با چند و چونست ... ولي از فهم ما وجهش برونست
مسلّم هست نزد هر خردمند ... که کس نيآگه از کار خداوند
نداند بنده اسرار خدا را ... نزيبد گفتن چون و چرا را
(1/1272)



اگر يوسف نرفتي چاه کنعان ... و يا در مصر نيماندي بزندان
کجا بر تخت شاهي جاش بودي ... کجا در قرب حق مأواش بودي
که تا بر ملّتي خيري رساند ... زقحطي ملّتي را وا رهاند

شاعر ديگر گويد :

عزيزِ مصر به رغم برادرانِ حسود ... ز قعر چاه برآمد به اوجِ ماه رسيد

برادران چون ديدند بزرگي و بزرگواريِ يوسف از جانب خدا است لذا در مقابل او با ميل و رغبت سر فرود آوردند و چارهاي جز تسليم نديدند و گفتند : تَاللَّهِ لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ $uZّSn=tم. حضرت يوسف - عليه السلام - با آن نظرِ بلند ومقامِ ارجمندِ نبوّت به روي خود نياورد.
جملة دوّم برادران اقرار به خطاي خود بود و زبان حالشان اين بود آيا اين برادرِ بزرگوار از خطاي ما ميگذرد يا خير؟ اگرچه يوسفِ عزيز، جوانمرد و بزرگوار است، امّا ممکن است مجرم را تنبيه کند و گوشمالي بدهد نه از جهت انتقامجوئي.
حضرت يوسف - عليه السلام - فرمود : مبادا ناراحت شويد لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ، گذشتهها گذشت، حتّي شما را ملامت نميکنم و به روي خود نميآورم و از نظر پروردگارم، او ديگر به اختيار خودش است، توبه کنيد يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ sْüدJدm؛چ9$#.
ولي برادرانِ يوسف باز از دو جهت نگراني دارند :
اوّل: اينکه پدرِّ بزرگوار را اذيّت کردند تا از گريه چشمانش سفيد شده.
دوّم: از نظر قحطي و تهيدستي که در سفر سوّم نتوانستند نقدينهاي فراهم کنند. بنابراين در آينده با اين گراني وعائلة سنگين چه کنند؟
حضرتِ يوسف - عليه السلام - اين دو مشکل ايشان را نيز حلّ و بکلّي غم از دل برادران برداشت :
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امّا راجع به مشکل اوّل گفت : اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ #Zژچإءt/. اين مرد آسماني که در قعر چاه و گوشة زندان دري از غيب به دل او باز شده وحلّ مشکلات براي او آسان شده بطور قطع گفت : پيراهن مرا ببريد و به روي پدر افکنيد چشمانش روشن ميشود. برادرانِ او بلکه هر کسي تعجّب ميکند که چگونه با اين عمل ساده چشمِ پدر روشن ميشود؟ آيا اين کشفِ جديدي و يا فرمول علمي دارد و يا پيراهن او پيراهنِ بهشتي است؟ هر کس خيالي ميکند. ولي بايد گفت چه عيبي دارد که حضرتِ يوسف مانند عيسي باشد و يک کور را شفاء بدهد.
و امّا راجع به مسئلة دوّم و نگراني از قحطي گفت برويد تمام خانوادة خود را بياوريد و شهرنشين گرديد. من عهدهدار معاشِ ايشان هستم : وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ sْüدèyJô_r&.
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سپس حضرت يوسف - عليه السلام - برادران را به پادشاهِ مصر و رجالِ کشور معرّفي کرد، و اين معرّفي تأثير بسيار خوب و عميقي داشت. زيرا اهلِ مصر تاکنون گمان ميکردند يک غلامِ کنعاني بر اثرِ لياقت، اين قدر محترم و محبوب شده و عقيده داشتند که فرماندة آنان يک بندة زرخريد است. ولي چون يوسف - عليه السلام - برادرانش را معرّفي کرد، معلوم شد نوادة ابراهيم خليل الرّحمن و داراي نسبِ بزرگ و فاميلِ محترمي است که به بزرگي معرّفي شده. باضافه براي اينکه برادران را شاد کند و از خجالت نجات دهد به ايشان فهمانيد که شما باعثِ عزّت و مزيد احترامِ من شديد. پس از آن، حضرت يوسف - عليه السلام - از پادشاه مصر يک مرتع و چراگاهي مناسب براي خاندانِ يعقوب به واگذاري خواست و او هم واگذار کرد تا مهاجرت کنند و خود را از تنگي و فشار قحطي نجات دهند. و وسائل و عرّابهها نيز در تحت اختيار آنان گذاشت با مرکبهاي زين کرده که تا تمام اثاثية و گلة خود را به مصر انتقال دهند. واگر ميخواست به ايشان کمک دهد تا در فلسطين باشند هم از يکديگر جدا بودند و هم بودجة حمل ونقل خواربار زياد ميشد.
بهرحال فرزندانِ يعقوب به کمالِ غرور و موفّقيّتي که به خاطرشان خطور نميکرد، رسيدند، زيرا هنگامي که خواستند به سوي مصر حرکت کنند پريشان ونگران و مورد سوءظن پدر و متحيّر بودند که چگونه امرِ پدر را در موردِ جستجوي يوسف - عليه السلام - اطاعت کنند، و کاري کنند که ديگر خاطرة خيانتشان تجديد نشود، و از طرف ديگر نگرانِ گريه و نابينائيِ پدر و از طرفِ ديگر فشارِ تهيدستي و بضاعتِ ناچيز.
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امّا حالا ديگر تمام اين غصّهها و گرفتاريها برطرف شده پس در حاليکه از خوشحالي سرشار و لبريز بوده آمادة حرکت شدند و از نشاط روي پاي خود نميايستند. و با برادرِ بزرگشان و به ظنِ قوي با بنيامين يازده نفري تصميم به حرکت دارند، براي اينکه بنيامين کسان خود را ببيند و کارهاي شخصي خود را انجام دهد.
امّا پيراهن به دست کيست و کداميک افتخارِ حملِ پيراهن را دارد؟ معلوم نيست و شايد پيراهن را قبلاً فرستادند که تا ميرسند پدرِ خود را بينا ببينند.
$£Js9ur فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ بbrك‰دiZxےèي* قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ةOƒد‰s)ّ9$#*
ترجمه : و چون کاروان از مصر بيرون شد پدرشان گفت : براستي من بوي يوسف را مييابم اگر نسبتِ غلط به من ندهيد(94) گفتند : به خدا قسم تو در همان گمراهيِ ديرينِ خود هستي.(95)
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نکات : خاندان قحطيزدة يعقوب - عليه السلام - روزشماري ميکنند که بزرگانشان غلّه بياورند. و ميدانند چند روز سفرِ ايشان طول خواهد کشيد و حدس ميزنند همين روزها از مصر خارج خواهند شد. ديگر چه خبر شده چيزي نميدانستند. ولي سخن تازهاي از يقعوب - عليه السلام - ميشنوند که باورکردني نيست. آيا يعقوب خبر غيبي از وحي ميگويد؟ ميگويد : من بوي يوسفم را مييابم، زمانِ وصال نزديک شده. آيندة سعادتمندي که از خوابِ يوسف در سي سال قبل حدس ميزد، به همين زودي رخ ميدهد. در چهرة يعقوب - عليه السلام - نشاطي نمايان است. گويا به او وحي شده. آيا اگر به وسائلي مانند گيرنده ميشود صدا را از فرسنگها از شرق و غرب گرفت امّا بوي يوسف را چگونه ميتوان گرفت؟ مگر يوسف چه بوئي دارد؟ چگونه تا به حال اين بو را با نيروي شامة نبوّت نگرفته و حال دريافته؟ ميتوان گفت: مقصود از بوي يوسف، بوي ديدار است. مثلاً ميگويند: در فلان جنگ بوي فتح و ظفر ميآيد که فتح و ظفر نزديک شده. بوي صلح ميآيد يعني صلح نزديک شده. اگرچه صلح و ظفر بو ندارد. و مقصودِ حضرت يعقوب ظاهراً همين است که ديدن يوسف - عليه السلام - و وصالِ او نزديک شده.
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علماي تفسير ديدهاند پيراهن يوسف - عليه السلام - و يا خودِ يوسف - عليه السلام - بوئي نداشته تا از مصر به کنعان برسد، زيرا پيراهن يا از پنبه يا کتان و يا ابريشم است و اينها بوي مخصوصي ندارند. رائحة خوش از گل و يا از بعضي روغنهاست که هوا ذرّاتِ لطيف آنها را پراکنده ميکند، ولي اين خاصيّت در پيراهن و يا جسمِ يوسف نيست، اين است که بعضي گفته اند مقصود شامّة باطن است که چيزهائي را از دور درک ميکند مانند گوشِ باطن و يا چشمِ باطن که چيزهائي را درک ميکند که با چشم و گوشِ ظاهر نميتوان درک کرد، و از اين جهت در آياتِ بسياري کفّاري که چيزي را درک نميکردند خدا کر و کور خوانده يعني کر و کور باطني و يا مثلاً در روايات آمده که چند طائفه بوي بهشت را از پانصد سال راه درک ميکنند و چند طائفه از گنهکاران بوي بهشتي که از پانصد سال راه، ميوزد درک نميکنند. و يا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : بوي اويس قرني را از يمن ميشنوم و استشمام ميکنم : إني أشم نفس الرحمن من صوب اليمن. و يا مجنون عامري ميگويد :

أرادوا ليخفوا قبرها عن حبيبها ... و طيب تراب القبر دل علي القبر
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هر که اين شامّة باطني ويا شامّة نبوت بوده که يعقوب - عليه السلام - داشته ولي ديگران نداشتند و سخنِ او را باور نميکردند. ولي بايد گفت: مقصودِ يعقوب از جملة : إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ، همين قرب وصال است نه بوي آن. آيا بوي خوش يوسف عزيز در رشتههائي از مهر بوده که از مصر تا کنعان کشيده شده؟ امواج محبّت و يا امواج و اشعّة نبوّت اين بو را از پسر به پدر رسانيده؟ آيا اين امواج از امواج راديو حسّاستر و دقيقتر بوده و امکان دارد که محبّت امواجي داشته باشد که در پيشرفت صنعت کشف شود. و اگر امواجي داشته، حتماً از خاندان آن حضرت مخفي بوده و الّا نميگفتند: إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ةOƒد‰s)ّ9$#. ممکن است در آينده دستگاهي اختراع شود که موجهاي مهر ومحبّت را از شرق به غرب برساند، آيا حضرتِ يعقوب - عليه السلام - از طرفِ خدا چنين دستگاهي داشته؟ چنانکه آوازههاي عالم ماده را به گوش جهانيان ميرسانند، همانطور بوي يوسف را با دستگاهِ غيبيِ قلبي ميرسانده؟ کما اينکه آوازِ حقايق را از کنگرة عرش به گوش رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميرساندند. در روايتي هم آمده که هنگامِ هر نمازي جارچي از عرش ندا ميکند : برخيزيد و با نماز خود آتشي که در پشت سر افروختهايد خاموش کنيد. آيا محتاج به اين توجيهات ميباشيم و يا خير بگوئيم مقصود همان قربِ وصل است مجازاً.
مفسّران آمدهاند براي پيراهن توجيهاتي کردهاند که پيراهن، پيراهنِ بهشتي بوده از حضرت ابراهيم - عليه السلام - لذا چنين بوئي داشته، ولي تمام اين علل، عليل است.
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نوادههاي يعقوب چون سخنِ پيرِ روشن ضمير را باور نميکردند ميگفتند : گرسنگي براي ما بس نيست که اين پير هم قوز بالا قوز شده وسخنان باورنکردي ميگويد. لذا به او گفتند : تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ةOƒد‰s)ّ9$#. اينان حقّ داشتند چون جرياناتِ پشتِ پرده و اسرارِ پنهاني عالم الهي را خبر ندارند. خيال ميکنند سخنِ يعقوب - عليه السلام - توخالي است. ولي آينده نشان داد که آن پيرِ روشن ضمير حقايق را درک کرده که ساير مردم از درک آن عاجز بودند و کساني بعلّتِ غرور علمي وجهل مرکّب و کساني هم از ناداني انکار ميکردند و لذا خودِ يعقوب - عليه السلام - عذرِ آنان را بيان کرد و فرمود: من ميگويم بوي يوسفم را ميشنوم ولي شما حسّ مرا غلط ميدانيد.
!$£Jn=sù أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا scqكJn=÷èsي* قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا tûüد"دـ"yz* قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ قOSدmچ9$#*
ترجمه : پس چون بشير آمد پيراهن را بر صورت يعقوب انداخت که بلافاصله او بينا شد، گفت: آيا به شما نگفتم که از جانب خدا چيزي ميدانم که شما نميدانيد(96) گفتند: اي پدر براي گناه ما آمرزش بخواه زيرا ما خطاکار بوديم(97) گفت: بزودي از پرودرگارم براي شما طلبِ آمرزش ميکنم زيرا او آمرزندة رحيم است.(98)
نکات : خانوادة يعقوب از مسافرين خود استقبال کردند. مسافرين که به اندازة احتياج غلّه وارد کردهاند، خوشحالند. ولي در قيافة آنان نشاط و مسرّتي زياده از اينها ديده ميشود، زيرا اين دفعه مانند دفعات سابق نيست. اين دفعه تمام مشکلات آنها حلّ گرديده و بسيار شاد و خرسندند.
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اوّل کاري که کردند پيراهن يوسف را براي پدر آوردهاند . بعضي نوشتهاند که يهودا چون حامل پيراهنِ خونآلودة او، روزي که او را به چاه انداختند بود همان او حاملِ پيراهن يوسف - عليه السلام - در امروز شد تا تلافي ما فات شود.
آيا يکي از فرزندانِ او حامل پيراهن است يا ديگري بنام بشير است، و از کاروان جلو افتاد.
بعضي گفتهاند: مالک بن ذعر رئيس کارواني که يوسف را از برادرانش خريد او بوده.
بعضي گفتهاند: کنيززادة يعقوب بوده که در کودکي او را از مادر جدا کرد و به کاروان مصر فروخت و به ديار مصر برده شد، چون يعقوب - عليه السلام - او را فروخت، مادرش به خدا ناليد و گفت: خدايا فرزندِ يعقوب را از او جدا کن و تا چشمِ من به فرزندم نيفتد، يعقوب هم فرزند خود را نبيند، دعاي او مستجاب شد! و نام کنيززاده بشير بود.
و همين بشير حامل پيراهن است، که موقع ورود به کنعان بيرونِ كنعان به يک پيرهزن برخورد که بر سرِ آب آمده بود، از او نشانة خانة يعقوب را پرسيد؟ پيرهزن گفت: چه کار داري؟ گفت: مي خواهم مژده يوسف را به او برسانم. پيرزن گفت: خدايا من از تو درخواست کردم تا فرزندم را نبينم، يعقوب يوسفش را نبيند. بشير گفت: اي پيرهزن نامِ فرزندت چيست؟ گفت: نامش بشير است و به کاروان مصر فروخته شد، او را به مصر بردهاند وسالهاست خبري از او ندارم، و نامها و نشانههائي گفت: که بشير دانست او مادرش ميباشد. گفت: مادر جان مژده بده که به آرزوي خود رسيدي. من همان فرزندت بشير هستم. مادر، او را در آغوش گرفت و تا سراي يعقوب، او را راهنمائي کرد!! به مجرّد ورود، پيراهنِ يوسف را بر روي يعقوب انداخت، بدون فاصله ديدگان از کار رفتة يعقوب باز شد و بينا گرديد : فَارْتَدَّ #Zژچإءt/. و همان نيرو و توانائي و نشاط را که قبل از مفارقت يوسف داشت به او برگشت.
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حضرت يعقوب - عليه السلام - از فراقِ عزيزش و اندوهِ بسيار، سرگرداني داشت و به اشخاص چندان توجّهي نداشت. و چون مژدة يوسف - عليه السلام - و پيراهن او رسيد، آنحضرت به حال نشاط و بصيرت برگرديد و چشم گشود و فرزندانِ خود را که از مصر آمدهاند در برابر خود ديد. خاندانِ يعقوب پس از سالها نگراني غرق شادي شدند. خود آن پيرمردِ بلا کشيده به بصيرت پس از پريشاني، و فرجِ پس از شدّت، و نشاط بعد از محنت رسيد.
خبر بينا شدن آن حضرت منتشر و دستهدسته مردم به ديدن وي ميآيند. يعقوب - عليه السلام - قبل از هر چيز از فرزندانش از احوال يوسف و چگونگي مقام و رياست وي سؤال کرد و از جرياناتي که بين ايشان و يوسف گذشته پرسشهائي نمود؟ و فرزندان پذيرائيهاي او را نقل کردند.
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موقعيّت و عظمتِ يعقوب نزد فرزندانش زياد شد. زيرا سابقاً اگر گفته بود برويد از يوسف جستجو کنيد و يا ميگفت: روزگارِ وصل نزديک شده، سخن وي را از ضعفِ عقل ميگفتند. ولي اکنون بر همه روشن شده که آنچه اين پير خردمند ميگفته از الهام غيبي و أخبار لا ريبي بوده. و از طرفي فرزندان نزدِ وجدان خود سرافکنده بودند و با شرمندگي به روي پدر نظر ميکردند. از اين جهت براي ارشاد و خيرخواهي ايشان که کلمات او را اهمّيّت نداند و از لطفِ پنهاني الهي بيخبر بودند، فرمود : من از خدا و لطفِ او چيزها ميدانم که شما نميدانيد : إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ، حال دانستيد که دستِ قدرتِ خدا در غيب اين عالم چه نقشهها ترسيم ميکند و چگونه علل و اسباب ظاهري را به هدفي که خود ميخواهد سوق ميدهد؟ حالا فهميديد که در سختيها و بلاها چه حکمتها و چه گنجها ميباشد؟ فرزندان با کمالِ شرمساري و خجالت در مقابلِ او به جهل و خطاهاي خود اعتراف کرده، وبه حکمِ فطرتِ اصيل ونجابت موروثي، از اعمال گذشتة خود پشيمان هستند. و همانقدر که پس از شناسائيِ يوسف - عليه السلام - درمقابلِ برادرِ جوانمردِ خود سرافکنده و شرمنده بودند، اکنون در مقابل پدر خيرخواه خود نيز چنينند. و از گناهي که سالها کرده و پدر خود را سوزانيدهاند پشيمان ميباشند.
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چون پدر را آزار دادهاند، اگر بخواهند توبه کنند و خدا از گناه ايشان در گذرد بايد حقّ پدر را اداء کرده و اوّل نزدِ او عذرخواهي کنند، زيرا در حقّالنّاس تا گناهکار، حقِّ مردم را اداء نکند، توبة او پذيرفته نيست. فرزندانِ يعقوب - عليه السلام - به پدر خود ظلم کردهاند و خوشبختانه پدرشان زنده است، بايد اوّل طلبِِ عفو از پدر کرده و از او بخواهند که از خطاي آنان درگذرد. و باضافه از او التماس دعا کنند که از خدا بخواهد که خدا ايشان را بيامرزد. و باضافه خود نيز از خدا، مغفرت بخواهند اين بود که عرض کردند : يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ، اي پدر از خدا براي ما طلب مغفرت کن.
حضرت يعقوب - عليه السلام - پدرمهربان است و از شرمندگيِ فرزندانِ خود ناراحت است، و لذا بدون اينکه ايشان را سرزنش کند وعده داد که به همين زودي براي شما، از خدا طلب آمرزش ميکنم. در تفسير آمده که وعدة استغفار و طلب آمرزش از خدا را به ايشان داد که نيمة شب جمعه موقعِ استجابتِ دعا براي ايشان از خدا مغفرت بخواهد.
در اينجا از اين قصّه بعضي به اشتباه افتاده و گفتهاند : چون فرزندانِ يعقوب از يعقوب درخواست استغفار کردند، پس مانعي ندارد هر کسي، از پيغمبر و يا امامي، در اين زمانها که نه پيغمبري در دنيا ميباشد و نه امامي، درخواستِ استغفار کند، بلکه لازم است همين کار را بکند تا خدا او را بيامرزد. و اين سخن اشتباه است زيرا :
اوّلا:ً فرزندانِ يعقوب به او ستم کرده بودند و بر آنان لازم بود از او عذرخواهي کرده و نزدِ او براي عفو بروند. ولي ديگران که به پيغمبر و يا امام، ستمي نکردهاند تا نزدِ او براي طلبِ مغفرت بروند.
(1/1284)



ثانياً: حضرت يعقوب - عليه السلام - زنده وحاضر بود و براي فرزندانِ او ممکن بود نزدِ او بروند. امّا براي مردمِ ديگر که پيغمبرشان سالهاست از دنيا رفته چگونه نزدِ او بروند؟ ممکن نيست از او چيزي بخواهند زيرا پيغمبر از دنيا رفته. و امامي که سالها است از دنيا درگذشته و به دارالسّلام الهي ميرود، حاضر و ناظر نيست تا کسي از او درخواست کند.
ثالثاً: خدا فرموده : ادْعُوا رَبَّكُمْ، و نفرموده: ادعوا نبيکم! و حضرت امير در نهجالبلاغه فرموده : إن الله ليس له باب ولا له بواب، و هو حاضر کل مکان و مع کل انسان و جان.
رابعاً: اين خرافاتيان يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا را خواندهاند ولي جملهايکه حضرت يعقوب در آية 67 به فرزندان خود فرموده، نخوانده و يا نفهميدهاند که فرموده :
{ مَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لله } ... ( : 67)
"من براي شما اثري ندارم و نميتوانم از طرف خدا براي شما کاري بکنم، فرمان و حکم فقط با خداست".
آري وظيفة فرزندانِ يعقوب اين بود که تا پدرشان فوت نکرده و زنده و حاضر است، نزدِ او بروند و از او گذشت بخواهند. و طريقة استغفار آنان چنانکه نوشتهاند اين بود که حضرت يعقوب - عليه السلام - در جلو ميايستاد و دعا ميکرد و فرزندانش در عقبِ او صف بسته آمين ميگفتند.
$£Jn=sù دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ tûüدZدB#uن* وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ مLىإ3ptّ:$#*
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ترجمه : پس چون بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرِ خود را نزدِ خود جاي داد و گفت : واردِ مصر شويد ان شاءالله ايمنيد(99) و پدر و مادر خود را روي تخت برد و به سجده در مقابل او افتادند. و يوسف گفت : اي پدرِ من، اين است تأويلِ خوابي که قبلاً ديده بودم، خدا آنرا درست و راست نمود، وبيشک خدا نسبت به من نيکي کرد هنگامي که مرا از زندان خارج نمود و شما را از بيابان به شهر آورد پس از آنکه شيطان بين من و برادرانم را بهم زد، براستي که پروردگارم بر آنچه خواهد لطف کامل دارد زيرا او داناي حکيم است.(100)
نکات : حضرت يوسف - عليه السلام - برادرانِ خود را در آن سفرِ سوّم، با دويست شتر و چندين عرّابه به کنعان فرستاد و از ايشان دعوت کرد که با پدرِ خود از آنجا قطع علاقه کنند و با هر چه دارند به مصر کوچ کنند و در مصر اقامت نمايند.
چون برادران به کنعان وارد شدند با شوق و نشاطي، پذيرائيِ يوسف و مقامِ شامخ او را به پدر و فاميلِ خود اطّلاع دادند، و براي کوچکردن مهيا شدند، و البته اين کار لازم بود زيرا هنوز سالهاي قحطي به آخر نرسيده بود و خاندانِ او احتياجِ کاملي به همراهيِ يوسف داشتند. لذا چون مقام و منزلت يوسف و محبوبيّت وي را نزد مردمِ مصر دانستند به پدر خود عرضه داشتند که در اثرِ زحمات و خدماتِ خالصانه و فعاليّتهاي خيرخواهانة مداومِ يوسف در حفظِ يک کشور بزرگ و اينکه يک ملّتِ بزرگي را از نابودي نجات داده، و نقشِ او را در حياتِ اقتصادي و معلومات او در کنترل غلّه و تقسيمِ صحيح آن را توضيح دادند، گفتند که فعلاً يوسف اختياراتِ وسيعي دارد و او خود دعوت کرده که پس از بيناشدنِ پدر، همه به مصر برويم و در پناهِ حمايت وي زندگي مرفّهي را آغاز نمائيم.

حرکت کاروان شادي به سوي مصر
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خاندانِ يعقوب در حاليکه پدرشان بينا شده و يکي از ايشان به مقام و قدرتِ فوقالعادهاي رسيده و امکانِ نجات از قحطي براي ايشان فراهم شده، همه خرّم و شادان و اميدوار به آيندة درخشان تو گوئي جان تازهاي در کالبد افسردة ايشان دميده، تمامِ نيروي خود را براي حرکت و رسيدنِ به مصر به کار انداختند و با علاقه و نشاطِ مخصوصي دوازده روز را به نه روز طي مسافت کردند.
کارواني است لبريز از شادي و نشاط، با دلهاي مملوّ از علاقة به يوسف - عليه السلام - . خصوصاً پدر پيري که سالها آرزوي وصالِ پسر داشته و معلوم است از نشاط در پوست خود نميگنجد و دقيقهشماري ميکند تا کي فرزندِ عزيزِ ارجمندِ خود را در آغوش گيرد.
و از آن طرف، حضرت يوسف - عليه السلام - که سالها به فراق والدين مبتلا بوده در حالت انتظار است که کي شود اين هجران تبديل به وصال گردد.
چون پيک خاندان اسرائيل به مصر رسيد و خبر ورود ايشان را به مصر رسانيد، يوسف - عليه السلام - که مشتاق براي تعظيم و احترام به پدر و مادري است که سي سال است آنان را نديده تا بيرونِ شهر که مقرّ رياست اوست به استقبال شتافت.
جملة : ادْخُلُوا مِصْرَ ... دلالت دارد که يوسف - عليه السلام - به استقبال آمده و ملاقات در خارج مصر بوده، والبتّه وزراء و رجال دولت مصر و لشکري و غيرلشکري از طبقات ديگر، به احترام عزيز مصر همه در موکب وي به استقبال شتافتهاند.
مسلّم است وقتي که يعقوب - عليه السلام - و همراهان وي، دورنماي موکبِ يوسف - عليه السلام - را ميبينند شور و هيجان شديدي در هر دو طرف پديد ميآيد. يعقوبِ بلاکشيده که سالها با دلي اميدوار به انتظارِ وصال بوده و تلخيهاي جدائي را متحمّل شده، اکنون نه با يک دل بلکه با صد دل اشتياق دارد از ميانِ موکب، يوسف عزيز خود را که سالها از دامنِ پدر و مادر جدا شده ببيند. البته قلم نميتواند شرحِ وصال پس از هجران را بنگارد.
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از جملة : فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ، معلوم ميشود که موکب يوسف سرِ راه در انتظار بوده، و حضرت يعقوب - عليه السلام - بر او وارد شده.
پدر و مادر يوسف در حاليکه از شوق وصال در سوز و گدازند با پاي شوق نزد يوسف شتافتند، و فرزندِ عزيز را چون جان شيرين در آغوش کشيدند و موکبِ يوسفي همه آمادة پذيرائي مهمانان تازه واردند.
تا حضرت يوسف - عليه السلام - پدر و مادر را ديد ايشان را در آغوش کشيد و ايشان را در نزد خود جاي داد. و زبانِ حالِ پدر بزرگوار و يا مادرِ داغديده اين است که عزيزا جريانِ حوادث، ما را به جدائيِ تو مبتلا ساخت و دلِ ما را آب کرد و جانمان را سوخت. تو آن روز که کودکِ نورستهاي بودي از آغوشِ محبّت ما جدا و در مسير حوادثِ تلخ واقع شدي و همواره آه و سوز و دعاي ما بدرقة راه تو بوده است.
و در تاريخ است که تا پدرِ بزرگوار او را ديد گفت : السلام عليک يا مُذهِب الأحزان. يوسفِ بزرگوار که در اين حال غرقِ احساسات و در ميانِ امواج هيجانات بود با کمال تواضع و خلوص پدر و مادر بزرگوارِ خود را در کنار مهر و محبّت و قدرت خود جاي داد، و نويد امنيّت و آسايش به ايشان داد که از اين به بعد ديگر از محنتِ فراق و تنگي و قحطي خلاص شدهايد، و نگراني نداشته باشيد و محترمانه با کمال آسايش زندگي خواهيد نمود. اينک حرکت کنيد و به شهر وارد شويد.
از جملة : آَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ و جملة : وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ چند چيز استفاده ميشود : يکي اينکه مادر آن حضرت تا آن وقت زنده بود، پس آنچه نوشتهاند که يوسف در سفري که بعنوان بندگي او را خريدند و به طرف مصر حرکت کردند به قبر مادر رسيد، و خود را از شتر انداخت بر سرِ قبرِ مادر و به گريه و زاري پرداخت، دروغ است.
(1/1288)



و ديگر اينکه گويند که چون يعقوب وارد مصر شد، يوسف به استقبال وي آمد و خواست به احترام پدر پياده شود، ولي جاه و جلال رياست مانع شد و پياده نشد و لذا جبرئيل آمد و نورِ نبوّت را از کفِ او بيرون برد! تمامش دروغ است زيرا آيه چنانکه شرح آن گذشت دلالت دارد که يوسف به حالت انتظار آماده بود و حضرت يعقوب - عليه السلام - بر او وارد شد و يوسف او را در آغوش گرفت و نزدِ خود جاي داد، و پس از ورودِ به مصر هم والدين خود را با احترام کامل بالاي تخت نشانيد : وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ؤ¸ِچyèّ9$#. آيا ميتوان گفت: يوسفي که خدا آن همه از او تعريف کرده و از محسنين است و از ذکر خدا غافل نيست و در تمام مدّت رياستش آني از عدالت روگردان نبوده، اکنون براي پدر خود کبر و غرور به خرج دهد؟! اين به هيچ وجه باورکردني نيست.
خاندان يعقوب، پس از ورودِ به مصر به سوي مرکز رياست و کاخ خصوصي عزيز حرکت کردند و چون به مقصد رسيدند با راهنمائي مأمورين مرکبهاي خاندان يعقوب را به محل معيني بردند، و آن خاندان را با کمال احترام وارد ساختند. در اين موقع يوسفِ جوانمرد - عليه السلام - با کمال تواضع والدين خود را بر تخت رياست خود نشانيد. وَخَرُّوا لَهُ #Y‰£عك™.
پس از آنکه والدينِ خود را بالاي تخت برد قرآن ميگويد : وَخَرُّوا لَهُ #Y‰£عك™. آيا ضمير خروا به برادران برميگردد و يا به برادران ووالدين يعني به همه برميگردد که در اينجا همه در مقابلِ يوسف به خاک افتادند در حاليکه حضرتِ يوسف، تاج بر سر و لباس رسمي با عظمت در بردارد. آيا از جلالِ يوسف خيره شدند و يکباره براي تعظيم وي سجده کردند و شايد اين ادب، معمول مصريان بوده و يا خير براي شکر خدا که يوسف را به اين مقام رسانيده سجده کردند.
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حضرتِ يوسف - عليه السلام - در اينجا براي شکرگذاري و ياد خدا و الطافِ او نطقي ايراد کرد و به پدر و برادران، احسانِ الهي را تذکّر داد و يادي از کودکي خود نمود وچند جمله بيان کرد :
1- يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ }'"tƒِنâ'. ياد خوابي کرد که در طفوليت از توجّه پروردگار ديده بود و پدرش تعبير کرده بود که خدا تو را به مقام عالي ميرساند، و از تأويل احاديث به تو ميآموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب تمام ميکند. اکنون پس از چنين سال اين خواب تعبير شده و تحقّق پيدا کره و خدا او را به مقام عالي رسانيده که پدر و مادر و برادرانِ وي، براي وي تعظيم کردند، و آلِ يعقوب به برکت او در پناه او، از رنجِ قحطي و از زندگيِ بياباني آسوده گشتند. حال که همه در اين بزمِ پرشکوه غرق شاديند بايد ياد خدا کنند. يوسف براي حقّشناسي و سپاسگزاري خدا را فراموش نکرده ميگويد : قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي $y)ym. آن خواب را خدا تحقّق بخشيد نه فکرِ من و نه قدرتِ من.
2- يادي از ايّام زندان کرده و زمانِ زندان و زندانيان را فراموش ننموده، اين لطف و عنايتِ پروردگار است که مظلومي را نوازش کرده و بندة بيچارهاي را از چنگال ظلم و ستم و استبداد نجات بخشيده و بيگناهي او را بر همه روشن و آبروي او را حفظ کرده و به يکي از مقاماتِ حسّاس رسانيده، اي پدر بزرگوار اين خواستِ خداست که : وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ا`ôfإb،9$#.
و امّا چرا حضرت يوسف - عليه السلام - نجات از چاه را ياد نکرد، براي اينکه به برادران گوشهاي نزند زيرا به ايشان فرموده : لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ.
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3- نجات از تفرقه و جدائيِ کسان را ياد مي کند که خدا نعمتِ بزرگي به خاندانِ ما عطا کرده و شما را از بيابانگردي به تمدّن شهري رسانيده که براي ترقّي و تکامل، همه گونه وسائل موجود است، از مسجد و مدرسه و ساير مواهب الهي برخوردار شويد : وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ حrô‰t7ّ9$#. خاندان ما اکنون ميتوانند زندگي آبرومندي نموده و در راه ترقّي و تکامل در حدودِ امکانات قدم بردارند.
4- نجات از اختلاف کلمه و فتنة شيطاني که ميانِ من و برادرانم فتنه کرد و صفا و اتّحادي که داشتيم از بين برد و به القاء حسد، برادرانم را وادار کرد که مرا دور کنند ومرا بعنوان زر خريد بفروشند و براي پدرِ دلشکستهام چه حوادثِ تلخي بوجود آورد. اينک جدائي ما تبديل به وصال شده و روابطِ من و برادرانم به صلح و يکرنگي برقرار شده و تيرگي و کدورتِ ما تبديل به دوستي و علاقمندي شده است. مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ †خAuq÷zخ).
در اخبار است که در اينجا يعقوب - عليه السلام - از يوسف - عليه السلام - پرسيد که برگوي برادران با تو چه کردند؟ يوسف سزاوار نديد که دردِ دلِ پدر را تجديد کند و برادران را خجالت دهد، گفت : اي پدر فعلاً وقت آن است به شکر اشتغال ورزيم نه به شکايت.
و بالاخره خداي لطيفِ حکيم و دانا دربارة ما هر چه مصلحت بوده بر اساس حکمت و علم انجام داده و نبايد الطاف او را فراموش کرد.
(1/1291)



و يکي از فتنههاي نفساني و شيطاني که خدا يوسف را حفظ کرد و نجات داد اين است که چون يوسف داراي معرفت و محبت الهي بود او را به عشق زليخا مبتلا نکرد و از آلودگي عشق يک بيماري شديد نفساني است محفوظ داشت. يکي از آثارِ ايمان و محبّتِ خدا، اين است که انسان عشقِ مفرط و محبّتِ جنونانگيز نسبت به موجودات عالم ماده پيدا نميکند زيرا وقتي نور ايمان در دل انسان شديداً نيرو گرفت نميگذارد نمايشات و زيبائيهاي عالم ماده انسان را فريب دهد و ديوانهوار دنبال آن بدود. اين است که علي - عليه السلام - در صفات مؤمنين به خدا فرموده : عَظُم الخالقُ في أنفسهم فصغُر ما دونه في أعينهم. و از امام صادق - عليه السلام - از عشق پرسيدند؟ فرمود : قلوب خلت عن ذکر الله فأذاقها الله حب غيره. دلهائي که از ياد خدا تهي شدند شيريني محبت ديگران در آن، اثر ميبخشد.
طبقِ بعضي از تواريخ، خاندانِ يعقوب، هفتاد و سه و يا هفتاد و پنج نفر به شمار ميآمدند که حضرت يعقوب - عليه السلام - بزرگ ايشان بود و حضرت يوسف - عليه السلام - که صدر اعظم مصر بود با تحصيل اجازه از پادشاه مصر، سرزمين جوشن را که مرتع و چراگاه خوبي بود در اختيارِ ايشان گذاشت که در آنجا مسکن کنند، و گلّههاي خود را به چرا ببرند و پدرِ بزرگوار خود را در کاخ مخصوص جاي داد، و برادران به کارهاي خود پرداختند. و معلوم نيست تا چه اندازه وارد کارهاي دولتي شدند يا خير؟
طولي نکشيد که حضرت يعقوب - عليه السلام - پس از صد و چهل سال در بستر احتضار افتاد. حضرت يوسف - عليه السلام - به بالين او حاضر بود، و فرزندان خود افرائيم و منسي را نزد او حاضر کرد. و حضرت يعقوب ايشان را برکت داد.
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حضرت يعقوب - عليه السلام - در حال احتضار، در حضور تمام فرزندانش وصيّت مهمي ايراد کرد که در قرآن مجيد سورة بقره آية 132 و 133 ذکر شده و به فرزندانش فرمود: پس از فوتِ من چه را خواهيد پرستيد؟ عرض کردند: خدائي که معبود تو و ملجأ تو و پدرانت اسحاق و اسماعيل و ابراهيم بوده. اين وصيّت را نمود براي آنکه فرزندانش ملازمِ توحيد و خداپرستي باشند و ديانتِ توحيد را که وسيلة عزّت و سعادتِ آنها در دنيا و آخرت ميباشد حفظ کنند. و چون حضرت يعقوب - عليه السلام - از دنيا رفت با تشريفاتِ کاملي جنازة او را به خاک سپردند. و خود حضرتِ يوسف - عليه السلام - صد و بيست سال، عمر کرد.
ةb>u' قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي tûüإsخ="¢ء9$$خ/*
ترجمه : پروردگارا تو پادشاهي به من عطا کردي و تعبير و تأويلِ مشکلات را به من آموختي، اي ايجادکنندة آسمانها و زمين توئي صاحب اختيارِ من در دنيا و آخرت، مرا مسلمان از دنيا ببر و به شايستگان ملحق فرما.(101)
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نکات : دل بيدارِ حضرت يوسف - عليه السلام - با همة رياست و گرفتاري، به حکومت و مقام آلوده نشد و از ياد خدا غافل نگشت. در وقتي که در اوج قدرت است دلش از نور ايمان لبريز بود، و از لذِت مناجات با خدا دست نکشيد. ولي مردم دنياپرست به اندک رياستي از خدا غافل ميشوند و جلوههاي فريبندة رياست دلِ آنان را ميلرزاند و به دنبال خود ميکشد. ولي فرزند يعقوب، خود را ناچيز ميشمرد و عرض ميکند : خدايا اين رياست و فرمانفرمائي و علمِ حلّ مشکلات را تو به من عنايت کردي و زمام اختيار من به دست قدرت توست و وليِّ امر من در دنيا و آخرت توئي، و من که براي خود لياقتي فکر نميکنم و خود را شايسته نميدانم خودت مرا در زمرة صالحين به شمار آور. و در ضمنِ کلام خود اشاره کرده که اين مُلک و پادشاهي را كه تو به من عنايت کردي در مقابلِ قدرت و ملک بيپايان تو هيچ است. و همچنين علمي که به من عنايت کردي قطرهاي است در مقابلِ علم و حکمت بيانتهاي تو. و ديگر اشاره کرد به اينکه اين کاروان هستي و اين دنيا با تمام آنچه در اوست در مقابل تسليم به حقّ، چيزي نيست و همه فاني و بيارزش است، و آنچه مطلوب و با ارزش است که از خدا ميخواهد مسلمانبودن و مطيع خدا بودن است. که اين تسليم به حق باقي باشد تا وقتِ جاندادن و به بندگان صالحين ملحقشدن و آخرتِ ابدي و سعادتِ جاويداني را در زير ساية لطف الهي دريافتن : تَوَفَّنِي $VJخ=َ،مB.
اين است مکتب حضرت يوسف - عليه السلام - که يکي از رسولانِ بزرگِ الهي است. اي کاش تمامِ رياست مآبان و قدرتمندان دنيا به آن حضرت اقتدا کنند و رجالِ زمامدار در حال زمامداري از خدا وحقايق عالمِ آخرت، آني غفلت نورزند، و گولِ زرق و برق دنيا را نخورند. خصوصاً قدرتمندان و رؤسائي که شرق و غرب جهان را از پلنگ صفتي خود به وحشت انداختهاند. و علم و قدرت که از سرمايههاي بزرگ بشر است در راه فنا ساختن مصرف ميشود.
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اگر فرمانفرمايان بشري در کملاتِ حضرت يوسف - عليه السلام - نظر ميکردند و مطابق اين آيه عمل ميکردند، جهان را از جهل و ضعف و بيايماني نجات ميدادند و از وحشت خلاص ميکردند، چنانکه حضرت يوسف - عليه السلام - در زمانِ خود همين کار را کرد.
پس روشن شد که مکتب حضرت يوسف - عليه السلام - مکتب تقوي و طهارت و خيرخواهي بشريت است، و خدا براي اينکه بشر را به هدايت و سعادت و خيرِ خود راهنمائي کند، اين قصّه و اخبار را به رسول خود وحي نموده است.
y7د9؛sŒ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ tbrمچن3ّےs‡*
ترجمه : اين داستان از اخبار غيبي است که به تو وحي کرديم، و تو نزدِ ايشان نبودي هنگامي که در کارِ خود اتّفاق کردند درحاليکه مکر مينمودند.(102)
نکات : اين داستان شيرين و پرفايده و شورانگيز و عبرتخيزِ حضرت يوسف و خاندانش از جهات متعدّد اهمّيّت دارد و مورد توجّه ميباشد و لذا خدا با کلمة "y7د9؛sŒ " که اشاره به چيز با عظمت و دلالت بر عظمت ميکند آورده است :
1- بهترين سندِ تاريخي و اوضاعِ مصر و بنياسرائيل است.
2- تقوي و طهارت يوسف - عليه السلام - براي همة جوانان سرمشق، و کيد و مکرِ برادران و زليخا و ديگران و به نتيجه نرسيدنِ مکر، و به هدف نرسيدنِ آنان، بهترين درسِ عبرت است براي مردم دنيا خصوصاً فرمانفرمايان.
3- از نظر ادبيّت و فصاحت و شورانگيزي سرمقالة شعراء و نويسندگان است.
4- از نظر اعجاز راهنماي طالبينِ هدايت است، که خدا فرموده اين يک خبر غيبي است، و اين اعجاز و دليلِ راستي و درستي محمد - صلى الله عليه وسلم - است زيرا نه او و نه مردمِ دنيا از اين سرگذشت با اين همه تفصيلي که در قرآن آمده اطّلاعي نداشتند و تصوّر نميشود کسي بدون وحي بتواند چنين تاريخي را مو به مو طبق واقع بيان کند.
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حال اگر کسي اشکال کند که بگويد همين قصة يوسف در تورات ذکر شده و محمّد يا افراد ديگري از تورات گرفتهاند، پس خبر غيبي نشد چگونه اينجا فرموده است: از اخبار غيبي؟ جواب اين است که :
اولاً: نکات و مطالبي که در اين قصّه بيان شده بسياري از آن در تورات نيست خصوصاً مطالب مفيده که هدفِ قرآن ميباشد در تورات نيست. هر کس صدق گفتار ما را بخواهد به کتاب جمالِ انسانيّت آقاي صالحي مراجعه کند که آنجا توضيح داده مطالبي که در قصّة يوسف ميباشد و در تورات نبوده.
ثانياً: شما به تورات مراجعه کنيد، اين قصّه که در توراه آمده مخلوط است به بسياري از اوهام و نسبتهاي زشت به حضرت يوسف - عليه السلام - و مطالب برخلافِ عقل و واقع. در حاليکه قرآن يک کلمه اوهام و خرافات در اين قصه نياورده. قصههاي قرآن، اکثر، اخبارِ غيبي است مانند قصة نوح که حقتعالي در سورة هود آية 49 فرموده :
{ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا } ...
"اين قصهها از اخبار غيبي است که آنرا به تو وحي ميکنيم، و پيش از اينکه به تو وحي شود نه تو آنها را ميدانستي و نه قومت".
پس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و قومِ او اين اخبار را طبق واقع نميدانستند و اگر توراه و اهلِ آن از اين قصص چيزي بدانند ولي پيغمبرِ اسلام - صلى الله عليه وسلم - و قومِ او که مردمِ بيسوادي بودند چيزي نميدانستند.
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ثالثا: ميتوان گفت اين اخبار نسبت به پيغمبر اسلام - صلى الله عليه وسلم - و قومِ او، اخبار غيبي است نه نسبت به ديگران، زيرا محمد - صلى الله عليه وسلم - سواد نداشت و کسي هم که او را از توراه و انجيل آگهي دهد نبود و تازه اگر کسي هم بود قصههاي مخلوط به اوهامي که در توراه و انجيل است به او ياد ميداد، من باب نمونه ميگوئيم: در توراه باب 37 سفر پيدايش ميگويد يوسف هفده ساله با برادرانش چوپاني ميکرد. در حاليکه قرآن ميگويد: او در حال کودکي از برادران جدا شده است. در توراه ميگويد: حضرت يعقوب خودش به اصرار يوسف را به صحرا نزدِ برادران فرستاد، ولي قرآن ميگويد: خير برادران با مکر او را بردند و ... و ... .
اگر کسي گويد: بنابراين، اينکه خبرهاي غيبي به محمّد وحي شده، پس محمد - صلى الله عليه وسلم - داناي غيب است، پس چگونه در آيات ديگر ميگويد: محمد - صلى الله عليه وسلم - غيب نميداند؟
جواب اين است که بعضي از اخبار غيب از طرف خدا به محمّد - صلى الله عليه وسلم - وحي شده صحيح است، ولي کسي که خبر غيبي را به او گفتند، او اگر به آن اخبار ايمان آوَرَد و بپذيرد او مؤمن به اين اخبار غيب است نه عالمِ به غيب. زيرا نميتوان گفت به هر کس خبري از غيب گفتند: او عالم به غيب ميشود و لذا اخباري که از غيب به محمّد - صلى الله عليه وسلم - خبر داده شده او همه را به امّت خود خبر داده و امّتِ او نيز به آن اخبار علم دارند، در حاليکه امت او عالِم به غيب نيستند بلکه مؤمن به همان اخبار غيبي ميباشند. پس محمد - صلى الله عليه وسلم - و علماء و صالحين امّتش همه مؤمن به اخبار غيب هستند نه عالم به غيب. اينان عالم و مؤمن به اخبارند نه عالم به خود غيب. خبرِ غيب غير از خود غيب است. خدا عالم به غيب است و ديگران عالم به اخبار غيب. يعني همان اخباري را که خدا بيان کرده ميدانند نه غير آن.
!
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$tBur أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ tûüدYدB÷sكJخ/* وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ tûüدHs>"yèù=دj9* وَكَأَيِّنْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا tbqàتجچ÷èمB*
ترجمه : و بيشتر مردم اگرچه تو حرص به ايمانشان داشته باشي مؤمن نيستند(103) و تو از ايشان در برابر رسالت مزدي نميخواهي، نيست اين قرآن مگر تذکري براي جهانيان(104) و چه بسيار از نشانههاي هدايت در آسمانها و زمين که بر آنها ميگذرند در حاليکه از آنها روگردانند.(105)
نکات : چون سورة يوسف با آن هدايت و فصاحت و داراي اخبار غيبي نازل شد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - انتظار داشت که مشرکين با نزول اين سوره ايمان آورند ولي باز هم ايمان نياوردند. با اينکه اين سوره دليل بر صدق نبوت محمد - صلى الله عليه وسلم - ميباشد. و لذا آن حضرت از لجاجت کفار افسرده ميشد، زيرا آياتي که در دل سنگ اثر دارد در دل ايشان اثر نميکرد.
خدا براي رفعِ افسردگي و رفعِ حرصِ رسولِ خود به ايمانِ ايشان فرموده کساني که عمري به جهالت و به بطالت گذرانيدهاند و چشم و گوش و دلشان از سخن حق اعراض دارد، معجزه در مزاجشان اثري ندارد، اگرچه تو سعي داري ايشان هدايت و ارشاد شوند ولي خير سعي و حرص تو اثري ندارد. تو وظيفة خود را انجام بده و ديگر کاري نداشته باش، زيرا اين همه آيات توحيد در مناظر آسمان و زمين موجود است که همه ميبينند، نداي توحيد از همة موجودات بلند است ولي از مردم نادان چه سود که عبرت نميگيرند.
$tBur يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ tbqن.خژô³oB* أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا scrâگكêô±o"*
(1/1298)



ترجمه : و بيشتر اينان به خدا ايمان نميآورند مگر اينکه در همان حال ايمان مشرکند(106) آيا ايمنند از اينکه يک عذاب فروگيرنده ايشان را فراگيرد و يا ساعت قيامت به ناگاه درآيد در حاليکه ايشان متوجه نباشند.(107)
نکات : در آيات سابقه بيان کرد که مردم گمراه ايمان نميآورند. فعلا در اين آيه بيان ميکند که آنان که ايمان ميآورند و نامشان مؤمن است اکثرشان مشرکند زيرا توحيد واقعي را نيافتهاند و به درجات توحيد آشنا نيستند و به خيال خود نام مسلماني روي خود گذاشتهاند. زيرا توحيد بر چهار قسم است : توحيد ذاتي و توحيد صفاتي وتوحيد افعالي و توحيد عبادي.
و اين مردم بعضي در تمام اين چهار قسم شک دارند و يا منکرند. و بعضي به توحيد ذاتي اقرار دارند ولي به سه قسم ديگر اعتراف ندارند. و بعضي دو قسم آن را فهميده و قبول دارند، ولي دو قسم ديگرش را نميدانند و يا منکرند. و بعضي سه قسم آنرا قبول کرده در قسم چهارم اشکال دارند.
بهرحال هر کس اين چهار قسم در او کامل نباشد و در يکي از اين چهار توحيد اشکال و يا شک داشته باشد موحد واقعي نيست و در واقع مشرک است.
مشرکين مکه توحيد ذاتي و صفاتي را قبول داشتند ولي در توحيد افعالي و عبادتي لنگ بودند.
يکي از دلائل توحيد که در آية 107 ذکر شده اين است که انسان در محيط زندگي خود بسيار ناتوان و عاجز است و به تمام ناملايمات و بلاها و گرفتاريها احاطه ندارد آيا جز خدا کسي که احاطه به تمام آنها داشته باشد و جلو همه را بگيرد و هر آني بشر را از تمام بدبختيها حفظ کند و درهاي بدبختي و بلاها را به روي او ببندد آيا جز خدا کسي قادر به نگهداري او ميباشد که در برابر حوادث از او دفاع کند؟ البته نيست. پس بايد ايمن نباشد و به خدا پناه ببرد.
ِ@è% هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ sْüد.خژô³كJّ9$#*
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ترجمه : بگو اين طريقه و راه من است که به سوي خدا دعوت ميکنم من و پيروانم در اين راه بر بينائي و بينش عقلي ميباشيم، و خدا منزّه است و من از مشرکين نيستم.(108)
نکات : در اين آيه دو خصوصيت براي دين اسلام و روش مسلمين ذکر کرده که ايضا دليل بر حقانيت آن است :
اول: اينکه دعوت اسلام دعوت به سوي خدا است نه به سوي غير او زيرا غير خدا تمام مخلوق خدا هستند و از خود چيزي نداشته و ندارند.
دوم: اين دعوت روي پاية عقل و بينائي عقلي است و توجه به خدا و دين بايد از روي بصيرت عقلي باشد وگرنه به هر صدائي نبايد گوش داد و به دنبال هر کس نفهميده نبايد رفت و تقليد در دين باطل است.
!$tBur أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا tbqè=ة)÷èsي*
ترجمه : و پيش از تو نفرستاديم جز مرداني از اهل قريهها که به ايشان وحي فرستاديم، پس آيا در زمين سير نکردند تا نظر کنند و ببينند چگونه بوده سرانجام آنانکه پيش از ايشان بودند، و بدون شک سراي ديگر براي آنانکه تقوي پيشه کردند بهتر است، آيا عقل خود را به کار نمياندازند.(109)
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نکات : هميشه منکرين نبوت توقع داشتند که فرستادة خدا مانند خودشان نباشد بلکه مجرد از صفات بشري و متّصف به صفات ملکي باشد و بلکه رسول خدا با خود خدا تناسبي داشته باشد، چون خدا مجرد و لا مکان است، رسول او نيز تقريبا چنين باشد. و لذا حقتعالي قول ايشان رد کرده. مثلاً عدهاي ميگويند: چون ما لياقت نداريم که مخلوقِ خدا باشيم پس عقل مجرد و يا نور نبوت را خلق کرده و آن عقل و يا نور ما را خلق کرده است. و اين سخنان را حقتعالي در قرآن رد کرده و فرموده: ما هيچ پيغمبري نفرستاديم مگر اينکه بشري بوده مانند ساير افراد بشر، فقط چند صفت بايد داشته باشد :
اول: اينکه مرد باشد نه زن. البته زنان برگزيده و مقرّبِ خدا زياد بودهاند، حتي زناني که با الهام وحي الهي و عالم غيب مربوط و مورد لطف پروردگار بودهاند. مانند حضرات مريم و ساره و آسيه ولي سمت سفارت و رسالت نداشتهاند.
دوم: رسولان الهي بايد مانند ساير افراد بشر از هر جهت بوده و امتيازي براي خود قائل نشوند.
سوم: بايد مورد وحي باشند و حقايق ديني را از خداوند بواسطة ملک و يا بدون واسطه بگيرند.
چهارم: اينکه از اهل بيابان نبودند بلکه اهل قريه و شهرستان و ميان اجتماع بودند.
#س¨Lym إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ tûüدBجچôfكJّ9$#*
ترجمه : تا وقتي که پيغمبران مأيوس شدند و گمان کردند که (وعدههاي نصرت الهي) به ايشان دروغ گفته شده، ياري ما آمد پس هر که را خواستيم نجات داديم و غضب ما از قوم مجرمين رد نميشود.(110)
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نکات : در اين آيه براي دلداري مؤمنين که اميدشان بريده نشود يک مطلب کلي تاريخي ميفرمايد : رشتة حق و حقيقت باريک ميشود ولي پاره نميشود، يعني مخالفين حق به مخالفت خود هميشه ادامه داده و گاهي هم پيروز ميشوند و رسولان الهي چنان در فشار افتادهاند که اميدشان از پيروزي و هدايت قوم قطع شده. و بلکه گمان کردند که وعدههاي نصرتِ خدا، در دنيا نيست بلکه مربوط به قيامت است. ولي در آخرين لحظات، نصرت الهي رسيده و مردم سرکش مغلوب شدهاند و چه بسياري از آنان هلاک شدهاند مانند قوم نوح و هود و صالح و شعيب و امثال ايشان.
در زمان پيغمبر اسلام، نسبت به رسول اسلام و اصحابش حوادث يأسآور رخ ميداد، شيوخ قبائلِ عربِ مشرکين و يهود، مسلمين را تا سر حد اضمحلال و نابودي تعقيب ميکردند که خود را از خطر اسلام به خيال خود آسوده نمايند ولي طولي نکشيد نصرت خدا رسيد و اسلام قوي شد.
ô‰s)s9 كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ tbqمZدB÷sمƒ*
ترجمه : براستي که در داستانهاي ايشان هر آينه براي خردمندان عبرت است، حديث دروغين نبوده وليکن تصديق کتب پيش از او و تفصيل هر چيزي و هدايت و رحمت است براي قوم با ايمان.(111)
نکات : تاريخها و داستانهائي که ميان مردم معمول است، چند قسم است :
1- تاريخهاي افسانهاي که هر ملتي نسبت به سابقة خود، بزرگان خود بافته و بلکه چيزهاي خارقالعاهاي به آن ضميمه کرده ماند تاريخهائي که اکثر شعراء به نظم در آوردهاند و يا زينة المجالس و معجزات مجعولة.
2- تاريخ و داستانهاي رمّاني که يک موضوعي را از خيالات به هم ترکيب کند، و داستان ساختگي نگارش کند که مقصدي از نشر آن داشته باشد.
3- تاريخهاي عمومي که متن حوادث گذشته در آن ذکر شده ولي بدون فلسفه.
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4- تاريخهاي فلسفي و يا فلسفههاي تاريخي که اهمّ تواريخِ اين قسم قرآن مجيد است که جامع فنون و علوم بشري است، در ضمن قصهها و داستانها اشاره به فلسفة آنها نموده و نتايج معنوي در آن ذکر شده.
داستانهاي قرآن تمامش حقيقتگوئي است و ساختگي و خرافات و دروغ در آن نيست.
قرآن مجيد براي ذکر داستانهاي خود چند هدف دارد :
1- پند و عبرت براي ارباب بصيرت و خردمندان که آن را آئينه قرار دهند و نيک و بد و زشت و زيباي مطالب را به طور کامل درک نمايند.
2- گواه صادقي براي پيغمبر - صلى الله عليه وسلم - و اسلام.
3- تسليتي براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ساير مربيان بشري شدن.
4- ماية راهنمائي و هدايت و راه و روش ترقي و تکميل را نشاندادن.
5- با راه و روش بزرگان دين و پيغمبران - صلى الله عليه وسلم - آشناشدن، و ارتباط و انس با تعليمات ايشان گرفتن و به ايشان اقتداکردن و به سعادت نائل شدن.
و مقصود از وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ چيزهائي که مربوط به دين است ميباشد. در اينجا ترجمة سورة يوسف تمام شد بتاريخ دوشنبه 24 شعبان المعظم 1386 قمري.
مؤلف. ا. ع. ب.

سورة رعد مدني و داراي43 آيه ميباشد

ijk
چ J!9# تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ * اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ tbqمZد%qèي*
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ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. الف، لام، ميم، راء، اين است آيات اين کتاب و آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است وليکن بيشتر مردم ايمان نميآورند(1) خدائي که آسمانها را بدون ستوني که ببينيد برافراشته سپس بر جهان هستي مسلط شده و خورشيد و ماه را مسخر کرده که هر يک تا مدتي نام برده شده جريان دارند، اين امر را تدبير ميکند، اين آيات را تفصيل ميدهد، باشد که شما به ملاقات پروردگارتان يقين کنيد(2).
نکات : جملة : "tAج"Ré& إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ "، دلالت دارد که آنچه از پروردگار نازل نشده از قبيل روايات و حکايات و اشعار و خوابها و قياسها و فلسفهها يا حق نيست و يا حق بودن آن مسلم نيست. جملة أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ، خبر الهي است که راهنمايان، طمع به ايمان همة مردم نداشته باشند. و حقتعالي به جملة : رَفَعَ السَّمَاوَاتِ .... استدلال کرده براي توحيد، زيرا اين کرات بزرگ که در فضاي مخصوص بخود، معقل شدهاند اختصاص دادن و اختصاص پيدا کردن هر يک از آنها به مکان و فضاي مخصوص به خودش، ذاتي نيست زيرا اجسام متساوي هستند در احتياج به مکان و اگر تمام اجسام اختصاص به يک مکان داشته باشند، لازم ميشود اجتماع تمام اجسام در مکان واحد و اين محال است. پس اختصاص دهندهاي لازم است که هر جسمي را به حيزي (جا و مکاني) اختصاص دهد، زيرا اين اجسام اختصاص ذاتي ندارند بلکه مرجع و مخصصي آنها را به مکانهاي خودشان اختصاص داده که قادر و قاهر بر تمام است، و اگر خدا هم حيزي داشته باشد احتياج دارد به وجودي که او را به حيزي اختصاص داده باشد و اختصاص او به حيزي معين دليل بر حدوث است و احتياج به مخصصي دارد که آن مخصص خداست نه او.
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پس رَفَعَ السَّمَاوَاتِ دلالت دارد که هر کره و جسمي که در فوق است محتاج به يک وجود قاهر قادري است که او را به همان جاي خودش اختصاص داده. بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا را ميتوان گفت، آن عمد قدرت الهي است، و ميتوان گفت قوة جاذبهاي است که خدا آن را ايجاد کرده است.
و بدانکه خداي تعالي جملة ثُمَّ 3"uqtGَ™$#.... را دليل بر توحيد قرار داده و اين استوا مشاهد و معلوم کسي نيست تا دليل باشد اگر مقصود استقرار خدا بر عرش باشد و عرش مکان معيني باشد دليل ميشود که خدا قبلاً اعوجاج داشته پس استوا پيدا کرده! و باضافه دليل بر احتياج او به مکان و حيز است. پس مقصود استيلا و نفوذ اوست بر عوالم وجود بالقهر و الغلبه و التدبير، و اين تدبير مشاهد و محسوس است و دلالت بر توحيد دارد.
و يکي ديگر از دلائل بر توحيد جملة : وَسَخَّرَ الشَّمْسَ ... ميباشد، زيرا اختصاص دادن خورشيد و ماه و ستارگان را به حرکت دائم با مقدار مخصوص و راه مخصوص، احتياج به يک مخصص و مرجحي ميباشد که قاهر و قادر بر هر چيز باشد. و مقصود از : لِأَجَلٍ مُسَمًّى ممکن است سير مخصوص در مدت مخصوص بمقدار مخصوص باشد و ممکن است تا مدت انهدام عالم و تکوير و وقوف کواکب باشد که قيامت است : "سبحان القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن و لا فعل عن فعل".
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نکتة ديگر اينکه در اينجا الله، خود را متصف کرده به قدرت ترفيع سماوات و تدبير امور، تا معلوم شود چنين قادري اين آيات را تفصيل و ترتيب داده تا عظمت قرآن معلوم گردد. جملة: لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ دلالت دارد بر اينکه مذکور در اين آيه چنانکه دلالت بر توحيد دارد دلالت بر معاد نيز دارد. يعني : آنکه قادر است بر خلق چنين اشياء و تدبير منظم آنها، او قادر است بر حشر و نشر چنانکه از علي - عليه السلام - سؤال کردند که خدا چگونه حساب خلائق را يکدفعه ميرسد؟ فرمود : چنانکه الان ايشان را روزي ميدهد يکدفعه نداء ايشان را ميشنود و همه را جواب ميدهد دفعه واحده.
uqèdur الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ tbrمچ©3xےtGtƒ*
ترجمه : و اوست خدائي که زمين را بگسترد و در آن کوههاي پا برجا و نهرها قرار داد و از تمام ميوهها در زمين جفت جفت قرار داد، روز را به شب ميپوشاند، براستي که در اينها نشانههائي است براي قومي که تفکر ميکنند(3).
نکات : در اين آيه حقتعالي اثبات صانع نموده به چهار چيز :
اول - به گستردن زمين که براي زمين حجم مخصوص و وسعتي قرار داده و آن را طوري گسترده که قابل زندگي باشد و تمام اينها را به اندازهاي مخصوص که محتاج به مخصص است قرار داده.
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دوم - به وجود کوهها که آنها را در بعضي از جوانب زمين اختصاص داده و اين خود محتاج به مخصص است و ديگر اينکه در آنها معادن فلزات و جواهر نفيسه و نفت و قير و گوگرد و غيره است در حالي که تاثير خورشيد در تمام زمين يک نحو است، و اين اختصاصات بواسطة تقدير و تدبير قادر قاهري است. دانشمندان امروزه قائلند بر اينکه مساحت سطح کرة زمين در حدود 510607000 کيلومتر مربع است که از اين مقدار در حدود 150 ميليون کيلومتر مربع مساحت خشکيها و بقيه مساحت آبهاست. همچنين ميگويند حجم کرة زمين در حدود 1082841 ميليون کيلومتر مکعب، و وزن آن به طور تقريب 5977 تريليون تن ميباشد و وزن مخصوص زمين بطور متوسط 5/5 ميباشد. کرة زمين داراي يک حرکت وضعي است که در 24 ساعت يک دور به دور خود ميگردد و از اين گردش شبانه روز پديد ميآيد. سرعت اين گردش در حدود 31 کيلومتر در هر ثانيه ميباشد و باضافه زمين در يک مدار بيضي شکل به دور خورشيد ميگردد که حرکت انتقالي نام دارد و سرعت آن در اين گردش در حدود 6/29 کيلومتر در ثانيه ميباشد. مدت حرکت انتقالي زمين 365 روز و 6 ساعت است.
نکتة ديگر آنکه بواسطة سنگين بودن و فشار کوه بخارهاي زير زمين حبس ميشود و متصاعد ميگردد و از اطراف کوه بواسطة سوراخها چشمه ميشود و از چشمهها نهرها جاري ميگردد و لذا خدا فرموده : رَوَاسِيَ #\چ"pk÷Xr&ur.
سوم- از دلائل اثبات صانع عجائب خلقت ميوهجات و نباتات است که حبه زير زمين ميرود و بواسطة رطوبت زمين دو رشتة برخلاف يکديگر از او خارج ميشود بنام ساقه و ريشه و ميوههايي که داراي خواص و اثرات متضاده ميباشد بوجود ميآيد. مثلاً ترنج پوست آن گرم و خشک است. و مثلاً انگور پوست آن سرد و خشک است و گوشت و آب آن گرم و تر است و هستة آن سرد و خشک است. تولد اين طبايع مختلفه از حبة بتدبير حکيم قادر قاهري است.
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مخفي نماند مفسرين گفتهاند مقصود از زَوْجَيْنِ بû÷üuZّO$#، دو صنف شيرين و ترش و يا سرد و گرم و يا سفيد و سياه و امثال اينها است. ولي تمام اينها برخلاف ظاهر است بلکه مقصود از زَوْجَيْنِ بû÷üuZّO$#، همان نر و ماده است که دو تا ميباشد و حقتعالي تصريح کرده به آن دو، و هر ميوه و گلي نر و ماده دارد. البته خداي تعالي تمام موجودات را در عالم بطور زوج آفريده چنانکه فرموده :
{ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا }
حتي دانشمندان امروزه، جهاني در مقابل اين جهان قائلند بنام جهان ضد ماده (آنتي مادهاي) و ميگويند اشعههاي آن از کيهان و فضا آمده و ديده شده است.
بنابراين فقط خداست که متصف به فردانيت است.
چهارمي از دلائل اثبات صانع احوال شب و روز است. و تمام اينها براي قومي است که فکر خود را به کار اندازند : لِقَوْمٍ tbrمچ©3xےtGtƒ.
'خûur الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *
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ترجمه : و در زمين قطعههائي است جنب يکديگر و بوستانهائي است از انگورها و زراعت و درخت خرماي چند ساقهاي و غير آن، که آب داده ميشوند به يک آب، و بعضي را بر بعضي در ميوه دادن برتري ميدهيم، در اين امور مسلماً براي خردمندان آياتي وجود دارد(4) و اگر تعجب کني پس تعجب است قول ايشان که ميگويند: آيا چون خاک شديم آيا محققاً در خلق تازه واقع ميشويم؟ ايشان که به پروردگارشان کافرند و ايشانند که غلها در گردنهاشان ميباشد، و ايشان اهل آتشند ايشان در آن ماندگارند(5).
نکات : در اين آيه نيز دلائلي براي توحيد و اثبات صانع آورده، که از آن جمله : زمينهاي مجاور يکديگر که خورشيدشان يکي، و کواکبشان در تاثير فرقي ندارد ميبيني بعضي سست و نرم و بعضي سخت، بعضي شنزار و بعضي خاک نرم، بعضي شورهزار بعضي غير آن، بعضي روئيده ميشود و بعضي روئيده نميشود. و اين اختلاف در صفات بتقدير قادر عليم است.
باضافه در يک بوستان درختهائي که از يک آب، آبداده شده، و از يک زمين و يک هوا استفاده کردهاند ميوههاي مختلف الصفات در طعم و رنگ و لذت و خاصيت، به بار ميآورند. دو درخت انگور جنب يکديگر، يکي ترش مزه و يکي شيرين مزه، يکي سياه و ديگري سرخ، يک شاخه گل بلکه يک برگ گل طرفي از آن سياه وطرف ديگري از آن سرخ است از آن سرخ است، با اينکه برگ گل در نهايت لطافت است، و بايد مؤثر در اين طرف و آن طرف آن فرقي نکند. پس مسلم ميشود که يک مدبري غير از وسائل طبيعي دارد. با اين همه آيات تعجب است که چگونه کفار چنين قدرتي را باور نکرده و ميگويند چطور پس از خاک شدن ما زنده خواهيم شد؟!، و ايشان داراي سه صفت ميباشند :
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اول: کافر به پروردگار و کافر به علم و قدرت و قول او هستند. و اما انکار قدرت براي اينکه گويا خدا را فاعل موجب ميدانند و يا ميگويند: او بواسطة ابوين و سائر و سائل طبيعي ايجاد ميکند، پس بدون واسطه قادر نيست، و يا ميگويند: خدا عالم به جزئيات نيست و عاصي و مطيع را نميداند، و يا اخبار او را که در کتب آسماني گفته راست نميدانند، پس در حقيقت خداي کامل الذات و الصفات را منکرند.
دوم: زنجير جهل و تعصب در گردنشان بسته شده است.
سوم: اينکه در دوزخ جاويدند. پس، از اين آيه معلوم ميشود غير کافر مخلد در دوزخ نيست.
y7tRqè=ةf÷ètGَ،o"ur بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ * وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ *
ترجمه : و از تو با شتاب بدي را قبل از خوبي ميجويند، و حال آنکه پيش از ايشان عقوبتهائي گذشته و بدرستي که پروردگار تو براي مردم بر ستمشان صاحب آمرزش است، و براستي که پروردگار تو داراي عقاب سختي است(6) و آنانکه کافرند ميگويند: چرا بر اين رسول آيه و معجزهاي از پروردگارش نازل نميشود، همانا تو ترسانندهاي و براي هر قومي رهنمائي است(7).
نکات : مقصود از بدي که ميخواستند نزول عذاب بود، و مقصود از حسنه حصول پيروزي و يا مهلت الهي بوده. کفار ميگفتند: بر ما عذاب نازل کن و از ما ايمان مخواه، " فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "!! و مقصود از الْمَثُلَاتُ و عقوبتها، عذابهائي است که بر اقوام گذشته فرود آمده.
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و جملة : لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ... دلالت دارد که از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - معجزه ميخواستند، و خدا در جواب ايشان فرموده فقط تو منذري، و اما معجزه به اختيار و ارادة تو نيست. اين آيه رد است بر کساني که براي مرشدان و اقطاب و يا امامان هزاران معجزه جعل نمودهاند.
بدانکه : وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ، عطف است بر 'ةZمB که خبر است از براي MRr&. پس معني چنين ميشود: تو منذري و تو براي هر قومي هادي ميباشي. و اگر "واو" آن، واو استيناف باشد معني چنين ميشود: تو منذري و براي هر قومي چه از گذشتگان و چه از آيندگان، هدايت کنندهاي از انبياء و علماء.
ھ!$# يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ * عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ * سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ *
ترجمه : خدا ميداند آنچه را که هر زني و يا هر مادهاي حامله ميشود و آنچه را رحمها ميکاهد و آنچه را ميافزايد و هر چيزي نزد او بمقدار است(8) داناي به غيب و آشکار بزرگست و برتر است(9) يکسان است از شما نزد خدا آنکه گفت خود را پنهان کند و آنکه آن را آشکار گرداند و آنکه در شب مخفي باشد و در روز آشکارا(10).
نکات : در اين آيه تذکر است بر اينکه خدا به تمام معلومات جزئي و کلي داناست، هر زني و يا هر مادهاي حامله ميشود ميداند دختر است يا پسر و يا نر است و يا ماده. به راه سعادت ميرود و يا شقاوت، و آنچه رحم زن ساقط ميکند و يا از خود طفل ميکاهد و ناقص ميکند و يا به اصل خلقت آن ميافزايد و يا دوقلو و سه قلو زياد ميشود. مختصر آنکه به تمام کيفيات رحم داناست.
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و جملة : وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ، دلالت دارد که هر چيز را بمقدار لازم خلق کرده و هر چيز اندازه و مقدار دارد، و از آن اندازه که خلق فرموده کم و زياد نميشود و گرنه فاسد ميشود. موجودات مجردة از جسم و غيرمجرده همه اندازه دارند. مثلا؛ روح انسان اندازهاي دارد، و مقصود از غيب چيزي است که نظر مخلوق پنهانست حتي انبياء و ملائکه نميدانند. و مقصود از کبير، بزرگي مقدار و حجم نيست بلکه مقصود بزرگي قدرت و عظمت است.
¼çms9 مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِن اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ *
ترجمه : فرشتگاني پي در پي از جلو او و از پشت سر او وجود دارد که به امر خدا او را حفظ ميکنند، براستي که خدا تغيير نميدهد آنچه را که راجع به قومي است تا اينکه ايشان تغيير دهند آنچه راجع به خودشان است، و چون خدا بدي قومي را بخواهد، پس براي آن برگردانيدني نيست و براي ايشان جز خدا هيچ سرپرستي نباشد(11)
نکات : براي هر انساني فرشتگاني مامورند که او را از آفات و حوادث گوناگون و فساد حفظ کنند؛ طبق بسياري از احاديث.
بنابراين ممکن است مقصود از M"t7ةe)yèمB همان فرشتگان باشد. و ممکن است جملة لَهُ مُعَقِّبَاتٌ صفت باشد براي وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ که در آية قبل ذکر شد. پس معني چنين ميشود: نزد خدا يکسان است آن کس که خود را پنهان کند و آن کس که بيرون آيد با گماشتگاني از جلو و عقب خود که حافظين او باشند، که همه مقهور ارادة حق ميباشند.
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جملة : فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، دلالت دارد چون خدا ارادة سوئي کند نميتوان ارادة حق را برگرداند. و جملة : وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ، دلالت دارد که ملت اسلام اکنون مورد غضب خدا ومحل ارادة سوء او ميباشند، زيرا والي ندارند و سرپرستي براي خود انتخاب نکردهاند، و لذا علي - عليه السلام - در جواب رسالت ابو درداء و ابو هريره به معاويه مينويسد : "و الواجب في حکم الله و حکم الإسلام علي المسلمين بعد ما يموت إمامهم أن لا يعملوا عملا و يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و لا يبدءوا بشئ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما ..." و چون مسلمين به اين کار اقدام ننمودهاند و بلکه بکلي از قوانين اسلامي بياطلاع ميباشند طبق اين آيه مورد غضب حقتعالي واقع شدهاند.
uqèd الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ * وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ *
ترجمه : اوست آنکه به شما برق را براي ترسانيدن و براي اميدوار کردن مينماياند و ابرهاي سنگين بار را پديد ميآورد (12) و رعد تسبيح ميکند بستايش او و فرشتگان از ترس او و صاعقهها را ميفرستد، پس آن را به هر کس که بخواهد ميرساند، و ايشان دربارة خدا مجادله ميکنند و عقوبت او سخت است(13).
نکات : حقتعالي در اين آيات چند عدد از آيات قدرت خود را ذکر نموده :
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اول: برق است که غالباً قبل از باريدن در هوا ابر ظاهر ميشود، و چون برقي زد عدهاي که منتظر بارانند اميدوار ميشوند مانند آنانکه در زمين چيزي کاشتهاند و يا زراعت ايشان آب نخورده و يا هواي ايشان کثيف شده. و عدهاي ديگر ميترسند مانند آنانکه چيزي را گذاشته براي خشکيدن در آفتاب، و يا جنسي دارد که در ميان باران فاسد ميشود. و اما آيات قدرت بودن برق، از اين جهت است که برق جنبة آتشي و حرارت دارد و از ميان ابرها که تر ورطوبت است وضديت با حرارت و آتش دارد، ايجاد ميگردد إيجاد الضد من الضد، و اين دليل بزرگي است بر عدم تصادف و وجود قادر قاهري که آن را به وجود ميآورد.
دوم: از آيات قدرت خدا، ايجاد ابرهاي سنگين است در جو هوا و بالاي فضا، پس اگر از دريا متصاعد شده دليل است بر قدرتي که او را بالا برده و اگر خود بخود در هوا ايجاد شده محتاج به موجد حکيم قادري است. و باضافه اگر از زمين يا از دريا متصاعد شده چون به فضاي سرد ميرسد و تبديل به آب ميشود بايد يک مرتبه بر زمين بريزد نه بطور مختلف گاهي طولاني و گاهي غيرطولاني، گاهي درشت و گاهي ريز.
سوم: از آيات قدرت او، رعد است، و رعد صداي غرشي است که در هواي ابري ايجاد ميشود، در اين رعد اقوالي است که بعضي ميگويند: صوتي است که از فشار ابرها بر يکديگر ايجاد ميشود، بعضي ميگويند: صداي ملکي است که ابرها را ميراند. بهرحال ايجاد چنين صوتي دلالت دارد بر قدرتي که منزه است از جهل و عجز و داراي حکمت و تدبير است، و همين دلالت آن تسبيح آن است. و مقصود از جملة : وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي "!$#، کساني است که دربارة وجود او سخن ميگويند و او را مانند مخلوق ميشمرند، مانند عامر بن طفيل و اربد بن ربيعه که از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پرسيدند: آيا خدا از مس است و يا از آهن؟!
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¼çms9 دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ * وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ ةA$|¹Fy$#ur*
ترجمه : مخصوص اوست خواندن حق (يعني خواندن ديگران باطل است) و آنانکه غير او را ميخوانند براي ايشان به هيچ چيزي اجابت نميکنند مگر اجابتي مانند کسي که دو کفَش را به سوي آب بگشايد تا برساند به دهان خود، در حالي که رسانندة آن نيست، و نيست خواندن کفار مگر در گمراهي (14) و آنانکه در آسمانها و اين زمينند خواه و ناخواه و سايههاشان در بامداد و شبانگاه براي خداي سجده ميکنند(15).
نکات : يکي از آياتي که صريح در کفر خواندن غيرخدا ميباشد اين آيه است که فرموده دعاء کافرين در گمراهي است و در اول آيه شرح داده که غير خدا را ميخوانند و خواندنشان مانند آن کسي است که کف خود را باز کرده به آب فرو برد و از آب بيرون آورد که به دهان او چيزي نميرسد.
و مقصود از : وَلِلَّهِ ك‰àfَ،o"... سجدة تکويني است که تمام جنبندگان و عقلاي آسمان و زمين براي خدا دارند و همه در پيشگاه خدا خاضع و تسليمند بطوع و کره. يعني خواه و ناخواه، کافر و مسلمان.
و مقصود از : وَظِلَالُهُمْ اين است که آثار وجودي ايشان و تمام ذرات وجود ايشان حتي کمترين آثار ايشان که سايه باشد در پيشگاه خدا خاضع و به امر خدا تسليمند. و چو صبح و شام يعني عصر سايه نمايان ميشود لذا فرموده : بِالْغُدُوِّ ةA$|¹Fy$#ur.
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ِ@è% مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ *
ترجمه : بگو : کيست پروردگار آسمانها و زمين؟ بگو : خدا، بگو آيا با اين اقرار شما غير او و پايينتر از او را که صاحب نفع و ضرري براي خودشان هم نيستند سرپرست گرفتهايد؟ بگو : آيا کور و بينا مساوي است؟ آيا تاريکيها و نور مساوي است. يا براي خدا شريکاني قرار دادهاند که مانند آفريدن او آفريدهاند، پس آفرينش بر ايشان اشتباه شده، بگو : خدا خالق هر چيزي است و اوست يکتاي قهار(16).
نکات : در اين آيه ده عدد قاف ذکر شده و پنج عدد قل مکرر شده و هيچ آيهاي چنين نيست، چون اين آيه در رد کساني است که غيرخدا را براي خود سرپرست گرفته و محل توجه قرار ميدهند مانند ملت مسلمان زمان ما. خدا فرموده از ايشان سؤال کن: پروردگار جهان کيست، چون جواب روشن و مسلم بوده که خداست، فرموده : قُلِ ھ!$#. سپس فرموده اگر چنين است، پس چرا موجودي را که براي خود نفع و ضرري ندارد وليّ خود قرار داده ايد در حاليکه براي خود نفع وضرر ندارد براي غير يقينا نفع و ضرري نميتواند برساند. و مخفي نماند اين آيه شامل انبياء و اولياء و ائمه نيز ميشود زيرا بحکم قرآن پيغمبر خاتم - صلى الله عليه وسلم - مالک نفع و ضرر و خير و رشد ديگران نيست چنانچه در آيه 21 سورة جن فرموده : { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } . ...
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tAt"Rr& مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ tA$sWّBF{$#* لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَن لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ كS$ygخRùQ$#*
ترجمه : آب را از آسمان نازل نموده پس رودخانهها باندازة آنها روان شد، پس اين سيل کفي را بر روي خود برداشت، و از آنچه براي بدست آوردن زينت يا متاعي بر آتش ميگذارند (فلزات قيمتي) کفي مانند کف آب دارد، بدينگونه خدا حق و باطل را مثل ميزند، پس اما کف از بين ميرود و اما آنچه به مردم بهره ميدهد در زمين ميماند، بدينگونه خدا اين مثلها را ميزند (17) براي آنانکه پروردگار خود را اجابت کردهاند نيکي است و آنانکه اجابت او نکردند محققا اگر تمام آنچه در زمين است و مانند آن با آن ملک ايشان باشد که آن را فدا داده باشند (فائده براي ايشان ندارد) ايشانند که برايشان بدي حساب است و مأواي ايشان دوزخ است و آن بد بستري است(18).
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نکات : خدا در اين آيات مثلي براي اهل حق و باطل و پيروان قرآن و منکرين آن زده و قرآن را که از مقام عظمت او نازل شده به آبي که از آسمان نازل ميشود تشبيه کرده و قلوب را به واديها تشبيه کرده که در قلوب انوار علوم قرآن ثابت ميماند چنانکه در واديها آبها مستقر ميشود و همانطور که در هر وادي بقدر ظرفيت آن آب ميماند در دلها نيز بقدر ظرفيت هر يک و باندازة فهم و وسعت فکر آنها آب طهارت قرآن اثر ميگذارد. و چنانکه روي آبها را کفها و کاهها ميگيرد همانطور حقايق و انوار قرآن را خرافات و موهومات فراگرفته و سد راه انوار قرآن شده، اما آخر کار آن خرافات از بين ميرود و همچنين است شکوک و شبهات که براي دلهاي مؤمنين عارض ميشود. و مقصود از : ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ ، اين است که با آتش، طلا و نقره و مس و روي و آهن را در آتش ميگذارند براي اينکه خالص آن را از غش آن جدا کنند، آن وقت کف روي آن را ميگيرند و پس از جدا شدن غش، زينتها و متاعها ميسازند و همچنين است انوار قرآن و حقايق چون از غش خرافات جدا شود زينت و سعادت انسانها ميگردد.
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`yJsùr& يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ* الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ t,"sWSدJّ9$#* وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ة>$|،دtّ:$#* وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ح'#O$!$#* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ 5>$t/* سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ح'#O$!$#*
ترجمه : آيا کسي که ميداند که آنچه به سوي تو از پروردگارت نازل شده حق است مانند کسي است که کور است، همانا خردمندان متذکر ميشوند(19) آنانکه به پيمان خدا وفا ميکنند و آن پيمان را نميشکنند(20) و آنانکه وصل ميکنند آنچه خدا به آن امر کرده که وصل کنند و از پروردگارشان ميترسند و از بدي حساب در خوفند (21) و آنانکه براي طلب توجه پروردگارشان صبر کردند و نماز را به پا داشتند و از آنچه روزي ايشان کردهايم در پنهان و آشکار انفاق کرده و بدي را بخوبي دفع نمودهاند، ايشانند که برايشان عاقبت آن سراي است (22) باغهاي دائمي که خودشان و هر کس شايسته باشد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان وارد آنها ميشوند و فرشتگان از هر دري بر ايشان وارد ميشوند (23) سلام بر شما بسبب آنچه صبر کرديد پس خوبست عاقبت آن سراي(24).
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نکات : كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ، دلالت دارد که هر کس از قرآن بيخبر باشد و از انوار وحي و نزول قرآن و آيات آن بياطلاع باشد کور است يعني کور باطني، بنابر اين آيه، ملت کنوني اسلام اکثر کور و از دانستن آيات وحي بدورند. و مقصود از عهد الله، شامل عهود شرعي و عهود فطري ايماني و انزجار جبلي از تمام بديها است، و نقض آن در ارتکاب آنست. و مقصود از يَصِلُونَ مَا t..... وصل و پيوند نمودن با هر چه خدا به پيوند آن فرمان داده، از صلة به رحم و خويشان و برادران اسلامي و عيادت مريض و کمک به فقراء و اداي زکات و خودداري از آزار، و افشاي سلام و تشييع جنازة مسلمان و رسانيدن خير و دفع شر از مردم با ايمان و غير اينها. و مقصود از : صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ، اين است که صبر آنان بر واجبات و ترک محرمات طلب رضاي خدا و توجه او باشد. وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ، اين است که مثلاً اگر کسي فحش داد در مقابل فحش ندهد بلکه او را دعا کند و با زبان خير براي او هدايت طلبد کما اينکه عدهاي از روحاني نمايان پشت سر اينجانب بدگوئي ميکنند ولي وظيفة اين حقير دعا و طلب هدايت آنان از خداست. و يا اينکه منظور از جملة فوق آنست که اگر خود مرتکب عصياني گردد فوري توبه کند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "اذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها". و اگر قدرت دارد از کسي که او را آزار کرده عفو کند، مگر آنکه طرف جري گردد، و همچنين اگر کسي از خويشان با او قطع مراوده کرده، او اقدام به وصل کند و هکذا.
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tûïد%©!$#ur يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ح'#O$!$#* اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ *
ترجمه : و آنانکه پيمان خدا را پس از بستن آن ميشکنند و آنچه را که خدا به وصل آن امر نموده قطع ميکنند و در زمين فساد ميکنند، لعنت برايشان است و برايشان بدي آن سراي است(25) خدا وسعت ميدهد روزي را براي آنکه بخواهد و تنگ ميگيرد، و به زندگاني دنيا خوشند و حال آنکه نيست زندگاني دنيا در جنب آخرت مگر بهرة کمي(26).
نکات : پيمان الهي همان پيمان بر توحيد و نبوت و معاد است چنانکه در آية قبل بيان شد. جملة : مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، عام است و بر آنچه وصل آن لازم است اطلاق ميشود از قبيل صلة رسول و محبت او و محبت جميع مسلمين و مؤمنين. و مراد از کلمة : مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، اين است که خدا پيمان فطري را مؤکد نموده به دلائل عقلي و سمعي ديگر. و مقصود از فساد در زمين، همان دعوت به کفر و شرک و قوانين غير الهي و ظلم به نفوس و تخريب بلاد و ايجاد خرافات و بدعتهاست.
و جملة : اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، گويا جواب کسي است که بگويد اگر براي شکستن پيمان و قطع ما امر الله بوصله، و فساد در زمين لعنت و نکبت است، پس چرا بعضي از چنين کسان در دنيا در ناز و نعمتند؟ حقتعالي جواب داده که وسعت رزق مربوط به ايمان و کفر نيست.
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مAqà)tƒur الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِن اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ z>$tRr&* الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ ـ>qè=à)ّ9$#* الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآَبٍ *
ترجمه : و کفار ميگويند چرا معجزهاي از پروردگارش بر او نازل نميشود؟ بگو : همانا خدا هر کس را بخواهد گمراه ميکند، و به سوي او هدايت ميشود کسي که بازگشت کند (27) آنانکه ايمان آورده و دلهاشان به ياد خدا آرامش دارد، آگاه باش فقط به ياد خدا دلها آرام ميشود(28) آنانکه ايمان آورده و کارهاي شايسته را انجام دادهاند، زندگي پاکيزه و عاقبت نيکويي براي ايشان است(29).
نکات : کفار بعنوان استهزاء ميگفتند: چرا براي محمد - صلى الله عليه وسلم - معجزهاي نميآيد؟ حقتعالي در جواب ايشان ميفرمايد : هدايت و ضلالت به دست خداست، هر کس طالب هدايت باشد خدا او را بدون معجزه هدايت ميکند زيرا انبياء سابقين با اينکه داراي معجزه بودند باز مردم ايمان نميآوردند، پس مردم بايد فوايد ايمان را در نظر بگيرند و ايمان آورند. از فوايد ايمان به خدا همين بس که ايمان به خدا و ياد او موجب آرامش دل است. هر چه از دنيا از دست مؤمن برود و هر چه در شدائد گرفتار شود باز اميد به خدا دارد و خود را نميبازد، زيرا توکل او بر خداست و ميداند آنچه صلاح اوست خدا مقرر کرده، چه سختي باشد و چه راحتي، و آنچه از دست او برود خدا ميتواند جبران کند. طوبي را درختي از درختهاي بهشت گفتهاند ولي اينجا عيش طيب است.
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y7د9؛xx. أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ ة>$tGtB* وَلَوْ أَنَّ قُرْآَنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ yS$yèخRùQ$#*
ترجمه : بدينگونه فرستاديم تو را در ميان امتي که پيش از آنان امتهايي بوده و گذشتهاند براي اينکه تلاوت کني براي ايشان آنچه را به تو وحي نمودهايم در حالي که ايشان به خداي رحمان کافرند. بگو : اوست پروردگارم، نيست معبود و ملجأي جز او بر او توکل کردهام و به سوي اوست بازگشتم(30) و اگر قرآني باشد که سير داده شود به آن کوهها و يا قطعه قطعه شود بآن زمين و يا بآن با مردهها تکلم شود (ايمان نخواهد آورد) بلکه تمام امر براي خدا و مخصوص اوست، پس آيا مؤمنين مأيوس نشدند و ندانستند که اگر خدا ميخواست تمام مردم را هدايت ميکرد و همواره به کفار در هم کوبندهاي ميرسد بسبب آنچه کردهاند و يا کوبندهاي نزديک براي ايشان وارد ميشود تا اينکه وعدة خدا بيايد، بدرستي که خدا نسبت به وعدة خود خلاف نميکند(31).
نکات : بدينگونه يعني بدون آوردن معجزاتي که درخواست کردهاند و فقط با آوردن قرآن و تلاوت آن ترا فرستاديم تا براي ايشان بخواني.
(1/1323)



و مقصود از جملة : "ِNèdur يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ "، قريش است که ميگفتند: رحمن چيست؟ : " وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً"، گويند: اين آيات در صلح حديبيه نازل شد، وقتي که خواستند کتاب صلح و قراردادي بين رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و مشرکين نوشته شود، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به علي - عليه السلام - فرمود : بنويس؛ بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو که نمايندة مشرکين بود گفت : "ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامه"، يعني ما رحمن را نميشناسيم بجز مسيلمة کذاب، بنويس باسمک اللهم، و اينطور زمان جاهليت مينوشتند. سپس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : بنويس : "هذا ما صالح عليه محمد رسول الله"، مشرکين گفتند: اگر ما ترا رسول خدا ميدانستيم و با تو جنگ کرده و از خانة خدا منع ميکرديم، ستمگر بوديم، وليکن بنويس : هذا ما صالح محمد بن عبدالله. اصحاب عرض کردند: اجازه بده ما با ايشان جنگ کنيم، فرمود : نه آنچه ميخواهند، بنويسند. پس اين آيات نازل شد.
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و اما آية 31 نازل شد در بارة ابوجهل و عبدالله بي ابي امية مخزومي و عدهاي از کفار که پشت کعبه نشستند و فرستادند نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که اگر ميخواهي از تو پيروي کنيم، بواسطة قرآن کوههاي مکه را حرکت بده و از ما دور کن تا زمين تنگ مکه وسعت پيدا کند و براي ما در آن چشمهها و نهرها قرار بده تا درختکاري و زراعت کنيم، زيرا که بگمان خود از داود پستتر نيستي نزد پروردگارت که خدا براي او کوهها را تسخير کرد که با او تسبيح گويند. و يا باد را مسخر کن تا ما را به سوي شام ببرد و پس از انجام حوائج ما را برگرداند چنانکه براي سليمان اين کارها شد و تو گمان داري که نزد خدا پستتر از سليمان نيستي. و براي ما جدت قصي را زنده کن تا از او سؤال کنيم آيا آنچه تو ميگوئي حق است يا باطل، و عيسي اين کار را کرده و تو بعقيدة خودت نزد پروردگارت از او پستتر نيستي، لذا اين آيه نازل شد که اگر با قرآن اين کارها انجام شود باز ايمان نخواهند آورد.
و مقصود از ptمح'$s% براي کفار، بلاها و حوادث و قحطي و مصيبتهاي جنگ و کشتار است مانند برخورد با لشکر اسلام و هلاکت ايشان در بدر، و ممکن است بمبهاي هيدروژني مقصود باشد. و ممکن است تاء؛ تَحُلُّ قَرِيبًا ، تاء خطاب باشد يعني تو نازل ميشوي به همين نزديکي به ديار ايشان، و مراد فتح مکه باشد.
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د‰s)s9ur اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ ة>$s)دم* أَفَمَنْ هُوَ يOح !$s% عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ *
ترجمه : و بتحقيق به پيغمبران پيش از تو استهزاء شد پس من به کفار مهلت دادم و بعد ايشان را دچار عذاب کردم، پس چگونه بوده عقاب من(32) آيا کسي که او نگهبانست بر هر کسي به آنچه کسب کرده (مانند کسي است که چنين نيست) و قرار دادند براي خدا شريکاني، بگو بناميد ايشان را بلکه خبر ميدهيد او را به آنچه نميداند در زمين و يا بظاهر از سخن بلکه زينت داده شده براي کفار حيلة ايشان و باز داشته شدند از راه، و کسي که خدا گمراهش کند هدايت کنندهاي براي او نيست(33) ايشان در دنيا عذابي دارند و عذاب آخرت سختتر است و براي ايشان دافع و حافظي نيست(34).
نکات : Mّn=ّBr'sù.... دلالت دارد که حقتعالي به کفار مهلت ميدهد و راه کفر و فسق را براي ايشان باز ميدارد، ولي يک مرتبه ايشان را گرفتار عذاب مينمايد.
و مقصود از جملة : "ô`yJsùr& هُوَ يOح !$s% عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا ôMt6|،x."، احتجاج است بر اينکه آيا خدائي که بر تمام نفوس نگهبانست، و احوال مصالح و منافع و مضار آنان را ميداند و به ايشان ميرساند و ايشان را جزا و کيفر ميدهد مانند مخلوقي است که چنين صفاتي ندارد.
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و مراد از جملة : قُلْ سَمُّوهُمْ ، تحقير است يعني آن مخلوقي که شما به آن توجه داريد نام بريد تا معلوم شود آيا قابل توجه هستند يا خير؟ و مقصود از لَا يَعْلَمُ اين است که چنين چيزي که شريک خدا باشد وجود ندارد و اگر وجود داشت، خدا ميدانست، خدا چنين شريکي را موجود نميداند پس وجود ندارد، سپس ميفرمايد، در گفتن آسان است و در ظاهر سخن به هر مخلوقي نام خالق ميگذارند، ولي بلقلقة زبان است.
م@sW¨B الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا زOح !#yS وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ â'$¨Y9$#* وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ ة>$t"tB*
ترجمه : مثل بهشتي که به متقين وعده داده شده، اينست که نهرها از زير آن جاري است ميوه و ساية آن دائمي است، اين است عاقبت آنانکه پرهيز کردند و عاقبت کافرين آتش است(35) و آنانکه به ايشان کتاب دادهايم از آنچه به تو نازل شده خوشحالند و بعضي از حزبها کسانيند که منکر بعضي از آنند، بگو همانا مأمورم که خدا را عبادت کنم و شريک براي او نياورم فقط به سوي او دعوت ميکنم و فقط به سوي اوست بازگشتم(36).
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نکات : جملة "$ygè=à2é& زOح !#yS"، دلالت دارد که درختان بهشت همواره سبز و خرم و داراي ميوه است و هميشه ميوههاي آن قابل خوردن، و مزه و طعم آن زائل نميشود و لذت آن از بين نميرود. "$yg=دكur" دلالت دارد که در بهشت، گرمي خورشيد و سردي هوا و تاريکي وجود ندارد. و مقصود از جملة : "tûïد%©!$#ur آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ " مردمي است که تورات و انجيل داشتند که ايشان به نزول قرآن خوش بودند و بسياري از ايشان ايمان آوردند. زيرا قرآن مصدق کتب ايشان بوده، و لذا در آية آخر اين سوره شهادت ايشان را براي صدق رسالت کافي دانسته است.
y7د9؛xx.ur أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا 5X#ur* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ ز>$tGإ2* يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ ة="tGإ6ّ9$#*
ترجمه : و بدين گونه آن را فرماني عربي نازل کرديم و محققاً اگر پيروي ميلها و هواهاي ايشان بنمائي پس از آنکه مقداري از علم براي تو آمد، براي تو از جانب خدا نه سرپرستي و نه نگهباني خواهد بود(37) و بتحقيق پيش از تو پيامبراني فرستاديم و براي ايشان زنان و فرزندان قرار داديم و هيچ رسولي را تمکن نبود که معجزهاي بياورد مگر به ارادة خدا براي هر مدتي کتابي است(38) خدا محو ميکند آنچه بخواهد و ثابت ميگذارد و نزد او است اصل کتاب(39).
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نکات : مقصود از وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ که کاف تشبيه دارد اين است که نزول قرآن که موجب قبول عدهاي و انکار عدهاي است مانند کتب ساير انبياء ميباشد که بعضي پذيرفتند و خوشحال شدند و بعضي بعکس. جملة "بûبُs9ur اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ..." دلالت دارد که پيروي فتاوي در دين جايز نيست و بايد طبق علم رفتار نمود. جملة "$tBur كَانَ @Aqك™tچد9..." دلالت دارد که هيج پيامبري نميتواند ايجاد معجزه کند مگر اينکه خدا خود اراده کند و ايجاد نمايد، و سرد و سلامت شدن آتش براي ابراهيم و اژدها شدن عصا براي موسي و ساير معجزات انبياء همه و همه به اذن يعني به ارادة خدا بوده است که براي خاطر اثبات نبوت هر پيامبري خدا معجزه ميکند. ومقصود از جمله لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ رد بر کفار است که مي گفتند: چرا عذاب کفار و فتح مسلمين که محمد ميگويد، واقع نميشود! خدا ميفرمايد: هر حادثه وقت معيني دارد، چنانکه بشر مدتي بايد نطفه باشد سپس علقه شود و هکذا تا به انسانيت برسد، و همچنين است مردن و زنده شدن و به هلاکت رسيدن و پيروز شدن، تمام اينها در کتاب الهي مقدر و محفوظ است. جملة : "(#qكsôJtƒ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ " دلالت دارد بر اينکه حقتعالي مقدرات را ميتواند محو کند و آنچه بخواهد مقدر کند و سلسلة علل را از عليت بيندازد و براي هر حادثه علتي ايجاد کند.
bخ)ur مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ـ>$|،دtّ:$#* أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ة>$|،دtّ:$#* وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ح'#O$!$#*
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ترجمه : و اگر مقداري از آنچه به آنان وعده دادهايم نشان دهيم يا ترا بميرانيم پس همانا وظيفة تو رسانيدن است و حساب با ماست(40) و آيا نديدند که ما زمين را ميدهيم و از اطرافش کم ميکنيم و خدا حکم ميکند براي حکم او رد کنندهاي نيست و او زود به حساب ميرسد(41) و بتحقيق آنانکه پيش از ايشان بودند مکر کردند پس جزاء همة مکرها فقط باختيار خداست و بزودي کفار خواهند دانست که عاقبت آن سراي براي کيست(42).
نکات : جملة : "bخ)ur مَا نُرِيَنَّكَ ..." براي تهديد کفار و تسليت پيامبر و تقويت اوست که ميفرمايد چه بنمايانيم به ايشان آنچه وعدهکردهايم از فتح و ظفر مسلمين و ذلت و اسارت و قتل کافرين قبل از وفات تو و يا پس از وفات تو به وعدة خود عمل کنيم، مساوي است براي ما که خدائيم، ولي تو وظيفهاي نداري جز ابلاغ. و مقصود از "Tsù الْمَكْرُ $YèSدHsd" اين است که جزاء مکر همه با خدا است. و مقصود از جملة : "$¯Rr& نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ $ygدù#tچôغr&" اين است که ما زمين را به عدهاي ميدهيم و بتدريج از آن عده ميگيريم و به کسان ديگر ميسپاريم و از اطراف آن گرفته به کس ديگر واگذار ميکنيم، چنانکه اطراف مکه را از دست مشرکين خارج کرد و به دست مسلمين داديم.
مAqà)tƒur الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ة="tGإ3ّ9$#*
ترجمه : آنان که کافرند ميگويند: تو پيامبر نيستي، بگو خدا و کسي که نزد او علم کتاب است براي شهادت بين من و بين شما کافي است(43).
نکات : کفار ميگفتند: تو رسول خدا نيستي، خدا ميفرمايد به ايشان بگو خدا شهادت بر رسالت من ميدهد، و شهادت خدا و علماي اهل کتاب براي اثبات رسالت من کافي است.
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حال بايد ديد شهادت خدا چگونه و کي و کجا بوده است، پس بدان که شهادت خدا براي اثبات رسول همان ايجاد معجزه است که خدا خرق عادق ميکند و معجزهاي را بوجود ميآورد تا آن تصديقي باشد براي رسالت رسولان. و مقصود از "ô`tBur عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ " علماي يهود و نصاري ميباشند که کتاب آنان خبر داده از رسالت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و هر کس به تورات و انجيل دانا بوده ميدانسته که محمد رسول خدا است که خدا در اين سه کتاب شهادت بر رسالت محمد - صلى الله عليه وسلم - داده و هر سه کتاب از پروردگار است. يکي قرآن که معجزه است. دوم توراه و سوم انجيل که آنها نيز از طرف خداست. پس قول توراه و انجيل نيز برگشت به شهادت الهي است. و مطابق آية 96 سورة إسراء شهادت إلهي کافي است. بعضي از خرافاتيان طبق اخباري مجعوله گفتهاند مقصود از "ô`tBur عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ "، علي بن ابي طالب - عليه السلام - است! و اين صحيح نيست زيرا مشرکين کساني بودند که خود رسول خدا را قبول نداشتند، چگونه شهادت طفلي که در خانة رسول بزرگ شده بپذيرند؟! و اين معقول نميباشد. و بقرائتي "من عنده"، بکسر ميم مِن که حرف جر باشد، آمده، و اگر اين قرائت مختار شود ظاهر است که شاهد بر رسالت محمد فقط خداست. و اما اگر من موصوله باشد، ممکن است مقصود سلمان فارسي و عبدالله بن سلام و تميم الدارمي و امثال ايشان باشند که طبق کتاب آسماني خبر دادند به رسالت حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - .
پس نظر صحيح و قول درست همانست که شاهد بر رسالت محمد همان خبر او در کتاب سابقين و اطلاع علماي بني اسرائيل باشد، مانند : آية 197 سورة شعراء که ميفرمايد :
{ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ * أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) } ... (شعراء : 196-197)
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"اين بيان در نوشتههاي سابقين بوده، آيا دانستن دانشمندان بنياسرائيل نشانة صدق او نبوده است".
و در سورة قصص آية 52 فرمود :
{ الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا } ... (قصص : 52-53)
و در سورة عنکبوت آية 47 فرموده :
{ فَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ } ... (عنکبوت : 47)
و در سورة اعراف آية 157 فرموده :
{ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ } ...
و در سورة مدثر آية 31 فرموده :
{ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ } ...
و درآية 20 سورة انعام فرموده :
{ الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ }
و همچنين در سورة بقره آية 146 و سورة آل عمران آية 81 و بسياري از آيات ديگر که غالباً در سورههاي مکي آمده و همه شاهد برآنست که مقصود از جملة : "ô`tBur عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ "، علماي اهل کتاب ميباشد. و حتي در همين سورة رعد، چند آيه قبل از اين آيه يعني در آية 36 فرموده :
{ وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ }
و در آخر سوره هم ميفرمايد :
{ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ }
... (رعد : 43)
آيا اين آيات مصدق و مؤيد يکديگر نيستند که علماي يهود و نصاري شهادت ميدادند که محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول از جانب خدا است، و بسياري از ايشان نيز در همان زمان ايمان آوردند چنانکه در آيات 82 تا 85 سورة مائده آمده و گوياي اين حقيقت و واقعيت است که : "ô`tBur عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ " همان علماي انجيل و توراه ميباشد.
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بنابراين نميتوان از اين همه آيات صرف نظر نموده گفت: مقصود از "ô`tBur عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ "، علي - عليه السلام - است که در حين نزول بسياري از اين آيات هنوز مکلف نشده بود. آيا ميتوان بوسيلة اخبار مجعوله که راويان آن از غلاة و کذابين بودهاند با قرآن بازي نموده و گفت: خدا به کفار فرموده اگر رسالت محمد را باور نداريد از طفلي که در خانة او بزرگ شده بپرسيد و شهادت او را بپذيريد؟! مقصود غلاة از بيان اين قبيل خرافات آنست که براي علي - عليه السلام - ولايت تکويني بتراشند، از مهمترين رواياتي که به آن تمسک نمودهاند روايت کافي است در باب "نادر فيه ذکر الغيب" در جلد اول، ص 257 که سدير گفته من و ابوبصير و يحيي البزاز و داود بن کثير در مجلس امام صادق بوديم که : "إذ خرج علينا و هو مغضب فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إلا الله عزوجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار ..." تا آخر آن که ميگويد حضرت فرمود : "علم الکتاب و الله کله عندنا"، پس اين قبيل روايات قطع نظر از ضعف سند، متن آنها داراي ضد و نقيض است. آيا با اين روايات ميشود گفت: مردمي که در اول بعثت خود پيامبر را قبول ندارند چون علي شهادت دهد قبول کنند؟ آيا گويندة اين کلام را مسخره نميکنند؟ در تاريخ اسلام شواهد بسياري است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - منکرين نبوت خود را حواله به علماي يهود و نصاري داده. از آن جمله قضية عبدالله بن سلام و اسلام او و شهادت بر رسالت رسول خدا است. ولي کوچکترين دليل و خبري وجود ندارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - براي اثبات نبوت خود مردم را حواله به علي - عليه السلام - داده باشد.
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حتي بعضي از آقايان که خواسته علي - عليه السلام - را به خدائي برسانند و ولايت تکويني براي او بتراشند و بر ما رد نوشتهاند، خواستهاند با استدلال به روايات مجعوله اين آيه را دليل بگيرند براي ولايت تکويني علي - عليه السلام - . در جواب ايشان بايد گفت: کفار وقتي از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دليلي بر رسالتش ميخواهند، پيامبر در جواب کفار، بايد براي رسالت خود دليل بياورد، نه آنکه بجاي دليل، ايشان را حواله به علي - عليه السلام - دهد، و يا دليلي بر اثبات ولايت تکويني علي بياورد، کفاري که اصلاً خود پيامبر را به پيامبري قبول نداشتند. معلوم نيست اين آقايان که با آيات قرآن بازي ميکنند مقصودشان چيست؟ اگر ميخواهند وجوب ولايت يعني دوستي علي - عليه السلام - را ثابت کنند، اين را که کسي منکر نيست تا به استدلال محتاج باشد، و اگر ميخواهند زمامداري و خلافت علي - عليه السلام - را پس از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ثابت کنند، تازه اينهم فايدة عملي ندارد زيرا نميتوان علي - عليه السلام - را زنده کرد و او را به تخت خلافت نشانيد، و اگر ميخواهيد براي علي ولايت تکويني براي جهان هستي ثابت کنند که علي، قيوم و خالق و رازق جهان باشد، اين هم نتيجهاش فقط شرک به خدا و خسران قيامت خواهد بود، و بعلاوه اگر آن امام چنين ولايتي داشته باشد به حال ايشان فايدهاي ندارد و مقداري از ولايت خود را به ايشان نميبخشد. گويا ايشان بدنبال عقل خود نميروند.
و ممکن است مقصود از جملة : "ô`tBur عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ " مردم دانشمندي باشد که علمي به قرآن و فصاحت و بلاغت و رموز علمي آن دارند که ايشان گواهي بر رسالت آن حضرت خواهند داد. در اينجا تمام شد ترجمة سورة رعد.

سورة ابراهيم مکي و داراي 52 آيه ميباشد

ijk
(1/1334)



چ!9# كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ د‰دJptّ:$#* اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ >‰ƒد‰x©* الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ 7‰دèt/*
ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. الف. لام. راء. اين قرآن کتابي است که بر تو نازل کرديم تا مردم را به ارادة پروردگارشان از تاريکيها خارج کرده به طرف نور ببري به راه خداي عزيز ستوده(1) خدائي که هر چه در آسمانها و زمين است متعلق به اوست و واي بر کافرين از عذاب روز سخت(2) آنانکه زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح ميدهند و مردم را از راه خدا باز ميدارند و کجي راه خدا را ميجويند ايشان در گمراهي دوري هستند(3).
نکات : مقصود از ظلمات تاريکي کفر و شرک و خرافاتست و مقصود از نور، توحيد و راه راست و هدايت و سعادت است چنانکه در عطف بيان نور فرموده : "4'n<خ) صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ". و ظلمات را جمعآورده، ولي نور را مفرد، براي اينکه راههاي باطل متعدد و راه حق يکي است. و راه حق، نور است براي اينکه راه خداي عزيز حميد است که عزير و قادر است بر هر چيز و کارهاي او قبيح نيست، پس او ستوده است. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ دلالت دارد که خدا ارادة ايمان نموده و از مکلفين ايمان را خواسته است.
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و "bq™7إstFَ،o"" و استحباب بمعني طلب محبة الدنيا ميباشد انسان گاهي چيزي را دوست ميدارد وليکن ميل ندارد آن چيز محبوب او باشد مانند کسي که ميل به حرام دارد، ولي نميخواهد که حرام محبوب او باشد. اما اگر کسي چيزي را دوست داشت و محبت آن را طالب بود او کمال رغبت و محبت را نسبت به آن چيز دارد، لذا در اين آيه تعبير به "bq™7إstFَ،o"" شده که دلالت بر کمال و نهايت رغبت دارد. و کلمة "'nيtم الْآَخِرَةِ " دلالت دارد که دنياي مذموم آنست که آن را بر آخرت ترجيح بدهي و إلا اگر ترجيح ندهد مذموم نيست. و مقصود از جملة "$pktXqنَِ7tƒur عِوَجًا " اين است که ميل دارند راه خدا را کج نشان دهند و لذا شبهات و شکوکي در آن القاء ميکنند و حيله مينمايند تا کسي به آن رغبت نکند، و "$pktXqنَِ7tƒur " در اصل "يبغون لها" بوده است.
!$tBur أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ قOإ3ysّ9$#*
ترجمه : و هيچ رسولي را نفرستاديم مگر به زبان قومش تا اينکه براي ايشان بيان کند، پس خدا گمراه ميکند هر کس را بخواهد و هدايت ميکند هر کس را که بخواهد و اوست عزيز حکيم(4).
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نکات : "wخ) بِلِسَانِ ¾دmدBِqs%" دلالت دارد که حقايق شرعيه نداريم و آنچه در شرع آمده تماما حقائق لغويه است. و بعضي از اشخاص استدلال کردهاند به جملة "‍بb$|،خ=خ/ قَوْمِهِ " که محمد - صلى الله عليه وسلم - مبعوث است فقط به قوم خودش که عرب باشند و گفتهاند معجزه بودن قرآن را طوائف ديگر جز عرب نميدانند و نميفهمند و قرآن حجت بر غيرعرب نيست. جواب ايشان داده شده به اينکه : مقصود از "¾دmدBِqs% " همان اهل شهر او ميباشد نه تمام مردم، بدليل آيات ديگري که دربارة انبياء نازل شده و کلمة "¾دmدBِqs%" اطلاق بر اهل ايشان شده نه بر تمام اهل زبان او. و اما اينکه محمد - صلى الله عليه وسلم - مبعوث بر تمام بشر است از آيات ديگر استفاده ميشود قطع نظر از اين آيه، مانند آية :
{ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً } (الأعراف: 158)
و آية :
{ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً } ... (الاسراء:88)
که تحدي شده با جن و انس. و آية :
{ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً } ... ... (النساء: من الآية79)
و آية :
{ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } ... (الانبياء:107)
و همچنين آيات ديگر. و مقصود از جملة : "بb$|،خ=خ/ ¾دmدBِqs%" اين است که قوم او بهتر بفهمند و بر اسرار و حقائق شرع واقف شوند و از غلط و خطا مصون بمانند.
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ô‰s)s9ur أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ 9'qن3x©* وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ زOSدàtم*
ترجمه : و به يقين موسي را با آيات خودمان فرستاديم که بيرون آور قومت را از تاريکيها بسوي نور و روزهاي خدا را به يادشان آور بدرستي که در آن البته آياتي است براي هر صبرکنندة شکرگزاري(5) و هنگامي که موسي به قوم خود گفت : بياد آريد نعمت خدا را بر خودتان هنگامي که شما را از آل فرعون نجات داد که شما را به بدي عذاب شکنجه ميکردند و پسران شما را ذبح ميکردند و زنان شما را زنده ميگذاشتند (براي بيگاري) و در اين امر بلاء بزرگي از پروردگارتان وجود داشت(6).
نکات : پس از آنکه حقتعالي به رسول خود فرموده مردم را از تاريکيها بيرون آور، براي تسکين قلب و ثبات قدم او در شدائد، کيفيت صبر انبياء و شدائد ايشان را در مقابل قوم خودشان تذکر ميدهد. و مقصود از "أيام الله" روزهاي سختي و خوشيانبياء بوده از قبيل روزهاي شکنجة بني اسرائيل و روزهاي نزول "من" و "سلوي" که بايد در روزهاي سخت صبر کنند و روزهاي راحت و نعمت شکر گزارند.
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ّŒخ)ur تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي س‰ƒد‰t±s9* وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِن اللَّهَ لَغَنِيٌّ î‰SدHxq* أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ 5=ƒجچمB*
ترجمه : و هنگامي که اعلان مؤکد نمود پروردگارتان که اگر شکر گزاريد براي شما محققا (نعمتها را) زياد ميکنم و اگر کفران کنيد محققا عذاب من سخت است(7) و موسي گفت: اگر شما و تمام اهل زمين کافر شويد پس محققاً خدا بينياز و ستوده است(8) آيا براي شما خبر آنانکه پيش از شما بودند نيامد خبر قوم نوح و عاد و ثمود و آنانکه پس از ايشان بودند که شماره و احوال ايشان را جز خدا نميداند، رسولانشان با دليلهاي روشن آمدند پس ايشان دستهاي خود را به دهانشان بردند و گفتند: براستي که ما به آنچه شما براي آن فرستاده شدهايد کافريم و ما از آنچه ما را به آن ميخوانيد در شکيم شکي که تهمتآور است(9).
نکات : c©Œr'sي با آذن يک معني دارد، ولي c©Œr'sي از باب تفعيل و آن اعلان با تأکيد است. و مقصود از شکر در اين آيات اين است که انسان نعمتهاي منعم را بشناسد و به آن اعتراف کند و آن نعمتها را در مصرفي که منعم معين فرموده صرف کند. و شکي نيست بندة شکور نسبت به مولاي خود يعني خدا بيشتر محبت دارد و نسبت به نعم او قدر دانست، و چنين صفتي منبع تمام خيرات خواهد شد، و او را از توجه به غيرخدا منصرف خواهد کرد و او را به سعادت ميکشاند. و کلمة ";سح_tَs9 حَمِيدٌ "، دلالت دارد که :
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گر جملة کائنات کافر گردند ... بر دامن کبرياش ننشيند گرد

و جملة : "ںw يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ھ!$#" دلالت دارد که هيچ کس حتي پيغمبر اسلام عدد انبياء و افراد امتها و احوال آنان را نميداند جز خدا. پس اين آيه مخالف است با آن اخباري که ميگويد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و يا امام، "علم بماکان و ما يکون إلي يوم القيامة!" دارد، زيرا شمارة انبياء و احوال أمم گذشتة آنان از "ما کان" است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - طبق اين آيه علم به آنها ندارد. و مقصود از "(#ےr-Stچsù أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ " اگر ضمير " 'خû أَفْوَاهِهِمْ " برگردد به اقوام، اين است که دستها را به دندانها ميگزيدند از کثرت خشم و يا در دهان خود ميگذاشتند براي تعجب و جلوگيري از سخن انبياء باشاره و يا جلوگيري از خنده و يا بعنوان استهزاء. و اگر ضمير " 'خû أَفْوَاهِهِمْ " برگردد به انبياء، معني چنين است که دستهاي خود را در دهان انبياء ميگذاشتند براي ممانعت از سخن انبياء و منع تبليغ، و يا خود انبياء دست بر دهان ميگذاشتند.
ôMs9$s% رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ &ْüخ7oB*
ترجمه : رسولان ايشان گفتند: آيا در خدا شکي است (خدائي) که هستيدهندة آسمانها و زمين است شما را ميخواند تا از گناهان شما بيامرزد و شما را تا مدت معيني مهلت ميدهد و مرگ شما را عقب مياندازد، قوم گفتند: شما نيستيد مگر بشري مانند ما ميخواهيد ما را از پرستش آنچه پدران ما ميپرستيدند باز داريد، پس دليل روشني براي ما بياوريد(10).
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نکات : جملة : "'خûr& اللَّهِ شَكٌّ ..." دلالت دارد که در وجود خداي عالم قادر شکي نيست، يعني فطرت هر بشري است لذا اگر به طفل سيلي بزني فرياد ميکند چرا زدي، يعني فطرتا ميداند يک فاعل مختاري سيلي به او زده و فطرتا درخواست دارد که جزائي به زنندة سيلي داده شود و وجدان او به جزاء قضاوت ميکند، و ديگر اينکه فطرت او قضاوت ميکند که بايد قانون و مقنني باشد که کميت جزاء را معين کند. و جملة : "÷bخ) أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا " دلالت دارد که کفار سه دليل داشتند بر نفي نبوت انبياء. و اين سه دليل ايشان هر سه شبههاي بيش نبود : اول: اينکه تمام افراد انسان که در تمام ماهيت متساويند ممکن نيست چنين تفاوتي پيدا کنند که يکي رسول از طرف خدا گردد و از غيب خبر گيرد و با فرشتگان مربوط باشد. شبهة دوم: تقليد، که ميگفتند: بعيد است که هزاران نفر از آباء و اجداد و علما و بزرگان ما نفهميده باشند و اين يک نفر بطلان راه ما را فهميده باشد. شبهة سوم: اينکه شک داشتند در اينکه اين دلائل انبياء دلالت بر صدق ايشان دارد يا خير؟پس ميگفتند: دليل روشنتري و معجزهاي که دلخواه ما است بياوريد. حقتعالي از قول انبياء جواب هر سه شبهة ايشان را در آية ذيل ميدهد:
ôMs9$s% لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ scqمYدB÷sكJّ9$#* وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ tbqè=دj.uqtGكJّ9$#*
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ترجمه : رسولان ايشان گفتند : نيستيم ما مگر بشري مانند شما وليکن خدا بر هر کس از بندگانش که بخواهد منت ميگذارد و ما قدرتي نداريم که براي شما معجزهاي بياوريم مگر به ارادة خدا و ايمان آورندگان بايد بر خدا توکل کنند(11) و چرا توکل بر خدا نکنيم و حال آنکه ما را به راههاي خودمان هدايت کرد و البته بايد بر آنچه به ما آزار رسانيدهايد صبر کنيم و بر خدا بايد توکلکنندگان توکل کنند(12).
نکات : "£`إ3"s9ur اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ ¾حnدS$t6دم" اين جمله جواب است در مقابل کفار که ميگفتند: شما مانند ما بشري هستيد! که ميگويد: امکان دارد خدا بر بشري منت گذارد و او را به وحي خود ممتاز گرداند. و اما شبهة دوم کفار اين بود؛ تمام گذشتگان و دانشمندان ما آيا نفهميدهاند، آيا فقط اين رسول فهميده؟ جواب آن نيز جواب شبهة اول است که ممکن است خدا بر بشري منت گذارد و او را به بطلان عقائد شما آگاه سازد. و اما شبهة سوم که دليل روشنتر و معجزهاي بياورد، پس جملة : "$tBur كَانَ لَنَا ..." جواب آنست. و اما باقي آيه جواب است بر تهديد قوم که ميگفتند: ميزنيم و ميکشيم.
tA$s%ur الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ sْüدJخ="©à9$#* وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ د‰دمur* وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ 7‰SدYtم* مِنْ ¾دmح !#u'ur جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ 7‰ƒد‰|¹* يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ ¾دmح !#u'ur عَذَابٌ شلSخ=yٌ*
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ترجمه : و آنانکه کافر بودند بر رسولان خود گفتند: بدون شک شما را از زمين خود خارج ميکنيم و يا اينکه بر گرديد در کيش ما پس وحي کرد به ايشان پروردگارشان که البته هلاک ميکنيم ستمگران را(13) و البته شما را پس از ايشان ساکن آن زمين ميگردانيم اين بهره براي کسي است که از مقام من بترسد و از وعدة عقابم بهراسد(14) و طلب فتح کردند و نوميد شد هر سرکش حق ناپذيري(15) از پس و پيش او دوزخ است و از آب زرداب جراحت به او نوشانده شود(16) جرعه جرعه نوشد و بآساني فرو نبرد و از هر طرف او را مرگ برسد در حالي که نميرد و از پس و پيش او عذابي است سخت(17).
نکات : چون در هر زماني اهل حق کم و اهل جهل و باطل زيادند لذا اهل باطل جرئت دارند و به سفاهت و تهديد ميپردازند، چنانکه زمان ما نيز چنين است که هر کس حقي را اظهار کند، بد ميگويند و تهديد مينمايند ولي در عين حال خدا فرموده : "وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ" (الصافات:173) . و مقصود از کلمة : "'حG$s)tB"، مقام عظمت و يا پيشگاه مقدس إلهي است در محکمة قيامت. بعضي "#qكstGّےtGَ™$#ur" را بکسر تاء خوانده و فعل امر دانستهاند که خطاب إلهي به انبياء باشد.
م@sW¨B الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ك‰دèt7ّ9$#* أَلَمْ تَرَ أَن اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ 7‰ƒد‰y`* وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ 9"ƒج"yèخ/*
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ترجمه : داستان آنان که به پروردگارشان کافر شدهاند اعمال ايشان مانند خاکستري است که باد سختي به آن بوزد در روز تندبادي، بر چيزي از آنچه کسب کردهاند قدرتي ندارند اين خود گمراهي دوري است(18) آيا نديدي که خدا آسمانها و زمين را بحق (نه بباطل و بيهوده) آفريده، اگر بخواهد شما را ميبرد و مخلوق جديدي ميآورد(19) و اين بر خدا دشوار نيست(20).
نکات : در آية 18 اعمال کفار به تودة خاکستري که باد آن را نابود و متفرق سازد تشبيه شده، وجه شبه در اينجا نابودي اعمال و بيفايده بودن آنست مانند نابودي و بيفايده بودن خاکستري که پراکنده شده که به هيچ دردي نميخورد و کسي نتواند آن را جمع کند و از آن بهره برد. و آية 19 و 20 نيز دلالت دارد که يکي از صفات اختصاصي حقتعالي بردن و نابود کردن موجودات و ايجاد کردن معدوم است که فلاسفه محال و يا مشکل ميدانند ولي خدا فرموده بر خدا مشکل و دشوار نيست.
(#rم-tچt/ur لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ <بSإs¨B*
ترجمه : و تماماً از قبور براي امر خدا بيرون آيند پس آنان که ضعيفند به آنان که بزرگي کردند گويند که ما تابع شما بوديم پس آيا شما چيزي از عذاب خدا را از ما دفع کنندهايد و از ما کفايت ميکنيد، گويند: اگر خدا ما را هدايت کرده بود ما هم شما را هدايت کرده بوديم مساوي است بر ما چه جزع کنيم و يا صبر نمائيم براي ما جاي گريزي نيست(21).
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نکات : اين آيه دلالت بر حرمت تقليد دارد، يعني هر گاه مرجع، گمراه بود و يا حکمي بر خلاف ما أنزل الله داد، پيروان و مقلدين او روز قيامت نميتوانند وزر و وبال خود را به گردن مرجع خود بگذارند، و اگر به مرجع بگويند "ِ@ygsù أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ "، شما ميتوانيد عذاب را از ما کفايت کنيد؟ آن بزرگان ميگويند: براي ما و شما فراري از عذاب نيست. با بودن چنين آياتي در قرآن چگونه مسلمين بيخبر مانده و هر دسته به دنبال بزرگان خود افتاده و عقائد و اعمال خرافي را که ضد قرآنست پذيرفتهاند به بهانة تقليد و يا سکوت مرجع.
tA$s%ur الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِن اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ زOSد9r&*
ترجمه : و چون کار گذشت شيطان گويد: بدرستي که خدا شما را وعدة حقي داد و من شما را وعده دادم پس با شما خلاف کردم و مرا بر شما تسلطي نبود جز اينکه شما را دعوت کردم پس مرا اجابت کرديد پس مرا ملامت نکنيد و خودتان را ملامت کنيد من فريادرس شما نيستم و شما فريادرس من نيستيد براستي که من به آنچه از پيش (در دنيا) مرا شريک خدا ساختيد کافرم (قبول ندارم) براستي که ستمگران برايشان عذاب دردناک است(22).
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نکات : جملة لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ دلالت دارد که چون کار از کار گذشت و تکليف دوزخي و بهشتي معلوم شد و حکم خدا به عذاب و يا ثواب تعلق گرفت بحث و عداوت شيطان و پيروانش شروع خواهد شد. و جملة : وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ دلالت دارد بر اينکه شيطان تسلطي بر بشر ندارد، بشر بميل نفس خود به خطا ميرود بدليل جملة : وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ در اين آيه. و مقصود از جملة : إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ، اينست که پيش از شما کافر شدم به آن خدائي که مرا شريک او قرار دادهايد در اطاعت. و ممکن است ما در "!$yJخ/ بbqكJçGٍ2uژُ°r&" را ماء مصدريه بگيريم، پس معني چنين ميشود من به شرک آوردن شما در اينکه مرا مطاع قرار داديد مانند خدا، کافرم و اين شرک شما را قبول ندارم. و مقصود از @ِ7s%، همين دنياست که در دنيا شيطان را مطاع قرار دادند. معلوم ميشود اطاعت غيرخدا يک نوع از شرک است.
ں@إz÷Sé&ur الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا يN"n=y™* أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي دن!$yJ،،9$#* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ scrمچ‍2xtGtƒ* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ 9'#tچs%*
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ترجمه : و آنانکه ايمان آورده و کارهاي شايسته را انجام دادند وارد بهشتهايي شوند که از زير آنها نهرها جاري است جاودانند بارادة پروردگارشان، تحيت ايشان در آنجا سلام است(23) آيا نديدي چگونه خدا مثل زده است کلمة پاکيزه را مانند درخت پاکيزه، اصل و ريشة آن ثابت و شاخههاي آن در آسمان است(24) ميوة خود را در هر زماني بارادة پروردگارش ميآورد و خدا مثلها براي مردم ميزند که ايشان پند گيرند(25) و مثل کلمة خبيثه مانند درخت خبيثي است که از روي زمين ريشهکن شده باشد که قراري براي آن نباشد(26).
نکات : چون فرجام پيروان رؤساء و شياطين را بيان کرد، در اين آيات به سرانجام اهل ايمان اشاره کرده و فرموده : @إz÷Sé&ur .... بضم همزه که فعل مجهول باشد و مقصود آن که ايشان را با تشريفات وارد بهشت کنند نه آنکه خودشان به بهشت در آيند. و مقصود از کلمة پاکيزه، کلمة : "لا إله إلا الله" و توحيد است که ريشة آن در اعماق دلها و شاخ و برگ آن پيدا و عبارتست از اعمال حسنه و عبادات و خدمات به بندگان خدا و اخلاق زيبا. و اما كَلِمَةٍ 7psW خ7yz، عبارت است از کفر و شرک که شاخ و برگ آن نتايج سيئه و اخلاق رذيله و اعمال زشت و اذيت و آزار و ظلم و ستم ميباشد، چنانکه درخت بيريشه که قرار ندارد و ميوة خوب نميدهد، کفر و شرک نيز چنين است، انسان مشرک ثبات قدمي در خير ندارد و هر روز متمايل به يک بت و يا باب الحوائجي است.
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àMخm6sVمƒ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا âن!$t±tƒ*ِNs9r& تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ ح'#uqt7ّ9$#* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ â'#tچs)ّ9$#* وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ح'$¨Z9$#*
ترجمه : خدا آنان را که ايمان آوردهاند ثابت ميدارد بسبب قول ثابت در زندگي دنيا و در آخرت و ستمگران را به گمراهي ميگذارد و خدا آنچه بخواهد ميکند(27) آيا کساني را که نعمت خدا را به کفر تبديل کردند نديدي کساني که قوم خود را به سراي هلاکت فرود آوردند(28) يعني دوزخ وارد آن ميشوند در حالي که بد جاي قراريست(29) و براي خدا مانندها قرار دادند تا از راه او گمراه گردانند بگو کامراني کنيد زيرا که بازگشت شما بسوي آتش است(30).
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نکات : جملة "àMخm6sVمƒ اللَّهُ ..." دلالت دارد که حقتعالي دل اهل توحيد را از لغزش و از کفر حفظ ميکند و از تزلزلهاي فکري نجات ميدهد، بخلاف آنان که به خدا ايمان ندارند که همواره متزلزل و در عقيدهاي نيستند، موحدين وقت رفتن از دنيا و همچنين وقت زنده شدن براي حضور در قيامت در حفظ إلهي بوده و عقيدة ثابت ايشان باعث نجاتشان ميشود (ببرکت کلمة توحيد) و مأمورين قبض روح کلمة توحيد را به آنان يادآوري ميکنند. و در حديثي آمده که چون فرزند آدم به آخرين ساعات دنيا و اولين ساعات آخرت برسد، مال و فرزند و عمل او در نظرش مجسم ميشود پس توجهي به مال خود کند و بگويد : "و الله إني کنت عليک حريصاً فما لي عندک"؟ در جواب ميگويد : خذ مني کفنک، پس توجهي به فرزندش کند و گويد : "و الله إني کنت لکم محبا و عليکم لمحاميا فماذا لي عندکم"؟ در جواب ميگويند : ما تا لب قبر ميآئيم و ترا در آن پنهان ميکنيم، پس توجهي به عمل خود کند و بگويد : "و الله إني کنت عليک لزاهدا و کنت علي ثقيلاً فماذا لي عندک"؟ در جواب ميگويد : من قرين تو و با تو هستم در قبر و حشر و نشر تا در محضر پروردگار و محکمة او، پس اگر موحد باشد فرشتگان رحمت با بهترين عطرها و نيکوترين منظرهها براي قبض روح او حاضر شوند و اگر غير موحد باشد بعکس آن.
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@è% لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا î@"n=إz* اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ tچ"yg÷RF{$#* وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بû÷üt7ح !#yS وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ u'$pk¨]9$#ur* وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِن الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ ض'$Oےں2*
ترجمه : به بندگانم که ايمان آوردهاند بگو : نماز را بپا دارند و از آنچه روزي ايشان کردهايم قبل از اينکه روزي بيايد که در آن داد و ستد و دوستي نيست، پنهاني و آشکارا انفاق کنند(31) خداست که آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آب را نازل کرد و با آن ميوهها را براي روزي شما از زمين در آورد و براي شما کشتي را مسخر کرد تا در دريا بامر او جاري شود و نهرها را براي شما مسخر کرد(32) و براي شما اين آفتاب و ماه را مسخر کرد که هر دو بعادت خود بشتابند و براي شما اين شب و روز را مسخر کرد (33) و به شما هر چه خواستيد داد و اگر نعمت خدا را بشماريد بشماره نياوريد بدرستي که اين انسان ستمکار و کفرانکننده است(34).
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نکات : #qكJSة)مƒ و وَيُنْفِقُوا در آية 31 بمعني؛ ليقيموا و لينفقوا که امر غايب است ميباشد تا جواب وقت شود براي قُلْ و لذا مجزوم شده است بحذف نون. و حقتعالي در اين آيات ده قسم از نعمتهاي عمدة آشکاراي خود را شمرده و از جملة خَلَقَ السَّمَاوَاتِ .... شروع کرده تا مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ، که دلالت دارد هر چه مورد احتياج بشر بوده خدا به او عطا فرموده و سپس فرموده اگر نعمتهاي او را بشماريد، بشماره نياوريد. آري چنين است هر نفسي که فرو ميرود ممد حيات و چون بيرون آيد مفرح ذات. جائي که در هر نفسي دو نعمت بلکه صدها نعمت باشد کي ميتوان تمام نعم ظاهري و باطني و بدني و روحي و ديني را شماره کرد؟ وي انسان در عوض شکر، کفران ميکند.
ّŒخ)ur قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ tP$oYô¹F{$#* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ زOدm'* رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ tbrمچن3ô±o"*
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ترجمه : و يادآور هنگامي که ابراهيم گفت : پروردگارا اين شهر را محل امن قرار ده و مرا و فرزندانم را دور بدار از اينکه بتان را بپرستيم(35) پروردگارا بدرستي که اين بتها بسياري از مردم را گمراه کردند، پس آنکه از من پيروي کند از من است و آنکه مرا عصيان کند پس محققاً تو آمرزندة رحيمي(36) پروردگارا براستي که من بعضي از ذرية خود را ساکن نمودم در وادي و دامن کوهي بدون زراعت نزد خانة محترم تو تا بر پا دارند نماز را پس دلهاي برخي از مردم را بسوي ايشان متمايل نما و از ميوهها به ايشان روزي ده باشد که ايشان شکرگزاري کنند(37).
نکات : اگر کسي اشکال کند که درخواست ابراهيم - عليه السلام - به اينکه شهر مکه، شهر امن و امان باشد و فرزندانش بت پرست نباشند عملي نيست و عملي نشد! زيرا در مکه جنگها واقع شده و فرزندان او اکثر بت پرست بودند. جواب اين است که دعاي ابراهيم مستجاب نشد ولي نتيجة دعاي او اين شد که مردم حجاز و اولاد او بفهمند حضرت ابراهيم از امن بودن مکه و از نپرستيدن بت خرسند و از خلاف آن بيزار است. و ضمير در "`ù=n=ôتr&" بر ميگردد به بتها با اينکه بتها غير ذوي العقول ميباشند باعتبار اينکه اين بتها تمثالهائي براي انبياء و صلحاء بودهاند، چنانکه در سورة انبياء نيز از قول ابراهيم آمده که به قوم خود فرمود : " مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ". مخفي نماند چون طائفة جرهم در حول و حوش مکه بودند و اينان از فاميلهاجر بودند، لذا حضرت ابراهيم هاجر را به آنجا آورد و إلا عقلاني نيست که بچة خود را در بياباني بيآب و علف تنها بگذارد.
!
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$oY​/u' إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي دن!$yJ،،9$#* الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ دن!$tم'$!$#* رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دن!$tمكS* رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ـ>$|،إsّ9$#*
ترجمه : پروردگارا براستي که تو ميداني آنچه ما پنهان ميداريم و آنچه آشکار ميکنيم و بر خدا چيزي در زمين وآسمان پوشيده نيست(38) ستايش مخصوص خدائي است که به من در پيري اسماعيل و اسحاق را بخشيد بدرستي که پروردگارم بطور مسلم شنوندة دعاست(39) پروردگارا مرا بر پا دارندة نماز قرار بده و بعضي از فرزندانم را، پروردگار ما دعاي مرا بپذير(40) پروردگار ما مرا و والدينم و مؤمنين را در روزي که حساب بر پا شود بيامرز(41).
نکات : حضرت ابراهيم قبل از هر دعائي از خدا امنيت خواست سپس دعاهاي ديگر را، معلوم ميشود امن و امنيت بهترين نعمتها است. از بعضي دانشمندان سؤال کردند: صحت بهتر است و يا امنيت؟ در جواب گفت: امنيت! و دليل بر آن اين است که اگر پاي گوسفندي بشکند، پس از زماني خوب ميشود ولي اگر آن را با گرگي در يکجا نگهداري، چيزي نميخورد تا بميرد. و مقصود از جملة : وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ ... اينست که در سن پيري خدا به او فرزند داد چنانکه در سورة هود آية 72 و در مقدمة سورة يوسف ذکر کرديم.
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ںwur تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ مچ"|ءِ/F{$#* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ ضن!#uqyd* وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ 5A#ury-* وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ tA$sVّBF{$#* وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ مA$t6إgّ:$#*
ترجمه : و البته گمان مبر که خدا غافل است از آنچه ستمگران عمل ميکنند همانا حساب ايشان را براي روزي که در آن روز چشمها باز ميماند عقب مياندازد(42) بشتاب ميدوند در حالي که سرها رو به بالا است چشمشان بسوي ايشان بر نميگردد و دلهاشان خالي است(43) و مردم را بترسان از روزي که عذاب بر ايشان بيايد پس ستمگران بگويند پروردگارا تا مدت نزديکي ما را تمديد کن که دعوتت را اجابت ميکنيم و رسولان را پيروي خواهيم کرد، گفته شود آيا شما نبوديد که قبلاً قسم ميخورديد که برايتان زوالي نيست(44) و خود ساکن شديد و نشستيد در مساکن و جايگاه آنانکه به خودشان ستم کردند و براي شما معلوم شد که چگونه با ايشان رفتار کرديم و براي شما مثلها زديم(45) و بتحقيق مکر خود را انجام دادند و نزد خداست جزاي مکر ايشان و مکرشان چنين نبود که کوهها از آن زائل شود(46).
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نکات : مقصود از جملة : مُقْنِعِي ِNخhإ™râنâ'؛ ناکسي رءوسهم ميباشد به لغت قريش و اين احتمالي است. و مقصود از جملة : لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ َOكgèùِچsغ، اين است که از ترس چشم خود را حرکت نميدهد. و مقصود از جملة مَا لَكُمْ مِنْ 5A#ury-، اين است که ميگفتند: براي ما زوال و انتقالي از اين سرا به سراي ديگر نيست. و جملة : مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ... دلالت دارد که ايشان هر چه توانستند براي از بين بردن رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - کوشيدند و مکر و کيدشان را بکار انداختند و مکرشان براي اين بود که کوه رسالت و کوه صبر و کوه وقار و کوه استقامت را از بين ببرند، ولي موفق نشدند، و اين مثلي است براي تهويل. وَإِنْ كَانَ در اينجا بمعني؛ ما کان ميباشد.
ںxsù تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو 5Q$s)دFR$#* يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ ح'$£gs)ّ9$#* وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي دS$xےô¹F{$#* سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ â'$¨Y9$#* لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ة>$|،إsّ9$#* هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو ة="t6ّ9F{$#*
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ترجمه : پس گمان مبر که خدا وعدهاي که به رسولانش داده خلاف کند زيرا خدا عزيزي است صاحب انتقام(47) روزي که اين زمين به غير اين زمين و اين آسمان به غير اينها تبديل شود و از قبرها بيرون آيند براي حضور بامر خداي يکتاي قهار(48) در آن روز گنهکاران را ميبيني که در غلها بسته شدهاند(49) پيراهن ايشان از قطران است و آتش صورتهايشان را بپوشد(50) تا هر کسي را مطابق آنچه کسب کرده جزا دهد براستي که خدا سريع الحساب است(51) اين قرآن بيان کافي و رساست براي مردم و بايد به آن ترسانيده شوند و بدانند که همانا او إلهي است يکتا و تا خردمندان متوجه شوند(52).
نکات : يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ اعِ'F{$#، دلالت دارد که زمين محشر غير اين زمين است. غيريت آن يا بصورت است و يا بماده و يا به هر دو، اگر بصورت باشد معني چنين ميشود که صورت اين زمين تغيير ميکند، يعني کوهها و درهها از بين ميرود و زمين صاف ميشود، و اگر به ماده باشد معني چنين ميشود که زمين معدوم ميشود و خدا زمين ديگري خلق ميکند. و جملة : وَلِيُنْذَرُوا بِهِ و همچنين # qكJn=÷èuد9ur .... و همچنين چ©.OuSد9ur .... ممکن است لام در اينها لام تعليل باشد، يعني، اين قرآن نزولش براي اين است که به مردم برسد تا بآن انذار شوند تا بدانند که خدا يکتاست تا متذکر شوند، و ممکن است در هر سه مورد لام امر غايب باشد چنانکه در ترجمه ذکر شد.
بهر حال از اين آيه چند چيز استفاده ميشود :
اول: اينکه دلالت دارد که اين قرآن در تمام ما يحتاج إليه الناس از امور دين کافي است.
دوم: اينکه بيانش رسا و مفهوم است و احتياج به غير ندارد، منتهي اين است که بايد هر طالبي جد و جهد کند و دامن همت به کمر زند و مقداري عربي و زبان عرب را بداند تا بفهمد.
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سوم: اينکه انذار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و ارشاد او بواسطه و ببرکت و بسبب همين قرآنست زيرا فرموده : وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ، و باء در بِهِ بر اين معني دلالت ميکند.
چهارم: اينکه حقتعالي از مردم توحيد و علم آن را خواسته بدليل جملة : وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، و اين رد است بر اهل جبر که گفتهاند خدا از نصاري تثليث خواسته و از زنادقه و مجوس شرک تثنيه را خواسته.
پنجم: اينکه بجملة وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ، از تمام بشر تذکر و تدبر و تفهم را خواسته و عقل را براي ايشان حجت قرار داده است زيرا غير از خردمند امکان تدبر و تفکر را ندارد.

سورة حجر مکي و داراي 99 آيه ميباشد

ijk
چ!9# تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآَنٍ &ûüخ7oB* رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا tûüدJخ=َ،مB* ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ tbqçHs>ôètƒ* وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ ×Pqè=÷è¨B* مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا tbrمچد‚ّ"tFَ،tƒ*
ترجمه : بنام خداي رحمن رحيم. الف. لام. راء. اينست آيات اين کتاب و قرآن روشن(1) بسا آنانکه کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند(2) واگذار ايشان را تا بخورند و کامراني کنند و آروز مشغولشان کند که بزودي خواهند دانست(3) و ما هلاک نکرديم قريهاي را مگر در حالي که براي آن نوشتهاي بود معلوم(4) هيچ امتي از اجل خود پيشي نگيرد و پس نماند(5).
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نکات : تنوين قُرْآَنٍ براي تنکير و دلالت بر عظمت آن ميکند. و جملة : رُبَمَا -Suqtƒ... دلالت دارد بر اينکه زماني خواهد رسيد که کفار آرزوي اسلام داشته باشند. از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - روايت شده که چون اهل آتش در دوزخ وارد شوند بسياري از ايشان از اهل قبله و مسلمانند، آن وقت کفار به مسلمين ميگويند: مگر شما مسلمان نبوديد؟ گويند: چرا، گويند: پس اسلام براي شما فايده نداد، زيرا شما با ما وارد آتشيد! گويند: براي ما گناهاني است که بواسطة آنها گرفتار شديم، پس خداي تعالي امر ميفرمايد: هر کس مسلمانست از دوزخ خارج شود، در آن هنگام کفار ميگويند : "ياليتنا کنا مسلمين". و جملة : وَيُلْهِهِمُ م@tBF{$#، دلالت دارد که آرزوهاي دنيوي باعث هلاکت انسان ميشود، چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "يهرم ابن آدم و يشيب فيه خصلتان؛ الحرص و طول الأمل"، و علي - عليه السلام - فرموده : "إن أخوف ما أخاف عليکم اثنان: اتباع الهوي و طول الأمل فإن اتباع الهوي يصد عن الحق و طول الأمل ينسي الآخرة". و مقصود از جملة : وَلَهَا كِتَابٌ ×Pqè=÷è¨B، اين است که مهلت دادن خدا به کفار باعث غرور ايشان نگردد زيرا عذاب دنيا و مرگ در وقت معيني به ايشان ميرسد.
(#qن9$s%ur يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ ×bqمZôfyJs9* لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ tûüد%د‰"¢ء9$#* مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا tûïجچsàZoB*
ترجمه : و گفتند: اي آنکه ذکر (يعني قرآن) بر او نازل شده محققاً تو ديوانهاي(6) چرا براي ما فرشتگان را نميآوري اگر تو از راستگوياني(7) فرشتگان را نازل نميکنيم مگر بحق و در آن هنگام ايشان مهلت داده نباشند(8).
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نکات : يکي از نامهاي قرآن ذکر است زيرا قرآن سبب تذکر به خدا و احکام الهي است، در اينجا ناميده شده سبب بنام مسبب. و مقصود از جملة : لَوْ مَا تَأْتِينَا دps3ح´¯"n=yJّ9$$خ/، اين است که چرا فرشتگان را نميآوري تا شهادت به صدق ادعاي تو بدهند؟ جواب ايشان را خدا داده که اگر ملائکه بيايند بايد بصورت مردي بيايند باز کفار تصديق نخواهند کرد آن وقت لغو و باطل خواهد بود و حال آن که ما ملائکه را بحق نازل ميکنيم نه بباطل. و ممکن است بگوئيم درخواست کفار اين بوده که چرا ملائکه براي انزال عذاب بر تو نازل نميشوند؟ جواب ايشان اين بوده که اگر ملائکه بيايند ديگر مهلتي براي شما نخواهد بود : وَمَا كَانُوا إِذًا tûïجچsàZoB.
$¯Rخ) نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ tbqفàدے"ptm:*
ترجمه : بدرستي که ما خودمان اين قرآن را نازل کرديم و بيگمان که ما البته آن را نگهبانيم(9).
نکات : جملة : وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ، با قيد چند تأکيد دلالت دارد بر اينکه خدا حافظ قرآن است : اول، کلمة "إن" که از حروف مشبهه بالفعل و دلالت بر تأکيد دارد. دوم، لا "ms9"، سوم لام bqفàدے"ptm:. چهارم، تعبير کردن اين مطلب به جملة اسميه. پنجم، آوردن متکلم مع الغير و آوردن لفظ جمع حافظون که دلالت دارد بر اينکه ما که خدائيم و داراي تمام و کمال قدرت و علم هستيم آن را حفظ ميکنيم.
و اين آيه دليل محکمي است بر اينکه قرآن از زياده و نقصان و از ورد باطل بر آن مصون است، و حقتعالي متکفل به حفظ آن شده تا آخر روزگار که امت اسلامي دسته دسته آن را حفظ کنند و هر عصر براي عصر ديگر نقل کنند تا حجت تمام باشد و نيز خدا قرآن را از کيد کفار حفظ ميکند و از کهنه شدن و اندراس آن را نگه ميدارد و اين آيه دليل است بر اينکه آية : ijk
جزء قرآن است و زياده نشده.
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ô‰s)s9ur أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ tû,خ!¨rF{$#* وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ tbrâنج"ِktJَ،o"* كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ tûüدBجچôfكJّ9$#* لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ tû,خ!¨rF{$#* وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ tbqم_مچ÷ètƒ* لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ tbrâ'qكsَ،¨B* وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا sْïجچدà"¨Y=د9* وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ AOSإ_'* إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ×ûüخ7oB*
ترجمه : و بتحقيق پيش از تو در ميان فرقههاي سابقين (پيامبراني) فرستاديم(10) و پيامبري براي ايشان نيامد مگر اينکه به او استهزاء ميکردند(11) بدين گونه آن را در دلهاي گنهکاران در ميآوريم(12) به آن ايمان نميآورند و بتحقيق روش پيشينيان گذشت(13) و اگر بر ايشان دري از آسمان باز کنيم که تمام روز در آن بالا روند(14) هر آينه بگويند که همانا چشمان ما بسته شده بلکه ما گروهي سحر شدهايم(15) و بتحقيق در آسمان برجهايي قرار دادهايم و آن را براي بينندگان زينت داديم(16) آن را از هر شيطان رانده شدهاي حفظ کرديم(17) مگر آنکه بدزدي گوش فرا دهد که شهابي آشکارا بدنبالش آيد(18).
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نکات : اين آيات براي تسليت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و دلداري او ميباشد که اگر به تو استهزا ميکنند به ساير انبياء نيز استهزاء ميکردند و ضمير نَسْلُكُهُ بر ميگردد به قرآن و ذکر، يعني بواسطة فرستادن رسول و استهزا و لجاجت و غوغا کردن کفار، دلهاي مجرمين توجه ميکند به قول طرفين و سخن خدا بر قلوب وارد ميشود. و جملة : وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا دلالت دارد که اگر کفار ملکوت آسمانها را مشاهده کنند، و خود به کروات بالا رفت و آمد کنند باز ايمان نخواهند آورد و عقائد خرافي را از دست نميدهند مانند زمان ما که مسيحيان به کروات بالا دست يافتهاند و باز هم از خرافات خود دست بردار نيستند. و مقصود از بروج در آسمان، همان ستارگاني است که بشکل برج دوازدهگانه بنظر ميرسد. و جملة : إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ... دلالت دارد که شياطين بالا ميرفتهاند و از وحي و يا خبرهائي از فرشتگان، چيزهايي درک ميکردند که خدا آنان را با شهب خود رانده است.
uعِ'F{$#ur مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 5brم-ِq¨B* وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ tûüد%خ-؛tچخ/* وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا ¼çmمYح !#t"yz وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ 5Qqè=÷è¨B* وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ tûüدRج""sƒ؟2* وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ tbqèOح'؛uqّ9$#* وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا tûïجچد‚ّ"tGَ،çRùQ$#* وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ ×Lىخ=tم*ô
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ترجمه : و زمين را گشايش داديم و کوههاي ثابت را در آن انداختيم و در آن از هر چيزي وزن شده و مقدار معين سنجيده شده رويانديم(19) در آن وسايل روزي را براي شما و براي کسي که شما روزي او را نميدهيد قرار داديم(20) و چيزي نيست مگر اينکه نزد ما است خزينههاي آن و آن را جز باندازة معلومي نازل نميکنيم(21) و بادها را در حالي که آبستنند (و يا براي آبستن کردن) فرستاديم پس نازل کرديم از آسمان آب را پس شما را بآن سيراب نموديم و شما خزينهداران آن نيستيد(22) و بدرستي که ما زنده ميکنيم و ميميرانيم و مائيم ارث برنده(23) و بتحقيق دانستيم پيشروندگان از شما را و بتحقيق دانستيم پس ماندگان را(24) و بدرستي که پروردگارت او محشور ميکند ايشان را بدرستي که او حکيم داناست(25).
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نکات : مقصود از جملة : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 5brم-ِq¨B، اين است که هر گياهي و هر درختي و هر چيز معدني که در هوا و در زمين و يا کوهستانها باشد، همه را خدا باندازة معين متناسب و بقدر احتياج رويانيده نه زيادتر و نه کمتر، آنطور که حکمت اقتضا کرد و همچنين علل و اسباب آنها را بحد معين و اندازة معين قرار داده، مثلاً تابش آفتاب و بارانيدن باران را باندازهاي قرار داد که معلول آنها را کافي باشد. و مراد از جملة : وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ tûüد%خ-؛tچخ/، اگر من موصوله عطف به ضمير کم باشد، اين است که قرار داديم براي شما و براي کسي که شما روزي او را نميدهيد، يعني براي نوکر و کلفت و حيوانات شما زمين را محل و وسائل زندگي آنان قرار داديم، و اگر عطف به ·حS"yètB باشد، معني چنين ميشود : قرار داديم براي شما وسائل زندگي و قرار داديم براي شما نوکر و کلفت و خادم و حيوانات را که شما رازق آنان نيستيد. و جملة : "$tRy‰Yدم ¼çmمYح !#t"yz" دلالت دارد که هر چيزي را خدا ايجاد از عدم ميکند که مقصود خزائن قدرت باشد و بقدر و اندازة معلومي که حکمت اقتضا کند نازل ميکند. و xد%؛uqs9 جمع لاقح بمعني؛ حامل و آبستن است که بادها ابر را جمع کنند تا از آن باران آيد و اگر لاقح بمعناي؛ ملقح باشد که در لغت آمده بمعني آبستن کنندگان اشجار و نباتات ميشود که تخم اشجار را تلقيح ميکند از نر آنها به مادة آنها. و جملة : وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ دلالت دارد که زنده کردن و ميرانيدن منحصر به ذات پروردگار است، بدليل آوردن ضمير فصل پس از ضمير وصل. و مقصود از ûüدBد‰ّ)tGَ،كJّ9$#، ممکن است گذشتگان باشند و الْمُسْتَأْخِرِينَ آيندگان. و ممکن است گذشتگان از خود آنان و آيندگان از خود آنان باشد. و ممکن است پيشآهنگان در صفوف جنگ و متأخرين آنان باشد.
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و يا متقدمين در خير وآنان که کند مي باشند ويا متقدمين در صف جماعت و متأخرين آنان باشد و مقصود اين باشد که ما حال و نيت پيش رونده و بدنبال رونده را ميدانيم يعني نيت آنکه در صف اول جماعت و يا صف دوم جماعت است ميدانيم و ممکن است مراد و مريد باشد. و بلکه تمام اين معاني مذکوره باشد.
ô‰s)s9ur خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ 5bqمZَ،¨B* وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ دQqكJ،،9$#* وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ 5bqمZَ،¨B* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ tûïد‰ةf"y™*
ترجمه : و هر آينه بتحقيق انسان را از گل خشک از لاي سياه بو گرفته آفريديم(26) و پري را از پيش از آتش سوزان آفريديم(27) و هنگامي که پروردگارت به ملائکه گفت: بدرستي که من آفرينندهام بشري را از گل خشک از لاي سياه بو گرفته(28) پس چون او را معتدل نمودم و از روحم در آن دميدم بيفتيد براي او سجدهکنان(29).
نکات : `"|،SM}$# از انس مشتق است، و لذا فطرتاً مايل به انس با ديگر از افراد همجنس خود ميباشد. جملة : مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ، دلالت دارد که حقتعالي حضرت آدم را از گل و لاي گنديدهاي که مدتي مانده و صلصال گشته يعني خشکيده خلق نموده، سپس در آن روح دميده است. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ م@ِ6s%، دلالت دارد که خلقت جن مدتها قبل از خلقت آدم بوده. و مقصود از کلمة: مِنْ رُوحِي ، اثبات شرافت و اهميت روح است که اضافه به ياء متکلم شده است و اين اضافه، اضافة تشريفي است مانند اضافه در شهر الله و بيت الله.
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y‰yf|،sù الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ tbqمèuHّdr&* إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ sْïد‰ةf"،،9$#* قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ tûïد‰ةf"،،9$#* قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ 5bqمZَ،¨B* قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ زOSإ_u'* وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ بûïدe$!$#* قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ tbqèWyèِ7مƒ* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ tûïجچsàZكJّ9$#* إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ دQqè=÷èyJّ9$#*
ترجمه : پس از آن ملائکه همگي تمامشان سجده کردند(30) مگر ابليس که نخواست با سجدهکنان باشد(31) خدا گفت: اي ابليس چه شده ترا که با سجدهکنان نميباشي؟(32) گفت : من حاضر نبودم براي بشري که او را از گل خشک از لاي گنديده آفريدهاي سجده کنم(33) خدا گفت : پس از آن درجه بيرون رو زيرا تو رانده شدهاي(34) و بدرستي که بر تو لعنت است تا روز جزاء(35) گفت : پروردگارا پس مرا مهلت ده تا روزي که برانگيخته شوند(36) خدا فرموده : محققا تو از مهلت دادهشدگاني(37) تا روز وقت معلوم(38).
نکات : بشر جسمي است که ميتوان آن را لمس کرد و مباشرت نمود ولي شيطان موجودي است که از عنصر آتش خلق شده ولي لطيفتر از بشر است و لذا حاضر نشد براي آدم سجده کند زيرا او نظر به جسم تيره و تار بشر نمود و از روح او که از عالم قدس است بيخبر بود. شيطان مهلت خواست تا روز جزا و اگر خدا او را مهلت ميداد تا روز جزا بايد نمي مرد تا روز جزاء، وليکن حقتعالي فرمود ترا مهلت دادم تا وقت معلوم، زيرا مکلف اگر بداند تا چه وقت زنده است صلاح او نيست و باعث طغيان و غرور او ميشود وليکن خدا انتهاي زمان او را براي او معين نکرد تا همواره در ترس و اضطراب باشد. و مقصود از وقت معلوم، معلوم عند الله يعني معلوم عند المتکلم است نه عند المخاطب.
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tA$s% رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ tûüدèuHّdr&* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ sْüإءn=ّكJّ9$#* قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ يOSة)tGَ،مB* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ tûïحr$tَّ9$#* وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ tûüدèuHّdr&* لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ ىQqف،ّ)¨B*
ترجمه : گفت : پروردگارا بسبب اينکه مرا گمراه کردي البته البته برايشان زمين را در نظرشان زينت دهم و البته همگي ايشان را گمراه کنم(39) مگر بندگان ترا که از ايشانند خالص شدگان(40) خدا فرمود : آن راهي است که بر عهدة من است بيان آن (41) همانا نيست براي تو بر بندگانم تسلطي مگر آن گمراهاني که تو را پيروي کنند(42) و بدرستي که دوزخ وعدهگاه همة ايشانست(43) براي آن هفت در است براي هر دري پارهاي از ايشان قسمت شده(44).
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نکات : جملة : رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ، دلالت دارد که شيطان گمراهي خود را به خدا نسبت داده و ميخواسته بگويد چون خدا مرا امر کرد به سجود آدم، وسائل گمراهي مرا فراهم نمود؟ جواب او اين است که گمراهي تو از حسد و تکبر خودت بود نه از امر به سجود، زيرا خدا ملائکه را نيز امر به سجود نمود، پس چرا اين امر وسيلة گمراهي ايشان نشد. و جملة : إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ sْüإءn=ّكJّ9$#، دلالت دارد که شيطان خواسته دروغگو نشود و قول او دروغ نگردد، زيرا ميدانسته که کيد و مکر او در بندگان خالص اثر نکند. پس آنکه احتراز از دروغ ندارد از شيطان پستتر است. جملة : إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ ... دلالت دارد که خدا شيطان را مسلط بر بني آدم ننمود و بني آدم باختيار خود عصيان را انتخاب ميکند. و اسم اشاره در جملة : هَذَا صِرَاطٌ .... اشاره به کجاست؟ مورد اختلاف شده، محتمل است اشاره به اخلاص باشد که از مخلصين استفاده ميشود، يعني راه اخلاص، راه مستقيم بسوي من، و روندة آن بر من وارد شود. جملة : "$olm; سَبْعَةُ أَبْوَابٍ "، دلالت دارد بر اينکه جهنم هفت درب دارد و هر دري را بنام طبقهاي خواندهاند، و هر دربي را بالاي درب ديگر گفتهاند. از علي - عليه السلام - روايت شده که فرمود : "إن جهنم لها سبعة أبواب، أطباق بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم و فوقها لظي و فوقها الحطمة و فوقها سقر و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها الهاوية".
cخ) الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ AbqمSممur* ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ tûüدZدB#uن* وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ tû,خ#خ7"s)tGoB* لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا tûüإ_tچ÷‚كJخ/* نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ قOSدmچ9$#* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ قOSد9F{$#*
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ترجمه : بدرستي که پرهيزکاران در ميان باغها و چشمههايند(45) بسلامت وارد آن شويد در حال أمن(46) و آنچه در سينههاي ايشان از کينه است کندهايم بحال برادرانه بر تختها برابر يکديگرند(47) زحمت و رنجي به ايشان نميرسد در آن، و ايشان از آن خارج شدني نيستند(48) بندگانم را خبر ده که حقا منم آمرزندة رحيم(49) و حقيقتاً عذابم همان عذاب دردناکست(50).
نکات : M"¨Zy_ جمع جنة ميباشد، پس چنانکه براي دوزخ هفت طبقه بود براي بهشت نيز هشت در و يا هشت طبقه و درجه ميباشد. و همچنين bqمSممur جمع عين است و چشمههاي بهشت نيز متعدد است. و جملة : $oYôمt"tRur.... و جملة : لَا يَمَسُّهُمْ .... دلالت دارد که براي اهل بهشت نه عذاب روحي است و نه عذاب جسمي، زيرا اهل دنيا براي تحصيل مقامات آن مبتلا به رنج و عذابهاي روحي و جسمي ميباشند ولي براي اهل بهشت همه چيز فراهم است و احتياج به گرفتاري و سختيها و درد و رنجها ندارند. و ذکر الْعَذَابُ الْأَلِيمُ پس از الْغَفُورُ الرَّحِيمُ در آيات 49-50 براي آنست که بندگان به رحمت خدا مغرور نشوند و خيال نکنند که چون خدا رحيم است هر گناهي ميتوانند بکنند خير چنين نيست اگر الْغَفُورُ الرَّحِيمُ است، عذاب او هم الْعَذَابُ الْأَلِيمُ است چنانکه در آية ديگر فرموده : "اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (المائدة:98). و در آيات قرآن وقتي ذکر بهشت ميشود ذکر جهنم نيز بدنبال آن ميآيد.
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ِNكgّOخm;tRur عَنْ ضَيْفِ tLىدd؛tچِ/خ)* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ tbqè=إ_ur* قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ 5OSخ=tو* قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ tbrمچدe±t6èي* قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ sْüددZ"s)ّ9$#* قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا scq-9!$‍ز9$#* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا tbqè=y™ِچكJّ9$#* قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ * إِلَّا آَلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ sْüدèyJô_r&* إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ sْïخژة9"tَّ9$#*
ترجمه : و ايشان را از ميهمانان ابراهيم خبر ده(51) هنگامي که بر او وارد شدند پس سلام گفتند، گفت : بدرستي که ما از شما ترسناکيم(52) گفتند: نترس بتحقيق ما ترا به پسر دانايي بشارت ميدهيم(53) گفت : آيا مرا بشارت ميدهيد با اينکه پيري مرا عارض گشته پس به چه چيز بشارت ميدهيد(54) گفتند: ترا طبق واقع بشارت داديم پس از نااميدان مباش(55) گفت: و کيست که نااميد گردد از رحمت پروردگارش جز گمراهان(56) گفت : پس چيست مقصود شما اي فرستادگان(57) گفتند که : ما بسوي قوم گنهکاران فرستاده شديم(58) مگر پيروان لوط که ما تمامشان را نجات دهندهايم(59) جز زن او را که او را از ماندگان با کفار مقدر نموديم(60).
(1/1369)



نکات : #ّS|ت ، مصدر و اسم جنس است، اطلاق بر جميع ميشود. و جملة : إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ دلالت دارد که حضرت ابراهيم - عليه السلام - ملائکه را که بر او وارد شدند و آنها را پذيرائي و استقبال نموده بود نميشناخت، پس رسولان إلهي همه چيز را ندانند. و حضرت ابراهيم از ملائکة ميهمان ترسيد زيرا آنان دست به طعام ابراهيم دراز نکردند و ميهماني که طعام ميل نکند ميخواهد نمکگير نشود و لابد خيال سوئي در حق ميزبان نموده است. و مقصود از بِغُلَامٍ 5OSخ=tو، حضرت اسحق است.
$£Jn=sù جَاءَ آَلَ لُوطٍ tbqè=y™ِچكJّ9$#* قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ tbrمچx6ZoB* قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ scrçژtIôJtƒ* وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا scqè%د‰"|ءs9* فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ tbrمچtB÷sèي* وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ tûüإsخ6َءoB* وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ tbrçژإ³ِ;tGَ،o"* قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا بbqكsںزّےsي* وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا بbrâ"ّƒéB* قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ sْüدJn="yèّ9$#* قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ tû,خ#دè"sù* لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ tbqكgyJ÷ètƒ*
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ترجمه : پس چون فرستادگان به آل لوط رسيدند(61) لوط گفت: بدرستي که شما گروهي ناشناختهايد(62) گفتند: بلکه آنچه را که در آن شک ميداشتند (يعني عذاب را) آوردهايم(63) و براي تو حق را (يعني عذاب را) آورديم و همانا ما راستگويانيم(64) پس اهل خود را سَير بده و بيرون بَر در پارههايي از شب و قفاي ايشان برو و احدي از شما توجهي به عقب نيفکند و برويد به جايي که امر شدهايد(65) و وحي کرديم بسوي او اين امر را که دنبالة اين قوم بريده شده در حالي که صبح کرده باشند (66) و اهل شهر آمدند در حالي که شادي ميکردند (67) گفت : بدرستي که ايشان ميهمانان منند مرا رسوا مسازيد(68) و از خدا بترسيد و مرا خوار مکنيد(69) گفتند : آيا ترا نهي از حمايت اهل جهان نکرديم(70) گفت: اينان دختران منند اگر شما قصدي داريد(71) بجان تو که ايشان در مستي خود حيرانند(72).
نکات : حضرت لوط به فرشتگان گفت : إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ زيرا چنين هيئتي را نديده بود بآن مؤدبي. هر چه ديده بود بيادب و بيايمان و لذا تعجب ميکرد. و مقصود از جملة بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ عذاب إلهي بود، چون حضرت لوط - عليه السلام - مردم را از عذاب خدا ميترسانيد و در صورت بقاء بکفر، به ايشان وعدة عذاب ميداد و ايشان در اين وعده شک داشتند. و جملة : "8مچôJyès9...." قسم است، خدا به هر چيز ميتواند قسم بخورد ولي بندگان بايد فقط به او قسم بخورند، و کاف خطاب 8مچôJyès9 اگر اين خطاب، خطاب به محمد باشد، دليل ميشود که حقتعالي محمد را گرامي داشته که به جان او قسم خورده است. و اگر خطاب 8مچôJyès9 به حضرت لوط باشد اين جمله قول فرشتگان است. و بنابراين مقصود از جملة : إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ tbqكgyJ÷ètƒ، قوم حضرت لوط است که در سکرت کفر بودند، و بنابر اول ضمير إِنَّهُمْ بر ميگردد به مشرکين مکه.
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مNهkّExs{r'sù الصَّيْحَةُ tûüد%خژô³مB* فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ @@Sةdfإ™* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ tûüدے؟dœuqtGçHّ>دj9* وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ AOSة)oB* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً tûüدZدB÷sكJù=دj9*
ترجمه : پس آن صيحه ايشان را گرفت در حالي که داخل روز ميشدند(73) پس بالاي آن را زير آن قرار داديم و بر ايشان سنگهايي از سنگ گل بارانديم(74) بدرستي که در اين هر آينه نشانههايي است براي اهل فراست(75) و بدرستي که آن بلاد هر آينه براهي است که همواره مورد رفت و آمد است(76) براستي که در اين نشانهاي براي مؤمنين است(77).
نکات : بلاد حضرت لوط را سدوم گويند که صداي صيحة بزرگي را شنيدند و از ترس هلاک شدند. و مقصود از جملة : لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ، اين است که بلاد مخروبة ايشان سر راه حجاز به سوي شام است که همواره مردم رفت و آمد دارند و بايد از آنها عبرت گيرند. البته مؤمنين را نشانة عبرت و بيداري است، ولي کفار چنين قضايا را حمل به تصادف کرده و يا از اتصالات و قرانات کواکب ميدانند.
bخ)ur كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ tûüدJخ="sàs9* فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ &ûüخ7oB* وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ tûüخ=y™ِچكJّ9$#* وَآَتَيْنَاهُمْ آَيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا tûüإتجچ÷èمB* وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا sْüدZدB#uن* فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ tûüدغخ6َءمB* فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا tbqç7إ،ُ3tƒ* وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِن السَّاعَةَ لَآَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ ں@SدJpgّ:$#* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ مLىخ=yèّ9$#*
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ترجمه : و بدرستي که مردم اهل بيشه ستمکار بودند(78) پس، از ايشان انتقام کشيديم و بدرستي که اين دو هر آينه براهي است روشن(79) و بتحقيق مردمان اهل حجر فرستادگان را تکذيب کردند(80) و آيات خود را براي ايشان آورديم پس اعراض از آنها ميکردند(81) و از کوهها خانه ميتراشيدند در حالي که ايمن بودند(82) پس آن صيحه ايشان را گرفت در حالي که صبح ميکردند(83) پس کفايت از ايشان نکرد آنچه را که کسب ميکردند(84) و آسمانها و زمين و آنچه را بين آنهاست نيافريديم مگر بحق و بيگمان ساعت قيامت آمدني است پس گذشت کن گذشتن نيکي(85) بدرستي که پروردگارت همان آفرينندة داناست(86).
نکات : ps3÷ƒF{$# در لغت فرس بمعني؛ بيشه است و بيشه جايي است شبيه جنگل که درخت زياد داشته باشد، و ps3÷ƒF{$# محلي بوده نزديک مدين که حضرت شعيب به هر دو جا مأمور بوده. و جملة : وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ، دلالت دارد بر اينکه امام گفته ميشود به راهي که مسافر با به مقصد راهنمايي ميکند. و شهر ps3÷ƒF{$# و سدوم بر سر چنين راهي بودهاند و مقصود از أَصْحَابُ الْحِجْرِ قوم صالح پيامبر ميباشد که ايشان را قوم ثمود ميگفتند و حجر نام آن وادي بوده که ايشان مسکن داشتهاند. و کلمة ûüخ=y™ِچكJّ9$# دلالت دارد که ايشان را غير از صالح پيغمبرهاي متعددي بوده و همه را تکذيب کردند. و جملة : وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ، دلالت دارد بر اينکه خدا مردم را بيهوده نيافريده، وبيهوده هلاک نکرده بلکه طبق حکمت ايشان را براي عبادت و رسيدن به کمال و اختيار آفريده و هدف خلقت تکامل بشر است و رسيدن به درجات أخروي.
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ô‰s)s9ur آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآَنَ tLىدàyèّ9$#* لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ عْüخ6كJّ9$#* كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى tûüدJإ،oKّ)كJّ9$#* الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآَنَ tûüإزدم*
ترجمه : و به يقين و بدون شک هفت آيه از دوتائيها و قرآن کريم را به تو داديم(87) البته چشمانت را بسوي آنچه بهرهمند گردانيدهايم به آن اصناف کفار را مگشاي و بر ايشان اندوه مخور و براي مؤمنين تواضع کن و بالت را بينداز و فرود آور(88) و بگو که من خودم ترسانندة به آشکارم(89) چنانکه بر آنان که قسمت کردند (و يا قسم خوردند) نازل نموديم(90) آنان که قرآن را پاره پاره و جزء جزء قرار دادند(91).
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نکات : مقصود از کلمة : سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ، ظاهراً سورة حمد است که هفت آيه است از دوتائيها، زيرا در نماز دو مرتبه خوانده ميشود، و آيات آن عبارتست از ثناء مکرر و درخواست مکرر، نصف آن ثناء و نصف آن دعاء و کلمات آن غالباً مکرر شده دو مرتبه دو مرتبه. در اين صورت من از "z`دiB الْمَثَانِي " براي بيان است. و بعضي گفته : z'خT$sVyJّ9$# سور قرآن است که مواعظ و قصص آن مکرر شده از سورههاي طوال و يا سورههاي حواميم و بنابراين من از "z`دiB الْمَثَانِي "، براي تبعيض ميگردد و عطف وَالْقُرْآَنَ الْعَظِيمَ بر سَبْعًا عطف عام بر خاص ميشود. و مقصود از الْمُقْتَسِمِينَ ظاهراً عدهاي از مشرکين بودند که راههاي مکه را بين خود تقسيم کرده بودند و ميآمدند سر راه مردم و سفارش ميکردند که با محمد سخن مگوئيد و به سخن او مغرور نشويد، و ايشان شانزده و يا چهل نفر بودند. و مقصود از جملة : الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآَنَ عِضِينَ ، آنانکه قرآن را تقسيم کرده جزء جزء نموده بودند و ميگفتند جزئي از آن سحر و جزء ديگر شعر و جزء ديگر اساطير و جزء ديگر افترا ميباشد. و اين آيه اشاره به اين است که نبايد قرآن را جزء جزء و پاره پاره يعني مثلاً 120 پاره نمود. و بعضي گفتهاند مقصود از ûüدJإ،oKّ)كJّ9$# آناني بودند که قسم خورده بودند که شبانه بريزند و حضرت صالح را بقتل برسانند که خدا ايشان را عذاب نمود و فرشتگان ايشان را با تيرهاي عذاب، عذاب نمودند.
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sپخn/u'uqsù لَنَسْأَلَنَّهُمْ tûüدèuHّdr&* عَمَّا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ* فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ tûüد.خژô³كJّ9$#* إِنَّا كَفَيْنَاكَ sْïدنج"ِktJَ،كJّ9$#* الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَسَوْفَ scqكJn=ôètƒ* وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا tbqن9qà)tƒ* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ tûïد‰ةf"،،9$#* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ عْüة)uّ9$#*
ترجمه : پس قسم به پروردگارت که البته البته تمام ايشان را بازپرسي خواهيم نمود(92) از آنچه ميکردند(93) پس آشکار کن آنچه را مأموري و اعراض کن از مشرکين (بياعتنايي کن و جواب ايشان را مده)(94) بدرستي که ما کفايت کرديم از تو شر استهزاءکنندگان را(95) آنان که با خدا إله (من يلجأ إليه في الحوائج) ديگري را قرار ميدهند پس بزودي خواهند دانست(96) و مسلم و محقق است که ما ميدانيم سينة تو تنگ ميشود بواسطة آنچه ميگويند(97) پس با حمد پروردگارت تسبيح او نما و از سجدهکنندگان باش(98) و پروردگارت را عبادت و بندگي کن تا مرگ تو بيايد(99).
نکات : جملة : لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، دلالت دارد که خدا از همه بازپرسي خواهد کرد ولي در سورة الرحمن آية 39 فرموده :
{ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ }
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که دلالت دارد از گناهان جن و انس سؤال و بازپرسي بعنوان استفهام نميشود ولي بعنوان تقريع و تعيين کيفر و ثواب خواهد شد. و مقصود از ْïدنج"ِktJَ،كJّ9$#، کساني بودند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را استهزاء ميکردند و تحقير مينمودند و به مردم ميگفتند: نزد او نرويد او ديوانه است، و ايشان عدة زيادي بودند که در باطل خود تعصب ميورزيدند و معروف از ايشان عبارتند از : عاص بن وائل و وليد بن مغيره و ابو زمعه اسود بن المطلب و اسود بن عبد يعوث و حارث بن قيس و حارث بن طلاطله، و اينان تماماً از اغنياء و متوليان بتها بودند و خدا اينان را هلاک نمود. روايت شده که روزي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در مسجد الحرام نشسته بود و پنج نفر از همين مستهزئين آمدند و سخناني ناروا گفتند و به طواف مشغول شدند، جبرئيل گفت : يا رسول الله من مأمورم شر ايشان را کفايت کنم پس اشاره کرد به ساق پاي وليد بن مغيره و به کف پاي عاص بن وائل و به دماغ حارث بن قيس و به صورت اسود بن عبديغوث و به چشم اسود بن مطلب. و اين پنج تن به همان اشارت مبتلا شده و هر يک به همان عضو او دردي رسيده و موجب هلاک او شد، و از جمله وليد از روي تکبر جامه بر زمين ميکشيد چون به دکان تير تراشي رسيد و پيکاني به دامن او آويخت و وي از روي تکبر نظر نکرد که آن تير را از جامه باز کند و لذا ساق وي را مجروح کرد و رگ شريان او را بريد و بهمين به دوزخ رفت. و اما عاص، خاري به کف پاي او خليد و پاي او ورم کرد و سبب مرگ او شد. و اما حارث از بيني او چرک روان شد تا جان داد. و اما اسود بن عبديغوث، مرض استسقاء گرفت و سر و صورت او ورم کرد و صورت بر زمين زد تا هلاک شد و گويند در زير درختي سر او بر آن درخت خورد و خاري از درخت بر روي او نشست و همان وسيلة هلاک او شد. و اما اسود بن مطلب نابينا گرديد و از غضب سر خود را بر زمين زد تا جانش بدر آمد.
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نويسنده گويد: زمان ما هر کس بخواهد حقي را بيان کند و آيات قرآن را به مردم برساند يک عده روضهخوان و عالم نما و واعظ و مقدسان دکاندار متعصب که مجموعاً از قرآن بدور و از حق کورند، او را استهزاء کرده و تهمتها ميزنند و بهر نحوه او را ميکوبند مانند مستهزئين زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - . و خود اينجانب کتبي خطي نوشته بودم که منحصر به نسخة واحده بود و مکرر از اطاقم سرقت کرده و تهمتهاي زيادي به من زدهاند. و مقصود از ْüة)uّ9$#، موت است که سبب يقين ميشود، چون کسي که مرد يقين به عالم ديگر و غيب عالم مينمايد، پس اينجا اطلاق مسبب بر سبب شده است. علي - عليه السلام - فرمود : "ما رأيت يقينا أشبه بالشک من الموت".

سورة نحل مکي و داراي 128 آيه ميباشد

ijk
#'tAr& أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا scqن.خژô³ç"* يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا بbqà)¨ي$$sù*
ترجمه : بنام خداي رحمن رحيم. امر خدا آمد پس آن را بعجله مخواهيد، منزه است او و برتر است از آنچه شريک او قرار ميدهند(1) فرشتگان را بوحي از امرش بر هر که از بندگانش بخواهد نازل ميکند که بترسانيد که إلهي (ملجأي) جز من نيست پس بپرهيزيد از من(2).
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نکات : چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مردم را ميترسانيد از عذاب و نکبت دنيا و آخرت، اما عذاب دنيا از قتل و ذلت و تفرقه و زيردستي، و اما عذاب آخرت که معلوم است، ولي اهل مکه از وعد و وعيد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - چيزي نميديدند و ميگفتند: پس کو و چه شد و چرا نيامد؟ حقتعالي جواب داده که آمد، يعني آينده آمدني و حتمي است پس عجله مکنيد. و کفار چون ميگفتند: اگر وعدههاي تو راست باشد اين بتها شفعاي ما هستند، حقتعالي جواب داده: خدا منزه است از اينکه مخلوق او دخالت در کار او نمايد و در امور او شرکت کند. و چون کفار ميگفتند: تو چگونه فهميدي که خدا وعد و وعيدي دارد و اسرار غيب را مشاهده کردي نه ديگري؟ خدا جواب داده که : يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ و مقصود از ملائکه، ممکن است جبرئيل با همراهانش باشد از مأمورين وحي، وممکن است خود جبرئيل باشد، و اگر چه جبرئيل مفرد است ولي از او تعبير به جمع شده براي رياست او. و اما روح اگر چه چندين معني دارد، در اين آيه بمعناي وحي ميباشد، چنانکه در آية ديگر فرموده : "وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا"، و در آية ديگر فرموده : " يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ". و اما اينکه به وحي إلهي روح گفته ميشود براي اينکه جسد انساني مردهايست کثيف ظلماني، روح که به او دميده شد زنده گردد و نوراني و آثار حيات و نور در حواس پنجگانه ظاهر گردد. روح نيز نادان و تاريک است، نيروي عقل که به آن رسيد، داراي نورانيت زيادتر و درک بيشتري ميشود. و عقل نيز در نورانيت و صفا کامل نيست تا وقتي که به ذات و صفات إلهي معرفت پيدا کند و به عالم غيب و شهادت آگاه گردد و آگاهي و صفاي او کامل نميشود مگر بوحي.
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پس، وحي روح است براي جهان عقلي و عقل روح است براي جهان ارواح آدميت، و روح هم که حياتست براي جنبش اجساد. و چون بوسيلة روح وحي قوة علمي و عملي انسان کامل شود لذا در مقام علمي فرموده : أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ب، و در مقام عملي فرموده bqà)¨ي$$sù. و چون وصول وحي به انبياء بتوسط فرشتگان است و لذا ايمان به فرشتگان مقدم بر ايمان به رسولان شده چنانکه در سورة بقره فرموده: { كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ } .
t,n=y{ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا scqن.جچô±ç"* خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ×ûüخ7oB* وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا tbqè=à2ù'sي* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ tbqمmuژô£n@* وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِن رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ زOدm'*
ترجمه : خدا آسمانها و زمين را بحق و حکمتي محقق آفريد، برتر است او از آنچه شريک او قرار ميدهند(3) انسان را از نطفه آفريد، پس ناگاه اين انسان آشکارا بخصومت پرداخت(4) و چهارپايان را آفريد براي نفع شما، در آنها گرمي و بهرههايي است و از آنها ميخوريد(5) و براي شما در آنها زينت و تجملي است هنگامي که از چراگاه ميآوريد و هنگامي که به چرا ميبريد(6) و بارهاي گران شما را بر ميدارند و به شهري که جز بزحمت جانها به آن نميرسيديد، ميبرند، بدرستي که صاحب اختيار شما محققا مهربان رحيم است(7).
نکات : پس از آنکه در آية قبل هدف از ارسال رسل را بيان کرد که خداشناسي و تقوي است، در اين آيات بيان ميکند دلائل توحيد را. اول خلقت آسمانها و زمين که از چند جهت دليل بر وجود فاعل مختار قادري دارد :
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1- از جهت اينکه حجم آسمانها و زمين داراي نهايت و حد معيني است و تخصيص دادن آنها را به حد معيني که نه کمتر شده و نه زيادتر، مخصصي لازم دارد که آن را اندازهگيري کرده.
2- از جهت نظم معين و تخصيص دادن آنها را به اين نظم معين، ناظم مختار قادري لازم دارد.
3- از جهت حرکت که حرکت حادث است و محدثي لازم دارد.
4- آسمانها و زمين داراي اجزائند، پارهاي از آنها در سطح واقع شده و پارهاي در عمق، و اختصاص هر جزئي به محل معين مخصص قادر مختاري لازم دارد، و همين جهات در نطفه و ساير مخلوقات جاري است. و مقصود از جملة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ، بيان نهايت پستي، و نهايت قدرت اوست. و ممکن است Oإءyz صفت نطفه باشد چون ذرات نطفه با يکديگر مسابقه دارند و گويا با هم مخاصمه ميکند در رسيدن به هدف انسانيت. و مقصود از نô$دS، گرمي و گرم شدن بشر است بواسطة پشم و کرک و پوست چهارپايان.
ں@ّsƒّ:$#ur وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا tbqكJn=÷èsي* وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا ضچح !$y_ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ sْüدèuHّdr&* هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ scqكJSإ،è@* يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ scrمچO6xےtGtƒ*
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ترجمه : و اسبها و استرها و خرها را آفريد تا سوار آنها شويد و (شما را) آرايشي باشد و ميآفريند آنچه را نميدانيد(18) و بر خداست معتدل کردن راه و بعضي از آن راه، انحراف دهندة از حق است و اگر خدا بخواهد همة شما را هدايت ميکند(9) او آن خدائي است که آب را از آسمان براي شما فرو فرستاد از آن است آشاميدني و از آن است درخت که در آن ميچرانيد(10) ميروياند به آن آب براي شما کشت و زيتون و درختان خرما و انگورها و از همة ميوهها، بيگمان در آن نشانهايست براي گروهي که بينديشند(11).
نکات : جملة : $ydqç6ں2÷ژtIد9، دلالت دارد که اسب و استر و الاغ براي سواري خلق شده نه براي خوردن گوشت آنها، و لذا پارهاي از فقها به اين آيه استدلال کردهاند بر حرمت گوشت آنها. و جملة : وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ دلالت دارد که بر خدا لازم است راه حق و باطل را براي بندگان خود بيان کند. و جملة لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ، دلالت دارد بر اينکه انسان بايد در قدرت نمائي خدا در حيوانات و اشجار و خلقت آسمان و زمين فکر کند. اختصاص دادن هر عضوي از اعضاي انسان به محلي که هست مخصص قادر مختاري لازم دارد.
tچO‚y™ur لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ scqè=ة)÷ètƒ* وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِن فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ scrمچ‍2Otƒ* وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ scrمچن3ô±sي* وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ tbrك‰tGِhsي* وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ tbrك‰tGِku‰*
(1/1382)



ترجمه : و براي نفع شما شب و روز و خورشيد و ماه را رام کرد و ستارگان به فرمان او مسخرند بدرستي که در اينها محققا آيات و نشانههاي قدرت فاعل مختاريست براي گروه خردمندان(12) و آنچه را براي شما در زمين آفريد، در حالي که رنگهاي آن گوناگون است، بدرستي که در اين نشانة قدرتست براي گروهي که متذکر شوند(13) و اوست که دريا را تسخير کرد تا از آن گوشتي تازه بخوريد و از آن زيوري را که ميپوشيد بيرون بياوريد و کشتيها را شکافندگان در دريا ميبيني و تا بجوئيد از فضل او و شايد شما شکر کنيد(14) و در زمين کوههاي استواري را افکند که مبادا شما را بلرزاند و انداخت شهرها و راههائي را تا شايد شما راه يابيد(15) و در زمين علاماتي نهاد و به ستاره ايشان راه مييابند(16).
(1/1383)



نکات : لام در جملة : وَسَخَّرَ لَكُمُ ... براي نفع است، يعني خدا مسخر نموده براي نفع شما نه اينکه خدا مسخر شما کرده باشد، بلکه مسخر شما نکرده، مسخر امر خودش است و لذا فرموده : مُسَخَّرَاتٌ ے¾حnجچّBr'خ/. و جملة : مُخْتَلِفًا .... رد است بر طبيعيين که ميگويند خالق اشياء طبيعت است! در اين آيه ميگويد: طبيعت واحده بايد اثر واحده داشته باشد، مثلاً يک برگ گل داخل آن زرد است و سطح خارج آن سرخ است و اگر مؤثر آن طبيعت بود بايد داخل و خارج آن فرقي نداشته باشد و يا در بستان واحد ميوههاي مختلفه و رنگهاي جورواجور، و حتي يک انگور آب آن يک خاصيت دارد، پوست آن خاصيت ضد آن و حبة آن خاصيت ديگر و ... معلوم ميشود مؤثر فاعل مختاريست که هر کدام اينها را اثر مخصوص داده. و جملة : لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا دلالت دارد که تمام حيوانات دريائي گوشتشان حلال است مگر اينکه مضر و يا از خبائث باشد. و فرقي ميان ماهي پولکدار و پولک ندار نيست زيرا لَحْمًا اطلاق دارد. و اينکه فرموده : لَحْمًا $wƒجچsغ، چون در مقام منت بوده و گوشت تازه بيشتر لذت دارد قيد طَرِيًّا آورده و گرنه گوشت خشکيده و ماهي شور که آن را با دود ميخشکانند حرام نيست مگر اينکه تعفن پيدا کند و مضر گردد. و مقصود از حِلْيَةً $ygtRqف،t6ù=sي، همان زيورها و چيزهايي است که از دريا خارج ميکنند از لؤلؤ و مرجان و يا علفهائي که آن را لباس ميکنند. و جملة : وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ tbrك‰tGِku‰، دلالت دارد بر جواز راه يافتن به توسط نشانههاي زمين و يا ستارگان، و اعتماد بر دلالت ستارگان بر جهت پيدا کردن قبله.
(1/1384)



`yJsùr& يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا scrمچ‍2xsي* وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِن اللَّهَ لَغَفُورٌ زOدm'* وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا scqمZخ=÷èèي* وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ scqà)n=ّƒن†* أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ scqèWyèِ7مƒ* إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ tbrçژة9ُ3tGَ،oB* لَا جَرَمَ أَن اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ sْïخژة9ُ3tGَ،كJّ9$#*
ترجمه : آيا پس کسي که خلق ميکند مانند کسي است که خلق نميکند آيا متذکر نميشويد(17) و اگر نعمت خدا را بشماريد شمارة آن را باتمام نرسانيد بدرستي که البته خدا آمرزندة رحيم است(18) و خدا ميداند آنچه پنهان ميکنيد و آنچه را آشکار ميداريد(19) و آنان را که غير از خدا ميخوانند چيزي را خلق نميکنند و خود مخلوقند(20) مردگاني غيرزنده و درک نميکنند که کي برانگيخته ميشوند(21) خداي شما ملجأي است يگانه پس آنانکه به آخرت ايمان نميآورند دلهاشان انکارکننده و خود سرکشانند(22) ناگزير اينکه آنچه پنهان ميدارند و آنچه آشکار ميکنند خدا ميداند بدرستي که او سرکشان را دوست نميدارد(23).
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نکات : مقصود از جملة : أَفَمَنْ يَخْلُقُ .... اين است که غيرخالق را با خالق مساوي ندانيد و در حوائج و پرستش توجه به غيرخالق بر خلاف عقل و تفکر است. و جملة : لَا !$ydqفءّtéB، دلالت دارد که بنده چون شمارة نعمتها را نتواند پس شکر نعمتها را چگونه تواند. و جملة : مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ دليل ديگري است بر اينکه توجه به غيرخدا که از باطن انسان خبر ندارد و نميداند تو راست ميگويي و يا دروغ سزاوار نيست. و در آيات 20 به بعد که فرموده وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ scqèWyèِ7مƒ، دلالت دارد که هر کس چيزي خلق نکند و خود مخلوق باشد و بميرد و نداند روز بعث و قيامت چه وقت خواهد بود نبايد او را خواند، و تمام انبياء و اولياء چنين بودهاند که خود مخلوقند و خالق نبوده و از دنيا رفته و نميدانستند که قيامت چه وقت خواهد شد، بنابراين خواندن آنان شرک است و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بصريح قرآن وفات کرده و از وقت بعث و قيامت خبر نداشت چنانکه در سورة اعراف آية 187 و آيات ديگر فرموده : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي } .
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#sŒخ)ur قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ sْüد9¨rF{$#* لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا scrâ'ج"tƒ* قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا tbrمچمèô±o"* ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى tûïحچدے"x6ّ9$#*
ترجمه : و چون به ايشان گفته شود پروردگار شما چه نازل کرده گويند: افسانههاي پيشينيان را(24) تا بارهاي سنگين خود را بطور کامل در روز قيامت بر دوش گيرند و بعضي از بارهاي سنگين کساني را که ندانسته گمراهشان ميکردند، آگاه باش بد است آنچه بر دوش ميگيرند(25) بتحقيق آنانکه پيش از ايشان بودند مکر کردند پس خدا اساس ايشان را از ريشه بدر آورد و سقف را بر ايشان از بالاي ايشان فرود آورد و عذاب از جائي به ايشان رسيد که نميدانستند(26) سپس روز قيامت ايشان را خوار ميکند و ميگويد : کجاست آن شريکان من (بخيال شما) که دربارة ايشان به عداوت و طرفداري برخاسته بوديد، آنانکه به ايشان دانش داده شده گويند : خواري و بدي امروز بر کافران است(27).
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نکات : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ .... راجع به بزرگان گمراهان است که زيردستانشان از ايشان جويا ميشدند که خدا چه نازل کرده؟ ميگفتند : چيزي نيست قرآن جز افسانههاي پيشينيان. و بدين واسطه گناه خود و مراجعين خود را به دوش ميکشيدند چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : "أيما داع دعا إلي الهدي فاتبع کان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شئ، و أيما داع دعا إلي ضلالة فاتبع کان عليه مثل وزر من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيئ". يعني؛ هر کسي که مردم را به سوي هدايت دعوت کند و پيروي شود براي اوست اجر آنانکه پيروي او کردهاند و چيزي از اجر پيروان کم نميشود، و هر شخصي که مردم را به سوي ضلالت بخواند پس پيروي شود بر اوست مانند گناه هر کس که پيروي او کرده و از گناه پيروانش کم نشود. جملة : كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ، دلالت دارد بر اينکه گمراهان از بزرگانشان دفاع و طرفداري ميکنند و براي شريکان خيالشان که براي خدا آوردهاند با منکرين عداوت ميورزند.
tûïد%©!$# تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي* فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى sْïخژةi9s3tGكJّ9$#*
ترجمه : آنانکه فرشتگان قبض روحشان ميکنند در حالي که به خود ستم کردهاند، پس خود را تسليم نمايند و گويند که ما عمل بدي نکردهايم، آري، محققا خدا داناست به آنچه ميکرديد(28) پس داخل درهاي دوزخ شويد در حالي که در آن ماندني هستيد پس محققا جايگاه متکبرين بد است(29).
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نکات : جملة : تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ..... دلالت دارد بر اينکه عدهاي از فرشتگان مأمورند براي قبض ارواح ستمگران و کافران. اما عدة ديگري از فرشتگان مأمورند براي قبض روح پاکان که در آيات بعد خواهد آمد. و اينکه کفار ميگويند : مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ ¥ن qك™، يا دروغ ميگويند يا اينکه بنظر خودشان اعمال خودشان خوب بوده است.
ں@Sد%ur لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ tûüة)​GكJّ9$#* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ sْüة)​GكJّ9$#* الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : و به آنان که پرهيزکارند گفته شود پروردگار شما چه نازل کرده؟ گفتند : خير را، براي آنان که در اين دنيا نيکي کردند نيکي باشد و البته سراي آخرت خير است و البته خوبست براي پرهيزگاران(30) بهشتهاي اقامتي که داخل آن ميشوند از زير آن برايشان نهرها جاري است و بر ايشان در آنجا هر چه بخواهند موجود است، بدين گونه خدا جزا ميدهد پرهيزکاران را(31) آنانکه فرشتگان قبض روحشان ميکنند در حالي که پاکند، فرشتگان ميگويند سلام و سلامت بر شما داخل بهشت شويد در مقابل آنچه عمل ميکرديد(32).
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نکات : آنان که پرهيزکارند و به وظائف خود عمل ميکنند به قوانين إلهي خوشبين و همه را خير ميدانند. ولي برعکس آنان که حقه باز و عصيانکار هستند به آيات إلهي و قوانين خدا بد بينند و ميل دارند با توجه به مقامات خيالي از کيفر خود بگريزند. و جملة : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، دلالت دارد که چون انبياء و اولياء و صلحاء از دنيا ميروند و بدست ملائکة رحمت قبض ميشوند به ارواح ايشان گفته ميشود برويد در بهشت در مقابل عمل خود. پس روح انبياء و صلحاء وارد بهشت ميشود نه در زير خاک و نه در ضريح و نه در گنبد و نه در حرم و نه در دنيا. پس کساني که ميروند سر قبر اوليا و صلحا و خيال ميکنند ارواح ايشان در آنجا ميباشد از اين آيات قرآني بکلي بياطلاعند و بواسطة بعضي از اخبار جعليه و گويندگان خرافي به خرافات افتادهاند.
ِ@yd يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ scqكJخ=ôàtƒ* فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ scrâنج"ِktJَ،o"* وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ كûüخ7كJّ9$#*
(1/1390)



ترجمه : آيا در تصديق نبوت انتظار دارند تا اين که فرشتگان براي ايشان بيايد و يا امر پروردگارت بيايد بدينگونه رفتار کردند آنان که پيش از ايشان بودند و خدا به ايشان ستم نکرد وليکن خودشان به خود ستم ميکردند(33) پس نتيجههاي بد آنچه کردند به ايشان رسيد و به ايشان احاطه کرد آنچه به آن استهزا ميکردند(34) و آنان که مشرک شدند گفتند: اگر خدا خواسته بود ما پرستش چيزي غير او را نکرده بوديم نه ما و نه پدرانمان و چيزي را از جانب او حرام نميکرديم بدين گونه رفتار کردند آنانکه پيش از ايشان بودند، پس آيا وظيفهاي بر پيغمبران جز رسانيدن آشکار هست(35).
نکات : يکي از اشکالات کفار بر رسالت محمد - صلى الله عليه وسلم - اين بود که ميگفتند: اگر مأمور از طرف خداست چرا ملائکه براي تصديق او نازل نميشود و چرا فرمان إلهي براي عذاب ما صادر نميگردد؟ حقتعالي در جواب ايشان فرمود : أمم سابقه نيز چنين ميگفتند و مقصودشان هدايت نبود بلکه استهزا بود بدليل جملة : وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ scrâنج"ِktJَ،o". اشکال ديگر کفار اين بود که خدا خواسته و ارادة او تعلق گرفته که ما و پدران ما غيرخدا را بپرستيم و حلال و حرام از خودمان بنام خدا جعل کنيم و اگر خدا کفر ما را خواسته، پيغمبر آمدن چه فائده دارد و باطل است؟ جواب ايشان در آية بعد آمده که خدا براي تمام امتها پيغمبر فرستاده و از بندگي غير خود منع کرده، پس کفر کسي را اراده نکرده، نويسنده گويد: اگر خدا بارادة تکويني ارادة کفر بنده را کرده باشد جبر لازم ميآيد و آن باطل است، و اگر بارادة تشريع کفر کسي را بخواهد بايد در کتب خود ابلاغ کند که مردم کافر باشيد و حال اينکه چنين ابلاغي نشده بلکه بعکس شده چنانکه در آية ذيل آمده است :
(1/1391)



ô‰s)s9ur بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ sْüخ/ةjs3كJّ9$#* إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ sْïخژإا"¯R* وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا scqكJn=ôètƒ* لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا tûüخ/ة"ں2* إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ مbqن3uSsù*
ترجمه : و بتحقيق ما پيوسته برانگيختيم در هر أمتي پيغمبري، که خدا را پرستش کنيد و از طاغوت (معبود و مطاعي غير از خدا) اجتناب کنيد، پس برخي از ايشان کسي است که خدا او را هدايت کرده و برخي از ايشان ضلالت براي او سزاوار است، پس در زمين سير کنيد و بنگريد عاقبت تکذيبکنندگان چگونه بود(36) اگر چه بر هدايت کردنشان حريصي، پس محققا خدا کسي را که به گمراهي محکوم کرده هدايت نميکند و ايشان را ياوراني نيست(37) و به خدا قسم خورند قسمهاي جدي که خدا آن را که بميرد بر نميانگيزاند، آري وعدهايست بر خدا ثابت وليکن بيشتر مردم نميدانند(38) براي اين که براي ايشان بيان کند آنچه در آن اختلاف ميکردند و براي آنکه کفار بدانند که ايشان دروغگو بودهاند(39) همانا فرمان ما به چيزي چون اراده کنيم اين است که بگوييم باش تا بشود(40).
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نکات : جملة : أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ، دلالت دارد که هدف از دعوت انبياء دو چيز است. يعني؛ پرستش خدا و دور شدن از شرک. و جملة : إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ ... دلالت دارد که حقتعالي بدرخواست رسول خود کار نميکند و طبق قوانين مقررة خودکار ميکند. مثلاً در موضوع هدايت هر کس طالب باشد او را هدايت ميکند و هر کس طالب نباشد خواست رسول سنت خدا را تغيير نميدهد. و جملة: #qكJ|،ّ%r&ur.... تا آخر، دلالت دارد که کفار چون محال ميدانستند که خداي تعالي پس از تفرقة اجزاء بدن و اعدام شدن بشر دو مرتبه او را عود دهد در قيامت، لذا قسم بجد و جهد ميخوردند که خدا زنده نميکند مردهها را. حقتعالي براي امکان عود سه جواب داده :
اول، اينکه خدا وعده کرده و تخلف وعده بر او محال است.
دوم، براي جدا کردن مبطل از محق و ظالم از مظلوم و بيان عدم تساوي آنان در جزاء.
سوم، اينکه خدا ابتدا بامر "باش" از عدم هر چيزي را بوجود آورده، بنابراين در قيامت نيز پس از معدوم شدن ميتواند ايجاد کند.
اگر کسي بگويد مخاطب امر "`ن." معدومات است يا موجودات؟ جواب گوييم: به هيچکدام وليکن براي تمثيل و بيان بقدر عقول عرف است. و ممکن است بگوييم: اگر چه "`ن. " لفظا خطاب است ولي بمعني اخبار از حدوث است.
tûïد%©!$#ur هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا tbqكJn=ôètƒ* الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ tbqè=2uqtGtƒ* وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا tbqçHs>÷èsي* بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ scrمچ©3xےtGtƒ*
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ترجمه : و کساني که پس از ظلم به ايشان در راه خدا هجرت کردند، البته ايشان را در دنيا جايگاه نيکو دهيم و محققا مزد آخرت بزرگتر است اگر بدانند(41) آنانکه صبر نموده و بر پروردگارشان توکل ميکنند(42) و پيش از تو نفرستاديم مگر مرداني را که به ايشان وحي ميکرديم، پس بپرسيد از اهل ذکر (توراه) اگر شما نميدانيد(43) با دليلهاي روشن و آيات وحي، و بسوي تو اين قرآن را نازل کرديم تا براي مردم بيان کني آنچه به ايشان نازل شده و شايد ايشان فکر کنند(44).
نکات : آية : وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ ... نازل شده در حق معذبين في الله از اصحاب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ، چون مشرکين منکر قيامت بودند و قسم ميخوردند که قيامتي نيست با اين حال هر چه ميتوانستند مسلمين را آزار ميدادند و معذبين في الله عدّة زيادي بودند مانند صهيب و عمار و والدين او و بلال و خباب، که خداي تعالي پس از هجرتشان ايشان را در شهري بهتر از مکه جاي داد يعني در مدينه که آب و هواي آن از مکه بهتر بود. روايت شده که صهيب را گرفتند براي اذيت، به اهل مکه گفت : من مرد پيري هستم اگر با شما باشم نفعي به شما نرسانم و اگر عليه شما باشم براي شما ضرري ندارد، پس شما مال مرا بگيريد و مرا رها کنيد. ايشان مال او را گرفتند و او را رها کردند. او به سوي مدينه هجرت کرد و خدمت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رسيد، ابوبکر به او گفت: بيع نافعي کردي. و روايت شده که عمر هر گاه به يکي از مهاجرين عطايي از بيت المال ميداد، ميگفت: بگير اين وعدة خدا است در دنيا و آنچه خدا براي شما ذخيره کرده افضل است و اين آيه را قرائت ميکرد. و مقصود از اهل ذکر، اهل کتاب تورات و انجيل است.
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z`دBr'sùr& الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا tbrمچمèô±o"* أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ tûïج"ةf÷èكJخ/* أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ يOدm'* أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ ب@ح !$yJO±9$#ur سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ tbrمچإz؛yS* وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا tbrçژة9ُ3tGَ،o"* يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا tbrمچtB÷sمƒ*
ترجمه : آيا آنان که بديها را به مکر انجام داده ايمن شدند از اينکه خدا به زمين فرو بردشان و يا از جايي که ندانند عذابي بر ايشان بيايد(45) و يا ايشان را در حال گردش و رفت و آمد بگيرد و ايشان عاجزکنندة خدا نباشند(46) و يا ايشان را بر حال ترس و اضطراب گرفتار کند پس بدرستي که پروردگار شما البته مهربان و رحيم است(47) آيا ديده نيفکندند به آنچه خدا خلق کرده که ساية آن ميگردد از طرف راست و چپها در حالي که براي خدا سجدهکنان و در حالي که ايشان ذليلانند(48) و براي خدا سجده ميکند آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از جنبنده و فرشتگان و ايشان تکبر نميورزند(49) ميترسند از پروردگارشان که فوق ايشان است و آنچه مأمورند بجا ميآورند(50).
نکات : حقتعالي کفار را به چهار چيز تهدد نموده :
اول، فرو بردن به زمين چنانکه براي قارون شد.
دوم، از جايي که ندانند عذابي به ايشان برسد.
سوم، در حال گردش سفر و يا در حال رفت و آمد و يا در حال انقلاب فکري و تفکر عذابشان برسد.
چهارم، پس از ترسانيدن و يا نقص از اطراف ايشان را عذاب کند.
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و مقصود از جملة : يَتَفَيَّأُ ¼م&é#"n=دك، اين است که تمام موجودات حتي کمترين آثارشان که سايه باشد بامر خدا و در تحت قدرت او خاضعند. و مقصود از کلمة : مِنْ فَوْقِهِمْ ، فوقيت مکان نيست بلکه فوقيت بالقهر و الغلبه ميباشد و از اين آيه عصمت ملائکه استفاده ميشود، اگر چه ايشان مختارند.
tA$s%ur اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ بbqç6ydِ'$$sù* وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ tbqà)​Gsي*$tBur بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ tbrمچt"ّgrB* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ tbqن.خژô³ç"* لِيَكْفُرُوا بِمَا آَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ tbqكJn=÷èsي*
ترجمه : و خدا گفت دو إله را که دوتا است نگيريد، همانا او إله (ملجأ و معبود) يکتا است، پس فقط از من بترسيد(51) و براي او و ملک اوست آنچه در آسمانها و زمين است، و مخصوص اوست دين و انقياد دائما، پس آيا از غيرخدا پرهيز ميکنيد(52) و هر نعمتي که با شما است از جانب خداست، سپس چون شما را ضرر برسد به سوي او ميناليد(53) سپس چون ضرر را از شما برطرف کرد ناگاهي گروهي از شما به صاحب اختيار خود شريک قائلند(54) تا به آنچه ايشان را دادهايم کفران کنند، پس بهره بريد که بزودي خواهيد دانست(55)
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نکات : û÷üyg"s9خ) چون محال است و باضافه چون قول به û÷üyg"s9خ) قبيح و زشت است لذا براي نفرت دادن سامع قبح آن مکرر شده به کلمة : û÷üuZّO$#. و محاليت آن براي آنست که دو إله اگر هر دو واجب بالذات باشند هر دو در وجوب ذاتي مشترکند و در تعيين خود متباين و متمايز خواهند شد پس مرکب ميشوند از ما به المشارکة و ما به التباين و هر مرکبي ممکن است. دليل ديگر اگر يکي از اين دو حرکت جسمي را بخواهد و ديگري سکون آن را پس اگر مراد هر دو حاصل شود محال است و اگر مراد يکي حاصل شود و از ديگري نشود آن ديگري عاجز است و عاجز خدا نيست، و اگر مراد هيچ کدام حاصل نشود هر دو عاجزند. دليل ديگر، اگر دو إله باشد هر يک از اين دو ميتوانند ملک خود را از ديگري مستور نمايد يا خير؟ اگر بتوانند هر دو عاجزند و اگر نتوانند نيز هر دو عاجزند و عاجز که خدا نيست. پس محال است دو إله بودن. اين وجود شريک براي خدا که ذاتا محال شد همچنين است در صفات و افعال و در عبادت که آن هم قبيح و زشت و مستنکر است. و اينکه فرموده : وَلَهُ الدِّينُ $·6د¹#ur، براي اين است ممکن محتاج است دائما.
tbqè=yèّgs†ur لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ tbrçژtIّےsي* وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا scqهktJô±tƒ* وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ ×Lىدàx.* يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا tbqكJن3ّts†* لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ قOإ3ysّ9$#*
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ترجمه : و براي آنچه نميدانند نصيبي از آنچه روزي ايشان نمودهايم قرار ميدهند، به خدا قسم البته سؤال کرده شويد از آنچه افتراء ميزنيد(56) و براي خدا دخترها قرار ميدهند منزه است او و براي ايشان آنچه ميل دارند(57) و چون يکي از ايشان به دختر بشارت داده شود رويش سياه ميگردد در حالي که پر از خشم است(58) از قوم خود پنهان ميشود از بشارت بدي که به او داده شده (فکر ميکند که) آيا با خواري نگهداردش و يا در خاک پنهانش کند آگاه باش بد حکمي ميکنند(59) براي آنان که به آخرت ايمان ندارند مثل بد است و براي خدا مثل برتر و اوست عزيز حکيم(60).
(1/1398)



نکات : ضمير لَا tbqكJn=ôètƒ، ممکن است به مشرکين برگردد و ممکن است به بتها برگردد. و نصيبي که براي بتها قرار ميدادند عبارت بود از مقداري از زراعت و چهار پايان خود مانند بحيره و سائبه و وصيله و حامي که در آية 103 سورة مائده ذکر شده و ممکن است بگوئيم نصيبي از خلقت و مديريت جهان را براي غيرخدا ميدانستند، مانند ستارهپرستان که ستارهها را مؤثر ميدانستند و مانند بعضي از بتپرستان که اولياء خدا را که بتها مظاهر آنان بود مؤثر ميدانستند و مانند شيعيان و صوفيان که اولياء و مراشد را مؤثر ميدانند. و جملة : وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ راجع به زمان جاهليت است که مردي خود را مخفي ميکرد در موقع زائيدن زن تا بداند چه فرزندي براي او آمده، اگر پسر بود خوشحال ميشد و اگر دختر بود افسرده و محزون ميشد و براي مردم ظاهر نميشد تا فکري کند که آيا دختر را در خاک کند و يا حبس کند و يا بکشد. روايت شده که قيس بن عاصم گفت : "إني واريت ثماني بنات في الجاهليه"، فقال - صلى الله عليه وسلم - : "أعتق عن کل واحدة منهن رقبة. فقال إني ذو إبل، فقال - صلى الله عليه وسلم - اهد عن کل واحدة منهن هديا". و روايت شده که مردي به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - عرض کرد من شيريني اسلام را نچشيدهام زيرا در جاهليت دخترم را گفتم زينت کرد، پس او را بيرون بردم در ميان درهاي انداختم که بسيار عميق بود، آن دختر گفت: پدر مرا کشتي، هر وقت ياد گفتار دخترم ميافتم بهرهاي از زندگي نميبرم، حضرت فرمود : "ما کان في الجاهليه فقد هدمه الإسلام". و در جاهليت عدهاي، دخترها را به دريا غرق ميکردند و بعضي ديگر در قبر ميخوابانيده و خاک روي او ميريختند و عدهاي ديگر آنان را ميکشتند و يا با خواري بزرگ ميکردند. و مقصود از : "!ur الْمَثَلُ الْأَعْلَى "، صفات کمال و جلال است مانند "استغناء عن المخلوق و عدم الاحتياج إلي الولد و المکان و المصاحبة و غيرها".
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و مقصود از جملة : فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ، صفات تشبيه و عجز و مانند اينها است و يا مراد المثل و الند و الضد است.
ِqs9ur يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا tbqمBد‰ّ)tGَ،o"* وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَن لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ tbqèغtچّےoB* تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ زOSد9r&*
ترجمه : و اگر خدا مردم را بسبب ستمگري ايشان مؤاخذه و عذاب کند بر روي زمين جنبندهاي نميماند وليکن عقب مياندازد تا مدت معين نام برده شدهاي، پس چون مدتشان برسد لحظهاي مؤخر و مقدم نگردند(61) و براي خدا آنچه را نميپسندند قرار ميدهند و زبانشان دروغ را نسبت ميدهد و تصور ميکنند که نيکو (و يا عاقبت نيک) براي ايشان است ناچار بدون شک آتش براي ايشان است و زودتر به آن ميروند(62) به خدا سوگند که محققا (پيمبراني) پيش از تو به سوي امتهايي فرستاديم، پس شيطان بر ايشان اعمالشان را زينت داد، پس آن روز (روز محشر) شيطان يار ايشان است و براي ايشان عذاب دردناک است(63).
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نکات : جملة : مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ 7p​/!#yS، دلالت دارد که همة مردم ستمگرند حتي انبياء، و ممکن است بگوئيم که خود انبياء - عليه السلام - ستمگر نيستند وليکن اگر در ميان آباء و اجداد آنان ستمگر باشد و خداي تعالي عذابشان ميکرد ديگر انبياء بوجود نميآمدند و باعث هلاکت تمام حيوانات ميشد. اگر کسي بگويد حيوانات که ستمي ندارند آنها چرا هلاک گردند؟ جواب ايشان اين است که؛ حيوانات براي نفع بشر خلقت شده وقتي که بشر نباشد وجود آنها کأن لم يکن ميشود. و مقصود کفار از جملة : أَن لَهُمُ 4سo_َ،çtّ:$#، اين بوده که پسر چون نيک است مال ما و دختر مال خداست. و ممکن است مقصودشان اين بوده باشد که عاقبت نيک يعني بهشت مال ما است. اگر بگوئي ايشان منکر قيامت بودند، چگونه اين سخن را اظهار ميداشتند؟ جواب اين است که در مقابل رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که ميفرمود : بهشت مال مؤمنين است، ايشان مدعي بودند که بر فرض صدق محمد بهشت مال ما است.
!$tBur أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ scqمZدB÷sمƒ* وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ tbqمèyJَ،o"* وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا $Zَح !$y™ tûüخ/جچ"O±=دj9* وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ tbqè=ة)÷ètƒ*
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ترجمه : و نازل نکرديم بر تو اين کتاب را مگر براي اينکه بر ايشان بيان کني آنچه را در آن اختلاف دارند و براي اينکه هدايت و رحمت باشد براي گروه مؤمنين(64) و خدا از آسمان آب را نازل کرد پس بواسطة آن زمين را زنده کرد پس از موت آن، بدرستي که در آن نشانهاي است براي گروهي بشنوند(65) و بدرستي که براي شما در چهار پايان عبرتي است، به شما ميآشامانيم از آنچه در شکمهاي آنانست از ميان سرگين و خون، شير خالصي را که گوارا است براي نوشندگان(66) و از ميوههاي درخت خرما و انگورها که از نوشابههاي شيرين و رزق نيکو بدست ميآوريد در اين کار نيز آيت قدرت حق است براي خردمندان(67).
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نکات : مقصود از جملة : مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ .... اين نيست که شير وسط شکم و سرگين پايين و خون طرف بالا است، بلکه مقصود اين است که از اجزاء غذائي که سرگين ميشود اجزاء کثيفة آن، و اجزاء لطيفة آن خون ميگردد، سپس از ميان اجزاء خون تلطيف ميشود و تبديل به شير ميگردد، خدا شير را از ميان اجزاء غليظه تصفيه کرده و آنقدر تلطيف کرده که موافق بدن طفل ميگردد. و چون انسان غذائي خورد و يا آبي را آشاميد خدا پايين معده را طوري قرار داده که بسته گردد چيزي از آن خارج نگردد تا کاملاً غذا هضم شود و تصفيه شدة آن جذب به سوي کبد شود، سپس براي ثقلي که مانده منفذ پائين باز گردد و آن ثقل بيرون رود و اين از عجائب خلقت و بتقدير خداي حکيم است، پس بسته شدن و باز شدن پائين معده طبق حاجت و منفعت بتقدير فاعل حکيمي است. و اگر بعکس اين بود موجب فساد بدن ميگرديد و در کبد قوهاي است که اجزاء ليطفة غذا را تبديل به خون ميکند و در وقتي که جنين در شکم مادر است از اين خون مقداري نصيب او است، و چون طفل از رحم بيرون آيد همان خون تبديل به شير ميگردد و وارد پستان ميگردد. و در سر پستان سوراخهاي کوچکي است و منافذ صغيره است که شير را تصفيه ميکند تا بنهايت صفا و لطافت برسد تا براي طفل گوارا گردد. و اين قواعد ممکن نيست مگر از خداي قادر حکيمي.
4'ym÷rr&ur رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا tbqن©جچ÷ètƒ* ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ tbrمچ©3xےtGtƒ* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ضچƒد‰s%*
(1/1403)



ترجمه : و پروردگارت به سوي زنبور عسل وحي نمود که از کوهها خانهها بگير و از درخت و از آنچه از سقف داربست ميزنند(68) سپس بخور از تمام ميوهها و راه پروردگارت را با طاعت بپو. از درون آنها شربتي با رنگهاي مختلف بيرون ميآيد که در آن شفاء مردم است براستي که در اين نشانة قدرت است براي گروهي که فکر ميکنند(69) و خدا شما را آفريد سپس شما را ميميراند و از شما کسي است که به فرومايهترين عمر برگشت ميشود تا پس از دانستن، چيزي را نداند بدرستي که خدا داناي توانا است(70).
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نکات : مقصود از وحي به زنبور عسل ظاهراً وحي غريزي است که خدا چنين غريزه و عادتي در او وديعه گذاشته که از گياهها و ميوهها و شبنمي که روي آنها از هوا ايجاد ميشود بچشد و بدهان خود برداشته و در خانههاي مسدس خود جمع کند. بعضي گفتهاند : وحي به آنها تشريعي و امر و نهي است، زيرا ممکن است آنها داراي عقل باشند. ولي به نظر ما نظر اول صحيح است. بهر حال، زنبور عسل در جنگلها و مناطق کوهستاني به حالت اجتماع زندگي ميکند و گاهي بيش از بيست هزار زنبور عسل در يکجا زندگي ميکنند و بيشتر آنها ماده هستند و يک زنبور ماده که ملکه ناميده ميشود و از ساير زنبورها بزرگتر است، رئيس و سرپرست آنها است. اين ملکه از اواخر فروردين تا اواخر خرداد هر روز در حدود 1500 تخم ميگذارد، زنبورهاي ماده داراي خرطومي هستند که با آن شيرة گلها را ميمکند، اين شيرهها در کيسة عسل که در بدن زنبور جا دارد داخل ميشود و از آنجا قسمتي وارد رودة زنبور ميشود و باقي مانده را با دهان خود در خانههاي کندو ميريزد که بتدريج غليظ ميشود، موم نيز از غدههاي مخصوصي که در شکم زنبورهاي ماده جا دارد تراوش ميکند و زنبور آن را بوسيلة پاهاي عقبي خود به دهان ميبرد و خمير ميکند و با آن خانهاي مسدس شکل ميسازد. زنبورهاي نر کار نميکنند و فقط عمل توالد و تناسل را انجام ميدهند. زنبورها فصل زمستان را در کندو بسر ميبرند و از عسلهاي ذخيره شده ميخورند.
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و بدانکه در هوا شبنمي ايجاد ميشود و در گلها و ورق ميوهها مينشيند که مانند ترنجبين ميباشد، و خدا به زنبور عسل الهام نموده که با دهان آنها را برچيند و آن را غذاي خود گرداند و چون سير شد با دهان خود بردارد و ببرد. و اينکه خدا فرموده : يَخْرُجُ مِنْ $ygدRqنـç/.... مقصود از باطن دهان است و بعضي گفتهاند : ميخورد شبنمها را و از شکم بر ميگرداند و قي ميکند و آن قي عسل است. و اين شرابي که بنام عسل است، گاهي سرخ و گاهي زرد و گاهي سفيد است، و اين دليل بر اين است که از طبع و طبيعت نيست و إلا بايد همه يکرنگ باشد. و جملة : فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ، دليل است بر داشتن اثر شفاء في الجمله. و اين تدبيراتي که خدا در تشکيلات زنبور عسل گذاشته از حلاوت عسل و فوائد آن و اختلاف رنگ و تدبيرات در خانههاي مسدس ايشان، و هم در بزرگ شدن و پير شدن انسان و از قوه به ضعف تغيير کردن، دليل بر وجود قدرت قاهرة قادرة مدبري است.
ھ!$#ur فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ scrك‰ysّgs†* وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ tbrمچàےُ3tƒ*
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ترجمه : و خدا برتري داد در رزق بعضي از شما را بر بعض ديگر، پس آنانکه برتري داده شدهاند چنين نيست که رزق خودشان را برگردانند بر بندهها و کنيزهاي خود تا همهشان در آن رزق مساوي شوند آيا پس به نعمت خدا انکار ميکنند(71) و خدا براي شما از جنس خودتان جفتها قرار داد و از جفتهاي شما پسران و نوادگان براي شما قرار داد و از چيزهاي پاکيزه شما را روزي داد پس آيا به باطل ايمان ميآورند و به نعمت خدا ايشان کفر ميورزند(72).
نکات : يکي از حالات انسان که دلالت دارد بر دخالت ارادة خدا و تدبير او، همين است که در اين آيات اشاره کرد که بعضي بر بعضي در روزي برتري دارند. گاهي زيرکترين مردم سعي ميکند در طلب دنيا و چيز کمي عايد او ميشود و گاهي احمق و جاهلترين مردم درهاي رزق بر او باز ميشود. پس بحسب طمع و تدبير و عقل نيست بلکه مقسمي است غيبي که فرموده : "نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا". و لذا شافعي ميگويد :

و من الدليل علي القضاء و کونه ... بؤس اللبيب و طيب عيش الأحمق

و شاعر ديگر گويد :

کم عاقل عاقل أعيت مذاهبه ... کم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذي ترک الأنام حائرة ... و صير العالم النحرير زنديقا
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و اين تفاوت رزق در مال تنها نيست بلکه تفاوت در زيرکي و بلاهت و حسن و وجاهت و زشتي و قباحت و عقل و حماقت و سقم و صحت در ميان مردم وجود دارد. يکي عقلش زيادتر، ولي رزقش کمتر، يکي حمقش زيادتر ولي عقلش کمتر و هکذا. چه بسيار اعيان و اشرافي که يک ميوة معطر از گلويشان پائين نميرود و چه بسيار فقيري که "صحيح المزاج کامل القوة و قوي البنية" است ولي غذاي سير گير او نميآيد. و اين از قدرت إلهي است. و مقصود از جملة : فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا .... اين است که آنان که مالک همه چيز هستند هيچ وقت مملوک خود را با خودشان مساوي و شريک قرار نميدهند، در اين صورت شما مشرکين چگونه يک مخلوقي را با خالق مساوي قرار ميدهيد، و مخلوقي را شريک خالق قرار ميدهيد، و مانند مشرکين زمان ما که ميگويند فلان بندة صالح که از مقدرات خود خبر ندارد باذن خدا با افعال خدا و يا با بعضي از صفات او شريک است. "سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ" و"تَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ".
tbrك‰ç6÷ètƒur مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا tbqمèدـtGَ،o"* فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * >uژںر اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا tbqكJn=ôètƒ* وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَم لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ 8Lىة)tFَ،oB*
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ترجمه : و عبادت ميکنند غيرخدا را آنچه را که مالک چيزي از رزق ايشان نيست از آسمانها و زمين و توانايي ندارند (73) پس براي خدا مثلها نزنيد زيرا خدا مي داند وشما نمي دانيد (74) خدا مثلي زد: بنده مملوكي كه بر چيزي توانا نيست وآنكه از جانب ما به او رزق نيكو داده ايم پس او پنهانر وآشكار از آن انفاق مي كند آيا اين دو نفر مساويند ستايش مخصوص خدا است بلكه بيشتر ايشان نمي دانند (75) وخدا مثلي زده: دو مردي كه يكي از ايشان گنگ ولال است كه بر چيزي قدرت ندارد واو بر مولاي خودش بار گراني است كه هر جا او را بفرستد خيري نمي آورد آيا او مساوي است با آنكه به عدالت امر مي كند و اوست بر راه راست (76).
نکات : کلمة : مَا لَا يَمْلِكُ ، شامل ميشود هر معبودي که از جماد باشد و يا از حيوان و يا از عقلاء و اولياء بدليل ضمير "ںwur يَسْتَطِيعُونَ " که براي عقلاء است. پس بصريح قرآن که خدا به رسول خود فرموده : "قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً"، پيامبر با جمادات ديگر در اين جهت مساويست که مالک نفع و ضرري براي کسي نيست و توانايي اين کار را ندارد. و جملة : فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ، دلالت دارد که نبايد خدا را تشبيه به خلق نمود و فلان مخلوق را براي او مثل آورد، زيرا او احدي است که لا مثل له. پس کسي که خدا را تشبيه به شاه ميکند و براي اينکه اوليا و صلحا را در کار خدا دخالت دهد مانند اينکه ميگويد: دست ما به خدا نميرسد چنانکه به شاه نميرسد! پس بايد نزد مقربان او برويم و آنان را واسطه و يا شفيع بگردانيم در قضاء حوائج و غفران گناه و امثال آن!.. که اين مثل باطل و ناروا و دليل بر خدا نشناسي است زيرا خدا مانند شاه نيست، از جهاتي :
- شاه از دل رعيت خبر ندارد ولي خدا آگاه است.
- شاه از رعيت خود دور و فاصله دارد و خدا چنين نيست.
- شاه صادق و کاذب را نميشناسد ولي خدا ميشناسد.
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- شاه محتاج به وزير است و خدا محتاج نيست. و ...
و مقصود از جملة : عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ ... و جملة : مثلاً بû÷,s#م_'... همين است که خالق را با مخلوق و قادر را با عاجز مساوي قرار ندهيد و آن را به اين تشبيه نکنيد و صفات آن را از اين نخواهيد.
!ur غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ضچƒد‰s%* وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ scrمچن3ô±sي*
ترجمه : و مخصوص خداست غيب آسمانها و زمين و نيست فرمان قيامت مگر مانند چشم بهم زدن و يا نزديکتر زيرا خدا بر هر چيز تواناست(77) و خدا شما را از شکمهاي مادرانتان بيرون آورد در حالي که چيزي نميدانستيد و براي شما گوش و چشمها و دلها قرار داد شايد شما شکرگزاريد(78).
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نکات : در وَلِلَّهِ غَيْبُ ، تقديم جار و مجرور يعني کلمة لله، دلالت دارد بر اينکه علم غيب به موجودات زميني و آسماني منحصر به خدا است. اين آيه دلالت دارد بر کمال علم و قدرت خدا. اما علم او بدليل : وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ اعِ'F{$#ur. و اما قدرت او بدليل : وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ ... زيرا ايجاد قيامت در لحظهاي بمانند چشم بهمزدن و يا کمتر دليل بر قدرت بينهايت اوست. و جملة لَا تَعْلَمُونَ $\"ّx©، دلالت دارد بر اينکه هر بشري حتي انبياء چون از شکم مادران خارج ميشوند چيزي نميدانند. بنابراين رواياتي که ميگويد: فلان بندة صالح در شکم مادر سخن با مادر گفته و يا داراي علم بود، از جعليات و خرافات دروغگويانست و بر ضد قرآن جعل شده که علي - عليه السلام - بعد از تولد کتب آسماني را خوانده و يا دانسته است. خدا ملت ما را از خرافات و از شر خرافهگويان نجات دهد و هدايت کند.
َOs9r& يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ scqمYدB÷sمƒ* وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى &ûüدm* وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ scqكJخ=َ،è@*
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ترجمه : آيا مرغان را نديدند در حالي که در ميان آسمان رام شدهاند، نگه نميداردشان مگر خدا، بدرستي که در اين نشانههاي قدرت است براي گروهي که ايمان ميآورند(79) و خدا براي شما از خانههايتان محل آرامشي قرار داد و براي شما از پوستهاي چهارپايان خانهها قرار داد که سبک مييابيد آنها را روز کوچتان و روز ماندنتان، و از پشمهاي آنها و کرکهاي آنها و موهاي آنها اثاث زندگي و ماية تجارت قرار داد تا هنگامي(80) و خدا براي شما از آنچه آفريده سايبانها قرار داد و براي شما از کوهها لانهها قرار داد و براي شما پيراهنها قرار داد که شما را از گرما نگه ميدارد و پيراهنهائي که شما را از آسيب جنگ حفظ کند بدينگونه خدا نعمتش را بر شما تمام ميکند تا شما مطيع و تسليم شويد(81).
نکات : يکي از آيات قدرت حق اين است که مرغان را طوري قرار داده که بتوانند در فضاي آسمان پرواز کنند. بعضيها صاف ميروند بدون پر زدن و بعضي با زدن بالها مانند پاروهايي که قايق رانان در ميان آب ميروند و هوا را طوري رقيق قرار داده که پرندگان بآساني پرواز کنند، و بآساني بالهاي خود را حرکت دهند و سينة مرغان را مانند سينة کشتي مخروطي که هوا را بشکافد، قرار داده. و مقصود از بُيُوتًا $ygtRq'ےد‚tGَ،n@، خيمههايي است که اعراب از پوست حيوانات ميساختند، و مقصود از وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ ِNà6y™ù't/، زرههاي جنگي است که آنها را از طعن ضرب و نيزه و شمشير حفظ ميکرد.
bخ*sù تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ كûüخ7كJّ9$#* يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ scrمچدے"s3ّ9$#* وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ tbqç7tG÷ètGَ،ç"* وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ scrمچsàYمƒ*
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ترجمه : پس اگر (با اين همه نعمت إلهي) روگردانيدند (بر تو عتابي نيست) پس همانا بر تو فقط رسانيدنست آشکارا(82) نعمت خدا را ميشناسند سپس آن را انکار ميکنند و بيشتر ايشان کافرند(83) و روزي که برانگيزانيم از هر أمتي گواهي، سپس به آنانکه کافرند اذن سخن داده نشود و نه ايشان رضاجوئي شوند (84) و چون ستمگران عذاب را ببينند پس از ايشان تخفيف داده نشود و نه ايشان مهلت داده شوند(85).
نکات : خداي تعالي پس از آن که نعمتها و آيات وجود خود را نشان داده براي ايمان کفار، به رسول خود تسليت ميدهد که اگر اعراض کردند تو وظيفهاي جز ابلاغ نداري. پس معلوم ميشود جز ابلاغ وظيفهاي براي انبياء نيست. و اما دخالت در امور تکوين و تشريع به ايشان واگذار نشده و برخلاف وظيفة ايشان است. و جملة مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ #Y‰خgx©، دلالت دارد که هر يک از انبياء گواه امت خودند در قيامت بآنقدر که در ميان امت خود بوده و مشاهده کردهاند يعني اعمال و افعالي که زمان حياتشان ديدهاند و گواهي قيامت منحصر به انبياء - عليه السلام - نيست.
#sŒخ)ur رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ scqç/ة"x6s9* وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا tbrçژtIّےtƒ* الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا scrك‰إ،ّےمƒ*
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ترجمه : و هنگامي که مشرکين شريکان اختراعي خود را ببينند، گويند پروردگارا اينهايند شريکاني که ما عادت داشتيم ميخوانديم غير تو را، پس آن شرکاء به ايشان گويند که شما دروغگويانيد(86) و ايشان در آن روز تسليم خدا شوند (سر تسليم فرود آورند) و آنچه افترا ميبستند از نظرشان گم شود(87) آنانکه کافر شدند و از راه خدا باز داشتند، ايشان را عذابي بالاي عذاب بيافزائيم بمقابل آنچه فساد ميکردند(88).
نکات : مقصود از اين شرکائي که در اين آيات ذکر شده أولياء خدا و بزرگان ميباشند که روز قيامت به متوسلين و خوانندگان خود ميگويند شما دروغگويانيد. اگر کسي بگويد در زمان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که چنين آيات نازل شده کسي اولياء و بزرگان را مانند زمان ما نميخواند؟ جواب اين است که؛ اولاً عدهاي ملائکه و مسيح و ساير انبياء را ميخواندند و آنانکه بتها را خوانده و يا عبادت ميکردند بتها را تمثال بزرگان گذشته ميدانستند و نظرشان و توجه واقعيشان به صاحبان تماثيل بوده است. بنابراين اينکه مفسرين گفتهاند: مقصود از اين آيات بتها ميباشد زيرا زمان سابق توجه به أولياء و خواندن بزرگان در ميان مسلمين معمول نبوده، به حقيقت آيه متوجه نشدهاند، و به آيات ديگر نيز توجه ننمودهاند.
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tPِqtƒur نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى tûüدJخ=َ،كJù=د9* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ scrمچ©.xsي* وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا scqè=yèّےsي*
ترجمه : و روزي که در هر أمتي گواهي بر ايشان از خودشان برانگيزيم و ترا بر ايشان گواه بياوريم. و اين کتاب را بر تو فرود آورديم که بيانست براي هر چيزي (از امور ديني) و هدايت و رحمت و بشارت است براي مسلمين(89) بدرستي و تحقيق که خدا به عدل و احسان و بخشش به خويشان امر ميکند و از فحشاء و منکر و ستم نهي ميکند، شما را پند ميدهد شايد شما پند گيريد(90) و به پيمان خدا وفا کنيد چون پيمان بستيد و قسمها را پس از تأکيد آن مشکنيد و بتحقيق شما خدا را بر خود کفيل نمودهايد زيرا خدا ميداند آنچه ميکنيد(91).
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نکات : مقصود از گواه بر هر أمتي ممکن است انبياء باشند و ممکن است خود افراد براي يکديگر شهادت دهند. اگر کسي بگويد گواه بايد عادل باشد و هر فردي عادل نيست؟ جواب آنست که گواه قيامت احکام گواه دنيا را ندارد زيرا زبان و دست و پا که گواهي ميدهند بر فسق خودشان عادل نيستند. و مقصود از هؤلاء معاصرين رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميباشند که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مادامي که در ميان ايشان بود گواه بر ايشان بوده است. و تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ دلالت دارد که بيان هر چيزي از احکام دين در قرآن است يا بصراحت و يا بتصويب. يعني چون قرآن تصديق و تصويب کرد کتب تورات و انجيل را، هر چه در آنها بيان شده و نسخ نشده گويا در قرآن بيان شده است و همچنين احکام عقليه و سنت نبويه را. چون قرآن تصديق و تصويب نموده، تمام بيانات عقلي و سنت نبوي گويا در قرآن است و احکام دين در اينها کلا بيان شده است. و جملة إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ ةAô‰yèّ9$$خ/... دلالت دارد به امر تمام خوبيها و نهي از تمام بديها، زيرا عدل يا در عقايد است و يا در اعمال، اما عدل در عقائد همان اعتدال است که در توحيد نه قائل به تعطيل باشي و نه قائل به تشبيه و نه قائل به نفي صفات باشي و نه قائل به صفات حادثه. و در جبر و تفويض نه قائل به جبر محض باشي و نه قائل به تفويض محض، و در عصيان عبد نه قائل به عدم مؤاخذه گردي و نه قائل به خلود عاصي و همچنين در تکاليف و همينطور در شهوت و غضب و ساير صفات، چنانکه وارد شده "بالعدل قامت السموات و الأرض". در اين آيات نکات زيادي در تفسير فخررازي ذکر شده فليراجع.
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ںwur تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ tbqàےخ=tGّƒrB* وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ tbqè=yJ÷èsي*
ترجمه : و نباشيد مانند آن زني که رشتة خود را پس از بافتن و استحکام باز کرد و پاره پاره گردانيد، سوگندهاي خود را خدعه و مکر بين خودتان مگيريد بواسطة اينکه جماعتي پيدا شود زيادتر از جماعت ديگر، همانا خدا شما را مبتلا به آن ميکند و البته براي شما روز قيامت بيان ميکند آنچه را که در آن اختلاف ميکردهايد(92) و اگر خدا بخواهد البته شما را يک أمت قرار دهد وليکن هر که را بخواهد گمراه ميکند و هر که را بخواهد هدايت ميکند و البته سؤال کرده شويد از آنچه ميکنيد(93).
نکات : حقتعالي مکلفي را که با خدا عهد بسته و به آن وفا نکرده تشبيه نموده به آن زني که نامش ريطة بود و با کنيزانش مينشست نصف روز پشم ميريست و آن را تاب ميدادند و محکم ميکردند و سپس همه را باز ميکردند و پاره پاره مينمودند. و مقصود از : تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ... اين است که اعراب زمان جاهليت يا جماعتي سوگند ميخوردند که با يکديگر همزيستي کنند و چون جماعتي قويتر و يا از حيث نفرات بيشتر پيدا ميشد از سوگند خود صرفنظر کرده و با جماعت دوم پيمان ميبستند و اين دغلي و مکر بود.
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ںwur تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ زOSدàtم* وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ scqكJn=÷èsي* مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا scqè=yJ÷ètƒ* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا tbqè=yJ÷ètƒ*
ترجمه : و سوگند خودتان را مکر و دغلي ميان خودتان مگيريد که قدمي پس از ثبات آن بلغزد و بچشيد بدي را در مقابل آنچه از راه خدا باز داشتهايد و براي شما عذاب بزرگي است(94) و پيمان خدا را به بهاي کمي معامله مکنيد همانا آنچه نزد خداست آن براي شما بهتر است اگر دانستهباشيد(95) آنچه نزد شماست تمام و سپري ميشود و آنچه نزد خداست باقي و پاينده است و البته کساني را که صبر کردند مزدشان را به نيکوتر از آنچه عمل ميکردهاند جزا ميدهيم(96) هر کس از مرد يا زن در حالي که با ايمان باشد، عمل شايستة بکند پس البته او را زندگي پاکيزه ميدهيم و البته ايشان را جزا ميدهيم پاداشي نيکوتر از آنچه ميکردهاند(97)
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نکات : جملة : فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ $pkجEqç6èO، دلالت دارد بر اينکه هر کس وارد مکر و دغلي شود به لغزشها و انحطاط مبتلا ميشود. و جملة : مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ، دلالت دارد بر اينکه عِنْدَ اللَّهِ و عند الناس فرق دارد و از هم جدا است. و مقصود از وَمَا عِنْدَ اللَّهِ و عند الرب دنيا نيست، بلکه عالم آخرت و عالم ديگر است و لذا بايد به کساني که استدلال ميکنند به جملة : " أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" براي خرافات خود و ميگويند چون شهداء أحياء (زنده) ميباشند پس در دنيا به همة امور واردند. در جواب ايشان بايد گفت : اولا: صرف حيات داشتن دليل بر علم به همة امور نيست. و ثانيا: حيات عند الرب غير از حيات عند الخلق است. حيات نزد خدا همان حيات باقية اخروي وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ميباشد و حيات اخروي مستلزم علم به امر دنيوي و اهل دنيا نيست. بنا براين حيات أخروي وهم حيات دنيوي اثبات علم نمي کند. و جملة : مَنْ عَمِلَ $[sخ="|¹... دلالت دارد بر اينکه عمل صالح با ايمان نتيجة آن حيات طيبه است. اما مقصود از اين حيات طيبه، دنيوي است و يا أخروي؟ آيه اطلاق دارد و شامل هر دو ميشود. و اما زندگي طيبة دنيوي بايد دانست که در قناعت است چنانکه گفتهاند : "لا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش القانع و أما الحريص فإنه يکون أبدا في الذل و الکد و العناء". و ديگر اينکه عيش مؤمن به خدا، بهتر از عيش کافر است زيرا مؤمن تدبير خدا را در رزق و زندگي خود مؤثر ميداند و آن را صواب دانسته و به آن خشنود است به عکس کافر که چنين عقائدي ندارد و در تنگناي دنيا در حزن و اندوه است. چون توجه مؤمن به معارف حقه و عظمت إلهي است، دنيا در نظر او قدري ندارد تا براي آن غصه و اندوه بخورد ولي کافر مادي اين چيزها را نميداند و به فوت چيزي از دنيا خود را ميبازد و حيات خود را غير از حيات طيبه ميکند.
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و اما آخرت او که معلوم است.
#sŒخ*sù قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ةOSإ_چ9$#* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ tbqè=2uqtGtƒ* إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ scqن.خژô³مB*
ترجمه : پس چون خواستي قرآن را قرائت کني پناه بر به خدا از شيطان رانده شده (بگو "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم")(98) براستي که براي او تسلطي نيست بر آنانکه ايمان آوردهاند و بر پروردگارشان توکل نمودهاند(99) همانا تسلط او بر کساني است که او را دوست ميدارند و اطاعت ميکنند و آنانکه خودشان به خدا شريک ميآورند(100).
نکات : فَاسْتَعِذْ "!$$خ/، دلالت دارد که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از شر شيطان ميترسد و عاجز است مگر اينکه پناه به خدا ببرد و خدا او را پناه دهد، و ضمير بِهِ مُشْرِكُونَ ؛ بر ميگردد به رَبِّهِمْ در جملة وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ و ممکن است به شيطان برگردد، يعني بسبب و وسوسة شيطان مشرک ميشوند.
#sŒخ)ur بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا tbqكJn=ôètƒ* قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى tûüدJخ=َ،كJù=د9* وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ êْüخ7oB*
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ترجمه : و هر گاه آيهاي به مکان و جاي آيهاي تبديل کنيم و خدا داناتر است به آنچه نازل ميکند، گويند همانا توئي افترا زننده، بلکه بيشتر ايشان نميدانند(101) بگو آن را روح القدس نازل کرده از جانب پروردگارت بحق تا ثابت بدارد آنان را که ايمان آوردهاند و تا هدايت و بشارت باشد براي مسلمين(102) و بتحقيق ميدانيم که ايشان ميگويند همانا او را بشري ياد ميدهد، زبان آن کس که به او اشاره ميکنند اعجمي است و اين قران زبان عربي آشکاري است(103).
نکات : حقتعالي در اين آيات، شبهات منکرين به نبوت محمد - صلى الله عليه وسلم - را بيان کرده با جواب آن : يکي از اشکالات مشرکين اين بوده که چرا محمد - صلى الله عليه وسلم - بعضي از اوقات آيات و احکامي ميآورد غير از آنچه قبلا آورده و بجاي آيات و احکام قبلي ميگذارد؟ جواب اين است که خداي تعالي باقتضاي احوال براي تثبيت قلوب مؤمنين و هدايت ايشان چنين نازل ميکند. شبهة ديگر ايشان اين بوده که ميگفتند: محمد اين آيات و قصص قرآني را از مرد اعجمي گرفته و بنام خود در آورده، حال آن مرد غيرعرب کيست بعضي گفتند بلعام نامي که آهنگر بوده و نصراني و اهل روم بوده، اين آيات را به او ياد داده. بعضي گفتند: سلمان فارسي به او ياد داده، بعضي گفتند: دو جوان نصراني از اهل عين التمر بوده بنام يسار و خير. بهر حال خدا جواب داده است که قرآن به زبان عربي فصيح است و مرد اعجمي نميتواند آن را بياورد.
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¨bخ) الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ يOSد9r&* إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ scqç/ة"x6ّ9$#* مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ زOSدàtم* ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآَخِرَةِ وَأَن اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ tûïحچدے"x6ّ9$#* أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ scqè=دے"tَّ9$#* لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآَخِرَةِ هُمُ scrمچإ،"y‚ّ9$#*
ترجمه : محققا کساني که به آيات خدا ايمان نميآورند خدا ايشان را هدايت نميکند و براي ايشان عذاب دردناکي است(104) همانا دروغ ميبندند آنانکه به آيات خدا ايمان نميآورند و ايشانند خود دروغگويان(105) کسي که به خدا کافر شود پس از ايمانش، نه آنکه مجبور شود و دلش به ايمان آرام شده باشد، وليکن کسي که سينه را به کفر باز نمود پس بر ايشان است خشمي از خدا و براي ايشانست عذابي بزرگ(106) اين بسبب اين است که ايشان اختيار کردند دنيا را بر آخرت و اينکه خدا قوم کافرين را هدايت نميکند(107) آنان کسانيند که خدا بر دلهاشان و گوششان و چشمانشان مهر نهاده و آنان خود بيخبرانند(108) ناچار که ايشان در آخرت خود زيانکارانند(109).
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نکات : جملة : إِنَّ الَّذِينَ لَا scqمZدB÷sمƒ... شرح است براي آياتي که ميگويد: "يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ" وآياتي كه مي گويد:" يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ". بنابراين در هدايت إلهي جبر نيست، هر کس کفر و بيايماني را باختيار خود انتخاب کند خدا او را هدايت نميکند. و جملة : إِنَّمَا "خژtIّےtƒ... دلالت دارد که گويندگاني که دروغها بنام دين ميگويند، به آيات إلهي يعني قرآن ايمان نياوردهاند. و جملة : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ onجچٍ2é&... دلالت دارد که مسلمان اگر از ترس قتل کفر بگويد ولي دل او به ايمان مطمئن باشد ايرادي بر او نيست، يعني؛ تقيه جايز است، مانند عمار که پس از قتل و شهادت والدينش بدست مشرکين، آنچه مشرکين به او پيشنهاد کرده بودند او گفت و خود را نجات داد. اما تقيه از کفار مجاز است نه از مسلمين!
¢OèO إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِن رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ زOدm'* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا scqكJn=ôàمƒ* وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا scqمèuZَءtƒ*
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ترجمه : سپس پروردگارت محققا براي کساني که هجرت کردند پس از آنچه عذاب شدند سپس جهاد کردند و صبر نمودند بدرستي که پروردگارت پس از اينها آمرزندة رحيم است(110) روزي بيايد که هر کس از خود دفاع ميکند و بهر کس جزاي تمام آنچه را عمل کرده داده شود و به ايشان ستم نشود(111) و خدا مثلي زده قريهاي را که در أمن و اطمينان بود روزي فراوان او از هر مکاني ميآمد، پس به نعمتهاي خدا کافر شد پس خدا به آنان لباس گرسنگي و خوف را چشانيد بواسطة آنچه ميکردند(112).
نکات : مقصود از جملة : هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا (#qمZدFèù، کسانيند که مانند خباب و بلال و عمار و صهيب و مانند ايشان که پس از آنکه مبتلا به اذيت و آزار کفار شدند هجرت کردند و باضافه در راه خدا جهاد کردند نه مانند عدهاي که چون مبتلا به عذاب شدند مرتد گشتند. و مقصود از : قَرْيَةً .... اگر چه عام باشد ولي دربارة اهل مکه نازل شده که ايشان در أمن بودند از جنگ و جدال و در اطمينان بودند و از جهت لطافت هوا احتياج به نقل و انتقال به جاي ديگر نداشتند و نيز رزق ايشان را از اطراف ميآمد. اما اينکه لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ گفته، براي اينکه از بس جوع ايشان شديد و کامل بود گويا از هر طرف به ايشان جوع و خوف احاطه کرده مانند لباس که به انسان احاطه ميکند.
ô‰s)s9ur جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ scqكJخ="sك* فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ tbrك‰ç7÷èsي* إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِن اللَّهَ غَفُورٌ زOدm'*
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ترجمه : و بتحقيق که رسولي از خودشان برايشان آمد او را تکذيب کردند، پس عذاب ايشان را بگرفت در حالي که ستمگر بودند(113) پس، از آنچه خدا شما را روزي کرده بخوريد حلال پاکيزه و نعمت خدا را شکر کنيد اگر او را ميپرستيد(114) همانا بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه براي غيرخدا به آن بانک زده شده (نام برده شده) حرام نموده، پس هر کس مضطر شد در حالي که ستم نکند و تجاوز ننمايد پس محققا خدا آمرزندة رحيم است(115).
نکات : مقصود از جملة : وَلَقَدْ جَاءَهُمْ ... اهل مکه ميباشد که مبتلا به عذاب و گرسنگي و قحطي شدند و حتي هفت سال قحطي ايشان طول کشيد، تا آنکه به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پيغام دادند که ما مبتلا به شدائد و گرسنگي و قحطي شدهايم، اگر ما مشرکيم اطفال ما چه تقصير دارند؟ سپس رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ايشان را دعا کرد و به مردم اجازه داد که براي مشرکين آذوقه و طعام حمل نموده و ببرند. اگر چه مورد نزول مخصص نميشود و آيه مطلق است.
ںwur تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا tbqكsخ=ّےمƒ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ ×Lىد9r&* وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ tbqكJخ=ôàtƒ*
ترجمه : و بدروغي که زبانتان ميسازد مگوئيد اين حلال و اين حرام است تا اينکه دروغ را بر خدا ببنديد، محققا آنانکه بر خدا دروغ ميبندند رستگار نميشوند(116) ماية دنيا کم است و براي ايشان عذاب دردناکست (117) و بر يهوديان حرام کرديم آنچه را پيش بر تو بيان کرديم و ما به ايشان ستم نکرديم وليکن ايشان بر خودشان ستم ميکردند(118).
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نکات : علماي يهود نيز مانند مشرکين و روحاني نمايان اسلام به سليقة خود حرامها و حلالها بر دين خدا اضافه ميکردند. حقتعالي در آية 115 محرمات را ذکر نمود و سپس در آية 118 ميفرمايد ما بر يهود چيزهائي را حرام کرديم بواسطة ستم خودشان. و آنچه مشرکين و يهود از محرمات براي خود زياد کرده بودند در آية
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ ¥'n<خ)... } ... (انعام : 145)
و در آية :
{ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا 7pt6ح !$y™... } ... (مائده : 103)
بيان شده مراجعه شود.
¢OèO إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ îLىدm'*
ترجمه : سپس محقق است که پروردگار تو نسبت به آنان که کار بدي از روي جهالت و ناداني انجام داده و بعد از آن توبه کرده و اصلاح نمودند البته پروردگارت پس از آن آمرزندة رحيم است(119).
نکات : پس از بيان افتراء کفار بر خدا در محرمات و محللات، حقتعالي با چندين تأکيد بيان کرده که اگر توبه و اصلاح کنند، قابل عفو و گذشت ميباشد و اگر چه عمري بر کفر و معاصي بسر بردهاند.
¨bخ) إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ 8Lىة)tGَ،oB* وَآَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ tûüإ2خژô³كJّ9$#*
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ترجمه : براستي که ابراهيم امتي بود (امت بمعني جماعت و بمعني پيشوا نيز آمده) مطيع خدا حق پذير و از مشرکين نبود(120) براي نعمتهاي او شکرگزار بود، خدا او را برگزيد و او را به راه راست هدايت کرد(121) و او را در دنيا نيکي داديم و محققا او در آخرت البته از شايستگان است(122) سپس وحي نموديم بسوي تو که پيروي کن کيش ابراهيم حق پذير را و او از مشرکين نبود(123).
نکات : جملة : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ Zp¨Bé&، دلالت دارد که اگر يک نفر بر راه حق باشد همان يک نفر جماعتي محسوب ميشود و نبايد به تنهاي او و به کثرت مخالفين او توجه داشت چنانکه حضرت ابراهيم يک نفر و مخالفين او هزاران نفر دانا و غيردانا بودند وليکن عجب بايد کرد از مسلمين زمان ما با داشتن قرآن از روش قرآن و دستور آن اعراض دارند تا يک نفر عالم موحد بخواهد حقيقتي را بيان کند بعنوان اينکه مقابل و مخالف او زياد است او را ميکوبند و ميگويند آيا اين همه مردم نفهميدند و فقط اين يک نفر ميفهمد و به اين بهانه به جنگ با حق بر ميخيزند چنانکه مرحوم سيد اسد الله خارقاني و مرحوم سنگلجي و مرحوم خالصي و امثال ايشان که مخالف زياد داشتند با مخالفت روحاني نمايان حق ايشان پامال گرديد. خود نويسنده بعضي از حقائق قرآن مانند توحيد در عبادات را اظهار داشتم تمام آنانکه از شرک نان ميخورند به مخالفت پرداخته و حتي از فتواي کفر من نيز ابا نکردند! و اسلام را که دين واحد است به مذاهب گوناگون در آوردهاند و اين بدعت و کفر را همه پذيرفتهاند. بدانکه در اين آيات حقتعالي ده وصف براي حضرت ابراهيم آورده :
اول، اينکه و به تنهائي امت و جماعت است.
دوم، او قانت و خاضع و مطيع خداست.
سوم، حنيف يعني؛ متمايل به حق و حق پذير و راستگرا است.
چهارم، مشرک نيست و يا غرق توحيد است.
پنجم، شاکر است چنانکه او غذا نميخورد تا مهماني پيدا کند، فرشتگاني را بصورت بشر ديد و دعوتشان کرد.
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ششم، خدا او را برگزيده (m9u;tGô_$#).
هفتم، به راه راست هدايتش کرده.
هشتم، در دنيا ثروت و نام نيک و لسان صدق به او داده : (çm"oY÷ sي#uنur فِي الدُّنْيَا ZpuZ|،ym) و مسلمين دنيا بر او و صلوات و درود ميفرستند (کما صليت علي إبراهيم و آل إبراهيم).
نهم، "'خû الْآَخِرَةِ لَمِنَ tûüإsخ="¢ء9$#".
دهم، بر پيغمبر اسلام و ساير مسلمين متابعت او را لازم شمرده.
$yJ¯Rخ) جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ tbqàےخ=tFّƒs†* ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ tûïد‰tGôgكJّ9$$خ/*
ترجمه : همانا شنبه بر آنانکه در آن اختلاف کردند قرار داده شد و محققا پروردگار تو روز قيامت بين ايشان حکم ميکند در آنچه در آن اختلاف ميکردهاند(124) دعوت کن بسوي راه پروردگارت به حکمت و موعظة نيکو و با ايشان به نيکوترين وجه جدال کن، بدرستي که پروردگارت خود داناتر است به آنکه از راه او گم شده و او به طالبين هدايت داناتر است(125).
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نکات : چون خدا محمد - صلى الله عليه وسلم - را به متابعت ملت ابراهيم - عليه السلام - امر کرده در حالي که محمد - صلى الله عليه وسلم - روز جمعه را براي عبادت اختصاص داده، آيا ابراهيم نيز روز جمعه در ملتش بوده يا خير؟ و اگر روز جمعه بوده، پس چرا يهود روز شنبه را انتخاب کردند؟ جواب داده شده در آية فوق که روز شنبه براي يهود انتخاب شد براي اينکه حضرت موسي - عليه السلام - به قوم خود گفت: در هر هفته روزي را تعطيل براي عبادت کند و آن روز جمعه است، يهود نپذيرفتند و گفتند: آن روزي که خدا از آفرينش فارغ شد ما آن روز را روز فراغ از کار قرار ميدهيم، خدا همان روز را براي ايشان قرار داد، سپس حضرت عيسي - عليه السلام - نصارا را أمر کرد به روز جمعه، گفتند: ما نميخواهيم عيد يهود پس از عيد ما باشد و ما يکشنبه را انتخاب ميکنيم. پس چنانکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرموده : "إن الله کتب يوم الجمعه علي من کان قبلنا، فاختلفوا فيه و هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع؛ اليهود غدا، و نصاري بعد غد" و بدانکه خداي تعالي براي دعوت دستور داده : اول، به حکمت يعني به دلائل عقلي يقيني و اين براي دعوت دانشمندان است. دوم، دعوت به موعظة حسنه و آن ذکر دلائل ظني و اقناعي و احساساتي است و آن براي عوام است. و اما براي آنکه به مغالطه و مخاصمه بر ميخيزد، بطريق احسن بايد با او مجادله کرد. و طريق أحسن آنست که مقدمات مسلمة عند المخاطب را ذکر کند بدون اينکه از باطلي تأييد شود و بدون اينکه باطلي تصديق گردد. ولي خدا مجادله را مقابل دعوت ذکر کرده است.
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÷bخ)ur عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ sْïخژة9"¢ء=دj9* وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا scrمچà6ôJtƒ* إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ scqمZإ،ّt'C*
ترجمه : و اگر عقاب کرديد پس بمانند آنچه شما عقاب به آن شدهايد عقاب کنيد و اگر صبر نمائيد البته براي صبرکنندگان بهتر است(126) و صبر پيشه کن و نيست صبر مگر بياد خدا و بر ايشان محزون مباش و از نيرنگشان در فشار مباش(127) بدرستي که خدا با صاحبان تقوي و با همان کساني است که نيکوکارند(128).
نکات : گفتهاند اين آيات دربارة قتل حضرت حمزه و مثلة او در جنگ احد نازل شده، چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ديد او را مُثله کردند فرمود: بخدا سوگند از ايشان هفتاد نفر بجاي تو مثله خواهم نمود، پس جبرئيل اين آيات را آورد. ولي بهتر اين است که بگوئيم اين آيات دستورالعملي در تمام موارد براي مسلمين است که نهي شده از زياده روي در عقاب، منتهي در جنگ احد اين آيه قرائت شده و قضية احد در تحت عموم آيه داخل است.

سورة اسراء مکي و داراي 111 آيه ميباشد

ijk
z`"ysِ6ك™ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ çژچإءt7ّ9$#*
ترجمه : بنام خداي رحمن رحيم. منزه است آن که بندة خود را شبي از مسجد الحرام بسوي مسجد اقصي سير داد آن مسجدي که اطرافش را با برکت قرار داديم، تا بعضي از آياتمان را به او بنمايانيم بدرستي که فقط خدا شنواي بيناست(1).
نکات : اين سوره را سورة بني اسرائيل نيز ميگويند. و`"ysِ6ك™، چند معني دارد:
1- تنزيه و دوري.
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2- صلاة زيرا در ضمن صلاة تسبيح حق ميشود مانند؛ "فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ". (الصافات:143).
3- استثناء و إن شاء الله، مانند : "قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ" (القلم:28).
ولي در اين آيه سورة إسراء، مقصود همان معني اول است که؛ منزه و دور دانستن خداست از جهل و عجز و ساير صفات امکاني. و از جملة : أَسْرَى بِعَبْدِهِ Wxّs9، استفاده ميشود که سير رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در شب بوده و ديگر اينکه خدا او را سير داده نه اينکه خود سير کرده باشد. و جملة : "sئدiB الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ $|ءّ%F{$#" دلالت دارد که إسراء ( رفتن به شب) رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از شهر مکه تا بيت المقدس بوده. و آيا از مسجد بوده و يا از خانه أم هاني، ظاهر اين است که از داخل مسجد بوده اگر چه از مجاور مسجد هم باشد، اشکالي ندارد. از کلمة مِنَ الْمَسْجِدِ ، استفادهميشود که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مکان دارد يعني يک مکان. و در آنِ واحد دو مکان ندارد. و جملة : بَارَكْنَا ¼çms9ِqym، دلالت دارد که اطراف مسجد بيت المقدس با برکت است از جهت انهار و اشجار و نعمتها. و جملة : لِنُرِيَهُ مِنْ !$oYدG"tƒ#uن، دلالت دارد که هدف از اين اسراء، ارائة آيات إلهي به رسول بوده است و جملة إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، دلالت دارد که سميع و بصير مطلق فقط خداست.
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$oY÷ sي#uنur مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي Wxإ2ur* ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا #Y'qن3x©* وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا #Zژچخ6ں2* فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيد فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا Zwqمèّے¨B* ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ #·ژچدےtR* إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا #·ژچخ6÷Ksي* عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ #·ژچإءym*
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ترجمه : و موسي را کتاب داديم و آن را براي بني اسرائيل هدايت قرار داديم که غير مرا وکيل نگيريد(2) اي فرزندان آنان که با نوح حملشان کرديم محققا او بندة شکرگزاري بود(3) و اعلام نموديم به بني اسرائيل در کتاب که البته در زمين دو مرتبه فساد خواهيد کرد و البته طغيان خواهيد طغيان بزرگي(4) پس چون نوبت نخستين آن دو آمد برانگيختيم بر شما بندگان خود را که صاحبان سطوت سختي بودند پس در کنج خانهها تجسس کردند و اين وعده شدني بود(5) سپس به شما حمله و نصرت بر ايشان را باز داديم و شما را باموال و فرزندان مدد نموديم و شما را شمارة زيادتري قرار داديم(6) اگر نيکي کرديد به خودتان نيکي کردهايد و اگر بد کرديد براي خودتان، پس چون آن وعدة ديگر آيد تا آبروي شما را زشت سازند و تا داخل مسجد شوند چنانکه اولين مرتبه داخل شدند و تا تباه گردانند آنچه را که بر آن غالب شدند بنهايت تباهي(7) شايد پروردگار شما شما را ترحم کند و اگر عود کرديد عود خواهيم کرد و دوزخ را براي کافران محبس قرار دادي(8).
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نکات : جملة ¨bك‰إ،ّےçGs9... دلالت دارد که يهود و بني اسرائيل دو مرتبه فسادشان زياد شد بطوري که در هر مرتبه بحسب وعدة إلهي عدهاي از مردم با سطوت و با شوکت بر آنان مسلط شدند و ايشان را کشتند و اسير کردند و تا کنج خانههاي ايشان قتل و غارت را رسانيدند. نوبت اول، ممکن است بگوئيم زمان غلبة بخت النصر بر ايشان بوده. و زمان دوم سلطان قسطنطنيه، و يا زمان اول زمان حضرت داود، جالوت بوده است. بهر حال در هر مرتبه از يهود قتل و غارت عمومي شد و چنان شد که از تورات نيز اثري نماند و مسجد بيت المقدس مخروبه گرديد. و جملة : إِنْ أَحْسَنْتُمْ َOçFY|،ômr&... ممکن است خطاب به يهود بوده و ممکن است خطاب به مسلمين باشد. ولام؛ لِيَسُوءُوا را در ترجمه لام علت گرفتيم يعني لام جاره و اگر لام امر باشد در اينجا و هم در #qè=نzô‰uد9u و در #rçژةi9tFمSد9ur، باز از جهت معني اشکالي پيدا نميکند. و کلمة#·ژچإءym بمعني؛ محصور است.
¨bخ) هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا #Zژچخ6x.* وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا $VJSد9r&* وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ Zwqàftم*
ترجمه : بدرستي که اين قرآن به آنچه درستتر است هدايت ميکند و مؤمناني را که عملهاي شايسته ميکنند بشارت ميدهد که براي ايشان اجر بزرگي است(9) و محققا آنانکه به آخرت ايمان نميآورند براي ايشان عذاب دردناکي مهيا کردهايم(10) و انسان درخواست ميکند شر را مانند درخواست او خير را و انسان عجول بوده است(11).
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نکات : إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ دلالت دارد که صحيحترين عقائد و اعمال را قرآن نشان داده است. منتهي اين است که ملت اسلام در قرآن تدبر نکرده و عقائد و اعمال خود را از قرآن نگرفته، بلکه از کتب بزرگان خود گرفته و لذا در بسياري از موارد به گمراهي و غلط رفته است. و کلمة يô‰tƒur بسکون دال و ضم عين از مادة دعو ميباشد، چنانکه مورد توافق تمام قراء است و ما نيز طبق همين ترجمه کرديم. و در کتابت قرآن واو لام الفعل نوشته نشده است. در صورتي که طبق قواعد بايد نوشته شود چون در قرآن صحابه و تابعين که از روي قرآن رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - استنساخ ميکردند نوشته نبوده بعد از ايشان براي اينکه تغيير و تصرفي در چگونگي کتابت قرآن نشود ننوشتهاند و اين دليل بر اين است که کاملاً در حفظ و نقل قرآن چنانکه بوده، مواظبت شده است.
$uZù=yèy_ur اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ WxSإءّےsي*
ترجمه : و شب و روز را دو آيت و نشانة قدرت و دليل خلق بر مصالح دين و دنيا قرار داديم پس آية شب را تاريک نموديم و آية نهار را روشني قرار داديم تا از فضل پروردگار خودتان بجوئيد و تا شمارة سالها و حساب را بدانيد و هر چيزي را توضيح داديم توضيح کاملي(12).
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نکات : فَمَحَوْنَا آَيَةَ ب@ّ©9$#، محو در اينجا بمعني جعلناها محوا ميباشد يعني؛ شب را محوکننده و تاريک قرار داديم. يعني؛ شب اشياء را از نظر محو ميکند. يعني آن را مظلم قرار داديم. پس آن را برطرف کرده و روز را روشني و وسيلة بينائي قرار داديم، و اينها نشانة قدرت و تدبير منظم حقتعالي و دليل بر حکمت اوست. باضافه بواسطة آمدن شب و روز انسان ميتواند به کسب و کار و راحتي بپردازد و بواسطة ماه و خورشيد و هلال و بدر شدن ماه ميتواند ساعات و هفته و ماه و سال را بحساب در آورد. "سبحان الخالق المدبر".
¨@ن.ur إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ #·'qà±YtB* اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ $Y7Sإ،ym* مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ Zwqك™u'*
ترجمه : و خير و شر هر انساني را ملازم گردنش نموديم و براي او در روز قيامت کتابي را بيرون ميآوريم که آن را گشوده ميبيند(13) کتابت را بخوان امروز نفس تو بر خودت حسابکنندة کافي است(14) هر کس هدايت يابد پس همانا براي خودش هدايت يافته و هر کس گمراه شد پس همانا عليه خودش گمراه ميشود و هيچ بردارندهاي گناه ديگري را بر ندارد و ما عذابکننده نباشيم تا بفرستيم رسولي را(15).
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نکات : طَائِرَهُ در اينجا عمل انسان است که تشبيه به طائر شده و طائر پرنده ميباشد. خدا ميفرمايد: پروندة عمل مانند پرنده به گردن صاحبش چسبيده و ملازم اوست و از او جدا نشود. و طائر را بمعني بخت نيز گرفتهاند، بخت خوب و بد دارد. نيک بختي و بدبختي، چون عمل انسان سبب نيکبختي و بدبختي او ميشود، اطلاق مسبب بر سبب شده و سبب را که عمل باشد طائر گفتهاند. و معني؛ وَنُخْرِجُ ¼çms9... اين است که اوصاف و نقوشي که در نفس انسان از تکرار عمل حاصل شده، روز قيامت از عمق روح و بدن بصورت کتابي خارج ميشود. و جملة : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، دلالت دارد بر عدل إلهي که بيجهت کسي را عذاب نميکند، و تا پيامبر نفرستد و رضا و غضب إلهي را به مردم نرساند عذابي نميکند. اگر کسي بگويد: پس عقل چه کاره است؟ آيا خدا بواسطة حکم عقل عذاب نميکند؟ جواب اين است که؛ احکام عقليه براي جلب نفع و دفع ضرر باقي است و هر چه عقل حکم کند اثر وضعي آن مترتب خواهد شد. اما عذاب أخروي و يا عذاب دنيوي إلهي لطفا قبل از بعثت رسول برداشته شده است. و جملة : وَلَا تَزِرُ .... دلالت دارد که هيچ کس را براي گناه کس ديگر عذاب نميکنند، مگر اينکه شخصي به اجبار سبب عمل ديگري شده باشد که گناه و مؤاخذه بر سبب خواهد بود. اما خدا اطفال را به گناه و کفر پدران عذاب نميکند و ميت را به گرية اهلش نبايد عذاب کند. و روايت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - "إن الميت ليعذب ببکاء أهله"، صحت و سقمش معلوم نيست.
!#sŒخ)ur أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا #ZژچدBô‰sي* وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا #Zژچإءt/*
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ترجمه : و چون اراده کنيم هلاکت قريهاي را که بزرگان و متنعمان ايشان را فرمان دادهايم پس در آن نافرماني کنند و حکم به عذاب بر آن ثابت شود پس از آن هلاکشان کنيم هلاکت کاملي(16) و چه بسيار از مردم قرنهاي پس از نوح را هلاکت کردهايم و بس است که پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بيناست(17).
نکات : جملة : أَمَرْنَا $pkژدùuژّIمB، صفت است براي ptƒِچs% يعني چون بزرگان و ثروتمندان ptƒِچs% نافرماني کنند و زيردستان آنان قهرا از ايشان پيروي کنند و اين باعث ميشود که خدا ارادة عذاب و هلاکت ايشان کند. پس اشکال نشود به اينکه چگونه خدا ارادة هلاکت ايشان ميکند و وسائل هلاکت ايشان را فراهم ميکند. و جملة وَكَفَى بِرَبِّكَ ... دلالت دارد که غير از خدا احدي از مخلوق به گناهان بندگان او آگاهي ندارد، پس رواياتي که ميگويد اعمال بندگان را فلان پيامبر و يا فلان بندة صالح ميداند و يا براي او ميبرند تماما مجعول و برخلاف قرآن و برخلاف عدالت و ستاريت حق است. أَمَرْنَا بمعني؛ کثرنا نيز آمده است يعني؛ "کثرنا عدد المترفين ففسقوا"، و آمرنا و امرنا نيز قرائت شده که بمعني کثرنا باشد.
`¨B كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا #Y'qمmô‰¨B* وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ #Y'qن3ô±¨B* كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ #·'qفàّtxC*
(1/1438)



ترجمه : هر کس دنيا را بخواهد براي او در اين دنيا تعجيل ميکنيم آنچه بخواهيم براي هر کس بخواهيم سپس براي او دوزخ را قرار ميدهيم که به آن در آيد در حالي که نکوهش و رانده شده باشد(18) و هر کس سراي ديگر را بخواهد و براي آن سعي خود را بانجام رساند در حالي که او مؤمن باشد پس آنان سعيشان مورد تشکر است(19) همه را مدد ميدهيم آنان و آنان (يعني دنيا طلبان و آخرت طلبان) را از عطاء پروردگارت و عطاء پروردگارت باز داشته و ممنوع نبوده است(20).
نکات : جملة : "`¨B كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ .. "، و".. وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ "، دلالت دارد که هر کس هر چه بخواهد وسائل آن را خدا فراهم کرده هر قدر خدا بخواهد به او ميدهد. و جملة مَا نَشَاءُ لِمَنْ ك‰ƒجچœR، دلالت دارد که سعي بيفائده نيست ولي به هدف رسيدن و تمام مقصود را درک کردن و رسيدن منوط است بخواست خدا. "yxن. نُمِدُّ ...." دلالت دارد که مدد کفار و مؤمنين همه با خداست و ديگري نيست که بتواند مدد به کسي بدهد يعني مدد دهندة غيبي منحصر به خداست، پس کساني که از غيرخدا مدد ميخواهند و يا ميگويند : يا علي مدد، در گمراهي و شرک غوطهورند و هنوز معني؛" إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" را درک نکردهاند، ولي از کسي که زنده و حاضر باشد ميتوان بعنوان تعاون مدد خواست، آن هم نه مدد تکويني.
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ِچفàR$# كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ Wxإزّےsي* لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا ZwrنّƒOC* وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا $VJƒجچں2* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي #Zژچةَ|¹*
ترجمه : بنگر چگونه بعضي از ايشان را بر بعضي برتري داديم و محققا سراي ديگر درجاتش بزرگتر و برتري آن بيشتر است(21) با خدا ملجأ ديگري قرار مده پس نکوهش شده و واگذاشته شده مينشيني(22) و پروردگار تو حکم کرده که جز او را نپرستيدن و به والدين نکوئي نمودن که اگر يکي از ايشان و يا هر دوشان نزد تو به پيري برسند به آنان اف مگو و زجرشان مده و با ايشان خوش گفتار باش(23) و از روي مهرباني براي ايشان بال تواضع را فرود آور و بگو پروردگارا ايشان را رحمت کن چنانکه مرا در حال خردي تربيت کردند(24).
نکات : $oYù=‍زsù... دلالت دارد که خدا بعضي از افراد انسان را در دنيا بر بعضي ديگر برتري داده. اما از چه جهت برتري داده، در آيه ذکر نشده، اطلاق دارد، البته مؤمن را بر کافر و مشرک برتري داده. آن را که سعي ميکند بر تارک سعي برتري داده. پيغمبر را بر غير او برتري داده. البته اينها حکمتي دارد.

نداند بنده اسرار خدا را ... نزيبد گفتن چون و چرا را

ولي مسلم اين است که هر کس را بقدر لياقتش و بقدر سعش ميدهد.
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ِ/ن3s/' أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ #Y'qàےxî* وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ #·چƒةِ7sي* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ #Y'qàےx.* وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا #Y'qف،ّS¨B*
ترجمه : پروردگار شما به آنچه در نفسهاي شماست داناتر است، اگر شايسته باشيد، بدرستي که او براي بازگشت کنندگان آمرزنده است(25) و حق نزديکان و مسکين و ابن السبيل را بده و به اسراف مکوش(26) که اسرافکنندگان برادران شيطانند و شيطان براي پروردگارش کفران پيشه است(27) و اگر از ايشان اعراض کردي براي طلب رحمت از پروردگار که به آن اميدواري، پس براي ايشان نرمگو باش و بآساني سخن بگو(28).
نکات : جملة : رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي ِ/ن3إ™qàےçR، دلالت دارد که خدائي که هستي به ما داده از خود ما داناتر است به خصوصيات و صفات قلبي و خيالات نفساني ما. بنابراين دستوراتي که داده براي اصلاح ما، بايد بدانيم، چون داناتر است به ذات و صفات ما، پس به اصلاح ما نيز داناتر است. و جملة : وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى ¼çmO)ym، دلالت ندارد که حق ذي القربي چه مقدار است، و لذا شافعي گفته: انفاق بر اولاد و والدين واجب است و بر غير ايشان وجوبش ثابت نيست. و تبذير عبارتست از مصرف کردن مال در غير اطاعت خدا، ولي در طاعت خدا هر قدر انسان خرج کند تبذير نباشد.
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ںwur تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا #·'qف،ّtOC* إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا #Zژچإءt/* وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا #Zژچخ6x.* وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ Wxخ6y™* وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ #Y'qفءZtB*
ترجمه : و دست خود را بستة به گردنت قرار مده و آن را مگشا تمام گشودن که بنشيني ملامت شده و از کار مانده(29) بدرستي که پروردگارت براي هر کس بخواهد روزي را ميگشايد و تنگ ميگيرد زيرا او به بندگانش آگاه و بيناست(30) و اولاد خود را از ترس تنگدستي مکشيد ما آنان و شما را روزي ميدهيم بدرستي که کشتن ايشان خطائي است بزرگ(31) و به زنا نزديک نشويد زيرا آن کاري زشت و بد راهي است(32) و نفس محترمي را که خدا حرام کرده مکشيد مگر بحق و آنکه مظلوم کشته شود پس بتحقيق براي ولي او حکومت و تسلط قرار داديم پس اسراف در قتل نکند زيرا او ياري شده است(33).
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نکات : وَلَا تَجْعَلْ ... خطاب به انسان است که بايد دست او مانند انسان دست شکسته که به گردن بسته شده، وبال گردنش نباشد که براي انفاق دست خود را حرکت نميدهد. و همچنين زياد دست باز نباشد که هر چه دارد انفاق کند. وَلَا تَقْتُلُوا ... خطاب به پدران است. و ابرار کساني باشند که به اولاد و آباء نيکي نمايند. اما به اولاد براي آنکه آنان در نهايت ضعف و احتياجند و کافلي جز والدين ندارند و باضافه بياعتنائي به اولاد مستلزم خرابي عالم و نسل آدم است و قتل اولاد اگر براي خوف فقر باشد اين بدگماني به خدا و قادر ندانستن اوست، و اگر براي غيرت بر دختران است، اين سعي در تخريب عالم و نسل آدم است. ولي عرب دختران را ميکشت براي عجز دختران از جنگ و قتل و غارت و براي آنکه چون فقير بودند نکاح نشوند براي غير کفو و اين ننگي بود براي ايشان. بهر حال اقتضاي رحمت و شفقت اين است که دختر نيز مانند پسر است و بايد در زير بال و پر شفقت پرورش يابد و براي انسان دو چيز لازم است : "التعظيم لأمر الله، و الشفقه لخلق الله".
ںwur تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ Zwqن"َ،tB* وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ Wxƒحrù'sي* وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ Zwqن"َ،tB* وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ Zwqèغ* كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ $\drمچُ3tB* ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا #·'qمmô‰¨B*
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ترجمه : و نزديک مال يتيم نشويد جز بطريقي که آن بهتر است تا اينکه به رشد خود برسد و به پيمان وفا کنيد زيرا که از پيمان بازخواست خواهد شد(34) و چون به کيل چيزي را بسنجيد کيل تمام بدهيد و به ترازوي درست و قپان صحيح وزن کنيد که اين بهتر و عاقبتش نيکوتر است(35) و بدنبال آنچه علم نداري مرو زيرا گوش و چشم و دل هر يک از اينها مورد پرسش خواهد بود(36) و از راه کبر و ناز در زمين راه مرو زيرا تو زمين را هرگز نشکافي و هرگز به درازي کوهها نرسي(37) هر يک از اين کارها بدش نزد پروردگارت ناپسند است(38) اين از چيزهاي حکمتي است پروردگارت به سوي تو وحي کرده و با خدا مقصود و معبود ديگري قرار مده که در دوزخ افکنده شوي ملامت شده و رانده شده(39).
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نکات : مقصود از جملة : إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ Zwqن"َ،tB، اين است که صاحب العهد کان مسئولا، به حذف مضاف، و ممکن است معني إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ Zwqن"َ،tB، اين باشد که "کان موردا للسؤال"، يعني؛ سئل عن صاحبه. و ممکن است استعارة تخييليه باشد يعني؛ "يخيل إن العهد رجل و يسئل عنه تبکيتا للناکث". و اين جمله دلالت دارد بر وجوب وفا به تمام عقود. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ثLىة)tFَ،كJّ9$#، يکي از اوامري است که در قرآن مکرر شده و شارع به آن اهميت داده، اگر چه تفاوت حاصلة بسبب نقصان کيل و وزن کم باشد ولي عقابش شديد است، براي اينکه محل احتياج جميع مردم در جميع حالات ميباشد. و بايد نفوس آلوده نشود به سرقت مقدار حقير و احتراز شديد بشود تا مردم چشم طمع به مال يکديگر نداشته باشند و بايع و مشتري خيالشان راحت باشد، و هر کاسبي که به امانت و احتراز از چنين خيانت معروف شد، در مدت کمي داراي اموال کثيره خواهد شد. و البته خدا هم برکت ميدهد چنانکه حضرت شعيب فرمود : "بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ". و " وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"، دليل است بر اينکه پيروي ظن و تقليد جايز نيست "إلا ما استخرج بالدليل". و جملة : "ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ"، دلالت دارد که قرآن حکمت است، و هر کس به آن آگاه و عمل کند به خير کثير رسيده است چنانکهدر سورة بقره آية 269 فرموده : { وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا } ... .
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ِ/ن38xےô¹r'sùr& رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا $VJSدàtم* وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا #Y'qàےçR* قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آَلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ Wxخ7y™* سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا #Zژچخ7x.* تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا #Y'qàےxî*
ترجمه : آيا پروردگار شما شما را به پسران برگزيد و از فرشتگان براي خود دختراني گرفت؟! بحقيقت شما سخني بزرگ ميگوئيد(40) و البته بيان کرديم در اين قرآن تا پند گيرند و نميافزايد ايشان را مگر نفرت(41) بگو اگر آنچنانکه ميگويند با او إلههائي بود در اين صورت به سوي خداي صاحب عرش راهي جسته بودند(42) او منزه و برتر است از آنچه ميگويند برتري بزرگي(43) شهادت بر تنزيه او ميدهد آسمانهاي هفتگانه و زمين و کساني که در آنها است و نيست چيزي مگر اينکه بستايش او تسبيح ميکند وليکن تسبيح ايشان را نميفهميد بدرستي که او بردبار و آمرزنده باشد(44)
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نکات : مشرکين از دختر عار داشتند و با اين حال خدا را داراي دختر ميدانستند و معتقد بودند که فرشتگان، دختران خدايند! حقتعالي جل شأنه ميفرمايد اين گفتار شما سخن باطل بزرگي است زيرا خدا را نعوذ بالله ناقص و کمتر از خود دانستهايد. و جملة : إِذًا (#ِqtَtGِ/^w... ممکن است اشاره باشد به دليل تمانع يعني اين إلههاي متعدده بر يکديگر غلبه ميکردند و بر عرش قدرت تکيه ميکردند. و ممکن است اشاره باشد به اينکه شما از اين إلهها تقرب ميخواهيد اگر از اينها کاري ساخته بود خود راه تقربي با خداي رب العرش پيدا کرده و براي خود مقامي کسب ميکردند. و کلمة : عُلُوًّا #Zژچخ7x.، دلالت دارد بر بعد زياد "بين ممکن الذات و واجب الذات و بين القديم و الحادث، و الغني و المحتاج". و مخفي نماند که مقصود از تسبيح موجودات و حمد آنها تسبيح مقالي نيست زيرا نفهميدن مقال آنها جرم نيست و لذا در آخر آيه فرموده : إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا #Y'qàےxî، و بعلاوه خدا فرموده : لَا tbqكgs)ّےsي، و اگر مقالي بود فرموده بود "لا تسمعون تسبيحهم". و تسبيح حالي موجودات مانند تحميد آنها ميباشد. و همچنين سجدة اشياء چنانکه در سورة رحمن فرموده : "وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ". پس آنچه را ميتوان تدبر کرد و عدم تدبر باعث بر عدم فهم شده و خدا مشرکين را مذمت کرده همان تسبيح حالي است.
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#sŒخ)ur قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ حِجَابًا #Y'qçGَ،¨B* وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآَنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ #Y'qàےçR* نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا #·'qكsَ،¨B* انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ Wxخ7y™*
ترجمه : و چون قرآن را بخواني بين تو و بين آنانکه ايمان به آخرت نميآورند پردة نهاني (ناديدني) قرار ميدهيم(45) و بر دلهاي ايشان پوششها که آن را نفهمند قرار داديم و در گوشهاشان سنگيني نهاديم و چون پروردگارت را در قرآن تنها بياد آري به قهقرا بحال رم برگردند(46) ما داناتريم وقتي که به سوي تو گوش ميدارند براي چه گوش ميدهند آنگاه که ايشان در رازند و آنگاه که ستمگران ميگويند پيروي نميکنيد مگر مرد سحر شدهاي را(47) بنگر چگونه براي تو مثلها زدند پس گمراه شدند که راهي را نتوانند يافت(48).
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نکات : چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - قرائت ميکرد، ميآمدند دست ميزدند، و سوت ميکشيدند و يا اشعاري ميخواندند مثلاً زن ابولهب ميآمد و ميخواند: "مذمما أتينا و دينه قلينا و أمره عصينا"، و چون تعصب و عناد پردة نامرئي بوده ميان مشرکين و ميان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - و لذا فرموده : حِجَابًا مَسْتُورًا ، يعني حجابا غير مرئيا. و مقصود از جملة : وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ؛p¨Zد.r&... همين است که دلهاي اينان در پناه کفر و تعصب رها شده، و خداي تعالي تعصب ايشان را ستر بر دلهاشان قرار داده همان تعصب و کفري که خود اختيار کردهاند، چون اينها را خدا وسيلة ستر قرار داده و لذا فرموده : $uZù=yèy_ur.
(# qن9$s%ur أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا #Y‰ƒد‰y`* قُلْ #qçRqن. حِجَارَةً أَوْ #´‰ƒد‰tn* أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ $Y6ƒجچs%* يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا Wxخ=s%*
ترجمه : و گفتند: آيا چون ما استخوانهاي پوسيده و ريزه ريزه شديم آيا برانگيخته و زندة به خلق جديدي خواهيم شد(49) بگو: سنگ باشيد و يا آهن(50) و يا مخلوقي از آنچه در ذهن شما بزرگ ميآيد (زنده خواهيد شد) پس از آن ميگويند: چه کس ما را بر ميگرداند؟ بگو: آنکه شما را اولين مرتبه ايجاد کرد. پس از آن سرهاشان را به سوي تو ميجنبانند و ميگويند: چه وقت خواهد بود؟ بگو: شايد نزديک باشد(51) روزي که شما را بخوانند که با ستايش وي اجابت کنيد و گمان ميبريد که درنگ نکردهايد مگر اندکي(52).
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نکات : چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را باستهزاء ميگرفتند و او را مسحور ميخواندند و يکدليل ايشان اين بود که ميگفتند: او ميگويد چون ما پوسيده و ذرات متفرقه شديم دو مرتبه زنده خواهيم شد. خداي تعالي در جواب گويد : استخوان پوسيده که حيات داشته و به حيات نزديک است شما اگر سنگ و آهن هم باشيد که به حيات بسيار دور است، باز خدا قدرت دارد که سنگ و آهن را زنده کند زيرا به عناصر پراکندة اجسام شما احاطه دارد و قدرت بر احياء نيز دارد.
@è%ur لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا * رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ Wxإ2ur* وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ #Y'qç/y-*
ترجمه : و به بندگانم بگو که بگويند آنچه را که آن نيکوتر است زيرا شيطان بين ايشان فتنه ميافکند بدرستي که شيطان براي انسان دشمن آشکاري است(53) پروردگار شما به شما داناتر است اگر بخواهد رحمتش را شامل حالتان ميکند و يا اينکه عذابتان ميکند و ما ترا وکيل بر ايشان نفرستاديم(54) و پروردگارت داناتر است به آنکه در آسمانها و زمين است و به يقين ما بعضي پيغمبران را بر بعضي برتري داديم و به داود زبور داديم(55).
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نکات : مقصود از لِعِبَادِي ممکن است است کفار باشد و ممکن است مؤمنين و ممکن است أعم باشد، هر کدام باشد صحيح است، مقصود اين است که سخن خود را در دعوت به هدايت نيکوتر کنند و مخلوط به فحش و سب نکنند که شيطان را بهانه ميشود براي فتنه و فساد گمراه کردن، همانطور که فرموده : "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" (النحل: 125) ، و فرموده : "وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" (العنكبوت: 46).
ب@è% ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا ¸xƒبqّtrB* أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ #Y'rنّtxC*
ترجمه : بگو بخوانيد آن کساني را که گمان ميبريد غير از خدا، که مالک و عهدهدار نيستند نه بر طرف کردن ضرر را از شما و نه تغيير دادن را(56) آنان را که ميخوانند خودشان به سوي پروردگارشان وسيله ميجويند هر کدام ايشان که نزديکترند و به رحمت او اميدوارند و از عذاب او ميترسند بدرستي که عذاب پروردگارت حذر شدني بوده است(57).
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نکات : چون مشرکين مکه توحيد عبادي ايشان خراب بود يعني مانند اهل زمان ما در عبادت براي خدا شريک ميآورند مثلا قرباني براي غيرخدا ميکردند همانطوري که براي خدا قرباني ميکردند، حاجت از غيرخدا ميخواستند همانطوري که از خدا ميخواستند در بليات خدا و غيرخدا را براي کشف ضرر ميخواندند. اگر کسي در قرآن تدبر کند ميبيند قسمت مهمي از آيات قرآن رد است بر شرک در توحيد عبادي، در همين آية فوق خدا مذمت کرده از آنانکه غيرخدا را يعني بزرگان و مقربين إلهي را ميخواندند که براي ايشان کشف ضرر نمايند و يا تغيير بدهند، خدا ميفرمايد آنان کاشف ضرر و تغيير دهندة احوال شما نيستند و مالک و عهدهدار اين کار نشدهاند، آن بزرگان خود به دنبال وسيله ميگردند تا به رحمت خدا برسند و يا از عذاب او برهند و معلوم است چنين کساني که رجاء به رحمت پروردگار داشته و از عذاب او خائف بوده به هيچ وجه موجود بيجان مانند بت نبوده و بلکه نزديکترين و مقربترين بندگان بودند که خدا فرموده قابل خواندن نيستند. با اين تفصيل که در اين قبيل آيات داده شده باز ملت اسلام متوجه نيستند و به هزاران بهانه بلکه لجاجت، بزرگان ديني خود را که هزاران سال است از دنيا رفته و به عالم ديگر منتقل شدهاند ميخوانند و آنان را باب الحوائج ميدانند، آيا اين شرک چگونه از ميان مسلمين نرفته و با اين آيات واضحة قرآن، ميان مسلمين مانده است. "و لهذا فليتعجب المتعجبون"!
bخ)ur مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ #Y'qنَ،tB* وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآَيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا $ZےƒبqّƒrB*
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ترجمه : و قريهاي نيست مگر اينکه ما هلاککنندة آنيم پيش از روز قيامت و يا آن را عذاب خواهيم کرد عذاب سختي اين در کتاب نوشته شده(58) و مانع ما نشد از فرستادن آيات مگر تکذيب پيشينيان به آن آيات، و آن شتر را در حالي که بينا کننده بود به قوم ثمود داديم پس به آن ستم کرديم و نميفرستيم آيات را مگر براي ترسانيدن(59).
نکات : مقصود از $ydqà6خ=ôgمB، اين است که؛ "مهلکو أهلها بالموت". و مقصود از $ydqç/ةjyèمB، اين است که؛ "معذبوا أهلها بعذاب الاستيصال"، و عذاب استيصال همان عذابهاي دنيوي است که أمم قبلي مبتلا شدند يعني مستأصل و بيچاره شدند. وَمَا مَنَعَنَا ... دلالت دارد بر اينکه هر معجزهاي که مردم بخواهند و لو ممکن الوجود باشد باز اجابت نميشود براي همان که أمم قبل از اسلام چنين معجزهها خواستند و چون اتيان شد يا ايمان نياوردند و يا پس از ايمان برگشتند. پس اعجاز قرآن براي مسلمين کافي است.
ّŒخ)ur قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا #Zژچخ7x.*
ترجمه : و هنگامي که براي تو گفتيم براستي پروردگارت به مردم احاطه دارد و قرار نداديم آن رؤيا و آن درخت لعن شدة در قرآن را که به تو نموديم مگر اينکه ابتلا و امتحاني براي مردم و ميترسانيم ايشان را پس نميافزايد ايشان را مگر طغيان بزرگي(60).
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نکات : اين آيه براي تسلي و ترغيب رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نازل شده، چون کفار از او معجزاتي که خدا صلاح نميدانست ميخواستند و عدم ايجاد چنين معجزه موجب طعن و تمسخر و نفور ايشان ميشد، حقتعالي ميفرمايد : تو را باکي نباشد و به تبليغ ادامه بده چنانکه بواسطة رؤياي تو و بواسطة ذکر شجرة زقوم آزمايش شدند، بواسطة عدم اتيان بمعجزه نيز آزمايش ميشوند، و در عين حال صدمهاي به تو نخواهند زد. و اما رؤياي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مورد اختلاف است که چه بوده؟ ممکن است همان رؤياي شب معراج باشد. و اما شجرة زقوم، چون آيهاي راجع به آن نازل شد، مشرکين ميگفتند: چگونه در دوزخ ممکن است درخت باشد با اينکه درخت را آتش ميخورد، چنانکه حقتعالي در آية 63 سورة صافات فرموده : "إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ". بعضي گفتهاند: رؤيا و شجرة ملعونه خوابي است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ديد بوزينگان بر منبر او بالا ميروند و مردم را به قهقرا بر ميگردانند.
ّŒخ)ur قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ $YZSدغ* قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا WxSخ=s%* قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِن جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً #Y'qèùِq¨B* وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا #·'rمچنî* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ Wxإ2ur*
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ترجمه : و چون فرشتگان را گفتيم که براي آدم سجده کنيد، پس سجده کردند جز ابليس، گفت: آيا سجده کنم براي آنکه از گِل آفريدي(61) گفت: آيا ديده و متوجه شدهاي اين است آن که بر من برتري دادهاي محققا اگر مرا تا روز قيامت مهلت دهي البته تمام فرزندانش را بيراه کنم مگر کمي از ايشان را(62) گفت: برو هر کس از ايشان پيرو تو گردد محققا دوزخ جزاي شماست جزاي تمامي(63) و هر کدام ايشان را که بتواني بصدايت جنبش ده و با سواران و پيادگانت بر ايشان بتاز و در اموال و اولادشان شريک شو و ايشان را وعده بده و شيطان وعده نميدهد مگر براي فريب(64) بدرستي که تو را بر بندگانم تسلطي نيست و پروردگارت براي کفالت کافي است(65).
نکات : مقصود از کلمة : /ن.نt!#t"y_؛ جزاؤک و إياهم، ميباشد که از باب تغليب /ن.نt!#t"y_ فرموده. و مقصود از جملة : وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ، اين است که با تمام قوا هر کار ميتواني بکن. و مقصود از إِلَّا #·'rمچنî، اين است که ايشان را ترغيب کن به عقائد باطله و مغرور گردان به خرافات و اعمال زشت و نفرت ده ايشان را از اعتقادات صحيحه و اعمال حقه که اول تشکيک در مبدء و معاد ميکند و سپس نفي مضرت از معاصي ميکند. و انواع لذت را وعده ميدهد و ميگويد فائدهاي در اين عبادات نيست و از توبه امروز و فردا ميکند و آرزوهاي باطله به دل ميافکند و وعدة شفاعت اولياء را به او تزريق ميکند و بهر حال به سه چيز دعوت ميکند : به قضاء شهوت و علو مقام و طلب رياست، در حالي که لذات دنيا پوچ و مشترک بين حيوانات است و باضافه زودگذر و موجب مشقات کثيره ميشود و باضافه موجب حسرت و فقر و امراض و پيري ميگردد.
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مNن3s/' الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ $VJSدmu'* وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ #·'qàےx.* أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ ¸xإ2ur*ôQr& أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ $Yèخ;sي*
ترجمه : پروردگار شما براي شما کشتي را در دريا ميراند تا از فضل او بجوئيد زيرا او به شما رحيم بوده است(66) و چون شما را ضرري در دريا برسد آنکه را غير او ميخوانيد گم و فراموش گردد پس زماني که شما را بسوي خشکي نجات داد روي گردان شويد و انسان ناسپاس بوده است(67) آيا ايمن شديد از اينکه گوشهاي خشکي شما را فرو برد و يا بر شما تندبادي را بفرستد (که سنگ ريزه بر شما بريزد) سپس براي خود وکيلي نيابيد(68) آيا ايمن شديد از اينکه مرتبة ديگر شما را به دريا برگرداند پس بر شما باد سخت شکننده را بفرستد پس شما را غرق کند بسبب آنچه کفران کردهايد سپس نيابيد براي خودتان عليه ما به آن غرق طرفداري(69).
نکات : روان شدن کشتي در دريا اگر چه بواسطة ناخدا است ولي خداي تعالي آب و هوا و کشتي را رام او قرار داده، پس گويا خدا کشتي را رانده است. و جملة : ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ، دلالت دارد که مشرکين در موقع خطر دريا فقط خدا را ميخواندند و غيرخدا از نظرشان محو ميشد بعکس مشرکين زمان ما که در موقع خطر خدا را نميخواندند بلکه بعنوان توسل مخلوقات را ميخوانند!!
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ô‰s)s9ur كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا WxSإزّےsي*

ترجمه : و بتحقيق پيوسته که ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و ايشان را در خشکي و دريا حمل نموديم و ايشان را از پاکيزهها روزي داديم و ايشان را بر بسياري از کساني که خلق نمودهايم برتري داديم برتري نماياني(70).
نکات : گرامي داشتن بني آدم بعقل است که صواب را از خطا تميز دهد و بخط است که علوم را ضبط ميکند و بنطق است که آنچه ميداند براي ديگران بيان کند و درد و الم خود را بگويد. و مقصود از وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ، تفضيل بني آدم بر غير ملائکه است زيرا ميتوان گفت: ملائکه افضل از بني آدم است خصوصاً ملائکة مقربين.
tPِqtƒ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ WxدFsù* وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ Wxخ6y™*
ترجمه : روزي که هر آدمي را با زمامدارشان ميخوانيم پس آنانکه کتابشان به دست راستشان داده شود پس ايشان ميخوانند کتابشان را و باندازة شکاف هستهاي ستم نشوند(71) و آنکه در اينجا کور باشد پس او در آخرت کور و گمراهتر است(72).
(1/1457)



نکات : امام مردم کسي است که بدنبال او رفتهاند چه امام هدايت باشد و چه پيشواي ضلالت، نبي هر امتي امام ايشانست، و در قيامت امام مردم ممکنست پروندة اعمال ايشان باشد بقرينة جملة بعد که فرموده : فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ ¾دmدYSدJuخ/. و جملة يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ ، دلالت دارد که اصحاب يمين کتاب خود را ميخوانند. حال اگر کسي بگويد: چرا فقط ايشان ميخوانند با اينکه هر کس بايد کتاب خود را بخواند؟ جواب اين است که اصحاب الشمال، چون نظر به کتاب خود کنند ترس بر ايشان مستولي گردد، چنانکه بخوبي نتوانند قرائت کرد. اما اصحاب يمين خوشند و بطور کامل قرائت کنند و به اهل محشر نيز ميگويند : "هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ".
bخ)ur كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ WxSخ=yz* wِqs9ur أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا ¸xSخ=s%* إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا #ZژچإءtR* وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا WxSخ=s%* سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا ¸xƒبqّtrB*
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ترجمه : و محققا نزديک بود که تو را به فتنه اندازند و از آنچه به سوي تو وحي کردهايم منصرف سازند تا اينکه بر ما غير آن را افترا بندي و در اين هنگام تو را دوست گيرند(73) و اگر نه اينکه تو را ثابت داشتيم محققا نزديک بود به سوي ايشان مقدار اندکي ميل نمائي(74) آنگاه تو را دو چندان عذاب زندگي و دو چندان عذاب ممات ميچشانديم سپس براي خود ياري کننداي در دفع عذاب ما نمييافتي(75) و محققا نزديک بود که از اين زمين تو را بلغزانند تا تو را از آن خارج کنند و در آن هنگام پس از تو درنگ نميکردند مگر کمي(76) بروش آنان که پيش از تو از پيامبرانمان فرستاديم، و نمييابي براي دستور و روش ما تغييري(77).
نکات : سبب نزول اين آيات اين بوده که مشرکين به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - گفتند: ما نميگذاريم حجر الاسود را استلام کني تا اينکه بتان ما را استلام کني، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فکر کرد چه اشکال دارد من استلام بتان را کنم با اينکه در دل از آنها انکار دارم! و ديگر اينکه مشرکين گفتند: تو متعرض به آلهة ما نشو ما هم با تو مجالست کنيم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ميل کرد پيشنهاد ايشان را بپذيرد، و ديگر اينکه واردين قوم ثقيف يکسال مهلت خواستند تا هدايائي که براي بتانشان ميآورند قبض کنند و گفتند: سپس آنها را ميشکنيم و اسلام ميآوريم، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - خواست آنان را مهلت دهد. بهر حال اين آيات رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را نهي از پيروي مشرکين کرده و نهي نموده از ميل ايشان، زيرا اين کارها از کسي که خدا به او وحي کرده و رسول خود قرار داده بسيار زشت و موجب ازدياد عذاب است، چنانکه در آيه اشاره شده، و حتي مشرکين ميل داشتند او را خارج کنند خدا او را امر به استقرار نموده است.
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ةOد%r& الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ #YSqهkôtB* وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا #YSqكJّtOC* وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا #Zژچإء¯R* وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ $]%qèdy-*
ترجمه : نماز را بپا دار وقت ميل و زوال خورشيد تا فرا گرفتن تاريکي شب و بپادار قرائت کردن فجر را زيرا قرائت فجر مشاهده شده است(78) و بعضي از شب را بيدار باش به نماز تا براي تو نافله باشد شايد که پروردگارت تو را مقام ستودهاي بدهد(79) و بگو پروردگارا مرا داخل کن داخل شدن براستي و خارج کن خارج شدن براستي و برايم از نزد خود قرار ده تسلطي ياريدهنده(80) و بگو حق آمد و باطل از بين رفت زيرا باطل از بين رفتني است(81).
نکات : لِدُلُوكِ الشَّمْسِ را که به معني زوال و ميل خورشيد است بعضي به معني غروب آن گرفتهاند و بعضي به معني زوال و ميل از وسط النهار که ظهر باشد گرفتهاند. جملة عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا #YSqكJّtOC، دلالت دارد بر اهميت نماز شب زيرا مقام محمود را فرع و نتيجة آن قرار داده است. و بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نماز شب واجب بوده و بر أمتش نيز بسيار تأکيد شده است. و مقصود از مُدْخَلَ صِدْقٍ و مُخْرَجَ صِدْقٍ در آيه، دخول در هر کاري است چه وارد شدن در کارها و چه در اطاعت و عبادت و چه در شهرها و مکانها و همچنين خروج زيرا آيه اطلاق دارد.
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مAحi"t\çRur مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا #Y'$|،yz* وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ $U™qن"tƒ* قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى Wxخ6y™* وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا WxSخ=s%*
ترجمه : و نازل ميکنيم از قرآن آنچه را که آن شفا و رحمت است براي مؤمنين و نميافزايد ستمگران را مگر زيان(82) و چون نعمتي بر انسان بدهيم اعراض کند و رو برگرداند و چون شري به او برسد مأيوس و نااميد باشد(83) بگو هر کسي عمل ميکند بر راه و روش خودش و پروردگار شما داناتر است به آنکه راهش درستتر است(84) و تو را از روح ميپرسند بگو روح از امر پروردگار من است و به شما از دانش داده نشده مگر اندکي(85).
نکات : قرآن شفاء براي امراض روحي است. و امراض روحي دو قسم است :
اول، عقايد باطله.
دوم، اخلاق رذيله.
و قرآن راه معالجة هر دو را بيان کرده و شفا را بر رحمت مقدم داشته زيرا بايد ابتدا از مرض معالجه کرد و جان خود را از موانع سعادت تخليه کرد، سپس او را به کمالات و تکامل آراسته نمود. و مقصود از قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، اين است که روح از عالم خلق نيست بلکه از عالم أمر است، عالم خلق عالم اجسام است و عالم أمر عالم مجردات و جواهرات. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا WxSخ=s%، دلالت دارد که علم بشري حتي پيغمبر، در پيش علم خدا بسيار ناچيز و اندک است.
ûبُs9ur شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا ¸xإ2ur* إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ #Zژچخ7ں2*
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ترجمه : و اگر بخواهيم البته آنچه را به سوي تو وحي کرديم ميبريم سپس براي خود مدافعي که با ما مخاصمه و بازخواست کند نيابي(86) مگر رحمتي از پروردگارت زيرا فضل او بر تو بزرگ بوده است(87).
نکات : پس از آنکه بيان کرد که علم کمي به رسول عطا شده، در اين آيات فرموده همين کم را اگر بخواهيم از ذهن تو ميبريم که كم را فراموش کني ولي فضل و رحمت پروردگارت بر تو بسيار است که علم را به تو داده و در ذهن تو باقي گذاشته است.
@è% لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ #Zژچخgsك* وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا #Y'qàےà2* وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ %·وqç7.^tƒ* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا #·ژچةfّےsي* أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ ¸xخ6s%* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا Zwqك™'*
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ترجمه : بگو اگر جن و انس اجتماع کنند بر اينکه بمانند اين قرآن بياورند بمانندش نياورند و اگر چه بعضي بعض ديگر را پشتيبان باشند(88) و بتحقيق ما براي مردم در اين قرآن از هر مثلي بيان کرديم پس بيشتر مردم نخواستند مگر کفران را(89) و گفتند: هرگز به تو ايمان نميآوريم تا از زمين براي ما چشمهاي را بشکافي(90) و يا براي خودت بوستاني از خرما و انگور داشته باشي که در وسط آن نهرها بشکافي شکافتن حسابي(91) و يا بيفکني بر ما آسمان را چنانکه گمان بردهاي در حالي که آسمان پاره پاره باشد و يا بياوري خدا و فرشتگان را جلو ما فوج فوج(92) و يا براي تو خانهاي بشود از طلا و يا در آسمان بالا روي و هرگز به بالا رفتنت ايمان نميآوريم تا بر ما کتابي را که قرائت کنيم نازل گرداني، بگو: منزه است پروردگارم آيا من جز بشري پيغامآور هستم(93).
نکات : جملة : لَئِنِ اجْتَمَعَتِ ... دلالت دارد که قرآن معجزة کافية باقيه ميباشد و با بودن اين معجزه احتياج به معجزة ديگري نيست. ولي مشرکين شش معجزة ديگري ميخواستند :
اول: اينکه از زمين بيآب مکه براي ما چشمه روان سازي.
دوم: باغي از درختان خرما و انگور بوجود آوري که در وسط آن نهرها جاري باشد.
سوم: آسمانها را پاره پاره گرداني و بر سر ما بزني و ما را هلاک گرداني چنانکه گمان کردهاي و گفتهاي : " إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" (الانشقاق:1) و "إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ " (الانفطار:1).
چهارم: خدا و فرشتگان را بياوري که ما به بينيم که براي تو شهادت به رسالت دهند.
پنجم: خانهاي از طلا ايجاد کني.
ششم: نردباني ايجاد کني و با آن به آسمانها بالا روي و ما بصرف بالا رفتن تو ايمان نميآوريم مگر اينکه بر ما کتابي فرود آوري که آن را بخوانيم.
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حقتعالي در جواب ايشان فرموده : بگو اگر اين چيزها را از من ميخواهيد من ناتوانم زيرا جز بشري نيستم و اگر از خدا ميخواهيد خدا منزه است از کارهاي لغو و بيهوده و محال زيرا بوجود قرآن معجزه تحقق يافته ديگر به اين چيزها احتياجي نيست، و خدا مطيع من و شما نبوده است. رجوع شود به مقدمة 25 در جلد اول.
$tBur مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا Zwqك™'* قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا Zwqك™'* قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا #Zژچإءt/*
ترجمه : و باز نداشت مردم را از اينکه ايمان آورند در وقتي که اين هدايت ايشان را آمد جز اينکه گفتند: آيا خدا بشري را براي رسالت فرستاده(94) بگو: اگر در زمين فرشتگاني بودند که بحال اطمينان راه ميرفتند محققا بر ايشان از آسمان فرشتهاي را براي رسالت نازل کرده بوديم(95) بگو: خدا براي شهادت بين من و بين شما کافي است زيرا او به بندگانش آگاه و بيناست(96).
نکات : در اين آيات از شبهة کفار که ميگفتند: اگر خدا رسولي ميفرستد بايد ملک باشد، خدا سه جواب داده :
اول: آنکه چون دانسته شد هدايت بواسطة معجزات است چه بشر رسول باشد و چه ملک.
دوم: اينکه اگر اهل زمين همه ملک بودند بايد رسول ايشان نيز ملک باشد زيرا جنس به جنس مايلتر است.
سوم: شهادت إلهي چون خدا شهادت دهد بواسطة معجزه، رسالت ثابت ميشود، ديگر گفتن اين که بايد رسول ملک باشد تحکم و تکبر است.
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`tBur يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ #Zژچدèy™* ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا #´‰ƒد‰y`* أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا #Y'qàےن.*
ترجمه : و هر کس را خدا هدايت کند پس او طالب هدايت و راه يافته و هر که را خدا گمراه کند پس هرگز براي ايشان دوستاني غير او نيست و روز قيامت ايشان را محشور ميکنيم بر صورتهاشان بحال کوران و گنگان و کران، جاي ايشان دوزخ است هر گاه فرو نشيند، شعله و سوزش آن را زياد ميکنيم(97) اين است جزاي ايشان براي آنکه ايشان به آيات ما کافر شدند و گفتند: آيا چون ما استخوانهاي پوسيده و ريزه ريزه شديم آيا محققا ما به آفرينش جديدي زنده خواهيم شد(98) آيا نديدند آن خدائي که آسمانها و زمين را آفريده توانا است که بيافريند مانند ايشان را و براي ايشان مدتي قرار داده که در آن شکي نيست، پس ستمگران اباء کردند مگر از کفران(99).
نکات : جملة : فَهُوَ د‰tGôgكJّ9$#، دلالت دارد بر اينکه هر کس طالب هدايت شد خدا او را هدايت ميکند، پس آيات ديگر فرموده : " يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ"، بواسطة اين آيه روشن ميشود که هدايت هر کس گرو خواست خودش ميباشد. و جملة : أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ، احتمال دو معني دارد، ولي معني اول ظاهرتر است :
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اول: اينکه خدائي که قادر به خلقت آسمانها و زمين است، ميتواند ايشان را بميراند و مانند ايشان را بيافريند يعني ايشان را در قيامت عود بدهد چون اعاده مانند ابتداء است.
دوم: اينکه مانند ايشان بندگاني غير ايشان بيافريند که همه او را بشناسند و به توحيد و قدرت او اعتراف کنند. ودر هر صورت ضمير مِثْلَهُمْ بر ميگردد به کفار.
@è% لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا * وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا * قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ tچح !$|ءt/ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا * فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا * وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا *
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ترجمه : بگو : اگر شما خزائن رحمت پروردگارم را مالک ميشديد در اين هنگام محققا امساک ميکرديد از ترس انفاق کردن و انسان بخيل بوده است(100) و بتحقيق به موسي نُه عدد آيات روشن داديم پس از بني اسرائيل بپرس، وقتي که نزد ايشان آمد پس فرعون به او گفت: بدرستي که من تو را اي موسي گمان ميکنم که سحر شدهاي(101) گفت: بتحقيق دانستهاي که اين آيات را نازل نکرده مگر پروردگار آسمانها و زمين براي اينکه وسائل بصيرت باشد و بدرستي که من تو را اي فرعون هلاک شده گمان ميکنم(102) پس فرعون خواست ايشان را از زمين بيرون کند ما او را و کساني که با او بودند همه را غرق نموديم(103) و پس از او به بني اسرائيل گفتيم: ساکن آن زمين باشيد پس چون وعدة سراي ديگر آيد شما را با هم آميخته بياوريم(104).
نکات : جملة : لَقَدْ عَلِمْتَ دلالت دارد که فرعون ميدانست آيات بينات حضرت موسي از طرف خداست، ولي براي حفظ رياست اقرار نميکرد مانند بسياري از مردم زمان ما که دکانهاي ديني دارند، در موقع بحث با آنان حس ميکني که حق را ميدانند ولي براي حفظ مريدان اقرار نميکنند. و مقصود از جملة : جِئْنَا بِكُمْ $Zےدےs9، اين است که روز قيامت کافر و مسلم و مؤمن و مشرک همه با هم و مخلوط به يکديگر محشور ميشوند و سپس در آنجا از يکديگر جدا ميگردند.
بd,ptّ:$$خ/ur أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا #\چƒةtRur* وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ Wxƒح"\sي* قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ #Y‰Ofك™* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا ZwqمèّےyJs9* وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ %Yوqà±نz*
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ترجمه : و آن را به حق نازل نموديم و به حق نازل شده، و نفرستاديم تو را مگر براي اينکه بشارتدهنده و ترساننده باشي(105) و قرآن را جزء جزء نازل کرديم تا آن را به مهلت و آرامي بر مردم قرائت کني و آن را نازل نموديم نازل کردن تدريجي(106) بگو: ايمان بياوريد به آن و يا ايمان نياوريد محققا آنانکه پيش از آمدن قرآن دانش عطا شدهاند چون بر آنان تلاوت شود به زنخهاشان به رو ميافتند سجدهکنان(107) و ميگويند: منزه است صاحب اختيار ما بدرستي که وعدة پروردگار ما بجا آورده شده است(108) و به رو ميافتند به زنخها ميگريند و خضوع ايشان ميافزايد(109).
نکات : پس از آنکه شبهات و ناسپاسي کفار را بيان کرد، در اين آيات ميفرمايد: اين قرآن طبق حق و حقيقت نازل شده و تو اي رسول براي بشارت و انذار مأموري و تو غير از اين وظيفه، وظيفهاي نداري، هر کس ميخواهد بپذيرد و يا نپذيرد و قرآن را خدا بتدريج نازل کرده ولي کفار ميگفتند: چون بتدريج نازل شده شايد محمد خودش آن را ساخته زيرا اگر از جانب خدا بوده خدا عاجز نبود مي توانست يک مرتبه همة قرآن را نازل کند ولذا خدا جواب داده که نزول تدريجي مصلحتي داشته و اگر کفار ايمان نياورند اشخاص دانشمندي که قبل از نزول قرآن بودهاند با شنيدن آيات آن، حق بودن آن را درک ميکنند و در پيشگاه صاحب قرآن به سجده ميافتند و براي او خاضع ميشوند.
ب@è% ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ Wxخ6y™* وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ #Mژچخ7ُ3sي*
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ترجمه : بگو : الله را بخوانيد و يا رحمن را بخوانيد، هر کدام را که بخوانيد براي اوست نامهاي نيک، و نمازت را بلند و آشکار مکن و زياد آن را آهسته مخوان و راهي بين آن بجوي(110) و بگو ستايش مخصوص خدائي است که فرزندي نگرفت و در ملک براي او شريک نبود و براي او ياور و سرپرستي از خواري نبود و او را بزرگ بدار بزرگ داشت کاملي(11).
نکات : مشرکين ميگفتند: محمد ميگويد خداي من واحد است در حالي که دو کس را ميخواند، گاهي الله ميگويد و گاهي رحمن! حقتعالي ميفرمايد : چه الله را بخوانيد و چه رحمن را، ذات او يکي است يعني مسمي واحد است و اگر چه اسماء متعدد باشد. از اين آيه مطالبي استفاده ميشود :
اول: اينکه اسماء متعدده اگر خوانده شود، ولي مقصود مسماي واحد باشد اشکالي ندارد زيرا شرک نيست، اما اگر فقط اسم را بدون توجه به مسمي بخوانند جايز نيست و شرکست زيرا اسماء متعدد است.
دوم: اينکه قبل از دعا بايد اسماء حسناي إلهي ذکر شود.
سوم: اينکه نامهاي غير نيک بر خدا اطلاق نگردد.
و جملة : وَلَا تَجْهَرْ ... دلالت دارد که بايد در نماز و دعا فرياد نکرد و بقرينة مقابلة آن با وَلَا تُخَافِتْ بِهَا استفاده ميشود که جهر کمي جايز و از بين بين است. و معني وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ، اينست که زياد مخفيانه خدا را نخواند و نماز را طوري قرائت نکند که گوش خودش نشنود بلکه بين بين را مراعات کند که زياد باشد صوت او و نه زياد کم که خودش نشود.

سورة كهف مدني و داراي110 آيه ميباشد

ijk
ك‰÷Kptّ:$# لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ 2%y`uqدم* قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا $YZ|،ym* مَاكِثِينَ فِيهِ #Y‰t/r&*
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ترجمه : بنام خداي کامل الذات و الصفات رحمن رحيم. ستايش براي خدائي است که بر بندة خود اين کتاب را نازل کرد و براي آن کجي قرار نداد(1) در حالي که بر پا دارنده است تا بترساند از عذاب سختي که از نزد او است و مؤمنين را آنان که کارهاي شايسته ميکنند بشارت دهد که براي ايشان اجري نيکو است(2) بمانند در آن هميشه(3).
نکات : چون نزول قرآن نعمت بزرگي بوده، خداي تعالي براي نازل نمودن آن خود را حمد نموده تا بندگان متوجه باشند و قدر آن را بدانند و خدا را ستايش نمايند. و کلمة : %y`uqدم دلالت دارد که قرآن کتابي است کامل و نقص و کجي در آن يافت نميشود. و کلمة قَيِّمًا دلالت دارد که علاوه بر اينکه کامل است مکمل غير نيز ميباشد. و لام؛ 'ةZمSدj9، دلالت دارد که کارهاي خدا بيهوده و عبث نيست بلکه او حکيم است و از انزال کتاب هدفي دارد.
u'ةZمƒur الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ #V$s!ur* مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا َOخgح !$t/Ky كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا $\/ةx.* فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ $¸ےy™r&*
ترجمه : و بترساند آنان را که گفتند: خدا فرزند گرفته(4) نيست براي ايشان به آن سخن دانشي و نه براي پدرانشان بزرگست کلمهاي که از دهنهاشان خارج ميگردد و نميگويند مگر دروغي(5) پس شايد که به اندوه زياد تو خود را هلاک کني بر آثار ايشان اگر آنان به اين سخن تازه ايمان نياورند(6).
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نکات : انذار در آية اول عام بوده براي هر کفر و عصياني، ولي انذار در اين آيات مخصوص کساني است که براي خدا فرزند قائل شدهاند، چون گناه بزرگي بوده بخصوص ذکر شده. شبيه به گناه ايشان گناه کساني است که براي خدا جانشين قرار ميدهند. زيرا همانطور که فرزند داشتن براي خدا محال و نقص است، جانشين داشتن نيز محال و نقص است، واصلا فرزند داشتن براي جانشين شدن از پدر است همانطوري که آن سخن از روي بيدانشي است که خدا فرموده: مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ همانطور قول به جانشين نيز از روي بيدانشي است. بدانکه کذب را دو جور معرفي کردهاند: يکي گفته؛ کذب سخني است مخالف واقع باشد و صاحبش بداند که مخالف واقع است. و ديگري گفته؛ کذب سخن مخالف واقع است چه گوينده بداند و چه نداند. جملة : إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا $\/ةx.، تأکيد ميکند قول دوم را.
$¯Rخ) جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ WxyJtم* وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا #·-مچم_*
ترجمه : براستي که ما آنچه روي زمين است زينت آن قرار داديم تا بيازمائيم کدام يک از ايشان از جهت عمل نيکوترند(7) و براستي که ما قرار دهندهايم آنچه بر زمين است خاک ساده(8).
نکات : Oèduqè=ِ7oYد9 دلالت دارد که حقتعالي حيوانات و اشجار و سبزيهاي زمين را ايجاد کرده براي بشر تا بشر را بيازمايد که نيکوکار است يا بدکار و بيهوده نيافريده و از آفرينش هدفي داشته. صَعِيدًا #·-مچم_، دلالت دارد که دو مرتبه زمين قَاعاً صَفْصَفاً خواهد شد و براي قيامت بدون زينت ميگردد.
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ôQr& حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا $·6pgxه* إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا #Y‰x©u'* فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ #YSy‰tم* ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا #Y‰tBr&*
ترجمه : بلکه پنداشتي که اصحاب کهف و رقيم از آيات عجبآور ما بودند(9) هنگامي که آن جوانان به سوي کهف جاي گرفتند و گفتند: پروردگارا از نزد خود به ما رحمتي بده و براي ما از کار ما راه هدايتي آماده گردان(10) پس زديم بر گوشهاشان در آن کهف سالهاي چندي(11) سپس ايشان را برانگيختيم تا بدانيم کداميک از دو حزب مدت درنگ ايشان را شماره کرده است(12).
نکات : سبب نزول قصة اصحاب کهف، اين بود که نضر بن حارث رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را آزار ميکرد و او يکي از شياطين قريش بود و با آن حضرت دشمني مينمود، و چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در مجلسي ذکر خدا و قرائت قرآن ميکرد و از أممم قبلي در قرآن ذکر ميشد، او ميآمد و ميگفت: بيائيد من خبري بهتر از خبر او بخوانم، سپس شروع به بيان قصة سلاطين فارس و رستم و اسفنديار ميکرد. پس از آن قريش او را فرستادند نزد علماي مدينه که احوال محمد را بيان کند و چون نزد علماي يهود علم أنبياء ميباشد چيزي به ايشان بياموزند براي دفع محمد. بزرگان از دانشمندان يهود گفتند: از محمد از سه چيز سؤال کنيد :
1- از جواناني که براي حفظ دين خود در روزگار پيشين از ميان مردم بيرون رفتند.
2- و از مردي که به مشارق و مغارب زمين رسيد خبر او چگونه بود؟
3- و از روح سؤال کنيد که آن چيست؟
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اگر محمد جواب صحيح بدهد پيامبر است و گرنه خير. چون به مکه برگشتند به مردم گفتند: ما چيزي آوردهايم که تکليف بين ما و بين محمد را معلوم کند، و آنچه يهود گفته بودند بيان کردند. پس نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آمدند آن را سؤال کردند.
رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود: فردا جواب ميدهم. و إن شاء الله را (اگر خدا بخواهد) نگفت! و لذا تا پانزده روز و يا تا چهل روز وحي نيامد و محمد - صلى الله عليه وسلم - نتوانست جواب دهد و بدين سبب اهل مکه بر او جري شده و او را سرزنش کردند تا اينکه جبرئيل سورة کهف را آورد که جواب ايشان بود. و کهف جاي وسيعي است که در شکاف کوه باشد و اگر کوچک باشد آن را غار گويند. و جملة : أَصْحَابَ الْكَهْفِ ةOSد%چ9$#ur، که با واو عاطفه آمده، معلوم ميشود اصحاب الکهف غير از أصحاب الرقيم است. بعضي گفتهاند رقيم لوحي بوده از سنگ و يا از مس و يا از طلا که قصة اصحاب کهف و عدد ايشان و اسماء ايشان در آن نقش بوده و به درب غار آويخته و يا نصب شده، و يا رقيم به معني مرقوم است که خبر ايشان در آن رقم شده بود. و روايتي از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نقل شده که اصحاب رقيم سه نفر بودند که در سفري بر ايشان باران باريد و پناه به غاري بردند ناگهان سنگي بزرگ از بالا بر در غار افتاد و راه خروج را بر ايشان مسدود کرد. ايشان مضطرب و اميدشان از خروج نااميد شد و گفتند: جز تضرع و زاري به درگاه خدا چارهاي نيست. سپس گفتند: هر يک از ما عملي خالص براي خدا کرده آن را شفيع خود گرداند نزد خدا تا فرجي حاصل شود :
ي
(1/1473)



کي از آنان گفت: خدايا تو ميداني که کارگراني داشتم برايم کار ميکردند يکي از ايشان در خشم شد و مزد خود نگرفته رفت من مزد او را بچه گاوي خريدم و در ميان گله رها کردم تا بزرگ شد و از آن بچهها متولد شد تا گلهاي گرديد پس از روزگاري آمد و گفت: مرا بر تو حقي است مزدم را بده. چون او را شناختم دست او را گرفتم و به صحرا بردم و گفتم: اين گله گاوها از ت واست. گفت: اي مرد مرا مسخره کرده اي؟ گفتم: سبحان الله و قصه را با وي گفتم و همه را به وي تسليم کردم، خدايا اگر ميداني که من اين کار را براي رضاي تو کردم، ما را از اين ورطه نجات بخش، ناگهان سنگ تکاني خورد و روزنهاي باز شد.
- ديگري گفت: خدايا در سال قحطي زني با جمال نزد من آمد که گندم گيرد براي دفع گرسنگي خود و اطفالش، گفتم: من گندم به تو نفروشم تا مرا به وصال خود برساني. او نپذيرفت و چندين مرتبه از گرسنگي رفت و برگشت و من به آن ترحم نکردم و از او وصل خواستم تا مرتبة چهارم حاضر شد، چون خواستم با او همبستر شوم ديدم ميلرزد، گفتم: چه حال داري؟ گفت: از خدا ميترسم. من با خود گفتم: اي ظالم اين زن با اينکه مضطر شده از خدا ميترسد، ولي تو با وجود نعمت اختيار از خدا نميترسي؟ پس از او برخاستم و زياده از آنچه ميخواست به او گندم دادم و او را رها کردم، خدايا اگر اين کار براي تو بود، ما را فرجي ببخش از اين تنگناي في الحال، مقداري از سنگ جدا شد و غار روشن گرديد.
- مرد سوم گفت : خدايا مرا والدين کبيرين بود و من داراي گوسفند بودم، چون شام شد قدري شير براي ايشان تهيه کردم، ديدم خوابيدهاند و با اينکه از تلف گوسفندانم خائف بودم، از بالين سر ايشان بر نخاستم تا صبح، چون بيدار شدند، شير را به ايشان خورانيدم و پي کار خود رفتم. خدايا اگر براي رضاي تو کردم ما را از اين گرفتاري نجات بخش. پس سنگ بر طرف شد، و هر سه نفر از غار بيرون آمدند.

اصحاب کهف
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و أما قصة کهف: چنانست که : اهل انجيل طغيان کرده و از حدود کتاب آسماني خود قدم بيرون نهادند، فواحش و بت پرستي و قرباني براي غير خدا در ميان ايشان رواج گرديد و سلطاني داشتند بنام دقيانوس يا طغيانوس که ستمگر بود و مردم را به بتپرستي مجبور ميکرد و موحدين را ميکشت تا اينکه شش نفر جوان نورسيده که از بزرگان شهر بودند در بياباني بدور هم جمع شدند و به تضرع و زاري دفع شر او را از خدا خواستند. طغيانوس مطلع شد و ايشان را احضار کرد و تهديد نمود که اگر به دين من نباشيد شما را ميکشم. گفتند: ما جز خدا را نپرستيم، طغيانوس گفت: شما جوانيد چند روزي شما را مهلت ميدهم اگر دست بر نداريد کشته خواهيد شد. ايشان در خفاء همديگر را ملاقات کرده و فرار را بر قرار اختيار کردند. و هر يک از منزل خود زاد و توشه و پولي برداشته و به کوهي رفتند. در بين راه شباني را ديدند با سگي، شبان از حال ايشان مطلع شد و گفت: من نيز با شما هم عقيده و همراهم، ايشان هر چه سگ او را زجر کردند که از خود برانند سگ جدا نشد، پس او را با خود بردند تا به کوهستان رسيدند، شبان گفت: من در اينجا غاري ميدانم که ميتوان به آن پناه برد، پس به اندرون غار رفتند و سگ بر در غار خوابيد، ايشان مشغول عبادت شدند و نفقة ايشان به دست تمليخا بود که هر روز به شهر ميرفت و مايحتاج را ميآورد، تا روزي پس از عبادتها سر به سجده نهادند. حقتعالي خواب را بر ايشان مسلط کرد تا 309 سال خوابيدند، طغيانوس ايشان را طلبيد و نيافت، پدران ايشان را بگرفت و مؤاخذه کرد، گفتند: مالهاي ما را برداشته و رفتهاند، ما نميدانيم کجا رفتهاند، ميگويند به کوهستان ميان غاري رفتهاند، طغيانوس دستور داد درب غار آنان را مسدود کردند تا ايشان به گرسنگي و تشنگي بميرند، چوپاني آن سد را خراب کرد تا براي گوسفندان خود آغلي تهيه کند ولي از ترس صرف نظر کرد.
(1/1475)



پس از 309 سال که بيدار شدند بهم سلام کردند و خيال کردند هنوز يک روز و يا نيم روز است که خوابيدهاند. چند نفرشان حدس زدند که مدت زيادي است به خواب رفتهاند و گفتند : خدا داناتر است بمدت توقف و خواب ما. سپس به تمليخا گفتند: به شهر ميروي براي آوردن طعام، تحقيق کن ببين طغيانوس در تعقيب ما ميباشد يا نه؟ تمليخا چند درهمي برداشت و از کوه سرازير و به طرف شهر آمد و ديد شهر تغيير کرده و برخلاف روز گذشته شده، ترسان ترسان به شهر آمد، ديد مردم همه بر دين عيسي شده و بر او درود ميفرستند تعجب وي بيشتر شد و کسي را نميشناخت، با خود گفت: من اشتباه کردهام و يا خواب ميبينم. از مردي پرسيد: نام اين شهر چيست؟ گفت: افسوس. بدانست که شهر همان شهر است، ولي مردم عوض شدهاند. درهمي از جيب بيرون آورد تا طعامي بخرد، فروشنده درهم او را ديد سکة طغيانوس است، گفت: از کجا آوردهاي؟ گفت: تو را با اين چه کار است بگير و طعام ده، فروشنده به ديگري نشان داد تا منتشر شد، گفتند: شايد گنجي پيدا کرده او را نزد حاکم شهر بردند، وي تصور کرد او را نزد طغيانوس ميبرند، ترس وي بيشتر شد و با خدا مناجات ميکرد و به او پناه ميبرد از شر او. چون او را نزد حاکم بردند ديد طغيانوس نيست، مطمئن شد و دراهم را به حاکم نمودند. حاکم گفت : اي مرد جوان راست بگو اين گنج کجا يافتهاي؟ تمليخا گفت: من خبر از گنج ندارم و اين درم را از خانة پدرم بيرون آوردهام. گفتند: تو کيستي و نام پدرت چيست؟ نام خود و پدرش را گفت، ندانستند چه ميگويد، گفتند: شايد ديوانه است. جمعي گفتند: ابله است، بعضي گفتند: طرار است. بالأخره حاکم بر او بانگ زد که تو ميخواهي به طراري کار را از پيش بري و گنج را تنها بخوري، اگر اقرار نکني تو را شکنجه خواهيم داد 309 سال است که اين درهم را سکه زدهاند و از اين سکه در شهر ما نيست.
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تمليخا گفت: شما را به خدائي که ميپرستيد راست بگوئيد: طغيانوس کجا است؟ گفتند: ما در روي زمين طغيانوسي نداريم، 309 سال است از زمان طغيانوس ميگذرد. تمليخا گفت: شما با من راست نميگوئيد، اما بدانيد ما چند نفر يار بوديم که از ترس طغيانوس فرار کرديم، زيرا ما را از دين مسيح منع ميکرد، رفتيم در غاري خوابيديم، من امروز آمدهام به شهر براي ايشان طعام برم، اکنون مرا تهمت ميزنيد که من گنج يافتهام و اگر باور نميکنيد بيائيد تا غار را به شما نشان دهم، چون حاکم شهر اين بشنيد، گفت: همانا اين مرد راست ميگويد و اين آيت إلهي است. پس با اهل شهر بيرون آمدند تا به کوه رسيدند. تمليخا گفت: شما مکث کنيد تا من بروم رفقايم را خبر کنم تا از اين جمع بسيار وحشت نکنند. چون تمليخا از هر روز ديرتر آمد رفقاي او تصور کردند که او دستگير شده و به فکر گرفتاري خود همديگر را وداع ميکردند، چون تمليخا بيامد و اين خبر را به ايشان رسانيد به فکر فرو رفتند، در اين اثناء اهل شهر رسيدند و از حال ايشان متعجب شدند و لوحي را ديدند که در آن نامها و نسب ايشان را نوشته که در فلان تاريخ در عهد طغيانوس، جوانان بدين شکل و هيئت از فتنة شاه وقت گريخته و در اين غار پنهان شدهاند و اکنون که ديدند هيئت ايشان تغيير نکرده يقين کردند بر اينکه حقتعالي بر احياء موتي چنانکه بودهاند قادر است. پس به سلطان آن مملکت نوشتند که بيايد و قدرت حق را بنگرد و اتفاقاً پادشاه صالحي بود که از خدا خواسته بود قدرت خود را به او و منکرين قيامت نشان دهد، چون شاه صالح اين قدرت را ديد، خداي را سجده کرد و شکر نمود و بسيار گريست، پس از آن اصحاب کهف گفتند: ما شما را وداع ميکنيم و از خدا ميخواهيم ما را به حالت اول برگرداند و پهلو به زمين گذارده و جان تسليم کردند.
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پادشاه دستور داد تا جامههاي قيمتي و تابوت زرين براي ايشان بسازند، ولي خواب ديدند که به او گفتند: اصحاب کهف را به حال خود بگذار، پس ايشان را به حال خود گذاشتند و خداوند خواست رعب آنان را در دل مردم افکند و از چشم خلايق مستور دارد و لذا به دل پادشاه افکند تا بر در غار مسجدي بنا کند و او مسجدي بنا کرد و درب غار را مسدود نمود.
و جملة : "أَمْ حَسِبْتَ....." دلالت دارد که يهوديان و خود رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از شنيدن قصة اصحاب کهف تعجب مينمودند. حقتعالي فرموده تو اين قصه را از آيات عجيب ما ميپنداري، در حالي که در جنب قدرت ما و در جنب آيات ديگر عجبي ندارد. و مقصود از جملة : أَيُّ بû÷üt/÷"دtّ:$#، ممکن است دو حزبي باشد از مسلمين و يا از مردم ديگر که اختلاف در مدت مکث اصحاب کهف داشتند. و ممکن است دو حزب عبارت باشد از خود اصحاب کهف که نميدانستند چقدر خواب ايشان طول کشيده و يکدستة ايشان گفتند : رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا َOçFّ[خ6s9. و کلمة أَحْصَى ممکن است فعل ماضي باشد و ممکن است اسم تفضيل باشد و اشکالي ندارد.

بحث تحقيقي
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در اينکه معجزه و خرق عادت کار خدا ميباشد نه کار مخلوق، شکي نيست، زيرا آنکه قوانين طبيعي را ايجاد کرده ميتواند آن را دگرگون سازد و علل را از عليت بيندازد و خرق عادت کند نه ديگري، و حقتعالي اين کار را فقط براي شهادت به صدق انبياء و تصديق به سفارت ايشان نموده و اما براي ديگران ثابت نيست. صوفيه و همچنين عدهاي از اهل سنت و همچنين شيعيان اماميه به آيات قصة اصحاب کهف استدلال کردهاند که براي اوليا و ائمه ميتوان کراماتي قائل شد، آن وقت هر طائفه براي بزرگان خودشان هزاران کرامات و معجزات جعل کردهاند که اکثر آنها يقيناً کذب است، حتي براي کساني که ادعاي ألوهيت کردهاند و يا ميکنند امکان معجزه و کرامت قائل شدهاند. مثلاً براي فرعون و دجال خوارق عادات قائل شدهاند. و اما براي کساني که ادعاي ولايت و تقرب به خدا ميکنند چه بدروغ و چه براستي، آيا ميتوان کراماتي قائل شد يا خير؟ و ثانياً کساني که معجزات و يا بگو کراماتي براي بزرگان خود قائلند هر دسته تکذيب دستة ديگر ميکنند مانند آنکه شيعه ميگويد: کرامات بزرگان اهل سنت دروغ است! و بعکس اهل سنت ميگويند: کرامات بزرگان شيعه دروغ است، و همچنين شيعيان مي گويند: کرامات بزرگان صوفيه دروغ است! و يا کرامات بزرگان مسيحي و يا بودائي و يا فرق ديگر دروغ است! و آنان ميگويند: کرامات بزرگان اهل اسلام دروغ است! ما بايد به بينيم اگر دليل عقلي و يا قرآني بر اثبات کرامات داريم امکان آن را بپذيريم "و إلا فلا". و تازه اگر امکان آن را پذيرفتيم وقوع آن ثابت نميشود مگر کسي خود حساب بيند. اما قصة اصحاب کهف دلالت بر کرامات اولياء ندارد زيرا: اولاً: أولياء ديگر را نميتوان به ايشان قياس کرد.
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و ثانياً: پس از وقوع قصة اصحاب کهف و نقل قرآن، معلوم ميشود آنان از اولياء خدا بودند اما پس از وفاتشان، ولي کساني که زنده بودند و يا در حال مدعي تقرب به خدا ميباشند، همين ادعا دليل بر خودخواهي و عدم تقرب ايشانست. و ثالثاً: در قصة اصحاب کهف کرامتي براي ايشان بطوري که فضل ايشان باشد ثابت نشده، بلکه خرق عادتي براي خدا اثبات شده و اين مربوط به اصحاب کهف نيست.
به هر حال، کرامات بسياري هر مذهبي براي بزرگان خود ذکر کردهاند که اکثراً مخالف عقل و راويان آنان خود بيتقوي و بيايمان بودهاند، مثلاً رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پس از آنکه در غار ثور از ترس مردم مخفي شد و بعد از سه روز به سوي مدينه مسافرت کرد با زحمت و رنج بسياري وطي الأرض با آنکه پيغمبر بود نداشت، اما شيعه و صوفيه براي صدها نفر طي الأرض قائل شدهاند. علي - عليه السلام - طي الأرض کرد براي رفتن از مدينه به مدائن براي نماز جنازة سلمان، حضرت جواد از مدينه به طوس براي نماز به جنازة حضرت رضا - عليه السلام - طي الأرض کرد. محمد اسلم طوسي طي الأرض کرد از نيسابور به مصر، و هکذا .... و يا اينکه به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - هزاران صدمه و توهين کردند و هيچ کس را شير ندريد، اما در مجلسي به حضرت رضا - عليه السلام - توهين کردند فوري صورت شير پرده، شير حقيقي شد و توهينکننده را کشت و پاره پاره کرد، در صورتي که جزاي توهين کشتن نيست. و يا خانة کعبه به استقبال فلان مرشد آمد در صورتي که خانة کعبه به استقبال رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيامد! و باضافه وجود کرامت و ايجاد کرامت و معجزه باعث غرور ولي خدا ميشود و خود آن قطع طريق عبوديت و ذلت در پيشگاه احديت است، کسي که خود را اهل کرامت بداند خوشحال خواهد شد، و اين خوشي او را از خدا دور ميکند.
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ثانياً، اوليائي که پيغمبر نباشند از طرف خدا منصب خصوصي ندارند که خدا براي اثبات آن منصب براي ايشان خرق عادت کند.
ثالثاً، فرح به کرامت، فرح به غير خدا و فرح به مخلوق است و فرح به مخلوق حجاب از حق و حقيقت است.
رابعاً، کسي که بواسطة عمل خود مستحق کرامت شود، براي عمل خود قيمتي قائل شده و نزد او عملش وقعي دارد و حال آنکه تمام اعمال و طاعات بندگان در مقابل جلال و کرم حقتعالي هيچ و بلکه قصور و تقصير است، و بواسطة عمل، کسي بر خدا حقي پيدا نميکند تا خدا به او کرامت عنايت کند و اصلاً نشاني قبول عمل اين است که به نظر عامل نيايد و آن را فراموش کند و الا اگر عمل را مورد نظر قرار دهد و خيال کند کار مهمي کرده آن عمل قبول نخواهد شد.
خامساً، ذل و تواضع موجب تقرب عبد به خداست و اگر کرامتي از او بوجود آيد موجب تکبر و بزرگ دانستن خودش گردد و اين دليل بر عدم ولايت است، چنانکه ابليس و بلعم باعور و ساير علماي بني اسرائيل و مذاهب ديگر بواسطة همين تکبر و خودخواهي، مذموم و مرجوم شدند که خدا در حق ابليس فرموده : "اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ"، و در حق بلعم فرمود : "فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ"، و در حق علماء فرموده : "وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ".
سادساً، ولي خدا آيا خود ميداند ولي خداست يا خير؟ اگر بداند که خدا او را دوست ميدارد موجب تکبر او خواهد شد.
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پس اولياء خدا خود را ولي خدا نميدانستند و نبايد بدانند و لذا علي - عليه السلام - در دعاي کميل عرض ميکند : "اللهم اجعلني من أوليائك"، و اگر خود را ولي خدا ميدانست اين دعا را نميکرد. و خود را مقصر و گنهکار ميدانست بدليل هزاران کلماتي که در دعاهاي او وارد است، و خود ادعا نکرد که من ولي خدا و يا منصوب و منصوص از طرف خدا و رسولم، ولي مدعيان پيروي او را ولي خدا و منصوص از جانب خدا و رسول ميدانند، و آيات و رواياتي را در اين باره تأويل کردهاند، ولي بايد دانست چون رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - که از وحي به او خبري ميرسد علي - عليه السلام - را دوست خدا خوانده، ما او را از دوستان خدا ميدانيم. بهر حال بسيار مشکل است باور کردن چيزهائي که دليل محکمي از عقل و قرآن ندارد.
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مدعيان کرامت اولياء استدلال کردهاند به قصة مريم و قصة : "عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ" آوردن عرش بلقيس، در حالي که اينها دلالت بر مقصد ايشان ندارد زيرا قصة مريم دليل بر کرامت حضرت عيسي - عليه السلام - بوده و او پيامبر است، و غير انبياء که منصبي ندارند قياس به انبياء نشوند. و آوردن تخت بلقيس و"الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ"، محتمل است حضرت سليمان باشد و او نيز پيامبر است، و يا کار فرشتهاي بوده و اگر آصف برخيا هم باشد تازه او نيز پيغمبري بوده و مربوط به غير انبياء نيست، و مطلب را با قياس نميتوان ثابت کرد. ولي خدا کسي است که خدا او را دوست بدارد نه اينکه او خدا را دوست داشته باشد، و محبت خدا امري است سري و کسي نبايد از آن اطلاعي داشته باشد، حتي خود ولي، زيرا طاعات و معاصي موجب محبت و عداوت حق نميشود، زيرا طاعات و معاصي حادث است و حادثات در ذات احديث تأثيري ندارد و باضافه طاعات و معاصي قابل محو و ابطال است، ممکن است عاصي روزي مطيع شود و توبه کند و مطيع روزي عاصي گردد، هر چيزي موقوف بر خاتمه است. پس کرامات اولياء بطور کلي قابل تصديق نيست!..
ك`ّtھU نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ "W‰èd* وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا $¸ـsـx©* هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ $\/ةx.*
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ترجمه : ما قصه و خبر آنان را مطابق واقع بر تو ميخوانيم، براستي که ايشان جواناني بودند که به پروردگار خود ايمان آوردند و ما هدايت ايشان را افزوديم(13) و دلهاي ايشان را قوي نموديم هنگامي که برخاستند و گفتند: پروردگار و صاحب اختيار ما پروردگار آسمانها و زمين است هرگز غير او را در حوائج نميخوانيم (که اگر غير او را در حوائج بخوانيم) محققا سخني بخطا و دور از صواب گفتهايم(14) اينان قوم مايند که غير خدا را آلهه گرفتهاند چرا براي خود دليل روشني نميآورند، پس کيست ظالمتر از آنکه بر خدا بدروغ افتراء بندد(15).
نکات : وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، دلالت دارد که چون اين جوانان ايمان به خدا آوردند، خدا ايمان و هدايتشان را زياد نمود و هر که ايمان به خدا آورد چنين است. و مقصود از جملة : وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ، اين است که صبر و يقين را به دل ايشان بستيم، کنايه از اين است که دلشان را قوي گردانيديم. و جملة : إِذْ قَامُوا ... دلالت دارد که در مقابل دقيانوس علنا قيام کردند و گفتند: ما دين تو را قبول نداريم و ما خدا پرستيم و در دعا غير خدا را نميخوانيم. از اين جملات بايد عبرت گيرند آن کساني که در دعا غير خدا را ميخوانند بعنوان بزرگان دين و يا مقربين، و خود را مشرک ميکنند. و جملة : لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ، دلالت دارد که تقليد باطل است و هر کس هر چه ميکند بايد دليل داشته باشد.
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دŒخ)ur اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ $Z)sùِچدiB* وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا #Y‰د©َگ'D*
ترجمه : و چون از ايشان و از آنچه ميپرستيدند از غير خدا کناره گرفتيد پس به سوي کهف جاي گيريد تا پروردگارتان براي شما از رحمت خود بگستراند و براي شما از کارتان نفع و وسعتي آماده کند(16) و خورشيد را ميبيني که چون طلوع کند از غارشان به جانب راست ميل کند و چون غروب کند بگردد بجانب چپ آن و حال آنکه ايشان در جاي فراخ از غارند، اين از آيات إلهي است، خدا هر که را هدايت کند اوست راه يابنده و آنکه را گمراه کند پس هرگز براي او ياور ارشاد کنندهاي نمييابي(17).
نکات : جملة : يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ، دلالت دارد بر حسن هجرت و فرار از دارالکفر. و جملة : وَتَرَى الشَّمْسَ دلالت دارد که درب آن غار رو به شمال بوده که هر کس بر در غار باشد ميبيند وقت طلوع؛ خورشيد ميتابد به طرف راست وارد شوندة به غار، و طرف عصر ميتابد به طرف چپ. و کلمة : 7د9؛sŒ اشاره است به حفظ آنان از فساد و تعفن، و وزيدن نسيم روح افزا بر ايشان. و جملة : وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ، دلالت دارد که وسط غار جاي گشادهاي بوده است.
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ِNهkâ:|،ّtrBur أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ $Y6ôمâ'* وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ ×@ح !$s% مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ #´‰ymr&* إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا #Y‰t/r&*
ترجمه : و ايشان را بيدار ميپنداري در حالي که خفتگانند و به جانب راست و جانب چپ ميگردانيمشان و سگشان دو ساعدش را به آستانة آن غار گسترده اگر بر آنان مطلع شوي البته از ايشان براي فرار پشت ميکني و دلت را ترس ايشان پر شود(18) و بدينگونه ايشان را برانگيختيم تا بين خود از يکديگر سؤال کنند، گويندهاي از ايشان گفت: چه اندازه درنگ کردهايد؟ گفتند: درنگ کردهايم روزي و يا بعضي از روز، گفتند : پروردگارتان داناتر است به آنچه درنگ کردهايد، پس يکي از خودتان را با اين درهمتان به سوي شهر بفرستيد تا که بنگرد کدام آنها طعامي پاکيزهتر است پس از آن براي شما رزقي بياورد و بايد نرمي کند و شما را به احدي نياگاهاند (آگاهي ندهد)(19) زيرا ايشان اگر بر شما دست يابند سنگسارتان ميکنند و يا شما را در کيش خودشان بر ميگردانند آنگاه هرگز رستگار نخواهيد شد(20).
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نکات : 7د9؛xں2ur عطف است بر جملة : وَزِدْنَاهُمْ هُدًى . و جملة : قَالُوا رَبُّكُمْ قOn=ôمr&... دلالت دارد که چند نفري از ايشان آثار تغيير و درازي مو و ناخن در خود ديدند و حس کردند که بايد مدتي خفته باشند و لذا گفتند: خدا داناتر است به مقدار درنگ ما. و مقصود ايشان از ورق، ورق سيم و زر بوده است. جملة إِنَّهُمْ إِنْ (#rمچygôàtƒ... دلالت دارد که اگر کفار بر مسلمين دست يابند يا نابود ميکنند مسلمين را و يا بر ميگردانند مسلمين را به ملت و دين خودشان و باعث عذاب ابدي خواهد شد.
y7د9؛xں2ur بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ ×@ح !$s% مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ #´‰ymr&* إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا #Y‰t/r&* وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ #Y‰ةfَ،¨B* سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ #Y‰ymr&*
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ترجمه : و بدين گونه مطلع گردانيديم بر ايشان تا بدانند که وعدة خدا حق است و اينکه در ساعت قيامت شکي نيست هنگامي که بين خودشان در امر ايشان نزاع ميکردند، پس گفتند: بر ايشان ساختماني بنا کنيد، پروردگار ايشان داناتر است به ايشان، آنان که بر امر ايشان غالب شدند گفتند: البته بر بالاي ايشان مسجدي ميسازيم(21) خواهند گفت: سه نفر بودند چهارمي ايشان سگشان، و ميگويند: پنج نفر بودند ششم ايشان سگشان، سنگ انداختن به غيب، و ميگويند: هفت نفر بودند و هشتم ايشان سگشان، بگو پروردگارم به شمارة ايشان داناتر است نميداند ايشان را مگر کمي، پس دربارة ايشان جدال مکن مگر جدال ظاهري و دربارة ايشان از احدي از اينان فتوي مخواه(22).
نکات : در زمان بيدار شدن اصحاب کهف عدهاي بودند که در حشر معاد جسماني اختلاف داشتند، پادشاهي بود صالح و از خدا ميخواست اين مطلب را براي مردم روشن کند، خدا ميفرمايد : أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ، پس خدا مردم را مطلع گردانيد بر احوال کهف تا به حشر و معاد جسماني يقين کنند. در ضميرهاي يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ، اختلاف است که به کجا بر ميگردد، ظاهر کلام اين است که بر ميگردد به مردمي که شک در حشر معاد جسماني داشتند. و باز اختلاف است که نزاع ايشان در چه بوده؟ ممکن است بگوئيم نزاعشان در همان روز حشر بوده و ممکن است بگوئيم بقرينه فَقَالُوا که نزاعشان در أمر اصحاب کهف بوده که خوابيدن مرة ثاني ايشان خواب بوده يا مرگ؟ بهر حال عدهاي که اهل هدايت بودند گفتند: جلوي غار را بنا کنيم و غار را ببنديم و گفتند رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ يعني؛ پروردگارشان به امر ايشان آگاهتر است. ولي عدة ديگر که اکثريت داشتند گفتند: بر گورشان مسجد بسازيم.
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بايد دانست که در عدد اصحاب کهف اختلاف بوده : طايفهاي از نصاري بنام يعقوبيه گفتهاند: که ايشان با سگشان چهار نفر بودند، عدة ديگر بنام طائفة نسطوريه گفتند: با سگشان شش نفر بودند، ولي مسلمين ميگفتند: با سگشان هشت نفر بودند. از آيه استفاده ميشود که قول أخير صحيح است زيرا واو بر سر وَثَامِنُهُمْ آورده، ولي بر سر Oكgمèخ/#' و Nهkق دS$y™ نياورده و اين واو حاليه است و دلالت بر تأکيد و تحقق دارد. و ديگر اينکه دو قول اول را رَجْمًا بِالْغَيْبِ دانسته يعني؛ قول بيمدرک و بدون علم، ولي قول سوم را رَجْمًا بِالْغَيْبِ نخوانده. و چون حقتعالي تمام اقوال باطله و حقه را ذکر کرده، دو قول اول که رَجْمًا بِالْغَيْبِ و باطل شد، قول سوم صحيح است. معلوم ميشود چنانکه رواياتي نيز وارد شده که خود اصحاب کهف از وزراء و ندماي دقيانوس بودند سه نفر دست راست او را مينشستند و سه نفر دست چپ او و با چوپاني که با ايشان همراه شد هفت نفر ميشدند و چون عدد هفت در ميان عرب دلالت بر کثرت دارد پس از آن واو ميآورند، لذا اينجا واو آورده و فرموده : وَثَامِنُهُمْ ِNهkâ:ù=ں2. و خدا سگ ايشان را نيز براي مجاورت با ايشان از ايشان به حساب آورده و هشتم ايشان شمرده چنانکه شاعري گويد :

پسر نوح با بدان بنشست ... خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزي چند ... پي مردم گرفت و مردم شد
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و لا يخفي در جملة : مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ×@خ=s%، اگر قليل را که مستثني است بدون ذکر مستثني منه و حکم فاعل را دارد، فاعل قرار داديم استفاده ميشود عدد اصحاب کهف را مردم نميدانند مگر کمي از ايشان و آن کم رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بود و چند نفر اصحاب او که از آن جناب شنيده و علم حاصل کردند، و اگر @خ=s% را فاعل قرار نداديم بلکه فاعل ضمير در يعلم باشد که به الله برگردد، معني چنين ميشود : خدا نميداند ايشان را مگر کم، يعني، در علم خدا عدد ايشان کم ميباشد، يعني هر يکي از اقوال، صحيح باشد در واقع عدد ايشان کم بوده زيرا بندگان صالح کم ميباشند و در اين صورت مناسب نصب قليلا ميباشد.
ںwur تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ #´‰xî* إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا #Y‰x©u'* وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا $Yèَ،خ@* قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِع مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ #Y‰ymr&*
ترجمه : و البته در هيچ چيز مگو که من آن را فردا بجا خواهم آورد(23) مگر آنکه خدا بخواهد و پروردگارت را بياد آور هر گاه نسيان کردي و بگو اميد است که پروردگارم مرا به هدايت نزديکتري هدايت نمايد(24) و در غارشان سيصد سال ماندند و نُه سال زياد کردند(25) بگو خدا داناتر است به آنچه ماندند، مخصوص اوست غيب آسمانها و زمين، او عجيب بينا و شنوائي است، نيست براي ايشان جز او سرپرستي و شريک نميکند در حکم خود احدي را(26).
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نکات : در جملة : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي ... يکي از دو چيز بايد تقدير گرفت : "اول: إلا أن تقول إن شاء الله"، يعني کلمة تقول را مقدر بگيريم و يا جملة : "أن يأذن لك"، که چنين ميشود : "إلا أن يشاء الله أن يأذن لك". تقدير اول با مورد نزولي که ذکر کردهاند مناسبتر است و مورد نزول اينست که چون مشرکين از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - از سه چيز سؤال کردند که يکي از آنها قصة اصحاب کهف بود، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمود : فردا جواب ميدهم و إن شاء الله را نگفت، خدا فرموده: مگو چيزي را فردا انجام ميدهم مگر اينکه بگوئي إن شاء الله. جملة : مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ <c'ح<ur، دلالت دارد که سرپرست تکويني براي آنان جز خدا نبوده. وجملة: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا دلالت دارد که هيچ کس در صدور حکم با خدا شرکت ندارد نه رسولان إلهي و نه غير ايشان، پس آنچه عوام ميگويند: السلام عليك يا شريك القرآن! کفر است.
م@ّي$#ur مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ #Y‰ystGù=مB* وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ $Wغمچèù*
ترجمه : و آنچه را به سوي تو وحي شده از کتاب پروردگارت بخوان و در آن تدبر کن، براي کلمات او تبديلکننده نيست، و پناهي جز او هرگز نيابي(27) و خود را نگهدار با آنانکه به صبح و شام پروردگارشان را ميخوانند و رضاي او را ميخواهند و دو چشمت را از ايشان مگردان در حالي که زينت زندگي دنيا بخواهي و اطاعت مکن از کسي که دل او را از يادمان غافل کرديم و هواي خود را پيروي کرده و کار او زياده روي است(28).
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نکات : قرائت أعم از تلاوت است، و تلاوت أخص، تلاوت مخصوص به قرائت کتاب خدا و تدبر در آن است. و جملة : لَا مُبَدِّلَ ¾دmدG"yJخ=s3د9، دلالت دارد که کسي نميتواند کلمات قرآن را تغيير دهد و فرمانهاي إلهي را تبديل نمايد. و جملة : وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ، دلالت دارد که جز خدا پناهگاه و تکيهگاهي نيست. و جملة : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ... تا آخر، راجع به قريش است که مجتمعاً به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - گفتند: اگر ميخواهي ما به تو ايمان آوريم و نزد تو مراوده کنيم، اين فقراء را از نزد خودت طرد کن، در اين آيه جواب ايشان است که طرد ايشان روا نيست و توجه به کلام قريش خطاست. و مقصود از جملة : $uZù=xےّîr&...؛ "إنا حببنا عليهم الدنيا و انجر ذلك إلي غفلتهم"، و يا : "ترکناهم غافلاً و ترکناهم في غفلاتهم" ميباشد.
ب@è%ur الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ $¸)xےsيِچمB* إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ ¸xyJtم* أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى إ7ح !#u'F{$# نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ $Z)xےsيِچمB*
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ترجمه : و بگو : اين حق از پروردگار شماست، پس هر کس خواهد ايمان آورد و هر کس خواهد کافر شود، براستي که براي ستمگران آتشي را مهيا کردهايم که سرا پردة آن به ايشان احاطه کرده و اگر فريادرسي بجويند فريادرسي ميشوند به آبي مانند فلز گداخته که صورتها را بريان کند، بد است آن شراب و بد آرامگاهي است(29) محققا کساني که ايمان آورده و عملهاي شايسته انجام دادهاند در واقع ما أجر آنکه عمل نيک آورد ضايع نميسازيم(30) آنانند که برايشان بهشتهاي هميشگي که از زيرشان نهرها جاري است در آنجا از دستبرنجهاي طلا زيور شوند و از جامههاي سبز سندس و استبرق ميپوشند در حالي که بر تختها تکيه زدهاند خوب ثوابي است و خوب تکيهگاهي(31).
نکات : جملة : فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ... دليل بر آزادي و اختيار است. و صيغههاي فَلْيُؤْمِنْ و چàےُ3uù=sù براي تهديد است نه براي امر تخييري. و مقصود از ¨ك‰Zك™ ديباي نازکست که از خز ميبافند و مقصود از -uژِ9tGَ™خ)ur ديباي کلفت. و فرق بين اريکه و سرير عام و خاص است. زيرا اريکه که جمع آن أرائک است، سريري را ميگويند: که در حجلة داماد گذارند.
(1/1493)



ٌUخژôر$#ur لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا * t$tGù=د. الْجَنَّتَيْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا #\چpktX* وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا* وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ #Y‰t/r&* وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ ZpyJح !$s% وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا $Y6n=s)ZمB* قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ Wxم_u'* لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي #Y‰tnr&* وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا #V$s!urur* فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا $¸)s9y-* أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ $Y6n=sغ* وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي #Y‰tnr&* وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ #·ژإاtFZمB* هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ $Y6ّ)مم*
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ترجمه : و بزن برايشان مَثَل دو مردي که براي يکي از آنان دو باغي از انگور قرار داديم و اطراف آن را به درخت خرما پوشيديم و بين آن دو را کشتزار قرار داديم(32) هر دو بوستان ميوة خود را داده و چيزي از آن نکاستند و ميان آن دو نهري روان نموديم(33) و براي او ثمري داشت پس به رفيق خود در حالي که با او پي در پي گفتگو ميکرد گفت که : مرا از تو مال بيشتر و نفرات عزيزتري است(34) و به بوستانش داخل شد در حالي که به خود ستم ميکرد، گفت: گمان نميبرم اين هرگز تمام شود(35) و گمان نميکنم قيامت بر پا شود و اگر به سوي پروردگارم برگردانيده شوم البته جاي بازگشت بهتر از اين مييابم(36) دوستش به او گفت در حالي که با او گفتگو ميکرد : آيا به آن که تو را از خاک آفريده سپس از نطفه سپس تو را بصورت مردي معتدل نموده کافري(37) ليکن من معتقدم که آن خدا است پروردگارم و احدي را شريک پروردگارم نميکنم(38) و چرا وقتي داخل بوستانت شدي نگفتي آنچه خدا خواسته (ماشاءالله) نيست نيروئي مگر بخدا اگر مرا ميبيني که از تو در مال و فرزند کمترم(39) پس شايد پروردگارم مرا بهتر از بوستان تو بدهد و بر آن (باغ تو) صاعقهاي از آسمان بفرستد که صباح زميني ساده گردد(40) و يا به صبح آب آن فرو رود که هرگز نتواني آن را بجويي (41) و (عذاب) به ميوة آن احاطه شد که وقت صبح دو دست خود را ميگردانيد (و از تأسف بهم ميماليد) بر آنچه در آن مصرف کرده در حالي که آن باغ بر سقفهايش فرو افتاده بود (يعني اول سقف آن خراب شده و ديوارها روي سقف آن ريخته) و ميگفت: اي کاش به پروردگارم احدي را شريک ننموده بودم(42) و براي او گروهي نبود که ياريش کنند جز خدا. و او ياريدهندة خود نبود(43) اينجاست که سرپرستي حقيقي براي خداست او خوبست براي دادن ثواب و پاداش و او خوبست براي عاقبت بندگان(44).
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